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اواورکی 


مهرداد بهار در مقدمهة یسژوهشی در اساطیر ایران صحبت از دو پاره می‌کند که باره 
نخست دربرگیرنده متنها (دربارة آفرینش» مردم و فرجام) و يادداشتهاء و پارة دیگر بحث 
دربارة اساطیر ایران است. وی در اخرین مصاحبهة منتشر‌شده‌اش (ک لک شماره ۰۵۴ 
ص ۱۹۷) می‌گوید: 
... به علت این بیماری خونی که سه سال است پیدا کرده‌ام, سعی کرده‌ام انچه را بعد از 
ده پانزده سال جان کندن بعد از انتشار پژوهشی در اساطیر ایران در زمینه اسطوره 
و حماسه دریافته‌ام و نظام مند کرده‌ام. مطرح کنم. این کار را با تجدیدنظر کامل در 
پژوهشی در اساطیر ایران اغاز کرده‌ام. کتاب چندان بی‌غلط هم نیست! واقعیتی است. 
تصحیح می‌خواهد. علت انکه تا کنون جلد دوم پژوهشی در اساطیر ایران. که تحلیل 
تاریخی اساطیر و حماسه‌سرایی ایران است. به طبع نر سیده, این است که در طی آماده 
کردن و نوشتن ان مقدمه به جایی رسیدم که دیدم فقط با دانستن مطالب اساطیری 
ایران نمی‌توان به تحلیل آن پرداخت. این همان مرزی است که بسیاری حاضر به 
گذشتن از آن نیستند. نه تنها در زمینه مردم‌شناسی و علم‌الاساطیر باید سواد تئوریک 
داشت» بلکه باید اساطبر بین‌النهرین. عیلامی. مصری, پونانی و هندی را تا حدی 
شاخ جور اسطیوه و اس راون کو تک از ای اتف انس ابو 
محورهای اسطوره‌ای-حماسی آنها را با ادبیات اسطوره‌ای-حماسی ایران سنجید. 
ریشه‌های هندواروپایی. هندوایرانی و بومی آنها را مشخص کرد. و سپس به نوشتن 
اثر ی دربارة تاریخ تحول اساطیر و حماسه‌سرایی در اپران پرداخت. این کار برای من 
بیش از ده سال طول کشید. در این ده سال ساکت ماندم. جلد دوم را با وجود چند صد 
صفحه کار کنار نهادم تا. به گمان خودم» مسالة ریشه‌ها و علل تحول آن‌ها حل شود. اما 
الا که مان یکتم فا ان ر کی اس س هتخت ر وهی آزورستاه ان 
عقاید نشانٌ جهل مطلق من است! و قادرم آنها را به کتابت در آورم, این پیماری 


۳ پژوهشی در اساطم ایران 


لعنتی یقه‌ام را چسییده و انرژی کار ندارم. حال به کمک دوستان جوان نازنین که با 

محبت به یاریم ادوا ند: داریم غلطهای متن پژوهشی در اساطیر ایران را تصحیح 

می‌کنيم و من از مچ گیری‌های زیبا و صميمانة ایناوه ن آنقدر خوشم می آید که حد ندارد. 

دوست ان است که نه پنهانی و پشت سر تو. بلکه آشکارا و صمیمانه عیب کارها را به تو 

ناد اون و :و مطالیت ردیة خویش را اثبات کند. پس این دوستان به تصحیح متن 

پرداخته‌اند و خودم نیز یک بار دیگر به یاری نقد ایشان و بازبینتی خویش متنها را با 

کتاب‌های پهلوی مقابله می‌کنم. درصدد فراهم کردن مقدمه‌ای بلند هستم که به بررسی 

تاریخ تحول اساطیر و حماسه‌سرایی در ایران بیردازد. 
دستنوشته‌های مهرداد از جلد دوم حا کی از آن است که هنوز طرح اولیّه کتاب نیز در حال 
تکوین بوده است. بلندترین طرح از سه طرح بازمانده از وی مشتمل بر یازده عنوان کلی 
(فصل) به شرح زیر است: 
2-۱ دربارة اسطوره. ۲- اقوام و تطوّر فر‌هنگی در نجد ایران. ۳- منابع اساطیر ایران. 
- اساطیر ایران, ۵- علل بتیادی. ۶- تحول, ۷- شکل, ۸- آئین در ارتباط با اسطوره. 
۹- خویشکاری اساطیر اپران. ۱۰- حماسه‌هاء ۱۱- سیر دوسوية اسطوره و حماسه. یکی 
از دو طرح دیگر. نه فصل و دیگری هشت فصل دارد. 

همانطور که ملاحظه می‌شود. جلد دوم دتبالٌ جلد اول نبوده بلکه کتابی مجزا و جامع 
است که اال چکید: جلد اول فصلی از آن را تشکیل می‌دهد. فهر ست تفصیلی جلد 
دوم همراه با مطالبی. با تاریخ تابستان ۲ ۱۳۷ و همچنین یادداشتهایی اضافی و بر‌گهایی 
مک و داز افو دسو کته امد همست 

دستنوشته‌هاتمام عناوین مورد نظر مهرداد را نیوشانده است و آخرین زیرعنوان که به 
آن پر داخته شده زینْ‌عنواتی از خلقت و انسان ۲۲-۳-۲۱ از زیعنوان اسطوره و آئین 
درنجد ایران (۳-۲) از فصل اقوام و تطور فر‌هنگی درنجد ایران (فصل ری ات 

تصحیح و ویراستاری مطالب جلد اول و تکمیل بعضی از نکات دستنوشته‌ها فقط با 
همراهی سرکار خانم دکتر کتایون مزداپور می‌توانست صورت گیرد. مهرداد بارها (از 
جمله در مقدمة پژوهشی در اساطیر ایران و مصاحبه در کلک شماره ۵۴) اذعان داشته است 
که خانم دکتر مزداپور در رسیدن به بعضی از تحلیلهای اساطیری او نقش عمده داشته‌اند. 
با این اميد که اند یشه‌های اساطیری مهرداد برای شناخت فر‌هنگ ایران‌زمین توسط 
متفکران و تحلیلگران و دوستداران این سرزمین شکوفاتر و پربارتر گردد و ما را په 
شناخت صحیحتر و واقع‌بینانه تری از این سرزمین هدایت نماید. 

زهره سنرمد (بهار) 
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محیات گیاهی در به خاک سپردن و پنهان گشتن دانه به زیر زمین است: دانه تا نیست نشود. 
رستاخیزی و تولدی دیگر نمی‌یابد» (ص ۰۶۳ س ۶ از دستنوشتة پار دوم کتاب حاضر). 
اسحاد دکتر ملک مهرداد بهار در زیرنویس همین جمله نوشته است: «نتا یج عرفانی حاصل از 
این دیدگاه را در ۳-۷ مورد بحث قرار خواهیم داد, (ص ۴۲۷ کتاب حاضر). دریغ و دردی که 
جامة عمل تپوشیدن این قصد و آرزو را همراه است. سوگنامه‌ای ساخته که ایتک در دست 
حلریم. دقت علمی و شور پرستش کمال از یک سوی و دست تطاول روزگار از سوی دیگ 
ايتهمه را به بار اورد و به یغما و غارت برد. 

قول وی خود این است: «... این کار را با تجدیدنظر کامل در پژوهشی در اساطیر ایران 
لعاز کردم... علّت آتکه تا کنون جلد دوم پژوهشی در اساطیر ایران» که تحلیل تاریخی اساطیر 
و حماسه‌سرایی ايران است. به طبع نرسیده. این است که... این بیماری لعتتی...» (صفحات 
۵و ۶کتاب حاضر). «بیماری لعنتی». از همه بیشتر هوشیار و صمیمی بود: بهار فقط صفحة 
تخستین را از ديباچة آن نسخه از کتاب پژوهشی در اساطیر ایران که با آن کار می کرد (ص پنج 
چاپ اول).توانسته بود بازبیتی کند و نظر خود را دربارءٌ «تصحیح»های آن «دوستان جوان 
تازتین» و مشتاقش تنها در بخش‌های بیستم تا پایان بخش بیست‌ودوم (ص ۲۴۵ - ۲۹٩۲‏ 
چاپ اول) و قسمتی از بخش هیجدهم (ص ۲۱۵ - ۲۲۰ و ته تا ص ۲۲۴ چاپ اول که 
پایات این بخش است) در نوشته ضبط نماید. 

یه همین روال» پس از آن هم هرگز فرصت تیافت که به بازبیتی و ارزیایی تتعیجهٌ کار آتان 
که در مقابله پژوهشی در اساطیر ایران با متن پهلوی به باری او شتافته بودند. بپردازد. دریغا و 
حردا که کار تاتمام است و پس از اوء این تکلیف غمبار افتخاری است دردآلود که برای 
و یرلستار ماتد تا کتاب آمادهٌ نشر گردد؛ و نیز بازیابی و بازخواتی اوراقی از پارهٌ دوم کتاب که 
فر فو یه یادگار است. 

یس از او» دشواری کار بویژه در حقظ امانت است و هتگام اجرای «اندرز» و وصیت 


۸ پژوهتی در اساطی ایران 


استاد. که اتتظار داشت پژوهشی در اساطیر ایران» پیش از انتشار مجدد بازبیتی شود. روشن 
تبود که آخرین نظر وی به راستی چیست. حتی یادداشتهایش در حاشیۂ کتایها یا اصلاحاتی 
که در عیارات آورده است. معلوم نیست که تا چه حدَ مورد تایید نهائی او بوده باشد. کما این 
که اقوال او که تا آخرین روزها نیز پیوسته پیرامون کار و پژوهش دور می‌زد. همچنان رو به 
سوی آینده و بهبود و کمال یافتن داشت. ناچان با جستجو و تکیه بر آنچه از استاد به یادگار 
مانده است و با رجوع به نظرهای آخرین و تازه‌تر او در یادها ویراستاری کتاب انجام گرفت. 

بیگمان اگر استاد در میات ما بود و به بنده تکلیف می‌کرد که این را پیش از چاپ بخواند. 
چسورانه بحث و گفتگو با ایشان درمی‌گرقت و بنده فرصت می‌یافت تا احیاناً نظر مخالفی را 
تحمیل نماید. اما اکنون» پس از این واقعةٌ سکوت: ویراستار کوشیده است تا در حدّ توان 
خویش پلی میان خواننده گرامی و استاد بزند و نوشتة ناتمام یهار ره با همان شکل ناتمام و 
بی‌سرانجام در دسترس مردم بگذارد. 

هرگاه بخواهیم به سیک خود استاد بهار روی نیکوی هر بد را بتگریم. این را می‌توان 
گفت که در این رای به نوعی بازدید سرزده و مغتنم می‌پردازيم و به خلوت پژوهندگی کسی 
وارد می‌شویم که فرزانه مرد اند یشمند روزگار ما و کشور ما است و سرکی می‌کشیم تا ببينيم 
که استاد چگونه تحقیق می‌کرده و فرآیند مطرح تمودن و یافتن پرسش و پاسخ علمی برای 
او چه بوده است: آنچه با نشانة [ح...]* آورده شده است یادداشتهائی در حاشیة کتابها و 
اوراق دستنوشته است که شاید بسیاری‌از آنهاچیزی جز یادآوری شخصی برای آغاز جستجو 
در پژوهش بعدی نبوده است. این جستجوی ناتمام و ناتمامی آن به یادگار نهاده شد. 

این نکات. که شاید استاد با نقل آن نیز موافق نیوده باشد و نیز ارجاعات وی به 
بخشهای نائوشته از کار خو یش همچنین شماره‌های ارجاع زیرنویس در دستنوشته که 
بی یادداشت مانده است (با تشاند ستارء *). از آن روی تگاهداری شد که تصوری را پیرامون 
آنچه بهار مایل به نوشتن آنها بود. به ذهن القا می‌کند. به همین روال. تردیدهای وی تیز در 
حاشیه آمده است. اینها و نیز گاهی سهوهای قلمی او در نگارشها آورده شد که یادگاری 
شیرین از تلاش مداوم و سخت و شوخ‌طیعی و فروتتی کمیاب او است: این تگاهداری 
چونان چالشی است ناتوان با قهر زمانه و جبر وقیح آن که آنهمه ذوق و شوق و دانش و 
شرف راء با همه قدرتهای «شگفت‌انگیز» هوش تیزیاب متفکری ارجمند و پاکباز راء از ما 
ربود و خواهد کوشید تا پرده فراموشی را خاموش و پرغبار بر همه جا و هر چیز و هرکس 
بپوشاند. نیز به اميد ان که این تردیدها و سر نخ‌های جستجو شاید بتواند. بنا بر خواست و 
عشق شخص بها راهگشای آغازین برای پژوهشی ارزنده و توین از آیندگان باشد؛ چنان که 
او هميشه آرزومند و کوشنده بود برای باراوری نهالانی نورسته و نوخاسته. 

از پارءٌ دوم کتاب تنها دو بخش نگارش یافته است و نیز فقط بخش نختین آن یه 


دریارة ویرایش كتاب ٩‏ 


و وک با کنو مس و اا ا دراد ا تست ناک اور از وروی تا کو سی و سر کر بین 
آن می‌ توان دانست که ایجاز و سختگی و یکساختی بسیار بیشتری می‌بایست در بخش دوم 
نیز اعمال می‌شد. قسمت آخر از بخش دوم (از ص ۵۳ دستنوشتة اولیه به بعد. خلاف 
قسمت اول آن تا ص ۴۵). پا کنویس نشده است و حدفاصلی ميان این دو قسمت هم هست 
که آشفتگی دارد: استاد پاره‌هایی را چیده و به جای دیگر نقل کرده و چسبانده است. هتگام 
بازیابی تداوم مطالب و بازسازی نوشته و ترتیب اوراق در ویرایش» گاهی نا گزیر تکرارهاتی 
در متن پیش آمده است ويا تظرهای گونا گون. گاهی بی آن که یکپارچه یا سبک سنگین شود. 
برجای ماتده است. اینها ثمر ناگزیر تاتمامی کار و طبعاً مضاف است بر تکرار و دوگانگی 
تاشی از گتجاندن دو پارء کتاب در یک مجلد. بی‌آن که توان جرح و تعدیل در دست باشد. با 
خواستاری پوزش. این‌گوته تداخل‌ها حذف نگردید. 

در جلد اول یا پار نخست هم موارد دشواری در گرفتن تصمیم نادر تبوده است. رأی بر 
آن بود که تا حدّ امکان حواشی استاد. که انتظار می‌ رود آخرین نظرگاهها و قرائت وی از متون 
کهن باشد. حفظ شود و در این موارد تنها گفتگوهای به یاد مانده از او ابزاری برای دیگرگون 
کردن نوشته‌هایش بوده است. گاهی نیز تظری را که پیشتر بر آن ابرام می‌ورزید» عوض کرده 
است. برخی از این موارد. در هر دو صورت خود آورده شده است. 

چون بهار هنوز تا پایان زندگانی» ترجمة بتدهش خود را از نظر نینداخته بود و آن را 
می‌پسندید. کوشیدیم تا موارد اختلاف پژوهشی در اساطیر ایران را با آن برطرف کنیم؛ مگر 
هنگامی که معنای هر دو ترجمه همانتدی داشت و تقاوت تنها به القاظ فارسی بازمی‌گشت. 
در مورد اخیر توجه به این نکته بوده است که ترجمۀ کتاب حاضر روی هم رفته ازادتر است 
و کمتر وفادار به اصل پهلوی تا ترجمة بندهش. هرگاه از متون دیگر مندرج در پژوهشی در 
اساطیر ایران نیز از بهار ترجمة مکمّلی به دست آمد. ستجش و مقابله و کوشش شد تا 
تازه‌ترین قرائت استاد در کتاب حاضر گنجانیده شده باشد. روشن است که در این مورد راه باز 
است و هرگاه تکات دیگر یافته آید اميد می رود که در چایهای آینده ملحو ظ گردد. 

تغییراتی که در بخشهای بیست‌ودوگانه کتاب داده شده است. برایر نیست. بخش بیست 
و یکم (ارداویراف‌نامه) بیش از همه تغییر یافته و حتی ترتیب و شمار؛ یادداشتهای آن 
عوض گشته است. این به واسطة یادداشتهای خود استاد بر حاشیه و نیز کار همراهی بود که 
با اقای قضل الله پا کزاد بر آن انجام داده‌اند. اما در ببخش هیجدهم (یادگار زریران) که آن را نیز 
این دو به اتقاق بازخوانی کرده‌اند» تغییراتی بسیار کمتر پدید آمده است. چندان که حاشية 
کاب برای تقل آنها کافی بود. بخشهای دیگر راء بجز بخش پانزدهم دانشجوی جوان. آقای 
پارصا داتشمند با متن پهلوی و نیز ترجمه‌های دیگر آتها مقابله و موارد اختلاف را یادداشت 
کرده و یتده براساس آن. بار دیگر به بازبینی دوبارءٌ ترجمه و نیز یادداشتها پرداخته است. 


۰ پژوهثی در اساطم ایران 


کو شش بر آن بوده است که مگر در مواردی با ضرورت روشسن» تغییری در کار نباشد. 
ویراستار گاهی هم و تکته‌ای را در زیرنویسها اقزوده است: اينها را می‌بایست با شخص 

در اینجا تام «دوستان جوان نازنین» استاد به ميان می‌آید: آقایان فضل‌الله پا کزاد و پارسا 
زماتی دراز برای ویرایش کتاب صرف می‌شد ونیز پیشنهادهای خوب انها مطرح تمی‌گردید. 

این تکات و نیز هر آنچه پس از استاد بر متن افزوده شده در درون نشانه [ ]۳ آمده 
شرحی ساده از مضامین هر بخش از کتاب دتو يسد» چیزهایی در این باب نگاشته شد که در 
آغاز هریک آمده است. گمانی نیست که اگر بهار آن را می‌نوشت. چیز دیگری می‌شد. زیبا و 
گویا و رسا. اما این جسارت و کوشش ناتمام به پاس علاقة ایشان به این امر انجام یاقت تا 
مگر خواننده را از آن شاید سودی باشد. نیز باز چون بهار دوست می‌داشت ت که در این 
موی بای وی E E a‏ 

یا کا شام دکتر زهرة سرمد (بهار که مشاور دانا و غمتاک بنده در ین 
این کتاب برای جاپ بو ده‌اند» از رای صائب و نظر استادان ارحمنتد. آقایان ۳ على محمد 
حقشناس و دکتر حمید محامدی. بهره یافته است. درواقع تصمیمات اصلی در شیوء کار و 
نکات اصولی آن با نظر و همپرسی این بزرگواران و نیز همسرم» اکیر افسری. گرفته شده 
است. استاد دکتر عبدالمجید ارفعی. مواقق با خواست بهان تظر خود را دربارة ضبط 
واژه‌های سومری و اکدی و عیلامی به خط فارسی در اختیار بنده نهادند. در فراهم آوردن 
طرح کتاب و شیو چاپ ان. اقای حسین حسینخانی خسن سلیقه و کاردانی خویش را دریخ 
۰ سس ۲۳ خانم مینو حسینی بویژه دشتو شه استاد را بی‌آن که ویرایش فتی و آماده برای 
چاپ شده باشد. حروفچیتی کردند و نیز آقای مسعود فیروزخانی با دقت و مهارت به کار 
عرشی (کسرائیان) و آقای تصرالله کسرائیان» به پاس همکاری و دوستی پر مهر و دلسوزی 
بی‌در یغشان سپاسگزاری می‌کند. در طول این کار زحمات بسیار برای فرغانه. کرزند عرز بر 
خویش. آرزو دارد که به هر دلیل» سهل‌انگاری یا بدفهمی. اشتباه و غلطی را در کار نگتجانیده 
باشد تا از این رهگذر بر دیون تاتوختنی خود به استاد نیقزوده باشد. 

کتایون مزداپور 
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کتاب حاضر. پژوهشی در اساطیر ایران. که پس از گذشت یازده سال از طبح و 
اتعشار کتاب اساطیر ایران منتشر می‌شود» در عمل. همان الگوی اثر یاد شده را دتیال 


می‌کند و. در حقیقت. همان اثر است وقش يافته و به نسبت پالوده تر 
انتشار می‌یابد. در پی همین گسترش ر کیا یاضر به دو پاره خش گشته 
استاة ماو قلست قارات دة متها و باه‌قاشتها استت.و باه دنڪ ةا نت ي حلي 
استاطضر ایرایخ می‌بر‌داژف. وجوة این ترات سی و کل نکا رنه را بر ارغ قاقنت کد 
نام کتاب را تغیم دهد. زیرا با وجود آن که این اثر کبابیش همان اثر قبلی است. ولی 
ميزان تغیمرات چنان است که دیگر کیفیتی یگانه با آن تدارد. 

کتاب اساطیر ایران نخستین تجربة این تگارنده در امر بررسی اساطم یود و نیک به 
یاد دارم که برای توشتن مقدمة آن درمانده بودم و با تحلیل اساطیر آشنا تبودم. زیرا 
تحصیی و تخصصی در امر اساطیر تداشتم و آن کتاب تنها بر اثر کششہای ذوق فراهم 
آمده بود. برای پاری گرفتن در کار مقدمه. تو یسندة کتاب به دوستان و س‌ورانی 
کو یو رون ای و آتان -خردمتداتد از توشتن مقدمه‌ای بر کتاب بادشده سر باز 
زدتد و در عوض مرا به خواندن حقیقای جدی در زمینۀ مردمشتاسی و 
اسطوره‌شناسی راهر شدند. از ان گذشته. باتو دکتر کتایون مزداپور. که از همکاران 
ارجند نگارنده اند راهنمودار من به عثهانی شدند که در مقدمة کتاب اساطم ایران 
آعفه انس | کوخ با گذغست بیقی او ده سال از آن مان شا ید اندو که مانب خر بسن 


3 [چنانکه گذاقنت» این ارزو هر که متاسقانه بر آورده تشد. مگر بصورت نگارشی ناام که پارة دوم از 
کتاب سار است ۲ 3۷ 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران 


از آ گاهی و دانش اساطیری و مردمشناسی داشته باشم. ولی فاش می‌گو و از گفتة 
خود دلشاد هم نیستم که هنوز نیز پژو هنده‌ای نايخته ام. ته اسطوره‌شناسی کارامد و 
این حقیقت است ته فرو تنی. 

خستین جلد این اتر شامل سه بخش «افرینش». «مردح» و «فرجام» است که از 
متن‌های مزدیسپی میانه فراهم امده است. این تقسم بند ی از ان روی اغجام یافته 
است که اصولاً اساطیر در سه موضوع به بت می‌پردازد: نخستین بت در چگونگی 
جهان خدایان. دشنان حتمل ایشان و آفربنش جهان مادی و معتوی است که در 
واقع. سخن بر سر بیان سرآغاز هستی و آفرینندگان آن است. موضوع مورد بیث 
د یگر در اساطس به معتای کل آن داستانهای هاسی است که بازماندة دوران 
شکل گرفتن اقوام و استقرار ایشان در اعصار کهن بشمار می‌آید. و نیز بعضی قصه‌ها 
و افسانه‌ها که در کتار انها قرار گرفته و بازمانده است. سومین موضوع مورد علاقه و 
بعث اساطم مسائل مربوط به پایان جهان و زندگی پس از مرگ است. 

کتاب حاض. چنانچه آمد. تنها بر مبنای متنهای مز دیس میانه که از اواخر عهد 
ساسا ان و دو سە کن تس انلام با زر ما ننمیتا شاه است:سیبت این گر نکن 
این است که برای مطالعة اساطم قومی چون ایرانیان که دارای اساطیر مکتویی از 
دورانهای کهن. ميانه و نو فرهنگ خود هستند. بهتر است آثار ادوار ختلف فرهنگی 
ایشان را به یکدیگر درنیامیخت و آثار اساطیری هر مقطع فرهتگی را به صوری محرا 
گردآوری کرد و مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا در طی زمان, پر اثر تحولات اججاعی و 
تاریخی گونا گون. دیدگاهها و برداشتهای تازه به تازه‌ای پدید می‌آید که در هر برش 
تارییخی. بر اساطیر و پرداشتهای اساطیری آن قوم در آن برش اثر می‌گذارد و بدان 
رنگ و خویشکاری ویژه‌ای می‌بخشد. در نتیجه. درآمیختن مایه‌های اساطری 
ادوار متقاوت به یکدیگر باعث می‌شود که خواننده نه تنها به شناختی درست از 
دید گاهها و برداشتهای هر عصم نائل نگردد. بلکه اصو لا از شناخت حول فکری آن 
یم ر فا نت آسا فر تن درست: انت وور کار اسان اند که ر 
شناخت هر یک از مقاطع اساطیری به صورق مستقل باشد. ول شناخت مراحل 
قبل و بعدی هر مقطح الد | کر تس راا در دست بو هیبعت ج دن و تداع 
نا گسستتی با یکدیگر. به شرط آن که مانع از استقلال و قامیت اساطیر مقطع مورد 


ديباچة ملف ۱۵ 


نظر نگردد, منظر گشاده‌تری را در برابر ما می‌گشاید و در نهایت ما را قادر به مس 
بپتر و ژرف‌تر اساطبر ن مقطع خاص می‌سازد. این درست روشی است که در این 
کتاب در پیش گرفته شده است؛ یعنی جموعه‌ای از اساطیر مزدیسنی متعلق به اواخر 
دور ساسانی و دو قرن آغازین اسلام که از 1 یک مقطع فرهنگی واحد است. 
اساس من کتاب حاضم قرار گرفته. و در یادداشتهای هر خش (هر کجا سواد 
تکار ده کد می داده است) کف ان اساطر از اارههان و اسان و ما 
بعدی آنها در اساطیر و ماسه‌های مکتوب به زبان پارسی. مورد یاداوری و بحث 
قرار گرفته است. تا خواننده با سوابق ولواحق مطالب اسطوره‌ای نیز اشنا گر دد. 
اینک پاید به این پرسش پاسخ داد که اساطبر مزدیسی متعلق به واپسین دورة 
ساسانی و دو سده آغازین اسلام چه رجحان و برتری ویژه‌ای بر اساطر دور 
باستان یا دورهٌ بعد دارد که بدان سبب بنيادین مايه این کتاب قرار گرفته است؟ 
نخست. باید اعتراف کم که علت گزینش این دوران خاص, بیش از همه, این است 
که نگارنده بر ادبیات و زبانهای میانة غریی ایران تسلطی بیشتر دارد تا بر زبان‌ها و 
ادییات باستانی آن و هم ساهای ازگار دوران بعد از تحصیل خود را که به ببیست 
سال می‌رسد. صرف مطالعه یا آموزش متون میانة غربی ایرانی کرده است. ولی» از 
این گذشته. ادبیات مزدیسی این دوره که خش عظیمی از ادبیات میانةٌ غربی ایران 
را تشکیل می‌دهد. از نظر اساطبری غنی تر» گسترده‌تر متنوع تر و دقیق تر از محموعة 
اطلاعات اساطبری مندرج در بحموعه ادبیات مزدیسپی باستانی ایران است. این امر 
بدان سبب است که اوستا, در واقع» بجموعه‌ای از سرودهای نیایشی است که در اما 
هر چند اشارات بسیار به مسائل اساطری رفته است. اما معمولا از افسانه‌ها و 
روایتهای بلند اساطیری تھی است. در حالی که نوشته‌های مزدیستی میانه انباشته از 
مطالبی مفصل است که کتاب حاضم تنها گزیده‌ای از آنها را در خود گنجانیده است. 
در ادبیات فارسی نیز هر چند آثار ماسی سترگی وجود دارد که چیزی حتی نزدیک 
به آن نیز در ادبیات میانه نیست. اما دیگر مسائل اساطیری - آفرینش و پایان 
جهان به تفصیلی که در ادییات میانه وجود دارد. در ادبیات فارسی دیده نمی شو د؛ 
و نیز در زمينة داستانهای ماسی. بسیاری نکته‌های باریک و روشن‌کننده در این 
خن از ادا ت و وا ت که ا وات ا متا اک کو تاره اشا امس 


۶ پژوهشی در اساطم ایران 
فاقد آن است. بدین روی. مناسب آن ديدم که پایه و مای کار را ادبیات ميانة 
مزدیسیی مندرج دږ ان ور یادشده قرار دهم و در یادداشتپا اشارای به اوستاو 
متایع قارسی دری کخم تا خواننده بر هر دو جنبة طولی و مقطعی. درزمانی و همزمانی. 
اساطم ایران دست یافته باشد. 

در این جا باید به نکته‌ای دیگر نیز اشاره کرد و آن این که هر چند این آثار 
اساطری منتسب به بهدین مزدیسپی اسبت. اما نباید گان کرد که این اسطوره‌ها 
معرف عقاید و اندیشه‌های بنیانگذار این آئبن است. حت با اطلاعات اندکی که از 
عقاید گاهانی در دست است و با اطلاعی که از وداها و آثار مزدیستی کهن و میانه 
گرد آمده است. می توان مطمتن بود که این اقسانه پردازمها و اسطوره‌ها ریطی به 
باورهای زرف و اساسي گاهانی تدارد. آئبن گاهانی آئن یکتاپرسبی بود که په 
خدایان متعدد اعان تداشت و به رقتارهای جادوگرانه و اعتقادات خرافی يشت کرده 
بود؛ در حالی که اساطیر بعدی مزدیسبی معرف یاز گشتی است عامیاته به همان عقاید 
و خرافه‌های پیش از عصم گاهان و شاید بسیاری نکته‌ها نیز از فرهنگ بومی به 
هستة ایرانی کهن این اساطم افزوده شده باشد. 

سرانجام» باید به وایسین پرسش پاسخ گفت. این پرسش. احجالا» می‌تواند این 
باشد که شناخت اساط. این محموعءة عقاید عامیانه و خرانی. چه سودی دارد؟ 

در پاسخ به این نکته باید گفت که انسان راه درازی راء که ميان توحش و عدن 
وجود دارد. یکشبه طی نکرده است و رسیدن به دین و اعان و ستایش خدای یکتا 
به‌نا گهان پدید نیامده است. ذهن پیوسته جستجوگر انسان از آغاز در پی پاسخ گفتن 
بش پرسش‌های خود بو ده است: ما کیستم؟ از کجا آمده‌ایم و به کجا خواهم رفت ؟ 
ایا این چهان همد هستی است. یا از پس آن. جهانی دیگر و زندگانی دیگر وجود 
دار د ۶ 
پر سش‌پا داده ات : می توان مراحل بیشر فقت r‏ | میت و آگاهی اشخان را در ادوار 
عختلف دریافت و دید که ای ان به خداتی واحد و خالق یکتا از درون چه سردرگمی‌ها 
و سی‌گشتگی‌ها پد ید امده است و چگونه اتسانی که می‌انگاشت هر درخت و هر 
چشمه‌ای دارای روحی مقدس است و هر پدیدة طییعت تروق قاهر و خدانی 


ديباجة مولف ۱۷ 


نیرومند دارد. و بت‌ها و بتکده‌ها می‌افراشت. سرانجام از پی همه مارب هزاران 
سال خود به مفهوم خدانی یکتا دست یافت و بت‌پرستی و دوران اسطوره‌ای عقاید 
رابه کنار نهاد؛ و این مسمر شناخت و پیشرفت هنوز نیز ادامه دارد و اگاهی رامرزی 

سول روی» مطالعة اساطیر یک قوم در همه ابعاد ما را یاری می‌دهد تا تارج 
رشد تمدن و فرهنگ فوم را باز شناسم. و نیز از انجاکه بسیاری سنت‌ها و 
اعتقادات» با وجود آن که باروح دین و تمدن یگانه نیستند. سرسختانه باز می‌مانند و 
در درون عقاید امروزی ما نیز جای ا چه بسا چنین مطالعه‌ای مارا به 
گوشه‌هانی از ادا ټ و عادات کهن خود که همچنان در میان ما زنده است. راهنا گردد. 

در امر تحلیل اساطیر ایران - البته, بنا په سلیقة این نگارنده که معلوم نیست 
چقدر استوار باشد به حدی کان در جلد دوم این کتاب سخن رفته است و آنچه 
در اینجا برای بحث باز می‌ماند. سخنی چند دربارة متنهایی است که پایه و مايه این 
کتاب قرار گرفته است و نیز ذکر مختصری دربارة روش و سبک نثر. 

مطالب این کتاب از کتاپای مزدیسنی متعددی فراهم ا است. در طی ساهانی 
که در فرهنگستان زبان با گروهی از همکاران به پژوهش در این کتابها می پرداختے» 
فرصتی فراهم امد و اکثر کتامهانی که در این اثر بخشهایی از انها امده است. در اجا 
ترجمه و اوانویسی شد. کاش می‌شد هم آن ترجه‌ها را که با عشق و دلسوزی فراهم 
آمده بود» به طبع رسانید و منتشر کرد؛ اما فعلاً دلبستگان به چنین مطالعه‌ای بايد به 
این گزیده‌های نگارنده بسنده کنند تا فرصتی بدست افتد و آن بجموعه در دسترس 
کار کرو تهب ال و ار نو از کر درا وهای سار خرف که هن نا 
ای ور وان اید 

در این کتاب بیش از همه از متن کتاب بندهش ' استفاده شده است. این کتاب 
شهرین که در طی دوره‌ای بیش از بيست سال پیوسته مورد پژوهش و علاقة من 


8 [برخی از این کتابها به چاپ رسید. نگاه کنید به زیرنویسهای صفحات بعد ]. ۳ 
۱ دربارة دستنویسپا و مطالب کتاب نك. مقدمة 

Anklesaria, Zand 5۵6/8۵۳۱۵۵۷, ۰‏ 8.۲۰ 
نز نک. مهرداد هار واژنامه بندهش, تهران, ۴۵ ۱۳. 


۸ پژوهشی در اساطم ایران 
بوده است. اتياشته از داستانها و روایات اساطری است و با توجه به طر ح و تظم 
شگفت اور و حسی‌برانگیز آن. می‌توان باور داشت که این اثر متکی بر بهمترین 
ستتهای قبل از خو د در بیان کیقیت خلقت و حرکت عالم تا به رستاخیز و جاودانگی 
زتدگی از پس آن است که ظاهرآء این سنت با متن اوستای از ميان رفتة دامدادتسك 
و دیگر خش‌های اوستانی کهن یار تباط نیست. 

از این کتاب دو روایت. یکی ختصر (معروف به هتدی) و دیگری مقصل 
(معروف به ایرانی) موجود است که هر دو به پارسی درآمده و خاک‌خورد پر جای 
مائده است. در این کتاب تنهااز روایت ایرانی استفاده شده است أ 

پس از مقدمه‌ای ناعام و تلخ که حکایت از روزگار آشفتة مزدیسنان و فرور خن 
تاباورانة قدرت و قرماتروای ایشان می‌کند. فرنبخ. تويسندة کتاب. با بیان شیر ین و 
طرحی استوار سخن را با گفتاری دربارء بیکرانگی آغازین و کرانه‌مند بودن گیتی 
شروع می‌کند و پس از آن که جهان روشبی و تاریکی را نشان داد. به بیان خلقت و 
هجوم اهر ین بر آن و تتایج آ ن از کی هی رد ارد سى ا 5ات و د یوان را برمی‌شمارد . 
که این دو فصل خو د از خشیتدی و طرحی یسیار در خور توجه بهره‌مند اند. سپس. 
تارج اساطری ايران را از پیشدادیان و کیان تا تار واقعی عهد ساساتیان و بسر 
رسیدن دولت ایشان بیان می‌کند. سرانجام. پیش‌بیبی آینده و فرجام جهان. رستاخیز 
و تن پسین مورد جحت قرار می‌گیر د. 

این کتاب علاوه پر گوشه‌های تار یخی مربوط به ساسانیان» شامل اطلاعات 
تجو می» تقویهی. گیاه‌شناسی. جانورشتاسی و جغرافیانی ان دوره نیز هست که ان را 
به دائرةاطعارقی ختصر شییه می‌ساز د. 

این کتاب در اواخر قرن سوم هجری نوشته شده است و حتماك یه سبب کهنگی و 
سلامت خاصی که در نثر ان دیده می‌شود. تويسندة کتاب متابح مزدیستی ميانة 


۱ متن هندی این کتاب را بانو دکتر ر. بهزادی ترجه کرده‌اند که در کتاخانة گروه زیانشناسی و زبانهای 
باستای» دانشکدء ادبیات, دانشگاه تهران» بصورت رسالة دکتری موجود است. تسه دیگری از ان نز 
در فر‌هتگستان زبان ایران وجود دارد. [اين کتاب به سال ۱۳۶۸ در موسسه مطالعات و عقیقات 
فرهنگی به چاپ رسیده است ]. ۶ متن ایرانی بندهش را نیز این نگارنده ترجه کرده و هنوز به طیع 


ترسیده است. [این ترجمه به سال ۱۳۶۹ در تهران (توس) به چاپ رد 


۱٩  فلّوم ديباچة‎ 


معتری را در دست داشته است. 

در کتاب حاضم بسیاری از بخش‌های جالب توجه این کتاب آمده است؛ ولی 
هنوز بسیاری مطالب ذیقیمت دیگر در این کتاب موجود است و طبع همه کتاب 
ضرورقی است قطعی. 

دومن اثری که بیش از همه در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. 
گزیده‌های زاداسپرم ۱ است. این اثر که توسط زاداسپرم. پسر جوان جم نوشته شده. 
از نظر زمان تألیف همعصر یندهش است و اثر متعلق به قرن سوم هجری است. 

این کتاب از طرح کلی منطق و مناسبی بهره‌مند نیست و بیشتر به سخنرانی‌ها یا 
مقالات که در بک جموعه گرد آمده باشد. شبیه است. ولی» در همان حال» اتباشته از 
اطلاعات اساطری جالب عنصوص از نظر زروان‌شناسی است. موّلف کتاب را که 
گزیده‌ای بیش نیست. با گفتاری دربارة آغاز جهان و آفرینش آن شروع می‌کند و 
سپس. نا گهان به شرح زندگی زردشت می پردازد و از آن پس. گفتاری درباره انسان 
یعتی روان. جان و تن وی -دارد و سرامجام دربارة س پسین و جاودانان سخن 
می گو ید. 

په یاد شهای دراز حدس خود می‌افتم که در یتم خانه‌ای در لندن به ازاء 
پشیزی تا صبح بیدار می‌ماندم و به سر پر سی توجواتانی شرور می پرداخت. در آن 
نیمه‌شیهپا بود که با گسزیده‌های زاداسپرم اشنا شدم و تلخی فقر و خستگی 
پی‌خواب‌نشستن‌ها را با سروکله زدن با آن متن مشکل فراموش می‌کردم. 

روایت پهلوی" که نام مولفش روشن نیست. اثری است که حتملاً در عصر 


۱ دربارةه دستنو یسپا و مطالب این کتاب نک. 
B.T. ۵۳۲۱۵۵۵۲۱۵, Vichitakiha-i Zatsparam with Text and Introduction, Bombay, I965.‏ 
و نوز نک. مهرداد بهار. واژه‌نامة گزیده‌های زاداسپرم. 
رسد ه انتشت ]2 
۲. دربارةه دستنو بسا و مطالب این کتاب نی. 
B.N. Dhabher, The Pahlavi Rivayat, Bombay, 1913.‏ 


mn 


٭ ٣‏ پووهشی در اساطم ایران 


اسلامی به کتایت درآمده. این کتاب از هیچگوته متطق استواری در تقسم مطالب 
خود پروی غی‌کند. از آئبن‌ها و عادات و آداپ دی گرفته تا جهان‌شتاخت 
مزدیستیء همه بصورق درهم در کتار هم قرار گرفته‌اند. با این همه. کتاب از ارزشی 
عمده بهره‌متد است. بعضی اسطوره‌های مربوط به خلقت در ان که در اثر حاضر 
ترجه شده و بعضی نکته‌ها در مورد آئین‌ها از جمله آئین درون متشا بسیار 
کهن دارتد و گوشه‌هائی از اساط مربوط به پایان جهان نیز که در این کتاب آمده 
اه نها لب جه ایج انق رتافد که کر ات کات ضاف کر فة اس که 
یسیار با ارزش بش ار می آید. زبان کتاب نیز گاه پاک و استوار است. در روایت 
قارسی" خش های عمده‌ای از این اثر ترهه شده است. 

کتاب دیگر که از ان مطالیی در این اثر امده. دیتکردا است. دیتکرد بزرگترین و 
برجسته تر ین اتر مزدیستی است. وی از اعا که در دورة اسلامی به رشتة جر بر 
درآمده و تویستدگان آن بر خلاف مولفان یتدهش. گزیده‌ها و روایت پهلوی» جبور 
یوده‌اند خود تثر کتاب خویش را بیاقر یتند. نی خوش تیافر یده‌اند. چون پارسی 
میاته برای ایشان زیانی مرده بوده است." بد ین روی فهم کتاب بسیار مشعل است و 
ترجمة درسچی نیز تاکتون از آن نشده است که بتوان بدان اععادی ورزید. 

کتاپ به ته پاره بش می‌شود که دو پارة خستین از دست رفته است. پارء سوم و 
چهارم کتاب شامل میاحش عمومی» یژدان‌شناسی و قلسق است. بخشهای دیگر 
کتاپ نیز شامل پاسخ به پرسشمپا. اندرزنامه‌ها. زتدگی زردشت. تاریخ پهلواتان و 
شاهان و ذ کر ختص مطالب متتهای اوستاش است. 


ح از این کتاب ترجهة کاملی. توسط بانو دکتر مهشید مور فخراتی به فارسی ایام یاقته که رسالة دکتری 
ایشان بوده است و در کتایخانة گروه زیانشتاسی و ژبانهای باستانی دانشکدهء ادبیات. دانشگاه تهران 
مو جود است و تسخه‌ای نمز در فرهتگستان ژیان ایران وجود دارد. [اين ترجه یه سال ۱۳۶۷ در موسسة 
مطالعات و تحقیقات قرهنگی به جاب رسیده است ]. 2 
۶+ [استاد در زیر این واژه خط موجدار کشیده و در حاشیه علامت ص ریدر تهاده است ]. "2 
۱ دربارة دستنو یپا و مطالب این کتاب نک. 

Denkart, Wiesbaden, 1966.‏ ,06۲ ۱۸.۵.۲۲۵5 
۲ هر چند حخشهایی از کتاب اصی بهلوی تم داشته است. ماتند زتد سپندنسک. ولی» با وجود این» زبان 
همچتان مشکل و غر قابل فهم است! 


ديباچة مولف ۲۱ 


و فرنبغ» آذرباد اییدان و آشوهشت نام بوده‌آند. 

زند بهمن یسن' یکی دیگر از کتبی است که متنهائی از آن در این اثر آمده است. 
نویسندة این کتاب ناشناخته است؛ مطالب کتاب مربوط است به پیشگوی‌های 
اوهرمزد خدای و گفتگو با زردشت درباره ایند این سرزمین, مردم 1 و دين 
مزدیسنی. حتفلا اصل این پیشگون‌ها کهن و متعلق به دوره‌ای پس از شکست 
ایرانیان از یونانیان و پیش از فرارسیدن اشکانیان است. بعدهاء در اواخر عهد 
ساسانیان و شاید بعد از آن, نیز مطالی تازه بر آن افزوده شده است تا پیشگوی‌های 
کتاب فراگہرندۂ همه اعصار باشد. نثر این کتاب در بسیاری بخشها - به گان این 
ارو مطلی یو از و زببایی نثر بهلوی است و در اوج خود قرار دارد. 

متن دیگر زند وندیداد" است. این اثر ترجه وندیداد اوستانی است با یادداشتهانی 
اضافی خاص متن پهلوی. این اثر» علاوه بر داشتن مطالی جغرافیانی و تاریخی (هر 
چند افسانه‌ای), دارای مطالب بسیار حقوق و آثینی نیز هست که آن را از نظر 
جامعه‌شناسی تاریخی و ارتباط فرهنگی و اجغاعی مردم نجد ایران با بین‌النهرین و 
غرب آسیا شایان اهمیت بسیار می‌سازد. 

در اثر حاضس تنها از فصل دوم این کتاب که مربوط به زندگی جمشید است. 
استفاده شده و نیز در جلد دوم از فصل اول این کتاب بخشهانی یاد شده است. 
مطالب یاد شده در فصلهای اول و دوم این کتاب که دارای اصبی اوستایی است. باید 
محتملاً بسیار کهن و مربوط به اعصار پیش از تارج گسترش و سپس سکونت اقوام 
هند و ایرانی در اسیای میانه. در سند و جد ایران باشد. 


کتاب متنهای پهلوی " حتوی سی وهشت مطلب مستقل از یکدگر است و از جله 


۱ درباره دستنویسها و مطالب این کتاب نک. 
Zand - ۱ Vahuman 1, Bombay, 1957.‏ .۸۳۷۱۵۹۵۲۱۵ ,8.۲ 
ترجمه‌ای از این کتاب توسط بانو مینو امیرقاسی انجام یافته که در فرهنگستان زبان ایران موجود است. 

[ ح: ترجه هدایت ]7 

۲. دربارهٌ دستنویسپا و مطالب این کتاب نک. 
Avesta Text with Pahlavi Translation and Commentary and‏ ,۷6۳۵0/090 ,۳۲۱.۹۵۲۱۵۹۵0 
Glossarial Index, Bombay, 1907.‏ 

کار دو سا و طالب اتن تا ب دی 
B.T. Anklesaria, The pahlavi Texts, Bombay, 1913.‏ 


۲ پدژوهشی در اساط ایران 
مطالب بسیار با ارزش آن یادگار زریران. شهرستاتهای ایران. داستان خسرو قبادان و 
ریدک. درخت آسوری و گزارش شطرنج است که از نظر اساطیری. جغرافیای و 
اجتاعی دارای اهمیت ویژه‌ای است. از نظر تطبیق ادبیات هاسی میانة ایرانی با 
شاهتامة فردوسی نز داستان یادگار زریران از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

در اثر حاضر علاوه بر یادگار زریران» خشی از متن درخت آسوری و هم قطعه 
شعر يهرام ورچاوند نم امده است. 

سرانجام باید از واپسین نوشته‌ای که در این کتاب آمده است. یاد کرد و آن اردا 
ویراف‌تامه " یا ارداورازتامه است. این کتاب شرح سفر مهد یی مقدس است به جهان 
دیگر که در طی آن به دیدار اوهرمزد و مشاهدة هشت و دوزخ نائل می‌گردد. 

این کتاب از جهات بسیاری قابل مقایسه با اثر دانته است. بخصوص در توصیف 
دوزخ و مازاتها که خش عمدۀ هر دو کتاب را تشکیل می‌دهد. یا در مورد 
گناهکاران که در هر دو اثر بیشتر زتان تاپارسا بچشم می خورند. 

در کار ترجه این متنهاء نگارنده کوشیده است ترجه‌ای را در دیدار خواننده 
بگذارد که تا سر حد امکان معرف زبان و سیک خاص نثر دورة ميانة زبان ما باشد. 
تا این اثر علاوه بر ارزش حتمل اساطیری خود. ارزشی زبانی و ادیی نیز داشته باشد. 
اما در این کار کوشش شده است تا از پیچیددگی‌های کلام که گاه در متنپای اصل 
د يده می‌شود. و از اوردن واژه‌های فرو مرده و مهجور دوری شود. زیرانباید 
فرام وش کرد که هدف اصل شناساندن اساطم بوده است. 

متنهای اصلی از نظر سیک نثر و ارزش ادیی یکدست نیستند و برابر بشار 
ی آیند. تثر شیوا و استوار زند بهمن‌یسن و بخشپانی از بتدهش با حموع هراس انگیز 
رشته واژه‌های درهم کشيدة دیتکرد نمی تواند در یک مجموعة واحد سیکی قرار گمرد. 
و بتاچار. ترجمة آنها نیز غی تواند یکدست بوده باشد. این تفاوتها در ترجه‌های این 
کتاب منعکس و مشمپود است. 


۱ برای دستنویسپای این کتاب تک. 
M.Haug and E.W. West, The Book of Arda Viraf, Amsterdam, ۰‏ 


[ ینابر حاشیۂ استاد بر صفحه ۲۸۴ کتاب پژوهشی در اساطمر ایران. وی از هر دو جاپ هوگ و 
جاماسپ آسا از این کتاب استفاده کرده است (نمز نگاه کنید به کتابنامه) ], * 


دیباچة مولف ۲۲۳۳ 
امید است این اثر نه تنها از نظر اساطیری. که از نظر شناساندن نثر پارسی میانه 
مشچ از خروار بشمار آ ید و مایه‌ای در دست علاقه‌متدان به فرهنگ و ادب این 
سر مین قرار گي رد. 
در پایان. باید از دوستان و همکاران گرامی خود که در فراهم آمدن این حلد 
تگارنده را باری داده‌اند. سیاسگزاری کی . عخست. مائند همیشه خود را مد یون 
وری‌های بزرگوارانة بانو دکتر کتایون مزداپور می‌دا که با همءة گرفتاری‌ها از 
ب‌وری‌های پی‌دریخ و انسانی خویش دست نکشیدند و علاوه بر دیگر همکارپها. 
قهر ست نامها و موضوعها را نیز فراهمم آوردند. هم‌چنین باید نام ضاع پری 
۲قرتگیس) مزداپور را به سبب فراهم آوردن خش دیگر فهرست‌ها یاد کن و سپاس 
یدارم. یانو دکتر م. مم‌فخرایی نیز بخشی از ترجه‌ها را باز خواندند و اشتیاهات مرا 
یاداور شدند. این لطف ایشان را پیوسته قدر خواهم دانست. سراغجام باید از آقای 
بجی مهدوی تشکر کئے که متن کتاب را از آغاز تا به اجام خواندند و نش کتاب را 
یتجا و آنجا بپالودند. سپاس این همه محبت را چگونه می توان گزاشت؟ 
مهرداد بهار 
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[در ازل. هرمزد بود و اهریمن؛ یکی در روشنائی لایتناهی بر فراز» و دیگری در تاریکی 
بی یا بان در فرود. هرمزد دارنده علم مطلق» از بودن اهریمن و آمیختگی دو آفرینش و نبرد 
آینده آگاهی داشت. پس آفرینش راء که ابزار جدائی فرجامین است. به مینوئی بیافرید. سه هزار 
سال از افرینش مینوئی هرمزد گذشت که تازش اهریمن سر گرفت. در اغاز تازش» اهریمن 
دیوان را ساخت و به جهان روشنان برتاخت. هرمزد زمان کارزار را به نه هزار سال پیمان نهاد و 
با سرودن «اهونور» او را باز به تاریکی مدهوش افکند. به سه هزار سال. 

راندن اهریمن جز به روائی آفرینش نشود و آفرینش جز به زمان رواج نیابد و با خلق زمان 
ناگزیر هر دو آفرینش پدید می‌آیند: آفریدگان هرمزد و آفریدگان اهمریمن. پس هرمزد زمان 
بیکران را کرانمندی بخشید و تن آفریدگان خویش را از روشنائی پدید آورد و نیز واي درنگ 
خدای. خدای جنگ و مکان را که ابزار آفرینش است. اهریمن. به مقابله, تن خاکستری تباه 
آفریدگان خویش را ساخت و در برابر هر آفریدهٌ نیک هرمزد به خلقی زشت و پلید دست 
یاز بد. هرمزد جهان را از قوه به نعل در آورد و به بهری از آفرینش مینوئی خویش صورت مادی 
و گیتی داد. هنگامی که آفریدگان را به مینوئی آفرید. چون مادر بود و هنگام خلقت گیتی, چون 

و 

کی | 


هان! زند آگاهی" غخست دربارة آفرینش آغازین هرمزد " و پتیارگی " اهرین ". 
سسی دربارة وى آقر یدگان مادی اژ آغاز آفریئشی ۳ قرجام شنت همان گو ند 


هراق و مرد او ؟ ودا اس م د پان کیان دازا است با گوازش 
چتی و چگوتگی " [آن ]. 5 


یاد چ ان گی که تیدا اسنت .مت او اا همها گاهی* و بهی» زمانی 
بیکراته در روش می‌بود. آن روشتی گاه و جای هرمزد است که [ان را] روشتی 
بیکران " خوانند. زمان آن همه | گاهی و یھی بیکراته است» چون هرمزد و گاه و دین و 
زمان هرمز د بودند. [هستند و خواهند بود ]. 

اھر ع کر حار یکے. یه ی فانتطیی ۲۲ و فا رای هن و یاه ' تید 
زدارکامگی خیم او و ان تاریکی جای [او] است که [ان را] تار یکی بیکران خوانشد. 

مان ایشان هیگی, ۲ بود که وای ۲ اسک کد ارقن [دو ری ]بدو انس ۳ . 

هر دقه [ذاعت ] کراتسسی و سکاتگی انتد. انچه دز بالا امت آن زا وی 
بیکران خواتند که بسر عی‌زسد. فروپاية آن تاز یکی بیکران است ق آن بیکراتگکین 
اسست. در مر هر دو کرانه‌متداند. زیرا میان ایشان عهیکی است» یکین به دیگری 
نییو سته است. 


دایگر این که ] هر دی ستو په کو شق ک انه‌مند آند و گر زاب کهآ یه یب 


۶ ید هش از ص ۲ تا ۱۶ [قمارع اقحات قفا مر و ف وسو سن اس 6 ۲۷ 


نش تخست. س‌آغان ۱۳۳ 


همه | گاهی هرمزد. هر چه در دانش هرمزد است کرانه‌مند است. زبرا ار و 


مینو را می‌داند که [همانا ] پادشانی کامل و جاودانة آفریدگانِ هرمزد به تن پسین "" 


اشوا یک اتکی اه آفر یدگان اهرعن بدان زمان که تن پسین باشد. از ميان 
برود وا وک ادق ست 

هرمزد به همه گاهی دانست که اهرین هست. برتازد و [جهان را] یه 
رشک‌کامگی [فرو ] گیرد و چگونه از آغاز تا فرجام» با چه و چند افزار ^" بیامیزد؛ 
[پس ] او به مینوی» آن آفریدگان را که [برای مقابله ] با آن افزار دربایست. فراز 
آفرید. سه‌هزار سال آفریدگان به مینوی ایستادند که [موجودات ] ی‌ان‌دیشه. 
یی‌حرکت و نا گرفتنی بودند. 

اهرین. به سبب پس‌دانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. سپس از آن ژرف‌پاید 
برخاست. به مر ر دیدار روا آمد. چون هرمز د و أن روشتیي نا گرفتتی را دید. به 
سیب دار کاشکیی و رشک گر هری هر ای ا غت براق فانک تات | ورد سی 
چیرگی و پیروزی فرا[تر ] از آن خویش را دید و باز به [جهان ] تاریکی تاخت» بس 
ک و آفر ید : آن آفریدگان مرگ اور مناسب برای نيرد [با هرمز د ] را. 

هرمزد چون آفریتش اهرین را دید - [آن ] آفربنش سپهمگین. پوسیده. بد و 
بد افریده او را پسند نیفتاد و ایشان را بزرگ نداشت. پس اهرین آفریدگان هرمزد 
را دید - [آن ] آفرینش بس ژرف» پیروز و پر مسئولیت او را پسند افتاد [و ] آن 
آفر ینش هرمزدی را بزرگ داشت. 

آنگاه. هرمزد با دانستن [اين که ] فرجام کار آفریتش به چه آئین [خواهد بود ]. 
نیز به مقابلة اهرین آشتی برداشت و گفت «اهرین! بر آفریدگان من یاری بر 
ستایش کن تا به پاداش آن پی‌مرگ. پی‌پهری, نافرسودنی و ناپوسیدنی شوی؛ و آن را 
علت این است که اگر نبرد را نیاغازی. خود را از کار نیفکتی و ماهر دو را [از آن ]. 
سود در بر است». اهر ممن گفت که «بر افریدگان تو یاری نبرم و نیز [آن را ] نستایع. 
بلکه تو و آفریدگان تو را نیز جاودانه رام [و ] همة آفرینش تو را به تادوستی تو و 
دوست خود بگرواشم». 

آن [سخن ] را گزارش این است که [اهرعن ] بنداشت که هرمزد در برابر او 
بیچاره است و بدین روی اشک پیش آوّرّد؛ نپذ برفت. تهدید نیز کرد. 


۴ پژوهشی در اساطم ایران (پارءٌ نخست) 


هرمزد گقت که «ای اهرین! هر کاری از تو برنیاید. که تو مرا نتوانی میراندن و 
آافریدگان مرا تيز چنان تتوان کردن که به خویشی‌من " باز ترسند». پس هرمزد به 
هه ا کا ھی دانست که اگر او را رمان کارزار ی تک آنگاه تواند گنرد پر 
آفریدگان من همان‌گونه که تهدید کرد و نبرد. به امیختگی. همیشگی [خواهد 
شد "۲ ] و او را توانانی [خواهد بود ] در آمیختگی ای ات وات )اد ان 
خویش کردن. همان‌گوته که اکنون نیز مردم» در [اين دوران ] امیختگی. بسیارند که 
بدی بیش ورزند تا نیکونی. که کام اهرین بیش می‌ورزند. 

هرمزد به اهرین گفت که «زمان [تعیین] کن تا کارزار را بدین پهان به نه‌هزار 
سال فراز اقکنم»؛ زیرا دانست که بدین ژمان کردن. اهرین را اژ کار بیفکند. انگاه 
اهرین. به سبب نادیدن فرجام [کار ]ء بدان پان همداستان شد. به همان گوته که دو 
مرد هم‌نیرد زمان قراز کنند که «ما ان روز تا شب کارزار کتم». هرمزد این را نمز 
به همه گاهی دانست که در این ته‌هزار [سال ]» سه‌هزار سال همه کام هرمزد رود 
سه‌هزار سال. درامیختگی. کام هرمزد و اهرین هر دو رود [و ] بدان فرجامن تمرد. 
اهرین را از کار توان انداختن و پتیارگی را از آفرینش باز داشتن. پس هرمزد اجو دږ 
قراز سرود. چون یثااهووتم‌یوی ۲۱ 
خویش و از کارافتادگی اهرین و تابودی دیوان و رستاخیز و تن‌پسین و ی‌پتیارگی 
جاودانة آفریدگان را یه اهرین نشان داد. اهرین. چون ازک‌ارافتادگی خویش و 
تابودی همة دیوان را دید. گیج و پی‌حس شد و به [جهان ] تاریکی یاز افتاد. 

آن‌گوته در دین گوید که چون یکسوم [اهوتوّر ] را خواند. اهرین از یج تن اندر 
کشید ۲ ". هنگامی که دو بپرء [آن را ] خواند. اهرین به ژانو در افتاد. هنگامی که هم 
[آن را] خواند. اهرین از ناکار کردن آفریدگان هرمزد یاز ماند و سه‌هزار سال به 
گیجی فرو افتاد. 

[نخست ] آفر یتش را به مینوی گوج. سپس [آن را] در حالت مادی [شرح دهم ]: 

هرمز د پیش اراو ف خدای نبود. نی از افر خدای و سود خواستار و 
فرزانه و ضد بدی [و ] اشکار و سامان خش همه و افزونگر ۲۲ و نگران همه شد. 
ین افر کے سرا رکه ] خود ۰ کد تکوروشی زود اه آن و که چون 


بیست ویک واژه‌ای را خواند. فرجام پبروزی 


کے 


۶+ [ترجهة پیشین: از ان سوفن :۲۳ 


بخش نخست» سرآغاز ۳۵ 


آفرینش را اندیشید. بدان تن خویش را نیکو بکرد. زیرا دال او از آفرینش بود. 
رم دبک رو ی واک این هر کر از کار کی که ان بک ار کی یه 
ارت از كارف فرید ن را و رای کرش تساه[ اس زا کر رم خی 
بیافریند, افریدگان اهرین نیز رواج یابند". 

او بناچار برای از کار افکندن اهرین. زمان را فراز افرید. آن را سبب این است 
کو کا ی ی اس کد ارت سا 
کردن باید *. سپس از زمان بیکرانه ", زمان درنگ‌خدای را فراز آفرید. خلق کرد؛ 
باشد که زمان کرانه‌مند زش ] خوانند. از زمان درنگ خدای نا ران را فراز آفرید 
که چیز " هرمزد از میان نرود. از نا گذرایی ناآسانی پیدا شد که دیوان را اسانی نرسد. 
از تااسان تاریق ینعی یدیل امه ان مت اة هر در 
است. از آنچه به اغاز افرینش داده شد. دگرگون نشود. از مینوی پی‌گردشی کال 
مقصود [هرمزد در] آفرینش مادی آشکار شد: همداستانی [با] آفرینش نیکو. 
اهرین را به علت آفرینش بد و نادانی آخود با آن ] ناهمداستانی است. آن را سبب و 
گزارش این است که [چون ] اهرین با هرمزد نبرد کرد. خدائی» فرزانگی, نام‌آوری 
برتری و نا گذرایی هرمزد و ازکارافتادگی» خودپرستی, فرودستی و پس‌دانشی اهرین 
sS‏ ۰ 

چون [هرمزد ] آفریدگان را بیافرید» زمان درنگ‌خدای نخستین آفریده بود که او 
فراز افرید؛ زیرا پیش از آمیختگی. [زمان ] جاودانه پیکرانه بود و هرمزد از آن 
[زمان ] بیکرانه [زمان ] کرانه‌مند را آفرید. چون از آغاز افرینش که افریدگان را 
آفرید تا به فرجام که اهرین از کار بیفتد. به اندازۀ دوازده‌هزار سال است که کرانه‌مند 
ات سس د یی ا ی شام درو ویک رنه کاس اچ کا انم ناه 
هرمزد بپاکی, با هرمزد جاودانه شود. چنین گوید در دین که زمان نیرومندتر از هر 
دو آفرینش است: آفرینش هرمزد و نیز آن اهرین. زمان يابندهٌ جریان کار [ها] 
است. زمان از نیک یابندگان یابنده‌تر است. زمان از جستجوکنندگان 
جستجوکننده‌تر است؛ زیرا داوری به زمان توان کردن. [به ] زمان است که خانان 
که یا ی ما اراس رو کته سود کی از 


سوب ا ا س د م 


| [ح: اصول زروأنیسمم‎ i 


۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پادء عخست) 


مردمان ممرنده از او رهائی نیابد. نها گر به بالا پرواز کند. نه اگر به نگونی چاهی کند و 
درنشیند و نه اگر زیر چشمة آبپای سرد فرو گردد. 

هرمزد از آن خودي خویش. از روشنی مادی. تن آفریدگان خویش را فراز 
آفرید به تن اتش روشن. سپید. گرد. از دور پیدا و از ان میتو که پتیاره را که در هر 
دو آقرینش [مادی و مینوی ] است. پیرد. باشد که توان. باشد که زمان [خوانند ]. 
آتگاه تن وای نیکو را فراز افرید. همان گوته که وای را بایست. باشد که [او را] وای 
درک دا فراز خو انند. انگاه آاقریدگان را به یاری وای‌درتگ خدای قراز آقر ید. 
زیرا هنگامی که افریدگان را افرید. وای نیز [چون ] افزاری [بود ] که او را به کار 
با یست. 

اهرین از تاریکی مادی آن آفریدگان خویش را قراز ساخت: تبهکار. یدان تن 
سياه خاکستری شايستة [جهان ] تاریکی که يزه گین‌ترین خرفستر است ‏ ". او از 
خودپرستی مادی ورن ' " بد و پی‌تن را فراز ساخت. چنان که ورن را بایست. او 
مخست خودي دیوان را آفرید [که ] روش بد است. آن مینو که تباه کردن آفریدگان 
هرمزد از او بود. زیرا او از تار یکی مادی آن تاریکی بیکران را پدید آورد. از 
تاریکی بیکران دروغگونی فراز بود [که ] از [آن ] بدی اهرین آشکار شد. زیرا آن 
آقرینشی را ساخت که خویشتن را یدو بدتر بکرد. یعتی از کار بیفتد. زیرا [هنگامی 
کا ار تاک کاو ان ت را قفاوت غو اس شی و تفن را ار زان ت 
بساخت. از آن آفرینش خویش از کار بیفتد. 

هرمزد از روش مادی راست‌گونی را [آقر ید ] و از راست‌گوی افزونگري دادار 
آشکار شود [که ] آفرینش است؛ زیرا او تن بیکران را از روشتی بیکران فرازافرید و 
آفریدگان را تیز همه در تن بیکران پيافرید. تن بیکران [ از ] گذرانی زمان جدااست. 
از تن بیکران أَهَوتَوّر فراز شد. مینوی يتا آهو و تیر یو که آفریتش و فرجام آفریدگان 
از او اشکار شود. باشد که دین [خوانند ]. چون دین به همراه افرینش افریده شد. از 
اهونور مينوي سال فراز شد که اکنون. در [دوران ] آمیختگی» نیمی روشن و نیمی 
تار یک سیصد وشصت و پتج شیان‌روز است که برش زمان درنگ خدای است و هر 
دو آفرینش برای نیرد در او روایی یافتند. که گفت: «آفریدگان هرمزد به خدانی و 
دستوری. دادمتدی و برترپایگی به آاسایش ایستادند؛ آفریدگان اهرین به 


ی ی نش غاد ۷ 


زورگوی» ستمگری و گناهکاری و فروپایگی به دشواری ایستادند». 

هرمزد چون امشاسپندان " "را آفرید. به ایشان مشخص گشت *» شش سروری 
که برای گیتی می‌بایست فراز آفرید [تا ] سپس به تن پسین, بدی را از ان به ناپیدانی 
برند. او آفرینش مینوی را به مینوی نگاه دارد و آفرینش مادی را [نیز مخست ] به 
مینوی آفرید و سپس به صورت مادی آفرید. او خست امشاسیندان را [به ] شش بن 
آفرید» سپس, دیگر» آن هفتمین» خود هرمزد است. از [جمله ] آفریدگان مادی [که ] 
به مینونی آفرید. کت شش تا [بودند] و آن هفتمین خود. اهرود ا بود؛ زیرا 
هرمزد هر دو است: خست مینو, [سپس ] مادی. پس از [ آفرینش [ وای 
درنگ خدای, از امشاسپندان نخست بهمن را فراز آفرید» که رواج یافتن آفریدگان 
هرمزد از آو بود. او خست بهمن را از روش نیک و روشنی مادی فراز آفرید. این که 
۳ (مپدین مت یا او او است که | هی فرشکرد " آبر آفرینش 
ET‏ فی ا 

سپس اردیبپشت. سپس شہریور» سپس سپندارمذ» سپس خرداد و آمرداد را 
آفرید. هفتم خود. هرمزد» و هشتم راست‌گوئی» م سروش پرهیزگار. دهم 
ماراسپند. یازدهم نریوسنگ, دوازهم رد بلند. ردوبرزید. سبزدهم رشن راست. 
چهاردهم مهر فراخ چراگاه. پانزدهم اهرشونگ کک شانزدهم پارند "۲ هفدهم 
خواب. هیجدهم باد. نوزدهم دادمندی, بیستم ببکار: دادخواهی و دفاع ات و 
افزونی. 

از آفریدگان مادی نخست آسمان, دیگر آب» سدیگر زمین, چهارم گیاه. پنجم 
گوسفند " » ششم مردم. هفتم خود. هرمزد» [بود]. او آفرینش را به یاری وای 
درنگ خدای فراز آفرید؛ زیرا» هنگامی که او وای درنگ‌خدای را فراز افرید آن 
[وای ] افزاری شد که وی را برای آفرینش دربایست. 

هش ان کار کی: تیال ارام ی اکومن زا راز سا خت سن 
اندر سپس ساوول, سپس نا گهیس, سپس رومد سپس تریز و ژُریزه سپس دیگر 
دیوان, هفتم خود. اهرین [بود]" . اهرین هرگز چیزی نیکو نیندیشد. نگوید و 
نکند. او را نیکونی آفریدگان هرمزد نبایست. هرمزد را نابودگری آفریدگان اهرین 


[من: 0۲۱۳6۳۱۵00 ؛ شاید: منفسم » عخش‌شده و دارای عشهای مخایز ]. 


۸ پووهشی در اساطء ایران (پارةء حخست) 


تبایست. هرمزد آن چیز را تیند یشد که آن را تتواتد کرد. اهرین ان را که تتواند کرد. 
اند یشد [و به اجام دادن آن ] هدید نیز بکند. 

آقر یدگان هرمزد به مینونی " " آنچنان پرورده شدند که پی‌اندیشه. ناگرفتتی ۲ " و 
پی‌جنبش. چون مّنی» به تری ایستادند. پس از تری آمیختگی بود. ماتند میی و خون. 
راخ کر نا رداری قوف غاد تک .ی از تارداری ی تشن جود 
چون دست و پای. پس از پخش شدن فروشدگی بود. [چون ] چشم. گوش. دهان. 
پس از فروشدگی چندش ۲" بود [و آن ] هنگامی است که به جنیش ایستادند. اکنون 
نیز به گیتی. [کودکان ] بدان شیوه در شکم مادر پدید آیند و زایند و پرورش یایند. 
هرغ دوا دون قرش مادری و پدری افریدگان است؛ زیر هنگامی که افر ید گان را 
به میتوی پرورد. آن مادری بود و هنگامی که [ایشان را] به صورت مادی آفرید. آن 
پد ری بو د. 


یادداشهای خش خست 


١‏ [ زند | گاهی 1 بهلوی: 22۲۱0 . اوستا: -237۱12۷ , به معنای تقسم, تعبر و آگاهی است. در 
توشته‌های پهلوی و فارسی مقصود از زند متتهای اوستای و خصوص تفس آتھا است. ترکیبهای 
زندیاف. زتدخوان و زندلاف با این واژه مربوط است و واژۂ زندیق از اصل همین واژة اوستانی است.! 
۲- [هرمزد ی پهلوی: 0۳۱۲۳۳520 . اوستا: -21101]72.۳72202 . تام خدای خدایان ایرانی است. به 
معتای س‌ور دانا. 
کتیبه‌های‌هخامنشی و گاهان‌کهنتر ین آثاری هستند که در آنها نام این خدای ایرانی ظاهر می‌شود. اگر 
باور بداریم که دین کتیبه‌های هخامنشی با وجود همه شباهتها يا دین گاهانی و اوستای یکی E‏ 


ىا 6 


يا بد یپذ برع که اعتقاد به این ایزد بزرگ ایراتی یه دوره‌ای کهنتر از عصم هخامنشی و گاهانی باز می‌گردد. 


۱ تنک. مجله سخن. دوره پیست و ششمء شمارء ۹»> ص ۹۴۸ - ۹۵۱ ۰ «زندیق». توشته مهرداد یهار [جستاری چند در 
قرهتگ ایران. ص ۲۶۳ - ۲۶۶ نیز برای «زندیاف» تک. به چیستا سال دوازدهم شمارء ۵. بهمن ۱۳۷۳ (ش ۰۱۱۵ دکتر 
بدرالزمات قریب» «بلیل سعدی»» ص ۳۲۳۹ - [re‏ * 

۲. نک. چیستاء سال اولء شمارة دوم مهر ماه ۰۱۳۶۰ مهرداد بهار» «ورزش باستاتی ایران و ریشه‌های تاریخی آن»» ص 
۹ ([جستاری چند در فرهتگ ایران. ص ۱۵۵ ۔ ۱۷۵ [ ^ 


جخش نخست. سرآغاز ۳۹ 


از هرمزد درگاهان بارها سخن رفته است؛ او آفریننده آبپا و گیاهان و برانگیزانندة بادها و ابرها 
است a)‏ ۱۳ .ند ۲۸). 

تسین يشت اوستایی در ستایش او است که در آن هفتاد و چهار نام دارد. غخستین روز هر ماه نیز به 
تا اوستت: 

۳ در پارسی میانه پتیارگی به معنای دشعتی و هجوم است. 

۴ [اهرین * پهلوی: ah reman‏ . اوستا: angra.mainyu-‏ . به معتای مینوی ست‌گر و دشن 
ست. او سرکردۀ دیوان و کاله ' دیوان و برترین دشن هرمزد است. 

درگاهان تنہا یک بار نام وی آمده است (یسنه ۴۵. بند ۲) و آن هنگامی است که سپندمینو به اهرین 
اعللام می‌دارد که در همه چمز, از آغاز با یکد یگر خالف بوده‌اند. 

در اوستای متاخر او دیوان دیو است (وتدیداد ۰۱٩‏ بتد ۱ و ۴۳) و دروجی ۲ است که در شیال زمین 
زیست می‌کند (وندیداد ۱٩‏ بند ۱) و در دوژخ است (یشت ٩۱.بند‏ ۴۴). جهان او تاریکی است (یسته ٩؛‏ 
ید ۱۵) و او آفریننده همه چبز‌های است که دشن آفرینش هرمزد است (یسته ۵۷ بند ۱۷). او ای 
عهاک را می آفریند (یسنه 4 بند ۸) و به مردمان بهاری می تشد (وندیداد ۲۰ . بند ۳). او سرانجام 
کت خواهد یافت (بشت ۱٩‏ بند 4۶). 

۵ [مر‌د بسنان | پهلوی: ۲۲۱8۵2065۲ . اوستا: ۲۲۱۹2059۷25۳2 . ترکیی است به معنای ستایش 
مدا و مزداپرست. در اینجا معنای دوم در نظر است. 

ع چی و چگونگی به معنای ماهیت و کیفیت است. 

۷-هدین. به معتای دین نیکوء صفت دین زردشق است. معنای دیگر آن-پهرو این دین است. 

هم همه گاهی ترکیی است به معتای «دارای همه گونه آگاهی بودن». 

٩‏ پهلوی: 8-53۲ . مرکب است از -9نق و 52۲ (<سر, آغاز و پایان), و صفت است برای روشنای 
حر مرد و تار یکی اهرین؛ و «ی‌سر / اسر روشتی» یعتی روشتی ی‌پایان. 

-۷-[پس‌دانشی ] "7" نقصان دانش, بیخردی» جهل مرکب. شاید پس دانشی به معنای و قوف بر امری 
یس از وقوع آن باشد؛ در ادبیات یونان: 20۱۳06۲95 در برابر ۳۲۵۳۳۵۱۳۲6۷5 . 

۱-زدارکامگی به معنای میل به از میان بردن است. زدار» صفت فاعی از زدن» در زبان پارسی میانه 
ی از ميان بر نده دارد. 

۲ در اساطیر زردشتی جهان به سه خش تقسم می‌شود: جهان برین یا جهان روشتی که جهان 
هرمزد است. جهان زیرین یا جهان تاریکی که جهان اهرین است و فضای تهی ميان این دو جهان که در 
حیات بهلوی بدان تهیگی يا گشادگی می‌گو یند. این طرح ملهم از میدان جنگ‌های باستانی است که دو 
سیاه در دوسو می‌ایستادند و در میانه که هی از دو سپاه بود دلاوران با یکد یگر نيرد می‌کردند.* 


*- تک ی ۳۸ همین بخشی. ۲ پهلوی 01۳۲۷2 يه معتای دیو. 
۶ - کی یرگ تأیید شوه ]۳۳۰ 


۱۳۹ 
تست 


۰ پژوهشی در اساطم ایران (پارة حخست) 


جهان تار یکی 

۳ تپیگی به محنای خللاء است. 

۴-[ وای ^ بهلوی: .W3¥‏ اوستا: Va¥3۷7-‏ / -1ا ۷2۵۷ به معتای فضا و نهر نام ایرد جنگ است. واژة 
دروای و اندروای در پارسی با این واژه مربوط است. در ادبیات جدیدتر زردشتی وای به دو موجود 
هرمزدی و اهریتی تقسم می‌شود که وای تیک يا رام و وای بد یا استوهاد نام دارند. فضای میان جهان 
روشی و تاریکی به این دو وای تعلق دارد. وای تیک را وای درتگ خدای نیز عوانند. ۴ [حاشیۂ استاد 
بر نمایة کتاپ» ذیل واژۂ سپهر: «وای بیکرانه بود و کرانه‌مند آفریده شد ]. * 

۵- یعنی نور وهای هرمزدی و اهر ی تی در این خش سوم و میانی جهان است که با یکدیگر روبرو 
می‌شوند و یا هم دوش | مهزاند: 

۶- یمان به معنای حد و اندازه است. 

۷ تن پسین عیارت است از زندگي جدد مردمان پس از نایودی اهرین و تیروهای اهرییی و اعام 
یافتت رستاخمر. زندگی در دوران نن پسین ابدی است و در خشی‌های واپسین این کتاب به تقصیل از آن 
سخن خواهد رقت. 

۸ افزار به معنای سلاح است. 

-مرز دیدار روشتان همان مرز فوقانی جهان اهرین است که پس از آن وای قرار دارد. یه سیب آن 
که وای خود خلاء است. اهرین از این مرز فوقانی جهان خود قادر بود جهان روشیی را که در بالای خلاء 
قرار داشت. بییند. 

۰ - یعتی در اثر این امر» هرمزد پمر‌وز غخواحد شد و اختلاط نبروهای هرمزدی و اهریتی جاودانه 
خواهد گشت. 

۲١‏ [ اهو تور )۳ بهلوی: 21۱1۲۱9۷۷۵۲ . اوستا: -2 2۱۲9.۷۷ این سر‌ودگاهانی امروزه دربتد 
سر دهم » یسته بیست و هقم قرار دارد. ول در دوران کهن بر سم بسته پیست و هتجم جای داشته است. 
ترجمة آن به قول هوگ چنیت است: 

هنان گی نه که خد اوه کار ورو ا وتو استه یکت وا دمن کو از یی قوی [ ورد وروی اشت عا ] 
عخشندة اند یشه‌های نیک به کردارهای زندگی در راه مزدا باشد. شهریاری از آن خدایگانی است که او (= 
مزدا) به پرورش درویشان داده است.» 

ترجه این سرود به قول گلدتر چنین است: 

«همان گونه که [او ] خداوندگاری مورد آرزو است. آن آفر ينندة کردارهای اند یشه‌های نیک زندگی 


درراه مر دا ن‌زییشوای حق د ین است. شپریاری‌ازان هرمز داست که‌اورا به پر ورش درو یشان‌داده است.» / 


کچ [ح: «واژگوته»ه ریطی به این ندارد؟ ] 2۳ ۱. برای هر دو ترجمه تک. 5-6 .۳۳0 ,37 .۷۵۱ S.8.E.,‏ 


عخش نضست. سم‌آغاز ۴۱ 


۲۲ خم شد درهم فرو رفت. 

۳ بر کت کشنده. 

هراق 

۵- املاء کارزار در پهلوی کاریچار است و بدین روی است که بر اساس تصوری عامیانه. می گو ید 
کار به چاره‌مندی يايد کرد. چار و چارگ در پهلوی به همان معنای چار و چارة فارسی است؛ وی در 
این جا پسوند 22۲ / 6۶8۲ پیکار رفته است که پسوند مکان است. 

۶- در ادبیات زردشتی با دو گونه زمان رویرو هستم؛ یکی زمان ازلی -ابدی است و دیگری زمانی 
است دوازده‌هزارساله در ميان این ی آغازی و یی‌انجامی. که دوران نيرد هرمزد و اهرین است. زمان 
ازل -ابدی را زمان بیکرانه يا زروان می‌خوانتد و زمان دوازده هزار ساله را زمان درنگ خدای یا 
کرانه‌مند می‌گو یند. 

۷ اگذرای به معنای ثبات است. 

۸- چیز در پارسی ميانه به معنای موضوع. مورد. ام و متعلقات است. در اینجا معتای وایسن در 
ميان است. 

۹- بت رفتاری ظاحراً بدین معنا است که سرنوشت مقدر عمل خواهد کرد و از آن گزیری نیست. 
در واقع این اصطلاح همان است که امروز جير در برابر اختیار می گو تج . 

۰ ۲ عدم تغیس, تبات. 

۱- ظاهراً متظور این است که اهرین آفرینش خود را از ماده و هیولائی به شکل خویش آفرید. 

EE EA‏ ( ^ بهلوی: ۷۷2۵۲32۲۱ ۰ اوستا: -۷۵۲۵۲۱3 . به معنای هوس و شپوت. ورن در ادبیات 
زردشتی میانه به دیوی تبدیل شده است. 

۳- دربارة شش امشاسیند تگاء کنید به خش‌های چهارم و یازدهم و یادداشتهای آتها. 

۴ فرشکرد ]1 بهلوی: 91۲0 (۴۲25)2 . اوستا: -۴۳2۵56۵.۷۵۲۵۱۵۷. جهان نوساخته در بایان دوره 
دوازده هزار ساله و برقراری جاودانة پا کی و تقوی. 

۵- برای ایزدان بادشده در این بتد نگاه کنید به خشپای بادشده در یادداشت ۲۳ و یادداشتهپای 
آها. 

۶ [پازند ]1 بهلوی: ۳8۵۲2۲۱۵ او ستا: - ۳8۵۲۵۳۱۵9۷ ؛ زن ایزدی است نگهبان دارای مردم و ظاهرا 
با ستاره‌ای به همین نام برایر است. ستارء پارندٍ پنجاه -ستاره که با آهرشونگ روشن آفریده شد. دارای 
گر ‌دونه‌ای رونده است (نک. خش یازدهم و نیز ی ۳۹ بخش سوم). 

۷ گوسفند, به معنای چهارپای مقدس. اسم عام برای همة چهارپایان اهل و سودمند است. 

۳۸ [ کاله ]1 پهلوی: 32۲۳5۱20 اوستا: -2.۳۲۱۵۲6۵962 به معنای «جه سر ی!» و به مقهوم «چه 
سر تنفر انگیز ی!». این واژه صفتی است برای هفت دیو اصلی که در برابر هقفت امشاسیند قرار می‌گه رند و 
در پهلوی این هفت ديو. کالگان دیوان خطاب می‌شوند و چنین نام دارند: اکومن 286۳۳78۳ , اندر 


۷۲ پژوهشی در اساطیر ایران (پارة نخست) 


۲ ساوول اu 58W‏ . نا گهیس ۱89۳765 تریز 12712 و زریز 22712 (نک. یادداشتهای خش ششم 
۹ درباره یک یک کاله دبوان نگاه کید به خش دوازدهم. 


۰ بصورت غیر‌مادی. 


۱ نابسودنی» غب‌قابل تن 
۲ جنین, 


۳ جندش در پارسی میانه به معنای کی حرکت است. 
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[در آن سه هزار سال که اهر یمن به مدهوشی افتاده بود هرمود آفر ینش مینوثی خود را صورت 
مادی و گیتی بخشید. گوهر نخستین آفر ینش هرمزدی روشنی بیکران است که از آن. به ترتیبپ 
تش و باد و آب و زمین. یکی رااز دیگری پدید آورد و از زمین وجود مادی را: نخستین آفر یده 
جونان قطرء آبی بود. به_یکسال. هرمزد آسمان و آب و زمین و گیاه و گوسقند و مردم را آفرید و 
رمان آفر ینش هر یک فاصله چحرخه‌های گاهنبارهای ششگاته است. آفر یدگان گیتی چنان آرایش 
و بکد یگر را باری می‌دهند. گذر زمات. که تام سی ایزد بر روزهای هر ماه آن و تيز بر دوازده ماه 
تهاده دار افر یدن و ترد نا اكان مر ند ]ر 


دم 
دار افش ا دی 


چون اهرین به گیجی از کار بیقتاد - چنان که فراز تر توشتم - سه هزار سال به 
گیجی فرو ماند. در آن ازکارافتادگی اهرین. هرمزد آفریدگان را به صورت مادی 
آفرید. از روشتی نیاق آ تفای O‏ آب تن نگ وید 
مادی جهان را قراز آفر ید. 

چنین گوید به دين که نخستین آفریده همه آب سرشکی بود؛ زیرا همه از آب بود 
نع قمه مر دهان و گوس‌ندان ۶و ترا انان را تخمه از اصل اتکی انست اوه شنت ایشا 
را آفرید برای بازداشتن [اهرین و دیوان ]» باشد که [آن را] آغازین خوانند. دیگر. 
آب را آفرید برای از ميان بردن دیو تشنگی. سدیگر. زمین همه مادی را افرید. 
چهارم. گیاه را آفر ید برای یاری گوسپند سودمند. پنجم. گوسپند را برای باری 
مردپرهیر‌گار [افرید ]. شش . مرد پرهیزگار را افرید برای از میان بردن و از کار 
اقڪندن اهرعن و همه دیوان. سیس. ا تک را [چون ] اخگری آقرید و بدو درخشش 
از روشتی بیکران پیوست. آن‌گونه تی نیکو [داشت ] که آتش را در خور ا او 
میسن باد را آفرید به مانند ن مرد جوان پانزده ساله ' که این اب و گیاه و گوسپند و 
مرد پرهیزگار و هر چیری را پیرّد و بدارد. 

چگونگی ایشان را گو.>ع: 

عخست. اتان را آفر ید روشن. > اشکارا. بسیار پهناور و به شکل عنم مرخ ؟ و [از ] 


۴ بند هش از ص ۱۶ تا ۲۵. 


عخش دوم دربارة آفرینش مادی ۰ ۴۵ 


اهن "۲ که هست گوهر الاس پر دمو اودرو گر ان رهد او اق فد کان ور 
همه در درون آسمان بیافرید. چوتان دژی و بارونی که آن را هر افزاری که برای تبرد 
با بسته است. در میان نهاده شده باشد. با عانند خانه‌ای که هر چم در [ان ] عاند. بن 
بای اسان را آنچند بهنا است که آن را دراژا است. او را اتد دراژا است [که ] او را 
تال ات و وا ای ا اس که اور در فا ایک ادا عا ای چ انا و 
سه مانتد. مینوی اسان [که ] اندیشمند و سخنور و کنشمند و آگاه و افزونگر و 
برگز یننده است. دفاع طولانی بر ضد اهرین را پذیرفت. که نگذاشت [به جهان 
کارنگی اا ازو مکی اسان جو ان کک وا ا ری که زود و ده ا عد ا 
ی‌بم از کارزار رها یاید» آسمان را پدان گونه [بر تن ] دارد.۸ 

او به یاری اسان شادی را آفر ید » بدان روی برای او شادی را قراز آفر ید که 
اکتون که آمیختگی اسه افر یدگان به شادی در ایستند. سیپس. از گو هر ات اف 
را آقرید به انداژه‌ای که [اگر ] مردی دو دست بر زمن نهد و به دست و ناک رود 
اتگاه اب تا شکم او بایستد؛ بدان بلندی آپ بتاخت. او به یاری [آن آپ ] باد و 
پاران را آفر ید که مه» ابر بارانی و برف است. سدیگر از اب زمین را گرد. دورگذر. 
پی‌تشیب و فراز آفرید. درازا با پهنا و پهنا با ژرفا برابر. آن را دذرست میان این اسان 
قرار داد. چنین گوید که او. نضست. یک سوم این زمین را فراز آفرید سخت چون 
سنگزار؛ دیگر. یک سوم این زمین را فراز آفرید گرد آ گنده؛ سدیگر. یک سوم این 
زمین را فراز آقرید از گل نرم. او گوهر کوهها را در زمین بیافرید که پس از آن از زمین 
بالیدند و رستتد. او به یاری زمین آقرید آهن. روی» گوگرد و تېز بوره و گج و نیز همة 
[آنچه را که ) از تخمة آن سخت زم اند جر احجار کرعه "۱ که از عنمه‌ای دیگراند. 
زمین را چونان مردی ساخت و آقرید که همه سوی تن [وی ] را جامه [بر ] جامه 
سخت در گرفته است. زیر این زمین را همه جا اب بایستد. 

چهارم. گیاه را افرید؛ نخست بر ميانة این زمین فراز رست چند پا بالا» پی‌شاخد. 
پې پوست. پې خار و تروشبرین. او همه گونه نروی گیاهان را در سر‌شت داشت. او 
اب و اتن را برای یاری گیاه آفر ید؛ زیرا هر تن گیاهی را سرشک آپی بر سر و 
اتکی‌ وار انکشت ی ای ان ا دان تور هی س" 


چ ايد قى روك ]۳۳ 


۶ پووهشی در اساطم ایران (پارء خست) 


پنجم» گاو یکتاافر یده را در ایرائو یج آقرید ُ به میانة جهان. بر بالای رود 
وه‌دائیتی که [در ] میات جهان است. [آن گاو ] سپید و روشن بود چون ماه که او را بالا 
به اندازة سه تای بود. برای یاری او افریده شد آب و گیاه؛ زیرا در [دوران ] 
آمیختگی او را زور و بالندگی از ایشان بود. 

شسشم » کیومرث ۲۲ را آفرید روشن چون خورشید. او را به اندازة چهارتای بلندی 
بود. پهنا [ش ] چون بالا [ش )؛ راست بر بالاای رود دائیتی که [در ] میانة جهان ایستد. 
کیومرث پر سوی چپ و گاو پر سوی راست [هرمزد آفریده شدند ]. دوری ایشان. 
یکی از دیگری. و تیز دوری از آب دائیی به اندازة بالای خود [ایشان ۲۲ ] بود. 
کیومرث دارای چشم. دارای گوش. دارای ژیان و دارای دک ۲۳ بود. «دخشک 
داشتن» این است که مردم از خمة او بدان گونه زادتد. برای باری او خواب 
آسایش خشنده آفریده شد؛ زیرا هرمزد آن خواب را به تن مرد بلند پانزده سال 
روشن فراز آقرید. او کیومرث را با گاو از زمین آفرید؟". او از روشبی و سبزی آسمان 
نطف مردمان و گاوان را فراز آفربد. زیرا این دو تطفه را [که ] آتش تمه اند نه اب 
تخمه. در تن گاو و کیومرث بداد تا افزایش بافتن مردمان و گوسفندان از آن بُوّد. 

او این شش آفرینش را به شش گاه گاهنبار "۲ بیافرید به سالی که سیصدو 
شصت وپنج روز به شمار است و دوازده ماه. هر ماهی سی روز و یک ماه سی و بنج 
روز. بر هر روزی نام امشاسیتدی ۱۷ نهاده شد. چگونگی آن را گوع: 

خت اسان را افرید به چهل روز که از روز هرمزد. ماه فروردین تا روز آبان. 
ماه ارد يهشت است. پنجح روز درنگ کرد تا روز دی هر. ان پتجح روز گاهنبار و آن را 
تام مَدیُورّرم*' است. آن را گزارش این که زیستگاه مهر و ماه و سبزی به پیداف 
آمد. دیگر» أب را آقرید به پتجاه‌وپنج روز که از روز مهر. ماه اردیبپهشت است تا 
روز آبان. ماه بیر. پئج رور درنگ کرد تا روز دی‌بهر. أ پیج روز گاهنبار و آن را تام 
مَدیوشم ۲ است که آن را گزارش این که او آب را روشن بکرد؛ زیرا خست تبره بود. 

سدیگر. زمین را به هفتاد روز آفرید که از روز مهر ماه تم تاروز ارد. ماه 
شر یور اسان بنج روز را درنگ کرد تا روز آتمران. ان نج روز گاهنبار و او را 
نام پدیشہّه " " است. او را گزارش این که به پای رقتن آفریدگان را بر زمین پدید 


اورد. 


خش دوم دربارهٌ آفرینش مادی ‏ ۴۷ 


چهارم. گیاه را آفرید به بیست‌وپنج روز [که از روز هرمزد. ماه مهر تا روز ارد ] 
است. بنج روز درنگ کرد تا روز آنبران. 1 بنج روز گاهنبار و او را نام ا 
ات کارا کار انش کلام وتو زا ریوصت شتا فد 

پنجم» گوسفند را آفر ید به هفتادو پنج روز که از روز هرمزد ماه ا تاروز 
دی‌بهر, ماه دی است. بنج روز درنگ کرد تا [روز بهرام ا بنج روز گاهنبار و او را 
نام مدیارع " " است که او را گزارش این که انبار زمستان را پرای دامهای خویش 
فراهم بکرد. 

شش مردم را آفرید که کیومرث است. به هفتاد روز که از روز رام. ماه دی تا 
ls‏ ان ماه سپندارمذ است. پنج روز درنگ کرد. آن پنج روز گاهنبار است که آن 
پنج روز تروفته "" است که دزدیده خوانند. او را نام ودم "۲ است که او را 
گزارش این که حرکت همه سپاه به گیتی پیدا شد؛ زیرا فروهر مردمان به همسپاهی 
رفتند. نام آن پنج روز که تروفته است که پنج گاه گاهانی است. که بنجه نیکو 
وان RE‏ اه یداه ماو وید کم نت رد اه 
وهوشهرگاه. وهیشتوئیشت‌گاه. 

نام آن سی روز که بر ماهها نهاده شده است, این است: هرمزد. بهمن, آردیپشت. 
شهر یور سیندارمد. خرداد. مر داد و ده دا خور ماه تصس کو دی 
مهر» سروش» رّشن. فروردین» بهرام» رام باد. دی دین. ارد اشتاد. ا زامیاد. 
ماراسیند. انبران. آن دوازده ماه را نام از همان امشاسپندان است: فروردین‌ماه. 
زد تم هام دادم مه تسام ادا 5ه ر ماه ان ماف ادزم یکی ماهر 


مهمن ماه سیندار مدماه. 


چگونگی ایشان را یک یک فرازتر گو.ع. 
یادداشتهای بخش دوم 
۱ در ادبیات هلوی مرد جوان بانزده ساله مظهر کال زیبانی و نرو است. به احخال, این اعتقاد به 


دورانی باز ی کر که در ميان قبائل بدوی, پسران جوان با رسیدن به سن بلوغ» وارد جرگةٌ مردان 
می‌شدند و با در نظر داشتن شرائط زندگی و زمان. جوانی بانزده ساله مظهر کال می‌نمود. نک. ی ۰/۸ 


۴۸ پژوهشی در اساطرر ایران (پاره ت 


۲ تخم مرغی شکل بودن اسمان در اساطیر زردشق از اعتقادی بسیار کهن. دست کم از اعتقادی 
هند و اروپایی سرچشمه می‌گرد. از سوئی در کهنترین اساطیر هندی عقیده بر آن بود که از عدم که خود 
هستی بود» تخم‌مرغی پدید آمد؛ یکسال بر جای اند و سپس به دو نیمه گشت؛ نیمی سیمین که زمین شد. 
تیم زوین که اسان کت . 

از سوئ دیگر» در بسیاری از اسطوره‌های یونانی نیز سخن از عتم مرغ خستین می‌رود. ار یم 
(۱۲۷۳۵۳۳۲۵) که زن ایزد همه چم بود, برهنه, از آشفتگی عنستہن برخاست و پس از داستانی دراز. 
شکل کبوتری به خود گرفت و تخم جهانی نهاد و سراجام تخم‌مرغ به دو نے شد و زمین و اسمان پد ید 
آمد ۲. بعضی گان دارند که این اسطوره که بعدها جای خود را در اساطیر یونانی خویی می‌یابد. اصلی 
غير هند و اروپایی داشته و توسط اقوامی که به احعال از فلسطین در هزارة چهارم پیش از مسیح به یونان 
رفته بودند. به آنجا برده شده باشد ". ولی» با وجود مونه‌های دیگر در اساطمر هند و ایرانی» این احجال هم 
هست که عقیده يه نخم‌مرغ نخستین در تزد اقوام متعدد هند و اروپای وجود داشته و به وام گرفته نشده 
باشد. 

۳ [خاهن ]** پهلوی: ۱ اوستا: -2۷51 20۷/26۲1۵ به معنای فلز گداختد است و صفی 
برای آسمان و خود گوهر آسمان است. این واژه در فارسی بصورت خم آهن و خاهان بکاررفته است. 
ملف برهان زير واژة ماهان گوید: «... سنگی باشد به غایت سخت و تيره رنگ, به سرخی مایل و آن 
دو نوع است: نر و ماده... و به عریی آن را حجر حدیدی و صندل حدیدی خوانند و بعضی گویند ستگی 
است سیاه و سفید...». در این جا دو اسطوره به هم درامیخته است: یکی صفت خاهن که اشاره به فلزین 
بودن آسمان است و دیگری سنگ بودن آسمان. در کنار اعتقاد نخستین, اعتقاد دوم نیز در نزد ایرانیان 
قدمت بسیار دارد. چنانچه وازهٌ آسمان در اوستا: -8527/ -28]7030 به معنای سنگ است. ینا بر اسطورة 
دیگر (نک. خش دهم)» گوهر اسان ابكيتة سیید است که عقیده‌ای است جد ید تر. 

۴-الماس در پهلوی علاوه بر معنای معروف آن, به معنای فولاد نز هست. در ادبیات فارسی آهن نر 
به معنای پولاد است. ذ کر آهن نر و پولاد نر اشاره به سختی و استحکام آسمان است. ۲ 

۵ بهلوی: ۱005867. خویسار» زییا, متناسب. 

۶ بهلوی: ۱۵۷ = ۲ بيشه. اشاره به رنگ اسیان است. پیاد اور مزرع سز فلک و داس مه 
تورا در شعر دل‌انگز حافظ. 

۷ اسان در واقع دامی است که اهرین و دیوان در آن گرفتار می آیند و راه بازگشت به جهان 
تاریکی خویش را باز نمی یابند و سراتجام در دوزخ» که میان زمین است. از ميان خواهند رفت. 

۸_باید توجه داشت هر یک از مظاهر مادی جهان» خود مینوی دارد که در واقع روح آن است و آن 


G.M., vol. 1,۳۰ 20. ۲ R.P.V.U., vol. 2, p. 595 ۱ 
lbid., p. 21. ۲ 


بش دوم دربار؛ آفرینش مادی ۴۹ 


پدیده تن يا جامة آن مینو. 
٩‏ خلق شادی در تفکر ایران باستان از اهمیت بزرگی برخوردار است. داریوش نیز از خلق شادی 
در سنگنبشتة خود در نقش رجب (202) سخن می‌گو بد: 
بغ بزرگ است اهوره مزدا که این بوم را بداد. که آن آسمان را بداد. که مردم را بداد. که مردم را شادی 
بداد (نک. 137 .0.6.,0), 
۰ - [احجار کریه ] ۳" املاء نامشخص, وی معنا کا بیش روشن است. توجه کنے به این بیت‌ها: 
ساها باید که تا یک سنگ اصی زافتاب المل گردد در بدخشان یا عقیق اندر ین 
(منسوب به سنائی) 
طالب لعل و گهر نیست, وگرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود 


(حافظ) 
(حافظ) 


ظاه رآ گیان می‌رفته است که احجار کریه اصلی خورشیدی دارند و مانند دیگر کانی‌هاء زمینی نیستند 
و در شکل گرفتن آنها باد و باران نیز موّثر است (نک. کانی‌شناسی, جلد اول. ص ۶۲-۶۰ و تنسوخ نامه 
فصل سوم), 

۱ دربارة ایرانویج و رود وه‌دائیتی نک. جلد دوم این کتاب» بررسی اساطیر ایران. 

۲ ومرت ۳ بهلوی: 92۷6۳7870 , اوستا: -5.۳02۲0127 02۷ ۰ به معنای زندگی ميرنده, نام 
کو اکان است اف تین ای باق هداس که اد ی هت د ورور ت وراز ی اعام ای کر 
پهناش با درازاش برایر بود. او را بیشتر شبیه نطفهٌ عظمم خستین می‌سازد تا شبیه انسانی واقعی؛ و میان او 
و اسمان که آن هم درازا و پهنانی برابر دارد, نوعی شباهت و ارتباط دیده می‌شود. 

انا و و نطو کی یاسور کف توا ای فتاه دو کف و ها کر 
هند وایرانی» جم ياء به روایتی دیگر منو (0ا020) نخستین انسان -خدا بوده است " و در روایات ودای 
ا کک وی ووا ا ی ل و کو اناو او ناک می 
کرده است به هم خلقت مادی سازمانی واحد دهد و خلق آسمان, آب» زمین» گیاه نخستین» چارپای 
خستین و انسان خستین را بنا به افسانه‌های کهن هند و ایرانی» که براساس روایتهای دراز اسطوره‌ای (از 
جله مرغ تخستین و تخم‌گذاردن آن يا خلق مردمان توسط جم و خواهرش و جز آن) است» قرار ندهد. و 
آنها را نتیجۂ تصمب و خلق بی‌واسطةٌ هرمزد بداند. این تمرکز و سازمان‌دهی در ساخت اسطورۂ خلقت 
زردشتی, تعلق ان را به اعصار جدیدتر. عصر یدید آمدن شاهنشاهی در ایران» نشان می‌دهد. از خاک 
پدید آمد (نک. ی ۱۵) او و سرشت فلزین داشتنش (نک. بخش نهم) نیز معرف عصر جدیدتر 
سال سا ویو ات فل مت در کو انان که وی ظر تاره را دراوم دند ودن ابطر 


1 نک. بخش پانزدهم» ی 1 


۰ ۵ پژوهشی در اساطم ایران (پارة خست) 


کیومرث اتبات می‌کند. 

اما پدید آمدن مشی و مشیانه از نطفة او را باید آغاز واقعی افسانه‌های خلق انسان دانست. که دقیقاً 
متأثر از افسانة هند و ایرانی جم و خواهرش است (نک. خش سیزدهم). 

۳- ینابر منایع اساطیری دیگری که در دست است و پس از این خواهد آمد (خش دهم), هرمزد 
گاو را از دست راست خویش و احتالا" کیومرث را از دست چپ خویش آفرید. به گان تگارنده» این 
اسطورءه بندهشی ویران شدءٌ اسطوره کهنه‌ای است که بدان اشاره رفت و در اصل. دوری گاو و کیومرت 
از یکدیگر به اندازة بهنای هرمزد بوده است. 

هک در هلوی به ماع خان و متفه اس ظاه | ساره بدن امس انس که کو مرت 
نشان از هرمزد خدای داشت یعبی به شباهت او بود و مردم نیز از خمة او بدان گونه زایند. 

۵- اسطورء آفرینش کیومرث و گاو از زمین نمی تواند بسیار کهن باشد و باید به دوران نوسنگی و 
اختراع سقال‌سازی باز گردد. ما در اساطیر زردشتی اسطوره‌ای از این کهنتر تيز دربارة خلق انسان دارم 
و ان اسطورء پدید آمدن مشی و مشیانه است از گیاه (نک. بخش سیزدهم) که به دورانی کهنتر از عصر 
نوسنگی باز می‌گر دد. 

۶ براساس اسطوره خلقت به یکسال. در پی هر آفرینثشی جشنی برپا می‌شود و چون شش 
آفرینش وجود دارد. شش جشن نیز در طی سال برگزار می‌شود. این جشنهای ششگانه را گاهنبار 
می‌خوانند. جالب توجه این است که در ادبیات دینی زردشتی کمتر سخبی از نوروز و مهرگان و اعیاد 
بزرگ می به میان می اید و حتملاً این اعیاد ملی با اعیاد بومی پیش از آریائیان مربوط بوده است. 

۷- تعداد امشاسیندان در اصل هفت است ولی تعداد آنها در نوشته‌های پهلوی به شش و گاه تا سی 
می‌رسد. اما در اینجا, هر یک از میتوانی که سی روز هر ماه به نام آنان است. امشاسپند خوانده شده‌اند. 

4" [مدیوژرم ] 7 هلوی: ۲۲۱۵۵۷6۵23۲۲۲ . اوستا: -۵۱.2372۲73۷2 ۲۱۵۱۵۷ . به معتای میان مهار 
است. این نخستین گاهنبار است که از چهل روز پس از آغاز بهار تا چهل و پنجمن روز هار گرفته 
می‌شود. در بندهش جزء اول واژه را مانشت و مسکن مهر و ماه و جزء دوم را سیمزی فرض کرده‌اند. 
افرش نخستین از اول فروردین تا نهم اردیبپهشت ماه به تقو امرروزین ما بوده و با پنج روز درنگ. 
جموعا تا ۱۴ اردیبپشت ادامه داشته است. 

۳ [ مد یو شم اد پهلوی: ۰۲۲60۷6532۲۳۲ اوستا: -۲۳۵10/01-5277. به معنای میان تابستان است. 
این دومین گاهتبار است و فرارسیدن آن را به یسح روز از صدویکین تا یکصد وینجمین روز سال جشن 
می‌گر فتند. دومین آفر ینش بنا به تقوم آمی‌وزین ماء از ۱۵ اردیبهشت تا ۷ تمرماه. و با پنج روز درنگ. تا 
۲ تهر ماه ادامه داشته است. 

» ۲- [پد یشپه ]7 بهلوی: 6۵05۱۱۵1۱ . اوستا: - aiti5.hahyaمp‏ . به معتای «گردآوری غله». این 
سومین گاهنبار است که آن را از صدوهفتادوششمین تا یکصدو هشتادمن روز سال جشن می‌گر فتند. 


سو مین آفرینتی» بتا به تقوج امر‌وزین ماء از ۳ تم ماه تا ۰ شپر يور و با پنج روز درنگ. تا ۲۵ 


یش دوم دربارة آفریتش مادی ۵۱ 


شپر یور ادامه داشته است. 

۱- [ایاشرع ]۳ پهلوی: 2۷3571۳ . اوستا: 23671۳۳3 , به معنای «بازگشت به خانه» است و 
مقصود از آن آغاز گشتن پائمز. این چهارمین گاهنبار را از دویست و ششمین تا دویست و دهمین روز 
سال جشن می‌گرفتند. چهارمین آفرینش, بنا به تقوم امروزین ماء از ۲۶ شهریور تا ۱٩‏ مهر و با پنج روز 
درنگ. تا ۴ ۲ مهر ادامه داشته است. 

۲ - [مدیار > 1 بهلوی: ۲۱۵۷/۵۲۱۲ . اوستا: ۲۱۵۱۵۷۱۲۷5 به معنای «میان سال» است. این 
پنجمین گاهنبار را از دویست وهشتادوششمین تا دویست ونودمین روز سال جشن می‌گر فتند. این که این 
د وماق راان سال می هو آنده اند میرف تقوعی سنت که اغاز ان اول اتان بو دهاشت مین 
آفرینش, بنا به تقو امروزین ماء از ۲۵ مهر تا ٩‏ دی» و با پنج روز درنگ, تا ۱۴ دی ادامه داشته است. 

۳- [تروفته ]۲ بهلوی: ۰۲۱/29 دزدیده. نامی برای خسهء مستررقه. 

۴ [ هسیهمد عم [ ^ بهلوی:0۲۳۳۱ ۲۱۵۲۲۱2۵5۳05۱۳۳6 ۰ اوستا: -5 ۲۱3۲۲۱۵5۳88۲۲۱26 ۰ به معنای 
حرکت همه سپاه» است؛ و در اصل مریوط به فرود آمدن گروهي فروهر مردگان بوده است به زمین و 
بد ین روی» این گاهتبار در واقع. یادبود مردگان بشمار می آمده و سپس با آئیت سوک سیاوش, شپادت و 
باز کشت خدای برکت خشنده آسیای غری درآمیخته است (نک. جلد دوم. ورود عناصم بیگانه). این 
ششمین گاهنبار را از سیصد وشصت ویکین تا سیصد وشصت وپنجمین روز سال جشن می‌گر فتند. 

ششمین افرینش, بنا به تقوعم امروزین ماء از ۱۵ دی تا ۲۴ اسفند و با پتج روز درنگ, تا ۲۹ اسفند 
ادامه داشعه است. 

۵- [پنم‌گاه گاهانی ] 7" در ميان هفتادودو هات یسناء هفده هات از آن گاهان است. این هفده هات 
بر ياي وزن شعر و از روی تعداد مصبراع‌ها در هر بند. به پنج دسته نش می‌شود. نخستین دسته اهونودگاه 
(بهلوی: 2۳۱1۳3۵۷۷۵0 , اوستا: -۵۳۳3۷۵۳۲) , دومین دسته اوشتودگاه (پهلوی: ۱۱513۷0۷20‏ اوستا: 
-۱513۷3۲11) » سوم اسیندومدگاه (بهلوی: 509۳۱06۲۳۱20 ۰ اوستا: ۵۷ 505۲۱۱6۵.۲۳۲۱91۲۳۷) . جهارمین 
وهوشپرگاه (یهلوی: ۷۷۵۳55۲۲ . اوستا: -۷۵۲۱.۰*590۲3), پنجمین وهیشتوئیشت‌گاه (یهلوی: 
۰۷۷۵5۵۷ اوستا: ۷2۱۱151013512۷ خوانده می‌شود. همین نامهای پنج خش گاهانی را به ترتیب بر 
پنجهة دزدیده نهاده‌اند. 

۶- [دی ] "" پهلوی: 02۷. اوستا: -028۵۷3, آفریننده. صفت برای خدای بزرگ. در سی روز ماه 
یکبار در آغاز, نام هرمزد. خدای بزرگ, می ید و سپس, هشتمین, پانزدهمین و بیست وسومین روز ماه 
به نام دی خوانده می‌شود که هر یک از این چهار روز معرف آغاز هفته‌ای تازه در ماه است. برای آن که 
دی‌ها با یکدیگر اشتباه نشوند. هر یک از آنها را با نام روز بعد همراه می‌کنند و بدین گونه. دی‌به آذر 
دی‌بمهر و دی‌به‌دین محرف آغاز سه هفتهٌ دوم تا چهارم هر ماه است. 

TV‏ [ گوش ]7 بهلوی: 05و . اوستا: -8دادو9 . که در بهلوی یک از آن به 065-1۳۷۷5۵۲۱ یاد 
می‌شود. ایزد چارپایان سودمتد است (نک. بخش چهارم» ی ۲۹). 
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[هرمزد در میان آسمان و زمین روشنان یا اجرام سماوی را آفرید: ستارگان اختری یا ثوابت و 
تن ستارگان نااختری یا سیارات راء و سپس ماه و خورشید را. وجود مینوی سیّارات از اهریمن 
است. هرمزد سیهر را چون سالی آفرید و بر آن دوازده اختر راء چون دوازده ماه گمارد و بیست 
و هفت رده با منازل قمر را یدید آورد. آرایش آسمان مانند آرایش سیاه است در نبرد با 
اهریمن: چهار سپاهبد در چهار سوی آسمان با سپاهبدان سپاهبد. ستارگان خرد ستارگان بزرگ 
را یاری می‌دهند و در برابر اختران هرمزدی. اباختران اهریمنی در حرکت و گردش‌اند و آرایش 
انان نیکی و بدی به جهانیان می بخشد. سالاری اختران با ماه و خورشید است. اسمان. پس از 
ابر پایه» شش پایه يا طبقه دارد که برترین آنها جایگاه امشاسپندان و بر فراز آن روشنی بیکران 
بارگاه هرمزد است. باد و ابر و آتش وازشت. که آتش ابر است. میان این سیهر است. خورشید 
به اندازه ایوانویج است و ماه به اندازه میدان اسب‌دوانی و کوچکترین ستاره‌ها برابر با سر 
کا 


شم 


وربا ره را زارت روضالن" 


هرمز د در ميان اھان و زمین دوشن را فراز افرید و [عخست ] ستارگان 
اختری " و نز آن را که نااختر است. سپس ماه و سپس خورشید را [در آن ] 
بایستانید. چون او نخست سپهر را آفرید. ستارگان اختری را بر آن گارد» [که ] 
مایه‌ور این دوازده [اختر ] اند که ایشان را نام پره. گاو. دو پیکر. خرچنگ. شی 
خوشه. ترازو کوّدم آ» نیقسب. بزء دلو و ماهی است که ایشان راء در [اختر ]شهاری. 
تفر به کوھت کرو استت کا شان زا تام این است: دي 
مین روو روو ها سیر ی کرت مرک وارر کف : 
نطو ۱۵, E‏ أو AL‏ او ی ۱ ۱ ل 
ی ورنت ۵ ک۶ و ا کھت ۳ ها ۳۱ ۲ 
کهّت " ". او برای همة آفرینش آغازین جهان جایگاه ساخت که چون اهرین رسد. 
به مقابل دشعن خویش کوشند و آفریدگان را از آن پتیارگان رهایی بخشند. همسان 
یاه و کته کهدر زمیدان | کارزار ع شود برای (هر اتی آز] ان [دوانده 
اختر.ء شش‌هزار هزار و چهارصدوهشتادهزار ستارة خرد به باری فراژ آفریده 
[این ] آن است که اکتون اختر شمارند. جز آن یشار [ستارگانی ] که به یاری 
این [اختران ] ایستند. 

بر ان اختران چهار سپاهبد به چهار سوی گیارده شد. سپاهبدی بر آن سپاهبدان 


بخش سوم. دربارة فراز افر یدن روشنان ۵ ۵ 


گیارده شد. بس بی شار ستارۀ نامیردار برای همزوری و نرودهندگی [به] أن 
اختران» به سوی سوی و جای جای گارده شد. چنین گوید که تیشتر سپاهبد 
ری ۲ سد ویس سپاهید و وَتند سپاهبد غرپ ۰ هفت اورنگ سپاهبد 
شمال  "‏ میخگاه که ميخ ميان آسمانش خوانند. سپاهبدان اه پارند" و 
واه وگ از ارم از سردا اه سار کو اع انا اقا باه ای 
ستارگان را | کنون ستارگان تابیابانی ' " می‌خوانند و بزرگ و کوچک و ميانة [ایشان ] 
را بزرگی نخستین " "» بزرگی [دیگر و بزرگی ] سدیگر خوانند. 

این سیهر به مانند سای نهاده شد و دوازده اختر چون دوازده ماه. هر اختری سی 
درچه است چون هر ماهی سی شبانه روز. او هفت‌اورنگ را به ناحية شال گمارد. 
اجا که چون اهرین در تاخت. دوزخ شد. برای ادارة کشورها در [دوران ] آمیختگی 
از هفت کور .از اهر وروی کدی کو کوت اج و بان روق است: [ که ] 
هفت‌اورنگ خوانده می شو د. 

او سپهر آن اختران را چون چرخه‌ای " " نهاد که در [دوران ] آمیختگی به حرکت 
ایستند. سپس برفراز ایشان, ستارگان نیامیزنده"" را قرار داد که چون اهرین رسد. 
به تبرد [او را ] سپوزند و نگذارند به بالاتر بيامیزد. او فره بهدین مزدیستی "۲ را بر آن 
سپاهبدان گیارد که جوهر رزم خوانده شود. [که ] اشکار شدن پاکی است در برابر 
اسک .دان رو سر تام کر ده ده چون این مها تان زا 
او ] تیامیختند. اخترش اران [سپهر ایشان را] سپهر بالای سپهر می‌خوانند. بدیشان 
ایو ت ا ی افد چ ا کان ر ب رند یا 
گوسپند شید بر بالای آن آفریده شد؛ خورشید تبزاسب بالای آن آفریده شد. 

او ماه و خورشید را به سر‌داری آن اختران آمم نده و نیام زنده" " گرد که 
ایشان را همه بند به خورشید و ماه است. گاه امشاسپندان بر بالای خورشید آفریده 
شد که به روشیی بیکران. [به ] گاه هرمزد پیوسته است. این را نیز شش پایه است که 
شش آفرپنش است. همانند شش آفرینش مادی. میان این سپهر گیارده شد باد. ابر و 
اش اش که چون آهرعن رسد بدان مینو [ها ]ی بزرگ آن تا .ات نها بدء 


۶+ [ترحمۂ بندهش: آمیختگان ]۶ 
[ترجمة بندهش: اختران آمیخته و نیامیخته ] .^ 


۶ پوژوهشی در اساطي ایران (پار: خست) 
باران باراتد. او همة ایشان را نیز به خورشید. ماه و ستارگان بند کرد. دیگر [این که ] 
آتش وازشت. باد و ایر همکار و یاور تیشتر. سپاهبد شرق.اند. 

از آن ستارگان. آن که بزرگتر است به اندازهٌ خانه‌ایی سنگی است. آن که میانه 
است همچند چرخه‌ای درشت است و آن که کوچکتر است همچند سر گاو خانگی 
انیت .هام یکت امیر ہے |[ اقا ند دو قانجصی انش ۶ کد هی قاری بر زیی 
درست به اندازة فرسنگی است. خورشید همچند ایرانویج است. 

ماه و خورشید و آن ستارگان. تا آمدن اهرین. ایستادند و نرفتند. زمان به پا کی 
می‌گذشت و همواره تیمروز بود. پس از آمدن اهرین. به حرکت ایستادند و تا فرجام 
از آن حرکت تایستند. حرکت خورشید چون بزرگتر تبر سه‌پره است اگر آن بزرگتر 
موت از ان بزرگتر کیان بیفگند. ماه را حرکت همسان سه‌پره تمری میانه است اگر آن 
مائ .هد او أن اتد کان سفند و ای e‏ 
اگر آن کو چک مرد از آن کو چک کیان بیفگند. از آن کوان تی شن د کو 


ار گ. پد بسپر و پیش پرویز تیزروتر اند ۳. خورشید رااز آن گاه که اختری را بهلد 


تا ان که دیگری را بيابد. میانگین درنگ به اتدازة [زمانی است که] مردی سنگی 


یادداشتهای خش سوم 


۱ مطالب این خش آمیخته‌ای است از اسطوره‌ها و عقاید کهن ایرانی و اطلاعات علمی تازه‌ای 
دربارة جوم که در اواخر عهد ساسانیان در دسترس قرار داشته است. عقاید پیش از تاریتی ان. از جله 
اعتقاد به این که ماه و خورشید از زمن دورتر اند تا ستارگان ثایت. یا مطالی که دربارة بزرگی و سر‌عت 
خو رشبد ماه و ستارکان مهاست نها رر گی ملق فا ین نس از غو ایام اس 
آریائیان ظاحراًء تنها پس از فراگرفتن فرهنگ بابلی بود که با خانه‌های دوازده گانة خورشید و دائرة 
وب یی وی یی و یی توت 


ترجمه و یادداشتهای این بخش بیشتر متکی است بر مقاله هنیتگ که در منتخب نوشته‌های او یه طیم رسیده است. 
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۲-روشنان. فقط به صورت جح به معتای ستارگان و کرات درخشان سماوی است. 

۳- در ادبیات زردشتی به دو دسته ستارگان هرمزدی و اهرینی بر می‌خورم: ستارگان ثابت. اختران. 
هرمزدی اند و سیارات. اباختران. اهرینی اند '. ولی تن اباختران را نیز هرمزد آفریده است تااین 
موجودات اهریی از نظر پنهان نمانند و بتوان بر آها و کردارشان تظارت داشت. این عقیده که سیارات را 
دیوی و آهریتی می‌انگارد. از حرکت تامنظم آها در فضا (البته به چشے بينندة بر زمین) بررمی‌خیزد و 
متکی بر تقدسی است که نظم و قاعده در انديشة متفکران ایرانی داشته است و بدین روی اشت که 
سیارات را هرزه می‌خواندند (تک. خش ششم). اما برعکس گوهر اھر ی یشان این ستّارات نامهانی 
هرمزدی دارند. با توجه به نامهای سیارات در بابل اعصار باستان و اساطیر مربوط به انهاء می‌توان دید 
که در اعتقاد بایلیان سیارات خدایانند و با توجه به تأثیر علم نجوم و گاهشماری بابلی در ایران باستان. 
می‌توان باور داشت که نامهای ایزدی سیارات زیر تأثیر فرهنگ بابل است, بویژه اگر توجه کن که نام 
ایرای ستارة زحل» کیوان. و ام‌واژه‌ای است بابلی که اصل بابی آن ۷۵۷27۳۱8۳ است. بدین گونه. در امر 
سیارات. ما برخورد و تلفیق تازه ميان اندیشه‌های ایرانی و دانش بابل می‌بينم که باید متعلق به دورة 
حخامنشیان باشد, یعنی اهریتی بودن سیارات ایرانی است وی نامهای ایزدی آنها بابلی. 

۴_در اصل گزدم به معنای «دارای دم گزنده» است. این واژه در فارسی به صورت کودم بکار می‌رود 
و پراساس تعبیری عامیانه گیان کرده‌اند که به معنای دارای دم کج است. 

۵ پهلوی: ۷۷۲029 به معنای خرد و کوچک است و در جوم به هر یک از منازل قر اطلاق 
می‌شود ". 

کرءة ماه در هر بیست‌ونه روز یکبار زمين را دور می‌زند و در طی این دور زدن. از بیست وهفت مئزل 
سماوی. يتا به عجوم ایرای. می‌گذرد. بنا به نظر هنینگ وارد شدن این رشته علوم تیومی به جموعه 
اطلاعات جومی ایران در دور خسو انوشیر وان یا اندکی ۳ اجام یافته است "و این به احتال 


۳۶۰ 


له د متازل قر در ایران از موی حل روع مختد اس اعراب بيست و هشت خانه.یمی 


5۳. vol. H, pp. 65-114 ىک‎ = 


E‏ حت ساره ۰ در ادیات قارصی همت ادها می‌حواتتد که ۳ این دیدگاه اسطوره‌ای مریوط است (نک. قرهتگ فارسی. 


و ء مان مریوط به متازّز قمر سخت يه کار امد. [اعتلاف با ترجمه تدهش حقظ شد ]. 
نی که حر حاشه این بتدحاشت ۶ حاشه بادداشت ت ۰۳۳۲ یه حط استاد در کتاب یافت شد نشانهة علافه‌مندی وی به 


1 ۵ 
حاهه که و مسجت دہ ای- - صته 


سعی و ع ڪن 7ع لصتم ور ب اصحاء ر یه تقل عین حواشی پرداخت و نیز با زحمت و همکاری آقای پارسا 
حقتعمتب یادداتتم. ی همانتب "يچ یر صفحه لول ءاژهتامه ست کریت کتايخاته استاد به دست آمد ]. 
e 108 -12 T‏ ,5 


OA‏ پژوهشی در اساطر ایران (پاره عخست) 


۶ بهلوی: 09015۳02۲ (یند هش ۰.۲02 ص ۰۳۰ س ۸و ص ۰۷۲ س ۶). 305۷۷32۲ (بتدھش ۲۲۸2 
ص ۰.۲۵ س ۱۴ و ۳3۲15۳2۲(د. مدن» ص ۰۴۰۳۲ س ۲۱) اولین خاتۂ قر است که برابر ستارگان اول و 
دوم حمل است که در عریی شر طین خوانده می‌شود (8و ze‏ حل ')۔ :asvayug ~r]‏ بوغ شده په اسب ] ,7 

۷- پهلوی: 065-02۳۷۵2 , اوستا: -۱۷۱۵8۵-03016/2 . خانة دوم قر. نام این خانه در تازی بطین به 
معنای شکم کوچک است که برایر با سه ستاره هفتم» هشت و یازدهم مل است (" مو 5و حمل)". [ح: 
۱272 : پوشش (جامه) ] .^ 

۸ پهلوی: 09۲۷62 . اوستا: -201۳۷۵6۵1۳ . خانة سوم قر. مجموعة چهار ستاره از برج ور و دو 
ستارءة کوچک دیگر. معروف به عقد ثریا در تازی و خوشة پروین در فارسی است. فارسی: پروین» پرن و 
پرویز ۲ [ح ۸٣٤٤١۸4‏ : خوشة پروین؛ ۷0: چرم ]. ۳ 

٩-پهلوی:‏ ۰0۵۳2 حتملاً و025 . خانة چهارم قر. پر ابر با ستارة چهاردهم ور که ان را دبران خوانتد 
( :0 نور). این نام بدان روی در عریی بر او تهاده شده است که از پس ثریا آید. شاید بتوان گان کرد که واژه 
8 در اصل ۵۷19 به معنای دنباله بوده است که هم معنا و متناسب با دبران است. [استاد زیر واژة 
«یها» خط موجدار کشیده و در حاشیه آورده است: 0299 = دبران؛ در ترجمۂ بندهمش: بییگ (3)؛ ح 
۲۵۳ گاو. گاو سرخ ].7 

۰ -بهلوی: 0107-1-5۲ . املاء پازند واژه که محتملاً از اصبی بهلوی به پازند برگردانده شده. 22652۲ 
است. از آنجا که نام مفزل قر هندی برایر آن ۵۲92-86725 به معنای سر بز است و 2" در املاء پهلوی 
هزوارشی برابر حداطا است» نگارنده پیشنهاد می‌کند که واژه بریسر خوانده شود که اضافة مقلوب است و 
وجود کسره نیز در آن شگفت آور نیست» چون در گویشپا هم چنین ترکیب مقلویی با کسره موجود 
است. خان پنجم قر برایر با هقعةالمجوزا در صورت قلکی جبار که کوکب نخستین ان صورت است (سه 
ستارۀ 2م و آم و 2جبار). هنینگ هم همین نظر را دارد ". [ح ۷۲995 : سر آهو سر یز ] ,۲ 

۱- پهلوی: 025۳ . خانة ششم قر. هنینگ آن را با ابط "الحوزا که منکب " "الحوزا و يدالجوزا نیز 
خوانده می‌شود. یکی می‌داند. در نزد اعراب هنعه ( 5و 7 جوزا) که در پای دو بیکر است. [ح ا-واههات 
تازه» مرطوب, ترم ]۳۰ 

۲ - بهلوی: ۲320۷۷51 (بتدهش ۰.102 ص ۲۵ » س ۱۵؛ ۲01 ص ۰۲۳ س ۰۵ ۱5۳۱ (د. مدن ص 
۴ س ۲). تیبرگ واه دیتکرد را ۱۳۷۹ می‌خواندد. خانة هفتر قر. هنینگ آن را برابر با 


«- خالی از اشتیاه نیست. 

۱ صورالکواکب» ص ۱۳۵ و ۳۵۹ . بايد توجه داشت که گاه متازل قمر ایراتی و تازی یکی نیست و اگر مشخصات 
خانه‌های قمر تازی داده می‌شود. بدان روی است که کمابیش موضوع خاته‌ها مشخص باشد. 

۲ همان. ۲ همان ص ۱۴۵ و ۳۵۹ 

gS S.P., vol. Il, pp. 108-12 ۴ 

۴ [ح: شانه / دوش ].* ® 


خش سوم. دربارة قراز افریدن روشنان ۵٩‏ 


رأس التو أم او خر و رأس‌التوآم‌القدم (دو ستار؛ 8 و » جوزا) در صورت فلکی جوزا می‌داند!. در نزد 
اعراب نیز چتین است و آن را ذراع مبسوطه خوانند ". [استاد زیر واه «رخوت» خط موجدار کشیده 
است؛ ح ۷۱۵۵۳۲۵۷ 0۲۳۵۲۰۷ : کید ید جتگ؛ حاشیه دیگر: باز برکت آوردن ...(؟)], 3۳ 

۳ بهلوی: 59ا۲ املای پازتد : 12۲2132 [نک. ترجه بندهش» ص ۶۵]. خانة هشتم ر. 
هنینگ احتغال می دهد ترّهه قرائت غلطی برای 1۲۱529 باشد که تام ایرانی صورت قلکی کلب اصغر است. 
اوستا: ۳۱۱5۱۲۷۵80 در نزد اعراب این خانة قر برابر نفره در برج خرچنگ است (سه ستارة ء و و ۵ 
سر‌طان). [استاد زیر واژه «ترهه» خط موجدار کشیده است؛ ح ۵ غذا. گل هر جز ]7۳/۲ 

۴-بهلوی: 82372 (بند هش ۲102 ص ۰۲۶ س ۱ و 822720 (بندهش ۲02 ص ۰۳۰ س ۷). خانة 
نهم قر. در نزد اعراب برایر با طرف در برج خرچنگ است (ستاره کاپا 2 سرطان و 2 اسد). [ح 
8 تاس نزدیک. در آغوش ]. * 

۵- بهلوی: ۰۲۱3۷ به معنای خست و تطستت. خانة دهم قر. هنینگ آن را قلب‌الاسد می‌داند *. در 
نزد اعراب نيز چنین است (چهار ستارة و و 7و «و » اسد) و آن را جپپه خوانند. [ح ۵906۵ : 
هد یه؟ ]۲۳ 

۶- پهلوی: ۰۲۳۱2۷5۵۳ به معنای میان. خانة یازدهم قر. حتملاً کوکب بیستر از اسد به نام ظهرالاسد 
است (دو ستارة ۵و 8۵ اسد) که آن را زبره خوانند در نزد اعراب نیز چنین است. [ح: .۵۱۲/۵ 
۱۵ * 

۷- بهلوی: 2۷۷0۲۲۱ با 8000۲۲ , به معنای وایسین. خانة دوازدهم شین که کت فت و هفتم از اسد 
( 0 اسد) که ذنب‌الاسد. قنب‌الاسد, است و در نزد اعراب صهر‌قه خوانده می‌شود . 

[ح: uttarã‏ 8 و0۳۲8 ] , * 

۸- بهلوی: ۲۱۵55112 . خانة سیز دهم قر. در نزد اعراب عواء که ستارة پنجم از برج سنبله است (8 
از ستبله و چند ستاره دیگر "۱). [استاد زیر واژة «ماشاهه» خط موجدار کشیده است؛ ح: دست 
[hasta‏ * 

۹- پهلوی: ۱۲ا5 . خانة چهاردهم قر. در نزد اعراب سماک اعزل که ستارة چهاردهم است از برج 
ستبله ( از سنبله ۱ ۱). [ح: 0117 ]۳ 

۰ - پهلوی: 5۲32۷۷: یا ۱۱9۲ خانة پانزدهم شر. در نزد اعراب دو ستارة ۲۲ و ۲۳ و ستارة ۲۵ بر 
پای برج سنبله که آن را غفر خوانند (سه ستارة ۸و و ۲ سنبله ۱۲). [ح: 5۷۵1] ,۳ 


۱ همات. ۲ صورالکواکب» ص ۱۵۵ و .۳۵٩‏ 
S.P., vol. Il, pp. 111-3 ۳‏ ۴. صورالکواکپ» ص ۱۶۱ و ۳۵۹. 
۵. همان. ۶ 108-12 S.P., vol. Il, pp.‏ 
۷ صورالکواکب» ص ۱۷۵ و .۳۵٩‏ ۸. همان.» ص ۱۶۵ و ۳۵۹. 

.۳۵۹ همان ص ۱۶۸ و ۳۵۹ ۰ همان ص ۱۷۵ و‎ ٩ 


۱ هبان. "۱ همان ص ۱۷۹ و ۳۵۹۵ . 


۰ ۳ پژوهثی در اساطم ایران (پارة حخست) 


۱- پهلوی: 57 یا 5/0 به معنای چنگال و شاخ. خانة شانزدهم قر. در نزد اعراب: ستارگان اول و 
سجم که بر دو کف ترازویند و انها را دو شاخ عقرب خوانند (دو ستارهٌ 8و » میزان) و ان را زبانا (= 
دوشاخ) خوانند . هنینگ آن را چنگال عقرب می‌خواند " که همین خانة قر عریی است. [ح )ھ5ا۷ا: 
شاف شاخد: جنگال ] ,۳ 

۲ - پهلوی: ۷٩۲‏ . به معنای سیته. خانة هفدهم قر. هتینگ آن را سین عقرب می‌داند ". در تزد 
اعراب: اکلیل» و در مورد جای آن اختلاف است. صوق معتقد است که ستارة ششم خارح ازصورت 
ترازو. ستارة اوسط اکلیل است ؟. [ح: دوباره شاد بودن؛ 2۳۷1۲۵0۳۵ / *.[maitrê‏ 

۳ پهلوی: ااك . به معنای دل. خانة هیجدهم قر است. در نزد اعراب: قلب‌العقرب در برج عقرب (» 
عقرب ۵). هنینگ نیز بر همين نظر است *. [ح 9۷815۳۳2 : عظے ترین, اعلاترین ], ۳ 

۴ - پهلوی: 9وھ۴5ة۲ل". خانة نوزدهم قر. هنینگ آن را با شوله برایر می‌داند که نیش عقرب است ۸ 
در نزد اعراب نیز شوله (« و 24عقرب؟). [ح: مول (ماللهند) ]. 

۵- پهلوی: ۷۵۲۵۸۲ خانة بیسح قر. هنینگ آن را گونه‌ای از ۷2۲۵۳0 می‌داند که تر واقع 
است ‏ '. در نزد اعراب. در برج قوس آن موضع را که ميان دو نعام است وصل خوانند و آن مغزل بیستم 
قر است ۲۲. [ح: ۵2۳20۳2 *.[purva‏ 

۶- پهلوی: 93 . به معنای گاو. خانة بیست و یکم قر. در نزد اعراب آن موضعی است که در زیر 
قلاد قوس خالی است و هیچ کوکب نیست و آن را بلده یعتی بیایان خوانند ۱۲. هنینگ آن را در آغاز برج 
جدی می‌داند ۱۲. [ح: ۵ ۱۷۱2۲2۰ ] .^ 

۷ بهلوی: ۰۷۵ يو غ. خانة بيست و دوم ر. هنینگ آنرا محتملاً نسر طائر در صورت فلکی عقاب 
می‌داند. و سومن کوکب در این صورت است "". در نزد اعراب دو کوکب روشبی را که بر قرن تالی 
جدی اند یعنی دوم و سوم راء سعد ذاپح خوانتد که متزل بیست‌ودوم قر است (8 و » جدی؟). [ح: 
[sravana‏ * 

۸- پهلوی: ۲۲۷۷۲۱ . خانة بیست‌وسوم قر. در نزد اعراب کوکب‌های ششم وهقتم و هش را که بر 
دست چپ دلو است سعد بلع خوانند و آن منغزل بیست و سوم قر است ( او ۵و ع دلو *۲). [استاد زیر وازه 
«موری» خط موجدار کشیده است؛ ح: 0۳8۳15۳2 ], ۳ 


S.P., vol. Il, ۳۰ 112, n. ۲ .۳۵۹ همان ص ۱۸۵ و‎ ۱ 


۲ همان. ۴ صورالکواکب» ص ۱۸۶. 

۵. همان» ص ۱۸۹ و ۳۶۰. ۶ 2 S.P., vol. ll, p. 111, n.‏ 
۷. متن: 9115 . تصحیح و قرائت از هتینگ؛ همان. ۸ همان. 

S.P., vol. Il, ۰. ۱ ۶۰ . ۳۶۰ صورالک واکب» ص ۱۹۰ و‎ ٩ 
.۲۰۰ صورالکواکپب» ص ۱۹۹. ۲۳ همات ص‎ ۱ 

.8. 111 همان‎ ۴ S.P., vol. ۱۱ ۳ 


۵ صورالکواکب» ص ۶ و ۶۰ ۲. ۶ همات ص ۲۱۶ و ۲۶۰" 


خش سوم دربارة فراز آفریدن روشنان ۶۱ 


٠‏ ۲۹-پهلوی: 5۷۳2۵ . خاندٌ بیست و چهارم قر. در نزد اعراب کوکب‌های دوم و سوم را که بر منکب 
چپ دلو اند با ک و کب بیست وهشع از کوا کب جدی. سمدالسعود خوانند که متزل بیست‌وچهارم قر است 
( و ۵ دلو'). [استاد زیر واژة «بتزه» خط موجدار کشیده است؛ ح: شدبش (ماللهند) ] ,7۷ 

۰- پهلوی: ۸8۸۲-53۲ . هنینگ احتال می‌دهد که میان نام صورت فلکی 6۵1 در پهلوی و نام 
صورت فلکی 064 در یونانی ارتباطی باشد. از نظر مکانی نیز منطقاً باید در یک جای آسمان قرار 
داشته باشند و محتمل است وازه اصلى پهلوی ۷ یا ۷2 بوده باشد. 6645 در جوم اسلامی پا نام قیطس 
تعو آنقه هم ‌فتود که محرت هان ۵۵0 است او تهنگی اشت نعقن نه بی اسان در نود اع راب: 
سعدالاخبیه در برج دلو» خان بیست وپتجم قر است ((:و و و دلو "). نام کهت در دو خان بعدی نیز 
| و [ سح : pati‏ 02۱۲2۵ 0۱۲۳۷2 (یا تشانة وسا 

۱ بهلوی: ۷۲۱۲-۲۲۱3۷2۲ . خانة بیست و ششم مر در نزد اعراب دو کوکب متقدم از چهار کوکب 
روشن را که بر مربع فرس اعظمند فرغ مقدم خوانند که پیست‌و ششمین خانة قر است (8 و » فرس 
اعظم ؟). [ سح : pati‏ .۵211۲2 .۱۵۲2 (با نشاته ی * 

در اینجا اعراب یک منزل اضافه بر ایرانیان دارند و آن» دو کوکب دیگر از چهار کوکب روشن مربع 
فرس اعظم است که فرغ موّخر خوانده شود و بیست و هفتمین منزل بشمار ایده. [ح: .02۲2 .۵۲2 
ال (با نشانة پرسسص) ]7۳ 

۲ بهلوی: ۷216 . خانة بیست وهفتم قر که واپسین آئها است. در نزد اعراب. بطن‌اشوت را که 
ستارة دواژدهم از مرأة مسلسله اشت: مول بیست وعشتم همارند که برایر مقزل بیست‌ وهف ایرانی اس 

و آن را جتب‌المسلسله نیز خوانند (مرأة مسلسله ؟) [ح: ا۲۵۷/64] .^ 

۳-_طول کمر قاج هر یک از اخترهای دوازده گانه ۰ درچه است و اگر آن را در ۰ ۶دقیقه, که برایر 
یک درجه است. ضبرب کنے و ان را دویاره در ۶۰ ثانیه, که برایر هر دقیقه است. ضمرب کنے و باز ان را 
در ۶۰ جزو یک ثانیه ضبرب کنے» یعنی ۳۰۶۰۶۰۶۰ , رقی برابر با ۶۴۸۰۰۰۰ بدست می ايد که 
آن را تعداد مفروض ستارگان متعلق به حدودهٌ هر اختر دانسته‌اند. بدین‌گونه, بنابر اعتقاد متقدمان نجوم. 
جموع ثوابت در تام سطح کر آسهان برابر می‌شد با ۷۷۷۶۰۰۰۰ ساره که دوازده برابر تعداد ستارگان 
حدودهٌ هر یک از آختران بود. [رقم ۶۴۸۰۰۰۰ در حاشیه حاسبه و رقم 
شده است)؛ نوز نک. ترجمه بندهش» ص ۱۶۵؛ ح: غلط ] .۷ 

۴ [تیشتر ]7۲ پهلوی: 1۲ یا 153۲ء اوستا : -11510۷۵ ایزدی است که يشت هشت اوستا از آن او 


ارت اه بتابراین يشت › تیشتر ستاره‌ای استت سمییث ٩‏ درخشنده و دور بیدا (۲). ات ات اب دارد» توانا 


پیشین (۶۸۰۰۰۰۰ تصحیح 


۱ همان ص ۲۱۵ و ۳۶۰. 
وتان ۳0 سریاتی 9*1 و 9۷۴ . نک. 109 .صم !| .۷۵۱ ر.۴.5 
۲ صورالک واکب» ص ۶ و ۰۲۶۰ ۴ همان ص ۱۱۲ و ۳۶۰. 


۵. همان ص ۱۱۳ و ۳۶۰ ۶ همان ص ۱۱۷ و ۳۶۰. 


۲ ۶ پووهشی در اساطیر ایران (پارة نخست) 


است و نژادش از اپم تپات است (۴). او سرور همه ستاره‌ها است (۴۴). در شایستة ستایش و نیاهش 
بودن همسنگ هرمزد آفریده شده است (۵۰). اگر چنین نمی‌بود. پری خشکسالی همه جا را از میان می‌برد 
(۵۲- ۵۴). اگر او را بستایند. دشن و گردوتنه‌ها و درفشپای ابشان به سرزمن‌های اریائی وارد خواهد 
شد و بهاری‌ها وارد تخواهتد شد (۵۶). 

طلوع او همزمان با تازش دوبارة چشمه‌های آب است (۵). برای برآمدن و طلوع او باید گوسپندی 
یکرنگ را قربانی و بریان کرد (۵۸)؛ آنگاه او طلوع خواهد کرد. در ده شب نخستین به پیکر مردی جوان 
و پانزده ساله در اسمان خواهد درخشید (۱۳). در ده شب دوم به پیکر گاوی زرین شاخ خواهد درخشید 
(۱۶). در ده شب سوم به پیکر اسپی سپید با گوشپای زرین و لگام زرین خواهد درخشید (۱۸) و آنگاه به 
دریای فراخکرد خواهد رفت. با اپوش ديو خواهد جنگید و تست از او شکست خواهد خورد و سپس 
به یاری هرمزد بر او پیروز خواهد شد. آنگاه دریا را به موح. جنیش. خروش و طغیان در خواهد آورد و 
ابر از دریا برخواهد خاست و باد ان ابر را به بومها خواهد راند و باران خواهد بارید (4)۲۵-۱۳. 

۱ آنچه درباره تیشتر در ادبیات پهلوی افزون بر اوستا وجود دارد. نضست تقابل و تضاد سیارة تبر با 
تیشتر و سپس سپهبدی او بر شرق آسهان و سراتجام» ار تباط تیشتر است با برج خرچنگ. در مورد اخیر 
نگاه کنید به آغاز عخش هفتر این کتاب. 

اینک بهتر است اطلاعات خود را دربارة این ایزد -ستارة پر اهمیت ایرانی جع‌بندی کنيم: 

(۱) او سرور همه ستاره‌ها است. (۲) او بزرگترین ستارة شرق اسمان است. (۳) ارتباط او با باران و 
نی مه یر کی اد که یی کی دی اتی و کاوسم گرد( ها فا ےار ا ہے رسای 
مربوط است. (۶) او با سیاره تمر در تقایل و تضاد است. 

در داتش تجوم این ستارة شمرای ای است که سور همه ستاره‌ها است. زیرا از همسة ستارگان 
رتور ات و در ران شتا رکان قلار اول قزار ارد و در شرق اسیان انست ‏ تک ورس ی دربارة 
ستارءه همراه تیشتر» یعیی تیشتر یکی »-۱15۱۲۷2۵۵۲۱۲. برایر بهلوی: تر بشگ. 90 که آن را پا کلب اصفر 
یکی می‌گیرد ". جای حیی باق نمی‌گذارد که تیشتر همان شعرای یانی است. 

نقش تیشتر در ارتباط یا ہے خرچنگ را می توان به دو خش کرد: یکی طالح بودن او درس 
خرچنگ است در آغاز انقلاب ربیعی» به نیم روز. هنگامی که اهرین بر جهان هرمزدی حله آورد " و 
دیگر قرار گرفتن تیر ماه که همان تیشتر ماه است» در آغاز تابستان که خورشید در برج خرچنگ است. 

در مورد اول باید گقت که منظور از جملۀ یادشده در بندهش ورود تیشتر به برج خرچنگ نیست. 
چون چنین امری حال است و ستارگان ثابت در صور یکدیگر نی توانند داخل شوند. تیشتر متعلق به 
صورت فلکی کلپ اکبر است و خرچنگ خود یکی از صور قلکی منطقةالبروج است. اما همزمانی طلوع 


۱ تیشتر» شعرای یماتی» ورآهتگ. ۳ روز آهنگ. که در زباتهای اروپا ئی Sirius‏ خوانده می شود ستاره آلفای صورت 
S.P., vol. |. p. ۲‏ ۳ نک. آغاز بخش هفتم این کتاب. 


بخش سوم. دربارة فراز آفریدن روشنان ۶۳ 


تیشتر در نیمکرهٌ شمالی زمین و ورود خورشید به برج خرچنگ منطق است. 

در مورد دوم از آنجا که طلوع بامدادی تیشتر در افق بخشهای جنویی نیمکرۂ شمالی در آغاز تایستان 
است که خورشید در برج خرچنگ قرار دارد. و این فصل باراتهای موسمی در هند و آغاز سیلابهای رود 
نیل است. نوعی ارتباط میان تیشتر, آب و برج خرچنگ پدید آمده است و بسیار محتمل است که 
اسطوره‌های تیشتر در ارتباط با باران, با مص یا هند مربوط باشد که به وام به ما رسیده است. زیراء در 
ایران» چنانچه می‌دانم فصل بارانها از اغاز پائیز شروع می‌شود و در این هنگام تیش در آسمان اوح 
گر فته است. 

اما به سه پیکر گشتن تیشتر مسأله‌ای و پرسشی خاص را پیش می آورد. تیشتر در ده شب نخستین به 
پیکر مرد پانزده سالة درخشان با چشمهای روشن, بلندبالا و بسیار نیرومند و توانا و چست در فروغ 
پرواز می‌کند (۱۳). در ده شب دوم. تیشتر به شکل یک گاو زرین‌شاخ در فروغ پرواز می‌کند (۱۶) و در 
ده شب سوم به پیکر یک اسب سفید زیبا با گوشهای زرین و لگام زرنشان در فروغ پرواز می‌کند (۱۸). 

اما سیارۀ بهرام نیز به ده پیکر درمی آید که نخست به پیکر باد تند. دوم به پیکر گاو نر با شاخهای 
زرین وسوم به پیکر اسب سفید وزیبا با گوشهای زرین و لگام زرین است (بهرام یشت. بندهای ۲, ۷ و .)٩‏ 

در مقايسة این دو با یکدیگر تنها پیکر نخستین است که مشترک به نظر نمی‌رسد. اما اگر توصیق را که 
در متنهای پهلوی دربارة باد آمده است. در نظر گر م. آشکار می شود که این هر دو نیز یک پیکر اند: 

در بندهش آمده است :دان باد نیکو از این زمن به پیکر مرد پانزده‌سالً روشن, با چشمی روشن.... 
با نون کامل فراز آفریده شد». بنابراین باورکردنی است که باد تند همان پسر پانزده سالد روشن و... 
باشد. اما این پیکر عوض کردنها چیست؟ به احتال قوی این امر باید با حرکت سیارات در منطقه‌الیروح 
مربوط باشد و ذکر خانه‌هانی که در ارتباط با جوم بن‌النبرین نبوده است. اما اگر چنین است. تیشتر که 
سیاره نیست و در منطقةالبروج حرکت تی‌کند. تا همان خانه‌های را طی کند که بپرام طی می‌کند. در این 
مورد امکان دارد که مطالب نجومی باستانی غير بابلی مربوط به سیاره تیر با تیشتر دراميخته باشد. 

اما قرار گرفتن ماه تهر ( که ماه تیشتر است) در آغاز تابستان نز معضل دیگری است.اگر تیشتر ایزد 
باران آور است. اول تابستان در ايران و آسیای میانه فصل باران نیست و این نیز یا به سبب اغتشاش در 
کار تقوم و گاه‌شماری است, یا به سبب به هم آمیختن اطلاعاتی است که از منشاء واحدی سرچشمه 
می‌گرفته است. [ح: توضیح درست می‌خواهد. (نک. به ترم بندهش» ص ۱۶۷ - ۱۶۸)] * 

بدین گونه. به گان نگارنده ( که مکن است به علت بضاعت مزجاتش در کار نجوم» از نادانی باشد). 
جموعه اطلاعات تجومی ما دربارۂ تیشتر پاره‌ای ایراتی باستان و بدون ارتباط با فرهنگ بین‌التهر ین است 
(مساألة به سه پیکر گشتن تیشتر و بهرام که در حقیقت تیر و بهرام است) و پاره‌ای شاید زیر تأثیر تقوم 
مصر و هندوستان باشد (اول تابستان قرار گرفتن ماه تیر و ارتباط آن با برج خرچنگ) و شاید به جلو 


۱ بندهش» ص ۱۳۱ [از 02 ؛ ترجمه هی ی ۹ 2ة ۳۳ 


۴ع پژوهشی در اساطمر ایران (پارة حخست) 


کشیده شدن سه ماه تقوم که بر اثر آن. تیر از اول پائیز به اول تابستان افتاده است !. و سرانجام تداخل 
اطلاعات مربوط به تهر و تیشتر (به سه پیکر گشتن تیشتر). 

۵- [سدویس ]۳ پهلوی: 50۷8S‏ . اوستا: -5818۷8853 . آن را یا سهیل ۲ و به احعال با الدبران 
یکی دانسته‌اند. هنینگ در پی استدلالی که متکی بر ارتباط آن با برایرهای سغدی» سنسکریت و عریی 
است. معتقد است که این ستاره ۸۲2۲68 . ستارۂ اصلی در صورت فلکی کژدم است. موسوم به 
قلب‌العقرب ". در ادبیات پهلوی او سپاهبد جنوب است و دریاها را به خویشکاری دارد. از ميان 
تیار اگم تا هید ری شد او اسټ دنه کیان تگارندة: منطقا باب یا باس که دوم ستارة دران اسان 
اتف 

۶- [وتند 1 بهلوی: ۷۷2۲۱27۱0 اوستا : Sze .vanant-‏ تسرواقح. 3(, با الدبران. در ادییات 
بهلوی او سپاهبد مغرب است و از سیارات. بهرام دشمن او است (نک. ی ۲۵ همین پخش». 

۷ هفت اورنگ 7 بهلوری: ۵ اوستا: -۳۱2۳۱۵-1۳۱۳02: يه معنای دارای هقت تشان. آن 
را بات التعش اکمر دانسه‌اند که در فارسی به معنای هفت تخت آمده است. در ادبیات بهلوی او سپاهبد 
شمال و از سیارات, هرمزد دشن او است و چناتچه خواهد آمد. ححمل است سماک راع باشد (نک. ی 
بعد). 

۸ بهلوی: [میخگاء ] ۳ ۳۳۱6-93 همان ستاره قطی. جدی. است که سپاهبد سپاهبدان آسمان 
است و همة ثوابت نیمکره شمالی آسمان در ظاهر به گرد آن می‌چرخند. از میان سیارات. کیوان دشن او 
است. آن را در عربی وتر عاشر يا وسطالسماء * خوانند. 

اما آقای مهندس س‌فراز غزنی چنین گان دارند که چهار سبهبد آسمان منطقاً می‌بایست از میان 
ستارگان قدر اول انتخاب شده باشند؛ زیرا انچه از ستن بتدهش برمی‌آید. جز ستار؛ جهدی که 
سهبد سبهیدان است. سه سپهبد از چهار سپهید چهار سوی آسمان از اختران قدر اول اند. از آن جله است 
تیشتر که سرور ستارگان و روشنترین ستارۂ شبهای اسان است. با قدری برایر ۱/۵ -؛سپیل با قدری 
برابر ۰/۷۳ که دومن ستارهٌ درخشان اسان است و نسر واقع با قدری برابر ۰/۰۴ که چهارمین ستارة 
درخشان آسیان است. بتابراین» منطقاً باید هفت‌اورنگ ته صورت فلکی دب‌اکیر. بلکه سوم ستارة 
درخشان آسمان. یعنی سما ک راع باشد که قدری پرابر ۰/۰۰ دارد و سومین ستاره درخشان آسمان شمالی 
است. در حالی که در همه دبا کر ستاره‌ای از قدر اول موجود نیست و شش تای آنها از ستارگان قدر 
دوم اند و هفتمین آنها از ستارگان قدر سوم است. 


اما آقای مهندس غزیی دلا بل دیگری هم دارند: 


۱ گاه‌شماری» مطلب ۰۱۳ ص ۵۸-۵۵ ۲ همان ص ۳۳۵. 

.۳۳۵ گاه‌شماری» ص‎ ۴ 5.۴, vol. ll, p. ۳ 

۵ ۱۷۱20۲ 548لا . باید توجه داشت کہ بنات‌النعش تتها بخشی از دب‌اکیر است (تک. صورالکواکب» ص ۳۰) و آن را 
یعدها با دبا کیر و دب‌اصفر به اشتیاه گرفته‌اند. دریارة معتای هقتورتگ در اوستاء‌نی .۸۰۷۷ ؛ زیر واژه؟ در فارسی تک. 
برهان قاطح. ۶ Medium Coeli‏ . 


بخش سوم. دربارة فراز آفریدن روشنان ۶۵ 


(۱) در کتاب صورالکواکب عبدالرهن صوق رازی دربارة سا ک راج جنین آمده است: و سا ک را 
تنها حارس شمال» یعتی پاسبان شمال و حارس السماء نیز خوانند '. 

(۲) در کتاب پهلوی کارتامة اردشیر یایکان آمده است ": «سالار اخترشماران به پاسخ گفت که 
کیوان "(؟) در حضیض و ستارة هرمزد به اوج آمد. از برای او(؟) بپرام و ناهید به ناحیت هفت‌اورنگ و 
شهراختر قران شوند و به هرمزد یاری دهند و بدین روی چنین تماید که خدایگانی و پادشافی نو به پیدانی 
۳ 

آنچه در این متن مهم است. این است که سیارات در منطقةالبروح حرکت می‌کنند و هرگز به 
هفت‌اورنگ که دباکیر باشد. نمی رسند. اما انتهای صورت فلکی عواء که سما ک راع از جنوپی ترین 
ستارگان آن است. در مداری قرار می‌گیرد که با مدار صورت فلکی شیر یک است. 

(۳) در صورالکواکب آمده است: او را راع از جهت آن خوانده‌اند که کوکب شانزدهم را که برفخدر 
است و بیس را که بر ساق چپ است. به تزه تشبیه کرده‌اند که او دارد. و ان دو کوکپ متقارب را که بر 
کمر اند. یعنی هفدهم و هزدهم. به سر نیزه که در طرف شانزدهم باشد از نیزه و پیست‌ویکم‌و بیست و 
دوم را به سر نیزه که در دیگر طرف باشد که کوکب بیست است (تشبیه کرده‌اند) و شانزدهم راعرب تابع 
سما ک و رایت شمال. یمنی علم او و رایت فکه نیز خوانند 


رایت شال ۱۸ © 
۶ @ ۱۷ © 
انی عرد رغد ای اھچ از هنت مار که فمل ساک راع %8 ۱۹ 
است نام هفت‌اورنگ از اینجا آمده باشد *. 
۰ ® 
۱ ® 
۲ © 


۲۹ [يارند ^ بهلوی: parand‏ ۰ اوستا: - ۳۵۲۵۲۱02۱ » به معنای پر و غ ی ظاهرا یکی از ستارگان 
نسر طائر با عیوق (aاامم‌مھع)‏ است. 
» - [مَزده داد ]۳ بهلوی:۲۲۱2202-0520 . اوستا: ۲۱8۵202-0812 . به معنای مزداآفریده. یکی از 


۱ صورالکواکب» ص ۴۸. ۲ برای متن پهلوی نک. کارناصه. بخش ۲ . بند ۵. 
ی در ترجمه اين بخش "اشکالات بسیار و اختلافات فراوان است» ولی آنچه دریاره قران شدن بهرام و تاهید می آید مورد 
احتلاف نیست. 


۰ 


۴ اگر در ترجمه اشتیاهی یاشد. از من است. ضمناً برای قرائت تییرگ نک. 5 .ص ,..۸۷ 
۵. صورالک واکب» ص ۴۸. 
۶ این نکتهٌ واپسین نظر نگارنده است و آقای مهندس غزنی در خطاهای آن سهیم تیستند. 


۶ ۶ یووهشی در اساطم ایران (پارة غخست) 


ستارگان مهم آسیان در ادبیات زردشتی. آقای مهندس غزق معتقدند که این ستاره عیوق يا تس‌طائر 


ا 


۱- [نابیابانی ]۳ پهلوی: 20۷5۳08۳9 به معنای ناسرگردان و ناگمراه. ستارگان ثابت را گویند. 
که در قارسی بیابانی شده است ". این واژه ربطی با بیابان و صحرا تدارد که معتای آن جای بایر و ویران 
است. در ادبیات پهلوی سیارات را با مسم نامنظم‌شان ( که از دیدگاه انسان مق بر زمین چنین دیده 
می‌شود) اهر یتی. سر‌گردان و گمراه می‌دانستند. در حالی که مسب دائره‌ای حرکت وابت رابه دور ستاره 
قطی. که بر اثر حرکت زمین است. حرکتی منظم و هرمزدی می‌شمردند و بدان روی این ستارگان را 
تابیابانی می‌گفتند. 

۲- بزرگی نخستن. بزرگی دیگر و بزرگی سدیگر همان است که در فارسی (ستارگان) قدر اول», قدر 
دوم و قدر سوم خوانده می‌شود. از این میان» بیست ستارة قدر اول در همه آسمان وجود دارد که شش تای 
آنا درخشانتر از بقیه اند که عبارتند از شمرای یانی (تیشتر). سپیل (سدویس؟), سماک راع 
(هفت‌اورنگ؟). نسر واقع (ونند), الدیران (سدویس؟), عیوق (پارند؟) و نسر‌طاگر (مزده - داد؟). [ح: 
[pasig‏ 7 

۳ بهلوی: ۷۱5۷۷3۵۲ . اوستا: -۷6۵۲5۷۷۵۲. در اصل به معنای منطقه. اقلج و قاره است و در اینجا 
معنای اقلے دارد. 

۴ پهلوی: ۰632729 دوک خریسی. این تعبمر به سبب گردش اختران به گرد ستارة قطبی است 
(نک. ی ۴۳۱ همن خش». 

۵- هنینگ معتقد است که ایرانیان در اصل چهار آسیان را باز می شناخته‌اند: (۱) سپهر اختران. (۲۱) 
ماه پایه. (۳) خورشید پایه و (۴) مپشت. که گاه. ابرپایه نمز بدان افز وده می‌شده است. اما اضافه شدن 
با نها آ نان تا هفت تایه یه سیب ظلاعه بد د عدد هفت و اعتقاد به مباری بودن آن و تنیز به سبب 
نفوذ عمیق نجوم بابلی است بر جوم ایرانی ۲. و بدین گوته است که هفت آسمان (در برابر چهار یا پنج آسمان 
بسنابه اعتقاد قدم) بوجود می‌اید که عبارتند از: خست ابرپایه. دیگر سپهر اختران. سوم 
سپهرستارگان نيامیزنده, چهارم ماء‌پایه, پنجم خورشیدپایه, ششم گاه امشاسپندان و هفتم روشتی بیکران 
(نک. خش چهارم). با ید توجه داشت که فقط ستارگان دارای سیهر اند و بقیه دارای پایه. 

۶ جایگاہ فرۂ مهد ین مزدیسیی که بر سپهیدان گارده می‌شود. ظاحراً در کهکشان است و بنابراین. 
کهپکشان در سپهر ستارگان نیامم‌نده قرار دارد . 

۷- [از روی ترجه بندهمشء ص ۴۴ و ۱۶۵ تصحیح شد: انگارۂ پیز ۷۷۵۸۲۱۷۵ ۳۳۵۱۷: ترجمۂ 
بیشین: انگاره و زیج؛ با این یادداشت: «هنینگ این دو واژه را عخمن و سبقت معنا می‌کند. قرائت‌های 


۱ در رسال اصول القوانین و تحصیل القوانین لاستنیاط الاحكام اثر احمدین عبدالجلیل سجرزری. کوا کب قدر اول. دوم و 
سوم و منازل قمر بیابانیات خوانده شده است (گاه‌شماری» ی ۴۶۹). 
S.P., vol. ۱۱,۳۰ 105 ۳۲‏ ۲ همان 106 ۳۰ 


خش سوم دريارة فراز افریدن روشنان ۶۷ 


دیگر بتیان درست ندارند '. حتی هنینگ قرائت خود را مشکوک می‌داند. چون معنایی درست به مطلب 
عی‌دهد. قرائت نگارنده از دو واژه 23۷6* ۵ 2۳953۲30 است که طعاً با تصحیح ختصری در واژه 
دوم همراه است. ولی معتای مناسب به مطلب می‌دهد. انگاره در فارسی به معنای دفتر حساب, و زیج به 
معنای حاسبات تجومی است که در بهلوی نیز همین معناها را دارند» ]2۱ 

۸- [ گوسفند تخمه ] "7" در اساطیر بسیاری از اقوام. ماه با حیات گیاهی و جانوری و رشد ایشان 
مربوط است. گوسیند تمه در اين می به معنای دارنده و حافظ تضمة گاو است که در یدید آمدن حیات 
گیاهی و جانوری نقش عمده دارد. 

۹- [آتش وازشت ]۳ پهلوی: ۷2215 اوستا: -۷221502 نام چهارمیت آتش از آتشپای مقدس 
است و آن آتفی است که در ابرها است: 

۰- [هاسر ]۳ پهلوی: 1۵53۲ . اوستا: -۲۱8۵0۲9, واحد طولی اوستائی برای اندازه گرفتن مسافات 
راهها. مقدار یک هاسر در دورة ساسانیان روشن نبود و آن را برابر یک فرسنگ یا کمتر از آن 
می‌دانستند. اوزان طولی ایران باستان با فواصل درون میدان‌های اسپریس مربوط بوده است و اسب‌دوانی 
از ورزش‌های خاص ایرانیان بشمار می آمده است. در اصل اوستائی خود. یک هاسر برابر طول یک 
ار یی بوده است که حعملا خدود ۷۰۰ هر پرآوردامی ده است ۲ 

۱-دربارة تمزرو بودن این ستارگان می توان گان کرد که از آن‌جا که این وایت بیشتر در مرزهای 
نوش آسمان نیمکرۂ شمالی قرار دارند» برای گردش به دور حور اسیان در بیست وچهار ساعت. باید 
مسافت بیشتری را طی کنند تا ستارگانی که تزدیک به ستاره جدی هستند. 


۱. همان 99 ۰ و ی 1 همان صفحه. 5 همان 102 ۳0۰ 
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[هرمزد بر زمان نام ایزدان و امشاسپندان نهاد و با حملۀٌ اهریمن زمان درنگ خدای را آفرید؛ از 
زمان سپهر را پدید آورد. هم چنان که سه رنگ جامهٌ طبقات سه‌گانهةٌ جامعه (آسرونان و ارتشتاران 
و واستریوشان) بازتابی کیهانی دارد. شمارهٌ امشاسیندان نیز با هفت بايهٌ آسمان و هفت آفر ینش 
مادی برابر است. هفت امشاسیندان به نبرد با اهریمن گمارده شده‌اند با مینوان باور برای هر 
یک. در این جنگ برای هر گروه نقشی منظور شده است و هریک از امشاسیندان یکی از 
آفریدگان گیتی را به خویشی دارد. هر مینوئی با بهری از آفرینش در پیوستگی نزدیکتر است. 
هفتمین آفریده گیتی, آتش, در همه آفربنش سیلان دارد. چونان صاحب خانه که در خانه است. 
فروغ او را مایه از روشنی بیکران است. فروهر مردم» به هنگام خلقت. در سگالش با هرمزد 
ی ی یب ی یی دای ۳3 و دانسته با این گزینش, با 
2 


لپا 
درا هی وط تآزن شآ کان 
ای 


هرمزد نام سی امشاسپند را بدان سی روز چنین نهاد که خست هرمزد است. 
سیس شش امشاسیند [که ] می‌شود هفت. هشتم دی [که ] دادار است. سپس شش 
امشاسیند [که ] می‌شود هفت. پانزدهم دی [که ] دادار است. سپس هفت امشاسپند 
[که ] می‌شود [هشت ]. بیست و سوم دی [که ] دادار است. سپس هفت امشاسپند 
[که ] می‌شود هشت. چنان [که ] نام خود را به چهار جای در ماهها قرار داد ". هرمزد 
و ان سه دی یکی نامء یکی گاه. یکی دین و یکی زمان است که هميشه بوده‌اند. 

هنگامی که اهرین به پتیارگی آمد. هرمزد زمان درنگ خدای را به تن مرد پانزده 
سالة روشن و سپید چشم و پلند و نیرومند فراز افرید که او رانېرومندی از هنرمندی 
اة اوردق وک او خود جامۀ سیید بوشید واو داشت ", 
زیرا همه داناتی با اسرونان است که بر همه کس روشن است (که ] همه از او 
می آموزند. هرمزد را نیز خویشکاری آفرینش بود؛ افریدگان را به دانافی می‌توان 
افرید و بدین روی است که جامة دانایان پوشید [که ] اسرونی است. واي نیکو جامة 
زرین» سیمبن» گوهر نشان, والغونهٌ " بس‌رنگ پوشید که ] جامة ارتشتاری است؛ 
زیرا فراز رونده [بودن ] از پس دشمنان و پتیاره را از میان بردن و آفرینش را پاسبانی 
کردن [خویشکاری او است ]. چنین گوید که وای را آن خویشکاری است (که ] در 


[حخود ]» هر دو آفرینش رقیب را تحمل کند. چه آن را که سپندمینو آفرید و نیز آن را 


۶ بند هش از ص ۲۰ تا ٩‏ ۲. 


عخش چهارم. دربارة چگونگی و علت آفرینش آفریدگان برای نبرد ۷۱ 


که اهرین؛ برای آن که چون نبرد سر بگیرد. آفرینش هرمزد را بیفزاید و آن اهرین را 
از میان بیرد ". 

سپهر را از زمان آفرید که تن زروان درنگ خدای و تقدیر ایزدی است. او جام 
کبود پوشید. جامة واستریوشی داشت؛ زیرا نیک خشی [به ] جهان خضویشکاری 
اواست؛ همان گوته که واستریوشان را متاسب ورزیدن جهان آفرید. همان گوته که 
هرمزد نام خویش را [به ] میانة شت ا تا ای آفرینش مینو و گیق را 
[نەز ] به همان آئن اف ی هان کنو با که هھ سود و ان شن اما سد یه 
اردبپپشت. شپر‌بور. سپندارمذ» خرداد و امرداد [هشت ] مینو اند. به همان گونه نمز 
آسهان را هقت پایه است: نخست ایرپایه. دیگر سپهراختران. سدیگر ستارگان 
نیامیزنده. چهارم ببشت [که ] ماه بدان پایه ایستد. پنجم گروّدمان که انعر روشن 
خوائده شود و خورشید بدان ا نة ایستد. 2 ششم گاء امشاسیندان. هفتم روشنی 
بیکران. جای هرمزد. به همان‌گوته نیز آفرینش مادی را به هفت [بخش ] آفرید: 
خست آسمان؛ دیگر آب» سدیگر زمین. چهارم گیاه. پنجم گوسفند. ششم مردم و 
هفتم آتش که درخشش [او ] از روشنی بیکران. [از ] جای هرمزد است. او آتش را 
در همة افرینش چنان بپرا کند و فراز افرید یانند خانه‌خدانی [که ] چون در خانه 
شود. در هیمه زغال سرخ باز نهد." 

او فرمود به ات [که « ترا خویشکاری ] در [دوران ] اهرینی. پرستاری مردم 
کردن و خورش ساختن و از ميان بردن درد“ ات هنگامی که ترا چہز چیز بر نهند 
ببرون آی. چون هبزم بر نهند. فرا زگیر.» 

او همه امشاسیندان را به همکاری [در ] نورد آفر بدگان a‏ ۶ 
چون اهرین آمد. هر کس آن دشن خویش را به نيرد فراز گرد که فرمان تازه‌ای 
درنباید. چگونگی آن را فرازتر گوع: 

غخست از مینویان هرمزد است و از جهان مادی ب SE.‏ را به خویش گر وت او 
را همکار آن سه‌دی اند. یکی گاه. یکی دین و یکی زمان؛ همه دی نام که مینوی هم 
افرپنشی است.. ٠‏ مردم رابه پنج فش فراز افرید: تن جان. روان» آئینه. فروهر . تن 
٭ [نک. ترجمه بتدهش» ص ۰۱۶۵ ی ۵. بخش ۲.۲۴ 


3 [ترجمه بیشن و حدس استاد: کرد | 
۴ [نک. ترجمة بندهش. ص ۰۱۶۵ ی ۱۱ و ۰۱۲ بخش چهارم ]. :7 


VY‏ پژوهشی در اساطم ایران (پاره عخست) 


اک فادها یت جان آن که با باد بپیوندد ": دم آوردن و بردن. روان ان که با بوی در 
تن است: شنود. بیند و گوید و داند. آئینه آن که به خورشیدپایه ایستد. فروهر آن که 
پیش هرمزد خدای است. بدان روی چنین اقرید که در [دوران ] اهریتی. [چون ] 
مردم مبررند. تن به زمین. جان به باد. ائينه به خورشید. روان به فروهر پیوندد تا روان 
ابشان را مراندن نتتوان. 

دیگر از میتویان بهمن " است. او از آفرينش جهانی". نوع چهارپای را یه 
خویش پذ یرفت. به یاری و همکاری او ماه" گوش " و رام "۲ و سپهر خدای و زروان 
بیکراته و زروان درنگ خدای داده شدند. او (< گوسپند) را به پنج بخش فراز آفرید: 
تن» جان. روان. آئینه و میئو "۲ که تا در [دوران ] اهرینی. گوشورون تخمة گوسیندان 
را از ماه پایه بیدیرد و به یاری رام نیکو در جهان رواج خشد. چون مبرند. تن به 
[زمین» جان به ] گوشورون. روان به رام آئینه به ماه. میتو به یمن پیوندد تا 
تشان " " [ایشان را ] ممراندن نتوان. 
۱۲ ۱ 


ست. او از افرینش جهانی اتش را به خویش 
۲ 2 ۲ ۱۳۰ ۷ ۵ ۰ 1 ۱۶ 

پذ یرفت. به یاری و همکاری او اذر . سروش > رام و ثریوستگ داده 
شدند. بدان روی که در [دوران ] اهریتی اتش را [که ] اندرخانه نشانده و سامان 


سدیگر از میتویان ارد يهشت 


یاقته است. بهرام پناه دهد. سروش پاسپانی کند. چون خاموش شود. از بهرام يه 
شروک اد نس وشن که ا دران ا دو تاز یهار نوت و تقد کف ناخ را ان ها ند 
تباشد. 

چهارم از مینویان شهریور ۲ است. او از آفریتش جهانی فلز را به خویش گرفت. 
به پاری و همکاری ازور وھ ایا وا هرا ۳ گر ۳: 
اردو و هوم‌ایزد " ۲ ۳ و دهمان اقرف" داده شدند؛ زبرا فلز را 
استواری از آسمان است و آسمان را ین گوهر آبگینه گون فلز است و او را قرار از اتغران 
است. انغران [همان ] انغر روشن. خانةٌ زرین گوهرنشان است که [در ] بالا [به ] گاو 
امشاسیندان پیوسته است. تا بدین همکاری. دیوان را در [دوران ] اهر ينی توان از 
میان بردن فلز نباشد. 


۴ [وازَهٌ «جهانی» در ترجه بتدهش «مادی» است؛ بهلوی 95195۳ . وناةو ¡ 19۳50 « گیتیان» دهش 
]۳ ېډ ود [تک. ترجه بندهش» ص ۴۹ وی ۲۱۵ 


نش چهارم. درباره چگونگی و علت آفرینش آفریدگان برای نيرد ۷۲۳ 

حم از مت بان سد ارد اس اهر انا فر تفن ۳ دای نا تقد وی 

پذ پرفت. به یاری و همکاری او اتان : دين آ ارد" > هازاستد ll‏ ر شت ششونگ نف 
وآردویسور اناهید داده شدند. چنان که آبان مینوی مطهرکنندة زمین و تمه آببا 
است و ماراسیتد که مانسراسیتد. سخن هرمزد. است. در او است؛ و ارد و دین را 
خانه در اتش است ". دربارة ارششونگ گوید: فره پرهیز‌گاری بپشتی. اردویسور 
اتاهید پدر و مادر آبها است. بدین همکاری [که ] در [دوران ] اهرینی ترتیب یافته 
است. این مینویان همکار. زمین را پاک دارتد ** 
ششم از میتویان خرداد ۲" است. او از آفر ینش گیتی آب را به خویش پذ یرفت. به 

۲ داده شدند. که تم تیشتر است. که در 
انتتت .شتا ند و۸ 


پاری و همکاری وی تم و باد و فروردین 
[دوران ] اهریتی آن اب را به یاری فروردین که فروهر پرهیر‌گاران 
مینوی به باد بسپارد. باد ان آپ را به تیکوق به کشورها راهیر شود. بگذراند. به 
اقزار ابر با همکاران بباراند. 

هفتم از مینویان امرداد ٩‏ " است. او از آفرینش گیتی گیاه را به خویش پذیرقت. به 
یاری و همکاری وی رشن "۲ و اشتاد" " و زامیاد" داده شدند؛ [اين ] سه فره. آنجا. 
به و اند. که [در دوران ] اهر نی روان مردمان را به نیک و بدی که 
کرده‌اند. پیامارند. مینویان بیشمار دیگری هستند که با همکاری ایشان آفرینش 
سافان بافحهه. انست::مانتت اتد در سیهر اختران توفته شد او اوقات هر یک روز را 
نیز به پتج هنگام عخش کرد" بر هر هنگامی مینونی 0 چنان که بامدادگاه را 
هاون و > نیمروزگاه را ربو ین و ایوارگاه؟ " را اوزیرین میتو ۲ ". 
آیادیاون ‏ " [گاه ] را ایوی سر و سس e‏ اوشپین گاه ۲ 7 را اوشېېن مينو به 
خو یشی دارند. او ایتان را نیز به همکاری [امشاسپندان و ایزدان ] عخش کرد؛ زیرااو 
هاون را به مه ربهوین را به اردیپشت. اوزیرین را به پُرزیزد. ایوی سر وسر جم را 
به فرروهرهای پرهیزگاران و بهرام اوشپین را به سر‌وش و رشن برای همکاری 

شت؛ زیرا دانست که چون اهرین رسد. روز بدین پنج هنگام خش شود. 


۰ ترجمه بندهش. کو ا ۱۵۱۳۶ ۶ ۲۲۶ 


ep‏ مه 


ود ج2 315 yT‏ ا ا هر یک په پنج هنگام عخش کرد»؛ احتال" اشاره به گر فته 
دی کاه وین ر وی دن متا و که اش 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پارٌ ضست) 


پیش از آن [هنگام ] که اهرین آمد. هميشه تیمروز بود که ربپوین است. هرمزد با 
[یاری ] امشاسپندان به ربیهوین. مينوي يرش ۲" را فراز ساخت. به [هنگام ] یزش 
کردن هم آفرینش را بیافرید و با بوی*" و فروهر مردمان سگالش کرد و خرد 
همه | گاه را به مردمان فراز برد و گفت که کدام یک شا را سودمندتر در تظر آید؟ اگر 
شما را به صورت مادی بیافر ينم و به تن با در وج یکو شید و دروج را نابود کنید و شما 
را به فرجام درست و انوشه باز ارام و باز شا را به گیتی آفریم» جاودانه پی‌مرگ. 
پی‌پری و ی‌دشمن باشید. یا شا را جاودانه پاسداری [برضد ] اهرین بايد کرد؟ 
ایشان بدان خرد همه گاه [ان ] بدی را [که ] از اهریهن دروج پر فروهرهای مردمان 
در جهان رسد. دیدند و رها وایسین از دشمخی اهرین و به تن پسین. جاودانه 


درست و انوشه باز بودن را [دیدند ] و برای رفتن [به جهان. همداستان ] شدند. 


یادداشتهای بخش چهارم 


۱-چنانچه دیده می‌شود. ماه سی روزة زردشتی به چهار خش می‌شده است که در آغاز نخستین خش 
نام هرمزد و در آغاز سه بخش دیگر نام دی قرار داشته است؛ و این چیزی شبیه به تقس ماه به هفتة 
سامی است (نک. عخش دوم ی ۲۶). 

کت رایزام ییا اک ات بے جام جا به بح ,بسا مد خان بی بر هدند که ات روک ا 
یکد یگر متفاوت و معرف شخصیت طبقاق صاحب جامه بود. روحانیان که آنان را آسرونان ۲ 2870۳08۳ 
می خواندند. جامه‌ای سیید می پو شيد ند وهر اسان آنان هرمزد بود. جنگاوران پا ارتشتاران ۲ جامه‌ای 
رنگارنگ که سرخ و ارغوانی در ترکیب آن سهم بسیار داشت. می پوشیدند و مظهر اسیانی انان وای بود. 
واش وان .که در دورة ساسانیان بیشتر دهقانان سادة روستاها را بدان تام خطاب می‌کر دند. جامه‌ای 
نیلی یا کبود می‌پوشیدند و مظهر آسماتی ایشان سپهر بود. این واپسین نوع جامه. یمنی جامۂٌ نیلی رنگ 
اا فا ده کن از این دو اران حور روا واشت ووا نام ردق تر ھور ا سیه ر 
تن دارند. 


۲۵0 aö-štar- اوستا:‎ ۲ a0daurvan- , aã0ravan- اوستا:‎ ۱ 
vastrya.fšuyant- اوستا:‎ .1 


بخش چهارم. دربارة چگونگی و علت آفرینش آفریدگان برای نيرد ۷۵ 


رنگ. در پارسی: «سرخیی که زنان بز روی مالند. غازه» (فرهنگ فارسی). 

۴ اشاره است یه جهان خلاء یا تهیگی که میان جهان روشتی هرمزد و جهان تاریکی اهرین قرار 
دارد و پس از آمیختت دو نهرو با هم آسمان در داخل کک قرار می‌گرد و وای هر دو نمرو را در خود 
حمل می‌کند. 

۵ درایران باستان برای انسان قائل به وجود تن و چند گونه نروی مینوی بودند. تن. اوستا: -13۳0 
ان وود ماد اتان است. آما ئر وائ موق انان بتا بداوا اغى ودنا میوده ‏ وهی و 
قرو شی ”ات 

اهوء در پهلوی: 2۷ . نیروی زیست است. وظيفة آن تگاهداری تن و تنظے ےد ات 
این نیرو با تن به هستی می‌اید و با ان نیز نابود می‌شود. دئناء پهلوی: 067. در اوستا معتای وجدان و 
دریافت روحانی انسان را دارد. این نیرو را آغاز و اجامی نیست و اهوره مزدا آن را در تن اتسان می‌نهد تا 
او را از نیکوئی و زشتی کردار خویش آگاه سازد و نیکی را بستاید و بدی را نکوهش کند. اگر اسان بر 
این نیروی درون دست یابد. هرگز به بدی دست نخواهد برد. پس از درگذشت انسان. در جهان دیگر. 
دین چون دختری زیبا و درخشان بر روان مرد پرهیزگار ظاهر خواهد شد و او را راهنا خواهد بود؛ بر 
مرد بدکردار نیز چون زنی پتیاره در خواهد آمد و کردار بد او را بر وی خواهد نمود. 

سومین نبرو, بکوذه. پهلوی: 00۷ . نهروی درک و حس انسان است و حافظه. هوش و قوه مر را 
اا ی کد ظا هرا این تا و تن پیت اهر کت که هن اما نف ب روان فی رند 

چهارمن نېرو. اورون. پهلوی: ۰۲۱۷۷2۳۲ مسئول کردار انسان است و گزینش خوب و بد بر عهدءٌ او 
است. پس از مرگ. این تیرو است که پاداش بهشت يا پادافراه دوزخ را دریافت می‌دارد. 

روان مرد پرهیزگار به فروشی او می‌پیوندد و در بپشت بسر می‌برد» ولی روان دوزخی -مرد به 
تنهانی در دوزخ رج و ستم می‌بیند. 

در ادبیات پهلوی به چند گونه روان بر می‌خورم. در گزیده‌های زاداسپرم ۲ آمده است که انسان از 
سه مايه ترکیب شده است: تنی. جانی و روانی. جز تنی که آمد. جانی خود به سه خش می‌شود که عبارت 
است از جان. بوی و فروهر. روانی نیز سه خش دارد که عبارت است از روان اندرتن یا روان تگاهبان. 
روان بیرون از تن یا روان اندر راه و سوم روانی که به جهان مینوی است. 

پنجمین نیر و فروهر یا فروشی, پهلوی: ۲2۷۵۲؟, است. در اوستا و نیز معمولا؛ در متتهای پهلوی 
سخن از فروشی مردم بدکر دار نیست و تنپا پرهیزگاران زن و مرد و دلاوران دارای فروشی هستند. این 
واژه ظاهراً از صورت فرضی ۰۰۲۵-۷۵۲۵0۲۵ آمده است. وارهٌ -۷۵۲۵0۲2 به معنای دفاع و ایستادگی 
است و با واژة ایرانی میانه و نو گرد به معنای دلیر و قهرمان خویشاوند است. علت این نامگذاری را باید 


2a-hü- .Y .۴ یسته ۲۶ بند‎ ۱ 
baoĞa- ۴ 012۵6۳08-۳ 
fravašay- ۶ urvan- .۵ 
W.R.Z., p. 44 ۸ ۷2. , ch. 29 ۷ 


۶ پووهشی در اساطء ایران (پارة خضست) 


در وظائف دفاعی عمومی بر ضد اهرین و اعال دل"ورانة فروشی‌ها در دفاع از خویشان و نتزدیکان 
قافتتهه: 

با توجه به وظائف متعددی که در زمینة دفاعی» برکت بخشیدن و همکاری با هرمزد در امر نگاهداری 
جهان بر عهده فرروشی‌ها است. می‌توان باور داشت که در مرحله‌ای بسیار کهن. اقوام ایرانی به فرروشی به 
عنوان روان نیا گان می‌تگر یسته‌اند و بعدها روان و فروهر از یکدیگر جدا گشته. دو چیز مستقل شدند 
(نک. اردای فروهر. بخش هشت» ی دوم). 

اما در تقسیاق که در این متن آمده است. چهارمین بخش آئینه است و تنها توضیحی که برای آن 
می‌دهد این است که به خورشید پایه ایستد. آئینه. پهلوی: 8۷6۳029 . در فارسی میانه به معنای نوع. 
گونه. سرشت و حالت است. از آنجا که اتسان اصللی خورشیدی دارد, باید در اینجا سرشت خورشیدی 
انسان و طبیعت او منظور شده باشد (نک. ی سی و چهارم همین بخش؛ و نیز خش بیست). محنای معمول 
دیگری که از این واژه استنیاط می‌شود» شکل است. 

۶ اصطلاح جانش بیاد رفت يا جان خود را بباد داد که در قارسی رایج است. از این اعتقاد کهن 
سر‌چشمه می‌گیر د. 

۷ [مهمن ]۶ بهلوی: ۰۷۷۵۲۱۳۲۱2۲۱ اوستا: -1۱۱!.۲۲۱8۳۱81 ۰۷ برتر ین امشاسیند است. او در گاهان نیز 
همین مقام را دارد. او پسر هرمزد است (یسته ۲۳۱ بند ۸؛ ۴۵. بند ۴). او کردار مردمان را در واپسین 
داوری می‌ستجد (یسته ۴۸ . بند ۸) و هرمزد ارزش مردمان را از طریق او درمی یابد (یسنه ۲ ۳ بند ۶). 
بپشت خانة او است (یسته ۲۰ بند ۱۰). زردشت از طریق او است که به نزد هرمزد بار می یابد. 

در اوستای تازه تقش بهمن اندک‌تر از آن است که در گاهان دیده می‌شود. دشن خاص او, اکه‌منه. 
اوستا: - N2‏ ka.ma2ھ.‏ است (یشت ۱٩‏ بند ۴۶) که از کاله دیوان است. بهمن راستکرداران پرهیزگار را 
به بپهشت می پذ یرد (وندیداد. بخش ۱۹٩‏ بند ۳۱). هرمزد از طریق او جهان را آفریده است (ویسپرد. نش 
۲ ند ۴). درمانهای هوم با خوشی بپمن همراه است (یسنه ۱۰ یند ۱۲). 

در ادییات پهلوی. بهمن تخستین آفریده هرمزد است. این بهمن است که زردشت را به هنگام زادن 
نگهبانی می‌کند و از اسیب دیوان رهانی می بخشد. 

گمان بر آن است که بهمن درگاهان زردشت جانشین مهرء ایزد بزرگ اریائیان. شده است ". 

۸-ماه, اوستا: -۱8, علاوه بر آن که نام کرة ماه است. تام ایزدی نیز هست. يشت هفتم اوستا در 
ستایش این ایزد است. براساس این یشت. ماه مسکن امشاسیندان است. در نسخه بهلوی «ماه نیایش» 
امه است که ماه از وجود بپمن ساخته شده و از ماه گوشورون یدید آنکد است. در يشت سزدهم 
(بتدهای ۱۶ و ۵۷) آمده است که ماه نوز مانند خورشید و ستارگان راه خاص خویش را دارد و فرروشی‌ها 
این راه را بدو نغوده‌اند. او روان پرهیزگاران را به هشت می‌برد (وندیداد هفت. بند ۵۲). در شایست 


تشایست آمده‌است که او به خواهندگان حاجت و نذرکنندگان یاری می‌رساند (فصل ۱۲ بندهای ۸و .4)٩‏ 


۶۱, p. 35 .۱ 


جخش چهارم. دریارة چگونگی و علت آفرینش آفریدگان برای نورد ۷۷ 


٩‏ وشن | قاو ی: 065-۱۲۷۵۲ با 0605 » اوستا: -urvan-avو‏ / 03015-11۲۷۲ , ایزدی است 
حامی جهان حیوانی» نام او به معنای روان گاو است. 

درگاهان گوشورون از بدکرداری ديو خشم و ستمهانی که بر گاو روا می‌دارند» می‌نالد (یسنه ۲٩‏ بند 
۱ در اوستای تازه او نگهبان گله‌ها و رمه‌ها است و در ادبیات پهلوی روان گاو نخستین است و پرورش 
جهان با او است. در روایت پهلوی» در داستان گرشاسب. می‌بنم که گوشورون به دفاع از گرشاسب 
برمی‌خیزد و نمی‌گذارد روان او به دوزخ رود (تک. بخش شانزدهم). 

۰- [رام ]* پهلوی: ۰۲۵۲۳ اوستا: -۲3۳۳۱۵۲, به معنای آرامش, ایزدی است که در اوستا مستقل از 
«وای» یا ویو -۷۵, است. ول در ادبیات پهلوی با او یکی شده است. اوایزد روز بیست‌ویکم هر ماه 
است. صفت او در اوستا «دارندهٌ چراگاه خوب» است. نام او بیشتر به همراه نام مهر می‌آید (یسنه ۱. بند 
۳ یسته ۲ ؛ بند ۳؛ بشت ۱۰ بند 4۱۴۶. 

۱-بنا بر بندهای ۸۵ و ۸۶ فروردین یشت می توان گان داشت که ایزدان. آتش, آسیان» زمین. گیاه 
و چهارپایان و مردم قروهر دارتد؛ ولی در ادبیات پهلوی معمولگ آسیان, زمین. گیاه و چارپایان مقدس یا 
زیر کت دارا ی ۱ 

۲- [اردیبهشت ]" پهلوی: 2700۷3150 , اوستا: -۸1513 58.۷8 . به معنای بهترین راستی و 
پرهمزگاری است. ۱ 

اردیپشت پس از مهمن و سیندمینتو (يا هرمزد). برترین امشاسیند است و درگاهان زردشت اهمیت 
سار وارد رای که ا ان او چت تناها اف و اف دا سه ۴۹ د 
هرمزد او را از نیروی خرد خویش آفریده است (یسته ۰۳۱ بند ۷) و پدر او است (یسنه ۰۴۷ بند ۲). 
ارد یبپشت نگهبان مرغزارها است و مردم پرهیزگار در مررغزارهای او و بهمن بسن می‌برند (یسنه ۰۳۳ 
بند ۳) و هرمزد به هنگام آفرینش به یاری او گیاهان را پرویانید (یسنه ۴۸, بند ۶). 

در اوستای تاژه اردیهشت زیباترین امشاسیند خوانده شده است (یشت ۱ بند ۲۲). انچه را هرمزد 
توسط مهمن آفر بده است. به یاری ارد يهشت افزایش خواهد داد (ویسیرد ۱ بند ۴). اردیپشت دشمن 
دیو خشم است (یشت ۰۱٩‏ بند ۴۶). او از میان برندة بهاری. مرگ. جادوگر و حشرات موذی یا 
خر فستران است (یشت ۳ بندهای ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۷). 

در ادبیات پهلوی هرمزد با او و بهمن مشورت می‌کند» ارد یبپهشت ایکون را می‌پاید و دشمن او. اندر 
۲, . از کاله دیوان است. 

۳- [آذر ] ۳" پهلوی: ۲ا8 . اوستا: -8187 آتش هرمزدی است که بنا به گاهان زردشت. وایسن 
داوری به یاری او اجام خواهد یافت (یسته ۳۶ بندهای ۲ و ۳). آذر پسر هرمزد است (یسنه ۲ بند ۱۲ 
و غیره). در اوستای تازه آذر سخت مورد ستایش قرار می‌گیرد و نیا یش پنجم از آن او است. او حتی در 
گروه امشاسیندان جای می‌گهرد (یسنه ۱. بند ۲). آذر دشن اژی‌دهاک (< ضحاک) است و بر او غلبه 
می یابد (یشت ۱٩‏ بندهای ۴۶ تا ۵۰). 


VA‏ پژو هشی در اساطمر ایران (پاره عخست) 


در ادبیات پهلوی آذر به اتفاق اردییپشت. دین و وای آن گروه از دیوانی را که فروباریدن باران را به 
تخیر می‌افکند. از میان می‌برد ۱. همان‌گونه که در داستان گرشاسب آمده است. آذر به دشن با این دلاور 
بر می خبزد و حالف رفن او به هشت است. 

۴- [سروش ۲ پهلوی: 55 . اوستا: -5۲30852 . به معنای فرماتهرداری است. سوا بسو 
پرهیزگار خوانده می‌ شود (پهلوی: ۵۳۱5۷ 6۲۵5) . 

او از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد. پهان‌ها را می‌پاید و فرشتة تگهیان خاص 
زردشتیان است. 

درگاهان» سر‌وش به اتفاق بهمن به سوی پرهیزگاران می ید و به هنگام پاداش يا پاداقره دادن به 
همراه اشی (اوستا: -252۷) است. يشت یازدهم و يسنهة پنجاه و هفتم متعلق به سروش است. یتایراین 
نوشته‌ها, او نخستین آفريده هرمزد است که وی را می‌ستاید. برسم را پهن می‌کند و گاهان را می‌سراید 
(یسته ۵۷ . بندهای ۰۸ ۰۶ ۲). پس از رسیدن تاریکی., بینوایان را خانه‌ای استوار می‌سازد و با گرز 
خویش خشم را می‌کوبد (یسته ۰۵۷ یند ۱۰ و هر بار پس از پیروزی. به نزد امشاسپندان باز می‌گردد 
(یسته ۰۵۷ بند ۱۲). او با سلاح آمادة خویش. از هنگام آفرینش. همچنان بیخواب به نبرد با دیوان 
س‌گرم بوده است. خصوص به هنگام شب کوشش او بر این است که دیوان را به تاریکی براند (یسنه ۵۷ 
بندهای ۰۱۶ ۰۱۷ ۱۸). 

او بر فراز البرز کاخی دارد با یکهزار ستون که عخودی خود روشن است و ستاره‌نشان (یسنه ۵۷ بند 
۱ گردونهة او را در آسیان چهار اسب نر درخشان و تیزرو با ”مهای زرین می‌رانند. هیچ موجودی از 
ایشان پیشی عی‌گرد. اما ایشان از همه پیشی می‌گير‌ند و بدین گونه است که او دشتان خویش را به هر 
کجا که باشند دست‌گم می‌کند (یسنه ۵۷ بتدهای ۰۲۷ ۰۲۸ .)۲٩‏ او هر شبانه روزی سه پار جهان را در 
می‌پماید تا آفریدگان را نگهیانی کند (یسته ۵۷ بندهای ۳۰ تا ۳۳). در يشت یازدهم آمده است که او 
بپترین حامی درماندگان است (بند ۳) و این او است که پان هرمزد و اهرین را می‌پاید (بند 4۱۴. 

سر‌وش در ادبیات پهلوی وایسن امشاسپند است و خشم که وایسین کاله دیو است, در برایر او قرار 
دارد. سر‌وش وی را در بایان عمر دوازده هزارسالة جهان از ميان برمی‌دارد. او پیوسته بر دست راست 
مهر حرکت می‌کند و در وایسن داوری همکار او است؛ او حافظ آتش است و آتش بدو باز می‌گردد. 
چنین بنظر می‌ رسد که خشی از وظایف مهر به او تعلق یافته است. 

)د [بهرام ]۲ نهاواف: ۱ اوستا: -ھ" ray‏ r0دV.‏ به معنای پور وزی است و معنای واقعی آن 
کشندة ورتره است. او یکی از مهمترین ایزدان زردشی است و يشت چهاردهم از آن او است. او 
مسلح ترین ایزد است (بند ۱) که به چهرة باد مردمان را فره. درمان و نیرو آورد (بند ۲). او بر دیوان پیروز 
می‌گردد (بند ۴). او ایزدی است که به شکل بادی تند. گاوی نر. اسی هه شرع کی گرازع بو 
جوانی و به شکل مرغ وارغته و دیگر موجودات درمی‌آید (یندهای ۰۷ ۰ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۵ 
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بش چهارم. دریارة چگونگی و علت آفر ینش آفریدگان برای نبرد  ۷٩‏ 


۷ به هنگام نبرد» نخستین سپاهی که او را برخواند پیروزی را بدست می آورد (بندهای ۴۳. ۴۴). اگر 
گوسپندی یک‌رنگ را برای او قربانی کنند. بر آن سرزمین دشنی فرود تخواهد آمد (بندهای ۰۴۸ ۰۴۹ 
۰ اما تبپکاران را از این عمل سودی نیست زیرا در پی چنبن قربانی, هم عذابها بر آنان فرود خواهد 
آمد (بندهای ۵۱ تا 4۵۳. 

بپرام در ادبیات پهلوی, با ستاره مرخ برابر شده است و آتش‌بهرام به نام او است . 

Oe a‏ 1 بهلو ی: ۲۱6۲۷۵56۲9 اوستا: -6۵.5۹۲۱۵۳۱6 ۲۱8۵۱۲۷ ؛ فارسی دری: نرسه و رسی. 
نریوسنگ شاید به معنای «جلوة مرد» یا «جلوة مردمان» باشد. او یکی از مهمترین پیام آوران هرمزد 
است (وند یداد ۱٩‏ بند ۴ ۳). 

تگودوربرخونی " افسانه‌ای را گزارش می‌دهد که بنا بر آن. هرمزد نرسه را چون مردی پاتصدساله ۳ 
آفرید و او را برهنه در پس اهرین قرار داد تا زنان با دیدن او دل در او بندند و او را از اهرین خواهند. 

این افسانه چقدر شبیه است به این مطلب بند هش که چون اهرین بر سر اغوای دخترش جهی, آمادة 
تازش به جهان هرمزدی شد. از جهی خواست تا آنچه کام او است از وی بخواهد و هرمزد آن تن زشت 
اهرین را چون مردی جوان و پانزده ساله بدو بنمود و جهی دل بدو بست *. 

دو اسای مانوی تس ات اسطوار و برغوان. ا فتاه انیخه 

ایز دنر یسف يزد (۷22320 ۲8۵۲652۴ در متن‌های پارتی» برایر نریسه‌یزد ۱۷5260 ۲۱۵۲۵55۲ در 
متن‌های فارسی میانة مانوی است) همین کار را انجام می‌دهد و خود را چون جوانی برهنه و زیبا به دیوان 
می‌نماید ". 

این سه روایت باید اصلل واحد داشته باشند و به گان نگارنده. اسطوره‌ای که نرسه یا نریوسنگ را 
در پس اهرین قرار می‌دهد کهنه‌تر از اسطوره‌ای است که در آن اهرین به شکل مرد پانزده‌ساله‌ای در 
می أ بد. 

۷- [شپر یور [ ^ بهلوی: 5211۲8۷۷5۲ اوستا: -589۲8.۷8[۲۷3×. به معنای شهر یاری دلخواه است. 
درگاهان» هرمزد انجامین باداش و پادافراه را از طریق او به مردمان می‌دهد (یسنه ۴۵ بند ۷) و این مکن 
است اشاره به فلز گداخته‌ای باشد که در پایان ا زمین جاری خواهد شد و مردم باید از آن گذر 
کنند؛ زیرا شپر یور امشاسیند نگهیان فلرات است (یشت ۱۰ تد ۱۲۵. 

۸- [خور ]"" پهلوی: ۷/27 اوستا: -۰۳۱۷۵۲ فارسی: هور. خور يا خورشید. ایزدی است که يشت 
ششم درباره او است. هور يا خور است که زمین و آنچه را در او است پا کیزه می‌دارد و اگر او نبود» دیوان 
ها ن را ھی الو دند ی وران ھی کر دنت هی که او وا شتا ند هر را شوه است: او وبا رین کر وا ذو 
ميان افریدگان هرمزد دارد (یسته ۳۶ بند ۶) و چشم او است (یسنه ۱ بند ۱۱), دیوان تنپا هنگامی 


۱ نک. ی سی و چهارم. بخش سوم. ۲۳ ۳ bar‏ ۲۳۱۵۵06۲ . به نقل از ۱53 .ص F.I.@.,‏ 
۲ در ۷۰/۷۰ به جای پانصد پانزده آمده که ارجح است (نک. 57 .ص ,.۷.۸۷). 
نک . بیخشص پنجم. ۵. 56 ۳0۰ M.M.‏ 


A ۰‏ پژوهشی در اساطمر ایران (پاره غخست) 


دست بکار می‌برند که او غروب کرده باشد (یشت ۴. بند ۸). 

-[مهر ]۳ بهلوی: ۲٣آ‏ . اوستا: -۲۱۱۵۲۵2. از ایز دان کهن هند و ایرانی است که در اوستای تازه از 
اهمیت بزرگی برخوردار می‌شود و به حور قدرت در جهان خدایان تبدیل می‌گردد. يشت دهم اوستا از 
آن او است. 

مهر در اصل ایزدی است شر یک در فرمانروانی جهان» برکت حشنده و حامی پمان. سپس در اثر 
حو لاق اجتاعی» این ایزد در جامعه ایرانی تبدیل به ایزد همه طبقات می‌گردد و در کتار وظائف 
برکت عخشی خویش, مایت او از پهان توسعه می یابد و وظائف جنگی بسیاری نیز بر عهدة وی گذاشته 
می‌شود و در نتیجه. مهر تبدیل به ایزدی می‌شود که حامی هرسه طبقةه سنت جامعه است ". 

° [اسمان ^ پهلوی : 28775۵۲ . اوستا: -283271 و -2877271 , از خدایان کم‌اهمیت اوستای است 
(یسنه ۱ء بند ۱۶؛ بسته ۲۲ بند ۱۸). 

در ادبیات پهلوی یکی مینوی اسان و دیگری خود آسیان است که چون سپری یا زرهی فلزین بر تن 
میتوی آسمان است. 

واژة آسمان به معنای سنگ است و ظاهرأ در اعصار باستان گیان می‌کردند آسمان سنگی یک پارچه 
است که بر فراز زمین قرار گرفته است. آسمان ايزد روز بیست و هقفتم هر ماه است و ثروت می عخشد. در 
نمرد با اهرین وظيفة دشوار زندانی ساختن اهرین و دیوان را دارد و آ گاهی پرهیزگاران. سواره و نمزه در 
دست» در بیر‌ ون آسمان ایستاده است تا به اسمان در نيرد با اهرین یاری رساند (تک. تش دوم» ی سوم). 

۱- انخران با انخر روشن. پهلوی: 2737 . اوستا: -۲2۵65 -260-87/۲3 , به محتای «روشتی ی‌اغاز» 
یا به گیانی «روشتی بی حرکت» است. انغر روشن بر ترین بهشت یا جهان روشن هرمزد است. انعر روشن 
عخشاینده و درخشان است و ایزد وایسن روز هر ماه است (روز سی‌ام). 

۲ سوک ۱ هلو : 9 . اوستا: -52018 . در ادبیات د یی ایران اھا دو ان سوک موود 
بوده است: یکی ایزد سوگ. اظه‌ای که خواسته و سود می خشد و بیشتر برمی‌آید که این ایزد با سیهر و 
ایزدان سماوی همکار باشد. و دیگری که در ارتباط با هرمزد, مهر. باد و فره می آید. ایزدی است نیز 
سماوی که برایر با -502 سنسکریت است به معنای درخشان. در اوستااین نام بصورت 6٩17۵.52012-‏ 
ظاهر می‌شود. 

۳- [اردویسور اناهید ] "" پهلوی : 270۷15072 . اوستا: -۲8دا5 -2۳20۷ . اردوی تام رودی است 
افسانه‌ای. سورا به سای تم‌ومند است که صفت اردوی است و اغلب با ضف دیگر همراه است و آن 
-2۳۱81۱]18 است به معنای پا که که در بهلوی 2۳81۱۱04 و دو تارش ناهیک مین شوه اروش خود ظا خر ند 
معنای پربرکت و حاصلخهز است ". 


در واقم» اردویسور اناهید اطه و مظهر ابپااست که بیوسته در نزد ایرائیان معقدسی بوده است. بسته 


۱ تک. پاره دوم این کتاب. 
۲ گری آن را بزرگ و عظیم معتا می‌کند (55 .ص ...6 . 


عنش چهارم. دربارة چگونگی و علت آفرینش آفریدگان برای نيرد ۸۱ 


0۵و يشت پنجم دربارة او و آبپا است و وجود او بنا به این یسنه و یشت. در امر زادن مردمان موثر است 
(بتد ۲). 

هرمزد او را می‌ستاید؛ هوشنگ. جم اژی‌دهاک (- ضحاک). فریدون. گرشاسب. افراسیاب و 
کاوس و دیگران برای او قربانی می‌کنند و از او برآأوردن نیازهای خود را می خواهند (يشت ۵. از بند ۱۷ 
تا ۴۷). 

او زی نمر‌ومند. سپید. زیبا و خوش‌اندام است. با کفشهانی زرین و کمربندی بر میان وجبه‌ای پریها. 
پرچین و زرین در بر (یشت ۵. بندهای ۷ ۶۴ ۱۲۶). او برسم در دست. گوشواره‌ای زرین بر گوش و 
تاجی با یکصد گوهر پر سر دارد (یشت ۵ بندهای ۰۱۲۷ ۱۲۸). او در میان ستارگان بسر می‌برد (یشت 
۵ بند ۸۸) و گردونة او را چهار اسب تر می‌برند (یشت ۵, بندهای ۱۱ و ۱۳ که باد. باران» ابر و 
تگرگ اند (یشت ۵. بند ۱۲۰). برای پیروزی بر دیوان و دشمنان باید از او پاری خواست (یشت ۵ 
بتدهای ۲۳ ۰۲۶ ۰۴۶ ۵۰). 

به احتال قوی آئین پرستش ناهید زیر تأثیر آئین پرستش ايشتر قرار داشته است. ناهید و مهر دو 
ایزدی هستند که از دورة دوم شاهنشاهی هخامنشیان قدری روزافزون می یایند و مظهر نير وهای سه گانۂ 
روحانی» ارتشتاری و تولید (= واستریوشان و هو نخشان) می گر دند 

۴- [هوم [ ^ بهلوی : ۱۵۲۲ » اوستا: -۲۱۵0۲۲۱8, از او درگاهان یادی نشده است. در اوستای تازه. 
در يسته نهم» دهم و یازدهم از او ستایش شده است. او دشمنان را دور می‌دارد (یسته ٩‏ بند ۴ ۲). او از ان 
پر هی گاران است و ته از آن دروندان (یسته ۱۰ بند ۱۶. او درمان حخش است (یسته ۱۰ بندهای ٩‏ و 
۷. از او وشابه‌ای می‌سازند که مست نمی آورد ولی شادی می بخشد (یسته ۱۰ یند ۸و ۱۳). این او است 
که دین را چون کمربندی ستاره‌نشان به هرمزد داد (یسته ٩‏ بند ۲۶). او بر الیرز کوه می روید (یسنه ۱۰). 
در فرشکرد بی مرگی را از او می‌آرایند و ترور گیاهان است (بندهش. ص ۰۱۱۶ س ۶و ۵). هوم در 
شاهنامة فردوسی به صورت پېر مر دی عابد و روحانی درآمده است که افراسیاب تورانی را در حبن گریز 
دستگم می‌کند '. 

۵- [یرز ایزد ]7 بهلوی : borz yazad‏ . اوستا: -۳۵۵81 2۳32۲۲ »ايزد آہہا است. تام او در 
اوستا به معنای فرزند آمپا است. این او است که آمپا را خش می‌کند (ایشت ۸. بند ۳۴). او نهر‌ومند و بلند 
قامت است و دارای اسب تندرو است. او مانند هر مزد و مهر لقب اهوره (< شرور) دارد و مانند 
امشاسیندان درخشان است. در نامه‌های پهلوی بلند قامتی او (= 0۲2ظ) نام خاص او گشته و ایزد بلند 
[قامت ] تامیده شده است. دروداها نیز نام او بصورت -۲5۵۳8۲ 2۳02۳۲ ظأهر می‌شود که خدای ابپبا 
انیت در بهلر ی آبان هم خوانده می‌شود. 

۶- [دهمان آفرین ]"" پهلوی : 88۲۳ 05۳۳۱8۲ . اوستا: - 8۴۲۵۷ 08۳۳۱۵ , به معنای «دعای مرد 


متق» ا 


یک پاره دوم این کتاب. و5 شاهنامه. مجلد پنجم. ص ۱۳۸۶ . 
V.M., pp. 69-71 ۲‏ 


۳ پژوهشی در اساطمر ایران (پارة خضست) 


۷ [سیندارمذ ان بهلوی : 5۳32۲۱03۲۲۲9۵0 . اوستا: -]87۲۲۱۵/- ]2۲۳۲۱۵ . به معنای انديشه و 
فداکاری است و سیتد به معنای مقدس با برکت حشنده صفت او است. او پنجمن امشاسیند است. 
درگاهان از او چون پرورش‌دهندة افریدگان یاد می‌شود (یسنة ۴۶. بند ۱۲) و مردم از طریق او است که 
تقدس می یابند (پسنه ۵١‏ » بند ۲۱. او دختر هرمزد است (یسنه ۴۵. بند ۴) و به او متعلق است (یسنه 
۱ بند .)٩‏ در تة ۰۴۷ بند ۰۳ سیندمینو وی را می آفریند. تا به رمه‌ها مررغزار دهد. 

در اوستای تازه او یکهزار. ده هزار داروی درمانخش دارد (یشت ۱ بند ۲۷) و نام او الب 
مترادف تام زمین است (وندیداد ۲, بندهای ۱۰ و ۱۸). 

دروداها -2۲2۳۳781 آمده است که بعضی آن را با زمین یکی دانسته‌اند ۱. مولتن بر این گیان است که 
این نام در اصل -2۲5.۲71518* بوده است. به معنای مادر زمن. ا.چ. گری گان می‌کند که در اساط کهن 
ایرانی ارمتی همسر و ته دختر خدای آسیان بوده است که برابر آن در وداها -۳۲۱۳۷ 0۷3۷8 است و 
سیس چون هرمزد خدای بزرگ شده است. این اسطوره در ادبیات بعد از زردشت بصورت دختر هرمزد 
درآمده است ۲. (تک. ی ۳۸ همین عخش). 

۸- آبان همان برزیزد است (نک. ی ۲۵ همین عخنش). 

۳ [دین ]" بهلوی : 0 . اوستا: 086۲۱8 . به معتای دین. دختر هرمزد است و مادر او زمن 
است (یشت ۱۷ بند ۱۵ و ۶ و آسودگی نان را می‌یاید (یسته ۰۱۳ بند ۱. 

گری با استدلالی که می‌کند. به این تتیجه می رسد که دین به معنای درخشان است و در دورءه پیش از 
زردشت در نرد ایرانیان اه آسمان بوده است که برابر خدای اسیان قرار می‌گر فته ". 

۳۰- [ارد ] "" پهلوی : 270 , اوستا: -252 . به معنای سهم. بخش و پاداش است. 

این ارد است که یاداش می حشد (بسنه ۴۲. بند ۱۲ و سروش به اتقاق او باداش و پادافراه می دهد 
(یسنه ۴۳ بند ۱۲). يشت هفدهم از آن او است. او دختر هرمزد و سیندارمة است (یشت ۰۱۷ بند ۱۶). او 
خرد و خواسته می‌عخشد (یسنه ۱۷. بند ۶و ۲). او برگردونه‌ای سوار است (یشت ۱۷ بند ۱). او پر‌وزی 
می دهد (یشت ۱٩‏ بند ۵۴). تک. ی سی و دوم همین بخش. 

۱ ۸ [ماراسپند ]* بهلوی : maraspand‏ > اوستا: -۲۲۱36۵۲5 با صفت - 5۳3۲۱12 به معتای سخن و 
افسون مقدس است. از او در ادبیات پهلوی با نام ماتترپاک نهر یاد می‌شود. این تام نظست در اوستای 
تازه دیده می‌شود (یسنه ۱ و ۲ و ۳؛ يشت يازدهم). او روان سپید. درخشان و تابنده هرمزد است (یشت 
۳ بتد #۱). او نروی باسداری کتنده‌ای دارد (یشت ۴ بند ۴). او در برابر دیوان سخت تنم‌ومند است 
(يشت ۱۱.بند ۳) و هرمزد او را برای مقابله با ٩٩۹,۹۹۹‏ بهازی اهرین آفریده بکار می‌برد (وتدیداد ۲ ۲. 
بندهای ۲ و ۶). او پیام آور هرمزد است (یشت ۱۳ بند ۱۴۶). ۱ 

۲ 1افتتو نگ ]۳ وای 0 اوستا: - 252۷ . با صفت - ۷2۳۱01۱32۷ به معنأی اشی نبکو 
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خش چهارم. دربارة چگونگی و علت آفرینش آفریدگان یرای نرد ۸۳ 


است و همان اشی است (نک. ی ۲۰ همین خش». 

۳ [خر داد ]7 بهلوی : 0 اوستا: - .ha u r213‏ به معنای امیت و کیال است. او ینجمین 
اماد وتگهیان اما است, 

درگاهان» خرداد پیوسته با امرداد می آید و در اوستای تازه این دو امشاسیند و آب و گیاه مترادف اند 
(ایسته ۳.یندهای ۱و ۲۰؛ یسته ۴.یندهای ۱و ۳). انیا ر تشنگی و گررسنگی جره می‌شوند (پشت ۱٩‏ 
تد 4۶). 

۴ فروردین جع فرورد است. فرورد ۲۲2۵۷۷3۲۵ تلفظ جنویی وازة فرروشی -۵5 ۴۲۵۷ است (نک. ی 

۵ [امرداد ]۳ پهلوی : 2۳011۳080 . اوستا: -2۳۳۵۲۳۵184. به معنای ی‌مرگی است. او ششمین 
امشاسیند و نگهبان گیاهان و خوردنی‌ها است. 

۶- [رشن ]"" بهلوی : ۱ . اوستا: -۲35۲۱2۷ . به معنای تقوی با درخشش (؟)» پسر هرمزد و 
یندارمذ است (یشت ۱۷. بند ۱۶). او به همراهی بهرام و مهر به میان سپاهیانی که با یکدیگر در نرد اند 
می‌رود و پهر‌وزی را به آن که راست کردار است می‌دهد (یشت ۱۴ بند ۴۷). يشت دوازدهم از آن او 
است. او ی‌گناهان را باری می‌دهد و دزدان را از ميان می‌برد (یشت ۱۲ بند ۷-). او در همه زمین‌ها و 
اسیاتها هست (پشت ۱۲ بند ٩‏ تا ۳۷). 

۷ [اشتاد ]" پهلوی : 35180 . اوستا: 275181 , به معنای راستی و درسی است. او اه راستق و 
درسعی است. 

۸- [زامیاد ] "7 پهلوی : 237۳0280 . اوستا: -۰23171 مینوی زمبن» و سیندارمذ اه آن است (وندیداد 
۳ یندهای ۱۰ و ۱۸). نک. ی ۲۷ همین عنش. (نمز نک. عخش بازدهم. زامیاد). 

۹-دربارۀ چینودپل نگاه کنید به بخش بیست‌ودوم: درباره جینودیل و روان درگذشتگان. 

۴۰ بهلوی: [هاون ] * ۰۲۱8۷۷۵۳ اوستا: - ۰۲۱۵۷2۲۱3۷ ایزد نخستین گاه از پتج گاه روز. 

۱- بهلوی:[رپتون / ریپوین ^f‏ ۲۱( اوستا: ۲۵0۱۷۷۱۳۵ ایزد دومن‌گاه روز ایزد 
یمروز. 

۲ فارسی: ایوار )86W31(‏ . بهلوی: 608۲29 . غروب را گو یند. 

۳ (اوزبرین ]7 پهلوی: ۲۱ اوستا: -61۲۱۳8۵ ۱22۷ ايزد سومن گاه روز ایزد غروب. 

۴ بهلوی: 2030۷53۷۷۵7 , گاه چهارم روز از هنگام غروب تا نیمه شب. 

۵- پهلوی: [ایوی سر وسر م ] * 805۲09۲1۳7 . اوستا: -310۷.5۳060۲۱۳۳۱۵ ايزد چهارمین گاه روز. 

۶ بهلوی: [اشپین ]^ 52۱۳دا, اوستا: -۱1521۱1۲۱۵ , گاه پنجم. وایسین گاه روز. از نیمه شب تا بگاه. 


۷ یش به معنای نیایش و ستایش ایزدان است و این امر در دین زردشتی خود میتوق يا ایزدی 


با 
9 


۴۸- [بوی ]* بهلوی : bOYy‏ , فارسی: بوی, به معنای آگاهی (نک. ی پتجم همین بخش: بئوذه). 
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[اهریمن با آگاهی یانتن از شکست فرجامین خویش از مرد پرهیزگار سه‌هزار سال به مدهوشی 
افتاد تا آن که دخترش. جهی. او را دل داد و به جنیش درآورد. پس با همه دیوان خوش. از 
ژرفای تاریکی بیکران» به آفر ینش زیبا و متعالی هرمزد تاخت برد؛ چون ماری به آسمان زیرین 
زمین جست. به روز هرمزد از ماه فروردین. چونان مگسی در تازش بر آسمان و زمین و آب و 
آتش و گیاه و گاو و کیومرث نخستین مرد. سیاهی و گزندگی و بدمزگی و دود و زهر و مرگ 
آورد و بر آنان درد نهاد. هریک, با همه رنجوری خود. برای پاسخگوئی پتیاره آماده شدند. 
هرمزد رنج گاو و مرد را به هنگام در تاختن دروج سَبٌُکی داد و کیومرث را به خواب برد. بکهزار 
دیو به تأثیر اختران نیک. تا سی سال از کشتن او بازماندند. کیومرث به هنگام بیدار شدن از 
خواب هرمزدی جهان را در چرخش و حرکت و سرشار از غوفای دیوان و گزندگان زمراگین و 
زیانگر یافت و به شگفت آمد. زیرا که پیش از در آمدن اهریمن همیشه نیمروز بود و آسمان 
گردش نداشت. روان گاو نخستین گرزش‌کنان تا به خورشیدپایه رفت تا فروهر زرتشت را دید و 
چون دریافت که او پرهیز گیتی را خواهد داشت. خرسندی یافت و به پرورش دام همداستان 
شید 
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لامرن افش 


در دین گوید که اهریعن هتگامی که ازکارافتادگی خویش و همه دیوان را از مرد 
پرهیز‌گار دید. سست " " شد و سه هزار سال به سستی فرو افتاد. در آن سس دیوان 
کاله جدا جدا گفتند که «برخیز پدر ما! زیرا ما [در ۳ ] آن گونه کارزار کنے که 
هرمزد و امشاسیندان را از ان کي و بدی [رسد ]». ایشان جدا جدا بدکرداری 
خویش را به تفصیل برشردند. آن اهرین تبهکار ارام نیافت و به سیب بے از مرد 
پرهیزگار» از آن سستی برنخاست تا آن که جهی " تبپکار. در پایان سه‌هزار سال. 
آمد. گفت که «پرخمر پدر ما! زیرا من در آن کارزار چندان درد پر مرد پرهیز‌گار و 
گاو ورزا هلم که یه سیب کردار من. زندگی نیاید. فرة ایشان را بدزدم. آب را 
بیازارم. زمین را بيازارم» ان را بیازارم» گیاه را بیازارم. همه آفرینش هرمزدآفریده 
را بیازارم». او آن بدکرداری را چنان به تفصیل بر شمرد که اهرعن آرامش یافت. از آن 
سستی فراز جست» سر‌جهی را ببوسید. این پلیدی که دشتانش " خوانند. بر جهی 
آشکار شد. اهرین به جهی گفت که «تو را چه ارزو باشد. واه تا تو را دهم». آنگاه 
هرمزد به خرد همه | گاه دانست که بدان ژمان انجه را جهی خواهد. اهرعن تواند داد. 
هرمزد برای صلاح. آن تن زشتِ شبیه وزغخ آهرین را چون مرد جوان پانزده ساله‌ای 
به جهی نشان داد. جهی بدو دل بست و جهی به اهرين گفت که: «مرد کامگی را به 


بتد هش » از ص ۲۲٩‏ :۱ ۷ ۴. ۱ ۱ 
#۴ [ بهلوی: 5۱۵70 به معنای «سست. ازکارافتاده و گیج. مدهوش» است و ال227 از ان NET‏ 


بخش پنجم. تازش اهرین بر آفرینش ۸۷ 
من ده تا به سالاری او در خانه بنشیتم». اهرهن گفت که «[از این پس ] به تو نگو.م 
چبزی بخواه. زیرا تنها بې سود و بد را می توانی خواستن». 

سپری شد آن زمان» زیرا اگر [هم ] می‌خواست. [دیگر ] نمی توانست بدهد . پس 
اهرین با همه تبروهای دیوی به مقابلة روشنان برضاست. آن آسیانی را دید که 
[بیشتر ] به او به مینوی نشان داده [شده بود. بدان گاه ] که [هنوز ] به صورت مادی 
آفر بده نشده بو د. به رشک‌کامگی تاه انا را که به ستاره پا يه ایستاده [بود ]. 
به تهیگی رو کشنید ۱ [ همان تهیگی ] که در آغاز توشتم که میان بتهة روشنان و 
تاریکان بود. [او آن تاریکی راعه با خود داشت در آسیان آورد و آسمان را ] آن گونه 
[به تاریکی بیامیخت ؟] که در بالای ستاره‌پایه. از درون آسمان. [تاریکی ] تا 
یک‌سوم بایستاد. او چون ماری به اسمان زیر این زمین یبست. [ان را] تیاه کرد. 
نشکست ماه فروردین» روز هرمز د [به هنگام ] نیمروز در تاخت. آسهان آن گونه 
از او بتر سید که گوسپند از گرگ. 

نے اف آمد که گفتر که زیر ای رمان فران دات :او شی انه رشن را 
ودرا یو ایکا هرا شاه شمش اوو کو ف ت اعد بس» بر آتش برامد. 
چون مگسی بر همه افرینش بتاخت. جهان را به نیمروز چنان سخت تمه بکرد 
چونان شب تبره. آسمان زیر و بالای زمین را تاریکی بگرفت. مینوی آسمان به اهرین 
گفت که «[تا ] وایسین زمان باید نگهبانی کنم که ترا بنگذارم [بیرون شدن ]». 

او بر آب بدمزگی را فراز برد. مینوی اب گفت که «پاداش بهمن و اردیبهمشت و 
شهر یور را چه کس ایدون به من رساند. زیرا اکنون که پتیاره آمد[ه است ] آن مزد 
کجا است ؟» 

او خرقستران را بر زمين هشت. خرفستران گزنده و زهرا گین چون اژدها. مار و 
کژدم و چلیاسه. سنگ‌پشت و وزغ آن گونه از او تنومند پدید آمدند. که از [زیادی ] 
خرفستران [به اندازه] تیغ سوزنی [جای بر ] زمین باز عاند. 

زمین گفت که «آن کینه توزان را بدین افر ینشی که کردند. کین من خواهد رسید». 

او بر گیاه زهر چنان فراز برد [که ] در زمان بخشکید. مینوی گیاه گفت که «به 


سیب آن بزرگوار (-زردشت؟) هرمد د گیاه را خواهد رو یائید». 


۴+ [نک. ترجه بندهش. ص ۵۲ و ص ۰۱۶۶ ی ۵ [ * 


او آز و تیاز و سیج " و درد و پهاری و هوس و بوشاسپ را بر [تن ] گاو و 
کیومرث فراز هشت. پیش از آمدن بر گاو. هرمزد مَنگ درمان‌بخش را که بنگ نیز 
خوانند. برای خوردن به گاو داد و پیش چشم [وی ] مالید تا او را از نابودی و بزه 
گزند و تاارامی کم باشد. در زمان. تزار و بهار شد و شم [او ] برفت. درگذشت. گاو 
گفت که [به سبب ] کنش ایشان. آن آفرینش گوسفندان را کار برترین دستور است». 

پیش از آمدن بر کیومرث. هرمزد خواب را بر کیومرث فراز برد. چندان که بی 
خو انند. زیرا هرمزد آن خواب را چون تن مرد پانزده ساله‌ای روشن و بلند آفرید. 
چون کیومرث از خواب بیدار شد. جهان را چون شب تاریک دید. زمین از تازش 
خرفستران چنان [گشته بود که بر آن ] تیخ سوزنی [جای ] باز نغانده بود. سپهر به 
گردش و خورشید و ماه به حرکت ایستادند. جهان از غریدن دیوان مَرّنی؟ و نبرد با 
اختران پر طنبن شد. 

اهرین اندیشید که هس آفریدگان هرمزد را از کار افکندم جز کیومرث. 
استوبهاد " را با یکهزار دیو مرگ اور به کیومرث فراز هشت. ایشان به سبب 
تقدیر [ی که رفته بود]» امکان کشتن نیافتند. چنبن گوید که به آغاز آفرینش. 
هنگامی که اهرین به پتیارگی آمد. زمان زندگی و خدایگافی کیومرث به سی سال 
بر یده شد. جتان که ی ان ادن پتیاره» سی سال رنت کم رف کف که زا کون 
که اهرین آمد و مردم از تخمه من شوند. اگر کارکرفه کنند. این بپترین چیز است». 

پس بر تشن آمد. دود و تبرگی را بدو در امیخت. هفت اباختر با بسیاری دیوان 
همکار [برای ] تبرد با اختران به سپهر آمیختند. او هم آفرینش را چنان بیالود که از 
آتش همه جا دود برخاست و نیز به جایگاه ابر گران ۲ بیامیخت. ایزدان مینوی با 
اهرین و همه دیوان نود شبانه‌روز جنگیدند و در گیق هم‌نبرد بودند. تاایشان را په 
ستوه آوردند و به دوزخ افکندند و باروی آسمان را ساختند تا پتیاره نتواتد بدان 
اس 

دوزخ در ميانة زمین» آنجا است که اهرین زمین را سفت و بدان در تاخت. چنین 
است که [از آن پس ] زیر و زیر همه چیز گیتی بر گرد دو بّن. نبرد [دو ] دشن و 


a‏ [سیح یعتی «خطر, نابودی» زوال و ماه هلا کت» تک. خش ششم؛ ی ۲ ۲ نز ترجه بندهش» ص 
2 
۶ ی ۱۱ ]. 


بخش پنجم. تازش اهرین بر آفرینش  ۸٩‏ 

آمیختگی فراز و فرود پدیدار شد. 

این را نیز گوید که چون گاو یکتاآفریده درگذشت. بر دست راست افتاد. 
کیومرث پس از آن که در گذشت. بر دست ج کون و اکن روان گاو 
یکتاآفریده است. از تن گاو بیرون آمد. پیش گاو بایستاد. چوتان یکهزار مرد که به 
یکبار بانگ کنند. به هرمزد گله کرد که «تو سالاری آفریدگان را به که هشتی که زمین 
را لرژه در افتاد» گیاه خشک و اب آزرده شد؟ کجا است ان مرد که گفتی می آفر بت 
تا پرهیز بگوید "(؟» 

هرمزد گفت که «بهاری» گوشورون! از آن اهرین بهار گشته‌ای و کین دیوان را [بر 
خود ] هموار کرده‌ای. ا گر آن مرد را در این زمان می‌شد آفرید. این ستمگری اهرین 
فی‌بود ۲۲.» گوشورون به همان آئین به ستاره‌پایه فرازرفت و گله کرد و فراز [تر ] تا 
ماه‌پایه به همان آئين گله کرد. تا خورشید پایه [نیز ] به همان آئين گِله کرد. سپس. 
[هرمزد ] فروهر زردشت را [بدو ] بنمود که «بدهم به گیتی کسی را که پرهبز بگوید». 
گوشورون خرسند شد و پذیرفت که «دام را بپرورم». [یعنی ] که در [بارة ] آفر ینش 
دوبارة چهار پا به جهان همداستان شد. 


یادداشت‌های خش پنجم 


۱- [جهی ]" پهلوی : 6۳[ , اوستا: -21[ » به معنای روسپی, نام دختر اهرین است. او نه تنها 
انگ‌زانندهٌ اهرین به تازش بر جهان هرمزدی است. بلکه فریبنده و اغواگر مردان نیز هست و بنا به 
اساطمر ژردشتی زنان از او پدید آمده‌اند!. 

۲- بهلوی: [دشتان ]۳ 0235187 , حیض و حائضه. در اینجا مراد معنای تخستین است. 

تک ی ۱۶ مش ۴. 

۴ پیش از تازش اهرین. آسمان چون سپری آفریده شده بود تا اهرین نتواند به هنگام تازش, به 
درون جهان روشتی راه یابد. بخشی از نیمه زیرین آسمان, بدین منظور. از مرز جهان روشنی بیرون بود و 
در جهان تهیگی (خلاء) قرار داشت. در اینجا نویسنده می‌خواهد بگوید که تا به کجا این بخش از آسمان 


. [ ترجمه بندهش» ص F [AY‏ 


۹٩ ۰‏ پژوهتی در اساطم ایران (پارة غنست) 


در جهان تهیگی قرار داشت و توضیح می‌دهد: تا آنجا که در اين زمان ستاره‌پایه قرار دارد و سپس اهرین 
آن را فروتر کشید. بطوری که اکثر نیمة زبّرین آسمان و همه نیمه زیرین آن در تهیگی قرار گرفت. 

۵ دو بخشی که در میان ابروها اضافه شده به نقل از گزیده‌های زاداسپرم است. نک. ص ٩‏ بند ۳۳ 
۰ . 

۶ روز هرمزد نخستین روز هر ماه است. 

۷- [بوشاسب ]" بهلوی : ۱۵3585۳0 . اوستا: -513ة ۱۵3۷ . ظاهراً معنای «آتچه پیش آمدنی است» 
دارد. هنگامی که خروس در سح گاه می خواند» بوشاسب می کوشد که همه جهان را در خواب نگهدارد و 
پرهیز‌گاران را از ورزیدن انديشه ", گفتار و کردار تیک باز دارد و به کار بد انگیزد (وتدیداد ۱۸ بند ۱۵ 
تا ۱۷ و ۲۳ تا ۲۵). 

۸ اگر به یادداشت سی و چهارم بش سوم توجه شود و ارتیاط جوان پانزده‌سالة درخشان با 
چشمهای روشن, بلندبالا و بسیار نیر‌ومند با باد تند پذیرفته شود می‌توان گان برد که مرد پانزده‌سالة 
روشن و بلند بالاء با صفای بیشتر یا کمتر. مظهر باد و نفخه‌ای آسمانی باشد که اهوره‌مزدا در هر کس که 
عنواهد. به هر مقصود» می‌دمد. این تفخه مو نیرو خش و پاری‌دهنده است. همانطور که در جوامع 
ابتدانی بشر. جوان پانزده ساله با تشرف به جرگة مردان. بدان نهرو می عخشید و عظم یاری می‌داد (نک. 
ی ۱؛ نش دوم). 

٩‏ [دیوان مزنی ]"" پهلوی : ۳۱2280 ء اوستا: -۲222۳ , به معنای عظم, لقب گروهی از دیوان 
عظمم ا جنه است. ۲۲۱32232۳1037 . صفت تفضیلل است و لقب همان گروه از دیوان است. در نامه دیتکرد 
دربارة قد و بالاای مزندران یا مزنان چنین امده است: 

«ایشان را بلندی [چنان ] است که دریای فراخکرد تا میان ران [رسد ] و باشد که تا ناف؛ و آنجا که 
رف ترین جای است تا دهان اید 

۰- [استوپهاد ] ^ بهلوی : 2501۳80 , اوستا: -2516.۷10312۷ , به معنای «زوال تن». دیو مرگ 
اک 

در امان ماندن از او و دیو خشم به پاری سروش و مهر مکن است (یسنه ۵۷ بند ۲۵ و يشت ۰۱۰ 
بتد .)٩۳‏ او زندگی را از میان می‌برد (وندیداد ۵. بندهای ۸و .)٩‏ او با واي بدتر یکی دانسته شده است. 
می‌دانم که میان جهان هرمزد و اهرین را خلاء یا تهیگی فاصل است. در ادبیات اوستائی تازه و پهلوی 
این جهان تپی خود به دو قسمت تقسیم گشته است که بر خش زبرین آن «وای به» و بر خش زیرین آن 
« وای بدتر» فرمان می رانند. 

۱- [ابرگران 3 بهلوی : 203052753۳۱ . اوستا: -۵۵۲۵.۷۵1۳۷2 . کارگزارای در مقام اعلی» صفت 


ایزدان. 


CS‏ [اصل: «پتدار». اما زیر واه «پندان» حط موجدار کشیده و در حاشیه نشانه ضریدر آورده شده است. ظاحراً منظور 
آ8 Ta E saa‏ ۱ د. مدت ص ۰۸۱۲ س ۲۲ تا ص ۰۸۱۳ س ۲. 


عخش پنجم. تازش اهرین بر آفرینش  ٩۱‏ 


۲ اسطوره فرو اقتادن کیومرث بر دست چپ و گاو بر دست راست. ظاهراً شکل ویران‌شد: 
اسطوره‌ای است که بتابر آن کیومرث از دست چپ و گاو از دست راست هرمزد آفریده شدند. دست کم. 
باید باور داشت که اسطورةء غخستین به حوی در ارتباط با اسطورء دوم است '. 

۳- رهز گفتن عبارت است از خواندن کلام مقدس, کلامی که بر زبان آوردنش دیوان را می‌رماند. 
مقصود اوستا است. 

۴ -منظور زردشت است. 


۱ تک. بخش دهم و نیز ی سیزدهم» بخش دوم. 


ج د 
۳ ا 
: ورا رو و وو وود 


5 eK 


[آفر ینش هرمزد و اهریمن در تقایل و پذيرةٌ یکدیگر است و برای ضدیت با هریک از آفر یدگان 
روشن تیک. پتیاره و همیستار و حریقی از اهریمتان هست: هم‌چنان که هقت کماله‌دیو در پرایر 
هقت امشاسپندان خلقت یافته‌اند. هر مینوی هرمزدی هم مبارزی از دیوان دارد و برای هر 
پديدة تیک جهاتی هماوردی زشت و پلید در سپاه اهریمن خلقت یافته است. نه تنها جاتوران و 
صفات مردم و معانی و مقاهیم و اوفات و حوادث طبیعی درگیر اين تقایل و تضاد اتد. بلکه 
اجرام سماوی و ابر و تندر و باران تیز در این نبرد کیهاتی نقشی پذیرفته‌اند. حرکت و گسردش 
روشتان بر آقات و تاثیر دیوان و جادوان می‌افزاید یا از آن می‌کاهد و این تقشمندی «آبرگران» 
است در حیات مردم و جاور و تبات و یاری سودمندان به چیرگی بر پتیاره و زیاتگران ]. * 


ماج ام ٩‏ 


مت 
ور ار وی ووشو 


۳ و ۶ ِ ۰ ۰ م e‏ 
کی چآفی یتیک وردان شزا نو مد 


چنان [گوید ] که اهرین بر هرمزد. کو من ' بر بهمن. اتدر " بر اردیبهشت. ساوول ۲ 
بر شهریور. تا گهیس " که ترومّد [ش ] نیز خوانند. بر سپندارمذ» تریز "بر خرداد و 
ریز" بر امرداد. خشم * بر سروش» دروغ میپوخت " بر راستی» سخن جادونی بر 
مانت رپا ک "۲ فرابود و بی‌بود ‏ " بر میانه‌روی که دین به است. اند يشة " " بده گفتار ید 
و کردار بد بر اتديشة نیک. گفتار نیک و کردار نیک. استویپاد که وای‌بدتر خوانده 
شو د. بر رام که وای‌به است. ۱ بهراه ۱۲ دا نیشن رة اشکنی ۱۵ که انگاه ۱ 
است. بر میئوی توجه "۱ اژگهانی " بر کوشانی. بوشاسپ بر خواب. کین بر آشتی. 
درد بر رامش. گند بر خوشبوی» تاریکی بر روشتی» زهر بر انون : تلخی بر 
شر خست بر رادی. تباه گری برگزينندة افریتش بودن. زمستان بر تایستان. 
سردی بر گرمی. خشکی بر خویدیء دوزخی بودن بر پش بودن» تبهکاری بر 
پرهیزگاری. اشموغی بر تقوی. پیری بر جوانی. شب بر روز. ناآمرزیداری بر 
کا کی کا کی کک از سان ردن هون رک یی تا کے لسن 
طهارت. تاخرسندی بر خرسندی» دیگر مینوهای دیوی پر مینوهای ایزدی» مانند 


۶ بند هش از ص ۴۷ تا ۵۰. ِ 
3 416 [ز بر واژه «یندار» خط مو‌جدار کشیده و در حاشیه فشانة صر بد ر امده است. ترحمة بند هش : 
اند يشه ]. 


خش ششم. دربارة دشم دومینو ۵ ٩‏ 


دیوان. دروجان. جادوان و مَرّنی‌ها بر ایزدان. یغان و امشاسپندان؛ در کی نيز 
ترگی بر اسمان. تشنگی پر اپ. پلیدی. خرفستر و وزغ بر زمین» کرم بر گیاه. 
کت ی و کی ر کو سفنت اون امس کت و سیج ۲" و تنگسالی و درد گونه گونه بر 
مردمان؛ نیز سپاردن سوزش بر آتشان. آن که مردم و گوسپند را بخشکی سوزاند؛ به 
صورت مادی: شیر و گرگ رد گان و دزدان بر سگان و گوسفندان. وزغ بر ماهیان. 
یوف با دیگر خرفستران پردار بر مرغان. اشوغان و تبهکاران بر مردان پرهیزگار. 
جهی بر زنان؛ زیناوندی ۲۳ بد بر زیناوندی خوب. دروج تایودی بر پقای نسل. د یگر 
دروج‌های مادی بر ایزدان جهان مادی آمدند. در سپهر نیرز مهر تار یک پر خورشید. 
ماوتاریک یر ماو گوسفند تخمه آمدند "". ایشان را [خورشید و ماه ] په هم پهانگی ۲۵ 
برگر دون خویش بستند. دیگر جادوان و پریان با اباختران مرگ آور هرزه "۲ [بر ] 
اختران: هفت اباختر سپاهبد ۲" [بر] اختران [سپاهبد ]. چون تم [اباختری] بر 
تیشتر. هرمزد اباختری برهقتورنگ. بهرام اباختری بر ونتد. اناهید ایاختری بر 
سدویس. کیوان که سپاهیدان سپاهبد ایاختران است. بر میخ ميان آسمان» گوزژهر “^ و 
بير موش پر ی دنب دار *۲ بر خورشید و ماه و ستارگان آمدند. خورشید موش پری را 
به هم پهانگی به گردونة خویش بست که تا گناه کردن کم تواند. [زیرا] اگر هرزه 
شود تا باز گرفتن» بس بدی بخشد " ۲. در ابرپایه نیز اسیتجروش ۲ "بر آتش وازشت. 
اوھ وی تفش و هارن تیش اضعا رشان دون پیا 
فا ها راوتا اهنت ا تان را سل رای سس کت و تود اکان فا 


a a ۰‏ 0 
[ضمن ] مپبر ه و درنگ. به اخترشیاری نیز پیدا تا 


یادداشتهای بخش ششم 


اه ما ۱ اوستا: -2632.۲۳۲۱2۲۱۵۲۱ . به معنای اند يشة بد» حخستن کیاله‌د یو 
است. به کَفعةٌ گاهان. دیوها او را ی رگز یدند (یسته ۲۰ بند ۶) و مردم بد بدو پیوندند (یسته ۴۷ بند ۵). 
در اوستای تازه. از ینش اهر ین از او ید ید می ید (وند یداد ٩‏ بند ۸). او دمن مهمن امشاسیند و 


پیام اور اهرین است (یشت ۱٩‏ ند 4۴۶. 


۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پارة غخست) 


۲-[آندر ] "7" بهلوی : 3۳037 , اوستا: -۱۳(۵۲9 .با معنائی امشخص که شاید با آپ مربوط باشد. تنها 
دوبار در وندیداد یاد شده است (وندیداد ۱۰ بند ٩؛‏ وندیداد ۱٩‏ بتد ۴۳). او از کیاله‌دیوان و دشمن 
اردیبپشت امشاسپند است. در آثار ودائی و مطمتتاً در دوره هند و ایرانی, ایندره خدانی است سخت 
نور ومند؛ ولی در ادبیات اوستای از مقام خدافی به دیوی تنزل می‌کند. لقب او که بپرام [بهلوی: ۷/2۳۱۲3۵۳۱ 
, اوستا: - ۷۵۲۵0۲92-۲۱3 ] است و به معنای کشنده [دیو ] ورتره است. در ادبیات زردشی نام ایزدی است 
بسیار مهم که مظهر دلاوری و جنگاوری است. 

۳ [ساوول ]"" پهلوی : الا58۷ . اوستا: -52۷1۳/2 با معنای تامشخص (شاید به معنای تمرافکن). 
نام او خست‌ن بار در وند یداد ظاهر می‌ شود (وند یداد ۱۰ بتدهای ۱۰ و .)٩‏ او از کاله دیوان است و دشن 
شهر یور امشاسپند. 

۴-[ناگهیس ]۳ بهلوی : 5 اوستا: -2 ۲۱۵۲۱9۳۱۵۱5۷ با معنا نتامشخص.» تست در وندیداد 
یاد شده است (وند یداد ۱۰ بندهای ۱۰ و ٩؛‏ وندیداد ۱٩‏ بند ۴۳). او از کیاله‌دیوان و دمن سپندارمذ 
است. 

۵ [ترومد ^ بهلوی : 13۲6۵۳۲20 . اوستا: -2۲6.۲۳5137], به معنای حقم‌دارندة اند یشه. صفت 
کاله‌دیو تا گهیسی است. 

۶ [تریز ]"" بهلوی : 13۲12 اوستا: - 1911۳۷۵۷ , به معنای تارومار کننده» یکی از دو کاله د یوی است 
که نامشان پیوسته با هم می آید. نضست در وندیداد از ایشان یاد شده است (وندیداد ۰۱٩‏ بند ۴۳). اين دو 
دشمن خرداد و امر‌دادند. 

۷- [زریز ]" پهلوی : 23۲12 , اوستا: 291۲1 » به معنای زردرنگ يا سمزرنگ, کاله د یو همراه ریز 
است. نک. ی بیشین. 

E 4۸‏ بهلوی : "85× . اوستا: -3 65ھ . به معنای شتابان. نام دیوی است. درگاهان گفته 
می شود که بدکرداران بدو روی می آورند (یسنه ۳۰ بند ۶) و پرههزگاران به از ميان بردن وی می‌کوشند 
(یسنه ۰۴۸ بند ۱۱). او دشمن رمه‌ها است. در اوستای تازه او دشن اشه و پیام اور اهرین است (یشت ۰۱٩‏ 
بند ۴۶). 

٩‏ [میپوخت ] " پهلوی : ۲۱۱۳۵ . اوستا: -۲۱۱۵202 . به معنای سخن به دروخ گفته» از دیوها 


اش 

۰ -نک. ی ۰۳۱ عخش چهارم. 

۱- بهلوی : 6۲۵۲-90۵ و 206-0060 . افراط و تفر یط. 

۲- [وَیَن ]۳ پهلوی : ۲ نام دیو شپوت و بویژه شهوت جنسی است. نام او به عنوان یک 
دیو در اوستا نیامده است. 

۳- بهلوی: 27310 . بیراه. کسی که کار تادرست کند. 

۱۴ [ اسن خرد ]۳ بهلوی : 0 2s"‏ . اوستا: -۲2۵۱6۷< و 2-5۲12 . به معنای خرد ذاق است. از 


نش شتم. دریارة دشمنی دومینو ۹۲ 


ريشة 290 به معنای زادن. این خرد که انسان با آن زاده می‌شود» در برابر «گوشان سرود خرد» قرار 
دارد که خرد آموخحه است. 

۵- بهلوی: 25-۷1۳۳ نگاه (اهرعیی) کردن, انکار. در اوستا -5ھ. به معنای شم [اهریتی ] است. 

۶- بهلوی: ۲۱3۱۱۲۲05۲1۳ . انکار. 

۷- بهلوی: ۲۱۱96۲05۲۱۳ توجد. 

۸- بهلوی: 292۳5۳۱1۳ . کاهلی. بیکارگی. 

۹- بهلوی: [انوش 7 2005 . اوستا: -058ھ- . به معتای بیمرگ. در بهلوی این واژه معنای 
پادزهر, تریاق و اکسیر دارد. 

۰ - بهلوی: 92۳۱18911۱ از ریشة 9321۱ , به معنای از میان بردن و نایود کردن ا « گنا گ» در بهلوی 
صفت فاعلی است و این صقت اهرین و دیوان است. 

۱- افزونی در پارسی میانه معنای برکت و برکت عنشی دارد. 

۲- [سیج ]"" پهلوی : [58 , به معنای خطر و گرفتاری, نام دیوی است. 

۳- زیناوندی به معنای مسلح بودن است. 

۴ پیشینیان ما گان می‌کردند که خسوف و کسوف بر اثر آن است که ماه سیاه و خورشید یا مهر 
سیاه خود را ميان خورشید و ماه از یکسو و زمین از سوی دیگر قرار می‌دهند و این سیب می شود که مهر 
و ماه دیده نشوند. 

۵- هم پمانگی به معتای تبعیت و پیروی است. 

۶ از آتجا که برعکس حرکت اختران یا ستارگان ثابت. اباختران یا سیارات در چشم بیننده از 
حرکتی منظم پرخوردار نبودند. ایشان را هرزه لقب می‌دهند (تک. کش سوم» ی ۳( 

۷ هفت اباختر يا هفت سیاره عبارتند از هرمزد (< مشتری)» کیوان (= زحل). بپرام (< مریخ). 
با زک هر و( طاو ما ا با ما مایا ری ور تقو زشردساه با ھا اچوی ( نک عفن سوم 
ی ۳ دريارء اباختران). 

۲۸ [ گوزهر ]7۷ بهلوی : 96721۳1۲ . اوستا: -980.610۲ . به معنای «دربردارندة سرشت با خمة 
گاو». در فارسی جوزهر؛ «به جسد اژدهای اسیانی» یعتی به دو تی منطقه‌ای که به واسطة تقاطع دائرة سیر 
قر با منطقة‌الیروح پیدا می‌شود. اطلاق می‌شد؛ و گاهی جوزهرین قر یعنی دو نقطة تقاطع دائرة سیر ماه با 
متطقةالیر وج که عقدة راس و عقدة ذتب باشد, دارای تأثیرات شمرده شده و مانتد دو کوکب مواضع آنها 
هميشه در زاجه تعیین می شد که در واقح مانند این است که ته سیاره (ججای هفت) داشته‌اند '.» 

۹- [موش بری 7 بهلوی : ۳2۲19 ۲۲۱۷۵5 . اوستا: pairika-‏ - ۲۱۵۵5 تام ستاره‌ای است دتباله‌دار ۲. 

۰ ۲ می دانم ستاره‌های دنباله‌دار خود از سیارات منظومهة خورشیدی هستند و بدین روی است که 


می‌گو ید خورشید موش‌پری را به تبعیت به گردونۀ خویش بست. 


۱ گاشماری» ص ۰۳۲۸ ی ۵۹ . ۲ comet‏ 


۸ پدژوهشی در اساطیر ایران (پارة غضست) 


١‏ [ تشر ]۶ بهلوی : 50۱۳[2*۲ يا قٌدا/501۳[2 . در اوستا: به دو صورت: -50۲]5-7۷8 با 
spin] uru5ka-‏ نام دیوی است در ابرها که دشن ان وازشت است و می‌کوشد تا ای را که ابرها 
دارند, تتواتند ببارانند. 

۲- [اپوش ^ پهلوی : 800685 . اوستا: -2(2089 . ظاهراً به معنای «ازمیان‌برنده يا بوشاننده 
آب»» د یوی است دشمن تیشتر و کارش بازداشتت او از فراز بردن آبهای باران‌ساز به آسمان. 

۳ [جشمگان دیوان ]7 بهلوی : 060/50 6257۳7529517 , این نام در اوستانيامده است. این دیوان 
3 زلزله و گردباد و دشن بادها و ابرهای سودمنداند (نک. بخش دوازدهم). 

۴ بهلوی: [ 29 ] ۰۷/۱۱62 اصطلاحی است غومی به معتای حرکت. 
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[هنگام تازش اهریمن در روز هرمزد از ماه فروردین. اباختران یعنی سیارات » که اهر یمنی‌اند. 
به آسمان درآمدند و به مقابله با اختران که هرمزدی‌اند. گردش را آغاز نهادند. ماه و خورشید 
شهریار روشنان اند و به مقابلةً آنان ماه و خورشیدی تاریک هست که هنگام خسوف و کسوف 
پدیدار می‌شوند. اینان و نیز ستارءٌ دنباله‌دار موش‌پری را به گردونۀ ماه و خورشید بسته‌اند که 
کمتر بدی کنند. هر اباختری دشمن اختری است. اباختران نیز چون اختران» سپاهبد دارند و 
در دوازده کد اختران» در بی‌تظمی. گردش می‌کنند و با رفتن به اوج و حضیض. نحوست و 
صعادت می‌آورند. خورشید و ماه و ستارگان از روزتهای شرقی و غربی البرز. که جهان را احاطه 
کرده است. می روند و می‌آیند و به سبب کوه «تیرگ» در ميان زرمین. شب و روز در هقت افلیم 
یدید می‌شود. خورشید در یک سال. باز به همان جای می رسد که از آن سر زده بود و در این 
زمانه, که زمان آمیزش اهریمن با آفر ینش است. سال نیمی تاریک است و تیمی روشن. هر یک 
از دوازده هزارء زمان کرانه‌مند و دوران گمیزش. از آنێ یکی از دوازده اختر با ستارهٌ ثایت و به 


تام آن است ]. * 


2 کر حور م هي ۵ هم مهب ۱ 
وارز لسا ن لو اتیاق اف و 


در دین گوید که ماه فروردین» روز هرمزد. [به ] نیمروز. که روز و شب برابر بود. 
پتیاره " درتاخت. [از] جانان [که ] خرچنگ است. نوزده درجه گذشته [بود که 
برابر ] دة از رگ ات ستاو ۵ مت اندر اسان ]فان ابا ان ره نتفر 
[جانان ۲ ] بود. واکان شی اسنت: برادران خو شه است ٠‏ پدشتان ۲ را [که ] 
ترازو است: کی ان در عسته زبود] فرزندان کفوم استت: کشتگان "را رکه ] تیعست 
است, دنب گوژهر در جسته [بود). ُیوگانی " را [که ] بز است. بهرام در جسته [بود ]. 
مر کان دلو ایت کازها گان ۰ را زکف]ماه اشتته اناهید و کم در کته زره 
[خدایان با ] بان اسان را [که ] بره است» مهر در خردۀ [پدیسپر] در [جسته 
بو ] فان :را که کاه است::هاه در [خشته بود]. دشقه کان وا (که ]دی بیگر 
است. سر گوزژهر در جسته بود. 

این اباختران هنگامی که بدین آئبن در سیهر تاختند. با اختران به نبرد ابستادند: 
مهر و ماه تاریک با خورشید و ماه [که ] شهریار روشنان اند. هرمزد با هفت‌اورنگ 
[که ] سپاهبد شال است. اناهید با سدویس [که ] سپاهبد نیمروز است. بهرام با وّنتد 
زکد] سیا هید اوران" است و تم ایی زک اسیا هد فراسان است؛ کیوان یا 


۴ یتد هش از ص ۵۰ تا ۰ ۶ 


خش هفتم. دربارهٌ زیج گمپان که چگونه اتفاق افتاد ۱ ۱ 
میخ میان اسمان " [که ] سپاهبدان‌سپاهید است. 

در اا ةا هن هار ابا هرا ده کیش رآ یت اة هی ام 
خاوران‌سپاهبد. اناهید نیمروز سپاهبد. هرمزد اباختر" " سپاهبد. کیوان سپاهبدان 
سپاهبد و مهر و ماه تاریک شهریار تاریکان شدند. گوژهر میان اسان چون ماران 
بایستاد. سر به دو پیکر و دنب به نیعسب؛ چنان که میان سر و دنب [به ] هرگاه شش 
ای 5 اورا تاکن ار تن اش هرو ھسال اغا که سن اسا دن واا انب 
است باز سر بوّد. موش پری دنب‌دار پردار راء [چون ] جَست» خورشید به گردونة 
خویش بست تا اقا ای گناد کدی تاه چن هر و جود از هاش رز ۲۳ 
خورشید آید و بسته شود, بس بدی در جهان کند. 

از این اباختران. مهرتاریک و موش ‌پری به هم‌پهانگی [در ] زیر خورشید. در 
[دوران ] آمیزگی. به گردونهةٌ خورشید. و ماه تاریک به گردونه ماه بسته‌اند. دیگران 
نیز ] به همان گردونة خورشید. به درازی و کوتاهی, بسته شده‌اند و ایشان را از آن 
حد بیش داشتن نتوان؛ که کیوان. هرمزد و بپرام هر یک [به ] بکصد وهشتاد درجه از 
مهر. تم به یکهزار و هشتصد [درجه ] و پنجاه دقیقه., اناهید به دوهزار و هشتصد و 
سی [درجه ] ویک دقيقه از مهر بسته شده اند. 

این اباختران در سيهر به دوازده کدة اختران اند که هر یک کده‌ای را بتیاره‌ای 
است [که ] بالست "۲ و نشیب [ایشان ] مرز سود و زیان و شادی و درد است و دیگر 
بس‌آئین [که به ] جایگاه خویش پدید آورده شود. همة آرایش""" زمان را که 
مربوط به اختران است. چونان [که به ] جشمد ید بیدا است. بیاشوبند: فراز را فرود 
آورند. کاست را افزون کنند و حرکت ایشان نیز نه چون اختران است. زیرا باشد که 
تیز, باشد که کند. باشد که باز پس‌رونده. باشد که ایستاده اند. نام یافتن ایشان [به ] 
ایاختران از آن است که ته اختر اند ۲". این روشتی که از ایشان پیدا است همان 
روشنی هرمزدی است؛ روشنی در چشے خرفستران چونان بتران است که جامة دیبا 
یو شند. از آن. سودمندی یکی این است که به سیب پوشیدن آن وه اه گرد 
کم توانتد؛ یکی این است که مردم [چون ایشان را] بینند. از ایشان نترسند. 


٭ [نی. ی ۶۲.۲۱۱ 


۶ [اباختر بعیی شیال ] .7 
۶ [ترجد بندهش: نظام  ]‏ * 


۳ پژوهشی در اساطم ایران (پارة خست) 


جون در سیهر تازند. ان روشبی. [در ] سیهر جنبیده شود و اشکار گردد. در دین 
گوید که اگر کسی ان دروج را ببیند. بینش چشم [او ] برود. 


کوه البرز پیرامون جهان. کوه تمرگ میان جهان است. خورشید را [در ] پیرامون 
جهان چون افسر [ی ] گردش است [که ] به پا کی» [بر ] زیر کوه البرز و پیرامون تبرگ 
باز گردد. 

چنین گوید که «تبرگ البرز آن است که خورشید. ماه و ستار[گان ] من از پس 
[او ] باز گردند»؛ زیرا بر البرز یکصد و هشتاد روزن است به خراسان و یکصد و 
هشتاد به خاوران. خورشید هر روز به روزن درأید. به روزنی بشود. ماه و اختران و 
نیز اباختران راء همه بند و حرکت بدو است. هر روز [بر ] سه کشور و نم همی تابد" '. 
چنان به چشمدید پیدا است که هر سای دو زمان روز و شب برابراند. زیرا به اغاز 
نبرد. هنگامی که [خورشید ] از خستین خردة [برج ] بره فراز رفت» روز و شب برایر 
بودند [که ] هنگام بهار است. سپس چون به نخستین خردة خرچنگ رسید. روزها 
بلند ترین [شدند که ] آغاز تابستان است. چون به [نخستین ] خرده ترازو رسید. روز 
و شب برابر [شدند که ] آغاز پائیز است. چون به [نخستین ] خردة بز رسید. شا 
بلند ترین [شدند که ] اغاز زمستان است. نوتر. چون بره رسد شب و روز باز برایر 
شوند. چون از بره فراز گردد تا باز به بره رسد. به سیصد و شصت روزن است و آن 
بنج روزگاهانی را به همان روزن [ها] بیاید و بشود. [راز این پنج ] روز را نگفته 
اسه ترا کر کته ودی د وان راز قاری که رفس 

از آنغجا که خورشید به روز مهست برآید تا په روز که پرأید. شرق» کشور آرژه. 
است. از آنجا که به روز که پراید تا به روز که بشود. ناخية نیمروز» کشور فزددفش و 
و یددفش, است. از آنا که به روز که در شود تا به روز مهست " " درشود. غرب. 
کشور شوه است. از آجا که په روز مهست برا ید تا به روز مهست در شود. ناحیت 
شمال. کشور وزوبرشن. وروجرشن ا چون خورشید برآ ید بر کشور رزه و 
فرددفش و ویدّدفش و نیمی از خونیرس تابد. چون به آن سوی تيرگ در شود [بر ] 


#۴ [یکی از محانی انداختن طرحریزی کردن است ]۳ 


بخش هفتم. دربارة زیج گیپان که چگونه اتفاق انتاد ۱۰۳ 
کشور سَوّه. ورویرشن و ورجرشن و نیمی [دیگر ] از خونیرس تابد. هنگامی که 
شتا ویو ایت اما هی ایت ورا سیب کو رگ ف د ارهد 

در اغاز. هنگامی که اهرممن در تاخت. چنان اتفاق افتاد که مهر و ماه تاریک به 
سبب پیروی از گردونة حخورشید و ماه. گناهکاری نتوانستند کرد و هفتورنگ و 
سَدّویس را از هرمزد و اناهید نبرونی بیشتر پدید امد و هرمزد و اناهید را از گناه 
کردن مانع شدند. بدین روی» اخترشماران ایشان را به [نام ] کرفه گر خوانند. بهرام را 
از وَنتّد و کیوان را از میخ‌گاه نمرون بیشتر پدید آمد و ایشان را گناهکاری پیدا است 
و بدین روی اخترشماران ایشان را بزه گر شمارند. تبر که [همان ] اپوش‌دیو است. بر 
تیشتر آمد. هر دو هم‌زور و هم‌نیرو گشتند. بدین روی. اخترشماران گویند که تبر 
با کرفه گران کرفه گر و با بزه گران بزه گر است ۲ ". باشد که چنین گویند که اپوش تیر 

بدین روی گویند که هرمزد ستارة زندگی و کیوان ستارءٌ مرگ است که هرمزد به 
سیب ناتوانی در برابر دشمن. آن پخشد که دشن را کام است: زندگی. روائی (= 
گسترش. عمومیت یافتن) و خواسته دهد. کیوان به سبب چیرگی بر دشین. ان کند که 
خالف این است: مرگ. تباهی و درویشی. بدین روی پتیاره است. 

گوید که اناهید آب‌چهره (= سرشت) است. زیرا دشهنش. سدویس, آب‌چهره 
است. تیر را بادی خوانند. زیرا دمن او تیشتر و باد. باران ساز اند. 

دیگر اپن که تا امدن اهرین شش‌هزار سال رمان گذشته بود. سه‌هزار شال به 
مون و سه هزار سال باه یو رت ها فا کر ما کر اش هزار مال از ی د با شوه 
هر اختری یکهزار سال شاهی کرد. چون شاهی هزاره به ترازو آمد که شیبان شیب 
(= حضیض مطلق) مهر است. پتیاره از زیر درتاخت. کیوان به ترازو چست. به 
بالست خویش. به سبب بودن به ترازو کیوان شاهي هزاره را پذ یرفت. زیرا ترازو 
بالست و بره [نشیب ] کیوان. شاه تاریکی. است. مهر خدای روشبی است. با تاریکی 
دشمن است. بدان گونه تیز ترازو بالست کیوان و نشیب مهرء بره بالست مهر و نشیب 
کیوان است. به سبب دراز دستی یوغ کیوان "۲ و نیز آن ترازو در آن هزاره مسردم 
بلند تر و بزرگتر بودند. خورشید نیز خدای روشبی است و بر فراز همة اختران؛ کیوان 
شاه تاریکی است و بر فراز همة اباختران ایستد. 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پار خست) 

پس. از آنجا که خورشید فراز رقت تا باز پدان جای آمد. به سالی برشمرده شد: 
سیصد و شصت و پنج روز و پنج زمان و خرده‌ای. که هر روزی پیست و چهار زمان 
است و نیمی تاریک. نیمی روشن که شب و روز باشد. پنج هنگام شبانه روز [نیر ] 
پدید آمد. چنان که نبرد هر آفریده با دشن خویش است. همان‌گونه نیز روز با شب 
[نبرد کند ]» زیرا شش ماه از شب به روز افزاید؛ در براپر. شش ماه از روز به شب 
افزاید. 

اخترشماری‌های دیگر تم وجود دارد. اما روشین تر آن است که از همدین 
مزدیسنان پیدا است. 

تفصیل این نشانذ در آسیان که [آن را] راه کاوسان " " خوانند و راه گوزهر مار 
چنان است [که ] در [بخش مریوط به ] سپهر و بالاتر آورده شد. 


یادداشتهای بخش هفتم 


۱- زیج یا زاجچه شکلی است دارای دوازده خانه که از آن. حالات ماه و سال و مولود استخراج 
می‌شود. بدین وجه که منجم در اول ماه يا سال یا تولد يا حادثه‌ای, طالع وقت را می‌بیند که چه برجی 
است و آن را خانة اول قرار داده, یازده برج دیگر را در یازده خانة دیگر نوشته. هر کوکب سیار در هر 
برجی باشد. در خانة آن ثبت کرده و باصول احکام نجوم از آنها استخراح می‌کند (فرهنگ فارسی). 

زیج گیپان اصطلاحی ایرانی است برابر با اصطلاح طالع العام در عرپی. بنا بر معتقدات زردشتیان, 
عمر جهان دوازده هزار سال بود و هر هزاره را به ترتیب طالعی بود. اهرین در آغاز هزارة هفتم آفرینش 
بر آسیان و زمین تاختن گرفت و این هزاره را خرچنگ. یھی بح سرطان. ہے طالع بود ". 

۲- پتیاره. به معنای. مهاجم. لقب اهرین است و اغلب بجای نام او بکار می‌رود. 

۳-هنینگ طالع ٩‏ درجه خرچنگ. زمان ظهر در روز نخست انقلاب ربیعی و این که تیشتر نیز در 
حال طلوع بود را حساب می‌کند. و می‌گوید که بنا بر حاسبات او زمان حاسبه ۲۳۰ پ.م. و مکان رصد 
شمال سرزمین سغد است. که این زمان مصادف با هجوم اسکندر است ". 

آیا ایرانیان هجوم اسکندر را با هجوم اهرین یکی کرده‌اند؟ هنینگ معتقد است که اطلاعات داده 


شده دقیق نیست. 


.١‏ دريارة علم تجوم و احکام نجوم در ایران باستان» نگاه کتید به فصلی زیر همین تام درگاه‌شماری» از صفحه ۸ به بعد. 
۲ نک. ۳۰1 ,112 ۰ S.P., vol. Il,‏ 


بخش هفتم. دربارة زیج گمپان که چگونه اتفاق افتاد ۱۰۵ 


[ نیز نک. به ترجمۂ بندهش, ص ۱۶۷ - ۱۶۸]. ۳ 

۴ در آغاز خش سوم نام دوازده اختر آمده است. هر اختری در احکام تجوم حکی دارد. در زیجی 
که پراساس زیج بندهش و اطلاعات متن در زیر می آید. نام هر برج و برابر تازی آن در ميان دو ابرو و 
موقعیت سیارات, ماه. خورشید و سرو دنب گوزهر در اوج خود تعیین شده است» سپس, در شکل دیگر» 
نامی که بر هر حکم ان برج نهاده شده. با برابر تازی ان داده شده است (نک. شکل ۱ و شکل ۲). 


ميخ جانان 
و تدالطالع 


شکل ۱ - نام برجهای آسیانی: نام‌های کهن ایرانی و نامهای تازی آنهپا؛ سیاره‌هانی که 
در آغاز تازش اهرن در آنها جستند. 


خدایان (؟) پدشتان 


سس 
ج 


(پیت‌السلطان) (بیت‌الاباء) 


شکل ۲- نام حکم هر برج به پارسی و تازی. 
۵ خواسته به معنای مال و ثروت است. در متن بصورت هزوارش آمده است: ۰۷۷۹۲۰۳۲ 


۶ م ۱ پژوهشی در اساطیر ایران (پاره تخت ) 


۶ میان مطالب متن با شکل زیح در ۲122 و میان شکل زیح در دستتویسپای بندهش گاه اختلاف 
است. اگر تیر را نه بنا بر متن, بلکه بنا بر شکل زیج دستنویس ۲]2؛ در خوشه فرض کنے» هفت سیاره و 
سرو دنب گوزهر همه. در شرف خود خواهند بود. 

۷- بهلوی: ۳0۱051۵7 , به معنای پدران و شاید اجداد است. 

۸ بهلوی: ۷۷25130587 به معنای بهاران است. 

-٩‏ بهلوی: ۰۱۷2۷۵0293۳0 به معنای زفاف و آئبن عروسی است. این واژه در فارسي بصورت 
گان امد است: 

۰ - هلوی: ۲ به معنای مسافران» سر‌گشتگان و کوچندگان است. 

۱- [ترجمة پیشین: [...میخ ] میان آسمان...؛ با این توضیح : «میخ میان آسمان ستارة جدی است. 
آسمان دارای چهار مبح بوده است. به شکل ۱ وی ۴ همین خش نگاه کتید». نظر جدید استاد در ترجه 
بندهش, ص ۱۶۸-۱۶۷ آمده است ]7۳ 

۲- پهلوی : 2770*8۳7] . فرخ به معنای شاد و خوشبخت. 

۳- هلوی: 2712957]-05 . به معنای بد بختان. 

۴ خاوران به معنای مغرب است. این واژه در اصل به دو صورت ۷/3۲-05۲58۲۲/<و ۷۷۵۲-۲۱۱۵۲۵۲ 
بوده است. از ريشه 08۲ به معنای گذشتن و -۰۲ پیشوندی به معنای فرود. 

۵- واژه‌ای که به مد نظر" ترجه شد در بهلوی ۱2۳۳۱-65۲۲۱۱۲] است. 

۶- بهلوی: 51ا03 » در جوم به معنای اوح است و عکس آن 5۵ به معنای حضیضص. 

۷- در واقع. اباختر عبارت است از 20003۲ + هص نا به معنای انجه با اختر است. 

۸- هلوی: ۱۵9۲29 . 

۹ ظاهرا گان بر این وذ هاس که بر که مگ فقو فان می که تیک ةقان دست است: خروم 
البرز قرار داشته و در میان این نیمکره از سوی شال شرق به جنوب غریی رشته کوهی بلند بنام تيرگ 
البرز فرازرسته بوده است و در نتیجه چون خورشید از شرق برمی‌خاسته است. اقلے شرق و دو اقلم 
جنوبی و نیمی از اقلم میانه را و چون به دیگر سوی تبرگ الیرز می‌رفته, دو اقلے شمایی, اقلم غریی و نے 
دیگر اقلیم میانه را روشن می‌کرده است. 

۰ منن: روز مه. 

۱- برای روشن شدن مطلب (نک. شکل ۳.. 

۲- در احکام نجوم. حکم از تقابل سیارات با بکدیگر برمی‌ خیزد و این تقابل و حکم آن وابستگی 
به نشیب و فراز ایشان در منطقهة‌البروح دارد. 

۳-شاید منظور از یوخ کیوان حلقة گازی شکلی است که به گرد این سیاره است؛ ولی دانستن این 
امر توسط مردم عهد باستان شگفت آور است. چون ظاهرا؛ نخستین بار, گالیله بود که در آغاز قرن هفدهم 
میلادی به یاری تلسکوپ خود حلقة کیوان را دید و تازه آن را درست تشخیص نداد. اما تردید در این 


بخش هفتم. دربارة زیج گهان که چگونه اتفاق افتاد ۱۰۷ 
۴- هلوی: [راه کاوسان ]۴ ۷8۷۵58۳ ۲8 , همان کهکشان است. 


ی 
طلوع روز مهست غروب روز مهست 


کوه البرز 


در پمامون زمبن 


کوه ترگ البرز که 


زمن را به دونیمه می‌کند 


شکل ۳ - جهات اصلی نیمکرۂ شالی و مسکون زمین. بنا به حرکت خورشید. 
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[در تازش اهریمن» آفرینش هرمزد به نبرد با او ایستاد و اهریمن پایان کار خویش را دید و 
آرزوی بازگشت کرد. اما ده آفریده روشن به پایداری در چیرگی بر او برخاستند: آسمان آب. 
زمیین. گیاهی گاو نخستین کیومرث. آتش. اختران. ایزدان و ستارگان ناآميزنده. آسمان راہ 
بازگشت را بر پتیاره بست؛ تیشتر باران‌سازی کرد و آب شویاننده و روياننده را برای شستن زهر 
تازندگان تاریک و رویش حیاتِ نیک بارانید؛ بر زمین کوههای آساتی‌بخش و پربرکت برزست؛ 
گیاه نخستین تخمة تبات را به جهان داد؛ از اندام گاو نخستین گیاه سبز شد به یاری گاوان. و نیز 
تخمهٌ جانوران سودمند از او بود؛ کیومرث به تاثیر اختر طالع سی سال زیست و چون 
درگذشت. از تن او فلز خلق شد و از تخمة او مشی و مشیانه روئیدند؛ آتش به صورت سه آذر 
بزرگ به پاسداری جهان درآمد و نیز در گیاه و مردم و جانوران؛ اختران با اباختران و ایزدان با 
دیوان پیکار را آغاز نهادند. ستارگان نیامیزنده تار یکی و بزه را تگذاشتند که فرات به گاه مینوان 
و هرمزد رسد. فرّه دین مزدیسنی چون کشتی. کمربنه دینی ستاره‌نشان بر گرد آسمان جای 
گرفت ]. * ۱ 


ا 
دیا ره تر وکرو ناف ہکا ںی ب 
معا ہا ہیں 


در دين گوید که اهرین چون در تاخت و آفرینش باهودة** آفریدگان [ هرمزد ] 
و پیروزی ایزدان و بی‌زوری خویش را دید. بازگشتن را ارزو کرد. مينوي آسمان 
جونان ار تشتاری اروند که زره فلز ین داز که خو اما است. به اراستن مقایله با 
اهرین پهان بست. تا آن که هرمزد بارونی سخت تر از آسمان پیرامون آسمان بساخت. 
او قروهر ارتشتاران پرهیز‌گار و گرد را سواره و نيزه به دست. پیرامون آن باروء ان 
فد ایا ره در اند مر سس ماد آنا که تانق را اسان کد آن 
بارویی را که ان پرهیزگاران بدان ایستند. آگاهی پرهیزگاران خوانند. 

اهرین برای باز گشت گذر نیافت. نابودی دیوان و ازکارافتادگی خویش را آن 
گونه روشن بدید که هرمزد فرجام پیروزی خویش و فرشکرد! سازی جاودانة 
آفرینش را [دیده بود ]. این نخستین نبرد را مینوی آسمان با اهرین کرد. 

دومن نبرد زا ات کرت 

از آجا که ستارهٌ تیشتر به خرچنگ آب‌سرشت. به خردة از گ.» [طالع ] شد. [در 
کده‌ای که آن را] جانان خوانند. در همان روز که اهرین درتاخت. به هنگام غروپ. 
بد سو مایق تدای اندر کن هر ها هی راخ کو ی اسه و سا و ی 
چهارم ماه از سال و خرچنگ چهارم اختر از بره است. بنابراین [به سیب ] خویشی 


#٭ بتد هش. از ص ۶۰ 0ا ۷۱ ۶ [ بهلوری: و2۳ . ترچ بندهمش: هدفند ]. ^ 


خش هشت. دربارة نرد کردن آفریدگان گیق به مقابلة اهرهن ‏ ۱۱۱ 
[با ] خرچنگ است که تیشتر که در او جست. و نشانة باران‌سازی پدیدار شد.* او 
آب را به تبروی باد. بالاء به ابر روان کرد. همکارانی که با تیشتر ایستادند. بهمن و 
هوم ایزد به راهغانی, بُرز ایزد به همکاری, آردای فروهر " به پهانه گری [بودند ] تیشتر 
به سه تن بگشت: مرد تن. اسب تن و گاو تن. سی شبانه روز در روشنی پرواز کرد. به 
هر نی ده شبانه روز باران آورد. چنان که اخترشماران نیز گویند که هر اختری سه تن 
دارد. هر سرشک آن باران به بزرگی تشتِ بزرگ آپی [بود ] برکشیده و برگشته. هم 
زمین را به بلندی مردی آب بایستاد. آن خرفستران [که بر ] زمین [بودند ]» همه پدان 
باران کشته شدند. بجز اندکی پردار [و آنان ] که به سوراخهای زمین قرو شدند. پس» 
[بر اثر ] مینوی باد [که ] نیز چون جان نیامیخته بود. چون جان [که ] در تن می‌جنبد. 
باد دروائی " فراز جنبیده شد. آن [باد] همة آن آب را بالانید. به کرانة زمین آورد. 
دریای قراخگرد " از او [پیدا] شد. آن خرفستر [ان ] مرده به زمین فروماندند و زهر و 
گند ایشان به زمین برآمیخت. تیشتر برای بردن آن زهر از زمین, به تن اسپ سپید و 
دراز دٌنبی در دریا فروشد. آپوش ديو به همانندی اسپ سیاء کوتاه دنبی به مقابله 
بتاخت. او تیشتر را یک فرسنگ به ستوهی برانید. تیشتر از هرمزد توان خواست. 
هرمزد نبرومندی را [بر او ] بیرد. چنین گوید که در زمان, نبروی ده اسب نر. ده شتر 
نر» ده گاو نر. ده کوه و ده رود بر تیشتر آمد. او اپوش دیو را یک فرسنگ به ستوهی 
بتازانید. برای این است [که ] بدان سبب. تیر را با تیشتر همسان نیرو می خوانند. 

پس. چنین گویند [که تیشتر ] با خم ابر [که ] پهانه افزار آن کار است. آب را 
برستانید و بس شگفت تر ببارانید با سر‌شک‌هانی گاوسر ومردسر, آپی ری 
یک پُدّست و نیز به درشتی یک مشت ". بزرگتر و نیز کوچکتر [ایشان ]. در آن 
باران‌ساژی [ایزدان با] اسپنجروش و اپوش نبرد کردند و آتش وازشت گُرز 
بگردانید و آب را در اپرها گرم بکرد. اسپنجروش از آن گرز زدن بغرید. بانگ بکرد. 
همان‌گونه [که ] اکنون نیز [در ] همان نبرد. به باران‌سازی تندّر و آذرخش پیدا 
[شو د ]. 

او ده شب و روز بدان آئین باران آورد. آن زهر خرفستران که اندر زمین بود, همه 


دز ان اب بیامیخت. ان اب را پیشتر شور بکرد. انجه در رمن عاند از ان مه 


86 [ترجمة بندهش: شست زرفا و مشت زرفاء نز نک. به بغش ۱۳. ی ۲۴] * 


خرفستران همه پدید آمدند. 

پس باد آن اب را به همان آئین تا به سر رسیدن سه روز به سوی سوی زمین باز 
نشانید. سه دریای بزرگ و سی دریای کوچک از آن پد ید آمد. دو چشمه ‏ دریا 
[نیز ] از او به پیدانی آمد: یکی چیچست. یکی سوور که این [دریاها را] سرچشمه 
به چشمه -دریا پیوسته است. 

او از سوی شمال دو رود بتازانید. یکی په خراسان. یکی به خاوران شدند که 
اروند رود۵ و وه رود است. چنین گوید که بدان بلندی انگشتِ [خود], هرمزد دو 
بستر رود را فراز کشید و آن هر دو رود به هر دو سرزمین می‌گردند و به دریای 
فراخکرد باز به هم می آمیزند. سپس. هنگامی که آن دو رود بتاخته بودند. از همان 
سرچشم ایشان هیجده رود ناورو بتاخت. سپس دیگر رودها از آن [رودهای] 
تاورو فراز تاختند. ایشان نیز همگی باز به اروند و وه ریزند که از ایشان است 
سودخشي گیهان و پیش زیستن آفریدگان. 

سدیگر نبرد را زمین کرد. هنگامی که اهرین در تاخت. زمین بلرزید. [از] آن 
گوهر کوه که در زمین آفریده شده بود. بر اثر لرزش زمین, در زمان, کوه به رویش 
ایستاد. نضست المرز " دارای خت ایزدی [بر کنارة زممن ]» سیس دیگر کوههای ميانة 
زمین بدان زمان از زمین برآمدند. مانتد درختان که تاک به بالا و ريشه به زیر 
تازانند؛ زیرا چون البرز فراز رست. همة کوهها به رویش ایستادند. زیرا همه از ريشة 
الیرز فراز رستند. ایشان را ريشه یکی به دیگری آن گونه گذرانده شد و به صم 
تسد کت زک ] سی از ا کا نگ زی را تسین لرراندی. 

چنین گوید به دین که کوه بزرگترین بند زمین‌ها ۲ است. گذر چشمة آب‌ها در کوه 
است. ريش کوهها را زیر و زبر نهاد که [آمها] بدان درتازند؛ همان گونه که ریشۀ 
درختان در زمین گذرد و مانند خون که در رگها است. که همه تن را زور دهد. 

در آمار. جز البرز. هم کوهها به هیجده سال از زمین پرآمدند که یاری و سود 
مردمان ازایشان است. چنین گوید که [کوهها] برای سور آسر‌وتان, ارتشتاران و 
واستر بوشان فراز افریده شده‌اند. 

این نخستین نبرد را زمین با اهرین کرد. 

چهارم نبرد را گیاه کرد. انگاه که خشک بشد. امرداد امشاسپند. که گیاه از آن او 


بخش هشتم. درباره نبرد کردن آفریدگان گیتی به مقابلة اهرهن ‏ ۱۳ ۱ 
است» أن گیاه را خرد ترم کرد. با آیی که تیشتر بستد. بیامیخت. تیشتر آن آب را به 
نوع اصلی. برای بازداشتن ده هزار بهاری که آهرین بر ضد آفر بدگان ساخت. ده هزار 
[نوع گیاه ] فراز رُست. از آن ده‌هزار. یکصد هزار نوع در نوع گیاه فراز رست. از آن 

و ت 
همه نضم گییاهان. درخت بس مه فراز افریده شد. در دریای فراخکرد فراز رست 
که همه نوع کیاه را عم بدان در حت ات و از او می‌رو یند. نزد یک بدان درحت» 
و ۰1۸ مامت ات ۲ 
درخت گوکرن افریده شد برای بازداشتن پدری ید دم. یاوری بسیار جهان از او بود. 
این نخستین نبرد را گیاه با اهرین کرد. 


هم زمین بیارانید. بر هم [زمین ] گیاه چنان برست که موی بر سر مردمان. از آن یک 


پنجمین نبرد را گاو یکتاافریده کرد. چون در گذشت. به سبب سر‌شت گیاهی. از 
اندامهای [فروافتادة ] گاو پنجاه‌وپنج نوع غله و دوازده نوع گیاه درمانی از زمبن 
زست. روشتی و ژوری که در تضمة کاو بود به ماه سیرده شد. آن تخمه به روش ماه 
پالوده شد. به همه گوته‌ای اراسته شد. جان در او کرده شد و از آجا جفتی گاو. یکی 
ٹزو یکی ماده ی متا رده خد یی سر ازع از هی رغ وو ان بع 
دویست و هشتاد و دو نوع فراز پیدا شدند. به اندازهٌ دو فرسنگ که در دین هیجده 
هاسر گوید. 

گوسیندان بر زممن و مرغان در فضا ماندگار شدند و ماهیان در اب شنا کر دند که 
تغذية کامل افریدگان از ایشان بود. 

این نخستین نبرد را گاو با اهرین کرد. 

ششمین نبرد را کیومرث کرد. از آنجا که بر سپهر (= طالع) کیومرث پیدا بود. در 
تازش اهرین. بر اثر نبرد اختران و اباختران» سی سال زیست. 

زروان پیش از [امدن ] اهرین چنین گفت که «کیومرث دلاور را به سے زمستان 
زندگی و شاهی مقدر شد». به هنگام آمدن اهرعن. ستارۀ هرمزد به خرچجنگ 
آب‌سرشت که جانان است. وت خویش. به سبب تفوق بر رقیبش. برای 
کیومرث زندگی و جان مقدر کرد. ستارءة کیوان به ترازو به جای چهارم (< و تد رابع. 
وتد تحت الارض). اغبا که ميخ زیر زمین است. به اوج خویش جست که به سبب 
تفوقش پر رقیب» مرگ مقدر کرد. به سبب بودن هرمزد به بالست خویش. به ميخ 
جاتان» و تفوق بر کیوان. آن مرگ را [ستارة هرمزد] از کیومرث تاسی سال 


بسیوخت. هنگامی که دیگر بار. کیوان باز به تراژو آمد که او را اوج خود بود. بدان 
هنگام. هرمزد به پز جست که او را شیب خود بود. به سیب تفوق کیوان بر هرمزد. 
کیومرث را مرگ بر آمد. بر دست چپ افتاد. به هنگام درگذشتن. نضمه [اش ] بر زمین 
رفت. همان گو نه [که ] اکنون نیز به هنگام در گذشت. همه مردم نخم بریزند. 

از آغجا که تن کیومرث از فلز ساخته شده بود. از تن کیومرث هفت گونه فلز به 
پیدانی آمد. [از ] آن نخم که در زمین رفت. به چهل سال مشی و مشیانه برژستند که از 
ایشان رونق جهان و نابودي دیوان و ازکارافتادگی اهرین بود. 

این خستین کارزار است که کیومرث با اهرین کرد. 

هفتمین نبرد را اتش کرد. آن [که ] به مقابلة اسپنجروش بایستاد. آتش وازشت 
ا ای و ادن ا کټ ورین مقر به مدر ت انو 
حفظ افر یدگان» و دیگر اتشها که در گیاه و مردمان و گوسفندان اند. به حفظ جان و 
رویانیدن [بایستادند ]» نظم جهان و آفریدگان از او (= آتش) بود''. 

این نخستین نبرد را نیز آتش با اهریین کرد. 

هشتمین نیر د را اختران کردند به مقابلة اباختران دروج. هر کس با رقیب خویش 
به نبرد ایستاد و مقابلةٌ یکدیگر را ترتیب دادند تا فرشکرد. چنان که [در] زیج 
چهان نوش. ۱ 

این نخستین نبرد را اختران با اهرین کردند. 

نهمین نبرد را ایزدان مینوی با اهرین کردند. هنگامی که [دیوان را] زدند و 
کت دادند و به دوزخ افکندند. چنن گوید: «بدان نمرد کردن. ایزدان مینوی نود 
شبانه روز بیخواب و پې تشنگی بودند». 

دهمن [تهرد را ] ستارگان نا آمیز‌نده کردند. هنگامی که نگذاشتند تاریکی و بزه به 
بالاتر بیامیزد. چنین گوید که «فرة بهدین مزدیسنان انند ایویانگهان "" که هست 
ماتتد کستی. س روان ور فقو آن اف دة سه تاه بر سه گره. افون انتا را پدان 
پایه نگهداشت ۲ ۱». آن ستارگان با [اباختران ] به نبرد ایستادند تا فرجام. چنان که 


خود نوشته شد که جوهر رزم قطعی پاکی در [دوران ] امزگی خوانده شود. 


بخش هشتم. دربارة نبرد کردن آفریدگان گیق به مقابل اهرین ‏ ۱۱۵ 


یادداشهای جخش هشتم 


-١‏ [فرشکرد ^ بهلوی: ۲۲۵529۱۲0 اوستا: ۲۲۵56۵۰۷۵۲۵۱۵۷ » بازسازی فرجامین جهان که در آن 
نشانی از پلیدیپای اهر ی نی تخواهد بود (نک. بخش نوزدهم). 

۲- [اردافرورد ]^ پهلوی: ۴۲۵۷۵۱۲ 2۲08 , به معنای فروشی پرهمزگار است. در متنپای اوستای. 
در برابر آن. «فروهرهای زنان و گروه پهلوان‌زادگان پرهیزگار» بکار رفته است. در ترجمۂ پهلوی اوستا 
(= زند) این جله به صورت «فروهر پرهمز‌گاران ماده و گروه نر» آمده است و در تفس آن که به دنبال 
همین عبارت است. «اردا فرورد مردمان» یعنی فروهر مردمان پرهیزگار ذکر شده است ". ظاهراً بعدها 
این ترکیب متنهای زند صورت ختصم شده‌ای یافته و «فروهر پرهیز‌گار ماده» گشته است و « گروه نر» 
بکلی از آن حذف شده است. در این کوتاه شدن شاید مادینه بودن واژة فروشی در اوستا مؤثر بوده باشد. 
در نوشته‌های پهلوی غير زند این «فروهر پرهیزگار ماده» نماد هم فر وشی ها قرار گرفته, حالت ایزدی را 
یافته است (در بارهٌ فروهر يا فروشی نک. بخش چهارم. ی ۵). 

تفا اهاز فان فا و اسش: 

۴ [فراخکرد ]7 بهلوی : ۴۲2۵۲0 , اوستا: ۷۵۷/۲۰۷8۵52 . نک. خش دهم. ی ۵. 

۵ [اروند رود وه رود ]" بهلوی : ۵0۵ و 2۲2۳13 . اوستا: - ۲2۳۱9۳ رودی است افسانه‌ای. 
این رود و رود وه (بهلوی: ۷6۲و آا03 و آااق ۷۵ اوستا: -081028) که آن نیز افسانه‌ای است. در 
نزد ایرانیان مقدس شمرده می‌شدند و گان بر این بود که در سرزمین ایرانویج جاری بوده‌اند. بعدها, در 
دور ساسانیان, ایرانیان نام این دو رود را بر دجله و سند نهادند و دجله را اروند یا ارنگ و سند را وه 
رود خواندند. اگر توجه کنم که هندوایرانیان در اعصار کهن پیش از تاریخ ظاحراً در سر‌چشمه‌های رود 
سی می زیسته‌اند. شاید این افسانه مربوط به شاخه‌های متعدد این رود بوده باشد. اما از انجا که 
مذارک:باستانشتاسین. نشاندهندة کات فرهنگ ن الپ رین در اسای انه کوت یری و سه 
عخشہائی از شمال چین است و دورة این تأثیر به هزارة چهارم پیش از مسیح می‌رسد"» شاید افسانة دو 
رود وه و اروند زیر تأثیر افسائه‌های مربوط به دو رود مقدس دجله و فرات در اساطیر بین‌النهرینی پد ید 
آمده باشد. در وجود این ارتباط باید به این نکته اشاره کرد که بنابر افسانه‌های ایرانی» این دو رود از 
شمال به جنوب جریان دارند و این امر با جهت جریان رودها در سیبری مغایر است. این گان که این دو 
رود معرف ولگا و دن باشد چندان با مدارک باستانشناسی که مراحل مهاجرت هندوایرانیان را از سیبری 
وسطی به آسیای میانه و هند و ايران نشان می‌دهد. هماهنگ نیست. 

۶ [البرز ] " پهلوی : ۱۵۲۵۲2 . اوستا: -278 با صفت -0۵۲۵22/1 . در اوستا نام رشته کوهی 


۱ ۳۰۲۰۷۰ ها ۱ بند ۶ و جز آن. ۲ ۱7-2 A.H., pp.‏ 


۶ پژوهثی در اساطرر ايران (پارة خست) 


است افسانه‌ای. در ادبیات پهلوی این رشته کوه به گرد نیمکرة زمین می‌گردد و نیمکرة قابل زیست زمین 
را از نیمکرة زیرین زمین که در أب است. جدا می‌کند. 

۷-منظور از بند زمين این است که کوهها زمین راء در واقم. طتاب پیج کرده‌اند تا حکم پاشد و از هم 
ندرد. 

۸ [ گو کرن | پهلوی : 06168۲۲0 . اوستا: gaokarsna-‏ « ظاهراً به معنای گاوشاخ. تام درختی 
افسانه‌ای است در دریای فراخکرد و از ان در تقسی‌های پهلوی به هوم سپید یاد شده است که ماهی کره 
۵ از آن پاسداری می‌کند و حتملاً با کوکنار فارسی مربوط است. در بندهش می آید که هوم ایزد اندر 
گوکرن است. فرشکردسازی به یاری آن انجام می‌یابد, بدین گونه که از پیه گاو هدیوش ۳202۵5 و 
هوم‌سپید خوراکی به نام انوش آرایند و همه مردم را دهند و براثر آن هم مردم جاودانه ی مرگ شوند '. 

٩-[اذر‏ فرنبخ 7 بهلوی : 3۲۲0058 1۲ » بر تر ین اتشکده دورة ساسانیان که از آن مویدان و 
اشراف بوده است. بنا به روایات برجای مانده». در اعصار کهن در خوارزم بود و سپس در فارس جای 
داده شد. فرنبغ یا فروباگ به معنای دارندة فر ایزدی است. در پارسی بصورت آذر فر نیخ» آذرخره. 
اذرخراد, اذرخرداد و اذرخرین امده است. 

6رگ پهلوی : 5ھ 5او 20۲ , دومین آتشکد؛ مهم دور ساسانیان که از آن 
ارتشتاران بوده است. در دوره ساسانیان این آتشکده در آذربایجان جای داشت. گشنسب به معنای 
دارنده اسب تر است. در پارسی یصورت گشسپ و گشتسپ هر دو امده است. در بهلوی نیز هصچنن 


است. 

(- ی مر بهلوی : ۲ ۱۲26۲۲ dur‏ . سومین اتشکده مهم دورة ساسانیان و از 
آن تولیدکنندگان کشاورز بوده است. در دورۀ ساسانیان در خراسان جای داشته است. برزین‌مهر به 
معتای مهر بلندپایه است. جالب توجه ارتباط مهر است با دهقانان و تولیدکنندگان. اگر به صفت معروف 
مهر. دارای چراگاههای فراخ. نیز توجه کنمم. از این دو امر بخویی اهمیت مهر به عنوان ایزد طبقه 
تولیدکنندگان و کشاورزان روشن می‌شود. 

۲- در بخشی از بندهش امده است ": 

«جم اندرشاهی [خود ] همه کاری را بیشتر به پاری این هر سه آتش هتر همی‌کرد و آذرخره را به 
دادگاه ؛ به خره‌اومند کوه (= فرهمند کوه), به خوارزم نشانید. 

«هنگامی که جم را ببریدند. فرۂ جمشید را از دست ضحاک. آذرخره رها بخشید. اندرشاهی 
گشتاسپ شاه. چناتچه در دین آمده است. از خوارزم به روشن‌کوه کاریان " نشاندند. همان‌گوته که اکنون 
نەز آنجا است. 

«آذرگشنسپ تا شاهی کی‌خسرو [بدان آئین» پاسداری جهان همی ] کرد. چون کیخسرو بتکده را 


۱ بندهمش ۰.722 ص ۲۲۶ . از سطر سه به بعد. ۲ بندھشء 22]]. ص ۰۱۲۴ س ۱۲ تا ص ۰۱۲۵ س ۱۵. 
۳ دادگاه به معتای آتش‌کده است. از ۳9 ایران در زمان ساسانیان. ص ۱۸۹ ۰ 1&7 ¥ 


بخش هشتم. دربارة نرد کردن آفریدگان گیق به مقابلة افرین ‏ ۱۱۷ 


همی کند. بر یال اسب [او ] نشست و تیرگی و تاریکی را تابود کرد و روشنی آورد. چون بتکده کنده شد 
[ کیخسرو ] به همان جای؛ براسنوند [ کوه ]. اتشگاهی فرازنشانید. بدان روی [آن را] گشنسپ خوانند 
که بر یال اسب نشسته بود. 

۳- [ابوبانگهان ]7 بهلوی : 0۱ ۸ ۸ اوستا: -2۳0۳9۳2 51۷۷۷ , کم بند مقدس زردشتی که 
در پهلوی بدان کستیگ و۷51 گویند و در فارسی بصورت کشت بازمانده است. 

۴ منظور این است که کهکشان همان فرة بهدین مزدیستان است و آن است که پیرامون آسمان را به 
همان گونه که کستی پہرامون بدن انسان را حفظ می‌کند» پاسداری می‌کند. 


0 بار في معا یاون اآن شک 2# 

ت س ۰ ھيو دح 
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[در پیکار با اهریمن» هر آفریدۀ روشن به رنج و ستم افتاد. اما در آن سختی, به مقابله و ستیز 
برخاست: چون بر آسمان آمد. آسمان چون باروئی سترگ پتیاره را به زندان افکند تا نگریزد. 
چون بر آب آمد. تیشتر با مینوانِ باران‌کردان باران بزرگ و دریا و چشمه و رود ساخت. کوههای 
زمین با چراگاه و سود بزرگ و هفت بوم پدیدار گشتند. تخمٌ گیاهان بر زمین پراکنده شد و 
جانوران به پنج گونه و رده‌های بسیار پدید آمدند. مرد نخستین با گرویدن به داداری هرمزد و با 
سخن پاک و انديشه گزیدار خویش. واپسین پیکار را آراست. اینها نبرد آسمان و آب و زمین و 
گیاه و گاو نخستین و کیومرث است. هفتمین نبرد را آتش کرد که از تازش اهریمن دود و 
سوزندگی بر او درآمیخته بود. آتش گوته گونه در جهان پدیدار شد تا یاوری آفر ینش کند. اصل او 
در پیشگاه هرمزد فروزان است و بر زمین و ابر و آب و گیاه و تن جانداران و مردم برای جنگ با 
پتیاره می‌آید ] .۳ 


° ۵ 


ورب ریسا دراساون اآن ری 
کہا ا ہآ کان رم 


هنگامی که این بتیاره آفر یدگان را پلید تا توا اء يدان به دروج آلودن هرد 
بزرگ دستی " خویش را نشان داد. زیرا چون به درون آسمان آمد. آن گاه مينوي 
آسمان چون ارتشتاری دلیر " که زرهی فلزین پوشیده باشد - که خود آسمان فلزین 
ات اه نانک ند رو شروقی شخ یه اهر عن کفت که دا کون که اندر استه آع: 
پس تو را باز نهلم». 

[آسمان مقابلة اهرین را] " بیاراست تا آن که هرمزد پیرامون آسمان دیگر باروی 
کت بر اقا رات و آگاهی برهمگاران خوانده شود. فروهر ارتشتاران پرهیزگار 
را پیرامون آن باروء سواره و نیزه [در] دست. چنان بگیارد چونان که موی بر سر 
است؛ به مانند زندانبانان که زندان را از بهرون پایند و دشمن از درون حصور است. که 
[او را ] به بیرون نگذارند آمدن. 

در همان زمان اهرین کوشید که به بنه خویش که تاریکی است. باز شود و گذر 
نیافت و بدبینانه, از بے بسر رسیدن نه‌هزار سال و آغاز فرشکرد به خود براند یشید... 
این بود نخستین نبرد آسمان با اهر ین. 

چون دیگر بر اپ آمد. همان روزی که در تاخت. [تیشتر به ] خرچنگ ا [اندر 
شین ] که ات مه ست میقم هه در هان [در خرده‌ای که ] ازرگ خوانده می‌شود. 


گزیده های زاداسپرم. از ص ۱۶ تا ۴۳. 


تش مم درباره مقابله ایستادن... ۱ ۳۲ ۱ 


ابر را فراز داد. به روز فرود شدان (= غروب) پیدا چنان [بود که به ] پر آمدان (= 
طلوع) که آفریدگان را رواج یافتن [به ] خرچنگ اختر باشد که اختر چهارم است؛ 
و خدای آب. تیشتر» فرشتة سامان‌خش. خدای ماه چهارم است. بدین روی است 
که تهرماه. ماه چهارم سال است ٩‏ 

تیشتر باد را به یاری خواست و بهمن و هوم به راهبری و بُرز آبان ناف یه 
همکاری و آردای فروّرد به پیانه‌داری به [گرد ] هم آورده شدند. [تیشتر ] به سه پیکر 
گشت که هست مردپیکر. گاوپیکر و اسب‌پیکر. به هر پیکری ده شب در روشنی 
پرواز کرد و سی شب باران را به نابود ساختن خرفستران فرو هشت. و سرشکان 
بودند جداجدا [چون ] بزرگ تشت آبی که بر کشیده شده باشد. بدان فروکشته شدند 
همه خرفستران مگر اندکی از پرندگان [و انان ] که در سوراخ [های ] زمین فرو شدند. 

پس. مینوی باد به شکل مردی بر زمین پیدا شد. روشن و بلند. به آئین» موزه‌ای 
چوبین به پای داشت. چون جان که تن را جنباند [و] تن بدین زور فرازرونده شود. 
ان مینوی باد سرشتی باد فضایی را فراز جنبانید. همه زمین را سراسر باد فراز وزید. 
اباد ] آب را بالانید و به ناحیتهای زمین افکند. دریای فراخکرد از آن پدید آمد [که ] 
یک‌سوم این زمین را [دربر ] دارد . در او یکهزار چشمه که سر‌چشمه‌های دریاچه 
خوانده شود. آفریده شد. یکهزار چشمة آب که آب از دریا و از دریاچه براید و پدان 
فراز رخته شود. 

هر دریاچه‌ای و هر سر‌چشمه‌ای را بزرگی چندان است که اگر سواری تکاور 
براسپی تازی پیرامون [آن را] همی گردد و تازد. به چهل روز [گردا گردش را] 
فرایابد که یکهزار و نهصد و بیست فرسنگ کلان است که هر کمتر فرسنگی بیست 
هزار پای است. 

پس آن خرفستران پردند و زهر ایشان در زمین بیامیخت. برای از ميان بردن آن 
زره تیش اندر دریا قرو شد و ایو دنو نة هقايل او تاخت: [در] حن تبرد 
شکست بر تیشتر بود. به هرمزد نیاز " آورد. 

بد [ان ] ستایش و نیایش و نام‌پبری چنان زور به تیشتر بیامد که به اندازة ده اسب 
نر ده اشتر نرء ده گاو نر» ده کوه -اگر [ایشان را با هم ] بیفکنند -و ده رود ناوژو اگر 
با یکدیگر فراز هم ر سند. 


۲ پژوهثی در اساطبر ایران (پارة خست) 

اپوش دیو را به شکست برانید و او را از چشمگان دریابازداشت و [به ] 
پهانه گری با جامی و ی" [که ] از فروهران به خویشکاری داشت. چند وچستی ` 
آب برآهیخت و چند شگفت تر به نابودی (< خرفستران) فراز بارانید. سر‌شکانی (= 
قطرای) همچند سر مرد و سر گاو. بزرگ و کوچک. 

کو ان اوو اران تارشن و کرش ری اش وزغت یه د ی نو و 
ایر بود اقفر وازهنت ده کر ر | تفن اتف راون ا رها برو وه شاه روز 
باران بود و زهر خرفستران از آن تيز گداخته شد. پس باد [آن آب را] به کرانة 
دریای فراخکرد برانید. [آب ] به سه بخش شد و سه دریااز او پدید امد [که] 
پوئید یگ. کمرود و سیاه‌پن خوانده شود. از ایشان پوئید یگ خود دریانی شور است 
که بدان مد و جزر باشد و بت مد و جزر آن به ماه پیوسته است و گردش (= تخییر) په 
فراز امدن و فروشدن ماه بدو همی پیدا شود. 

فراخکرد به ناحیت نیمروز به البرز فراز ایستد. پوئیدیگ هم‌مرز او ایستد. ميان 
آن [پوتید یگ و فراخکرد] دریای سدویس است که بند به [ستارء ] سدویس [دارد ] 
که ناحیت نیمروز و دریا[ها ] را به خویشکاری [دارد. مانند ] ماه که گردش هر چیز 
اندر افزایش و کاهش که مد و جزر است. [بدو بیوسته است ]. 

[دربارة مد و جزر گوید "۱ ]: از پیش ماه دو باد فراز تازند. در سدویس خانه 
دارند. یکی پر کشنده و دیگری فروکشنده است. بدان که پرکشنده است مد پاشد و 
عا کو و کشت ای جر اة 

سدویس دریا[ ی ] است خود پهلوی دریای فراخکرد. هنگامی که آنچه ناپا کی 
و ستیری است از دریای شور به فراخکرد همی رود. به باد بزرگ و بلندی باز پس 
زده شود" , تا آنچه روشن است به پا کی در فراخکرد و چشمگان اردویسور شود. 

جز این سه دریای کوچک. او سپس. از البرز. از اباختر کناره [زمین ]ء دو رود 
ارزنگ و وه را بتازانید. اروند" [که ] هست دجلهة تېز [رو ]» به سوی غرپ و وه به 
سوی شرق بود. به دو سر [گیق ] بگشتند و به دریا شدند. 

پس هیجد ه رودبزرگ ازایشان.از همان البرز.بیامدند.این‌پیست رودکه سر‌چشمهة 


ایشان به البرز است. اندرزمین فرو شوند و در خونیرس باز به اشکارگی رسند. 


اډ [ جنبن در ترجه یند هش ص ۳؛ ترجه پیشین: ارنگ د حلۀ وو ا 


خش نهم. دربارة مقابله ایستادن... ۰ ۲۳ ۱ 


پس. دو چشمه -دریا بر زمین گشوده شدند که [چن ] خوانده شوند: 
خی : درياچة ژرف شکین آب ۱۲ یی تازش و یراک که بر ساحلش 
آدو کیت پیروزگر نشیند. دیگر و ۹ است که هر ستری را به کراته ها افکند 
و خویشتن را روشن و پاک دارد. زیرا به مانند چشمی است که هر گردی و هر ریتی 
را به کنار افکند. به سبب ژرفایش. آنچه اندر دریا شود به بن ترسد. به نزدیکی آن. 
آذرمهر سودبخش. پرزین مهر. نشیند. 

این بود دوم نیرد با اب. 

وتات نکر دزم امک مقانله او را هان رس تا اسف ان وه هار 
شکستن و به لرزش در آوردن زمین, البرز که بر کنارة زمين است و دیگر کوههای 
ميان گردی زمین فراز رستند که اندر شهار [به ] دو هزار و دویست و چهل و چهار 
[کوه ] برا ید و بدان. زمین را آرایشی به هم پیوسته است و گیاهان را بر او رویش و 
رشد است و گوسپندان را پرورش از او است و مردمان رااز او سود و یاری بزرگ 
بو ۵. 

آن‌گونه پیدا است که پیش از آمدن اهرین بر آفرینش, به یکهزار سال گوهر کوه 
اندرزمین آفریده شده بود و درست. چون پتیاره بر زمین آمد. به لرزش براست. بر 
زمین بر آمد. بمانند درخت که شاخ [آن ] به بالا روید و ریشه‌اش به زیر. ريشة کوهها 
یک به دیگر بگذشت و با به هم پیوستگی ارایش یافت و بدان راه و گذر آب از زیر 
به پا لا آفریده شد که بدان. آپ آن گونه تازد که خون در رگها از همه تن به دل زور و 
آهنگ دارد. 

به شش‌هزار سال همه و هم کوهها. جز البرز. فرجام یافتند. الیرز تا هشتصد 
سال همی رّست. به دویست سال تا به ستاره‌پاید. به دویست سال تا به ماه‌پایه و 
دویست سال تا به خورشیدپایه, به دویست سال تا به آسمان [زبرین ] رُست. 

پس از البرز. آپُرسین "۲ کوه بزرگتر [کوه ] است که آپُرسام کوه خوانده شود که 
بتش به سیستان و سرش به مرزپارت ۱۷ به چینستان است. 

این نیز پیدا است که پس از باران بزرگ که به آغاز آفرینش [بود ]» و یالاندن باد 
آب را به دریاء زمین به شش پاره [بگسست و ] پاره‌ای ۲ [بر] زیر [ایشان ]. آن گونه 
که زمین پس از باران. تئها به باد. جای جای دریده شد. پاره‌ای همچند نیمه هسة 


۴ پزوهنی در اساطمر ایران (پارة خست) 
زمین از ميان گسست و دیگری که اندر ] پهرامون [بود]ء په شش باره بگسست. 
هم‌اندازه. [اینان ] کشور (< اقلم) از آن روی خوانده شدند که به کش (مرز) یکی 
از دیگری پیدا باشد. 

رین اند ] عاو هبار مبانه استو آن‌شتن کشوز را چون افر اس 
بهری از دریای فراخکرد پیرامون [خونمس ] بگشت. [از] میان آن شش کشور. 
سوی نیمروز ادرا وه" بگرفت. آن اباختر را کوه پلند برست که تا یکی از 
دیگری اشکارا جدا باشند. 

این بود سدیگر نبرد بر زمین. 

چون چهارم بر گیاه آمد. به مقابلة او همان گیاه بکوشید. چون آن گیاه [نخستین ] 
عخشکید. امرداد که او را گیاه نشان گیتی است. [وی را] برگرفت و او را خرد بکوفت 
و با آب تيشتري بارانی بیامیخت. پس از باران, همه زمين را رستنی‌ها اشکار شد. ده 
هزار نوع " " اصی و یکصد هزار نوع به نوع اندر نوع چنان رستند که از هرگونه‌ای و 
اتف [بود]. او آن ده‌هزار نوع را به بازپس داشان ده هزار" بهاری اراس ات 

پس» از آن یکصدهزار نوع گیاه تخم برگرفت. از گرد آمدن تخم[ها] درخت 
همه تخمه " " را میان دریای فراخکرد بیافرید که هم گونه [های ] گیاهان از او همی 
رویند و سيمرع ان بدو دارد. هنگامی که از آن [به ] فراز پرواز کند. آن گاه خم 
خشک ان را به اب افکند و به باران باز به زمین باریده شود. به نزدیکی ان درخت. 
هوم‌سپید "" را بیافرید, دشن پیری, زنده‌گر مردگان و انوشه گر زندگان. 

این بود چهارم نبرد بر گیاهان. 

چون پنجم بر گوسپند آمد, به مقابلة او همان گوسپند کوشید. همچون [که ] گاو 
یکتا افریده درفت از ان روی که سرشت گیاهی داشت. پنجاه‌وهفت نوع دانه و 
دوازده نوع گیاه داروئی از اندام اندام [وی ] برستند که تفصیل یک یک که از کدام 
اندام است در «دام‌داد» ۲۳ بیدا است. 

هر گیاهی از اندامی (که ] رست. آن اندام را افزاياند. چنان که گفت که «آنجا [که ] 
گاو را بر زمین مغز بپاشید"". پس دانه فرازْست [چون ]گرگر "" و کنجد و [از ]شاخ 
میشو " " که کنجد. مغزچهری راء خود مغزی است افزایند؛ مغز». این را نیز گوید که 
«از خون. کودک‌می"*" [بدید امد ا که می‌خود خون است و باشد که [از داروهای ] 


عخش نهم. دربارة مقایله ایستادن.. ۰ ۲۵ ۱ 


گیاهی به درست چهری خون باورتر است»؛ و این که گفته شود که «از بیی ماش 
[پدید آمد ] که بتو خوانده شود. بتو برای تنگ‌بینی (= تنگ نفس‌دار) نامی بود.» و 
ابن نیز که گفته شود که «ازشش. سپندان ۲ [پدید آمد که ] بهاری ششی گوسپندان را 
درمان کند». از ميان چگر بند " " آویشن ' " [پدید آمد] که [آن را] برای باز 
ایستادن ان گند اکو من. آن که از وواک چ ادها ات [فر ید ]». 

پس. او (= امرداد) به همان [زمان ]. روشیی و زور را از تم گاو بر گرفت و به 
ماه e‏ روشی را [که ] در گاو بود به ماه ایزد بسپارد و به نگاهبّدی. آنجا. ین عنم 
را به روشتی ماه بپالود و وی را به بس چهره‌ها بیاراست و وی را دارای جان بکرد و 
از اجا وی را فراز به ایرانویج افر ید. 

عخست. دو حفت گاو نر و ماده. سپس دیگر نوع‌ها نبز تابه حد 
دویست و هشتاد دو نوع [بر ] زمیتی به درازاي دو فرسنگ کلان پد ید آمدند. 

چهارپایان بر زمین فراز رفتند. ماهیان در آب شنا کردند و مرغان [به ] اندروای 
پرواز کردند. دو. دو»ء په هنگام خو شخواری به هم عشق ورزیدند و از آن. ایشان را 
آبستنی بود و زایش و تفصیل بخش یافتن ایشان چنین است: 

عضست به سه [گرده ۲ ۲] نش شدند که هست: چهار پای که ر ] رمن رود و ماهی 
که [در ] اب شنا کند. مرغ که [به ] اتدروای پرواز کند. 

پس به پنج آئینه (< شکل ۲). که ایشان را مسکن اندر پنج جای است (که ] 
خوانده شوند: آپی. سوراخی. پرنده» دد و دام. آیی: ماهی و کوسه [؟] وستور و 
گوسپند و دد و سگ و مرغ در آپ باشد. سوراخی: سور و موش و دیگر همه 
سوراخ‌زیان و [سوراخ ]ژوان. پرنده: همة مرغان. ددان: دد است که دست آموز 
یست. دامان: هر چه به رمه و چرا داشته شو د. 

پس به برها عنش کرد که هست چهار پای ٩‏ ۲ گردشنب و دوگانه سنب. پنج‌چنگ 
و مرخ و ماهی. که گردشتبان یکی است که همه اسب خوانده شود و دوگانه‌ستبان 
بسیار است مانند شتر و گاو و میش و بز و دیگر دوگانه‌سنبان. پنج چنگ سگ و 
خرگوش و موش و سور و دیگران. پس مر ع پس ماهی. 

پس» به سر ده (= نوع) بخش کرد. مانند اسب هشت سرده» شتر دو سرده. گاو 


۶ ی OT‏ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ له وه ‌ 
بانزده سرده. میش پنج و بز پنج. سگ ده و خرگوش پنج و سور هشت. موش 


هشت. مرغ یکصدوده و ماهی ده. باشد که به تفصیل رده نشد. بیدانامان. 
نابیدانامان» همه و همه دویست و هشتاد و دو سرده است و با «سرده در سرده» 
یکهزار گونه. 

مرغان را به هشت رسته بیافرید. از آن که بزرگتر است تا آن که کوچکتر. [آنان 
را] چنان ببالانید عانند مردی که دانه همی کارد: نخست آن را که ستمر دانه است فراز 
تا کته ین ا را کف شا ند اس و سی انرا که کک استت؛ 

از این سرده‌هاء همان گونه [که ] در «دامداد» به تفصیل بر شمر ده شده است. من در 
کتاب « خمه‌شیاری» خلاصه‌ای نبشتم و این جای را خلاصه‌ای است که شوده 


۵ 


می شو د. 

اندر سرد اسبان نخست تازی است. ایشان را سرکرده [اسب ] سپید زردگوش 
است. دیگر پارسی و استر و خر و گور و اسب‌آیی و جز آن است. 

و شتر مایه (<اساسا) دو است: گشته کوهان و دوگانه کوهان. 

اندر سردة گاو: سپید و خشین (= کبود). سرخ و زرد و سياه و پیسه و گوزن و 
گاومیش و شترگاو پلنگ. گاوماهی و جز آن است 

اندر کشت آ ناتدای ان که دم است و مش تکل و گروشته " که اور 
سه کوهان است و شاخ بزرگ» و به بارگی شایسته است و بارءٌ منوچهر بود. 

الور خر اوي هار واآهو وازن اس 

اندر سمور: قاقم سپید و سیاه» سور و سنجاب و خز و جز آن است. 

اندر [موش ]» موش‌نافه و یکی بیش‌موش است که بیش " " و زهر خورد و بدان 
فیرد. بدان مصلحت افریده شد که بیش خورد [و بیش ] به زهری (= مسمومیت) 
آفریدگان کم رسد. یکی موش سیاه گونه‌ای است که [اگر] آن گرزه مار که گرز: 
کو می کو آنده وو کشدر تست وربا تشر تاش کے را فار کد ا کو کر 
خورش افکند و کسی خورد و آنگاه گرزه اندر تن [او ] باشد. چون آن گرزه [مار ] را 

آن هنگام ند د امن وتف گر واه راز مو د( افرار کنة). زان خفن ] ار ان 
بهاری پاک بشود. 

اندر مرغان دو دیگر سرشت از دیگران بیافر ید که سیمرغ و شبکور است که 


دهان و نک ان دار تیف شش سان کان رورنك. 


بخش نهم درباره مقابله ایستادن... ۲۷ ۱ 


این بود پنجم نبرد بر جانوران. 

چون ششم به کیومرث آمد. همان کیومرث مقابلة [او را] بیاراست. چون 
کیومرث سخن پاک و مقدس هرمزد را نیوشید. به پاک اندیشی اندیشید: آن بهترین 
پرهی زگاری اندر نابود ساختن دروج است. ۱ 

چون درگذشت. به سبب سرشت فلز ین داشتن» هشت گونه فلز از اندام اندام [او ] 
پد ید آمدند که هست: زر و حسجم و آهن و روی و ارزیز و سرب و ابگینه و الاس. به 
سبب بر تری» زر از جان و خم آفر یده شد. 

کیومرث در گذشت. زر را سپندارمذ فراز پذیرفت و چهل سال در زمین بود. به 
سر چهل سال» ربواس گوته. مشی و مشیانه برآورده شدند. یکی به د.یگری پیوسته و 
هم‌بالا و همد یس. 

میان ایشان روان "" برآمد. به هم بالانی, ایشان چنان [بودند] که پیدا نبود که 
کدام نر و کدام ماده و کدام آن روان هرمزدافریده است. این آن روانی که مردم بدان 
( ری شا ار افر يده شدئد. 

چنین گفته شود به دين که «کدام پیش بود. روان یا تن؟» هرمزد گفت «من روان 
را پیش آفریدم. پس بدان روان [فراز ] آفریده. تن دادم تا خویشکاری پدید آورد. 
تن او برای خویشکاری افریده شد.» 

پس. از گیاه‌پیکری به مردمپیکری گشتند و روان به مینوی اندر ایشان شد. 

[این بود ششم نبرد بر کیومرث. ] 

چون هفتم بر آتش آمد. با او همان آتش [به مقابله کوشید ]. پنج‌گونه [تش بود] 
که آفزونی. بر تفتار اوروازشت. وازشت و بلندسود خوانده شود. 

او آتش افزونی را خود اندر گرژمان ۳۳ بیافرید و او را پیدایی به اتف است که بر 
زمبن سوزان است. او را افزونگری این است که هر نوعی را به سرشت خویش 
[افزایاند ]. 

[آ تش مهفرّ نفتار ] آن ات که دی من ده مق گنو تدان اشت: او با ختوزشین 
گواردن. تن تافتن. چشیان روشن ساختن اندر خویشکاری است. 

اوروازشت آن است که در گیاهان است که در تخم ایشان آفریده شد. او را زمبن 
شفتن. آب را تراویدن, تفتن و بدان شکوفة گیاهان را دلپسند. نیک چهره و خوشیوی 


۸ پژوهشی در اساطم ایران (پارة ضست) 


کردن و میوه را رساندن و به بس مزه تبدیل کردن اندر خویشکاری است. 

وازشت آن است که در ابر حرکت دارد. او را تیرگی و تاریکی اندروای زدن و 
سیر ی اندروای را باریی و سبک سرشت کردن و تگرگ را گداختن و آن آبی را که 
در ابر است به اندازه گداختن و دارای سر‌شک کردن و گرم کردن اندر خویشکاری 
| تفت : 

بلندسود (= برزی سوه) نیز در اتان قر ه (< شعله ۴۵) است که او را مقر در 
آتش بهرام است» چونان که خاته خدای را [مقر] به خانه است. او را نېړروی 
برکت بخشنده از رویش روشن انش و فرازسوزی بوی و پا کی جان و ستایش یزدان 
و بکار بستن کرفه‌ها است. او را با دروج مینوی کوشیدن. پری‌تنان را که از دریا پر 
آیند و بدی مادی را [بر خود] پوشیده دارند و به گند و پلید سازی روشنان را به 
دشمنی ایند و به جادونی افریدگان را تباه کنند. نابود کردن و سوختن و جادو و پری 
را بشکستن و بای به شب. خفتگان را پاسبانی کردن و با سروش پرهیزگار یار 
بودن خویشکاری است. 

[هرمزد ] در آغاز آفرینش, همه زمین را به پاسبانی به ورجاوند آذرفرنیغ و تکاور 
ار کت کیت و سر ود آذررزین مهر سپرد که چون آسرون و ارتشتار و 
واستر یوش‌اند. 

آذر فرنبغ به فرهمند کوه. به خوارزم گاه گرفت و آذرگشنسب به استوّند کوه به 
آذربایجان و آذربرزین‌مهر به [ریوند] کوه. به پشتة [ کشتاسپان ]؛ و هسق و 
آشکارگی‌شان در جهان به شاهی هوشنگ بیشتر شد. هنگامی که مردم به گاو 
عیسو کد زا زو ترش ]ره ای | کور ھے فد نی نیمه رام شین د بادی 
شگفت. اتشدان که بر پشت گاو به یک جای داشته شده [بود ]» که اتش بدان بود. به 
دریا افتاد و در عوض. آن یک اتش بزرگ که پیدا بود به سه بخش شد. به سه 
آتشدان بنشست و آن خود بود سه شعله که ایشان را مسکن به آذرفرنیغ. 
اد تست هی اد رتور ن غققی ا ست 


ڪش پم دربارة مقابله ایستادن.. ۰ ۲٩‏ ۱ 


یادداشتهای بخش نهم 


۱-بزرگ دس به معنای حداکثر قدرت است. 

۲-واژه‌ای که دلر خوانده شد. در متتن 207370 است که با واه ارغند فارسی یکی است؛ وی در این 
مله معنا عی دهد برای قرائت اروند به جای ارغند. نک. بندهش ۰7۳02 ص ۰۶۰ س ۰۱۱ 

۳ فلزین بودن اسیان اشاره است به اصطلاح پهلوی ۷۵۳08۳3۵۳ که به معنای فلز گداخته است 
(تک. خش دوم. ی سوم). 

۴ مطلب درون دو قلاب از بندهش آورده شد (ص ۰۶۰ س ۱۳/۱۲). 

۵ [این بند عیناً از یادداشتهای ترجه بندهش. ص ۱۶۷ نقل شد ] .2 

۶ متن: pty hyt'‏ « ظاه را املاء غلط برای 2۷۷/5۲10 . مانوی: 2۷۷۵ -. 

۷ مل بعدی متن ویران است و ظاهراً جمله‌ای اضاق است که در ترجه حذف شد: [هرمزد ] زور 
چنان بر تیشتر برد. 

یا یه اشاطی هلو گان یر آن یود که ایر جامی استه که میا ان ار دربا اب می اند 

-٩‏ بهلوی: ۷26261 اوستا: -۱2۵512۷ -۷28625 به معنای یک بند شعر گاهانی است و در این جاء 
مقصود از آن مدت زمانی است که برای خواندن یک بند شعرگاهانی به کار می‌رود. 

۰ در متن» به جای آنچه در ميان دو قلاب است. دو واژه ۷۷ ۲۷۷۲ و جود دارد که مغشوش است. 
مطلب میان دو قلاب از بندهش نقل شد [بندهش. ص ۸۳ س ۱۳/۱۲ ]. 

۱--متن: زند. 

۲-[چیچست ]" پهلوی : 68625٩‏ . اوستا: -8888218 . در پارسی به صورت خنجست هم آمده 
است. دریانیی است افسانه‌ای که در ادبیات بهلوی با درياجة اورمیه تطبیق داده شده است. 

۳- بهلوی: 9۱۳۱۷۷ . که ظاهراً املائی است ویران. اوستا: -۱۷1۳۷-۵۳. این واه اوستایی را «دارای 
ای گسترده» معنا می‌کنند. شاید با واژة پاری ۷۷۱ = الا به معنای مک مربوط باشد که در نتیجه. واژه 
اوستائی معنای آب شور و شکین آب خواهد داد. این واژه در بندهش به صورت ۲0۱۷۳ املاء شده که 
حققاً در اصل ۵ << ۱۱۲۱۷۷۵9 بوده است. 

۴- بهلوی: 0-10 دا[ از ريشه ایرانی باستان 93¥ . زندگی کردن. زیستن. 

مور ار 0اه از این وا در وتا اه ده ای اهر | دوخ وه شاور پر ده 
از 


۶- [ابرسین [ ^ یهلوی : 56۲ 2۳03۲ / 55۵۲۲۱ 203۲ , اوستا: upairi.saöêna-‏ . 
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۱۳ پژوهثی در اساطم ایران (پارة حخست) 


ی ودای وا ار وچا کم اماد ارت و ما وسیره دو ها و ات رای وداه 
کن ھا ن ملز درا ر جاع کوه ارت اقا هام مش امد اشت: از ایی وه ا مد وک ارات هن : 
رودهای هریرود. هبرمند. مرغاب و بلخ ' سرچشمه می‌گرد. بتابراین» ابرسین همان کوه بابا در 
افا کان است: کل ال هدو کی اعد و ها ند کرد شد و کفن ا مدا یا عون اما ارت را کر 
5 باشد. در نظر گرفته‌اند. آن را پارس انگاشته‌اند و در نتیجه در بندهش آمده است که این کوه را بن در 
سیستان و سر در خوزستان است "؛ در حالی که در گزید»های زاداسپرم بدرسی سر ان را به چینستان 
دانسته‌اند. 

۸- من و یران است. به جای این واژه در من آمده است: ¥ ۷/۷/۷۷ . 

۹ ان 06589 ای مول این واه مه اه اما با مطل ف و انم وا بر نهدا 
توضیح داده خواهد شد (نک. خش دهم» ی ۱۵)» این واژه دراین مورد ویزه باید به معنای جزیره باشد 
ول ق ك 

۰ -متن: یکهزار. به قیاس بندهش تصحیح شد (بندهش. ص ۶۷ س 4۷. 

۱-متن: یکهزار. به قیاس بندهش تصحیح شد (همان). 

„wan i was ۱۵۳۱۳۱۵9 / wan Î harwisp ۱۵۲۱۳۵۵ هلوی:‎ -Y 

۳ نک. بخش هشت. ی ۸. 

۴-اشاره است به دام‌داد تسک اوستایی که نسک چهارم اوستا بوده و در آن از جهان و آفرینش 
موجودات و رستاخم سخن رفته بوده است. 

۵-واژه نامشخص است. شاید بتوان آن را به پاشیدن تصحیح کرد و شاید هم پخشیدن یا پخسیدن 
باشد. پخشیدن به معنای « کوفته شدن و پهن گردیدن چیزی باشد» (برهان) و پخسیدن به معنای پژمردن 
است (نک. برهان. زیر واژه‌های بخس, بخسان» بخسینه). 

۶- بهلوی: 91۲9۱۲ . فارسی: «گرگر به کسر دو گاف. غله‌ای باشد گرد و سیاه رنگ. از تخود 
کو چکتر. و بعضی گویند نوعی از باقلا است» (برهان). متن در این بند مخشوش است. به قیاس بندهش 
تصحیح شد (نک. بندمش. ص ۸۲ از س ٩‏ به بعد). 

۷ میشو از حبوبات است و همان کرسته است که طعم آن بین ماش و عدس است. 

۸- کودک می, اضافه‌ای است تشبپی که می به کودک تشبید شده است. در بندهش: کودک رز. 

٩‏ تسد ان رودل :است: 

۰ ۲ تجموع کرد شش وول زا جگ دد گواند: 

ی که ان را به تازی سَعتر گویند. گیاهی است با کاربرد اش بسیار در میان زردشتیان. 

۲-متن: ا3 = اب. 


۳ بهلو ی: 09 از ریشةه - 2۲۵ به معنای برش و مقطع است. این واژه با کارد و کرت در 


۱ بندهش» ص ۸۲ ٩۹۱‏ . ۲. بتدهش» ص ۰۷۸ س ۷-۶ . 


بخش نهم. دربارة مقابله ایستادن... ۰ ۳۱ ۱ 


فارسی همر پشه است. 

۴ ا تفا دهستطر اضاق‌دوفی امه انیت که لین بای سکع ار می اسه در د جه 
این دو سطر به جای اصی خود در این خش منتقل شد. نک. ی بعد. 

۵ مطالب اضای بادداشت ۲۴ به این جا منتقل شد. 

۶ ميش در پهلوی به معنای گوسفند امروزی است. 

۷ [تگل ]" میش نگل قوچ شاخدار جنگی است. 

۸۔ [کروشه ٣]‏ پهلوی: »اد۳دا۷ / ۱1۲15 نوعی گوسیند بزرگ است. 

ETI‏ در ارمپی نیز خربز, به معنای غزال. 

۰- معنای واژه روشن نیست. 

١‏ [نری ]” پهلوی: 19 بز چهارساله. بز نر دوساله. 

لاش 98اه فا یی ی کی در ایکا اک در چیو دورود ورین اه 
هرک وودد وان مت اقا مو دی وخی کار ر فة ات ۱ 

60۳1-۳ هزوارشی برای فره است ووجود همن املاء باعث تعابم اساطری و فلسق بسیار شده 
است. در حالی که اول بار وست ]۷۷۵5 مستشرق انگلیسی» تشخیص داد که این هزوارش در مواردی که 
معنای روان دارد باید در اصل ۱8/۱ بوده باشد که با نسیم همريشه است (نک. ,2۷۱۱ ۷۵۱ .9.8.2 
7 .۳). [استاد بعدا, خلاف نظر وست., 6۵0۲ را «فره» خوانده, اما آن را «روان» و نیز «اخگر» معنی 
کر دہ است (ترجمۂ بندهش» ص ۸۱و ی شارہ ٣‏ ان در ص ۰ و نم ص ۳۹ و هم ی شمارة هن 
٩‏ و همچنین ی شمار؛ ۱٩‏ آن)؛ و نیز یادداشت ۴۵ کتاب حاضر در همین صفحه. و همچنین بخش دهم 
اض ول کن اود ی ۵ ۲۲ ]۳۳ 

۴ ها 7 بهلو ی: 92۲6۵0۲۲5۲۱ . اوستا: -05۳۲8۳۱8 .93۲0 . به معنای خانهة ستایش. 
بهمشت برین را گویند. 

۵- [تصحیح شد از روی ترجه بندهش. ص ۱۸۵؛ ترجه پیشین: «اخگر» با یادداشتِ «پهلوی: 
ناه این هزوارفی مغرلا این فره است: ون 0۷/۵۳۵(ننز فرانت:اران یکر این هروا رشن استه. :3و 
واقع» این هزوارش در پهلوی چهار قرائت دارد: ۰۲۷۳۷۵۳ 0251 ۰ ۰۱۷۵۲۲۵۲ Warg×.»؛‏ نیز نک. ی 
تین افو ]۲۳ 


۳ 
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[ابزار و قوّه‌ای چون اخگر آتش بود که هرمزد آن را از روشنی بیکران آفرید و آن است گوهر 
آغاز ین آفرینش. پس آن را به صورت «تن» درآورد. پس از سه‌هزار سال. آفریدگان را از بخشهای 
کک اد کات سر او ایشا اسان و نون سای اید کی کر 
گیاهان برساخت. در ایرانویج گاو تخستین و گیاه نخستین را به شکل نطقه بیافرید. در گیاه آتش 
نهاد و از آن است که هیزم به آتش می‌سوزد. تا آتش از آلودگی و رنج گیتی آسانی اید آن را به 
آتشکده‌ها نشانید که آتش خدمتگر و رنجور را تطهیر دهند و به آن فروغ پاکیزه برند. مردم را از 
ایک ای که ر ترش شون نطقه‌ای در سیندارمذ. امشاسپند موکل› 
1 
زمین نهاد ]. 


هھ ۳ 
و 6 


ان ه مرگ ۳ 
اب “اما نکل زوا سا خش ہا ست 


افزار [ی ] بود چون اخگر اتش که [هرمزد در جهان ] روش زا روشی 
او ف ی ا اش و چوا و ا ادو بی 
[آن را] به صورت تن درآورد و سه هزار سال در [حالت ] تن بداشت و [آن را] همی 
افزود و بهتر همی کرد. پس یک یک [آفریدگان را از آن ] تن خویش همی آفرید. 
تخست آسمان را از سر بیافرید و او را گوهر از ابگينة سپید است و پهنا و بالایش 
برابر. او را ژرفای بُن همچند پهنای تهیگی است ". او را قرار به تر پرهیزگار» دهمان 
آفرین» است. او را نگهدارنده‌ای مادی نیست و هرمزد با آفریدگان [خود ] در [آن ] 

او زمین را از پای بیافرید. آن را قرار از کوه است ". [به عتوان ] گوهر, اخگر*" 
[در وی ] فرو نهاد و کوهها را از آن گوهر برویانید : یکهزاروهفتصد سال زیر و زیر 
هر دو همی رست و سپس زیر بایستاد و زیر هشتصد سال دیگر همی رست تایه 
آسمان. زیر وزبر آن پیرامون گرده را آسمان [بر ] آید " و او همانا چونان خایه‌ای است 
که مرغکی در آن است و او را نگاهدارنده‌ای مادی نیست. بدین گونه. کوه برو یانید 
تا به آن اندازه‌ای که [اکنون ] هست. او زمین را به نيمة آسمان. به ستاره‌پایه. فراز 
آفرید و او را پای پس و پیش بیافرید. چون اهرین در تاخت. آنگاه او را فروکشید» 


# روایت پهلوی» از ص ۱۲۷ تا ۱۲۷. # ۶ [مت: (xwarrah) GDH‏ « «فره»] ۳ 


بخش دهم. این‌که آسمان چگونه و... ۱۳۵ 


به تن پسین باز به ستاره‌پایه شود 4 


البرز را بلتدی همچند پهنا است. پیرامون زمین پٌن البرز است و آن را پهنا به اندازة 
البرز است. [از ] زمین [تا ]ستاره‌پایه نيمة آسمان است ". از ستاره‌پایه تا ماه‌پاید [بد] 
شهار. بیش از سی و چهار هزار فرسنگ است. از ماه‌پایه تا به خورشید بایه 
سی و چهار هزار فرسنگ. از خورشید تابه اتان سی‌وچهار هزار رسنیک از 
ستاره‌پایه تا اینجا سی‌وچهارهزار فرسنگ و از این جا تا به آسمان زیر [زمین ] 
یازده‌هزار فرسنگ. اسان را گوهر ابكينة سپید و روشن است. روشیی او از آن 
خورشید است. 

پس از ن گاه که دروج يه آفریدگان تاخت. جز زردشت. از جهانیان هیچ کس 
هفت کشور را میان آسمان ندید. کوههای البرز دوهزارودویست وچهل وچهار است. 

دریای فراخکرد یک سوم این زمین است. اب را از اشک بیافرید. باشد که 
[جخشی از ] آن را در زمین بیامیخت و باشد که [بخشی از ] ان را بر [زمین ] آورد و 
باشد که [بخشی را به ] دروای (= فضا) بایستاند و همه به حرکت ایستاد. هر آنچه را 
اک ی دن کم ایت دال اندرا هر دو رای اسه شش سال 
آنچه را پلیدی بیش و پا کیش کم. به نه سال باز به دریای فراخکرد رسد. 

او گیاه را از موی بیافرید و نخست یک ساقه به بلندی یک بست (= وجب) و 
دو انگشت بود و همة نوعهای گیاهان در او بود. مگر یک نو ع و [آن را] به ایرانو یج 
فراز آفرید . پس باشد که مرغان» باشد که آب و باشد که مردمان [دانة گیاهان را] 
جای جای بیر‌دند و [حتی به ] بیشه‌ای که در دریا است؛ و هوم سیید و دیگر گیاهان 
کر اا ت ا ا وھ نت مرا ایریا ایو ورود کی اک 


HEGE 


ا و اک د ا کا زاز ] ان نوعی که 


اش 


8 [ح: باید باشد: آسمان زبرین. 

ه ۳۴۰۰ x‏ ۴ = ۱۳۶۰۰۰ : از زممن تا اسان زبرین. 

۵ ۳۶۰ ۲ = ۲۷۲۰۰۰ + ۱۱۰۰۰ ۲۸۳۰۰۰ : طول قطر بزرگ اسان به یک حساب. 

۱۲۶۰۰ + ۱۱۰۰۰ < ۱۳۷۰۰۰ : په یک حساب قطر بلند آسمان. 

(در نقل رقم هم ۰ ۰ ۱۲۳۶ , حنان که د نذه می شود استاد اشتباه کرده است و جواب ۷۰۰۰ درست 
1 

اخ 


ود جج اهر ا منطو از 25۲ (= زور) «قوت و کود» زمن برای رشد گیاه است ] ۶ 


۶ پژوهشی در اساطیر ايران (پاره خست) 
سپس آفرید. پنجاه نوع پدید آمد . 

او گاو را از دست راست بیافرید و در ایرانویج فراز آفرید. او را پنج نای“ بالا و 
پهنا بود و چون اهرین بر او امد. در جای برد. نطفة او در جای به زمین آمد و همد 
نوع‌های گوسپندان (= جانوران مفید) را هرمزد از ان نطفه بساخت. 

غخست از هر نوعی یکی نر و یکی ماده بساخت و سپس پیوند (< نسل) از ایشان 
برفت. ایشان را خوشی و اسودگی از اب و علف و اغل تیکواست که زمستان و 
اباو یا کته افد ان را دخو ار از ان اشت که ایا را ید یکین رن 
بیداد کارفرمایند و [اگر ] به ایشان در اغل آب و علق ندهند. براثر آن. گرسنگی و 
گی چان از خواهد ]امد که پر ان و ژۆر فتاه بنش و وان از بش رت ود . 

گوسپند (= جانداران سودمند) دویست وپنجاه‌ودو نوع ا تست و ان به پنج شکل 
اه کو ها ان که او را شنت دو کانه است چون کاو. کو تفا ان که اورا سنب گرد 
است و اس کو ته ای ان که پای [وی ] چونان شتر است. گونه‌ای مرغ» گونه‌ای 
آپی و ماهی. اما در اوستا گوسپند یک گونه آموزانده شد. جز سگ و سارگر"' و 
کلاغ سیاه و دالمن» بقیه را باید خورد. سگ را بدان سبب که نطف کیومرث در او است 
و سارگر و کلاغ سیاه و داگن را [به سبب آن که ] تن همه آلوده است و برای مردار 
خوردن افریده شده‌اند» [نباید خورد. ] 

او اتش را از انديشه بیافرید و درخشش آن را از روشنی بیکرانه بیافرید. او گیاه 
را بیافرید و در او اتش بیافرید و بدان آفرین کرد (= دعا کرد) که «شما آتش‌افروز 
نیستید». یعنی آتش رااز آن نتوان جدا کردن. «هان شمائید آتش سوز (= سوزنده په 
وسیلة آتش)». یعنی چون بر او (= چون هبزم را بر آتش) نهند. آنگاه فراز خواهد 
گرفت ۲". هنگامی که تن [تش را] خواست به صورت مادی بیافریند. پس او نالید 
که به گیتی نروم. چه بر من بس بدی کنند. 

پس هرمزد آذرگشنسب را به آذربایجان به صورت [آتش ] مهرام " بنشاند و گفت 
که مردم می‌توانتد کار خوراک ۲۲ را به آتش خانگی بفرمایند و چون خوراک فراهم 
شم ی با نی را ھا کی هرا رند وی ار کد 

سن فا مدن ند کک کدرا ناد و مد استان غد ون غرم یه تا داهن هید 


SN بت‎ 1 sk 


بخش دهم. این‌که آسمان چگونه و... ۱۳۷ 
اتش [های ] هرام را به پا کی پدید اورد. او آذرفر نی را بدان پاداش که با ضحاک 
کارزار کرد پس ب‌صورت [ا تش ] هرام به خوارزم بنشاند و آذربرزین‌مهر را بدان 
پاداش که گشتاسپ را به دین گروانید. به صورت [ اتش ] هرام به پشته‌های 
گشتاسپان بنشاند. 

او مردم را از آن گل [بساخت ] که کیومرث رااز آن کرد. [کیومرث را] به شکل 
نطفه در سیندارمذ هشت و کیومرث از سیندارمذ افریده و زاده شد. مانند مشی و 
مشیانه که رستند. سه هزار سال [وی را] به حرکت درنیاورد. چون اهرین در 
اک دی مال د هی در کشت قرو دو ماه روز هھ موف رای رکفت 
نطفة کیومرث به زمین امد. چهل سال به نطقه بودن در رمن ایستاد. پس مشی و 
مشیانه از زمین ریواس پیکر برستند. یعنی چونان ریواس که برأید و او را برگ بر تن 
فراز ایستد. [ایشان را نیز دست بر گوش باز ایستاد. ] 

شنت ۰ کف که ره مام روات کر ودنک یس جد کر کت از 


اپشان شش بسر و شش دختر بزادند و بود که زیستند و بود که مردند. سيس همه 


مردم از ایشان پدید آمدند۹. 


یادداشتهای خش دهم 


۱- یعتی ارتفاع و پهنای آسمان با یکدیگر برابر است. در پهلوی ژرفا گاه معنای ارتفاع دارد. 
۲-از پایان این جله تا آغاز جملۀ بعد. در متن روایت پهلوی حدود سه سطر اضاق است که حذف 


۲-ظاهرا اشاره است به آتتفشاها که عون پدید آیند مواد گداختذ آنا برهم انباشته می شید 

۴ متن: «فره اید»؛ با بقیه مطلب که جحت کوه است نمی خواند؛ از این روی به اسمان» تصحیح شد. 

۵-اين مطلب مربوط به آسمان است نه زمین» اما طبعاً. چون آسمان در پایان عمر جهان به بالا کشیده 
شود. زمین هم که در او است به بالا خواهد رفت. 

۶-منظور از یک نوع. اشاره به اسطوره‌ای است که گیاهان داروئی از تن گاو یکتاآفریده پدید آمد. 
اصو لا گیاهان از دو منشاً ید ید آمده‌اند: یکی از گیاه نخستین و دیگری از اتدامهای گاو یکتا اف یده, و این 


هر دو در ميان ز من در ایرانو یج, بد بد امد. 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (پارة غخست) 


۷اشاده یه اھان دارو ات که از گا دد ایک با 

همتن ۰8۳ ظاهرا: نای. [شاید: مرد ]. * 

٩-از‏ پایان این جله تا آغاز له بعد. در متن روایت پهلوی پنج بند اضای است (از بند ۱۶ تا اخر بند 
۱ که حذف شد. 

ری و gar‏ أ ۰837 یعتی «سار کوهی» یک نوع مرغ شکاری است. 

١-گرفتن»‏ به معنای شعله‌ور شدن» توسط پارسیزبانان فسا بکار می‌رود. 

۲- قرائت پهلوی: 0۱۳ .kãr‏ مثت: ۷2215۲0 ۷۷۵۲۱۵9 . 

۳ در آئین زردشتی سه گونه اتش موجود است: مهمترین انها آتش بهرام است. دو آتش دیگر 
آذ ران و دادگاه و انده می وید انیت هر ا یی دز عط و اد کین هید ان استت: 

آتش بهرام از شانزده آتش گوناگون پدید می‌آید که هر یک خود پس از بجای آوردن آئین‌های 
پیچیده. دشوار و طولانی, که سبب تطهیر آن می‌شود. بدست می‌آید. هنگامی که هر یک از شانزده آتش 
پس از طی مراسم فراهم آمد. در تخستین روز از پنج روز پایان سال, خمسةٌ مسترقه, آتش‌ها را به یک 
ادان می یت وروی هید سین( ادیال ی سره طا دی .د گرو ا وهی خوانتتم.سسسی در زو رز 
مقدس, موبدان صن می آرایند و گرزها و ثهشیر‌ها را که نشانه‌های ایزد بهرام است. در دست می‌گمر ند و 
آتش را در نهایت احترام و با مراقبت تام در اطاقک داخل آتشکده برجای خویش می‌نهند. شمشیری و 
گرزی بر دیوار ا می آو یزند و در هر کنجی زنگی برنجین به زجیری می آو یزند و در هر یک از بنح گاه 
روز که بايد سم‌ودی بر اتش خواند, انها را به صدا می اورند. 

وا کر دی ا تش اوی ار ان ادم ی اسان تی واا وار اکن ی سارت کور ال ان ر 
اتحاد چهار طبقه اجتاعی است. هر آتشی را سه بار تطهیر می‌کنند. اتش دادگاه از اتش منازل فراهم 
فا 

سه آتش اصلی فرنبغ. گشنسب و برزین‌مهر از نوع آذر بهرام اند. 

۴- نام یکی از پیشوایان و مفسران زردشتی است. 

۵-اکنون که ده بخش از آفر ینش به انجام رسیده است. می توان به اختصار مطالب مربوط به آن را 
جمعم‌بندی کرد و نتیجه گرفت: 

خست زمان بیکرانه بود که ازلی است و ابدی؛ و دو جهان روشتی و تاریکی, که بر جهان روشنی 
هرمزد و بردیگری اهرین فرمانروا بود. هرمزد چون ذات مهاجم اهرین را می‌شناخت. تصمے گرفت که 
جهان روشن خویش را در برابر تازش آهرین حفظ کند و بدین روی. از زمان بیکرانه زمان کرانه‌مند 
دوازده‌هزار ساله را آفرید. چون هیچ خلقق بدون زمان مکن نبود, با خلق زمان کرانه‌مند توسط هرمزد. 
اهرین نیز قادر به افرینش شد. 

از این دوازده‌هزار سال, سه‌هزار سال به خلق مینونی جهان گذشت. امشاسپندان, ایزدان و مينوي 
جهان مادی: اا آب» رم گیاه. حیوان و هرز دم آفر یده شد. در پایان این سه‌هزار سال. آهرین به 
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جهان روشنی بتاخت و با شنیدن سرود مقدس آهوتوّر سست شد و به جهان تاریکی فرو افتاد. آنگاه 
هرمز د در رس سه هزارة دوم برای مینوهای جهان مادی تن آفر ید. بنا بر اسطوره‌ای که در خش دهم 
آمده است. او نخست از آتش تنی مادی فراز آفرید و سپس از سر آن» آسمان و از پای آن» زمین و از 
اشک اوه پا و از ھی اوه کاهان مرا تست زاس ای کاو و ظاه ‏ از دست خب ان کن کرت ا 
خلق کرد. مایة آفرینش, چنانچه آمد. آتش بود که آن را از اندیشه بساخت. آسمان را چون تخم‌مرغی 
بساخت و همه آفرینش را در میان آن قرار داد و خود در طی نبرد با اهرین در آن ساکن شد. آسمان گرد و 
پهناور است. زمین گرد. پهناور و بی نشیب و فراز. میان این آسمان بود. زمین را چون زرده تخم مرغ در میان 
آسمان آفرید. نخست. یک سوم این زمین را آفرید سخت چون سنگ. سپس, یک سوم دیگر این زمین را 
از گرد آفرید. سدیگر. یک سوم دیگر این زمین را نرم چون گل فراز آفرید. 

هرمزد گوهر کوهها راء که شاید اشاره به مواد آتشفشانی است. در دل زمین آفرید. 

اما از این کرة پهناور زمین, بنا به این اساطیر, تنها نیمکر؛ُ فوقانی آن شايستة رویش گیاهان و زیست 
جانوران و مردم است. زیرا نیمکره زیرین زمین را آب فرا گرفته بود (شکل ۱). 


دیوارأسمان 


اسمان زیرزمین 


شکل ۱ -نای آسمان و زمین که درون آن است و آبپا که نیمی از آنمان و زمین را پوشانیده‌اند. 
فش ان آ ف ن اسان ات و زمین» هرمزد نخستین گیاه را که بی‌شاخه. بی‌پوست. ی‌خار و تر و 
شبرین بود در میان زمین بیافرید و سپس گاو نخستین را نز به میانۀ جهان خلق کرد که سپید و روشن و 
ماده بود. سرانجام کیومرث را نیز در ميانة زمین بیافرید. گیاه و گاو محخستین و کیومرث در واقم نغونه‌های 
نخستین و منشاً گیاه و چهارپا و مردم بودند و نه گیاه و چهارپا و انسانی واقعی. 
در پایان شش‌هزار سال, اهرین نیز که خلق خویش را اغجام داده بود و در برابر مخلوقات هرمزدی, 
کاله دیوان» دیوان و خرفستران و همه بدی‌ها را آفریده بود. به جهان هرمزدی از نو مله کرد. 


م ۴ ۱ پژوهشی در اساطم ایران (پارة حخست) 


آسمان و آنچه در او است. چون سپری و دامی در راه اهرین قرار داده شد. اهرین و دیوان در آغاز 
له آسیان را که در جهان روشتی قرار داشت. به جهان خلاء که ميان دو جهان روشتی و تاریکی است. 
فرو کشیدند و تنها خشی از آن در جهان روشتی باز ماند و این همان بخش از جهان مادی است که اهرهن 
قادر به آلودن آن نیست. 

بدین گونه, با این تازش اهرینی, سه هزارة سوم آغاز می‌شود. در پایان ابن سه هزاره زردشت خواهد 
آمد و در رأس هر هزار بعد از او. فرزندی از او خواهد آمد تا در پایان دوازده‌هزار سال. عصر جهان 
مادی و جهان اهرینی بسر رسد. 

اما در آغاز هزارة هقتم. پس از تازش اهرین بر زمین و آسمان, ایزدی به نام تیشتر با جام ابر از آمهانی 
که در اغاز افریده شده بود. اب برداشت. باد اب را به اسمان برد و بر زمین پبارانید. در پی این باران 
بزرگ» زمین نمناک شد و به هضت پاره بگسست. هر پاره‌ای را اقلیمی خوانند که در پهلوی کشور گفته 
شود. پاره‌ای که به اندازة هم شش پارة دیگر بود. در میان و شش پار؛ دیگر پیرامون آن قرار گرفتند. 
طبعاً این دگرگوی‌ها همه در نیمکرۂ فوقانی زمین که شایسته زیست بود, اتجام یافت. 

پار میانه خونیرس است که با املاء‌های ختهرت و خنهره نیز در پارسی آمده است. کشوری که در 
شق نود ارزه و آن که در غرب بود سَوّه. دوپاره که در بخش جنوبی قرار گرفت فرددذفش و ویدّدذفش و 
دو پاره که در بنش شمالی قرار گرفت وروجرشن و وروبرشن خوانده شد (شکل 4)۲. 


شکل ۲ - فای نیمکرءه شایستة زیست زمنن که هفت کشور بر آن مشخص شده است. 
تازش اهرین لرزه‌ای سخت بر زمین انداخت. در اثر این لرزش کوهها زستند. خست دو رشته کوه 
اصی رست. یکی البرز که پیرامون زمیږ. است و به آسمان پیوسته, و دوم کوه تيرگ يا تيرگ البرز که 
سطح نیمکرء فوقانی زمين را به دو نج می‌کند. البته این نکته چنین روشن نیامده است و تنها نتیجه گیری 
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از مطالب بتدهش است که چنین نظری را تأْیید می‌کند. در بندهش آمده است: «هنگامی که خورشید 
براید بر کشور ارزه» فررددفش, ویددفش و نیمی از خونم,س تابد و هنگامی که به دیگر سوی تهرگ شود 
بر کشور سوه. ورو جرشن» ورویرشن و نیمی [دیگر ] از خونیرس تابد. هنگامی که اینجا روز است. آنجا 
شب است؛ زیرا به سبب کوه تورگ است (که ] شب پیدا شود .» 

در صفحه ۱۹۹ بندهش نمز مداد است: «جگادی یکهزارمردبالا در ميان جهان است که جگاد دائیتی 
خوانند» يوغ ترازوی رشن را تیغی به بن کوه الیرز در سوی اباختر (<شمال) و تیغی به سر کوه الهرز در 
سوی نیمروز (= جنوب) آفریده شد. بر میان آن» چگاد دائیتی ایستد». 

بنا به این روایت. شانه‌های ترازوی عدالت ايزد رشن» که در پهلوی يیوغ خوانده می‌شود. رشته 
کوهی است که یکسر آن در شمال زمین و سر دیگر آن در جنوب زمین به کوه البرز. که پیرامون زمین 
است. می چسبد و شاهین آن ترازو چگاد دائیتی است که درست در ميان این رشته کوه است. 

از آجا که در عث از جغرافیای اساطیری هیچ جا اشاره‌ای به این رشته کوه نیست» می توان گیان برد 
که تیرگ‌الیرز با این کوه یکی است. هر چند که یکی در جهت شال شرق -جنوب غریی است و دیگری 
در جهت شال -جنویی. وجود چتین اختلافها در اساطیر همة ملل سخت طبیعی است. 

در ادبیات بهلوی اشاره به رشته کوهی دیگر تېز هست که در ميان وروجرشن و ورویرشن. در شال 
قرار دارد (شکل ۳). 


رشته کوهی که ميان دو کشور 
شمالی قرار دارد 


کوه البر ز. پیرامون زمین 


کوه تیرگ البرز در 


ميانة زمین 


کوه تیرگ البرز در میانۀ 


ز مين 


کوه الیرز. پیرامون 
زمین 
شکل ۳ نیمکرة زیرین زمین: هفت کشور و کوههای اصلی زمین. 
چون ایزد تيشتر بر زمین باران آورد. باد آن آپ را تا سه روز به جای‌جای زم راند و در سوی 


نیمروز دریای فراخکرد را در کنار الیرز پدید آورد که یک سوم این زمین را در بر دارد. از آعجا که دو 


۱ نک. بخش هفتم این کتاب و ص ۵۷بندهش. 


۲ \ پژوهشی در اساطی ایران (پارة غخست) 


اقلجم جنوپی تنها یک ششم نیمکرة فوقانی زمین را دربرمی‌گيرند. منطقاً باید انگاشت که بخشی از جنوب 
خوتیرس را نیز این دریا فرا می‌گیرد؛ بخصوص که در بندهش و گزیده‌های زاداسپرم سخن از کوست (= 
ناحیه. جهت) نیمروز است. نه کشور (< اقلج) نیمروز. 

شش دریای دیگر نیز بر زمین پیدا آمد: در جنوب دریای پوئید یگ قرار گرفت. میان این دریا و 
دریای فراخکرد. دریای سدویس قرار گرفت و پوئیدیگ از راه این دریا به فراخکرد راه دارد. این دو 
دریا باید منطقاً در جنوب خونیرس و در شمال فراخکرد قرار گرفته باشند. زیرا همه اطلاعات دقیق 
جغرافیای در نامه‌های پهلوی مربوط به خونیرس و پیرامون آن است و آن سوی فراخکرد نیز کوه البرز 
است و نمی تواند دریانی باشد. 

دریای دیگر کمرود است که در شمال قرار دارد و از ترکستان می‌گذ رد. در این جا نیز منظور شمال 
خونیرس است. چون ترکستان یا توران بنا به روایت بندهش در خونیرس است. دریای دیگر سیاه‌ن 
است در سوی روم. روم نیز چتانچه خواهد آمد. در خونه,س است. البته منظور از روم در ادبیات پهلوی 
و فارسی پیشتر اسیای صغیر است. 

ميان کشور ارزه در شرق و خوتیرس دریای هست و ميان خونیرس و سوه در غرب نیز دریای 
دیگر و این هر دو هری از دریای فراخکرد اند که در میان این کشورها قراردارند. در ميان فرددفش نیز 
بیشه‌ای است که ظاهراً باید بيشه به معنای جزیره باشد. 

با این توضیحات و با توجه به نکاتی که بعداً خواهد آمد. می‌توان نمائی کلی از زمین را کشید (شکل ۴). 


دریای کمرود 


شکل ۴ - نقشة زمینها. دریاها و کوههای نیمکرة زبرین زمین. 
بنا به مطالب بندهش, عربستان, ایران. مازندران» توران» روم. جن و دهستان و هند با سند 
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سر زمینهای خونیرس بشمار می آیند . باید چین را طبعا حدود ترکستان چین انگاشت و روم نیز چنان که 
ام مهف نای خا و سورد است: 
اگر با این رشته | گاهی‌ها به نقشة قبلی توجه کنم. به چنین نقشه‌ای از جهان برمی‌خورع (شکل ۵). 


شکل ۵ - نقشة جهان و نام سرزمینها و آپا و رودهای آن. 

اگر به این نقشه توجه کنمم, نقشه‌ای از جهان را می‌بينم که ایران در مرکز آن قرار دارد و آفریقای 
شرق در غرب آن و آسیای شرق -جنوب شرق در شرق آن است. دریای فراخکرد اقیانوس هند است 
و دو شاخ فراخکرد, خلیج بنگال در شرق نقشه و دریای سرخ در غرب آن است. کمرود دریای خزر 
و سیاه‌بن همان دریای سیاه و مدیترانه است. دو دریای پوئیدیگ و سدویس نیز به ترتیب» خلیج فارس 
و دریای عبان است. کوه تبرگ البرز می‌تواند براین اساس, با رشته کوههایی که از التانی و تیانشان 
شر وع می‌شود و به هندوکش و البرز در شمال ايران می‌رسد و از طریق کوههای آسیای صغیر و غرب 
عربستان و ین به کوههای حبشه در آن سوی دریای سرخ منتهی می‌شود. تطبیق یاید. 

بنابر آنچه در مقاله‌ای از نگارنده آمده است ".این جغرافیای اساطمری جهان و اطلاعات موجود در 
آن, با تأثیراتی که بعدها از دورة اشکانیان و ساسانیان پذیرفته - مانند نام چین -متعلق به دوره 
هخامنشیان است که دور برخورد و تلفیق فرهنگهای اوستانی و اسیای غریی, بخصوص بابلی است. 


.١‏ تک. مهردادیهار «جغرافیای اساطیری جهان در ادبیات بهلری». نشرية بنیاد فرهنگ ایران» جلد ارل» شماره ۱ تهران. 
موه . [استاد در این مقاله اصلاحاتی کرده‌اند که اميد می‌ررد به زودی در جلد دوم مجموعه مقالات ابشان. به تام «از 
اسورد ایا ریش وو ورین اش کات وا کر ۲ هیان. 
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[گاه هرمزد با شش امشاسپندان در روشنی بیکران است و خداوند آفریدگان مینو و گیتی را 
پاس می‌دارد. هر امشاسپندی را ایزدانی و مینوانی همکاری می‌کنند و او را در خویشکاری خود 
یاری می‌دهند. ایزدان گیتی در جهان پدیدار می‌گردند و هرمزد, که خود مینوی‌ترین مینوان 
است. به گیتی چنان نزدیک است که به مینو. هرمزد و امشاسیندان و ایزدان هریک نمادی در 
گیتی دارند که به پاس وجود مینوی, مردم بابد آن نماد گیتی را حرمت نمایند و نیز هر یک را 
صفتی برتر است که بویژه از آن تیکوئی, آفرینش را پشتیبانی می‌کند و آفربدگان را در نبرد 
هرمزدی یاوری می بخشد. مینوان گاه مثال روحانی معنی و صفتی نیکو یا پدیده‌های طبیعی و 
اجتماعی‌اند. از بھی و نیکی مردمان و نیایش آنان نیرو می‌گیرند و پیروزی و شادی می‌دهند و 
نیز در تن نیکان و جایگاه و زمان سزاواژ میهمانی و استقرار می یابند. هرمزد به واسطهُ فرژه. که 
نور و نیروی معنوی و خجستگی است. آفرینش را با پیروزی و دانائی فرهمندان, برجای نگاه 
می‌دارد قرع ارات ] ۳۰ ۱ 


کر ددم ۱ 
هې » 


و یی ۱ 
رارولروارای زرك ایزوان‌توی 


هرمزد آفرینش خویش را نگهبانی کند به آمرزیداری. شکوه و فره‌مندی. 
آمرزیداری او پرورش آفریدگان و راهبری [او] رادی بر افریدگان و فره‌مندی [آو ] 
این که فره " هرمزد آفریده است. چنین گوید که «فرهُ روشن هرمزد آفریده؛ فرة کیانی 
هرمزد افر بده و فرهة آزادگان رح تا ) شود و فره ناگ رفتنی 
هرمزدافربده». فر کیانی | ن است که با هوشنگ و جم و کاوس و دیگر شاهان 
ارت اه است ی نود ان از رفک راد انا است که ورانتا نوا 
او ها کی ماس که ایو را استه رد هی ردان نا اسان است 
هر مز د عم سم هت است. از این روی [آن را ] فرة نا گرفتیی خوانند که هرمزد. در 
ميان مینوان» مینوی تواند بودن که نا گرفت‌فره است. بدین روی ایدون تواند بودن که 
او را [حتی ] ا شش گاه گاهنبار را که آفریدگان را در طی ا 
آفرید. رَد پرزید "نام نهاد که آن را گزارش این است که هرمزد خدای» آن چهار دی 
را اندر ماه‌ها به همانندی نام خویش نهاد و خود نشیند بدان روشی بیکران و 
افریدگان مینو و گیی را پاید. به گیتی نیز چنان نزدیک است که به مینو. 

خن از د نت و سر تور اورا تو دس راست و سا ارم رت دزی اهر د ادا 


دست چپ و سروش پیش ایستند. بدان امرزیداری ق د اس د ناه کاوم 


# بند هش, از ص ۱۶۲ تا ۱۸۱. 


حش یازدهم. دربارة کردارهای بزرگ ایزدان مینوی... ‏ ۱۳۷ 


زندگی کنند و بدان رادی هرمزد است که بدان برترین زندگی (< بهشت) رسند و 
بدان فره‌مندی و همه | گاهی هرمزد است که از اهرین رهائی یابند و به خویشی هرمزد 
مارا اد کک مت هی او است و که هر کار رش تم زا 
بیازارد» آن‌گاه هرمزد [از او ] اشوک ا اوک بو د. 

بهمن را خویشکاری هندیان‌گری" است. چنین گوید که «بهمن نیک نیرومند 
آشتی بخش». او را نیکی هندیان‌گری است که پرهیزگاران را بدان بر ترین زندگی (= 
هشت ) همن برد و هندیانی هرمزد را همن کند. او را ترومندی این که سياه ایزدان و 
نیز آن ازادگان چون اشتی کنند و پیفزایند. به سبب بهمن است که به میان ایشان 
رود. و سپاه دیوان و نیز آن انبران چون ۳ [اورند ] و نابود گردند. په سبب بهمن 
است که به میان ایشان نرود. او را آشتی این است که به هم آفربدگان هرمزد آشتی 
دهد که بدان اشتي او اهرین با دیون نابود شوند و رستأخیز و سل پسین کردن و 
آراستن یر کی ایر و کرو امین دو ا سود ریت من 
ا یواست ری ند وت کر اف قروو یت 
بدان بدتر زندگی (= دوزخ) رسد. چون آسن‌خرد نیست. گوشان‌سرود آموخته 
و e‏ و SAE‏ 
تعلق دارد. ان کس که ابشان را رامش بخشد یا بیازارد» آن گاه بهمن [از او ] اسوده یا 
آزرده بود. او را همکار ماه وتو رز و رام است. 

ماه فره‌خش جهان است و پانزده [روز] افزاید و پانزده [روز ] باریک شود و به 
افزار کشنان (< آلت تناسلی) همانند است که ] چون برافرازد. تخم به مادگان دهد. 
ماه نیز به همان گونه پانزده [روز ] بیفزاید و نیکی به جهان بخشد. پانزده [روز] 
باریک شود که کار و کرفه از جهانیان پذ یرد و به گنج ایزدان بسپارد. چنین گوید که 
رارسا ها وف a‏ کتاعانی تساه خرس 
دهم تا پانزدهم افزاید و پرماه خوانده شود؛ از بیستم تا بيست و پنجم کاهد که 
وتفن خوانده شود. بدان سه پنجه فره بخشد. بدان سه پنجة [دیگر ] کرفه پذیرد. 
از تا کات به ماه پیوند دارد. بدان سه پنجه هم ایا برافزایند. همان گونه که 


اشکارا بیدا | درختان نز بدان هنگام بهتر پر رویند و میوه‌ها بیشتر رسند. 


۸ پژوهثی در اساطير ایران (پاره خست) 


ان کید که زا هی شید راوس ینوی از ام که ن 
اتکی رما اه اس اه ار ی او ات کد توس رز ار | 
رویش‌مند است. زیرا رمة گوسفندان را بیفزاید. سودمند است. زیرا [هر] چیز را 
تازه دارد. نیکوی آبادی‌اومند است. زیرا همة آبادی‌ها را او بهتر سازد. آیفت بخشنده 
E E E E)‏ زیا و تما اف را کی اه هة 

گوش. إا ورود ا وی را کار ای یی 
گوسیند ( یا ا و ا و عاو هدش کر 
فرشکرد اتوش را از او آرایند. او را پرورش آفریدگان کردن ای است. 

رام که وای نیکوی درنگ خدای خوانند. خود وای درنگ خدای است که اندر 
مینوان ار تشتاران سرداری را [به ] خویشکاری دارد. روان پرهیزگاران را چون به 
چینودپل " گذرد» وای‌نیکو دست برگهرد و به آن جای [سزاوار] خویش برد. بدان 
روی رام خوانده شود که رامشبخش همة آفرینش است. نیز هنگامی که واي بّدتر" 
جان را در تن از ميان برد او که وای‌نیکو است آن را] بذ یرد و خورسندی بدهد. 

دربارة زمان کرانه‌مند. س ورو چنین گوید که «سپهر خدای. زروان 
بیکرانه و زروان دورن دای 

سرا است که نیکونی بخشد و خدایی و پادشایی او را است. چون واستریوشان 
جهان را کشت کنند, أو نز برکت خشد. 

تون ر وا ن ق ا ا 
آفریده شد. نخست به سوک آید. سوک أ را] به ماه بسپارد. ماه به اراو سور و 
اردویسور به سپهر بسپارد. سپهر به جهان بخشد. او را که بیش دهد سپهر نیکو و او را 
که کم دهد سپهر بد خوانند و این بخشش نز به زمان رسد. 

e‏ ن است و باشد که [سلاح ] هرمزد است 
کو ور کک ا ی ین ر کروان رمان است اا هام آ خی کا 
بود و کرانه‌مند آافریده شد تا به فرجام که ازکارافتادگی اهرین است. سیس جاودانه 
به همان پی‌کرانگی آمیزد. ۱ 

ارڈ وی را کوک ری این ایت که دیو ای را بل تا روان د زوندا ن را افو 
دوزخ بیش از گناهی که ایشان را هست پادافراه کنند و داو از ایشان راودره 


ڪش یازدهم. درباره کردارهای نت اتردان مینوی... ۱۴۹ 


چنین گوید که «اردیشت [امشاسپند یعنی ] بهترین پرهیزگاری بی‌مرگ برکت 
بخشنده»؛ زیرا کسانی که پرهیزگاری ورزند به گرودمان روند و به نیکی [که ورزند ] 
ار جمند پوند. 

اندر آغاز آفرینش» چون هرمزد این شش امشاسپند را فراز آفرید - خود نیز با 
أا ان ان رن و همان وه آن اا اکان رس هر ی یو کیست ؟» از 
ایشان یکی نیرز پاسخ نیاورد. باری دیگر و سدیگر به همان گونه پرسید. پس 
اروت کک «ما آفریده تو اعم!» ایشان نبز به هم پاسخی به همان گو نه [سخن ] 
کد سا سنوت ا کت خست دان را به هرمزد ارد يهشت 
داد: پس هرمزد شم ار رت واردیپشت را بن همه مینوان فراز گاشت؛ 
چنان که بهمن مهترین و اردیبپشت بن است؛ زیرا همه یزش‌ها را به اجام اشے وهو 
است که هست برترین پرهیزگاری و برتر از همه چیز. 

هرمزد بدان روی آیدون پرسید که چون ایشان خدایی را به هرمزد دادند. دیوان 
تا ای ام و در وک 

اردیبهشت را به گیتقی ان خویتن امبت؛ آن که کی را رامش عشد. با با زارد: 
آن‌گاه ارديپشت زاز او ] آسوده یا آزرده بود. او را همکار اذر سروش و مهرام است. 

آذر اندر گیتی, بایه. این سه مینو است: فرنبغ» گشنسب و برزین‌مهر» سپس دیگر 
آتشان اند که به دادگاه ۱۳ نشینند که به نابود ساختن و از میان بردن دروغ و نگهبانی 
آفریدگان افریده شده‌اند. 

دربارة آذرفرنبغ گوید که «به چینودپل» هنگامی که روان پرهیزگاران بگذرد. 
[اذر]آن جای بایستد و تاریکی را نابود کند و روشن سازد». 

سروش نگهبانی کردن گیتی را از هرمزد دارد. همان‌گونه که هرهزد به مینو و گیتی 
سردار است. سروش بر جهان سردار است. چنین گوید که «هرمزد مینوی است 
نگهبان روان و سروش نگهبان تن اندر جهان است» زیرا که [چون ] آفریدگان پدید 
آمدند. برای نگهبانی آفریدگان. [سروش ] خوش نخفته است. هر شب هر مردمی را 
سه بار به همة شب, بر ضد دیون مزندر راهغایی کند که از بجم دیوان ستوه نبوند. هرز 
دیوان به نا کامی از وی به ستوه به تاریکی (< دوزخ) دوند. 


۰ 2 : 
روان در گذشتگان در پناه سروش به چینودپل رسد؛ برای ان کسان [باید به ] 


۰ پژوهثی در اساطبر ایران (پارة خست) 
هگ تشون هت ل درون واختکان ‏ هه بای تروش کت ۲ ]از 
راا رو ع تیف 

چنین گوید که «سروش پرهيزگار دلیر تن -به -فرمان شگفت -سلاح خدای را 
خشنود می‌ساز.ع.» ۱ 

او را دلیری این که [چون ] گرز را به خراسان (< مشرق) بزند. هراس [فرو ] 
ننشیند [تا] که آن را به خاوران (-مغرب) باز زند. او را-تن -به-فرمان بودن این که 
تن را به فرمان یزدان دارد. او را شگفت -سلاحی این که دیوان از ضربةٌ او رهانی 
نيابند. او را خدائی این که فرمانروای ارژه و سوه است. 

بهرام ایزد درفش‌دار ایزدان مینوی است و کس از او پم‌وزگرتر نیست که همواره 
درفش به پیروزگری ایزدان دارد. 

شهریور را خویشکاری شفاعت درویشان کردن است پیش هرمزد. سالاری را 
ُن همه از شهریور است که شمرَوّر [نبز ] خوانده شود که تعبیر [آن] «شهریاری به 
تست اد ام دق از را باعل اسر EE‏ نی و 
کامروانی و پاسخ‌گونی را به سلاح تواند کردن. سلاح همه فلزین است. سلاح مینوان 
که دیوان را پدان شکست دهند. همه فلز است. چنین گوید که «ستاعم گرز خضسوب 
فرودگردنده "" بر سر دیوان را». مهر دارندة چرا گاههای فراخ و نیز خورشید برای از 
ميان بردن ان ا به روزن‌ها سلاح فلزین دارند. 

شهر یور را [ماعلی ] فلز است. او که فلز را رامش بخشد يا بیازارد. آن‌گاه. 
شهر بور [از او ] آسوده یا آزرده بود. او را همکاری هور و مهر وان و انغران است. 

هور خورشید بی مرگ با شکوه اروند اسپ است. او را بیمرگی این که تن پسین به 
امن و رفتن خورشید بود. او را اروند اسپی این که او را اسب نیکونی است؛ زیرا به 
رو س باره دارد. او را شکوه‌مندی این که وی را سلاح بسیار است. این را 
نیز [نامةٌ دین ] گوید که «هر شب که پلیدی بر زمین و آب و نیز برافریدگان 
پرهیزگار چون یال اسی بتازد. چون خورشید پر اید. هم دیوان را [بر ] هم زمین 
اود ووا ف را با کار :مرا نی ویتکا کر ا اف رما( 
ساعت) دیر بر اید دیوان هم افریدگان را بمیرانند». خورشید تمرگی و تاریکی و 
دیوان تهره تخمه و خطرینهان رونده, دزدان و کیگان" " ستمگر را نابود کند. 


بخش يازدهم. دربارة کردارهای بزرگ ایزدان مینوی... ‏ ۱۵۱ 


مهر را خویشکاری به راستی داوري جهانیان کردن است. چنین گوید که «مهر 
دارندهٌ چراگاههای فراخ» یکهزارگوش بیورچشم ». او را دارندگی دشتهای فراخ 
این که اک به دشت پی‌بیمی بتوان رفتن و آمدن. از مهر است. او را یکهزار گوشی این 
که او را پانصد مینو کار گوشی همی کنند. او را بیورچشمی ان که او را پنج‌هزار مینو 
کار چشمی کنند که [ کوش نن را تر نون ان رای وی 
آن را نیز بین!» هر روز تا نیمروز با خورشید بدین کار است و بدین روی است 
[که ] داور به گیتی تا نیمروز داوری کند. دربارهٌ مهر این را نیز [نامة دين ] گوید که 
«به هم مّلک‌ها شاه است؛ زیرا به هر کس و هر چیز برسد. داد پدید اید». که [او را] 
هرمزد فره‌مندترین فراز آفرید از ایزدان مسون ینوی هست که با مهر ايزد است 
که همکار مهر است. او را جای میان ماه و خورشید است. 

آسمان مینوی آسمان است که [آسمان را] چون گوردی بر تن دارد. [او ]این آسان 
را نگاه [همی ] دارد تا اهرین را باز تاختن نهلد. اگاهی پرهیزگاران به همیاری با او 
تاه شاه اشدتخ: ۱ ۱ 

انغران مینوی انغر روشن " " است که خانة گوهژ‌نشان, شفته " "-باقوت و مینوان 
با تاه است: 

سپندارمذ را خویشکاری پرورش آفریدگان است که هر چیز را برای افریدگان 
کامل بکردن است. او را [به ] گیتی زمین خویش است. چنین گوید که «سپندارمذ 
نیک [گله او بار » کیال اندیش, [راد ]» فراخ‌بین " "» هرمزد-آفریدة پرهیزگار». 

او را نیکوئی این که قانع است. [او را] گله او بار[ی] این که بدی را [که] بر 
سپندارمذ زمین رسد همه را بگوارد. او را کیال‌اندیشی این که هم بدی را که بدو کنند 
به خرسندی بپذیرد. او را رادی این که همه آفریدگان از او زیند. 

مینوی پرهیزگاران (<-ایزد اژد) برای پاکی زمین آفریده شده است که چون بر او 
(< زمین) دیوان به شب. پليدی فراز برند. او (= مینوی پرهیزگاران) پا کیزه بکند. او 
را این خویشکاری نیز هست که هر غروبی از هر آفریده‌ای فره‌ای "" باز به پیش 


هرمزد شود. به اوشپین‌گاه آن فره به ستاره‌پایه آید و اوش‌بام " [آن را] بپذیرد. به 


ل [از روی ترجه بند هس نصحیح سید ؛ بر مد پیشن: ۳۳9 فراز اه اند: از ات دان مسوش» مینوی 
هست...» ]: 


بامدادگاه به دریای اورویس ۲۹ آ ید و مینوی پرهیزگار اف را] بید یرد و به ق 
که گردونه است. اید و به هر جانوری فرة خود را بسپارد. او که زمین را رامش بخشد 
يا بیازارد. آن‌گاه [از او] سپندارمذ آسوده یا آزرده رق 

او را مکار آبان [هوم دهمان آفرین ]» دین» ارد. [اریامن] مارسیند. 
[ونریوسنگ ] بوّد. 

اوش‌بام آن [هنگام ] است که تيغ خورشید برأید. هنگامی که روشنی خورشید 
پیدا و تنش ناپیدا است. [تا] هنگامی که خورشید پیدا شود که بام‌اوش است. او را 
خویشکاری به هوش داشتن مردمان است. از اين نبز پیدا است که ایشان (= مردم) 
بدان هنگام هوش یابنده‌تر اند و [کس به ] خواسته چتر رسد. پتر آموزد و بدان 
یابند‌تر بود. او نیز که از هوش برود. اگر نه او را دگرگونی (؟) مرگ [رسیده باشد , 
بدان هنگام باز به هوش آید. 

او را همکار مینوی همدٌ ۱ اردویسور اناهید. است. مادر أ [نگهداری ] 
تمه نران - چون از خون پالوده شود _و نیز مادگان ‏ چون بزایند و دیگر بار آبستن 
شوند -خویشکاری اردویسور است. 

برزیزد را سکونت 1 جااست که اردویسور و آب نیالوده هست. او را 
خویشکاری بیشتر این که اب دریا را به همه کشور[ها ] بخش کند. ایشان (< ناهید و 
زر رده )ترا انیت (خویشکاری | است که اید ان را به کدشن اندر درت از 
موج(؟) پلند رهایی بخشند و فره را همی نگاه دارند. چنین گوید که «برز. خدای 
مادگان. ناف اما اروند اسپ». 

هوم ایزد اندر گوکرن ات [که ] هوم پاک درمانبخش است. که فرشکردسازی 
جو 

دهمان آفرین آن مینوی است که چون مردمان [وی را] بستایند» آن فره برسد؛ 
زیرا همان گونه که آب. بدان شیوه که گفتم, باز به سرچشمه رسد. ستایشی نیز که 
آفریدگان کنند. بدان شیوه, باز به مردم رسد. نگهبان خواسته‌ای که به کوشش 
اندوزند. دهمان آفرین است. هر شبانه روزی چهار هنگام به تن همة زندگان و به 
ريشه همه گیاهان و به ستیغ کوهها پرسد. چون [کسی ] نیکونی کند. به پهنای زمین و 


فص 


به درازای رود و به بالای خورشید. ان نیکویی [بدو باز ] برسد. 


بخش يازدهم. دربارءٌ کردارهای بزرگ ایزدان مینوی... ‏ ۱۵۳ 

دين دانش هر مزد و بناه‌سیندارمد است که همد ات در گذشتگان ا 
از او پیدا شوند. نخست بر بهمن آشکار شد که بهدین مزدیسنان, دپودشن, قانون 
هرمزد. از میان برندةٌ عصیان و تسلم سازنده است, که او را تعب این است که ان 
را از ایزدی جداو آشکار کرده است که هیج خشمگینی و دیوی و پلیدی اندر [او ] 
نیست. به پذیرش دین. دبوان را کالبد بشکست و به پرستش دین» اهرین با هس 
دیوان نابو د شوند. به پرستش دين نبروی هه ای وان شتو در انك زاز او ] کامگاری 
تیشتر و نیک ری ساضا و دادگستری شاهان و دیگر همه نیکوٹی بود. نیز به 
پرستش دی رستاخیز و تن پسین کنند و آفریدگان را پی‌مرگی و اسایش رسد. 

ارد مینوی پرهیزگاری و پشتی بودن است. هست که [او را] آهرشونگ نیکو 
ی اششونگ خواند. افزایش فره خاغان [از او است ]؛ زیرا هر چه رابه 
شایستگان دهند. [به یاری] او به‌افزون, بدان خانغان رسد. نگهبانی گنج نیکوان را 
كھ ا انگهبای کند, که ] خانهماتندی است گوهرنشان. 

[مهشت را] چنین گوید: «خانه‌ای که مسکن [مردم] نیکو است»» زیرا همةٌ جهان 
مادی نه براین دین هرمزد است. 

۳ انشا تاد آن E EE‏ درمان همه دردی را به آفریدگان داد. 

چنین گوید که «هر دارو را آفریدگان برای از مان بردن دردی خورند. اگر من 
هرمزد. اریامن را به درمانبخشی ندادمی. أن درد هتر نشدی». ایدون نیز نرنگ و 
افسون گاثا[یا ] گاهان» مینوی ستایش پرهیزگاران است [که ] فرّه را نگاهدارند. 

ماس هه موه است کارا اس که را سا شیب کاس 

ایزد تریوسنگ پیام آور ایزدان است که او به همه پیغام فرستد. با ان کیان و بلان 
به ایا و دادن اندرگیتی گارده اه انیت 

دربار؛ نژاد کیان گوید که «او [آن را] بیفزاید». چنین گوید که «از او است که 
تزادکیان را از پیوند خدایان خوانند. [وجود] نریوسنگ [یرای ] پیشرفت جسهانیان 
است»؛ زیرا به پاری او بود که آن کیان ویلان جهانیان را پیشرفت دادند و سامان 

خرداد سَروّر ساضا و ماهها و روزها است؛ [و اين ] از این روی است که او سَرور 
هی اس ها لک بو و 


۴ پژوهئی در اساطم ایران (پارء خست) 


تو وه ات ماد هیا ا ا ر 
[اگر] نیک شاید زیستن, به سبب خرداد است. چنین گوید که «همه نیکی چون از 
یرگران به ا [به ] خرداد روز [که ] نوروز است. آید». هست که گوید 
«همه روز آید. اما آن روز پیش آید». 

پیدا است که اگر آن روز تن -جامه‌ای نیکو دارند و بوي خوش بویند و مروای 
نیک کنند و در نشستن(؟) از جای رین و از مردم بد دور ر اواپ ر بخش کنند و 
ستایش گاههای روز راء که ايرنام" " و اسنیه‌نام " " اند انجام دهند. آن سال نیکونی 
بد یشان بیش رسد و بدی را از ایشان بیش دور سازد. او که آب را رامش بخشد یا 
بیازارد. آن‌گاه, خرداد [از او ] اسوده یا آزرده بود. او را همکار تیر و باد و فروردین 
انت 

تم [همان ] تیشتر است که باران اوری و پرورش افریدگان کند. باد مینوی باد 
ایت کف رو واو ن اک است و ن کار س ند او زنب 
سرزمینها ] بسپارد. 

فروردین فروهر اردای فروّرد است. 2 که پیش هرمزد خدای است. [همان 
فروهر ] زادگان و نازادگان که به تن» به کوشائی با دروج همی نبرد کنند. چنین گوید 
که «آهرین همی خاموش بود تا هنگامی که مرد پرهیزگار را دید؛ زیرا أن اهرین را با 
دیوان و هم دیوزادگان تنها مرد پرهیزگار بس نیکوانديشه بس نیکوگفتار و بس 
نیکوکردار از کار بیفکند». تیشتر نیز اب را به یاری ایشان بیشتر ستاند. رستاخیز و 
تن پسین را مرد پرهیزگار کند [که ] هست سوشیانش په‌وزگر. 

امرداد E‏ شرور کباهان از است رورا او را ند 3 ا 
گیاهان را رویاند و رم گوسفندان را افزاید؛ زیرا همه آفریدگان از او خورند و 
زیست کنند. به فرشکرد نیز آنوش را از آمرداد آرایند. ۳1 EE‏ را رامش 
خشد با بیازارد. آن‌گاه امر داد [از او ] آسوده ا و بود. او را همکار زشن. اشتاد و 
ژامیاد بو د. 

زفن وی زاس امیت که ور ف ان ات که ی سا نت شوه 
اش توا از وق راستی است که دیوان نابودگر آفریدگان EE‏ 
[ نتوانند ] برد. روان مردمان را نیز به سبب گناه و کرفه آمار د چنین گوید که 


حش یازدهم. دربارة کردارهای بزرگ ایزدان مینوی... ‏ ۱۵۵ 


«داور [چون ] داروی دروع کند. رشن جای [برای خویش ] جائ نبیند». 
سرو تها کای کله کری هرا کی ا ی شتا مسب اه 
لىست). 

اشتاد راهغای مینوان و جهانیان است. 

زامیاد مینوی زمين است. 

چن گوید که «آن سه فره به چینود پل برایستند. آن جا که رشن روان را امار 
کند, اشتاد و زامیاد روان را به ترازو بگذرانند.» 

ها رب ار ا اف وی اکرو ردو د 
چنن گوید که «بارند دارای گردونة رونده». 

خشنودی همه مینوان و رنج همه دیوان از ستایش این مینوی گاهان است. چنان 
که از دین پیداست. بدین میئوان بس کار نام اور واگذار شده است. همان گونه که در 
دین گوید, که تفصیل کردن دراز است و همکرده‌ای [از آن را] این چند نوشته شد. 

هرمزد و آن شش امشاسند بن هد امشاسپند خوانده شوند که بی‌مرگ و 
بر کت عشتته آند. نر کی تشه فی و کد و نی کنید که ایکی یه دیع کوری که 
«نباید اندیشید یا نباید گفت یا نباید کرد». 

هرمزد را داد بهی, دین فروتنی و سلاح راستی و کنش اشکارگی است و کام [او ] 
این که «مرا پپرسید. بجوئید. بیاموزید و بشناسید؛ چه اگر چنین کنید از پس من بیش 
اند». 


3 


یادداشتهای بخش یازدهم 


دشن از اسان افر شن بی آن‌که سخن از امشاسیندان و ایزدان رود و بادی از دیوان به ميان 
اید عکن نیست. بدین روی دو بخش دیگر از بندهش را که دربارهٌ جهان خدایان و دیوان زردشتی است. 
در این جا آورده‌ا. 


نویسنده بندهش, ظاهرا در یی سنتی کهن, در معرفی جهان امشاسیندان و ایزدان روشی خاص دارد: 


او خست هرمزد را معرفی می‌کند و سپس سخن از امشاسپندان می‌گوید که یاوران اصبی هرمزد اند و به 
قول همین نویسنده, «بن امشاسیند» بعنی بیمرگان مقدس با برکت خشندگان اصی اند. سیس. یک یک 
امشاسیندان را توصیف می‌کند. وظایف ایشان را برمی‌شمارد و سراجام ایزدان یاور و همکار هر امشاسیند 
را معرفی می‌کند و اوصاف و وظائفشان را یادآور می شو د. 

در اين یادداشتها تنها دربارةٌ خدایانی بت خواهم کرد که در یادداشتهای قبلی به تفصیل از آنان 
ذکری نرفته باشد. خواننده می تواند به پاری بخش فهرست‌هاء یادداشتهای مورد نیاز را در خشهای دیگر 
بیا بد. 

۲- [فره 7 بهلوی : 7۷۷۵۲۲2۳ , فارسی میانهة ماتوی (36121], اوستا: -۱۲2۲211811, به معنای سعادت» 
شکوه و درخشش است. در ادبیات اوستایی و پهلوی, فره با برکت. اقبال و خواسته مربوط است و در 
واقع رسیدن به برکت. اقبال و خواسته وابسته به داشتن فره است. اما فره بر اثر خویشکاری بدست 
می‌اید. اگر هر کس, هر طبقه و هر قوم خویشکاری ورزد. یعتی به وظائف خویش و وظائف طبقه و قوم 
خود عمل کند. فرهمند می‌گر دد و به سعادت و خواسته می رسد. 

اما فره تمرونی کمهانی و ایزدی نهر هست. فره سوزان» درخشان و روشنی خش است. بدین روی؛ 
برمی آید که فره باید نوروئی کیهانی و ایزدی باشد که بر اثر خویشکاری ورزیدن مردم, به صورت قدرت. 
ثروت, موفقیت ی مر دم اثر می‌گذارد و شکل می‌بذ برد. از این نکته روشن می‌گردد که 
خویشکاری رابط این نوروی کہانی و جهان انسانی است. 


در نوشته‌های پهلوی که املا بس نامشخص دارند. هزوارش فره ( ۱ا20)) و روان 
و 1 .)*N‏ هر دو به یک صورت [ آ ور تافو ار ا اعات عط در 


ا هت ان و له ا زا له این که قرو مول 
خویشکاری با وظائف اصولی محول‌شده به انسان است؛ در حالی که ابن روان است که بايد خویشکاری 
بورزد و در برابر اعبال خود مسئول است. و اصولا روان -ونه فره -برای خویشکاری کردن آفریده شده 
است و بهره‌وری از فره. فقط پس از ورزیدن خویشکاری حاصل می‌شود که وظيفة روان است. بر اثر 
اشتباهای که در ترجه و دریافت متنهای زردشتی در این زمینه راه یافته است. این اعتقاد بوجود آمده 
اشت کور اما اتان ای اد ده دودر جال که کی تسا امان هره ا اه ماک ود 
بدهد؛ در حالی که با هر انسان روانی آفریده شده است که براثر انجام دادن یا انجام ندادن وظائف عمومی و 
خصوصی خویش خویشکاری _به هشت يا دوزخ می‌رود و این روان است که در این جهان انسان را 
سعاد تند و فرهمند یا بی‌سعادت و بی‌فره می‌کند. 

از نوشته‌های بهلوی بر می آبد که فره» بعدها, در دور ساسانی با عخت معنای برابر یافته است. این 
فى به گان ار حول بعدی قرّه ی در زمانی که نوده مردم» در زیر فشارهای شد بد طبقاق و 


۱ نک. بخش نهم» ی ۴۳ و بخش سیزدهم ی ۵. 


خش یازدهم, دربارة کردارهای بزرگ ایزدان مینوی... ۰ ۱۵۷ 


اجغاعی دورهٌ ساسانی» از هرگونه سعادت دنیوی حروم بودند و ورزیدن يا نورزیدن خویشکاری تأثیری 
در یافتن با از دست دادن فرّه نداشت» دیگر نمی‌شد به ارتباط حتمی فرهمند بودن و ورزیدن خویشکاری 
معتقد ماند. بنابراین سعادت و خواسته و قدرت که نتایج عینی فرهمند بودن بود با خت ارتباط یافت و 
در نتیجه» فرّه معنای بخت بیدا کرد؛ و مرد خویشکار تنها می‌توانست به سعادت آخروی روان خویش دل 
بندد. 

چنانچه در اعتقادات اقوام دیگر نیز دیده می‌شود. اعتقاد به ره مربوط به جامعة کهن و ابتداای انسان 
است. فرّه نبروی رابط جهان انسان و جهان خدایان است. انسان یا قبیله‌ای که وظائف خویش را در 
مورد خود و جهان پهرامون خود دقیقا اجام داده باشد انتظار دارد ایزدان یا مظاهر طبیعت نیز در مقابل او 
اف اهاط ی اس ها یی فک ستاو اس 
وظائف جادوگران را در مورد انگیختن لطف ایزدان و دور کردن قهر ایشان مشخص می‌کرد. جادوگر 
می‌توانست ارتباط فرد یا قبیلةٌ خود را با جهان خدایان حفظ کند و توسعه دهد و آنان را وادارد که 
قاری کی کن عادو و شک ورو ا جاه را تا بش کنن 

سپس, هنگامی که جامعه طبقاق شد, فره نیز مفهومی طبقاتی یافت. فرة آسرونان یا روحانیان, فرة 
کیان یا فرة سلطنت و جز آن, نمودار تأثیر این تحولات طبقاتی بر امر فرّه است. [نبز نک. ي ۳.]۲۳ 

رد rad ¡i buland / ۲۵0۵-10 E‏ , اوستا: -۲۵۵۷ / -۲212۷ عخشی از 
زمان» مقداری یا دوره‌ای از زمان معنا می‌ دهد و اغلب در اوستا با صفت -0۵۲922۳01 به معنای بلند و 
وي داو ان ا ال و ره اس و رسای نت سای دراو سا 
یافته است (برای اطلاع دربارةٌ گاهتبارها نک. بخش دوم ی ۱۶ به بعد). 

۴-هرمزد و هر یک از امشاسپندان نوعی از آفریدگان را مایت می‌کنند و آن نوع, نماد و نشان جهانی 
آن امشاسیند است. 

۵ بهلوی: ۱2۳06۳۱8۲92۲17 , اصطلاحی است به معنای ریاست تشریفات و امر معرفی کردن 
کسان به حضور شاهنشاه, معنای دقیق واژه «هم‌صورت کردن و روبرو کردن» است. 

۶ وازهُ 20۲67۳15۳0 در بندهش به اشتباه» به جای وازهٌ اوستانی -26081 بکار رفته است که معنای 
و ان اه تمس کل که اه یس ASE SNE‏ 

۷ [هدیوش ]"" بهلوی : 202/65 / 0202۷۵5 . گاوی است که در بایان نرد هرمزد و آهرین 
برای ساختن زندگی جاوید مردمان, توسط سوشیانس کشته می‌شود . 

اين گاوء به قول زاداسپرم " «اندر بارویی فلزین به سرداری گوبدشاه نگهداری شود». 

۸ [جینودیل ا : اابام 610۱۷/20‏ اوستا: - 610۷۵103۲912۷ به معنای پل گزینش» نام پلی 
است که این جهان را با جهان دیگر پیوند می‌دهد (نک. خش بیست و دوم). 


FITA زاداسپرم» ص ما‎ ٣ 


۸ پژوهشی در اساطبر ایران (یارةٌ خست) 


٩‏ [وای ا اش 7 ۷۷۵۷ , همان دیو مرگ استومهاد. است. 

٥١‏ اشا فوت : ٩0۱۳۲‏ » اوستا: - 0۷552 به معنای سپهر و بخت و اقبال» در پهلوی لقب 
و ا به یر و یھ ووا ای ا ت ای نی و و 
حهان مادی ی او اسنتت: او را در ادیات بهلوی حون حرخی می ‌دانند. استعاره‌هایی جون فلک گردان و 
چرخ گردون در ادبیات فارسی بازماندة اسطوره است. سرنوشت جهان در دست او است. یکوی 
کردن و بدی کردن, هر دو, از او ساخته است. سهر هرمزد را در آفرینش یاری می‌دهد. او حون 
کشاورزان حامة ETE‏ دارزد وتعامی کشتکاران است: سبھرگاہ با وای یکی شمرده می شود. [ح: 
از ريشه -0۷۵۲, سنسکریت: ۰1۷8۲ پبعنی «تند رفتن»؛ [spihr < *spsra- > s809118-‏ 

توا ۲ اوستا: -2۳۷217 به معنای زمان است. 

بنا به کهتثرین افسانه‌ها و مدارک موجود درباره او "» می‌توان افسانهٌ او را جنین خلاصه کرد: پیش از 
آن که چیزی وجود داشته باشد تنها زروان وجود داشت. زروان یکهزار سال به قربانی ایستاد تا مگر او 
زا تشر که امن کرو ره و دو ی ی باه و ی زا در اف ا 
ا د ا ال فتاه کهآ با ام هیا زرا شوش زر فاد 
است و ایا مرا پسری, هرمزد نام. خواهد آمد یا بنهوده کوشیده‌ام؟ و هنگامی که او بدین انديشه بود. 
هرمزد و اهرین به زهدان وی -یا زهدان همسر وی -پدید آمدند, هرمزد از خواست او به داشتن فرزند و 
آهر من از شک او. 

توا خر اروت داش ند | کاهی ات وا هرا رو و کل هر مو ید دهانه ره آن یی 
است» سوگند خورد که «هر یک زودتر به نزد من آید» سلطنت جهان را بدو خواهم سپرد». هرمزد که از 
خود روان مد نی ادرو وار اد کته درا د ھا ها را اه را ار اد رد ی اکا دسا حت 
اهرین» جون داستان را شنید» کوشید پیش از هرمزد از زهدان برون شود. وی هرمزد به دهان زهدان 
نزدیک تر بود» بدین روی آهرین زهدان را درید و از شکم بیرون جست و خویشتن زشت خویش را به 
زروان بنمود و گفت: «من فرزند تو ام.» 

زروان جنان فرزندی را که همه تیرگی و گند بود و وجودی برستاز داشت نیسندید. در همین هنگام 
هرمزد زاده شد که روشن و خوشبوی بود و زروان دانست که او پسر مورد آرزوی وی است. 

زروان چون سوگند خورده بود. جهان را به اهرین سپرد و گفت: «ای اهرین! من ترا شاه می کنم تا به 
نه‌هزار سال سلطنت کنی و من هرمزد را چنان آفریده‌ام که بر تو تفوق یابد و پس از دور؛ نه‌هزار سالۀٌ تو 
او به شاهی جهان خواهد رسید و جنان فرمان خواهد راند که وی را کام است.» سپس. زروان به هرمزد 


دستة برسم یا ساقه‌های مقدس را سپرد که نشانهٌ موبدی بر جهان است و بدو گفت: «تا این زمان برای 


۱ در ادبیات پهلری. هرمزد ماد سپیل نان وای به جامه ارغوانی ارتشتاران و سپهر جامه نیلی کشاورزان را بر تن 
دارند و هر یک معرف مینوثی یکی از طبقات سهگانه جامعه اند. اهریمن جامه حاکستری بر تن دارد. 
برای دسترسی به متنهای کهن زروانی نک. Z.Z.D., part ۱۱, texts‏ 


خش یازدهم. دربار؛ کردارهای بزرگ ایزدان مینوی...  ۵٩‏ ۱ 


آمدن تو من قربانی کرده‌ام. از این پس این توئی که برای من قربانی خواهی کرد.» 

بدین گونه, اهرین شاه جهان شد و هرمزد به یاری قربان کردنها سمرانجام بر او فائق خواهد آمد. 

این بود افسانه زروان و آغاز آفرینش, 

کهنترین مدارک ما دربارة نام زروان حتملاً مدارک نوزی است که متعلق به قرن دوازدهم پیش از 
مسیح است که در آن نام 23-37-۷3-20 شباهت بسیار با نام زروان دارد و علاوه بر آن. جزژ 23۳73 با 
پیش‌نامهای دیگری ترکیب شده است (. مدارک دیگری نیز دارم که وجود نام این ایزد را پیش از عهد 
ساسانیان نشان می‌دهد, از جمله. اوستا و آثار مهری اروپایی؛ ولی اطلاعات و سیع ما دربارهُ زروان به 
دورهٌ ساسانیان می‌رسد که مدارک پهلوی؛ مانوی؛ ارمنی و سریانی بسیاری را درباره زروان و دين 
زروانی در دسترس ما قرار می‌دهد. 

از مجموعة اطلاعانی که دربارة زروان بدست می آید» می‌توان چنین گفت: 

زروان خدای زمان است و اغلب در نوشته‌های پهلوی با نام زمان از او یاد می‌شود. در اوستا 
و هت ها رک ابا وهای ی شاب تمرم اب کا واا مک مورد 
ستایش توده مردم بوده است. خدانی که به عنوان خدای زمان» ذات او جاودانگی است و به عنوان خدای 
که خر ی او انوس اه شوه اوه یک اه سس هرهز هس al‏ 
نماي ماده, زمان, قرار کبهانی و سرنوشت است. او هستی کل است. منشائی ندارد و خود منشأً همه چیز 
است. هیچ کس نی تواند بر او برآشوبد و بر وی فرمانروا شود. خرد و قدرت أو نبز پیکران است. علاوه بر 
اینهاء او خدای مرگ خدای داور خدای قرار و نظم» خدای تاریکی و روشنی و خدای سرنوشت است. 
اما زروان چون بیکرانه است» برای هیچ یک از افریدگان او» حتی خدایان, قابل شناخت نیست. 

از زروان بیکران؛ زروان کرانه‌مند با ته‌هزار سال درازا پدید می آید که در طی آن, ميان هرمزد و 
اهرعن, که دو فرزند زروان بیکرانه اند. نرد در می‌گهرد و با پهروزی هرمزد بر اهر من» پس از نه‌هزار سال 
نبرد, دورن زروان کرانه‌مند بسر می رسد. 

از مجموعة مطالب زروانی پرمی ید که زروان در اصل خدا-پدری بوده است که اغلب اقوام ابتدانی 
بشر به جبزی نظم او معتقد بوده و هستند. خدا-یدری که از او همه خدایان و دیوان, همه تبروهای 
خوب و بد و هم جهان پدید آمده است. ولی, چنانچه از نوشته‌های پهلوی برمی آید, بعدها از این 
خدا-یدر نخستین. خدانی جنان جرد و بیچیده ساخته‌اند که می‌رساند عقیده به زروان در ایران مراحل 
متفاوت تمدن را از یک جامعه ابتدایی تا جامعه‌ای بیشرفته. جون جامعه ساسانی» طی کرده است. 

آیا زروان خدائی ایرانی است؟ 


از کهنترین آثار ودایی؛ و۱ EY‏ هندوایرانیان به خدا-بدری د يشوس Dyaus‏ 6 نام 


۱ قوم توزی که در اطراف کرکوک فعلی در عراق ساکن بودند» به زبان هوری یا خوری سخن می‌گفتند» زبانی که از آکادی 
حدا بود. خشت‌های نوزی محعلق به میانه هزاره دوم پیش از مسیح ا اپنهايم معتقد است حزو 2۲۷3 در نامهای مرکب. 
نام یک خدااست. برای این نکته تک. 31 ۳0۰ .)۸1 


معتقد بوده‌اند. نام این خدا-یدر دست کم یانصد بان رودا ظاهر می‌شود. نام او په عنوان خدای 
آسمان, معمولاً با تام پرتوی ]۳۲1/۷ , مادر-زمین همراه است. از او به عنوان اسوره یاد شده است و این که 
دا و د آن‌بوش نگ ون او ایس ارق ت 

در توصیف این خدا-یدر هندوایرانی مشخصای از زروان هی بینجم و افسانه‌های ابتدایی زروان را 
منتسب به او نمی یابیم. از آنجا که در اوستا هم زروان از شخصیتی خاص و با اهمیت هره‌مند نیست. 
می‌توان انگاشت که زروان شخصیتی متعلق به دن آریائیان هند و ایران نیست. اگر لوحه‌های نوزی نیز 
حتوی نام زروان باشد, امکان بیشتری خواهیم داشت تا زروان را شخصیتی غر آریائی و متعلق به تمدن 
بومی آسیای غریی بدانم. 

این نظر وقتی بیشتر به یقین نزدیک می‌شود که در ادبیات بعد از ریگ ودا در هند با شخصیتی خدایی 
برمی‌خوریم به نام پرجاپتی که اگر نه از همه جهات, از بسیاری جهات با زروان ایرانی یکی است و اگر 
توجه کنے که زروان نبز در ادییات ما شخصیتی است که تنها در متنهای دوره میانة نمدن ایرانی مورد توجه 
عظیم قرار می‌گمر د, می‌توان جنبن حدس زد که این خدای بومی هند و ایران محتملاً منشایئی غیرآریانی 
داشتة و تما سن از اختلاط فرهتگهای بومی و اریانی در انران و هند است که توانسته است وازد ادیات 
دورهٌ دوم ودای و ایرانی شود. 

این مطلب مسلم است که از کتاب دهم ریگ‌ودا به بعد آثار این اختلاط فرهنگی ظاهر می‌شود و 
تحول بعدی ادیان در هند زیر تأٌثیر این اختلاط فرهنگی است. این امر در مورد ایران نیز مسلم است» تنها 
به زمانی درازتر نیاز است تا هم جوانب این فرهنگ بومی و حدود تأثیر آن بر بخش آریائی فرهنگ ما 
روشن شود. 

این خدای دورهُ پس از ریگ‌ودا همان پرجایتی -۳۲2[2-011 است. پرجاپتی به معنای خداوند 
اقفر نخستین بار در کتاب دهم ریگ ودا که واپسین بخش این اثر و متعلق به پایان دورة ریگ‌ودایی 
است. ظاهر می‌شود. نام وی به شیوةٌ خاص ادبیات کهن هند, بارها به صورت صفت. به خدایان دیگر 
نسبت داده می‌شود. ولی به هر حال, این نام چهار بار به عنوان نام خدانی مشخص در کتاب دص پکار 
رفته است ". از او برای یاری بخشیدن در آوردن فرزندان بسیار و به عنوان خدائی که گاوان ماده را بارور 
می‌کند. پاد شده است. هم چنین یک بار به عنوان آفر ینند؛ آسمان و زمین و به عنوان آفر یننده آبپا و هه 
زیست‌کنندگان مورد ستایش قرار گرفته است. او خداوند همه آنچه دم برمی آورد و می‌جنبد است. او 
خدای خدایانی است که همه آفرریدگان مادی و خدایان فرمانش را اطاعت می‌کنند. او است که اسان و 
را اف وا او اس کل کم را ری ری او که هه وان را تست تین قوف 
و 


ا ا 
هر چند تنها همین یکبار است که در ریی‌ودا با مور رو دربارهٌ او روبرو می‌شوء» ستایش 


pp.21-2 0‏ ,۷۰/۷ ۲ همان ,18 .0 
۲. همان. 
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عظیم او دا ودا ۷0 ۸2۲۷2 و واجسنیی مهيتا 52۳۳0۲۱16 ۷229306۷ و سس بطور مر تب 
در براهمنه‌ها ۵۲811۳۳87125 می‌رساند که برجایتی, اندک اندک» در ادبیات هندی جای باز می‌کند و به 
صورت بزرگترین خدای ادبیات اھ در ان 

فا هش سا شراب ات ورا یا سر سوه اه او ی تسوا 
بنا به اصطلاح هندی خود در دور براهمنه‌هاء 06۷3 و ۸51۲8 ها را آفریده است. دیوه‌ها که خدایان اند, 
از دم وی و اسوره‌ها که دیوان اند از باد فرودین وی پدید آمدند. او نخستین قربانی کننده و نضستین 
فاد شوه اس هر ادف اس هرد ین اس وجات ارو ردو افر ی ی که و ار ای ارز 
خلق انجام می‌گیر د. 

پرجاپی خدائی است دوجضی که از ریاضت‌کشیدنهای او پنج موجود به دنیا می‌آید: 
Aditya, Vayu, Agni‏ 02۳0۲271286 و 25ولا. وقی پرجاپی آنان زا اه نت از خستگی از هم در یده 
شد و چهار تن از فرزندانش اندامهای او را به یکدیگر پیوستند و سلامت وی را باز گرداندند. 

در ریگ ودای دهم می آید که آفرینش جهان صورت یک قربانی را پافت که خدایان در مراسم آن 
حاضر بودند. از غولی به نام پوروشه ۳۱۲92 , خدایان و بخش‌های گوناگون جھان پدید آمد: از چشے 
ور ا هی با ا ا ی ت وا انا اف فاق ماه یه در تفت 
براهمنه 9۲311۳02۳02 ۰ 521402102 » پوروشه با پرجایتی یکی دانسته شده است. 

سای پرجایی مرگ است و با سال و زمان یکی دانسته شده است. او ۸33 خوانده می‌شود که معنای 
زمان دارد. او داور است و دعواها را فیصله می‌دهد. او نظم خشنده به جهان و خلوقات است. برجایی 
دروع و تاریکی است. همان‌گونه که راستی و روشنی است . 

از مقايسة انچه دربارة زروان آمد با انچه دربار؛ پرجایق یاد شد. شباهت مطلق این دو به یکدیگر 
اشکار می شو د. 

از آجا که امکان قرض گرفته شدن یکی از دیگری وحود ندارد و در خش کهن ادبیات ودایی و در 
اوستا نیز نه پرجاپتی و نه زروان چنین شخصیت دارند. بناجار بايد پذیرفت که فرهنگ مشترک بومیان 
درهٌ سند و ایران که تخر شا کی رت باستانشناسی و نونه‌های مشترک فرهنگی دیگر مسلم است» 
سبب این همسانی و ارتباط است که طبعاًء در دوره‌های بعد هر یک با رشد مستقل خود بر جنبه‌های 
گونا گونی تا کید کر ده اند و به جنبه‌هانی دیگر اهمیتی کمتر داده‌اند و در نتیجه» زروان و پرجاپتی به صورت 
موه ور ا ت و اه و دیا دور ها نها رم و مهن 

همچنين» زروان و آئين زروانی با آئين غنوسی در سوریه و بین‌النهرین باستان نیز حتملا مربوط 
ات اه 


۲-در بهلوی دو وازهٌ ]21 و 28 وجود دارد که معادل اوستانی ۳ zûra‏ و -22۷3۲ است. واژه 


۱ برای مطالعه مفصل‌تری درباره پرجایتی باید به ۷۰ رجوع کرد که در پایان جلد دوم» ص ۲ همه صفحاتی را که 


در اتها اشاراتی به این خدا-پدر شده است. اورده. 


۱۶۲ پژوهتی در اساطمر ایران (پارة خست) 


۲[ به معنای فریب و دروغ و واژه دیگر به معنای نهرو و قدرت است. این دو واژه در پارسی امروزین به 
بکن اقط رو قورتضا ذر امه ان که بکز ستم است و دیگری نبرو. ار ا و بت ماع 
فریب و دروغ است که خود لقی برای اهرین است. 

۳- آشم وهو دومین سرود مقدس زردشتی است. دو سرود یثااهووئیریو و آشم‌وهو در آغاز و 
پایان همه سرودهای اوستائی میآبند و نام آنها از واژه‌های آغازین آنا گرفته شده است. دربارة سرود 
تخستمن قبلا سخن رفت و ترجه آن مد( تن تا ۱ اینک ترجَة اشم وهو: 

«راستی هترین نیکی است, نیکوفی است, نیکونی برای کسی که راست است و خواستار بپترین 
راستی.» 

۴ دادگاه نم دیگری برای آتشکده ا تن یی 

۵- [درون ۲ یب 0 . اوستا: -0۲2078, نام سفره‌ای و تأنی اشت کر اناف ڈت 
زردشتی وجود دارد. این نان که به صورت کوچک پا بزرگ, از آرد گندم تهیه می‌شود. نماد این جهان 
ست پر هی کی ها ره دور نان غاد کوه الور اس که مین را حون ملقد ای فر کر فة ست كوشو دا 
8 که روغن نهاده در میان نان است, فاد جگاد دائیتق است که در میان زمین است. قرص نان نماد 
خورشید است. نانی که به صورت هلال نهیه می‌شود, نماد ماه است» سه تکه جوب بویایی که در سفره 
اا داد ارو کار تی ات کو ار و وة غا د ھر اغا مرغزارها و جنگل‌ها است. 

۶- [افرینگان ] E‏ ۳ هم گروهی از نمازهای زردشتیان است که در طی سال, در 
جشنها و مواقع ختلف یجای آورده می‌شود. از این میان چهار نماز مهمتر از همه است که افرینگان دهمان. 
آفرینگان گاه‌هاء آفرینگان گاهنبارها و آفرینگان ربیهوین است. 

۷- آنچه «خوب‌فرود گردنده» ترجه شد معادل واه بهلوی ۳1.8 (خوب نیام) است که خود 
ترجمۂ واه مرکب اوستانی -0۷42- (خوب فرود گردنده) است (یشت ۶ بند ۵), بارتولومه این واژه 
بهلوی را به حدس ۱-۷9*۳7 می خواند '. ۱ 

۸- [درواسپ ] پهلوی : 0۲۷۵250 , اوستا: -0۳۷2502 به معنای دارنده اسب درست و سالم 
است. او ایزدی است که به رمه‌های گاوان و کودکان سلامت می بخشد (يشت ٩‏ بند ۱). او اسب و 
گردونه‌ای دارد (يشت ٩‏ بند ۲). بسیاری از شاهان و ناز زردشت برای او قربانی می‌کنند (يشت ٩‏ بند ۳ 
ا (TY‏ 

اس رفس ازست ور یوو ا ا د چان ر مدای و و اسا وو او این اد 
قدمت هندوایرانی ندارد. او معتقد است که درواسب بیشتر با مهر مربوط ا 

۹- [کیگان ] " بهلوی: 9 اوستا: -۷2۷۵۷ فرمائروا-روحانیانی که دمن زردشت بودند. 

هآ" اللوي 4ا 0 i‏ 2087۲ . اوستا: -۲206 -202(]8 . به معنای روشنی 


بی اغاز یا به گانی» روشنی بی حرکت. انغرروشن برترین ببشت یا جهان روشن هرمزد است. انغر روشن 


۱ نک. زیر واژه در FIR. pp. 72-4 ۲ A.W.‏ 


خش یازدهم دربار کردارهای بزرگ ایزدان مینوی... ۰ ۱۶۳ 


عخشاینده و درخشان است و ایزد وایسین روز ماه است. 

۱ سفته در این‌جا به معنای سوراخ شده نیست و شاید با واژه‌ای که در برهان قاطع آمده است 
مربوط باشد: «هر چپز که سر آن را تبز کرده باشند.» بدین گونه, شُفته یاقوت شایذ به معنای یاقوت 
تراشیده باشد. 

۲- بهلوى: 06۷5۲ ۷۵۱۳29 از ا که معادل اوستای آن -610۲8 -۷۵۱۱۲۵ آمده است که 
همان معنای فراخ‌بین را دارد. گان می‌رود واژهٌ بهلوی اشتباهی برای 05۷527 2۱29 باشد. 

۳-فرّه در این متن معنای روشنی می‌دهد و مقصود آن است که برای حفظ روشنی موجود در 
آفریدگان هرمزدی از دست نیروهای اهرین, این روشنی هر غروب به پیش هرمزد می‌رود. 

۴- [اوشبام ] " پهلوی : ۱05-0800 , اوستا: 531۰ا و -03/712*, به معنای پگاه و سحر است و خود 
ایزدی است که نماد پرتو خورشید است. پیش از فراز آمدن خورشید به آسمان, ایزد دیگری به نام 
-08/۳8 به آسمان می آید و گردونة خورشید را رهیری می‌کند (يشت ۱۰ بند ۱۴۳). در نوشته‌های 
پهلوی این دو به صورت ایزد واحدی در آمده‌اند. 

0۵ اسو بهلوی: ۱۷1۳۷85 . دریای اورویس شاید همان -۱۳/2۵8 در اوستا باشد که نام 
رودی است که به دریای کیانسه می‌ریزد. با توجه به این که دریای کیانسه با دریاچۀ هامون برابر دانسته 
شده است» گان می‌رود که دریای آورویس نام دیگری برای هیرمند باشد (یشت ۱٩‏ بند ۶۶). 

۶ هلوی: ۲2۷, اوستا: -۲۵۵2, به معنای گردونه است. 

۲ ماه ها ابا راست کضفت اردور ناسا ات 

۸ اا آ وى ۲ rman‏ , آوستا: -81]۷3۲0811, به معنای دوست. نام ایزدی 
است. هنگامی که آهرین نودونه هزار و نهصد و نودونه بهاری را به جهان آورد. اریامن به فرمان هرمزد. 
ویس تا فرها خر افو و اد ما و۱ ۱۱۲ 

۹- هلوی: 2۷27203۳0 اوستا: ayara-‏ ,نام خدایان‌روزها, از واژه -2۷20 / -2۷3۲, به معنای 
روز. نام بجموعهٌ سی ایزد است که هر یک ایزد روزی است (یسنه ۱ بند ۱۷ و پسنه ۲ بند ۱۷). 

۰ پهلوی: 250208701 , اوستا: -251072, نام محموعه ایزدانی است که بر پنج بخش روز فرمان 
می‌رانند. از وازهٌ اوستایی -2220 / -287 به معنای روز (در مقابل شب). 


۱- امار کردن به معنای برشهردن, قضاوت کردن و توجه کردن است. 
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[آفرینش اهریمنی از تن وزم‌گونه و خاکستری و پست خلقت یافته‌اند و نیکی هرمزد و رامش 
آفریدگان او را نمی‌پسندند و نمی‌خواهند وادین جادوئی دارند. اهریمن همراه با دیوان خود 
می‌کوشد و می‌ستیزد تا آفرینش هرمزد را به خود بگرواند و از آن خویش کند. وی به مقابله با 
هرمزد. سرکردگان دبوان راء به ستیزگی با امشاسیندان و نیز د يوان را یدید اورده است. جز نماد 
آفات طبیعی و رنج و ستم, دیوان بسیاری خلق و خوي بډ مردم اند و درد و آزاری که بر مردم 
می رسد: بدی در طبیعت و طبایع آدمیان از دیوان است. آنان که به دیوان می‌گرایند و می کرو نلدء 
به خط تاریک و گندیدهٌ دوزخ» جایگاه اهریمن و دروج می‌افتند. سیّارات در آسمان از خیل 
اهریمن‌اند و خرفستران» بعنی جانوران زیانگر و موذی بر زمین. اما دیوان و دروجان و سیاه 
اهریمن بیشتر مينوي بدی‌اند و جسم مادی و گیتی» اگر داشته باشند از آنِ جهان هرمزدی 
است. آنان از بدی و بدکاری و رنج مردم زور می‌گیرند و بیشتر زورآوری در ستم می یایند و 
ستنبه‌نر می‌شوند. نیکوئی هماهنگ و همازوری نیکان در بیروی از آئین و داد یزدان قدرت دبو 
و دروج و اهریمن را می‌کاهد و آنان را به تاریکی دوزخ می‌گریزاند ].* 


E ۷ °‏ 
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اندر دین گوید که «بدی را که اهرین بر آفرینش هارمه اتةه است نةه بک 
زمستان " بشاید گفتن». او را آن تن وزغ_دیس یی‌ارزش است. نیکونی آفرینش 
هرمزد را نیندیشد. نگوید و نورزد. او را کار یامرزش و تابودگری است [و ان ]این 
که آفرینثی را که هرمزد بیفزاید او از میان برد و [به اندازة] چشم-مزه‌ای از گزند 
افو عان کون سك 

چنین گوید که «از آن هنگام که آفرینش را پدید آوردم نه من که هرمزدم. برای 
نگهبانی آفریدگان خویش به آسودگی نشسته‌ام و نه نیز او که اهرین است برای بدی 
کردن وا به [سلاح ] د جادونی مردمان را به دوستی خویش و نادوستی 
هرمزد انگیزد تا دین هرمزد هلند و آن اهرین ورزند. این را به انديشه مردمان افکتد 
که این دين هرمزد نیست. بدان خستو تباید بودن. کسی که بدان مردم که این سخن 
[اهرعن ] را به داد با هنن ادها اه تاو اهرعن از او خشنود بود که به رامش 
بخشیدن او بود. 

اکومن را کار این که بداندیشی و نااشتی به افریدگان دهد. 

ا ر دیو را کار این‌که انديشة آفریدگان‌را ازنیکونی کردن چنان بیفسرد که تگرگ 
خوب یبسته؛ و این را به انديشة مردمان افکند که شی " و کستی " نباید داشتن. 


#۶ بندهشء از ص ۱۸۱ تا ۱۸۸. 


بش دوازدهم. دربارة بدکرداری اهرین و دیوان... ۱۶۷ 

ساوول دیو را که سردار دیوان است. کار این که یادشانی بد ستم و بیداد و 
کار ادا 

نا گهیس دیو را کار این که ناخرسندی به آفریدگان دهد. چنین گوید که «کسی کد 
چیز بدان مردمان دهد که [ایشان را] آئبن این است که شی و کستی نباید داشت. 
از فا ها ای و ا 

تریز دیو آن است که زهر به گیاهان و دامها آمبزد. چنین گوید که «تسریز 
تارومارکننده ردیر زهرساز». 

ایشان راء هر شش کیالگان دیوان خوانند. دیگران همکار و همپار ایشان اند. این 
را نیز گوید که «کسی که چبز بدان مرد دهد که گوید که یک [لنگه ] کفش باید داشتن 
و به یک [لنگه ] کفش دویدن را داد نهاده است. آن‌گاه تریز و زریز از او خشنود 
شو لد.)) 

ترومد دیو آن است که نخوت آفرید. موخت ديو دروج بدگانی است. رشک 
دیو دروج کن توزی و رشک است. ایشان متفقان حش دیواند. 

چنین گوید که «خشم را هفت زور باشد که آفریدگان را بدان نابود کد کیان و 
یلان به زمانةٌ خویش از آن هفت زور شش [زور را] از میان برند. یکی ماند». 

اجا نی رس وی کت ا 
خشم بُنه فرود افکند. آن جای که خشم بُنه دارد, بسیار آفریده را که نابود کند و بس 
ویرانی کند. هم بدی را بر آفریدگان هرمزد خشم بیش آفرید. آن کیان ویلان از 
بدکنشی خشے بیشةر نابو د کشتهاند. 

چنین گوید که «خشم خونین درفش», زیرا همة [داغ و ] درفش را او کند. 

ویزرش" دیو آن است که روان مردمان مرده را بدان سه شب که به گیتی اند, 
برجنگد و ترس و زنش فراز برد و بر در دوزخ نشیند. 

اودگ دیو آن است که مردم [چون ] بر مستراح نشینند, پا چون خورش خورند. 
به مینوئی بدیشان فغان زند که «هرزه گوی و فریادزن!, که هرزه گویان خورید و 
هرزه گویان رینید و هرزه گویان میزید که تا بدان بهشت نرسید». 

اكه تش " دیو دروج انکار است که آفریدگان را از چیز نیکو منکر کند. چنین 


# [ترجه بندهش, ص ۱۹۲: آشوب کردن ], ۲ 


۸ پژوهثی در اساطم ايران (پاره خست) 


گوید که «کسی که چبز بدان کس دهد که مردم را از چیز نیکو منکر دارد. آن‌گاه 
ووا او شوه کی کک کو یدن کی دهد کف او | ام این ات 
دور نا ند وش ار ماه خشم دیو از او خشنود شود. کسی که چبز بدان کس 
دهد که [او را ] ان این است که گوید که مارغن" نبابد داشتن. آن‌گاه اهرعن با هم 
دیوان از او خشنود شوند»؛ این را دربارهٌ او گوید که چون خرفستر بیند. نکشد. 
فا ا یو ا ا که من نگ 
غن بايد داشتن که خرفستران گناهکار را بدان زند و کشد [تا] کرفه‌مندتر [شود ]. 

نها اج دیو است که [کسان را] بددم کند که [آن را] پیری خوانند. 

چشمک [دیو] آن است که زمین لرزه آورد و گردباد نیز سازد و به مقابلةٌ ابر شود. 

و دو ان اسک مان گنل تن ت زور۵ براه [کننده ]». 

ادوا است کف نت ا ورد 

سیج آن دروج است که نابودی آورد و هیچ" دیو آن است که تنگی. 

آز "" دیو آن است که [هر] چیز را بیوبارد و چون نیاز را چیزی نرسد. از تن 
خورد. [او] آن دروجی است که چون همه خواستهٌ گیتی را بدو دهند انباشتد نشود و 
سار نگردد. نان کوبول کل (چشم ازمتدان دمَیی است که او را سامان نیست.» 

اس یت کار کم Ed‏ رید ره 
«ازدیو را زور از ان کس است که به زن خویش خرسند نیست و نبز آن کسان 
پرباید». 
س دوا ابیت ری سنا دا نی کا زا ور | سای غراف 

فریفتار دیو آن است که مردم را بفریبد. ۱ 

اسای کو اواس کس موه و ما که تست نان کر گرم 
و نماید که مردم را خود به خود زند (= ميان مردم را بر هم زند) و نابود کند. 

آناست " دپو آن است که زور گوید. 
گاش "۲ دیو آن دروج شورچشمی است که مردم را به چشم زند. 
E‏ است که او را به هندوستان پرستند و او را روان بدان بوداها مستقر 
است و چون بوذاسف پرستند. 


استوبهاد. وای بدتر است که جان را بستاند. چنین گوید که ون a‏ 


بخش دوازدهم. دربارةٌ بدکرداری اهرهن و دیوان... ۱۶٩‏ 


مالد. بوشاسپ [آید ] و چون سایه افکند, تب [آید] و چون او را به چشم بینند. جان 
ها هد او وا هنن 

شور چشمی دیو آن است [که ] چون مردم چیزی بینند و ایزدان را نام نبرند [ آن 
چیز زا] از ميان ببرد. 

با هر یک ایشان بس دیو و دروج همکار بُوند که پیدا اوردن [ایشان] به تفصیل 
به درازا می‌ کشد. دیوان یتام ناز بی‌شمارند. گوید: «آن دیوان دارندة سیج و درد رم 
و زاری بخشنده به خود مسلح, تبره تخمه و آورندگان گندیدگی» پوسیدگی و بدی که 
بس و بس شهار [دارند ]» پس نامور اند. بهری از هھ ایشان اندر تن مردمان آمیخته 
است و نشان [ایشان ] بر مردمان روشن است. 

اپوش دیو و اسپنجروش دیو آنان اند که با [ایزدان ] پاران‌ساز در جنگ ایستند. 

اهرین را آئین بدتری و دی جادوگری و سلاح دروع و کنش نهان‌خیمی است. 
او را کامه این است که «مرا مپرسید. مرا مشناسید؛ چه اگر مرا پرسید. بشناسید و از 
پس من نیا ئید». 

این را نیز گوید که «اهرین را بانگ به تندر و نیز به بانگ E‏ شش ساله و 
نیز به بانگ خر و نیز به بانگ مرد پرهیزگاری که به تا کامگی [بانگ ] زند و بانگ 
کند. ماند». 

کا ووا ات دیاز خادو ان است. 

«نوبه‌نو» دیو آن است که وبه‌نو, از گناهی که آفریدگان کنند. بر ایشان جهد. 

آن اباختران نیز که اندر سپهر تازند. به بس و بس شار به جنگ ایستند. که 
اکان انشان ان هنت اند وبا سودت وهر و موش پری دنب دار ده تاه 
شوند. این افرتفن مادی را که اسمان و آب و زمین و گیاه و گوسفند و فلز و باد و 
روش وان و مردم است. بدین همه بدی آلوده‌اند و از ایشان به اب و گیاه و دیگر 
آفریدگان مادی که از آن ده [ترکیب یافته‌اند.] دروغ گزند. رنج, سیج و مرگ و 
در واو ا ھا نی رهد 

ایشان را (= دیوان را) که بر شمردم دارای یاوری و افزار اند 

گوهر اهرین سرد و خشک. جای تاریک و گنده در برابر [جهان ] بالا پیدا است. 


خ ا وت وت بت ما سر 


9 أو رخن ههور ره اوه اس ا ا 


دوزخ را گوید که تار[یکی آن را] به دست نون گرفتن و گند [آن را] به کارد 
توان بریدن. اگر یکهزار مرد را اندر بدسَتی پادافراه کنند» [هر یک ] پندارد که یکتا 


فص 


است و او را به یکتانی بادافراه بدتر است. ان را بند به هفت اباختر است. به بدی 
بسیار چون کیوان است» به گرمی بسیار چون بهرام. آن [دوزخیان را ] خورش کند و 
نجاست وزع است و به دیگر بدیها متنعم. 


یادداشتهای بخش دوازدهم* 


۱-زمستان در فارسی میانه به دو معنای زمستان و سال است. به احغال در این جا منظور سال است. 

۲-امری را به داد نهادن یعنی آن امر را حق انگاشتن, باور کردن. 

۳- [شی ] ۲" پهلوی: 5۵019 , زیر پیراهنی است مقدس که زردشتیان نخست آن را بر تن می‌کنند و 
سپس دیگر جامه‌ها را می‌پوشند. نام دیگر آن سدره است. 

۲ [کستی ]" پهلوی : 9اد , بندی است مقدس که زردشتیان بر کمر می‌بندند و گیان دارند این 
بند مرز میان دو خش از تن انسان است. بخش زبرین که از آن اعبال نیک بر می‌خيزد و بخش زیرین که از 
طریق آن. اهر یمن می تواند انسان را به عمل بد برانگزاند. وازةٌ کشتی در پارسی تلفظی دیگر از همین وازه 
است. [نهز نک. به خش هفدهم. ی ۳ 

۵- [وبزرش | لى : ۷۷/2875 . اوستا: -۷]22۲952, به معنای کسی است که کسی یا چیزی را به 
هر سوی کشد. نام او تنها یکبار در اوستا آمده است (وندیداد ۱٩‏ بند .)۲٩‏ او روان مردم گناهکار را به 
زنجیر تا به پل چینود با خود می‌کشد. 

۶ [اودگ ]" بهلوی : 0029 . نام این دیو در اوستا نیامده است. 

۷ [اکە تش ]"" پهلوی : 2160125 , اوستا: 26212 , به معنای آفرینندة بدی است. نام او دوبار در 
اوم ات انیت (وندیداد ۱۰ بند ۱۳؛ وندیداد ۱٩‏ بند ۴۳) وبا خشم مربوط است. 

۸ [مارغن ]۳ پهلوی : ۳313۸ . واژه‌ای است مرکب از مار و غن. غن و غنگ در فارسی به 
معنای تبر عصاری آمده است؛ ولی در این‌جا معنای عام تیر و چوب دارد و مارغن پعنی چوپی که بدان 
E‏ 


هام ار 0 هم اوستا: - a‏ . به معنای بر يا به‌رانديشه است و دیو بری 


۴ [ برای توضیح بیشتر درباره دیواتی که در یادداشتهای این بخش نام آنها نیامده است. لطفاً به نمایه پایانی کتاب نگاه 
فرمائید ] ۱ 


خش دوازدهم. درباره بدکرداری اهرین و دیوان... ۱۷۱ 


است. از این دیو در اوستا یکبار یاد شده است (وندیداد ۱٩‏ بند ۴۳). بددم به معنای بد نفس است. 

۰ بدمالی به معنای عمل جنسی قبیح است. 

۱- [هیج ] " پهلوی : ۱۵6 . اوستا: 0286۵ , به معنای تنگسالی و خشکی است. 

۲ ارا فل 2 » اوستا: -222۷, به معنای حرص وا او در اوستا دشن آذر است 
(وندیداد ۱۸ بند ۱٩‏ و ۲۱ و ۲۳). بکار بردن شبر و چریی در اتن قربانی او را از پای در می آورد (یسنه 
۶ بند ۸؛ بسنه ۶۸ بند ۸). 

۳- [بق ]" بهلوی : 06۳۲ » خست. 

ی ل 5 ([/ نسوش: 029 ] ,۳" نام دیوی است که بر تن مرده هجوم می‌برد و 
آن را نایاک می‌کند. نساء پهلوی: ۸853 » اوستا: -۲۱282۷, به معنای تن مرده است. او دیوی است که بر 
تن‌های مرده فرمان می‌راند و چون نام امشاسپندان و تخصوص نام خرداد را بر سر مرده بخوانند» از پای 
در می آید (يشت ۴ بندهای ۲» ۳ و ۸). او از همه سوراخهای تن شخصی که به تنهائی مرده‌ای را مل 
می‌کند» وارد می شود (وندیداد ۳, بند ۱۴). او چون مسي از سوی شمال بر سر مرده وم اید (وندیداد ۸۷ 
بندهای ۲ تا ۴) » اما سگی چهارچشم او را می‌راند (وندیداد ۸ بندهای ۱۶-۸). همچنین» شسئن مرده 
پا گمهز و خواندن گاهان زردشت و فراخواندن ایزدان می‌تواند او را دور کند. 

۵- [اسيزگ ۳ بهلوی : ۹0220 , اوستا: -5۳08202؛ سخن جین. 

۶ [اناست ۲۹۲ بهلوی : 2۳1551 , ویران, ان نات دیو, دیو تباهی است. 

۷- [آگاش ]"" پهلوی : 2085 , اوستا: -/(27۵52, دارای چشم بد. 

زیت هلوت اط آوساه 0ات این واه در اوسا معناق روش داد (وندیداد ۱۹ 
بندهای ۱ تا ۳). اما در پهلوی او را با بودا یکی گرفته‌اند. بنا به اعتقاد بودائیان, روان بودا در کسان دیگر 
حلول می‌کند و بنابراین در هر زمان بودائی دیگر وجود دارد که او را بوذاسف گویند. سنسکریت: -[000 
-2۵ 511۱۷ , 

۹- کرنگ اسب خاکستری را گویند. 

۰ [کندگ ]" بهلوی : ۷029 » اوستا: -11۲03, معنای مشخص ندارد. 


۷ زر لدعم 
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[مردمان که به ده گونه‌اند. از نژاد کیومرت‌اند. کیومرث هنگام درگذشت. بر دست چب افتاد و 
تخمه بداد. آن تخمه به روشنی خورشید پالوده شد. پس سیندارمذ فرشتۀ موکل زمین. بخشی 
از تخمهُ کیومرث را به خود پذیرفت و مشی و مشیانه چون ریواسی از آن بر زمین زستند؛ آن 
دو به یکدیگر پیوسته بودند و روان در میان آن دو بود. چون به پیکر مردم در آمدند. هرمزد آنان 
را آگاه کرد که پدر و مادر جهانیان‌اند و بايد پیرو داد و دين نیکو باشند. آن دو نخست به 
خدارندی هرمزد گواهی دادند. اما به فریب دبوان, به گناه گرائیدند. به فربانی برداختند و نیز 
جامه ساختند و نخ رشتند و آهن گداختند و ظرف چوبین ساختند. با هم نزاع کردند و بر هم 
رشک بردند. چون فرزند خواستند. از ابشان حفت جفت دختر و پسر زاده شد؛ شش جفت. از 
این فرزندان همه نژادهای مردم پدید آمد و به فرمان دادار» هر نژاد در سرزمینی و افلیمی به سر 
می‌برند. جز مردم سرزمینهای خونیره و شش اقلیم دیگ دیگرانی نیز از نژاد کیوسرث پدبد 


آمدند که کے کا واد فان دیگرگون است. کیی. بعنی میمون فروترین آنان 
است ۲ ۸ 
ست ]۰ 


ار مروبالن 


به‌دین گوید که من مردمان را ده نوع فراز آفریدم: نخست أن کیومرثِ روشن و 
سپید چشم است تا ده گونه, که یکی [همان ] کیومرث است و [تا ]مب از کیومرث باز 
بود. دهم کیی است [که از ] مردمان فروترین خواهده شود. 

هون کرک را قر مت تست سب فتاه یری ا کون ار روو 
از مخز سح » از پای آهن. از استخوان روی و از یه آبکینه و از بازو پولاد» از جان 
رفتیی زر به پیدانی امد که اکنون په سبب ارزشندی [زر آن را] مردمان با جان 
وو مزا تا یی هه کر رش هید اف ند گام رت 
فرشکرد مرگ برآمد. چون کپومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد. آن تخمه را به 
روشنی خورشید بپالودند و دو بهر آن را نریوسنگ نگاه داشت و بهری را سپندارمذ 
بد پرفت. چهل سال ا عخمه ] در زمین بود. با بسر رسیدن چهل سال, ریباس 0 
ا بانزده برگه مهل وا زاز] زمن زستند. درست [یدان ] گونه که 
ایشان را دست بر گوش باز ایستد. یکی به دیگری پیوسته هم‌بالا و هم‌دیسه بودند. 
ميان هر دو ایشان فزّه " برآمد. آن‌گونه [هر سه ] هم‌بالا بودند که پیدا نبود کدام نر و 
کدام ماده و کدام آن فزه هرمزد آفریده [بود که ] با ابشان است. که فزه‌ای است که 


[تن ] مردمان از برای او افریده شد. 


۴ بند هش از ص ۱۰۰ تا ۱۰۷. 


۸ پژوهنی در اساطمر ایران (پارة خست) 


کو راا زمرت ارو اد ها شمش اش ی فک هید 
هر دو درخت ا دهنده‌تر اند. به دهان نز آتش را افروختند و خست هبرم 
درحت کھنج 1 و زیتون و نمز درخت کندر؟ و شاخه خرمابن سوزانیدند و آن 
aS‏ سس CSE‏ و تیک 
«[آين ] هره ا وا یاره‌ای به ات افکندند و گفتند که «اين هره ایزدان». 
کرکس مرغ فراز رفت. [نتوانست گرفت. سگ آن را ](؟) از ایشان بهرد؛ زیرا خست. 
کت را @ ڪورد. 

ایشان نخست, جامة پوستین پوشیدند. پس آنگاه به موی" نز(؟) برشتند و آن 
رشته را جامه کردند و بوشیدند. به زمین و بکندند. آهن را [بدان ] 
E CT E‏ بزدند وا ی بت ا درخت را بدان تر دنك إن 
وا و رات 

از ان اسپاسی که کردند. دیوان ستنبه شدند. ایشان (< مشی و مشیانه) خود په 
خود رشک بد بردند. بسوی پکدیگر فراز رفتند. [هم را] زدند» دریدند و موی 
کندند. پس دیوان از تاریکی (< دوزخ) بانگ کردند که «مردم اید. دیو را پرستید تا 
شا وا شک مش مشاه فراز ی و ی فراز 
ریخت. بدان دیوپرستی» دیوان نبرومند شدند و هر دوی ایشان را چنان 
خشک‌کون "" بکردند که [تا ] پنجاه سال کامة هم آمیزی‌شان نبود و اگر نیز ایشان را 
هم آمیزی بود آن‌گاه فرزندی‌شان نبود. با بسر رسیدن پنجاه سال, [به ] فرزند 
واه فرار ا تاه وی مانهب شین تا من کفعت ونم 
« چون اين الت" ترا پین» آن‌گاه آن فن درت ا ن اا کون د 
ای ا چون آن آلت ترا بزرگ ما آلت من لرزد». پس ایشان به هم کامد 
بردند و در کامه گزاری که کردند, چنین براندیشیدند که ما را [به ] پنجاه سال کار این 
بایست بود. از ایشان به نه ماه جفتی زن و مرد زاد. از شبرینی فرزند. یکی را مادر 
جوید. یکی را پدر. پس هرمزد شیرینی فرزندان را از انديشة آورندگان "۲ بیرون 
کرد و به همان آندازه پرورش فرزندان را بدیشان بخشید. 

شش جفت نر و ماده از ایشان پدید آمد. پرادر خواهر را بزنی همی گرفت. همه با 


A ۰ 2 ب‎ a 
: | تر مد ن کیان‎ [ iv 


یادداشتهای بخش سیزدهم 


اندر می ههام داز آن آنکشت کرک ان امده اهاز ا آمادن ضفعة ۱۷۳ 
سطر ۱۱ بندهش ۲22 چنین می خوانے: «اين را نیز گوید که چون مرگ به کیومرث برآمد. نخست اهرین 
یاو ا وسک کت کی اهاز تسس رل کرش کی فا ی وه دا معا از 
اهرین آن جای بایستاد و گوشت و روغن به کیومرث خورانید که تا او را به پی‌خورشی پاره نکند. بدان 
روی جان اندر تن کیومرث به سینه سخت‌تر ببود. پس [اهرین ] بر شانة [او ] آمد» س بر بالای سر 
تاخت. از تن کیومرث روشنی چنان بشد که آهن گرم سرخ را پتک برزنند و سیاه بگردد. 

«اکنون نیز مردم در گیتی بدین گونه میرند که نخست پای» سپس دیگر اندام تا به سینه خشکد و سپس 
جان اندر سینه سخت‌تر ببوّد و خورش خورد. چه بسا هنگامی که مردم در [حال ] مردن است. بدو گمراه 
شوند که آ تن بهتر شود پس زود [باشد ] که میرد و رنگ بگردد.» 

۲-ارتباط انسان با گیاه ریباس باید ریشه‌ای کهن داشته باشد و حتملا به عنوان توتم, در نزد بعضی 
فا را یه و مین کر اساسا نی دنه ار انم مت باق 
بعدها اعتقادی کل شده است. 

در آثار دیگر ایرانی نشانه‌های توتم گاو سخت به چشم می‌خورد. مثلاً اجداد فریدون همه نام گاو 
پرخود دارند. 

۳ هلوی: ۰۵58 ۳۱۵/۱8 ۰۳۸۵۱۱8 mihrê .mišë‏ و ۱۲۳۱۲۷۵۲8 ۰۲۳۱۵۵۷۵۳6 ۲۱۵/۱۱۷۵۳6 
malhiyanê‏ . نام مخستین جفت انسانی در ادبیات بهلوی است. نام این دو در اوستای موجود نیامده است 
ول ظاهراً در بخشهای مفقود اوستا ذ کر ایشان رفته بوده است. چنان که در دینکرد هشتر دربارۂ چهرداد 
شک ا د ا 

ات اه اسف وا افو مد هرمزد کیومرث را [که ] مخستمن مرد است 
به آشکاره پیکری و دربارة چگونگی هستی مخستبن جفت» مشی و مشیانه, و دربارهُ فرزند و نسل ایشان 
تا گسترش مردم اندرمیانة خونیوث کشور و بخش یافتن ایشان به شش کشور پیرامون خونيرث.» 

در شاهنامه سخن از مشی ا کیومرث خوانده شده است. 

۴ نک. بخش مهم ی ۴۳ و بخش بازدهم. ی ۲. [قرائت پیشین: روان 2 

۵- [جون قبلا نظر استاد بر این بوده است که فرّه را (در مواردی که با خط ایرانیک مشخص شده 
شک نا د رووا ای کر این ود شترا امه اهر ای جا لاه خر ایک ات 


نوصح دهد که هزوارش فرّه را برای روان بکار برده است, زیرا خستین روان را با هزوارش فرّه و دومین 


مین 0 بتاعت 


بخش سبزدهم درباره چگونگی مردمان ‏ ۱۸۱ 


اا ی ای روان کهوواری تفای و :یبسن | 

۶ بهلوی: 202۷251 به معنای اجبار و الزام. 

۷ چنان که دیده می‌شود, در اساطیر ایرانی گناه نخستین مرد و زن دروغ اندیشیدن و دروغ گفتن 
است و بدین علت روان ایشان تا تن پسین در دوزخ خواهد ماند. 

۸-واژه‌ای که گیاهان خوانده شد. نامشخص است. در صفحه ۲۲۱ بندهش 702 از سطر ۱ به بعد 
ام اه 

ناژ آنهای که شقی زو فانک ون ی رتست و یی امن شا و ی 
گوشت خوردند» مردم نز چون مرگشان [رسد ], نخست [از] گوشت. پس شیر و سپس از نان خوردن 
اجه وتا او کر 

فان ای اجه تفه ارد اا امه ا و این جوسای ای ا 
بدین روی, با قید احقال, واژه به (0) 200۲ تصحیح شد که معنای دزدیده دارد. شباهت اندکی میان املاء 
وازهٌ مخستین و املاء وازةٌ دوم در پهلوی وجود دازد. 

۰- بهلوی: 7ا › فارسی: کهنج, به معنای درخت ژالزالی است. 

۱١‏ متن: 5۷۱ که اه توا کی د است. این واژه در عریی و عاری به صورت شعر په 
معنای موی است. 

۲-[ ترجه پیشین: کلکی؛ با یادداشت «بهلوی: ۸129 فارسی: کلگ, به معنای منقل و جای اتش 
است»؛ ضبط دستنو بسا متفاوت ا 

۳-هلوی: 02015/۷8۲ » به معنای بشقاب و کاسه است. 

۲ ۱ شمال سر زمین دیوان هر ده می‌شد و ران شر به سوی شمال در واقع جای آوردن آئين فد یه 
اش :دو ان 

۵- خشک کون به معنای فاقد نهرو و علاقة جنسی است. 

راهان aad‏ لت هس اتکی ساملا ری رون تاره ور در 
دستنویسمای بتدهش, املاء‌ها تا حدی متفاوت است. ترجه به حدس اتام یافت. 

۷- هلوی: 8۷1۲۵3۲37 » به معنای دقیق والدین. 

۸-وازه بهلوی 52۲۵29 دارای معنی اصل «نوع» و معانی مجازی چندی است. اا دز این ) 
«قوم» ترجمه شده است, در بهلوی همان 507089 است و در جند مورد, در ترجه بجای أ ۱ 
آورده شد تا معنا روشنتر باشد, هر ا دقیق نیست. [سنجیده شود با ترجه بندهش ص E‏ 

۹- پهلوی: ۲ء اوستا: -10۲8. در اوستا سخن از اقوام ایرانی» تورانی و سلمی می‌رود که به ترتیب 
چنین است: -88[71۳02, -1010/2 , -210/2, بعدها ایرج و سلم و تور که نامشان از نام این سه قوم گرفته 
شده است. به عنوان فرزندان فریدون, پایه گذار سه کشور ایران» توران و روم شناخته شدند و ماوراء 


ون ا مروت توران دانسته شد. این سه قبیله, به احغال, در اعصار پیش از تاریخ همسایه و شاید 


۲ پژوهشی در اساطیر ایران (یارهٌ خست) 


هم نزاد بوده‌اند. 

۰- بهلوی: ۸۵۲5۳ . این نام در ادبیات بهلوی جانشین -0171۳12 اوستایی شده است. بعدها, در 
دور اشکانی, از آنجا که ایرانیان امپراطوری روم را ۵۲۵۳0 می‌خواندند. سئیریۂ اوستائی با آن تطبیق 
داده شد و اسیای صغیر و سوریه در نوشته‌های ساسانی و اسلامی بدین نام خوانده شدند. 

۱-بهلوی: 0265187 , نام شیر رمم اس هر تا ای کر تان هوشر در باق :ها زنتران: [ یر جر 
پندهش: گای ]. 7۳ 

۲-برگوش و برچشم به معنای آن است که گوش و چشم این مردم بر سینه‌شان بوده است. بر به 
فاق به است. 

Ta سور( ها ی ۱۱۱ ۱۱۳ ود‎ E 

کوه به کوه شوم 

سر رمین کور ور 

از مرز هندوستان 

E 

[آن جای که ] مردمی از نزاد دیگر اند 

که در سراسر [ آن ] بوم ماندگار اند: 

بدستی و سینه‌چشمی» 

که [ایشان ] را چشم بر سینه است. 

را دق ا 

برکوچک‌شلان ‏ ] ماند به مردمان ؛ 

که برگ درخت خورند» 

از بز شر دوشند, 

۲-بهلوی: ا20-220۷2095. معنای واژه نامشخص است. زونگل در وندیداد پهلوی به معنای کسی 
است که ستون سینه اش شکسته باشد. ولی در این جا معنا ندارد. شاید جموع واژه 80-۳23103۲ باشد 
که نام غول‌هائی عظم الجثه است. 


SNA‏ و حب ا 


جلا کو نش ا 2 ا 

۲ متن» ۱۷۷5 است. ا۵ املاء تازه برای ۷۷ و به احتمال املاء خراب آن. 0۱ یا ۷۷۱۷۷ به معنای بر کوچک. بر 
و معتای سینه دارد. اما در مقابل سر» به معنای تن است. 2 < قامت. الا[ ۲ 

۲ هنگامی که کیخسرو به دنبال افراسیاب از آب زره می‌گذرد او نیز با چنین مردمی روبرو می‌شود (شاهنامه. ص 
۴ #0 . 


خش سیزدهم. دربارة چگونگی مردمان ۱۷۷ 


چنین گوید که «[پرسید ]: "کدام پیشتر آفریده شد. فزه یا تن؟" هرمزد گفت که 


J 


فزه پیشتر آفریده شد و تن سپس. برای آن افریده شد. فرّه در تن افریده شد تا 
خویشکاری بیافریند و تن به خویشکاری آفریده شد ». آن را گزارش این است که 
روان پیشتر آفربده شد. تن از پس؛ روان در تن خویشکاری را فرمان دهد. 

سپس هر دو از گیاه پیکری به مردم پیکری گشتند و فرّه به مینوی در ایشان شد 
که‌روان * است.ا کنون‌نبز [مردم ] نند درختی فراز رسته‌اند که بارش ده گونه مردم 
ا 

هرمزد به مشی و مشیانه گفت که «مردم اید. پدر [و مادر] جهانیان اید. شما را با 
برترین عقل سل آفریدم» جریان کارها را به عقل سلے به اجام رسانید. اندیشة 
نیک اند یشید گفتار نیک گوئید» کردارنیک ورزید, دیوان را مستائید». 

هنگامی که یکی به دیگری اند یشید. هر دو خست این را اند یشیدند که «او مردم ‏ 
احا ان ون راو ا د[ وان | کن کن اس وین | کته 
[نه‌ختوان | نس انش را Ese gE‏ 
گوسفند و ستاره و ماه و خورشید و همه آبادی را که از پرهیزگاری پدید اید افرید 
[که ] بن و برخوانند». پس اهرین برانديشة ایشان برتاخت و انديشة ایشان را پلید 
Ne‏ 1 «اهرین آفرید او ان و اه و هی تا را تن 
گفت: دا ان وروغ را که ایشان بافتند» به ابایست " دیوان گفتند». اهرین 
[به عنوان ] مخستین شادی از ایشان, این را بدست آورد که وغ ون جو در 
پلید شدند و روانشان تا نن پسین به دوزخ انیت ۱ ایشان را سی روز خورش 
گیاهان(؟) بود و [خود را به ] جامه‌ای [از ] گیاه نهفتند. پس از سی روز به پیابان, 
به بزی سپیدموی فراز امدند و به دهان شم پستان [او ] را مکیدند. هنگامی که شار 
ور هه ود ناه ماه کف و رای ی ان ار و ن اش کون وا 
نمخورده [بودم ], اینک مرا رامش دزدیده" از آن است که [شبر ] خوردم و بر تن پر* 
ا درو حور دوم نیز دیوان را زور برامد و مزه خورش را بدزدیدند. 
آنچنان که از یکصد ,پر یک بهر ماند. 


و ~ 
پس به سی شبانه روز دیگر به کو سیند تور کف اروار: امدند. او را تکه 


۸ 0 “ al 
۳ [ترجمة پیشین: سپری].‎ 8 


خش سيزدهم. دربار؛ چگونگی مردمان ۱۷۹ 


مشی و مشیانه [که ] خستین [جفت بودند ]» هفت جفت شدند. از هر یک ایشان تا 
اا مه تخود یله نکسا ل رد ار امش سک امک 
نام مّرد. و زن [وشاگ بود ]. از ایشان جفتی زاد که مرد فرواگ و زن فروا گین نام بود. 
از ایشان پانزده جفت زاده شد که [از ] هر جفتی وی دو کی یا ای 
اسان نود از ان ا ان ر شنت کاوسم تو ان وریا 
واک وان کی کور دیک ادو ارا اع اھات کو شش 
جفت به خونبرث ماندند. از آن شش چفت. جفتی. مرد تاز و زن گوازک نام بودند. 
ایشان به دشت تازیان بودند. دشت تازیان را نام از او است و به سبب اواست [که ] 
چنین خوانند. جفتی» مرد هوشنگ. زن گوزگ نام؛ ایرانیان از او بودند. از جفتی 
ار و ون فان انا که مزع فا اواج او انان که تساه 
سر زمان‌ها بندء [ ]انان که يد مرزمن ورا واا ت ا 
(که ] روم " " است و آنان که به سرزمین سین اند که چینستان است و آنان که به 
شرف ف ایو ا که یدزمان آنفی نز ا کته ا ن 
کور وک اه اون روا ق تسا که کی انب ار اعا کد 
نوع مردم [نیز ] ازیّن [دیگر ] یاد کرده شد. پانزده قوم [هم ] از فرواگ بود» روی هم 
بيست و پیج گونه [مردم ] از نخم کیومرث بود: زمینی» ا پرگوش, بر چسشم 
ES‏ الکو سر دا تداع نت هار که نت کرت | وم سر 
تن دارد که [آن را] خرس گویند و کپی و آب رَوّنگل "" که بالا[یش ] شش برابر 
میانهبالایان است و بَدَستی "" که بالا[ یش ] یک ششم میانه بالابان است. رومیان و 
آنان نیز که گوید بدان شش کشور [دیگر ] اند. از هر یک از این اقوام نوترء بسیار 
قوم پدید آمد. سپس به سبب اهرین. آمیزش بود. چونان زنگی (که ]از آبی و زمینی 
بود» گلایی که [در] آب و زره هر دو زیست کند و دیگر از این گونه. 


۶ 7 ت 1 ی ۳ ۳ جع 1 
2 [ یعنی اقلم ]. و [ ترجه بندهش: خائیان ]. 
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[در هزار نخستین پس از آميزش اهریمن با آفرینش هرمزدی, کیومرث و مشی و مشیانه و 
فرزندانشان زیستند و نیز هوشنگ و طهمورث دیوان را کشتند. با بریده شدن جم هزاره به سر 
رسید. در هزارة دوم ضحاک به شاهی نشست. در هزاره سوم فریدون جهان را ميان سه پسرش 
بخش کرد و جنگهای ایران و اایرانیان درگرفت. با پیکار و حوادث بسیار. در آن هزاره» 
کیخسرو افراسیاب را کشت و خود به کنگ دژ رفت با تن جاودان, و شاهی به لهراسب سیرد. در 
سی سالگی شاهی گشتاسب» هزار؛ُ سوم به سر آمد و هزار؛ چهارم رسید که در آن زرتشت دين 
پذیرفت و آن را رواج داد. در همان هزاره اسکندر به ایرانشهر تاخت و اردشیر بابکان شاهی را 
باز آراست. تا شاهی به یزدگرد آمد و تازیان به ایرانشهر تاختند. از این پس» هیون و ترک به 
ایران می‌تازند و ستم می‌کنند تا کی بهرام از سوی کابل آبد و مردم به او بگروند. پشوتن از 
کنگ‌دژ با یکصدو پنجاه مرد می‌آید و هزار؛ پنجم آغاز می‌شود: هزار؛ُ هوشیدر. در هزار؛ 
اوشیدر زمستان ملکوسان و در هزاره اوشیدرماه رهائی ضحاک از بند» جهانیان را رو به سوی 
نابودی می‌برد. پس هزاره سوشیانس می‌رسد که بنجاه‌وهفت سال است. سه منجی از 
دوشیزگانی زاده می‌شوند که هنگام سرشستن در دریاچه کیانسه» به نطفهٌ زرتشت آبستن 
می‌گردند و این چون سه چراغ است که در بن دریا می‌درخشد ]." 


ود 


بر ا ۳ 
۰ 


۰ 


بر سم ۱ 
/ 


7 
ربا رو لایر یل مرا زوس رو بر ر 


[چنین گوید ] که چون اهرین به آغاز نخستین هزارهٌ آميزش اندرتاخت. گاو و 
کیومرث " بودند. چون مشی و مشیانه " آن ناسپاسی را کردند. آن‌گاه پنجاه سال از 
ایشان زایش تود اندر همان هرازه به هفتاد سال هوشنگ " و مورت هر دو. 
دیوان را بکشتند. در پایان هزاره» د یوان را بير یدند. 

دیگر هزاره آغاز شد. ضحاک " پادشائی بد فراز کردن گرفت و یکهزار سال 
باذ شای بکرد. چون هزاره به سرشد. فریدون" [او را] گرفت و بست. سدیگر هزاره 
آغاز شد. چون فریدون کشور را خش کرد. سلم و سور [ گاه ایرج را کشتند. 
[بسیاری از ] فرزندان و نسل [او] را از میان بردند. اندر همان هزاره منوچهر" زاده 
شد وکین ایرج را خواست. پس افراسیاب ' ' آمد و منوچهر را با ایرانیان به 
پتشخوارگر راند و به بماری وو E E‏ ا 
پسران منوچهر را کشت تا به نسلی دیگر, ایرانشهر از افراسیاب ستانده شد. چون 
منوچهر در گذشت. دیگر بار افراسیاب آمد. بر ایرانشهر بس آشوب و ویرانی کرد. 
E e E  تا  یا SS‏ 
باران آورد که آن را نوبارانی خوانند. پس از زاب دیگر با افراسیاب گران بدی به 
ایر کرد تا اد بذ‌شاهی ست ۱ 


# بندهش» از ص ۲۱۱ تا ۱ ۲ 


بخش چهاردهم درباره گزند(ی که) هزارث.. ۰ ۱۸۵ 


راف ایس رها نهر اه کر فاگ و ر کقسن 


رسید و انديشة [کاوس ] را گمراه کردند تا به کارزار اسمان شد و سرنگون فرو افتاد. 
فه از او دور شد. پس به اسب و مرد جهان ویران کردند [تا] او را به 
بوم‌هاماوران " به فریب با پیدایان (< اعیان) کیان دربند کردند. یکی که او را 
زینگاو" " خوانند. که زهر به چشم داشت. از تازیان به شاهی ایرانشهر آمد. به هر که 
به بدچشمی نگریست کشته شد. ایرانیان افراسیاب را به خواهش خواستند تا آمد و 
آن زینگاو را کشت و [خود] شاهی ایرانشهر کرد. بس مردم از ایرانشهر برد و به 
اشامت ناسون زا وان کرد وتات تا ریت" ازسستان [ساه| 
ارات و هاماورانیان راگرفت» کاوس و دیگر اپرانیان را از پند گشود. با افراسیاپ 
به اوله " رودبار ۲" که سپاهان خوانند. کارزاری توکرد. از آن‌جای [وی را] شکست 
داد. پس کر ارو یا ای کرت تا ری رآ و تسه بر کست ین اکن 
اا 

باری دیگر افراسیاب کوشید؛ کی سیاوش "" به کارزار آمد. وا سودابه ب 
که زن کاوس سودابه بود - سیاوش به ایرانشهر باز نشد. بدین روی که افراسیاب 
زینهار [آوردن سیاوش ] به خود را پذیرفت. [سیاوش ] به سوی کاوس نیامد. بلکه 
خود به ترکستان شد. دخت افراسیاب را به زنی گرفت ". کیخسرو "" از او زاده شد. 
سیاوش را آن‌جای کشتند. 

اندر همان هزاره کی خسرو افراسیاب را کشت خود به کنگ‌دژ " " شد و شاهی را 
به هراسب و 

چون گشتاسب E‏ سی ال ف کرده بود. هزاره به سر رسید. پس 
هزارةٌ چهارم آغاز شد. اندر آن هزاره وید را از هرمزد یذ برفت E‏ 
بسیاری از ایرانیان و انبران از میان رفتند " ". اندر همان هزاره, چون ف بهمن 
اتفتتاران o a‏ یرنه دست وه او عفن و از 
اف ی ا که شاه کی ایا ها وت من رتش خر 
نشاندند. پس, اندر شاهی دارای دارایان "؛ اسکندر" " قیصر از روم بتاخت, به 
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مه بو ۰ 


۶ پژوهثی در اساطیر اران (پار؛ خست) 

ایرانشهر آمد. دارا شاه را بکشت. هم دود شاهان و مغ‌مردان و پیدایان "۲ ایرانشهر 
را نابود کرد. یمر اتشکده‌ها را بیفسرد. گزارشهای دین مزدیسنان را بستد و به روم 
تاد سا وتو او ای ره وم ان خن رد 

پس اندر همان هزاره» اردشبر بابکان به پیدانی ا اک و ن 
شاهی را [از و ] اراشت: دين مزدیسنان را رواج حشید و آئین‌های بسیار اراست که 
کر 

اندرشاهی شاپور هرمزدان تازیان o‏ زودار را فد و سا ها 
او ا ر ق ر ۱ 
شهر را از ایشان بستد. بس شاه تازیان را نابود کرد و بی‌مر شانه را [به بند ] برکشید. 

اندر شاهی پیروز یزدگردان شش سال باران نبود. مردم را بدی و سختی کران 
o E a ay‏ و ۱۱ 
قباد و خواهر [او]» ا E‏ رق 

اندر شاهی قباد مزدک بامدادان به پیدائی آمد. آئین مزدکی نهاد. قباد را فریفت و 
گمراه کرد که ... و فرمود دين مزدیسنان از کار بدارند؛ تا انوشبروان. خسرو کب دار 
اوا رسید» مزدک را کشت دین مزدیسنان را سامان بخشید و آن هیونان را که به 
ایرانشپر اسب‌تازی همی کردند. بسپوخت و گذر [ایشان] را پست. ایران‌شهر را 
بے کرد. 

و اف تشاد داو ی سا شاه کر فان امش شاد اه 
تاختند. یزدگرد به کارزار با ایشان قادر نبود ِ به خراسان و ترکستان شد و اسب و 
مرد و پاری خواست و او را آن‌جای کشتند. 

تس اد کرو ین سياه کت مود ن از آمدن به خراسان 
در گە | ن سياه و گند ا بر اس نا تا 2 من «ا که دین» 
خویش را رواج وی ا سشتیان را ی مر دسا زوا نار 
کل 


در دين گوید که فرمانروانی بد ایشان به سر خواهد رسید. گروهی ایند 


3 و ی خوار رودبار ]۳ 
۴ [ترحمة بندهش: «آوار» به معنای «غارت و جباول» است» ص ۱۹۵ ]. 


ڪش چهاردهم, دربارة گزند(ی که) هزاره... AY‏ ۱ 


سرخ‌نشان و سرخ‌درفش؛ پارس و روستاهای ایرانشهر را تا به بابل گیرند و ایشان 
و کی کی که و ات یحو ار زرا د 
سال چند دش پادشایی کند. به سروری او اندر پارس مردم نابود شوند مک ر اندکی به 
کازرون(؟) و دریاپارها تا او بغاند. 

از آن پس هیون و ترک به بس‌شمار و بس‌درفش اندر ایرانشهر بتازند. این 
اوا تادان و و زا ای کت و دودار شا پیاشوبند. بس بدي و 
ستم به مردمان ایرانشهر کنند. بس خانه‌ها را کتند. آشوبند و کرت تا ایزدان بخشش 
کنند و چون رومیان رسند و یک سال یادشانی ام هنگام از سوی کابلستان 
کی ای که توق از دود دادن واوا کا وا تشه رده 
او باز شوند و به هندوستان و نیز روم و ترکستان. همه سونی. پادشانی کند. همه 
بدگروشان را براندازد. دین زردشت را برپا دارد. کس به هیچ گروشی پیدا نتواند 
مها نس رف وی اسان ابو کی دز دیا و 
مرد پرهیزگار و آن بتکده را که رازگاه ایشان بود بکتد و آتش مهرام را به جای آن 
ا ویر ادر رفا دولر وار می مه ر اودر "اعان‌شود: 
اوشیدر زردشتان» رهبر دین و پیامبر راستین, از [سوی ] هرمزد آید. همان‌گونه که 
زردشت [دین ] آورد. او نیز دين آورّد و رواج تیان کن و خشکی کاهد. رادی و 
اس و بی‌کینی [اندر] همة جهان گسترش یابد. سه سال گیاهان را سرسبزی دهد. 
رود واتثنی*" به بلندی آسی بتازد. چشمه‌های دریای کیانسه باز تازد. ده شبانه روز 
خورشید به اوج اما سید کرک ان نوی ی 

پس چون هزارة اوشیدر به سر رسد. ملکوس ِ« پریشان‌گر از نخمه تور 
برادروش ن که مرگ زردشت بود. به پیدایی رسد. به جادودینی و ری کا مکی 
سهمگین بارانی را که ملکوسان خوانند. سازد. سه سال به زمستان. آن که 
سرد[ترین ] است. و به تابستان, آن که گرم [ترین ] است. با بیشمار برف و تگرگ 
آفرینی تاد گرم ان کون هه مر دم هی انا کی ار ان ابو شوند. | که ]سس سار 
اراستن و و گوسفند از ورمکرد ۲" بود؛ این کال " (< جای, مقام) را به نهفتگی 
ساخته‌اند. نیز این که بدان هنگام درمانبخشی اندر یکهزار نوع گیاه که به دشنی 
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۸ پژوهثی در اساطه ایران (پارة نخست) 


یکهزار نوع بهاری آفریده شده است, به دو نوع گیاه [و سپس به ] یک نوع [بر ] زمین 
رسد. کسی به بهاری غیرد مگر به پری [رسد ] یا [وی را] بکشند. پس ششمبن 
هزارةٌ اوشیدرماه بود که خوانده شود هزار هوشیدرماه. بدان هزاره. اوشیدرماه 
پسر زردشت. به پیامبری از [سوی] هرمزد آید. همان‌گونه که زردشت دین اورده 
او نیز آورد و اندر جهان رواج بخشد. بیست روز و شب خورشید به اوج اسان 
ایستد. شش سال بر گیاهان سرسهزی دهد. آن دروج آزتخمه را که مار است. با 
خرفستران نابود کند. پس نزدیک به پایان هزارة اوشیدرماه. ضحاک از بندرها 
شود. بیوراسپ بس آفریده را به دیوکامگی تباه کند. اندر آن هنگام سوشیانس» پسر 
زردشت. به پیدایی رسد. سی شبانه روز خورشید به اوج ان بایستد. مخست از 
جهانیان مردة گرشاسپ. پسر سام» را برانگزند. [او ] بیوراسب را به گرز زند و کشد 
وارد اکا ا وھا رو ی ا شود که او از کت ردان س 
پنجاه و هفت سال بود. 

دربارهُ این سه پسر زردشت که اوشیدر اوشیدرماه و سوشیانس اند. گوید که 
تگن ار ای که وفع ی اش مر وهای در رذشتا را ر 
دریای کیانسه برای نگاهداری به آبان‌فژه که ایزد اناهید است. سپردند. اکنون نیز 
گویند که سه چراغ اندر بن دریا بدرخشد. به شب [آنها را] همی بینند. یکی یکی 
چون ایشان را رمات خود رسد. چنین شود که کنوزکی برای سر‌شستن بدان اب 
کیانسه شود و او را فژه اندر تن آمیزد» آبستن شود. ایشان. یکی‌یکی, به زمانة 


۶ % چ ر يھ ۰ ۳۹ ۰ ۵ 
حو یس جنان ژاده سو ند . 


یاداشتهای بخش چهاردهم 


۱-در این عخش فرنبغ» نویسنده بندهش, به اختصار تاریخ اساطیری و آيندهً مردمان را تا فرشکرد 
شرج می‌دهد. گوئی او بدین روی از تاريخ ماسی ایران به اختصار سخن می‌گوید که مطمان است 
خواننده وی خود بر همد داستان آگاه است و نیازی به تفصیل و درازگوی نیست. در حقیقت نیز چنان 
بوده است. مردم اعصار باستان, در عهد اشکانیان» ساسانیان و لااقل چند قرن آغازین اسلامی نه تها از 


خش چهاردهم. دربارة گزند(ی که) هزارة... ۰ ۱۸۹ 


کودکی با این داستانها آشنا بودند و قهرمانان شاهنامه الگوهای رفتاری ایشان بودند. بلکه از طریق 
گوسان ها و خنیا گران که کارشان فراز سرودن و به شعر درآوردن این افسانه‌ها بود در نشست‌هاو 
بزم‌ها با هم گوشه‌های این داستانها اشنا و آشناتر می‌شدند. 

اما روایات گوسان‌ها و خنیاگران الزاماً یکسان نبود. زیرا عا در هر بخش از سرزمیتهای 
ایرانی نشین, قهرمانی و رشته افسانه‌هائی مورد حبوبیت و قبول عام بیشتری بود. بنابراین» گرد آورندگان 
این داستانها بسته به آن که در کجا و از چه منابم شفاهی و کتبی در تنظم بجموعه‌های خویش سود جسته 
باشند, آثارشان با یکدیگر اشتلاف داشت. 

گوشه‌ای از این اختلاف را می‌توان در مقايسة این فصل بندهش با شاهنامة فردوسی دید. به احتال 
قوی» منبع فرنبغ» نویسندهٌ بندهش» در تنظم این فصل, کتاب خداینامه (۳۱۵۳۱۵9 0۷202۷) بوده است» 
در حالی که فردوسی حتملاً علاوه بر این منبع» از داستانهای جماسی رایج در خراسان نوز بهرة بسیار 
ةاش 

ا سقانه این فصل بندهش انقدر مختصمر است که نمی‌توان یک مقا سد دقیق سان آن و شاهتامةٌ 
فردوسی به عمل آورد. ولی در زیر به هر حال, به چنین مقایسه‌ای, هر جا مکن باشد. دست خواهمم 
پازید. 

۲[ کیومرث ]"" در متن‌های پهلوی تکیه برشاهی کیومرث نیست. بلکه این نخستین انسان بودن او 
است که از اهمیت برخوردار است و آن هم در واقع به صورت یک پیش الگو و نه یک انسان واقعی. در 
مان اوه امه رتست شاه اس هی اد تم قى سا لس مس کل ور 
شاهنامه سی سال سلطنت؛ اما این بدان معنا ننست که در ادبیات بهلوی, اشاره‌ای به شاهی وی نشده 
مه دی که کات 

«آن نخستین پذیرنده دین از داداره کیومرث است که بن مردم است. او به کنش دین در جهان و 
سامان‌بخشی و آراستن و رواج بخشیدن آفرندگان, نخستین گل شاه بود.» 

کل شاه قر اضل کرهام دد ماع شاه کن‌هستان است که دز از هسان بودن املا کا و دو هویش 
راک یواست او شاه ل ا ستاو نام وا ره هروا ری را شاه اس 

۲ درباره مشی و مشیانه نک. ی ۳ بخش بیشین. 

۶۴ [هوشنگ ]۲ پهلوی : ۱۵5۵۳۱9 , اوستا: -۱2۵۷20902 , به معنای کسی که متازل خوب 
فراهم سازد یا بخشندهٌ خانه‌های خوب. لقب او در اوستاء -0272.0512, به معنای مقدم و برسر قرارگرفته 


است. اين لقب در بهلوی 088-0 و در فارسی ۵ شد ه است, به معنای نخستین واضع قانون. این 


gosan ۱ 

Mary Boyce, "The Parthian GoSan and Iranian Minstrel Tradition," in Journal تک.0۴‎ ۲ 
The Royal Asiatic Society, part 1 & 2, 1957. 

۲ د.مدن» ص ۰۲۸ س ۲۲ به بعد. 


۳ برای اطلاع بیشتر درباره کیومرث نک. بخش دوم ی ۳ . درباره نخستین انسان» نک. بخش پانزدهم ی ۲. 


۰ پژوهشی در اساطم ایران (پار: نخست) 


بدان سبب است که در چند يشت اوستائی از او چنان یاد شده است که گونی در رأس شاهان ایرانی جای 
دا مق ارو سا یو ا ار امه ان اه عو آن کی که مقده سردم 
است -۰۷2۳3 هشید. است. اگر توجه کن که او حتی در ریگ‌ودا نخستین انسان و به تقریب نخستبن 
فرمانروا است» آیا نمی‌توان احتال داد که هوشنگ در اصل لقی برای جشید بوده است که بعدها خود 
شخصیت مستقلی شده و در بعضی روایات ایرانی خستین شاه دانسته شده است؟ در بشت پانزدهم. 
هفدهم و نوزدهم او بادیوان و دروغیرستان می‌جنگد و شاه هفت کشور است ". 

۵ [نهمورت ۳ بهلوی : 12006790 , اوستا: - ۷۱۲۱۵2۷ با لقب -۵٣×ھا,‏ تهم. شا ید - لھم ں۲ ہا با 
روباه» اوستا: -۱۱۲۷0۵۷, مربوط باشد. در پهلوی نام این جانور را به راسو ترجه کرده‌اند. لقب او در 
اوستا: -23810۷3111 به معنای مسلح آمده است که در پهلوی 26۳8۷2۳00 و در فارسی زیناوند شده 
است. از او جندان یادی در اوستا نشده است. او با دیوها و جادوان و پری‌ها می‌جنگد و بیروز ی اد 
او از وایو می‌خواهد که پاری کند تا وی بر اهرهن بهروز شود و و چون اسی سوار شود '. همین 
ارات کف ها ور روا ات رآ وا فا ماس فان آ مورت د اهر ات 
می‌شود و سی سال بر او سوار می‌شود تا این که اهرین همسر او را می‌فریید و راز ضعف تهمورث را در 
می‌یابد و در گذرگاه تنگ الیرز او را برزمین می‌زند و می‌بلعد. پس از آن است که شید او را از شکم 
اهرین بیرون می‌کشد . 

۶ دربارهٌ جم نک. خش بانزدهم, ی ۲. 

۷_ اا الری: 2202089 . اوستا: -22-0211812 , فارسی: آژدها و ضحاک. جزو 
عنستن واه اوستانی به معنای افعی و آژدها است و جزو دوم نام خاص است. در اوستاء اژی‌دهاک 
اژدهائی است سه کله. سه‌پوزه و شش چشم که می‌خواهد SC a‏ 
این کار را نیز اجام می‌دهد و برزمین چبره می‌شود. اما فریدون سرانجام بر أو می‌شورد. با وی نبرد 
می‌کند و از میانش برمی‌دارد *. اژی‌دهای با آذر هرمزد آفریده نیز در بدست ادن ره می جنگد و در 
ان ود ر ھک ی غورد مطمسلم ات این اس کا ای اک در ارا به عنوان شاه ذ کری 
نرفته است. بلکه از او به عنوان آژدهایی که به نابود کردن مردم و آنچه برزمین است سخن به میان آمده و 
به عنوان قوی‌ترین دروغی که اهرین برضد جهان مادی آفریده یاد شده است ". البته این اژدهای 
اوستائی قادر است مانند مردم ایزدان را نیایش کند. برای آنها بسیاری اسب و گاو و گوسفند قربانی کند و 
از ایشان پیروزی در نبرد را مخواهد. ولی در اوستای موجود سختی از نشستن او به جای مشید نیست و 
حتی سخنی از این نیست که او فرمانروای جهان بوده و فریدون شاظبی را از دست او در آوزقه ت 

می توا کان رد که خاک در اوتا دققا اژزدهای حون است که مانند برابر خود در وداهاء 
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۳ رده جلد اول ۳۱۱ - ۳۱۵. مات TOTTI‏ 
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ودرو سه‌سر گاوها را می‌دزدد و شاهان و بهلوانان با این اژدها کشی کارویزة خود یعتی 
برکت‌بخشی, را انجام می‌دهند. دیگر پادشاهان و پهلوانان ایرانی نیز اژدها کشی کرده‌اند که به تفصیل در 
تا وی ای کات ونان ره شتی ایک 

اما در ادبیات هلوی او مردی است تازی که به ابران می‌تازد. برهمشید فائق می‌شود و پس از 
یکهزار سال سلطنت بد. سرانجام از فریدون شکست می‌خورد و به دست وی در کوه دنباوند (دماوند) 
ژندان می‌شود و در پایان جهان از بند رها می‌ گر دد و به نابودی جهان دست می‌برد و ان گاه» کرشاسب او 
را از میان بر می‌دارد (نک. بایان همین خش). او در ادبیات بهلوی دارای لقب 06۷۷3۵۲350 بیوراسب. 
می‌شود. به معنای دارنده ده هزار اسب. نکتهٌ جالب توجه دربارهٌ ضحاک در ادبیات بهلوی و فارسی این 
است که او بس از سلطنت دراز خود در زندان دماوند, در واقم عمری تا بایان جهان می بابد و این امر او 
را پرعمرترین فرد در اساطیر ما می‌سازد. آیا این امر» به بیانی دیگرء گویای پوچی و بیپودگی ابدیت 
رند رائ اتان تست 

در نوشته‌های پارسی و عربی ماگاه با ضحاکی دیگر نهز روبرو می‌شوم که از او در شباهنامه خډری 
نیست. این ضحاکی است که با رسیدن به فرمانروائی و از میان برداشتن جشید, خانه‌ها را از مالکان آنها 
باز می‌ستاند و ظاهراً اموال و زنان را نیز از ۵ عموم ی 

حتملاً می توان انگاشت که از دور ادبیات پهلوی, شخصیت کھن نے اسطورہ‌ای۔ نے تار یخی دیگری 
با شخصیت ازدهاگونةٌ ضحاک, که همه اساطہری است. در می امبزد و ضحاکی مار دوش - بازمانده 
ها کم ا ووا ی خی انس آن شخصیت شاهانه که خواسته و زن را از آن 
همه می‌شمارد. معرف قیام مردم بومی ایران برضد اشرافیت اریانی باشد که در اساطیر به صورت قیام شاه 
تکار دز E‏ 

۸ فریتفن ‏ رش ۱ 0 اوستا: -0۲386120113 » با معنای که روشن نیست. در بارة دوم 
این کتاب دربارهٌ فریدون سخن رفته است. در این‌جا تنها باید گفت که در اوستا اشاره به فریدون اندک 
است. او پسر -30۷03 است که دومین کس بود که گیاه هوم را برفشرد تا عصاره آن در آئین‌های دیتی 
نوشیده شود (یسنه ٩‏ بند ۷ -۸). او کسی است که بر آژی‌دهاک غالب می‌شود و دو زن او را از وی 
می‌رباید (يشت ۵ بند ۲۲۵-۳۳). فریدون فرّشاهی را که به پیکر مرخ وار داز شید جدا شده بود 
ی اه EO‏ 1۱ ۱ 

شوک شک هو رآ کلف وی ها کر از کش مرو قزر رش سای او اس 

«درباره غلبةٌ فریدون [بر ] ضحاک. برای میراندن [ضحاک ]» گرز بر شاته " و دل و سر " کوبیدن و 


فمردن ضحاک از ان ضربه و سيس به مش زدن و به خستین» دومین و سومین ضربه از تن ضحاک 


۱ ۰۷۱5۷۵۲۱۸۱۵9 
۲. اثارالباقیه». ص ۳۹ [ح: فریدون e‏ اسیر کرده و به اط وده و را امر کرده که دوباره خانه و اهل 
حود را مالک شوند J‏ حود را کد خدا بتامند [ :۳ 8 من . «freg, plyk‏ به معنای شانه. 


1 من mastarg mstlg‏ » به معتای حمجمه. 


بس‌گونه خرفستر پدید آمدن. گفتن دادار هرمزد به فریدون که او را مشکاف که ضحاک است» زیرا اگر 
وی را بشکانی. ضحاک این زمین را پر کند از مور گزنده! و کژدم و چلپاسه و کشف و وزغ»" 

TT‏ بهلوی : ۱9۳۱۷۸5-5۱۱۲ . اوستا: -25-8[0۲2ا۲۱2۱]. در اوستا تنها یک بار از او یاد 
می‌شود. در بندهش, منوچهر چندین نسل با ایرج فاصله دارد » و این در حالی است که در شاهنامه وی 
نوه ایرج است. تفاوت دیگر این که در شاهنامه هرگز سخن از نیردهای منوجهر و افرسیاب نیست, در 
حالی که در بندهش و ادبیات پهلوی دیگر نبردهای ایران و توران نه تنها از عهد منوچهر آغاز می‌گردد. 
بلکه نیردهای ایرانیان با افراسیاب نیز از زمان او آغاز می‌یابد. در شاهنامه نبرد با افرسیاب از دوران 
شاهی نوذر, فرزند منوچهر» شر وع می‌شود (شاهنامه» ص ۲۴۲). 

٥-نام‏ سه پسر فریدون در بهلوی جنین است: 2 ایرح. سلم و 2لا توز. نک. خش ۰۱۳ ی 

۹ 
ESS‏ بهلوی : ۲۲85۷50 و ۲251۷50 اوستا: - SY‏ . در بسته‌ها و یشت‌ها 
از او یاد شده است. در يشت نوزدهم به تفضیل از آو بادشده و آن درباره ی ی اوردن 
فره کیانی است که در میان دریای فراخکرد قرار دارد و سرانجام نیز آن را بدست ا در يشت 

نوزدهم سخن از دربند کشیده شدن او به دست کیخسرو می‌رود. 

۲ [فرش ] بهلوی : 5ھ . 

۳ [ دوا ھار : nödar‏ تام او در اوستا نبامده ولی خاندان نوذریان (اوستا: -8 ۸08018۷ »› 
۵ در اؤسغا مر وف است, ققیار ادان کان ارس او و دة اس بهار ار هران 
ات اوس e‏ 

همه ی ری تا نا رای سار سای ما تون که 
داستان زوت اسب که برابر زاب تهیاسبان است» سخن از تنگی و خشکسالی می‌رود تا آن جای که 
سیاهیان ایران و توران سم به فریاد و غوغا برمی‌دارند و ميان دو کشور صلح برقرار می‌گُردد (شاهنامه, 
کن 

۵- [زاب | لى UW‏ اوستا: -۱۱22۷2 به معنای باری رساننده. 

۶- [قباد ] " پهلوی : 2۷30 » اوستا: 63۷212 . او خستبن شاه کیانی است. در يشت سبزدهم و 


نوزدهم آوستا از او باد شده است. 


۱ متن ۳9۷۷ Ww‏ 92 شاید ۲۸۷و 2و gila ud:‏ 92289 . گلاوگله به معنای مورجه در لهجه‌ها موجود است؛ 
ای هگن کی او فان فارشی؛ ۲ د.مدن ص ۰۸۱۱ سطرهای ۲۰-۱۳ . ۱ 

1 بندهش : (سلم 5 تور ایرج و فرزندان و نوادگان (دی) همه را کشتند. ان دختر را فربدون پنهان بداشت. از آن وخر 
خی زا اسان کاه تنل ی ماد را ن دق را کون ھان کد ا هه که تن وش ی از 
مادرزاد؛؟ چون هنگامی که زاد» روشتی خورشید بربیتی افتاد. از منوش و خواهر (وی) منوش خورنر» از منوش خورتر ر 
خواهر (وی) منوچهر زاد. (بندهش: ص ۰۲۲۹ س ۲۳۰-۱۴ و س ۶). 

۲ بشت ۱٩‏ بند ۵۶ - ۶۴ . یشت ۱۹ بند ۷۷. 


ڪش چهاردهم. دربارة گزند(ی که) هزار ه... ۹۳ ۱ 


در بندهش آمده است که: «قباد, نابرنای, اندر سبدی [ترجٌ بندهش: صندوق ] ۲" بود [که ] ایشان بر 
رود بپسشتند. به خردی [ ترجه بندهش: حفظه ۳ پیفسرد. زاب بدید. پستد. بپرورد و فرزند یافته نام 
نباد ». در شاهنامه آمده است که او را در المرز کوه بافتند و به سلطئت برداشتند. 

۷ کاوس ۳ بهلوی : 5۷۵5 . اوستا: -0821 از خاندان -۵۷۵۷, او دومین شاه کیانی است. از 
او در پشت پنجم» سبزدهم» چهاردهم و نوزدهم یاد شده است. او بر هم کشورهاء بر پری‌ها و جادوان 
پور وز می‌ شود. 

بنا به نقل دینکرد, در سوتگرنسک اوستائی درباره کاوس به تفصیل سخن رفته بوده است که خلاصد 
آن در دینکرد جنین ات 

«درباره شاهی کردن کاوس به چبرگی بر هفت و بر دیوان و مردمان» و رواج فرمانش تاز تر از 
حرکت یی [ هت ا ی و ج تفن مان المرز: یکی زرین» دوسیمن و دویولادین, دو از 
آبگینه؛ و بس دیو و مزن را از تباه کردن جهان بازداشتن و به کار خویش بستن. و مردمی را که نیرو از 
پیری تباه شده و جان نزدیک به بیرون رفتن از تن بود. [چون ] به خان او رسیدند. تيز پهرامون آن خانه 
بردن و بیری تا انم هر دهدن وا را زور و خو ان ار دنه ان اده مان رواد وش دد 
مردمان را به دربازمدارید. پانزده ساله به حضور آورید ِ شین دپوان دربارهٌ مرگ کاوس مشورت کردن و 
خش آن مرگ [عنشیدن ] وی را پذیرفتن» به کاوس اهن و آن گونه شاهی کر را که بر هفت بوم 
داشت به انديشة وی خوارگونه کردن و او را به شاهی انان و گاه امشاسیندان اروت کردن. و کاوس 
از فریبکاری حشعم و دیگر دیوان همکار وی, بدان از کار انداختن [خویش ]» نیز به پرواز برای پیکار 
[با ] یزدان ایستادن و باز نگشتن و ان سوی البرز با بس ديو و دروند مد تا یرتاریکی فراز تاختن. 
بدان کناره, فر کیانی به پیکر آهو" شدن و [از ] کاوس [و ] از هم سپاه گریختن * و نیز به سبب [آن ] 
باور" وبا ردان جنگیدن و سرانجام از آن نادانی نگشتن, ودادار فرَهٌ کیانی را به خویش باز خواندن و 
سپاه کاوس از آن بلند [ آسمان ] بر زمین افتادن و کاوس به دریای فراخکرد پرواز کردن. و این را نیز 
گوید که مجز او کس [دیگری ] از بشت [وی ] پرواز کردن : نریوسنگ, نعمت بخشنده جهان. برای [باز ] 
گرداندن آن کس, آن کیخسرو نازاده» آن‌گاه چنان بانگی به هم آراستن. چونان آن هرارکان سپاه, کد 
شاد ام‌راکفی [ض | رسک تخت مایا زا کر امش بکفی ‏ شک 
نعمت خشنده جهان! سپس به یافتن یافته نشود پربشان کننده دستور تورانی؛ زیرا از اين» مردی زايد 


[که ] سپاوش نام است و از سیاوش من زايم که خسرو ام که این دلاورترین تورانی را که جند و سپاه" 


.١‏ بندھش » ص ۰۲۳۱ س ۱۴؛ ص ۲۳۲ ۰ س ۱۔ 

۲. د. مدن ۸۱۵ - ۸۱۷. توجه شود که فعل‌های متن تقریباً همه در حالت مصدری بکار رفته است. 
۲ متن: YDH 'wwltšn‏ . ۲ متن: hndym'n‏ . 

۵ متی: YN‏ ظاهراً" ۲۷5 . ۶ ظاهرا: wlycyhstn'‏ . 

۷ متی:۲۳۱۷۱ ۳۷۷۱۷ به جای: ۷/۵۱۷۷ ۳۷۷۷ ۷/۵۵۲9 ۳69 به معنای اعتقاد تو, 

۸ متن د. مدن هفت واژه اضافه دارد. 


٩‏ متن بعد از واه سپاه یک واژهٌ اضافی دارد که حذف شد. 


بیش است. به بهدین و دلاوری فراز رسے» که جند و سپاه او را تباه بکنی. که [ پادشای توران را گریزان 
کنر '. بدان سخن, فروهر خسرو نریوسنگ, نعمت خشنده جهان, را آرام کردن و بدان سخن [وی را ] 
فراز هشتن و بدان. کاوس زنده شدن.» 

۸ [اوشتر ] * بهلوی : 6808۲ , اوستا: 05/81۲٥‏ . در اوستا دوبار نام ا اشک دک ون 
پشت سزدهم بند ۱۳۱ و یکی در آفرین ژرتشت؛ بند ۲. او وزیر بزرگ کاوس بود و به دانش و هوش 
مرا کار ا و وار کات اش کون وهای کرو اون غا ی کد 
BT CA ES‏ 

در دینکرد هفتم ا است : «و همان زمان» [ف": حشید ] به اوشتر امد که برزیرک EET‏ فر 
جم» هنگامی که [اوشتر ] در شکم مادر بوده [سخن ] آموخت. به سخن‌گوئی از شکم مادر بس شگفتی به 
هم [رسانید ]. به هنگام زایش, به پاسخ‌گونی به فراچية تکار دیوپرست, آهرین را بزد و به وزارت 
کاوس آمد و در شاهی وی سامان‌بخش هفت کشور بود. اوگویش [بوم آها, [جنبه‌های ] سود [مند 
زندگی ] و فرهنگ دیگر مردم را فراگرفت "و آموخت و انهران به پاسخ‌گفتاری [وی ] شکست خوردند 
و ایرانیان را به آن فریادرس ترین اندرز[ها ] اندرز داد.» 

در شاهنامه سخ از اوشتمر نیست. 

- [هاماوران ا در پهلوی هاماوران به صورت‌های 52۳002757 و 53۳06۵۲8۳0 اه اس 

٥‏ اای ین NW‏ ,اوستا: -2810193۷. در اوستا تنها در يشت نوزدهم از او یاد 
شده است. نام او حتملاًمعتای گاو زنده می‌دهد. در شاهنامه سخن از زینگاو تازی در میان نیست ولی از 
آمدن تازیان و جنگ افراسیاب با ایشان و شکست تازیان سخن ات می بندهش وضوح بیشتری 
نسبت به شاهنامه دارد و سطور بعد می‌رساند که ایرانیان خود خواستار تورانیان شدند تا تازیان را به 
بهرون برانند. 

۱- [رستم ]" پهلوی : ۲60654۵/۳0 . ایرانی باستان: -۲2۱112/.08-12072۳** به معنای «رودی 
که به بیرون جاری است». دربارهٌ او در پارهٌ دوم این کتاب بسیار سخن رفته است. 

۲- در شاهنامه از حل این جنگ سخن نرفته است (شاهنامد ۸-۴۰۷. 

۳- [سیاوش ]" بهلوی: 503۳۵05 , اوستا: -5۷5۷3۲88۳ . این واژه را دارندهٌ اسب سیاه با 
قهوه‌ای معنا می‌کنند. به گمان نگارنده, همان‌گونه که در پارة دوم این کتاب خواهد آمد. آئین سیأوش به 


نها شتا نی اد نان وی وا و و انش این ها و ا 


. dur 12215۳0 ize ۱ 

۲ د. مدن» ص ۵۹۸ :از س ۷ تا سس ۱۵. [نیز تگاه کنید به ضمیمه این بخش, که ترجمه همه این پاره از دینکرد را ویراستار 
جساره بر متن افزوده و چون ترجمه‌ها متفاوت است. بتده این را حذف نکرده است ]۰ 

۳۲ متن: ۳۱۷۵ ظاهراً ۲۷۳۷/۳۸ تهفتن به معنای مجازی حفظ کردن؛ از بر شدن. 

۳. تک. واژه‌نامه بندهش. ۵ شاعنامه» ص ۳۹۱. 


کب یل اک کارا ایکا 


بخش چهپاردهم. درباره گزند(ی که) هزارة... ‏ ۱۹۵ 


سومری می پیوندد و بدین روی شاید واره اوستانی به معنای مرد سیاه با سیه‌جرده باشد که اشاره به رنگ 
سیاهی است که در این مراسم بر چهره می‌مالیدند یا به صورتکی سیاه است که بکار می‌بردند. اگر نظر 
نگارنده درست باشد. مراسم حاجی فیروز با چهره‌هائی سیاه‌شده, خودگویای این معنا است و قدمت 
شگفت آور ان را می‌رساند. زیرا به اغلب احخال» آئين حاجی فیروز یکی از آئینهای کهن بومی ایران 
است که با آئین سیاوش مربوط و همزمان می‌باشد. 

۴- [سودابه ]" بهلوی : 8008029 ایرانی باستان: -2.80168الا۵*, به معنای دارندۂ آب 
روشنی بخش. از ريشهٌ 52۷. این نام, خود او را با ایشتر مربوط می‌کند. نک. پارهٌ دوم این کتاب. 

۵- [فرنگیس ]" در شاهنامه دختر افراسیاب فرنگیس خوانده شده است وی در اوستا از او نامی 
نیست و در نوشته‌های پهلوی نام او ۷/۱5050-17075 است. 

۶ اوا رش ۷ kay‏ . اوستا: -۱805۲2۷8/1 , دارای لقب -6۵۷۵۷. خسم و 
به معنای خوشنام است. از او در يشت پنجم» نهم» سپزدهم, پانزدهم و نوزدهم یاد شده است و بنابر آنا 
او دلاوری است که سرزمین‌های ایرانی را متحد می‌سازد و بر هم کشورها فرمان می‌راند و جادوان و 
فرمانروایان ستمکار را برمی‌اندازد. در يشت ساز دهم فروهر کیخسرو به عنوان درخشان‌ترین شاه 
دلاورترین و شریف‌ترین کس ستوده می‌شود. در واقع» کیخسرو نمونۀ مطلق رهبری کامل و پې عیب 
است. دربارهٌ او به تفصیل در پاره دوم این کتاب سخن رفته است (نک. همین بجخش» ی ۲۸ و خش 
نوزدهم). 

۷ [کنگ دذ ]۲ هلوی : 2اك ۷۵09 , اوستا: -۷209۳2 . نک. سخنرانی نگارنده" که بنا بر 
اد هان کته اس ی ی او اس کرک در ری انان اس وو ان کیان سره 
آن را بر زمین فرود می آورد و بر روی سیاوش‌گرد قرار می‌دهد. 

۸- [فراسب 0 0 لا , اوستا: -2017۷21.8502 , به معنای دارای اسب تمزرو. 

عاندان کیان با هی ده ترس شون از کتفاد تا کی وان فراشب وا بایان کار کیان وک 
دست دوم نیز خود از مراسپ تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر, یا همین بهمن, تا 
دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی است. 

ظاهراً دسته دوم را به دسته مخستین چسبانده‌اند و در اساطبر کهن با کیخسرو و رفتن او به امان 
این دور اساطبری بسر می‌رسیده است و درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است, بنا به 
اساطیر, در پایان جهان پاز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید. اما ا 
را به دنبال دستة اول آوردند و بدان چسباندند. گشتاسپ, شاد پایان جهان شد که سلطنت را از کیخرو 
محویل خواهد گرفت. ولی افسانه‌هانی که در میان مردم وجود داشته است و در شاهنامه نیز منعکس 
است. نشان می‌دهد که مردم, بر عکس روحانیان زردشتی, از گشتاسپ راضی نبوده‌اند و همچنان اسطورة 
بات جاردا کم ودرا دوا ما و داد وی ال فو فف کرو رازن 


۱. شاهنامه شناسی (۱) رکنگ در و |۲۶ 


۱۹۶ پژوشنی در اساطم ایران (ڀاره تخست) 


E‏ سای ۳ بهلوی : ۷۱5]250 , اوستا: -۷]5125]2, به معنای دارندة اسب اماده . درگاهان 
زرد ا و اد دة است وها شخصیتی تارخی بوده است. بنا به یشتها, او از خاندان 
نوذریان است (یشت ۰۵ بند 4۸) و به دین زردشت می‌گرود (همان» ۶-۱۰۵). او کسی است که با 
ارو کدی برای گسترش دین می‌کوشد (یشت ۱۳ بند ۱۰۰-۹۹). ضمناً نسکی مستقل به نام او در 
ستایش او موجود بوده که در آن از زندگی و صفات وی ياد شده بوده است . 

در یادگار زریران " نیز از او و خاندانش و نبرد وی در راه دین‌بهی یاد شده است. 

اھ پوت اد که در اران دو سنت داستانی دربارهٌ کشتاسب وجود داشته است: یکی سنت است 
که مویدان زردشتی حافظ و ناقل آن بوده‌اند و بابر آن او شاهی نبرومند و دادگستر بوده است. روایت 
دوم به ظاهر متعلق و بوده أست که در شاهنامه منعکس است و براساس آن کاس نه چندان 
عادل که ستمگر بوده است. او مردی حسود, خودخواه و نیرنگ‌باز بود و در برابر تورانیان قادر به دفاع 
از میهن نبود و فرزند خود اسفندیار, را آگاهانه به کشتن داد و سعی داشت پهلوان نامی ایران, رستم, را با 
نحشیر و توهین, دست‌بسته به دربار خود احضار کند. 

در جموع. داستان گشتاسپ در شاهنامه یکی از موارد معدودی است که انعکاس تاریخی وقایم 
اجتاعی و تضادهای طبقاتی را حفظ کرده است. 

اا سا اه ات و ا وم تواست ی یی خن اق شراب 
برین::». در واقع, زردشت در آغاز هزارة دهم آفریتش که برابر با سیآمین سال شاهی گشتاسپ بود؛ 
e‏ 

٣١‏ در مورد زردشت نک. خش هفدهم. 

۲- [ارجاسب ] " بهلوی : 81850 , اوستا: -10[21.2802, به معنای دارندة اسب ارزشند. 

بنا به اوستاء او از شاهان هیونی (بهلوی: ۱۷۵۲۱ اوستا. -۱۷20۳8) است. 

هیون اوستانی نام سرزمین و مردمی بوده است که در آن سوی جیحون زندگی می‌کرده‌اند و به احتال 
بسیار از اقوام ایرانی بوده‌اند. بعدها, از اوائل دورۂ میلادی, اواخر اشکانی, اقوام ترک زبان در این بخنمها 
جانشین اقوام ایرانی شدند. یا حداقل» حکومتهای این نواحی را بدست آوردند. بدین روی در ادییات 
دورهٌ میانه, هیون‌ها با ترکها و هیاطله یکی دانستد شدند. 

۳-برای تفصیل بیشتر در مورد این تبرد نک, خش هیجدهم. 

۴- [مپمن اسفند ب اران ی ۱ او ستا: ohu-manaN-‏ به‌معنای دارندۂ منش نیک. 

در اساطیر زردشتی» ہمن» بسر اسفندیار, برابر با اردشمر درازدست دانسته شده است و این اردشیر 
همان بادشاه هخامنشی است که پس از خشیارشا به سلطتت رسید. این بدان سبب است که بنابر روایتهای 


اساطری و بعضی مدارک تاریی› دين زردشت از این زمان در تد ایران نفوذ عمیق می بابد. در اثری 


۱ تک 209 .0 O.P.,‏ ۲ د. مدن. ص ۰۶۸۶ س ۱۳ به بعد. 


نش چهاردهم. دربارة گزند(ی که) هزارء:... ٩۷‏ ۱ 


پهلوی به نام زندبهمن بسن آمده است: «آن [دوران ] سیمین, ساطنت اردشیر کیانی است که بسمن 
به این امر که تقوم زردشتی نز از عصمر همین اردشبر درازدست. تقوم رایج در شاهنشاهی پارس گشته 
است "» می‌توان انگاشت که موبدان زردشتی با از دست رفتن استقلال خاندان گشتاسپی, و فتح آسیای 
میانه بدست هخامنشیان و گرویدنشان به دین زردشتی, تلفیق میان خاندان کیانی و هخامنشی پدید 
آورده» بہمن کیانی را با اردشیر هخامنشی یکی دانسته‌اند. در واقع ااشاهان ورد شرا از میب 
ذکر کر ده‌اند. 

۵ [همای | و ۷۷ اوستا: - ۷3٣لا‏ . در اوستا همای دختر گشتاسب است و از 
همای» دخت ہمن» خبری نیست؛ ولی در ادبیات پهلوی ما از دو همای خبر داریم: یکی دخت گشتاسپ و 
دیگری دخت بهمن. احغال بسیار است که داستان این همای گویای وقایع دورهٌ اردشبر درازدست و 
فرزندش داریوش باشد, که در دورهٌ ایشان» اردشیر زیر تأثبر شد ید مادرش و داریوش دوم زیر تأثیر 
شدید همسرش پروشات بود '. 

۶ [دارای دارایان ]۳ بهلوی : 0872۷ » فارسی باستان: -08722۷2 به مسعنای 
نگهدارنده‌نیکی. او در اساطیر ایرانی آخرین شاه کیانی است و برابر است با داریوش سوم آخرین 
یادشاه هخامنشی. 

۷ [اسکندر ]7 پهلوی : 2۱682002۲ . از اسکتدر در نوشته‌های پهلوی, بر خلاف شاهنامه 
اق با اران اد هه ات وکن و قان را ورا زاو ت فلمراست: 
ولی شاید در نزد مردم چنین نبوده و از حبوبیتی برخوردار بوده است که بعدها در ادبیات ما اجازه داده 
است تا اسکندرنامه‌ها که ریشه‌ای غم ایرانی دارند. ظاهر شوند. 

۸- بهلوی: 08057 05۷ اصطلاحی است برابر واژه‌های عریی: اعیان و اثراف. 

٩‏ بهلوی: ۱۸/۵05۷ 62۲029 به معنای ملوک‌الطوائق است. کردگ در پهلوی به معنای بریده و 
خودائیه به معنای شاهی است و مالکان روستاها نز خدای خوانده می‌شدند. 

در بعضی متنهای بهلوی به جای (krtk) kardag‏ , کدگ ۷2099 (ktk)‏ آمده است. املاء دوم برای 
معنای یادشده در بالا غلط است. زیرا کدگ در پهلوی به معنای خانه و برابر کده در فارسی است. در این 
یی اد کر وود ان شا اشکایان است 

۰۰ در خمة او رفت یعتی در نسل او ادامه یافت. 

۱- [نک. به ترجه بندهش» ص ۰۱۹۵ س 7.]۱۰ 


۲-بنا به اخباری که در دست است. پر وز فرزند بزدگرد, به جن رفت و ازایشان پاری طلبید ول 


Pp. 167 51‏ 2 ۳ تقی زاده زمان ES‏ این تقویم را در عد داربوشی می‌داند (گاه‌شماری» ص ۰ - ۲ ۱۵). 
۳ تک. 357 ,344 ,299 H.P.E., pp.‏ 


۸ پژوهئی در اساطیر ايران (پارهٌ خست) 


کاری از پیش نیرد و در راه بازگشت در گذشت ". بنابراین» روایت سفر او به هتدوستان با روایتهای 
معمول فرق دارد. 

۳ جند سطر از متن حذف شد. 

۴ [بهرام ورجاوند ]" پهلوی : ۷/۵۲2۲ ۵۷ » که لقب او به پهلوی ۷۵۲2303۳0 است. او از 
جات بخشان زردشتی است. در ادبیات پهلوی قطعه شعری هست مربوط به رام ورجاوند که در زیر نقل 
می‌گردد: [متن‌های بهلوی. ص ۱۶۱-۱۶۰ ]. 

کی باشد که بیکی 1 از هندوستان ۲ 

که [گو ید ]: «آمد آن شه هرام از دودة کیان 

که [او را ] است پیل هزار, برفراز سران [شان ] هست پیلبان؛ 

که اراسته درفش دارد به ائین یسم _وآن», 

پیش لشکر برند " به سپاهسالاران: 

«مردی پیک باید کردن زیرک ترجان 

که و دودو دة هدوات 

که ما چه دید از دشت تاژیکان. 

با یکی گروه" دين نزار کردند 

و كشك شا تساه ما و هر که آزاده [بود اانشان: 

جون د يوان دين دارند, سی ی ورن نان. 

es 

نه به هتر, نه به مردمی» بل به اقسوس و ریشخند بستدند. 

گیرند به سم از مردمان 

زن و خواسته‌های شبرین, باغ و بوستان. 

جزیه بر تهادند» بخش کردند بر سران. 

با ست ٩‏ خواستند پاج درا 


ا سے ل ا ا لے ا ی ل ل ا سے س 


.۵۲۱ تک. ایران در زمان ساسائیان» ص‎ .١ 
هندوستان در اساطیر ایرانی و شاهنامه شامل بخش شرقی و کوهستانی افغانستان نیز می‌شود. به همین دلیل شاه‌یهرام‎ 


ر 


گاه کابلی و گاه هتدی خوانده می شود. 

۲ پیش بردن باید به معنای عرضه داشتن: استدعا کردن و درخراست دادن باشد. [ح. نک. فرهنگ فارسی: «پیش بردن» 
یعنی («به حضور بردد» . 

۲. متن: ا05۷. آن را بصیر یا گسیل خوانده‌اند. نگارنده با توجد به واژه‌ای که درگزیده‌های زاداسپرم [ص ۰۱۲۶ س ۱۴ ] 
آمده است» این واژه راهزوارش ا88۷ ۰ می‌داند» برابر بشیر عربی به معنا و قرائت پیک. 

۴ [متن: 41۷1ء شاید 25 . گاهی برای‌نگارش واج ۷درپهلوی "می آید. مانتدمتن‌های‌پهلوی» ص ۰۱۱۳ س ۵57:۷ ], ۲۳ 
۵ ملک‌الشعراء بهار این واژه را اسلیک به معنای عسلی يا غیار می خواند (نک. ترجمهٌ چند متن پهلوی). من آن را برابر وازه 


اوستانتی - 20۲۵۷ به معنای ستم ژ ظطلم سی‌داذم. 


بخش چهاردهم. درباره گزند(ی که) هزارة... ۱۹۹٩۹‏ 


بنگر که چند بدافکند آن دروغ بدین جهان, 

که نیست دد از وی اندر (۱) جهان. 

از ما بیاید آن شه بهرام ورجاوند از دود کیان 

[تا ] بیاوریم کین تاژیکا 

چونان رستم [که ] آورد یکصد کین سیاوشا 

مزگت‌ها فرو هلیم بنشانم آتشان. 

بتکده‌ها برکنم و پاک کنے از جهان, 

تا شکسته شو ند دروج‌زادگان از این جهان. 

۴۵ متن: 5۲9 : ۲۵۱12۳9 به معتای ایالت و سر زمن. 

E ۶‏ ام 10 اوستا: -0۵56.1210» پسر گشتاسب کیانی. از او پکبار در 
و یشتاسپ aE‏ است (بند ۴). در دیگر متنهای اوستائی از او یادی نشده است. 

وااو ت عات نی راز و ها رانقمر س ات ول اد اران 
مربوط به این قدیس دلاور زردشتی تباید قدمت زیادی داشته باشد و چون پشوتن به دنبال قیام هرام 
ورجاوند ظاهر می‌شود "» بعید نیست که در اصل تنها بهرام ورجاوند در اسطوره‌ها بوده است و بعدها 
زردشتیان نام این پسر گشتاسپ را هم به سبب علاقه به گشتاسپ در شمار جاویدانان قرار داده و بعضی 
اسطوره‌های بهرام او بل رات اي نشب اهنا ات : 

و ا : ۱5102۲ . اوستا: -5y2.5۲518×لا.‏ به معنای پرورانندة تقوی. او خستن 
oll ae aS CES‏ 
زردشت» دوشبزه‌ای برای شستن خویش به دریای کا می رود و به نطفه‌ای باردار می شو د. 

این سه پسر زردشت ات بخشان پایان هزاره‌هایی هستند که از زردشت آغاز می‌شود . نام دو برادر 
دیگر در بهلوی و اوستا و پارسی چنین است: بهلوی: ۲۱۵ 504لا اوستا: - 331^ ۰۱۷۵۷۵ فارسی: 
یی شنت ي نام بهلوی و فارسی وی در اوستاء به صورت -201 8205۷ صفتی است که از مله برای این 
هی ات ی رت Sl‏ وشات کی تا 
تن یافته باشد و وارهٌ پهلوی معنای سودبخش و شاید تجات خش دارد. 

۸- [رودواتئی 2 پهلوی : ۷۷812671 , بنا به بندهش, نام رودی است در سیستان که به دریای 
وم تاه اس وا ااب ا را لکد کف کو ارما ره ودر دورن او چر ا شا 

Eg E NE ol CE 
e CE E E تابای ی ها عوشت را‎ 


روز فرا نر سد. 


۱ قرائت از دکتر صادق کیا. نک. صادق کیاء «کین سیاوخشان»: پژوهشنامة فرهنگستان زیان ایران. شماره ۳ ۱۳۵۷. 
۲ نک. بهمن‌یسن, ۷۱۱ ۰ 


" تک. بخش نوزدهم کتاب. 
۴, یندهشض» ص 9 


۰ ۳ پژوهشی در اساطم ایران (یارة خست) 


در نامه دینکرد جنین آمده اف را هرق تدرا کر شی موه مرف تن ام خی انز 
[وسیله ] باز آهیختن خورشید و از حرکت افکندن [ آن ]. 

«[بدین روی ]» شگفت تر به آغاز آفرینش, نود شبانه روز کوشیدن و [به ] فرجام, به نیروی دادار؛ 
اندراین کوشش شکست یافتن و خورشید از بالا [به ] همان‌گونه برفتن. 

«دیگر, نزدیک به پایان هزارهٌ زردشت, باز به این کوشش آمدن و شگفت کوشیدن و نیز بدان روی 
است ده شبانه روز درنگ [ خورشید به ] فرجام هزارة تزدشت و اغاز رسیدن اوشیدر به همسپرسگی 
هرمزد, که ایستادن خورشید است به بالا [به ] همان‌گونه. به نیروی دادار, [اهرین ] در آن کوشش نیز 
شکست یافتن و خورشید از همان جای باز به حرکت و سپری کردن آن درنگ آمدن ". 

«از آن پس, نزدیک به فرجام هزارة اوشیدر, [اهرین ] باز به کوشش آمدن و شگفت کوشیدن. نیز 
بدان روی است بیست شبانه روز درنگ [خورشید به ] فرجام هزارهٌ اوشیدر و آغاز رسیدن اوشیدرماه 
به همپرسگی هرمزد و ایستادن خورشید به بالا, [به ] همان‌گونه. به نیروی دادار. [اهرین ] اندر آن 
کوشش نبز شکست یافتن و خورشید از همان جای [باز به ] حرکت و سپری کردن آن درنگ آمدن. 

«از آن پس, نزدیک به فرجام هزارۂ اوشیدرماه, [اهرین ] باز به این کوشش آمدن و شگفت‌تر 
کوشیدن. نیز بدان روی است سی شبانه‌روز درنگ [خورشید به ] فرجام هزارةٌ اوشیدرماه و آغاز 
رسیدن و سب س ! پپروزگر به همپرسگی هرمزد و ایستادن خورشید به بالا [به ] همان‌گونه. به تیروی 
دادار, [اهرین ] اندر کوشش بکلی شکست یافتن و خورشید از بالا [به ] همان‌گونه برفتن.» 

اما در کتاب زندبهمن یسن داستان به گونه‌ای دیگر مطرح وة 

«اوشیدر راپیدا است‌که به یکهزاروهشتصدسال [یس از زردشت؟ ] بزاید. به‌سی‌سالگی به همپرسگی 
من» هرمزد. رسد و دين پذیرد. چون از همپرسگی بیاید. بانگ کند به خورشید ارونداسپ که بایست! 

«بایستد خورشید ارونداسب ده شبانه روز. چون این شود. همه مردم جهان به بهدین مزدیسنان 
با یستند. 

«مهردارندهٌچرا گاه‌فراخ ا کند به اوشیدر بسر زردشت. که ای آوشیدر ای ویراستار دین 
راست! بانگ کن به خورشید ارونداسب که برو؛ زیرا تاریک است کشور ارزه» وروبرشن, وروجرشن و 
نیمی از خونیرث روشن. 

«بانگ کند اوشیدر پسر زردشت, به خورشید ارونداسب که "برو!" برود خورشید ارونداسب 
ورجاوند و همه مردم به بهدین مزدیسنان بگروند... .» 


بدین روایت, ایستادن خورشید یک معجزه پیامبری است و نه یک کوشش اهرینی. 


۱ د. مدن» ص ۱ به بعد. 

١‏ طون از فرنک قووه دو ارد هران سال ا ست که شی هر ار بال انب ده دو هرن و اهد. لایخ 
اهریمن را با حود خواهد آورد. ۳ متن هفت سطر اضافی دارد. 

۴. متن: 910016703۳60 این در واقم ترجمهٌ صفت سوشیانس است. 


۵. رند‌بهمن بسن + ص ۷۵-۳ . 


بخش چهاردهم. دربارة گزند(ی که) هزارة... ‏ ۲۰۱ 


۰- [ملکوس ۳ پهلوی : ۱۱۵۱۲15 . اوستا: -۲۱۵/۱۲52 , نام موجودی است آهرهنی از ريش 
۴م به معنای مبراندن و کشتن. نک. خش نوزدهم. 

۱-نک. خش هفدهم. زندگی‌نام زردشت. 

۵۲ ورك د)] ارق i jJamkard‏ ۲ » به معنای پاروی جم‌ساخته, پنایی است منتسب به 
شید که بنا به روایت وندیداد شید آن را می‌سازد تا گزیده‌ای از موجودات را در برابر گزند برف و 
سرمای عظیمی که در عص او اتفاق می‌افتد, در آن حفظ کند و بنا به دیگر روايتهاء بدان سبب آن را 
می‌سازد. تا گزیده‌ای از مردم را در آن حفظ کند تا در پایان هزار اوشیدر که بر اثر گزندهای ملکوس. 
مردم و جانوران مفید نابود شده‌اند, درهای این بارو را بگشایند و جهان از نو پرمردم و گوسفند شود. در 
ھی کو مورد برف شنک می افد 

به احتال» در اصل بارو در ارتباط با همین منظور واپسین بوده است. سپس بر اثر تأثیر اساطیر سامی 
بر اساطعر ایرانی و اختلاط داستان توح و کشتی وی با داستان جمشید و باروی او, داستان وندیدادی 

۳- تن‌کردار به معنای برسازندهٌ تن مردمان است» چون در عصبر سوشیانس است که مردگان از نو 
ساخته شوند. 

۴- در صددر بندهش آمده است که نطف زردشت در دریای کیانسه نگهداری می‌شود و در پایان 
هزارةٌ زردشت. دخاری به نام نامی‌بد ؟ در آب دریا ابا خواهد کرد و از نطفة زردشت بارور خواهد 
شد و آوشیدر به دنیا خواهد آمد. در پایان هزارد اوشیدر. دختری دیگر 5 نام وهبد " همچنان به آب 
خواهد رفت و از او اوشیدرماه زاده خواهد شد و در پایان هزارة اوشیدرماه دختری به نام ارددبد " به 
همان گونه سوشیانس را خواهد زاد" 

هر چند این اسطوره خود کهن نیست. ولی این بخش از آن که دوشبزه‌ای زاینده نجات‌بخشی خواهد 
بود» بسیار کهن است. 


۱ وندیداد فرگرد دوم. 

۲. پهلوی: 0۱0 namig‏ . ارستا: srutat.faÛri‏ > به معنای دارای پدر نامدار. 

ا weh pid‏ . اوستا: «vanghu.foûri-‏ به معنای دارای پدر خوب. 

۴. یسهلوی: 0۱0 ۲۵۷89 (در تن د.مسدن. ص ۰۶۷۴ س ۰۶ 9006 املاء شده است). اوستا: 
-[۵۵۲] ۲0۵2 به معنای دارای پدر موفق. ۰ 


۵. برای مطالعه شتی رار در ی رهام اين فصل› نک بخشص وروج 
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۳ ۱ 8 2 ۰ 
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[در آغاز کتاب هفتم دینکرد. از وخشورانی سخن می‌رود که خش يا کلام آسمانی به آنان 
رسیده است تا به مردم بازگویند, تا برسد به زرتشت که مهترین است. بر اثر فرهمندی و 
ورجاوندی, که برخورداری از نیروی آسمانی خداوند است. کلام دین به گزیده‌ترین پارسایان 
و راستان می‌آید. دین خیم هرمزد است و ازلی است و به مینوئی بر بهمن امشاسپند آشکار شد 
و به گیتی بر کیومرت. نخستین مرد. پس از او کلام دین و الهام یزدان به دارندگان ورج و فه 
ابزدی رسید و به واسطه آن به عالمیان در هر زمانه دانائی و شکوه و هنر عطا شد. چون فره از 
جم بگسست. به بهره‌های پیشه‌های اجتماعی بخش شد و گاه بخشی از آن به کسی رسید و گاه 
یکسری همه آن. هر توفیق و هنری که مردمان را نصیب آبد. از آن است و این دانش و خردی 
است که از کیومرث و وخشوران دیگر به فرزندان آنان و جهانیان به ارث رسیده است. وخشوران 
نامبردار و گمنام بسیارند. زرتشت همه بهره‌های وخشوری را به دين بهی آورده است و به 
واسطه ادام نسل بش و نیز با ظهور منجیان آینده, تا رستاخیز این دین برقرار خواهد ماند].* 


افو وه ار 


(۰) نیایش دادار هرمزد را [است ؛ نوز به تعالی نام همه آگاهی آراسته ا 
مزدیسی اندر جهان! 

(۱) [کتاب ] هفتم دربار؛ شگفتی [و عظمت ] مهترین پیامبر دین مزدیسنی, اسپیغان 
زرتشت [است و ] انچه آن ورجاوند را در پیام آوری از هرمزد [بود ]؛ و [آن که ] دين او په 
گفتار هرمزد بود؛ [و ] اندر کشوریان گشتاسب‌شاه. بر آن باور آوردند؛ از پیان دين هی. 

۲۱ مان از ان اخراهه ام که اه دس هم زرا سیر ( سرت ۱[ است ]و 
[چگونگي ] روایی‌دادن << رواج) و پدرفتار خستان 2 در مینو و E‏ ر از آن پس ۰ 
خشوران [و] فرستادگان [و ] آوریداران [دین ] که اندر هر زمانه [امدند] تا ستوده 
فروهر زرتشت؛ و سمه‌ای از گفتار [ایزدی ] و ورج (=اعجاز) آنان که به واسطة ا مردم بر 
وخشوری ایشان باور آورده‌اند؛ نوشته شد چمیک (= با برهان و مستند). 

(۳) هان! از بیان دین مزدیسنی, بیان دین بهی. [ییدا است ] که چهر(= سرشت) [دین ] 
بھی حم هرمزد [است ] و آفرینش آن به پیدایش نخستین آفریده, بهمن امشاسپند. [بود ] و 
روائی [و رواج آن ] نخست به مینوئی اندر امشاسپندان [و ] دیگر ایزدان [که ] ایزدان مینوی 
[اند ] و به گیتی اندر کیومرث نخستین مرد؛ [که ] با کلا پذ یرفتن تام [آن ] از دادار هرمزد (۴) 


و نیز سزاوار [وی ] که اندر زمانة خویش به واسطة اندیشیدن و دل بستن [او به أن ] و بدان 


E‏ ز دینکرد هد هفتم (چاپ مدن. ص ۵٩۱‏ تا ص ۰ س ۲ نک. په «دربارةٌ وبرایش کتاب»). 


افزوده بر خش چهاردهم ۲۰۵ 
[کار, ] نگونسار کردن دروج آن زمانه و یتیاره [از او بود ] وبا منش آموزنده از دادار. همی 
گفتار دین هرمزد نخست او را [آمد ]. (۵) از پیدایی ۱ دین هی [و علم ] بر [چگونگی ] 
هستی آفرینی [بود ] که [کیومرث ] سپاس آن را که پدیدآورنده و آفریننده [است ]» 
سپندمینو را» [گفت که ] بر مردم نخست سزاوار [است ]؛ این که: «نیک ما[ ئی ] و آفرید؛ 
هرمزد ایع» ۲ و آن را که سرانجام بر رستگاری همی برترین چاره مردم [است. ] این که «در 
زندگانی», بر ترین کردار, اکنون که بهار گردانید وجود" مردم راء اکنون که خصے اهر نی 
فی امه اسه ردان را زکه ار و کور ت اند ای ات اة 
[است ] که کاروکرفه کنند و او (= مردم) را کنش (=نقش و کردار درست) دروج 
همیستاره خویش را نگونسار کردن [است ]؛ با سرمشق بودن برای فرزندانء [از 
کیومرث ] که: «شما راء هریک. فریضه است دروج همیستار خویش را نگونسار کردن»؛ 
[این است ] آن که بدان [میّسر ] شود ی‌پتیارگی و اویژگی (-پاکی و خلوص) آفریدگان 
از خصے اهرینی و [اين است ] آن کار که دادار, آفرینش را برای آن آفرید. (۷) و نیز این از 
دین بھی بیدا [است ] که بدان گفتار ارشوخت (= راست)۷۰ کیومرث به فیض و رامش ۸ 
ان کے کک قان اش 

(۸) و پس از کیومرت. اندر زمانه زمانه ( = زمانهای گونا گون) که تا ستوده فروهر. 
زرتشت اسپیغان [به جهان آمد ]» همی بهری از آن (-وّخش) [بر کسان آمد ] چندان [که ] 
دانش [و ] آگاهی و کردار رستگاری بخش مردم که [در ] آن روزگاران که در آن به پیدائی 
آمد. [از آن بهره» ] بایسته [و نیکو ] بود؛ چه به همپرسی با دادار, و چه آن‌گاه که با فراز پردن 
آسیانی [و به شکل عطي ای ] به فرمان دادار از سوی ایزدان [عطا شد ]: اندر دین هی پیدا 
[است ] سلسلةٌ پیوسته از نام وخشوران و پذیرفتاران و آراستاران [دین ]» برشمرده [و ذکر 
شده ]. ۱ 

)٩(‏ چون درگذشت کیومرث, دو دیگر از 8 گیتی» [وخشوری ] به مشی و مشیانه. 
که نخستین زاده کیومرث [اند. رسید ]. در گفتار هرمزد پیدا [است ] که گفت به ایشان 
هنگامی که آنان را آفریده بود که «مرد اید. آفریده؟ [و خلوق ] اید. پدر پدر"۱ همة هسق 
استومند [اید ] و ایدون شما. [ای ] مردم ۱۱ دیوان را مستایید؛ چهء دارندگي درست منشی ۱۲ 
را برای شما برترین [موهبت ] فراز افریدم, تا کار و دادستان را از روی درست‌منشی 


Ye‏ پژوهشی در اساطمر ایران (پار: خست) 


اجام دادن تکلیف خویش ) و کردند [خویشکاری خود را به ] کام دادار؛ پی افکندند بس 
کار را که سود جهانیان [بود ]؛ ورزیدند خویدودس را برای زایش و پیوند رفتن (= ادام 
نسل) و افزون شدن اندر افریدگان جهان, که [آن] برترین کرفه‌های مردم [است ]. 

(۱۱) نود دادار به ابشان [شیوء ] کاشتن غله راء چنان که در گفتار هرمزد پیدا (است ] 
که «تو را [ای ] مشی این" گاو و تو را اين ۱۴ غله و تو را آن ابزارهای دیگر [باشد ] و از 
اکنون فرازء تو [آنها را ] هتر دانی! (۱۲) نیز این از دین بی پیدا [است ] که گفت هرمزد به 
ی ۱۵ بر بازسایی از ان سر که یکی ار ن [است اب که را ] اویش اسر 
پارسائی ارزانی) باشد که فراز روی به سوی مشی و مشیانه و زادگان [ آنان ]؛ از کاشتن غلّه. 
نان ایشان را باشد که آفرین ( -دعا) کنی که باشد که از شا این غله فراز رساد چنان که از 
هس وی امد انشا امه هب نو این ر ا رسد اسراق 
بی پتیاره داشتن از [خصومت ] دیوان بايد سرود دو اهونور ۱۷۲ برای بازایستادن دیو و 
دروج».(۱۳۱) و رفت هدیش برپارسانی ارزانی به سوی مشی و مشیانه و خواست از کاشتن 
غه نان را از مغ ومان و اورا دادند وو ایگان ا آفین ( = دعا) گت که رباد که 
فراز از غ این غله رساد. چنان که از امشاسپندان, چنان که [از ] هرمزد و امشاسپندان به 
قما اهب از غها زنش ] هو ن و [فر زندان ]شا رساد») رق ی تاره داهن از 
[ خصومت ] دیوان. پس سرود دو اهونور, برای بازایستادن دیو [و ] دروج. 

زان ار ان ر ی وم تا مها ری شتا و هد ی 
و کوزه گری۱۸ که همه گونه ورزش ۱۹( = پيشه و حرفه) [است و ] واستریوشی پیشینیان ۲۰ و 
الان را مهارت در صنعت برترین [بود ] و رفت و [ادامه یافت ] از ایشان. با اندازه ( = فونه 
اموز دادن به فر زندان ۲۱ و گسترش در جهان, [پس ] به شکل پیشه‌ها اندر پیشه ( = 
انواع فرعی آن) [پیشه‌ها را] انبوهی [پدید آمد ]. 

0او ر اھ ی مدای کسر ا ا وی او هدن( 
خویشاوندان / همراهان) [او] به هنگام کوچ کردن به کشور کشور (= اقلے به اقلے) و 
ناحیت ناحیت جهان. ی گروه را که دادار به ی کشور و ناحیت را و از او رفتن و 
ر [و ] آنبوهی بود همانا مردم را در کشورها [و ] نواحی. ۲۲ 

(۱۶) و به هنگام دیگر آمد به ویگرد۲۳ و هوشنگ پیشداد برای آراستن اندر جهان داد 


دهقانی را [و ] پرورداری و شهریاری. [که ] پاسداری جهان [است ]. پس آنان با همیاری و 


افزوده بر بش چهاردهم ۲ 


پروی از داد دین (۱۷) و هم‌نروی ارا مه ھر [ یآ ویدار ی فان را رای وق 
و استقرار از طریق پیوند و فرزند در آفریدگان هرمزد. داد دین هرمزد را؛ (۱۸) و اوژد 
هوشنگ بدان فرّه دوسوم از دیوان مزنی را: هفت زادگان هم تبار خشے را. 

(۱۹) از آن پس آمد به طهمورث زیناوند و در هم شکست دان فرّه دیو و مردم بد [و ] 
جادو و بری را و برافکند بت پر سی را و [از او ] رواج دادن اندر آفریدگان نیایش و 
پرستش دادار [بود ]۲۲ و برد (= سواری می‌داد) [او را] گنامینو [که ] فراز گشته بود به 
کر ااا ا سا ل ۲۵۰ 

(۲۰) و آمد اندر زمانة دیگی به همیرسی هرمزد, به شید ویونگهانان و او از [ممره ] 
چهار پيشه دين اش یرون و ارتشتاری و واستریوثی و هوخشی. پدیرفت [هره 
هر ] چهار پيشه را که هست آسرونی و ارتشتاری و واستریوشی [و] هونخشی وبدان فراخ 
کرد و بالانید [و] گسترانید جهان را و ساخت به نیروی پیان۲۶ آفریدگان را بی‌مرگ و 
ی‌پیری و بی‌گرسنگی و بی تباهی و فراخ و پردرخشش (۲۱) و اندر دین مپی. به گفتار 
دادار هرمزد. دربار جم بیدا [است ] که «بس جهان مرا برافزای؛ که شمار [ انان وا 
بکن» و پس جهان مرا ببالان. که [ أن را ] فربه تر بکن» و پس باشد که بپذیری از من جهان را 
یاسداری و پرورش و سالاری [کردن ] و در آگاهی داشتن [از کار مردم ] ایدون بکن [که ] 
کس را بر کسی دیگر زخم و زیان کردن توان نباشد». (۲۲) و پذیرفت و کرد جم چونان که 
فرمود هرمزد (۲۳) و به همان فرّه فراخ کرد زمین را سه‌سوم از آن مهتر چنان که پیش از آن 
وی گرگ هنن شهریاری خود. بی‌مرگ گوسفند و مرد راء و ناخشکیدنی آب, گیاه و 
خورش راء و خوردنی‌ها را فاسد ناشدنی. (۲۴) و نیز این از دین ہی بیدا [است ] که کرد 
جهان را در خوشی چون گرزمان؛ واز فرمان دادار همه | گاه» بر پاسداری کردن آفریدگان از 
نابودی به هنگام زمستان ملکوسان. ساخت ور جمکرد را؛ و نیز بسی دیگر شگفتی [دربارة 
او ] از دین ہی بیدا [است ]. 

(۲۵) و 7 اندر زمانه دیگ از فرمان دادار به فر يدون آبتان که چون بود اندر شکم ۲۷ 
ماد از هره واستریوشی [از چهار ] پيشة دين در تقسمم فرّه جم [که از جم گسسته بود ] و 
پدان پیروزی یافت و فربدون پدان پیروزی یافتن پاسخ‌گوینده شد ضحاک را از شکم مادر 
و سست گردانید و ةرد ۱ = گیج و مدهوش و ناکار) وان 9 بسیار نهر ومند را. (۲۶) 
[چون ] آمد به ُه سالگی فراز رفت بر اوژدن او و بدان پیروزگری سرنگون کرد ضبحاک را 


۳۰۸ پژوهثی در اساطم ایران (پار؛ خست) 


[و ] جات داد و ود ی بخشید [از ستم ] او آفریدگان را؛ در هم شک کن ایام 
[دیوان ] مزندر را و راند گزند و زیان آنان را از کشور (< اقلم) خونیوس؛ بخش کرد کشور 
خونهرس را [میان ] سه بسران [خویش ]. (۲۷) و از [مهره] واستریوشی که پیشه سومان 
دین [است ]» کشف کرد۲۸ [برای ] راندن سیج (< گزند) و بهاری پزشکی راء و مشود [و 
آموخت آن را ] به مردمان. نیز بسی دیگر کارهای شگفت و سودمند برای جهان کرد. 

(۲۸) و امد در زندگانی فربدون به ایرج پسر فریدون همانا وَخشن از دادار بردن و پدان 
انتشار داد و ورزید داد آزادگی ۲۹ را [و] درخواست کرد برترین آرزو را به خواستاری از 
سوی پد رش فریدون؛ و حاصل امد از سوی دادار آن آرزو به آفرین (-دعای) فریدون. 

(۲۹) و آمد اندر همان رحلتِ فریدون, [به ] خاندان ایرج؛ رفت [پیوند / وخش] با 
و ایزد به منوجهر و از ان برشم‌ارگی [و کثرت ] بود همی تمه (= فرزندان. نسل) 
اپرج را.۲۰ 

)۰( و آمد به منوچهر ایران د هب و پدان کرد بسی کار شگفت آور و شکست داد سلم و 
تور را به کین ایرج [و ] پاسخ‌گوینده بود خاندان فریان ۲۱ را از کشور انیران و آراست 
شپریاری ایران را [و ] فراخ کرد و آبادان ساخت ایرانشهر را [و] بهروز کرد کشور ایران 
را بر ار ان 

(۳۱) در زمائه دپگر آمد به زو یسر طهاسپ [از ] خاندان ملو چهر ایرآن‌دهبد. [پس ] 
به واسطة وّخش و فرّه. هم زادگان آمدند به برنایی [و بلوغ ] و مبلغ مردان ۳۲ اندر ثابرنایی 
(= خردسالی)؛ با ورجکاری (= اعجاز) گشاد بر شهرهای ایران ابر ۲۳ (؟) باران را؛ فراز 
رفت و به اوژدن انبران [و ] راندن [و ] گریزاندن از ایرانشهر و اوژد جادوی زیانگر؟۳ 
خشکاننده ایرانشپر را که پدر۳۵ 1" دیوزادگان هم تبار [بود ]؛ به هراس افکند افراسیاب 
تور را و ببالانید و آبادان کرد ایرانشهر را و [از او بود ] افزودن اندر ایرانشهر بس رودها 
[و ] روستاها را. 

(۲۲) در زمانةٌ دیگر آمد به سامان گرشاسب از هره ارتشتاری که دو دیگر پيشه دين 
[است ] در تقسے فرّه جم. و بدان اوژد مار شاخدار اسب‌اوبار [و ] مرداوبار و دیو گندرب 
زین پاشنه ۳۶ [و] نیز بسیار دیو دیگر را [که ] پتیارة آفرینش [بودند ] و دروج میرانند؛ 
افریدگان را. 


(۳۲۲) به دیگر زمانك اما به کیقباد نیای کیان؛ بدان ارات رارک اهر ار ر نی 


افزوده بر بخش چهاردهم ۲۰٩‏ 
خویش پیوست شهریاری را به نخمة کیان؛ بسی کرد بدان. ورجاوندی سوددار برای 
افریدگان. 

و ای ی وی ۲۷۱ ار تاریان شاه یه امین اروت امامت 
و راندن بدان از یاد۳۸ خویش آزدیو را با هم تباران [که ] برای تباه کردن ضمبر او به آن 
رمه(؟) تاخته بود به واسطهٌ فرازرفتن [آن ] هره به سوی رد بلند ۹" از راهغانی ارد يهشت 
امشاسپند؛ چونان که آن هره را [به ] کالبد ماهی در رود افتادن [بود ] وبا پزشن و [نیایش ] 
زررنشت پدیدار آمد. 

(۳۵) در زمانة دیگر آمد به کی ارش برادران از خاندان قباد؛ [که ] بودند بدان [فر؛ ] 
دارای همه گونه چالا کی و نبرومندی و پرهبزمندی ۴۰و شگفت‌کردارترین کی؛ از ایشان, آن 
مهتر برادر» کاوس, گرفت شهریاری هفت کشور را؛ بود بسی ورجاوند [و ] پرفره. 

(۳۶) و [در ] همان زمانه امد به آوشثر پرهومندی؛ بود همی از فرّه جم که چون بود اندر 
شکم مادر آموخت به گفتار از شکم مادر بسی شگفتی را به مادر و به هنگام زایش زد 
گنامینو را به پاسخ‌گوئی به پرسشهای نابکار دیوپرست. فراچیّه (۳۷) و آمد به فرماداری 
(< وزارت) کاوس [و ] بود در شهریاری او بر هفت کشور زمین و آراستار [و نظم دهنده ]؛ و 
کشف کرد۲۱ [و ] آموخت تعریف معانی را با حدّ منطق ۲۲ نیز بسی دیگر فرهنگ سودمند 
برای مردم را؛ و مغلوب [و خستو و عاب ] شدند ناایرانیان در پاسخ‌گونی [به أو ]؛ اندرز داد 
کشور ایران را به پاری‌بخش ترین اندرز. 

(۳۸) و آمد به کی سیاوخش بامی؛ بدان ساخت کنگدز شگفت‌ساز را پرای نگاهداری 
[کشور ] از انیران [و ] پاسداری؛ بسی ورج (2 اعجاز) و فرّه و راز دین که از آن» ویرایش 
روزگار [بود] و باز آراستاری شهپریاری ایران [و ] بازپیوستاری نرومندی [و] 
پیروزگری [از او ] در دین هرمزد پیدا [است ]. 

(۳۹) امد به کیخضسرو سیاوخشان. [که ] بدان شکست داد و اوژد افراسیاب تور جادو 
را و خویشاوند نابکار او, گرسیوز وگیرگان ۴ و بسی دیگر مبراننده بتر جهان را؛ و برآاشفت 
[و ویران کرد ] بتکده را بر ساحل دریاچة چیچست [و ] زد [و ] درهم شکست ان دروج 
شگفت را [که این ] بایستگی [و ضهرورت بود ] همانا برای ابزار [و تواغندی برای اراستن ] 
فرشکرد ؟؟:(۴۰) با یاوری از آن وخش کوچید به [ آن ] جایگاه رازمند که در آن [است ] با 
دارندگی تن بیمرگ تا فرشکرد. به کام دادار. 


+۳۱ پژوهشی در اساطير ايران (پاره عخست) 


(۴۱) و آمد از آن پس [که ] آمد زرتشت اسپیغان به همیرسی دادار هرمزد و پذیرفت از 
دادار هرمزد همه آ گاه؛ آفرین [و نیایش ] گفت بنا بر آن (= دین بهی) کلاً و نوز با برشمردگی 
(= به تفصیل)؛ [هره‌های ] اسرونی و ارتشتاری و واستریوشی و هونخشی [و ] دانش [و ] 
اگاهی بر شیوه کر دار [ آنان 3 او آمد ] به یکبارگی؛ که دین مردیسی را آورد به فرمان دادار 
کی تا میت شاه؛ روشن کرد بدان روشنایی مهین [جهان را ] اندر [نزد ] فرزانگان کشور 
ان برترین دهبد ایزدان؛ روا کرد [و رواج داد ] اندر هفت کشور ۱ از تفن از 
طریق پیوند رفتن [و ادامةٌ نسل ] همی تا فرشکرد (۴۲) و بدان, اراستن پسران وی 
هوشیدر [و] هوشیدرماه و سوشیانس, فرشکرد را [خواهد بود] اندر وجود۴۵ آفریدگان 
هرمزد. [که پس آن‌گاه ] بیمرگ و منزه‌تر ۲۶ [شوند]. [از ورج (- اعجاز)] و فرّه 
[و اشگفت‌انگیزی وی مهای [در ] زیر نوشته [آید, چندان که ] یافت شده است. 

(۴۳) و نیز بوده‌اند دیگر وخشوران پیش از زرتشت که اندر دین مزدیسبی نا گفته‌نام 
[اند ا؛ چه پیدا [است ] که گاهگاه از مینوان چندی [وخش ] به آن کسان که پیشواتر 
[بوده‌اند ], همانا آمد؛ نخست به خواستاری پاسخ برای پرسش, آن دا را ایدون 
دریابنده ۷ بوده‌اند؛ چنان که اکنون [نیز ] به درخواستِ پاسخ برای پرسش دين [چنین 
است ]: [چنان که ] آن زمانه را همانا بایستن [و طهرورت بوده است ]. اکنون را نز ] 
می‌باید؛ چه. [ایدون بوده است که ] هم مردم بر دین آگاه کرده شده‌اند. سنتایش [باد بر ] 
زرتشت اسپیان ستوده فرَوّهر! 

(۴۴) اینک نوشته می‌شود دربارة ورج و فرّه و شگفتی مهترین وخشور دين مزدیستی» 


و اف وواد هرت سس ن 


یاداشتهای «افزوده بر خش چهاردهم» 


۱-«بیدابی دین» به معتای «ظهور دین» است؛ سنجیده شود با «بیدایی دین مزدیسنان بر زمین»» فا عون 
هقد هم. 
- این اقرار به خویثی و تعلق به هرمزد در پاسخ به پرسش گاهانی (بسن ۴۳ بند ۷) است. نک. به بخش 
هفدهم. دربار؛ آمدنش به همپرسگی. 


افزوده بر جخش چهاردهم ۱ ۳۱ 


۳ متن: 03۷21 با خط اوستای از -92۷2. به معنای زیستن. 

۳ متن 3000۷5871 از ماه معایی 200۷ و 800۷/81 «وجود. هستی, دل» است. این واژه در بند ۴۲ نیز به کار رفته 
| 

۵ ۔ هر افرید؛ نیکی دارای هماوردی برابر و همتای خویش است در آفریدگان اهر یی که «همیستار» او است. 
هر کس باید با دروج همیستار خود بچنگد, ته با دروج دیگران. 

۶ -متن: 02۷/۵009 6 ۵25۱۱19 handazag؛‏ «اندازه» به معنای «متال و نمونه و سرمشق» گرفته 
شد. همانند همین عبارت در بند ۱۴ نمز به کار رفته است: 02۳5۳9 ۳2۵602220 ۵۵۷۷۷۵۲۱۵ pad‏ . 

۷- بهلوی: ]215 , اوستا: -215-08 . 

۸ -بهلوی: ۱-۵0۸1 اوستا:-۵ ۳۷۵0۵۳۵0۷ .hvanghavim)‏ بسن ۵۳ بند ۱). 

٩‏ در دینکرد مدن (ص ۰۵۹۲ ص ۱) واژ؛ 086۳ نوشته شده است که شاید تصحیق از 0511۳۲ باشد. 
یعنی «مردنیک. انسان خوب». 

۰ - یعنی نیأی مردم؛ سنجیده شود با فصل سبزدهم. ص ۱۷۷. 

۱ - مان: «مرد». 

. bowandag menišhin -متن:‎ ۲ 

۳ متن: ۰۷ 8 ؛ شاید: همانا. 

۴ - منن: 60؛ شاید: هماتا. 

۵ - [هدیش ] بهلوی: ۱205 اوستا و فارسی باستان: -120]5]. هدیش کاخ و ابادی و خانه و تم میتی ان 
امعت 

۶ متن: 2۲2۵9 202۲ ۵۳121 adم؛‏ ظاھراً برگردان عبارق از اوستای گمشده است و 21018۷ در 
این عبارت باید به معنای «دینداری, برگزاری اداب دینی و خواندن نیایش و دعا» باشد. منظور آن است که بنا بر 
شیو؛ زیستن در جهان مقدس باستانی ضرورت دارد که برای آبادی و خانه و نعات زندگانی, و در «هدیش» دعا 
خوانده شود و تیایش و ستایش بایسته پرگزار گردد. زیرا که هدیش با مینوی خانه و آبادی ارزانی و شایسته و 
مستحق آن است. يا این صفت برای «هدیش» و مسکن و جای سکونتی میآید که در آن نیایش‌های بایسته برگزار 
شده باشذ, 

۷ - در موارد گوناگون باید تعدادی معین اهونور ځواند و ظاهراً برای راندن تأر دیو و دروج از کشتزار و 
حصول کشاورزی و تقدیس نان خواندن دو اهوئور بایسته است. 

۸ - متن: 0۷۷۱۷۱۷۲ ؛ این واژه را 0۲93۲۳ (درودگری, نجاری) خوانده‌اند. مناسب‌تر است که آن را 
9110 (دوره گری» دوله گری» سفال‌گری) بخوانیم. «دوره» و «دوله» به معنای «کوزه و سبو» است و در یزد 
کاریرد عام داد. فرهنگ فارسی یکی از معانی «دول» را «سبو» می آورد و «دوره» را «ظرفی که دهانه آن مسطح 
باشد. مرطبان کوچک» معنی می‌کند. واز؛ 060129 در فصل پیست و هفتم ارداویراف‌نامه به کار رفته است. 


٩‏ - متن: ۵۲2102110/؛ در شاهنامه «ورزش» به معنای «بيشه و حرفه» به کار رفته است (شاهنامه 


۳۱۲ پژوهثی در اساطیر ايران (پارة خست) 


فردوسی, متن انتقادی, | کادمی علوم اتحاد شوروی, جلد اول مسکو, ۱۹۶۶ ص ۷۶ بیت ۴۴۲). 

۰ متن: 085958۳ 65 wasta‏ شاید و085 منسوب به 065 باشد. یعنی «پیشین»؛ احتال دیگر آن 
است که این واژه صورت دیگری از 08520 (پيشه حرفه) باشد و 19 / ۸أ به جای 29-گاهی در اسم به کار 
می ز ود. 

۱ -نک. به بادداشت ۶. 

۲ نک. په پخش نهم (بخش یایانی آن) و بخش سبزدهم. 

ربق نی کل اوه SEA‏ 

۴ - شاهنامه دینداری طهمورت را بویژه یاد می‌کند و آن را به وزير پارسایش يه نام ((شهر سپ» منسوب 


می‌دارد (همان» ص ۳۷). 


0 -شاهنامد: 
چنان شاه بالوده E‏ که تایید از او فره ایزدی 
برفت اهرمن را به افسون بیست کور زرو ارک مر نیت 


(هماجا) 

۶ - نک. به بخش پانزدهم. 

۷ - بهلوی: ۷/۱۷۷5 اوستا: .UrUOWANn-‏ -۱۱۲۱۱۵۷۷3۲, _یعنی «شکم». 

۸- شاید: 2۳06, از 2008121 با معنای متضاه ۸ گیا ا. سنجیده شود با کاربرد آن در بند ۳۷ که عیناً 
معادل همین است و معنای «کشف کردن» از آن برمی 1 

۹ -متن: 811۳ 00 2|4 ؛ شاید «ورزید» به معنای «یرورد» باشد. 

۲۰ -نقش نریوسنگ در افزایش شمار فرزندانی از نسل فرهمندان در اینجا مطرح است. این نکته در شاهنامه و 
تیا دیگر از منابع حذف شده است. نز نک. په خش ۱۴ء ی ۱۷. 

فر نان ام تدای روا ات قاد رماع يران 

۲ - متن: 02۷۳۱۵۳9 ۳0270؛ ظاهراً همین اصطلاح, که معادل رسیدن به بلوغ و رشد مردان است» به 
«مبلغ مردان» برگردان شده است. ۳ 

۳-متن: ۲1؛ شاید تصحیف از ۷۱۲۳۵ (= اب متن‌های بهلوی. ص ۰۱۵۵ س ۱۵) باشد یا 82 که شاید 
صورتی از «ماغ» (فرهنگ فارسی: بخاری تبره که هوای نزدیک به زمین را اشغال کند, مه, مغ» میغ) است (؟). 

۴ متن: 08110 ؛ نک. بخش بیست‌ویکم ی ۱. 

۵ در دینکرد چاپ سنجانا 0۱0 آمده و ظاهراً اشاره است به اتفاق افتادن این حوادث در روزگار پدر 
افراسیاپ و شاید خشکی و بدختی ایران در آن روزگار په وی منسوب پاشد. واژه را بنابر ضبط چاپ مدن شاید بتوان 
jeh‏ خواند و «دیوزن» معنی کرد و آن را به موجودی همانند «یری» یا دیوزن خشکی آور دیگری نسبت داد. 

۶- لقب گندرو / گندرب را در اینجا 2211۲-03530 هم می‌شود خواند. نگاه کنید به بخش شانزدهم» ی ۱. 


۳۷ ك من: sjlg« YIYYC5W'‏ روشن تست و مارکوارت آن را AiryafšŠuva‏ می‌خوانده و ماریان موله 


افزوده بر بخش چهاردهم 1۳ 


5 نگاشته است. شاید؛ ایرج شو/ (؟) به استناد این بیت از شاهنامه: 
و صیام فرزانه شاه یمن اروا ا 

(شاهنامه فردوسی, متن انتقادی, | کادمی علوم اجعاعی شوروی, جلد ینجم, مسکو ۱۹۶۷ ص ۲۴۲) 

شاه من که با بخت خسرو می ‌تواند یکی باشد. در شاهنامه, در داستان فربدون و بسرانش, همو «سروین» 
هت ار دا یا سک رونام شا امش کیب ضورت ری 
دوجزئی «ابرج» و «صیاع» قرائت شده در بیت زیرنوشته امده است. گیرای «س» یا «ص» و ۷ برای ۵ می‌تواند 
آورده شود. ضبط‌های دیگر برای «صیاع» هم هست: صیاخ صباح. سباغ سیاع. 

وه ی ای راتسا اوه شعاد تور تیا را مرش رد 
اما تصوّر فرو رفتن و بویژه گریختن فره در آب در زامیاد یشت» بند ۵۱ نوز آمده است. ایزد اپم‌نیات آن فره گریزان در 
آب را به چنگ می‌آورد. در پُرنوشت زندوندیداد, فرگرد بیستم بند اول (و نیز دوم), پختسرو برترین مردم از 
,هره‌مندان» خوانده شده و «مهره‌مندان» برگردان وازُ اوستائی ۷6101۳21200 است: 
«بهره‌مندان» ([یعنی ] توانگران / توانایان, چون بختسرو) (وندیداده ص ۰۶۴۴ س ۱۶-۱۵). 
«توانگری» می تواند او را با آزدیو نسبتی دهد. نیز نک. به کیانیان. ص ۱۰۸ و مچنین: 
J. Markwart, A catalogue of the Provincial Capitals of Eranshahr, Roma, 1931. ۰‏ 

99-101. 

9٩‏ «رد بلند» را اشاره به توت در همان احتالاً اگر أن را اشاره به «آپم نیات» بگرع مهار است. زرا «اپم 
نیات» که جای او درامپااست. صفت «پرز» دارد و«پرز» بعی«بلند». نوز نک. بخش چهارم ی ۲۵؛ خش بازدهم ی ۳. 

۰ در زند وند‌یداد. فرگرد پیست, بند یک, «برههم‌زمند» (اوستا: -71 0۸3۸۷3 چنین تفس شده است: 
« که پرهزتن را نیک تواند کردن. چون اسفندیار. هست که ایدون گوید تیغ کار (<اثر) بر [ تن او ] می‌کرد (وند یداد 
ص ۶۴۴ س ۱۳۱۲ 

۴۱ نک. به یادداشت ۲۸. 

۲ - بهلوی 96۷/15۳10 2۵ "Wİ؛‏ جزء اول این ترکیب, گذشته از معنای مرز و حدّ جغرافیای» به معنای 
«حد» در منطق نیز هست و «ویند گوئی» را باید اصطلاحی در منطق دانست برای تعریف معانی و مقأهم. 

۳ - بهلوی: ۷۷2972050 منسوب به 29/08۸/۷89 کوهی است که مقر افراسیاب بوده است 
(ترجمۀ بندهش» ص ۷۲). 

۴ نگاه کنید به بخش نوزدهم و نیز ی ۱۲ آن بخش. 

۵ -نگاه کنید به یادداشت شمار؛ ۴ 

۶ - واژه‌های من به صورت ۲۱۱۷۷۵۷6۲۱۳۵12۵۲ قرائت شد, از مصدر ۲۱۷۷۱5۱2۲۱ . معنای «بیشتر قدسی و 
یا کزه و منْرّه و متبرزک» از آن برمی اید. ۲۱۷۷6۷۲۱8۲۲۱ در زندیستا (بند ۱ و جز آن) در برگردان ۱۷3۵02۷6۲۳ 
آورده شده است پرای فراخواتدن و ستودن ایزدان و مینوان و فروشی نیکان و وهان. 

۷ متن: ۲1۳18۲( یعنی «دربابنده, کسی که درمی‌یابد و می‌فهمد و می‌داند, ادرا ک‌کننده» از مصدر «گرفتن» به 


معنای «ادراک‌کردن و دریافت‌کردن و فهمیدن». 
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[هرمزد دین را به جم فراز نمود و جم پیامبری را نپذیرفت. پس هرمزد پاسداری و سالاری 
جهان را به وی سپرد. در شهرباری جم آفات اهریمنی نبود و مرگ و پیری. پس جهان از مردم و 
حانوران اکنده شد. جم به سوی نیمروز فرا رفت و جهان را سه برابر فراخ کرد. به فرمان دادار 
جایگاهی (ورجُمکرد) را ساخت و از گیاهان و جانور و مردم تخمه و جفتی به آن برد. در 
ورجمکرد. گیاهان و خوردنیها فاسد نمی‌شوند و مردمان نقصان و عیبی ندارند. در آنجا نور از 
آسمان نمی‌تابد و روشنی آن خودبخود است. 

جم مرگ و درد و پیری را از جهان به ششصد سال دور داشت و ورجمکرد را ساخت و 
«پیمان» جهاتی را از اهریمن باز ستاند. 

آسن خرد (خردسرشتی و طبیعی) را دزد یدند و آشوب سخت در جهان افتاد. تا بتواند راز 
سلطۂ د یوان را دریابد. جم به اعجاز خدائی» با تن به دوزخ درآمد و سیزده سال در کالبد دبوان 
در آنجا ماند. پس توانست در شهریاری خود بیمرگی پدید آورد. 

جم ادعای آفرینندگی کرد و با این گناه فره از او جدا شد. چون جم از دیوان نپذیرفت که 
گوسفند را بکشد. پس دیوان او را میرنده کردند و کیفر دادند. جم از گناه خود توبه کرد و دادار 


او را از دوزخ به همستگان در آورد و شاهی همستگان را به او داد ]۲ 


زردشت از هرمزد پرسید که «ای هرمزد. ای مینوی افزونی‌خش, ای دادار جهان 
ها پرهیزگار! جز من که زردشت‌ام. تخست با کدام ااه 
کدی د هرمزدی؛ و آن گاه ترا رم کرم دو رو هت را هه که فا 
نمو دی ؟») 

هرمزد گفت: «ای زردشتِ پرهیزگار! به جم " نیکوی خوش رمه [فراز نمودم ]. په 
جز تو که زردشتی» نخست با او از مردمان همپرسگی کردم من که هرمزدم. آن‌گاه؛ بدو 
فراز مودم این دين هرمزد و زردشت را. 

«آن‌گاه, ای زردشت! من که هرمزدم. بدو گفتم که ای جم ٽيڪوء رو ا 
از من بپذیر آموزش و بردن دین را". آن‌گاه جم نیکو به من پاسخ گفت: "ای زردشت! 
که نه دهنده‌ام زه آموزانندهاء ** اوا و رق دين را . 

«آن‌گاه من که هرمردم؛ ای زردشت! به او گفتم که ۳1 ای جم! از من نیدیری 
ا ETE‏ راء آن‌گاه» آن جهان مرا فراخ 9 آن‌گاه آن جهان مرا ببا لان؛ 
آن‌گاه» پاسداری و سالاری آن جهان مرا برای نگهداری [جهانیان ] بپذ یر" 

«آن‌گاه جم نیک ای زردشت! به من پاسخ گفت که "من این جهان تو را فراخ 
کنم. من این جهان تو را ببالا من از تو بپذیرم پاسداری و سالاری جهان را برای 


# زند وندیداد فرگرد دوم. #%# [متن: 1227 [Ša¥idar‏ ^ 


خش پانزدهم داستان جم ۲۱۷ 
نگهداری [جهانیان؛ که در] ان شاهی من نه آن سرد باد نه آن گرم باد و نه بهاری و نه 
و اك 

«آن گاه من که هرمزدم. به او سلاح فراز بردم: سوورای ون و نير اشتر 
زرنشان. 

«جم شد برنده شأهی.» 

آن‌گاه» چون بر آن شاهی جم آن سدیگر سده بسر رسید. آن‌گاه» این زمین پر از 
رمه» ستوران» مردمان» سگان» پرندگان و نیز اتش سرخ سوزان شد. براین [زمین ] 
رمه و ستور و مردم جای نیافتند. 

ان کا آان ت ج لاه در دید کا رای جو نک سر و یو ان ر رن 
زمین و بر هم آمد از رمه و ستوران و مردمان و پرندگان و نیز آتش سرخ سوزان. بر 
این [زمین ] رمه و ستور و مردم جای نیابند». 

آن‌گاه. جم فراز رفت به روشتی. رو ی رن سوق بر ان ره کو ا در 
این زمین به سوورای زرین بر شفت " و به اشتر بدان سفت" و چنین گفت (که] 
«دوستی [کن] ای سپندارمذ, فراز روء بیش بگستر " برای بردن رمه» ستوران و 
مردمان». 

آن‌گاه» جم این زمین را به رفتن واداشت. یک‌سوم از آن بزرگتر که پیش از آن 
بود. بر آن جای رمه و ستور و مردم فراز رفتند بدان کام [و ] ميل " خویش, چونان که 
هر کس را هر چه میل [بود ]. 

آن‌گاه» بر آن شاهی جم آن ششم سده بسر رسید. آن‌گاه» این زمین پر از رمه و 
ستوران, مردمان, سگان» پرندگان و نیز اتش سرخ سوزان [شد ]. رمه و ستور و 
مردم براین [زمین ] جای نيافتند. 

إا ی لاه مرن کی چ تکوس ویو نها اب شا ای 
زمین و بر هم آمد از رمه و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و نیز آتش سرج 
سوزان. بر این [زمین ] رمه و ستور و مردم جای نیابند». 

آن‌گاه. جم فراز رفت به روشنی› رور ی رن مو ر اراو ر تقو 
این زمین به سوورای رو ری و اهر ان و چن کت [که ] «دوستی 


۹ ۰ ۰ ۰ ۳ زو 44 
[کن ] ای سیندارمذ! فراز رو بیش بکستر برای بردن رمه ستوران و مر دمان». ] 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (یارء نخست) 


آن‌گاه. جم این زمین را به رفتن واداشت. دوسوم از ان بزرگتر که پیش بود. 

[بر ا جای رمه و ستور و مردم فراز رفتند بدان کام [و ] ميل خویش. چونان که 
هر کس را هر چه میل [بود]. ٩]‏ 

ات ۳ شاهی جم آن هم سده بسر رسید. ان گا این زمین پر از رمه 
ستوران»هودما نشکا ن»برند کان و نیز آتش سرخ سوزان شد. رمه و ستور و مردم 
براین [زمین ] جای نیافتند. 

آن‌گاه» به جم لابه کردند [که ] «ای جم نیکو. پسر وبونگهان) پر این زمین بر هم 
امد از رمف ر مردمان» سگان؛ پرندگان و نیز ۳ سرخ سوزان. بر این 
[زمین ] رمه و ستور و مردم جای نیابند». 

آن‌گاه. جم فراز رفت به روشنی. ب تتمرور خن یی شوهاب رک ره ر 
این زمین به سو ورای زرین بر سفت و به اشتر بدان سفت و چنین گفت [که ] «دوستی 
[کن ] ای سپندارمد. فراز روء بیش بگستر [برای ] بردن رمه و ستوران و مردمان». 

آن‌گاه جم این زمین را به رفتن واداشت. سه‌سوم از آن بزرگتر که پیش از آن بود. 

وان جای فراز رفتند رمه و ستور و مردم بدان کام [و] ميل خویش. چونان که 
هر کس را هر چه میل [بود ]. 

او که دادار هرمزد است. با ایزدان مینوئی, اندر آن ایرانویج نامی. [آن جای که ] 
وه‌دائیتی است. انجمن فراز پرد. او که جشید نیکورمه است. با برترین مردمان؛ ائدر 
أن ایرانو یج نامی. [آن جای که ] وه‌دائیق است. انجمن فراز پرد. او که دادار هرمزد 
است. با ایزدان مینو اندر آن ابرانویج نامی. [آن جای که ] وه‌دائیتی است. [به] 
انجمن پیامد. او که شید نیکورمه است. با بر ترین مردمان. اندر آن ایرانویج نامی, 
[آن جای که ] وه‌دائیتی است. به انجمن بیامد. ۱ 

هرمزد به جم گفت [که ] «ای جم نیکو, پسر ویونگهان! آن بدترین زمستان بر 
هستی مادی رسد که آن پرستم و مرگ آور زمستانی است. آن بدترین زمستان بر 
هستی مادی رسد که آن پر ابر بارانی و ریزش برف است بر بلندی کوهها و نیز بر 
بلندی آردوی» 1 

«از سه جای ایدر ای جم! گوسفندان برسند: آن که به ہے گین ترین خاش ات 


بخش پانزدهم. داستان جم ۲۱۹ 
نبز آن که بر بلندی, بر کوهها است. نیز آن که از آن روستا[های] ژرف " است. بدان 
ها فا ۳ 

ا وان و اش ان ابو ی از کا کی در رها نار در 
علوفه باشند. [ولی در زمستان. کس ] به شگفتی آید. ای جم!» اندر هستی مادی, اگر 
ایدر پی رمه‌ای بانگ کنان دیده شود. 

«آن‌گاه؛ آن ور را به هر یک از چهار سوی. به درازای اسپریسی بساز و درجای, 
تخمة رمه‌ها و ستوران. مردمان. سگان. پرندگان و نز آتش سرخ سوزان را بدان 
فرازیر. اراھ ور را به هر یک از چهارسوی. به درازای اسپریسی بساز برای 
زیستن مردمان» به هر یک از چهارسوی» به درازای اسپریسی برا ونو 
ك 

ورجا آن را راه آپی فراز تازان به بزرگی یک هاسر" " و درجای. [آن را] 
مرع بایستان هميشه سرسین, هميشه [با ] خوردلی از میان نارفتی. در جای» [آن را] 
خانه بایستان, خانه [هائی ] بلنداشکوب. قروار "۲ و پیرامون‌فروار.[آن را] در جای, 
از تخمة نران و مادگان که براین زمین بزرگترین, برترین و نیکوترین اند فرازیر. [آن 
را] درجای» از نخم همه گونه گوسفند که بر این زمین بزرگترین و نیکوترین‌اند» 
فرازبر. [آن را] در جای, از نخمة گیاهان که براین زمین بلندترین و خوشبوترین اند. 
فرازبر. [آن را] در جای, از نخمه گیاهان که بر این زمین بلندترین و خوشبوترین‌اند. 
فرازبر. [آن را] در جای, از تخمة هم خوردنی‌ها که بر این زمین خوردنی‌ترین و 
خوشبوی ترین اند. فرازبر. 

«[این‌ها را] برای آنان (برای ساکنان وّر) جفت‌جفت کن و از میان‌نارفتنی. هرد 
را از آن ایشان که مردمان ساکن ور اند. [کن ]. مباد آن جای آن که کوژسینه است؛ 
اوا که کف رتیت ا ست مادا سا آن که ا 
و ا کر ا و کر اما وا که 
خیده‌پشت است؛ مباد آن که تباه دندان است؛ مباد [آن که ] پیس جداشده از دیگران 
ست ماد کس از آن ویک تفای که در میان مردمان از نشان اهرعن آفریده شده 


ف 


TH ۳ 5 ۳ ۰ a1 
.] [شايد: بستر زرف رود‎ + 


۰ بژوهشی در اساطم ایران (یارة نخست) 


«بدان فرازترین جای* نه گذرکن (< بساز), بدان میانه شش بدان فرودین سه. 
بدان فراز ترین گذر آن‌گاه. یکهزار از تخمةٌ مردان و زنان فراز بر بدان میانه ششصد. 
بدان زیرین سیصد. نیز برای ساکنان وربا سوورای زرین بدان ور در ۳ و روزی 
ا خودروشن از سوی اندرون.» 

آن‌گاه» جم اندیشید [که ] چگونه من ایشان را ری سازم که هرمزد به من گفت؟ 

هرمزد به جم گفت: «ای جم نیکو, پسر ویونگهان! این زمین را به پاشنه بسیّر و به 
ل همان گونه که اکنون مردم خاک شفته را به روش آورند. 

آن‌گاه جم ایدون کرد که هرمزد از او خواسته بود: این زمین را به پاشنه بسپُرد. به 
دست بالید. همان گونه که اکنون مردم خاک شفته را به روش آورند. 

آن‌گاه. جم [آن ] ور را به درازای اسپریسی به هر چهار سوی بساخت. و در 
جا اواو و ق و ۱ سرخ سوزان را 
[بدان] فراز برد. آن‌گاه» جم [آن] ور را بساخت به درازای اسپریسی به هر چهار 
سوی» برای سکونت مردمان, به درازای اسپریسی به هر چهار سوی» برای گاوان و 
گوسفندان. ۱ 

درجای, اب فراز تازانید [به ] راهی به بزرگی یک هاسر. در جای» مرخ 
باایستانید هميشه سرسبز و هميشه [با] خورش از میان نارفتنی. درجای, خانه 
بایستانید. خانه [هانی ] فراز اشکوب. فروار و پیرامون‌فروار. 

درجای, از تخمة هم نران و مادگان که بر این زمن بزرگترین برترین و 
نیک و [ترین ] اند. فراز برد. درجای, از تخمة همه گونه چهارپای که بر این زمبن 
بزرگترین, برترین و نیکو[ترین اند ] فراز برد. درجای, از نخمة همه گیاهان که بر این 
زمین بلند ترین و خوشبوی‌ترین آند. فرازبرد. درجای. از نخمة هم خوردنی‌ها که 
بر این زمین خوردنی‌ترین و خوشبوی‌ترین اند. فرازبرد. [آن‌ها را] برای ایشان 
جفت جفت کرد و از میان نارفتنی. همه را از آن ایشان [که ] مردمان ساکن ور اند 
[کرد ] 

ندان چاق تبون آن که خوزستته اشت‌ورنه ان که کووبقت اس وها رولو 
که اد ان اه ان رکه راز ند ان که کسی انیت وان 


۶ [منن: «ده» ]۷ 


بخش پانزدهم, داستان جم ۲۲۱ 
خیده‌پشت. نه آن که تباه‌دندان است. نه پیس جداشده از دیگران, نه آن کس از آن 
دیگر اا که دون مان مردمان ار نشان هرعن افربده مه تست 

بدان فرازترین چای* نه گذر کرد بدان انه شش بدان زیرین سه. بدان 
فراز ترین گذر آن‌گاه, یکهزار از نخمةٌ مردان و زنان فراز برد. بدان میانه ششصد و 
بدان زبرین سیصد. نیز این مسکن‌های ور را به سوورای زرین فراز [ساخت ]. نیز 
بدان ور بنشاند دری» روزنی خودروشن از سوی اندرون. 

ار تفت رسد ا ای داداز مان سا دی اش تسه کارا از ها ا هنن 
روزنهاء ای پرهیزگاژ هرمزد! که این چنین روشنی بخشند اندر آن مسکن‌های ور که 
جم ساخت :!» 

هرمزد گفت که «از آن روشنی خودآفریده و نیز آن هستی آفریده" . ایشان را 
تا دنو تشن بل ی رو مرن و شتا بابک ان ا 


نز ایشان روز را سال اند يشند. به چهل زمستان به امش ماده و نس از دو 


ما مدع 
7 2۵ 


مرد" " دو مرد برزاید و نیز ایدون است از آن گونه‌های چهارپایان. نیز این مردان به 
حهان کیان زند کی کن اندر ان مسکن‌های ور که جم ساخت. 

-ای دادار جهان مادی, ای پرهیزگار! چه کس بدان جای, بدان مسکن‌های ور 
که جم ساخت. دین مزدیسنان را بیرد؟ 

هرمزد گفت: نی اه ای زردشت. سی اسییجان!» 

ای دادار جهان مادی» ای پرهیزگار! چه کس ا بان را انان ورور 
اس 


فاد کنگ که را موی بای شتا ور زو زردشت 6 


۳ 2 ص‎ | HER 
و از چمشید نیکورمه ىسر ویونگهان. سود این بود که او ششصد سال‎ 
یی مر گی را بر همه افرینش دادار هرمزد بساخت و [همه ] بې درد بې پری و ی‌پتیاره‎ 


[مئن: «ده» ] ,۲ 
#۴ [منظور از «مرد» با توجه به مین اوستا «مردم و انسان» است ] .۲ 
٭ 2# مینوی خرد برسش ۲۶ بندهای ۳۲-۲۶. 


۲۳ پژوهنی در اساطیر ایران (پار: نخست) 


دیگر این که او ور جمکرد را ساخت که جون آن باران مّلکوسان بُوّد -همان گونه 
که در دین پیدا است - که بیشترین مردم 9 افریدگان هرمز د خدای [از] أن 
ناپود شوند» پس ا ورجمکرد را در گشوده شود و مردمان و گوسپندان 3 ویو 
آفریدگان دادار هرمزد از آن ور بیایند و جهان را باز آرایند. سدیگر [این ]که [چون ] 
پہان جهانی ا نادان (< آهرین) بیوباریده بود آن‌گاه او آن را شکم [وی ] باز 
اور 

۰ پیش از آمدن جم به شاهی. بر اثر دزدیده شدن ۳ [به دست ] 
دیوان» اندرشاهان نزاری, و از را تفوق» و ایزد آسن خردی میانه‌روی را در برابر دیو 
اما افراط و تفر بط تباهی چنان بود که مردم مانند ددی بو دند. [او را ] که نز اندرز 
اندرگوش شد. فرو افتاد. بر اثر چمرگی شک فتِ افراط و تفریط بر ایشان از 
ميانهروی دز کار خورون» دادن و داشان یگانة یود ند و دیکر نظام [های ] جهان از 
هم بیاشفت؛ زبرا این پیدا است که براثر فروماندگی آسن خرّد ایزدی از مردم از 
دیوی را چبرگی, و میانه‌روی آسن‌خردی و داد را از جهان مطرود بودن, و افراط و 
تفریط آزور و بیداد را اندر مردم استقراری بیشتر و جهان را ویرانی و آشفتگی باشد. 

جم منم فش هن به خواست دادار [بود] و جم نیز خست دیو را از پادشانی 


ما ماد 
ese com‏ 


#۶1۷ ۷ 


[بر ] مردم افکند و آسن‌خرد ایزدی را از آز ببراه دیوی رهانید و ایزد 
آسن‌خردی را از دیو افراط و تفر یط ا ار رت تا پر دیو از عدم تسلط بر 
مر دم بیچارگی و نزاری [رسیدن ]» و آسن خرد ایزدی را باز درخشیدن از و 
افراط و تفریط دیوی را شکست» و میانه‌روی ای کدی وودر ورا فک 
افراط و تفربط و پیداد. اندر جهان یرو ورج درخشش و روشنی, و بر اثر ا 
جهان را ارایش و پیرایش و فراخی بود. 

بر اثر بزرگ اعجاز و فر داداره [جم ] فرابرده شد و به تن به دوزخ آمد و سمرزده 
زمستان اندر دوزخ به دیوّتی رفت و راز افزاری " " را که بدان دیوان شکست پابند و 


وی سای قوب یط ون 
چ e‏ : «داد», بعی « اکن قأنون دِِ اصل ]. ۳ 
# # + [شابد: ET TT‏ 


بخش پانزدهم. داستان جم ۲۳۳ 
پادشایی بر مردم را از دست دهند. به چاره‌های ورجاوند و هنرمندانه از دیوان باز 
آورد و دیوان را به افزار خویش زد و شکست داد و از پادشائ بر مردم افکند و دور 
کی سار بر مردم پینداخت و افراط و تفریط آزور را 
نزار کرد و اسن خرد ایزدی را اندر مردم یگسترانید و میانه‌روی آسن‌خردی و داد را 
ارا ن وور مرهوش ار انب مکی هرمزد را [یی ]مرگ ساخت و باز [به 


سوی هرمزد ] آورد.... 


ZF ۲۵ ¢ 
ه و‎ wo woes 
e) ۷ ی‎ 


Af 
2 فیرعت‎ EE N TT وتا اراس‎ 


که ریات ای کی ای O a‏ 
بخای.» 

هرمزد روان جم را از نیمه شال بخواست. به زانو و نیز مچ دست همی‌رفت. 
جامه‌ای پوشیده بود دریده که از همه سوی سوراخ بود. جامه‌ای به تن داشت که 
الد بود. په سبب شرم از هر مر د» دوازده گام از هرمزد دور نشست. زردشت 
گفت که «أی هرمزدا این کیست که به سبب شرم از شا دور نشست؟» هرمزد گفت کد 
«آین چم پسر ویونگهان است». زردشت گفت که «چه کرد جم. پسر ویونگهان, که 
اورا داست تون است ۱ هھ مد کفت که «من» عخست از جهانیان» دین را به جم 
فودم؛ زیرا آن را (= دین را) داناتر [کس به رهبری ] می‌بایست بود. اما [جم ] به راه 
اهرین و دیوان ایستاد و گفت که «آب را من آفریدم. زمین رامن آفریدم. گیاه را من 
آفریدم. خورشید را من آفریدم, ماه را من آفریدم. ستاره را من آفریدم» و آسمان را 
من آفریدم. چهارپای را من آفریدم؛ مردم را من آفریدم؛ همة آفرینش را من 
افریدم.» ایدون دروغ گفت که «بپلید این [باور ] را که او [جهان مادی را] آفرید»؛ 
اما این را که [جهان مادی را] چگونه آفریده بود. ندانست و بدان دروغگونی, آن‌گاه 
خویشتن را بدان هثر بستاید که وی را نیست. آن‌گاه از او آن چه هست آیدون برود. 
همان گونه که جم را بر فت». 
3 8 
# روایت پهلوی» فصل سی ویکم. 


Nare SEs EOE aA EE 


۴ ژوهثی در اساطیر ایران (یاره خست) 


زردشت این را نیز از هرمزد پرسید که «جم به جهان چه [کار] نیکونی را بهتر 
کرد؟» هرمز د گفت که «آن‌گاه که دیوان به مردمان گفتند که " گوسفند یکشید تا شما را 
ما پیل دهم که وتا اس که اقا ناهد هه دی سای : مردم گفتند که U‏ 
وزی جم بکنے . ایشان [چنان ] کردند و جم به نا کشتن مردم گوسفند را و به 
نستاندن مردم از دیوان پیل راء با دیوان ایدون پیکار کرد" که فتوان راو ست 
یافتند و او ایشان را مرگمند و پادافراه یافته بکرد.» ۲۴ 1 

زردشت این را نز از هرمزد پرسید که «جم به جهان چه [کار ] بدتر کرد!» 

هرمزد گفت که «جون دين را بدو نمودم» نید پرفت». 

روان جم به زردشت بانگ زد که «از سخن دیوان بپرهیز و مشنو و دين را بپ یر 
که این زمان بهتر و برتر است که هرمزد به تو [سخن ] گوید؛ زیرا او نخست به من 
نشان داد. زیرا آن را داناتر (کسی به رهبری] می‌بایست بود؛ اما [من ] به راه دیوان 
ایستادم و هر آفرینش مینوی و مادی را گفتم که من آفریدم. بدان دروغ که گفتم, فر 
شاهی از من برده شد و تن من به دست پریشانگر ا تو که زردشتی. اگر 
تو را تنگی رسد یا فراخی, از گفتن دین باز مایست؛ زیرا این زمین اگر هامون بشود 
و آب اگر اندر دریا بایستد و سیمرغ اگر اندر پیشه اشیان گیرد و هر که در جهان 
است اگر باز خبزد» خورشید ا گر بدان راه رود (-نرود؟) و هر که اندر جهان است اگر 
بی گناه بشود و اهرین و دیوان اگر نابود شوند. همه [به سبب ] پزش و نیایش هرمزد و 
امشاسیندان به دين بود» ۲۷ 

چون جم را بدین آئین سخن بود. آن‌گاه توبه و پشمانی او به شهار آمد و هرمزد. 
امشاسپندان و دیگر ایزدان [او را] بیامرزیدند و از نیمة شمالی به [نیمة ] همستگانی و 
شاهی همستگان اك 


5 [احتالاً «بیکار کردن» به معتای «جدل کردن» است ]۴ 


##٭ [نک. به یادداشت صفحه بیش ] 


بخش پانزدهم. داستان جم ۳۲۵ 


یادداشتهای بخش پانزدهم 


۱- در متن بهلوی داستان جم اضافاتی به صورت تفسیر متن اوستائی آمده است که در این ترجه 
حذف شد. 

۲ اس بهلوی : jam‏ « 9520 , اوستا: ۷۱۳۵و در سنسکریت -۷2۳16 از کهنترین 
چهره‌های اساطبر هندوایرانی است. در اساطبر ودائی» جم سرور جهان مردگانی است که به سعادت 
ابدی رسیده‌اند, یعنی فرمانروای بهشت برین. او با خدایان جهان ودائی به دوستی و خوشگذرانی سرگرم 
است و خصوص با ورونه و اگی -2001 خدای د ارتباط است. کی دوست یه (جم) و پریستار 
او است. خدایی به اتفاق یه ( که ظاهراً هر دو یکی‌اند) اگنی یا آتش پنهان‌شده را می یابند. او حتی گاه نام 
و یرد رورش نمض وشتتیها با این نام و انوم تشه وتات مغتشمن آوشاد ود است: 
او غاد ها مدا ن غاد داس مدو ورون دی شا هی شد که دو ت بل بر ۶ هرد ها وهی فا 
او گردآورنده مردم است,» او راحت بخش مردگان است. او برترین آسمان را در اختیار دارد و در اغا 
مسکن گزیده است. در این جایگاه وی که مزل خدایان نیز هست. یه در ميان سرودها و آوای نی ر 
می‌برد. پدر او -۷۷۵5۷۵1 و مادرش -527210۷0 است. او خواهری دارد به نام -[۰۷3۳ -۷2705 به 
معنای همزاد. در واقع در ارتباط مه و خواهرش عی -۷2۳ است. مردمان جهان فرزندان این خواهر و 
برادر اند. بتا به اساطمر هندوایرانی که اثار آن در وداها و اساطع ایرانی بازمانده است. می توان معتقد شد 
که هندوایرانیان معتقد بودند این برادر و خواهر نخستین در و مادر جهانیان اند. گناهی که در وداها 
برعهده یه قرار می‌گهرد این است که وی به حریک خواهرش, با وی همبستر می‌شود و از این طریق 
ی ف | اک تیا داش که این نا ای توب ی تا ور اس طش 
ودای نیست. 

بنابه اساطیر ریگ وداڼی» ویوسوت. پدر یه» دو پسر دیگر هم بعد از یه داشته است. به تامهای 
-uاman‏ و -1۲1]2 که در اوستا نام این دی علاوه پر بیمه» اة -50۷7۷۵ وثربته -۵۲12 است ". 

دربارةٌ ویوسوت که همان و یوهونت اوستای (۷۷۵۳۷۵۲ و ویونگهان (۷۷۵۱۵9۳۵0) ادبیات 
پهلوی است. باید گفت که در ادبیات اوستانی وی نضتبن کسی است از مردم که گیاه شوم را می‌فشارد و 
جم به پاداش این عمل, به عنوان پسری برای او زاده می‌شود ". نام او به احعال با درخشیدن مربوط است. 
الدنبرگ گان دارد که ویوسونت از کهنترین پربستاران هندوایرانی است که آئین یزش و فشردن هوم با 


او مربوط بوده است و بعدها به علت همین تقدس به مقام خدائی در ذهن مردم ارتقاء یافتد است ". 


ویس سس سر سا نرتسو و و 


۱ برای مطالب بالا نک. 171-3 ۰ ,./۷۰/۷ ۲ A.P.V.U., p.113‏ 
SERE TRA‏ ۳ هبان. 


۶ پژوهشی در اساطبر ایران (پارة نخست) 


در ریگ ود مه دو پیام برنده دارد که هر دو سگ اند. سگ‌های مه چها رجشم. بهن‌بیتی. راه‌راه و 
وه ایآ سک ادا تست و و مود اش اما دار این کف یرادن زونه 
اجمن پدران که در کنار مه نشسته‌اند, بپیوندند '. این سگها در مراسے تشییع مردگان در دين زردشتی نیز 
- وظیفه‌ای به عهده دارند که با این اسطوره مربوط است. ولی ارتباط خود را با جم از دست داده‌اند. 

در اوستاء پیمه دو صفت اصل دارد؛ یکی -۲5۵618 به معنای شاهوار یا درخشان که آمروزه نز در 
جزو دوم نامهای خورشید و جمشید می‌بينيم و دیگر -۳۷۵۲۵-02۲052 به معنای خورشیددیدان و بیمه 
پسر ویوهونت يا ویونگهونت است که نام او نیز با درخشیدن مربوط است» و اگر توجه کنے که حتی در 
ریگ‌ودا نیز مه با خورشید مربوط است و او دهندهٌ خورشید است " بايد معتقد شوم که هر چند عکن 
است او در عداد خدایان بوده باشد, اما حتملاً موجودی است آسمانی و با خورشید مربوط. جالب توجه 
ای ا ها رای بت یی دای ا یی که ره اس متا ما شش 

الف در ریگ‌ودا امده است که میتره -۳۲۵ گرد اورند؛ٌ مردم است و کشتکاران را با چشمهایی که 
بر هم نهاده نمی شود می‌پاید و پنج قبیلۀ مردمان فرمانبرداری او را می‌کنند . 

در اساطیر ایرانی نیز جشید طبقات چهارگانة مردم را متشکل می‌کند و گردهم می‌آورد و مردم را 


تا مش د 


ب -بنا به مهریشت, مهر کاخی برفراز کوه هرا -۱3۲2, البرز دارد. جائی که در آن نه شب هست و نه 
تاک ا ی وھ کرت ی هس ی توت بت ۲ 

جشید نیز «ور»» با کاخی می‌سازد و در پادشایی او نیز تاریکی, سرماء گرما و بهاری و مرگ 
ی 

پ از مهريشت برمیآید که مهر ته تنها وظائق در زمينة برکتبخشی بر عهده دارد. بلکه ایزدی 
جنگاور و نز حامی بهان‌ها و داور است. بدین گونه, مهر وظيفة جنگاوری و موبدی, هر دو را بر عهده 
دارد. در ریگ ودا خدای خورشید. سوریه -510/2, نیز پریستار جهان خدایان است . در شاهنامه 
دربارةٌ جمشيد جنین او ا 

مس گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی۸ 

شید در اوسا دا رای مد هر وا کر ای با شه علوه تشک راما که فرم دا وید است 
به مهر می‌رسد؛ فرٌشاهی به فریدون می‌پیوندد و فرهٌ بهلوانی و جنگاوری را گرشاسپ بدست می آورد". 
در سنت ایرانی, اجراء ائین‌های برکت کی نز به عنوان وظیفه‌ای بسیار مهم بر عهدهٌ شاهان بوده است. 


تددر هر کر ا کشا دی ررس کان کرو کاو ادت میں داروا هه امت راز افا 


٥.172 همان‎ .۲ V.M., p. 3 ۱ 

۲. همان 0.29 . ۴ شاهنامه یادشاتی جم. 
لاد مه ق ۴ وندیداد. بخش دوم. 
V.M., 0. 31 ۷‏ ۸ شاهنامه پادشائی جم. 


۷.5.6. pp. 67-0 ۰ ۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ ژامیاد يشت بندهای‎ ٩ 


خش پانزدهم داستان جم ۲۳۲۷ 


مشی و مشیانه, که جانشین داستان جم و خواهرش مگ شده است. و از بسن ۳۲ بند ۸نبز برمی آید که 
جمشید به قربانی کردن گاو می‌پرداخته است. هم‌چنین مهر دارندهٌ جراگاه‌های فراخ بوده است (پهلوی: 
0 اوستا: -930-۷0812۷) و مشید دارنده رم خوب (یهلوی: ۱۲3۳۳۲50 , اوستا: -۱۷0۷2) که 
ارتباط هر دو آنها رابا گاو و گله‌داری می‌رساند. 

ت دو اعاز بهار خورشید يا ھر ن بره وارد می‌شود و در واقع, مجد ید سلطنت و قدرت می‌کند. 
در برابر» جشن نوروز جشن پیر وزی و فرمانروایی کامل جمشید است که در آغاز بهار قرار دارد '. 

ج -ارتباط انسان با خورشید از سوئی آ و ارتباط انسان با جم, از سوی دیگر خود معرف ارتباط جم 
با خورشید است. 

با در نظر گرفتن این نکته که میان وظائف, اعبال و شخصیت جشید با مهر همانندی بسیار موجود 
است» شاید بتوان باور داشت که جمشید به عنوان شاه و پدر غخستین انسانهاء در واقع تجسم ایزد مهر است 
برزمین که وظائف روحانی, جنگاوری و برکت‌بحخشی وی را در خود مع دارد. اگر توجه کنم که ای زدمهر 
در نزد ابرانیان, لااقل از دورهٌ دوم سلطنت هخامنشیان, به صورت موند کهن eT‏ خدا -شمهر یار در 
می‌آید, باید باور داشت که براساس این نموندٌ کهن شهریاری, شاه زمینی نیز خصوصیات او را در حدی 
متس هرا باکت وین ها است گه ات یگس تم 

اصولاً به نظر می‌رسد که اعتقاد کهن بشری در زمينة نزاد خدائی داشتن خاندانهای کهن سلطنتی, از 
هی عاد و الک سا اد ایض واو ھا اس لا اخا شا های بض کته اعتا[ 
خدایان بر زمین بوده و سپس با آنان شخصیتی مشقرک پیدا کرده‌اند و در مرحلةٌ بعد خود تجسمم خدایان 
ای و هه ردان اسان ی تشن امن اس الط یک ای است که 
شاهان سرسلسله و بزرگ و موثر در سرنوشت مردم خود» پس از مرگ به مقام خدانی رسیده‌اند و 
ا مره ایا ا هر و ی گر ان که کر وان دی ورد 

ما در کر آیبان ای عفد قاس کد که ادر ماس ان اة ھان ی است که هر از 
گاهی بر زمین می اید تا با کشتن گاو (در آئین مهری) يا با رهبری کردن مردم (در آئین مانوی) نعمت و 
جات را ارزانی ۳ دارد. 

در اساطیر مانوی این امر هر چند گاهی یکبار اتفاق می‌افتد و مانی پیامم خود را وایسین میشی 
می‌داند . انديشه نزول عیسی مسیح» پسر خداوند, بر زمین نیز از همین آبشخور تفکر مردم آسیای غربی 
سبراب است. 

سه جنبه بودن فرهٌ شید که علاوه بر برکت بخشی» معرف ریاست او بر حکومت, دین و بر پهلوانان 
بوده است. می‌تواند گویای ساختان ابتدائی قبائل هندواروپائی باشد که در آتبا ظاهرآًرئیس قبیله خود 


۱ شاهنامه. پادشائی جم. 
نک. بخش سیزدهم» پالوده شون تمه اسان در ور 2 د دو بهر آن تو سط نو نک 
M.M., ch. 4, M.S.G., ۵. 8 ۲‏ 


۸ ژوهشی در اساطبر ایران (پارء خست) 


جادوگر قبیله و پهلوان یز بوده است. در اساطیر هندواروپائیان, مص ر يان هیتی‌ها و فنیق ها نیز این امر 
به چشم می‌خورد '. در داستان فر بدون ناز این امر دیده می‌شود. ات اک بهلوان و شاه است, به 
هنگام باز آمدن فرزندانش از سفر ازدواج» جادوی می‌کند و به جهر: اژدها به انان نمودار می‌گردد ". ادامة 
این سنت قبیله‌ای راد رکارنامهُ اردشیر بابکان هم می‌توان دید. نسبت خاندان مادری او به موبدان و نزاد 
پدر او به خاندان شاهان کیانی می‌رسد ویدرش خود چوپانی است. بدین گونه است که در افسانة فوق 
اردشم مظهر امحاد سه طبقه اصلى اججاع می‌گردد. 

۳ [اشترء وو را | e‏ 0 و 2512۲ اوستا: -5۷/۲۵ و -285172. این دو واژه به 
چندین گونه معنا و ترجه شده‌اند. دوهارله نخستین واژه را گاو آهن, خیش و دومین را سیح و سیخک 
معنا کرده است ۲ ولف آن‌ها را به ترتیب, تیر و شلاق دانسته ". دارمستتر آنها را مهر یا خاتم و هشیر 
اه با مه وس اس ااا ورک رها موی ا و دوو وهای گر 
داشته است که مترجان اروپای بداتها توجه نکرده‌اند: در گزیده‌های زاداسپرم. صفحدٌ ۱۵۵ بند ۱۹ 
جنین اا 

«ماه سپندارمذ. روز اشتاد, به گاه اوزیرین*» به پیشغازی سوشیانس و به اتفاق این شش 
فرشکردساز برای قیام هم روشن نخمگان, نیایش فرشکردسازی را فراز سرایند. نیایش که کرده شد. 
به همان گونه که جم در سوورای زرین [نواخت ], سوشیانس پهروزگر آن گاودم (= نفیر) را بگرداند و 
برخواند که "برایستید, دارای تن هستید. که [چون ] درگذشتید ایزدان [تن شما را ] نگهداری کردند".» 

از این متن برمی آید که سوورا ابزاری اوائی چون گاودم است. 

در بتد هش سوورا آومند صفت شاخ خرسه‌پای است ( ص ۱۵۲ ۰ س ۵)» و روشن است که شاخ 
جانور عظیمی چون خرسه‌پای که چون در میان دریا گوش خویش را بجنباند. همه آب دریای فراخکرد 
به لرزش درآید (یندهش» ص ۰۱۵۲ س ٩‏ تا ۱۱ نمی‌تواند گاو آهن يا تبر یا مهر و خاتم باشد ی بنا به 
آنچه در گزیده‌های زاداسپرم اه اند نش تفای اس 

در ترچ پهلوی وندیداد. مترجم توضیحاق دربارة فعل سفتن آورده است که جالب است و آن این 
است: « که او به فرودگرزید ». گرزیدن در بهلوی به معنای نالیدن و دادخواهی 3 ماش اس حگونه 
عکن است به سیخ و شلاق و مشير ناليد؟ 


۱ تاریخ جهان باستان ص ۱۹۷ و ۲۰۸ و ۲۱۸. ۲ شاهنامه داستان فریدون. 
Av., p. 320 ۴ A.L.S.Z., p.17 ۲‏ 
ها. 21 .0 ,2 Z.A., vol.‏ ک ۵-۷۷ زیر واژه مربوط. 


#* [گاه اوزیرین سومین گاه از پتجگاه شباته روز است. در زمستان بزرگ یعنی نیمه دوم سال و از پائیز تا هار گاه نیمروزی 
با ریتون (= ربیهوین) گرفته تمی‌ شود و به این شمارء گاه اوزیرین در ماه اسفند برایر است با نیمروز. روز اشتاد از ماه اسفند 
آغاز پنجه کوچک و روزهای دهگاته فروردیگان است هشن تساک روخ است: از روز اشتاد و ماه اسفند تا 
اعا ددر هه خی ها فروردیر, روان درگذشتگان بر زمین و به مان و میهن خود باز می‌گردند و آزاد هستند و در آخرین ۱ 
با کی خویش از بهشت يا دوزخ ره زندگانی بازیسیر, فراخوانده خواهند شد ]. ۱ 
ER V., ۳۳۰ 27-28 ۷‏ به درز در برهان قاطع. 


بخش پانزدهم داستان جم ۲۲۹ 


در ادییات ودایی نم نشانی از ساز بادی شید هست: 

انش اسك اكا يه که کاخ خدابان نامیده می‌شود. در این نای او دمیده می‌شود و او با سر‌ودهای 
تا ت | مایت نهک تک قرار می‌گهرد '.» در ادبیات فارسی و پهلوی نوز سخن از نای جم می‌رود. 

شاید بتوان جزو اول سورنای را با سوورا مربوط دانست. این که این ساز را نای سور و جشن 
نامیده‌اند عامیانه به نظر می رسد زیرا سرنای «در عهد خلفای عباسی و فاطمی و امراء مغول جزو آلات 
و ی عم ادو است ".» و چه بسا مصارفی جز در جنگ هم داشته است که از له «در 
نقارخانها و روزهای جشن و سور نوازند » 

فعل سُفتن (به ضم سین) و سَفتن و واه سوورا را شاید بتوان از ریش -5۵۷* به معنای صدا کردن, 
آواز دادن دانست که امروزه واه سوت را به صورت اسم مفعول از آن در دست دارے. 

فان اش رین اسان واه ان راوس وم ها ار نو ان 
افوا کن ات ایوا درا شا ار واه وهی ال سا 
نواختن سازی. 

۴و ۵-نک. ی ۲همن خش. 

۶-بهلوی: 1۱۷۷۲۱۵۲۳ اوستا: 0۵1۳279113-[۷. در تفس بهلوی آمده است: « که دشت بشوی». واه 
اوسخای به معنای «به هر سوبکستر» است: 

۷-بهلوی: 5ا35 . 

۸ انچه در [ ] امده است» به ع ت تکرا از ترجه بهلوی حذف شده است و در اینجا بنا به 


1 


وتا ی که | بو مگ 

۹ متن: ۷ ۱۷۱۷ cd‏ که , درست: ۰۱۷۷۷ 2۷ 05۲-0 بهلوی 276001 ۵۵50-12 اوستا: 
aradvi‏ « نام رودی است اساطیری. 

6 مان اھر ا ا ی :اغ کرت ا بو ماق انان 5و اس راز اعا 
ru -‏ »هم است که تنها در همین مورد به کار رفته است و آن را بارتولومه حکم و استوار معنا کرده است 
که ربطی به مطلب ندارد. واژۂ کندگ 20029 در بهلوی دو معنا دارد که یکی خندق است و دیگری آغل 

۱-نک. بخش سوم ی ۸۳ 

وان اة ا کا ا کول مها واااو ای کا اف ان ورخا و مها واه اش 
خصوصاً (برهان قاطع). 

۳- تفسار بهلوی این واژه چنین است: «کسی که ستون سینه‌اش شکسته باشد»؛ ولی این معنا مورد 


تردید است. 


Der Rigeda, vol. 3, p. 9 ۱‏ ۲. برهان قاطع. سرنا و یادداشت هشتم همان صفحه. 


۲ همان. 


۰ پژوهنی در اساطم ایران (پارة خست) 


۴- بهلوی: 0۲[۷۵9. تفسمر پهلوی این واژه چنین است: «کسی که مولید آورد.» مول در فارسی به 
ام بر ام او | مه است (برهان قاطع) و مولیدن به معنای خزیدن و لک و پیش داشتن. بتابراین, 
دریوک در بهلوی باید يا به معنای پدر و مادر فرزند حرامزاده, یا شخص جلاق, یا کسی که لک‌وپیس 
sS‏ که سامت هار اتوانیت ا ا اون ماس و اس 

۵- هلوی: 6۲-509 و ۵01-۷6۲ , اوستا: -۷۵5۷5, نخستین وازهٌ بهلوی به معنای « کوته‌دید» 
و دومین به معنای «کم‌سو» است و مقصود کسی است که درست نی‌بیند. 

۶ همه دستنوشت‌های بهلوی بجای در تفا اورا ول در اوستا «دں» آمده است. 

۷- در اصل: عال, که به معنای «نصب‌کن. قرارده» است. 

۸-من: ]۰۱۷۱0۷5 درست: ۵۷5۲ = ۷۵2151270 به معنای مر کردن, برشتن» معجون ساختن. 
فارسی: خازه, به معنای مبر, سرشته, معجون, از ریشه -20. با خائیدن همريشه است. 

۹- مقصود او روشپی خودآفریده» روشنی هرمزدی است که خلوق نیست و از خویشتن 
بد ید آمك است. و مقصود از «آن هستی آفریده» آن روشتی است که ی وا اف ناه است. 

٥‏ اوش فت ] ”هری اوستا: - ام5 . به معنای تم برواز» مرغی است که 
رهدر و بزرگ مرغان گوشت خوار است و زبان مردم را می‌داند و دین مزدیسنان را به «ور» شید 
می‌برد؛ نوعی کرکس, توعی عقاب (؟) 

و ی وا ۲ ۷۱۲۷۷۵1۵1 . اوستا: -۱۱]۷۵۱۵1.۲۱8۲2. او بسر زردشت است. 

۲- ظاهراً اا ا مود شاه چ وروی ین دی دیا 
می دانند. 

۳- هلوی: 7۷۲20 257 به معنای خردذانی. در برابر گوشان‌سر ودخرد 20 5۲۵0 9685 به 
ماع دمک آست: 

۴-رازافزار به معنای سلاح خن است. 

۵-این متن درباره گناه شید است. اما این گناه او جیست» سخن بسیار است. در بسته ۲۲ بند ۰۸ 
اه او انم اس که کشت ای راما جور دن مرا ا موه اسآ فاه وی رات رى 
دیگر تارینهای فارسی و تازی گناه او را ادعای خدانی می‌دانند. در وداها ظاهراً گناه او همیستری با 
وار ا 

با برخورد ایرانیان با نغدن مادرسالار آسیای غربی و نجد ایران که بنا به آئینهای مرسوم دراین منطقهء 
ازدواج با محارم رایج بود. همبستری با خواهر دیگر فی توانست گتاهی بشمار آید. بتابراین» اساطیر ایرانی 
دربارةه گناه جم دچار سردرگمی می‌شود و سرانجام ادعای خدائی کردن به عنوان گناه اساسی او قلمداد 
می‌گردد. 


۱ .م ,.لا .۳۲۳.۷ در ریگ ودا خواهر یمه از او می خواهد. کد با وی همبستر شود تا نسل انسانها پدید هر 


درخحواست را نمی‌پذیرد» زیرا مغایر با «اررته) از اما می‌دانیم که سرانجام جتین عملی و در نتیجه گتاهی از او سر می‌زند. 


بخش پانزدهم. داستان جم ۲۳۱ 


شخصیت گناهکار در اساطیر اغلب ملتہا و اقوام دیده می‌شود و در این میان شباهتهای بسیاری 
ميان جم و پرومته 0۲0۲۳616۱15 یونأنی دیده می‌شود. پرومته که خدا نیست. وی به عنوان یک تیتان 
حبوب زئوس است. جهان خدایان را فرو می نهد تا مردمان را برسازد وان را نهز او به انسان می‌دهد و 
به سبب همین گناهان حکوم به دربند شدن در کوههای قفقاز فو 

ان میات تیه امه ر کین کاین عوراننه 
گوشت به مردمان را توسط جشید نی می‌کند. 


۷ مطالب این قسمت اشاره به بایان جهان و بهر‌وزی هرمزد است. 


.M., ۷۵۱ |, 00.143-5 ۱‏ و تک. ی ۲ همین بخش. 
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[گرشاسب بیش از هرکس برای پایداری آفرینش هرمزدی کردار نجاتبخش و بُختار ورزید. اما 
چون آتش از او آزرده بود به بهشت راه نیافت. روان گرشاسب به زرتشت گله برد که ای کاش در 
روزگار تو می‌زیستم تا دین می‌پذیرفتم و از دوزخ رها می‌ماندم. پس هنرهای پهلوانی و 
کردارهای بزرگ خود را برشمرد و به پاداش بهشت درخواست کرد. باز ایزد آذر که پروانۀ 
درآمدن به بهشت با او است» بر او نبخشود. پس گرشاسب زندگانی دیگر خواست تا دوزخ را از 
دیوان پاک کند اما آن هم هنوزش زمان نرسیده است. ایزدان مینوی و ایزدان گیتی بگر یستند و 
زرتشت هرمزد را کینه‌توز خواند. زرتشت پذیرفت که چون آتش گرشاسب را بیامرزد» پرهیز 
اتش را به حهانیان خواهد اموخت. 

‌» هنگام رستاخیز نخست مرد؛ گرشاسب را می‌آرایند. زیرا اگر کردارهای بختار گرشاسب 
نمی‌بود. آفرینش هرمزد برجای نمی‌ماند. 

در هزارٌ هوشیدرماه» ضحاک به بلعیدن آفریدگان می‌پردازد. ایزدان گرشاسب را که بیهوش 
خفته است» به هوش می‌آورند و گرشاسب ضحاک را می‌کشد. چون گرشاسب سام دين 
ها در چا هار ی کت ایرو و ا ی د م ت 


دم 


اس ۳ 
واسان ر وان ساب 


واا که ای و ارت اس که هرس روت کت که زاسون 
بنگری» چه کس را روان - [که ] جای کنش, درک و فروهر است -بهتر پسند افتد؟» 
و زردشت گفت که «آن کر فاس را». 

هرمزد روان کرشاسپ را [به پیش ] خواست. روان کرشاسپ [آن ] بدی را که 
اندر دورخ دیده بودء به زردشت گفت کدا «هیرپد ' کابل بودم که مهر و ماه [مرا] 
پشتیبان بودند. در جستجوی زندگی به جهان همی‌رفتم و جهان به چشم من زشت 
شد و جهان ار کردار من ترسید». ههد کت هن تحت ام وان کر اسیا جه 
مرا به چشم زشتی, زیرا تو آتش, پسر مراء کشتی و پرهیز نکردی». 

روان کرشاسپ گفت که «مرا پیامرز ای هرمزد! و مرا آن بپشت بخش و مرا 
گرزمان بده! [زیرا من ] اژدهای شاخدار را بکشتر که اسب‌اوپار و راونا [بود ] و 
او را دندان همچند بازوی من بود و او را گوش همچند چهارده [کلبة ] نغدین بود و او 
را چشم همچند گردونه‌ای بو د واو را شاخ همچند شاخه‌ای بلند بود. من به اندازۂ نے 


روز بر پشت [وی ] همی‌تاختم تا سر[ش] را بدست اوردم و گرزی بر گردن [وی] 
# روایت پهلوی, از ص ۶۵ تا ۷۴. 

۱ [حاشیه: کاش من هبربدی بودم[ی ] که مرا توبره‌ای بر يشت بودی؛ زیستن خواستن را به گیهان همی 
رفہ[ی ] ون مرا بو سح زشت بودی و کپان از کر من ترسیدی. (محلهة قرهنگ. کتاب اول 
بائەز AFF‏ محمد تق زد حصل» «درباره اراد از اسان گر شاسب») 7 


خش شانزدهم. داستان روان گرشاسب ‏ ۲۳۵ 


زدم و بکشت. اگر من آن اژدها را نکشتمی, آن‌گاه هم آفرینش تو نابود شدی و تو 
هرگز چارة اهرعن ا 

د کت کن تست هه تور | ى پسم‌مراء کشت ». 

کرشاسپ گفت که «ای هرمزد! مرا آن بهشت و گرزمان ده. زیرا من گندرو را 
بکشتم که به یکباره [مردم ] دوازده ده را جوید. هنگامی که او تدان کدرو 
بنگریستم. آن‌گاه. مردم مرده به دندانش آویخته بودند. او ریش مرا گرفت و به دریا 
کشید. ما نه شبانه‌روز اندر دریا کارزار داشتم. پس من از گندرو تبرومندتر شدم و 
ته پای گندرو را گرفتم و پوست [او را] تا سر برکشیدم و دست و پای گندرو را بدان 
بت مر وازدريا به کرانه کشیدم و آخرورگ ‏ سپاردم. پانزده اسب کشتم و حخوردم و 
به سای ستور خفتم. 

زر دزی اکرو دو را ]یاقآ را که مت اوه یرو رو 
مادر " مرا کشید. همدٌ مردم مرا از خواب بلند کردند(؟), برضاستم و هرگامی را 
یکهزار گام بجستم و آنچه از [زیر] پای من بجست. بر هر چه برکوفت. آن‌گاه اندر او 
آتش افتاد. به دریا شدم و ایشان را باز آوردم و گندرو را کے و کشتم. اگر او را 
نکشته بودمی, اهرین بر آفرینش تو پادشا بودی.» 

هرمزد گفت که «بایست! زیرا مرا به چشم زشتی, چه آتش, پسر مراء کشتی». 

کرشاسپ گفت که «ای هرمزد! بهشت و گرزمان را [به من ] ببخش؛ زیرا من 
راهزنانی را کشت که به تن ایدون بزرگ بودند که چون همی‌رفتند. مردمان پنداشتند 
که ستاره و ماه به زير ایشانند و خورشید از زیر دوش ایشان رودو آب دریا ایشان 
را تا به زاتو بود؛ و من ایشان را تا به ساق پا بودم و من [ایشان را] به ساق پا از ميان 
بردم و ایشان افتادند و کوهی را بر زمین شکستند. اگر من آن راهزنان افتاده را 
IS‏ بودمی. اهر عن وان تو یادشا توش € 

هرمزد گفت که «بایست! زیرا مرا به چشے زشتی» زیرا تو آتش» پسر مراء کشتی». 

کرشاسپ گفت که «ای هرمزد! بهشت و گرزمان را به من بخش. که من باد را رجه 
و ستوه کردم. دیوان باد را بقریفتند و به باد گفتند که "از هر آفریده‌ای تو 
نرومندتری» پس ایدون اندیش که کس از من نبر‌ومندتر نیست. کرشاسپ پر این 


۰ ۾ ی ۰ کے و E‏ ۷ کے / 
رمي رود و دیوان و مردمان را خوار انکارد و تو را نیز که بادی» یس خوار انکارد 


«باد چون آن سخن شنود. چنان سخت برفت که هم دار و درختی را که بر راهش 
بود کند و هم خاکی را که برراهش بود بر هوا کرد و تاریکی [همه جا] بایستاد. 

«جون به من آمد» کد کرشاسپ ام آن‌گاه نتوانست بای مرا از زمین برداشتن» و 
من برخاستم [و او را] به زمین افکندم وبا هر دو پای بر شکم وی بایستادم تا پهانی 
بست که "باز به زیر زمین شوم و آن چه را هرمزد فرمود که زمین و آسمان را نگهدار. 
بکنم [و] سپس رها نکن . اگر من آن کار نکردمی, اهرین بر آفرینش تو پادشا 
بو دی.» 

هرمزد گفت که «بایست! زیرا مرا به چشم زشتی؛ زیرا تو آتش, پسر مراء از میان 
بردی». 
کرشاسپ گفت که «ای هرمزد! ببشت و گرزمان را [به من ] ببخش؛ زیرا در دين 
ون تا اس که چون ها ی ار رها شود آن کاخ من دی کس اوه او 
خواستن نتواند. بدان روی, آن‌گاه بپبشت و گرزمان مرا بخش و اگر مرا ببشت و 
گرزمان تا ودن ان گاه غر از نهرو و پپروزگری که اندر زندگی بود بازده؛ زیرا 
اگر چنان نرو و پر‌وزگری را که چون زنده بودم, مرا بود. بازدهی, اهرین را با 
دیون بکشم. تاریکی را از دوزخ کم و نیک روشن یکتم و خود اندر آن نشیم و 
اندر آن روم». 

هرمزد گفت که «اين تو را ندهم ای روان کرشاسپ! زیر مردمان گناه کنند و تا 
هنگامی که مردمان دیگر گناه نکنند. تو را نشاید باز زنده کردن و نیز دیگر مردم را 
بازنشاید زنده کردن؛ زیرا رستاخیز ایدون کنند که همه مردم بیگناه باشند. مردم 
ون رك ورو اتان دورود [باشت زان اههد اسا کی ر ار دست وهی هر 
بدی [ها ] دربارة ایشان اعال شود». 

چون کرشاسپ کردار خویش را بدین آئین گفت. ایزدان مینوی و ایزدان مادی 
بگریستند و زردشت. پسر اسپیتمه. بگریست و گفت که «ای هرمزدا اگر [چه] 
فریفتار نیستی» دربارهة روان کرشاسپ به چشم من فربفتاری؛ زیرا اگر کرشاسپ به 
تن و جان نبودی, هیچ آفرید؛ تو را نیز به گیتی ماندن نبودی». 

چون زردشت خاموش گشت. آتش به پای ایستاد و گناهکاری کرشاسپ را 
دربارة خویش بگفت و گفت که «من او را به بپهشت نهلم!» آتش این یک چند سخن 
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گفت و بایستاد و ایزد گوشورون به پای ایستاد و گفت که «من [او را ]به دوزخ نهلم؛ 
زیرا به من نیکی بسیار کرد». گوشورون این یک چند سخن گفت. بایستاد. زردشت 
به پای ایستاد و به آتش ناز برد و گفت که «پرھیز تو کنم " و کردار تو را اندر جهان 
بگوم و به گشتاسپ و جاماسپ بگویم که بنگرید که چون کرشاسپ توبه بکرد. 
اتف دک و تست :و اور تیاس ری 

زردشت از هرمزد پرسید که «نخست مردء که را ارایی؟» 

هرمزد گفت که «آن کرشاسپ را». زردشت را گران آمد و به هرمزد گفت که «ا گر 
کرشاسپ را کار مردم کشتن بود. چرا مخست مرده او را باز سازی؟» 

هرمزد گفت که «تو را گران می‌ید ای زردشت! زیرااگر کرشاسپ نبودی و این 
چند کار نکردی که گفته شد نه تو و نه هیچ آفریدهُ من را هستی نبودی.» 

* واندران هزارةٌ اوشیدرماهان. مردم به پزشکی آیدون هنرمند باشند. دارو و 
درمان ایدون په کار اورند و برندء که جز به مرگ دادستانی" " نمرند؛اگر به ششم و 
ار تسه ستد: 

پس ملحدی از بیت‌الال» بخشش آئینی خواهد. به سبب بدتری و الحاد [به او | 
ند هند. 

ملحد از آن کین په سوی ا کوه دماوند که [جای ] پیوراسب است. دهان گشاید 
و گوید که «اکنون ه‌هزار سال است [که] فریدون زنده نیست» چرا که تو این بند 
تسیل و برخیزی که این جهان پر از همع است و ایشان از ورجٌکرد برآورده 
شده‌اند.» 

پس [از ] آن [که ] ملحد این چنین گوید. از آن جای که ضحاک از ہے آن تندیس 
فریدون [که ] به [مانند] تن (-شخص) "" فریدون [است ]» پیش بر ایستاده است» 
آن [بند ] را خست نگسلد, تا آن که ملحد چوب آن بند را از بن بگسلد. پس ضحاک 


# زند بهمن‌یسن» خش نهم از بند ۱۲ تا آخر بخش. 
#۴ [مئن: ¡i dadesti‏ ۳۵۲91 احتالا: مرگ به واسطهٌ حکم دادگاه با ماجرا] 7 
۴ [وازهُ «شخص» بر بالای واه «تن» با خط استاد افزوده شده است ] 8 


۸ پژوهشی در اساطير ایران (پارة خست) 
را زور افزاید و بند را از ین بگسلد و به تاختن ایسند و در جای» آن ملحد را باز 
اوبارد. اندر جهان تازش و گناه کند و بې شار گناه گران کند. از مر دم و گاو و گوسنند 
و دیگر افریدگان هرمزد یکسوم را باز اوبارد و آب و ی و گیاه را از ميان برد و 
تاه کان نا 

پس آب و آتش و گیاه پیش هرمزد خدای به گله ایستند. گله این کنند که 
«فریدون را باز زنده‌کن تا ضحاک را بیوژند. چه اگر تو هرمزد این نکنی» ما به گیتی 
نتوانے بو دن». ان گو ید که «نیر خش» وا گو ید که «نتازم». 

پس من» هرمزد دادار به سروش و نریوسنگ ایزد گو که «تن کرشاسپ. سام» 
را حنبانید تا برخم د». 

پس سروش و نربوسنگ ارد [سوی ] کرشاسپ رونده سه بار بانگ کنند و 
چهارم بار با پمموزگری, سام برخبزد. [به ] پذيرةٌ ضحاک شود. وی (= ضحاک) از 
او سخن نشنود. او (= کرشاسپ) گرز اوور کر را پر سر [وی ] کوبد و زند و کشد. 

پس فریب "و پتیاره از این جهان بشود تا هزاره را بسر رسانم. پس سوشیانس 
آفریدگان پا ک را باز سازد و رستاخیر و تن پسین بباشد. 
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سام را گوید که بهوش باشد. بدان هنگام که خوار شرد دین مزدیسنان را 
تک پسری [که وی را] نوهین خوانند. چون [کرشاسپ ] به خواب رفت. بر [وی ] 
وی ی و دش تا تا و بوشاسپ بد پبرده است» ا O‏ 
فرو افتاده و بر او برف نشسته است؛ بدان کار که چون ضحاک رها شود. او خبزد و 
وی را بزند. او را ده هزار فروهر پرهیزگاران نگهبان اند. 

ضحاک را که بیوراسپ نیز خوانند. گوید: «بدان جای که فربدون او را گرفت» 
بکشتن نتوانست. پس او را به کوه دماوند ببست. چون هرزه شود. سام خیزد و او را 
به گرز زند و کشد». ۱۱ 


۶ [مش: ۷ > شاید 1۳1529 : برابر با ۵5 (0۳۷8) فارسی مانوی: دروج» ديو منث 2 
۶ بند هش از ص ۱۹۷ تا ۱۹۸ . 
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یادداشتهای خش شانزدهم 


E -‏ هلوی : ۷۵۲5850 , ۵۲5880 اوستا: karasãaSpa-‏ « فارسی: گرشاسپ, از 
ان ارائ اشت که تاھ در ماس ار از ا تاکان روط یه اوقت هش 
جذب رست شده است. او پسر ثریته -01112, است و از خاندان -83۳02. در ادبیات پهلوی گاه او را سام 
و اسف تسا ها شین ان ا نو اد کی ودب و ی تین ر ا مس ور 
زال سام خوانده شده است. در اوستاء کرشاسپ اژدهای شاخدار را می‌کشد؛ اژدهایی که سا و مردمان 
را می‌اوبارید (یسته.های نهم). او گندرو! زرین پاشنه و هیدسپ" زرین‌تاح را که خستبن ایشان دیوی 
است و دیگری قاتل برادر او است, می‌کشد و نیز سناویذک شاخدار را (یشت پنجم, بندهای ۲۷ تا ۳۹ 
بشت نوزدهم, بندهای ۴۴-۴۰ ؛ يشت پانزدهم, بند ۲۶ تا .)۲٩‏ 

در وندیداد, فرگرد نخستبن, بند دهم آمده است که هفتمین جائی را که هرمزد آفرید. وئه کرت" (< 
کال سا وکو ان اداد ان اهرین پری یی ر که کشاسی ود 

«آن‌گاه من که هرمزدم. هفتم از جای‌ها و روستاها, کابل بدسایه را برتر فراز آفریدم. اهرین به 
پتیارگی, بر آن پرمرگی را فراز افرید. آن پری‌کامگی (-بت‌پرستی ") که کرشاسپ را همراهی کرد.» 

ظاهراً مطلب پهلوی ترجه‌ای آزاد است و با اصل اوستائی متن تطبیق فی‌کند. می‌توان گیان کرد که 
اه کشا پیت در کت یبوط بویا ایض ری است که‌ تام آوفی است 

۲ چنان که در مورد جشید نیز یاد شد. فرمانروایان نخستین ایرانی و فرمانروایان هندرایرانی 
ما و نی واف ا و کی ی ار واه دنه تست که وراد عا نداد 
سام» که در شرق سرزمین‌های ایرانی می‌زیسته‌اند نیز به نام هیربد معروف بوده‌اند. ولی ضمنا شاهان 
حبی منطقه نیز بشمار می آمده‌اند. دلایل ما براين که خاندان سام علاوه بر شاه بودن, روحانی نیز بوده‌اند. 
حنین است: 

الف - پدر کرشاسپ, ثریته, سومین کس است که گیاه هوم را فشرده است (یسته,های نهم) و به 
پاداش این نیک حختی به او رسیده است که دارای دو پسر شده است: یکی اورواخشیه * وى 
کرشاسپ. افشرنده هوم باید روحانی باشد. 

ب - أورواخشیه خود داور و قاتونگذار است و این کار خود از وظائف موبدان بوده است. 


ب -وجود لقب هربد برای کرشاسب و این که مهر و ماه یشتیبان او بوده‌اند. 


۱ پهلوی ۰83۳705۳۷ اوستا: - 095۳0670۷۷3 ۲. پهلری» 0 اوستا: hitaspa-‏ 
۳ اوستا: -۷۵۵1۵۲۵1۵ ۴ اوستا: aiti-‏ ۷۱۵0 
۵ مطلت فرون: هلال از مه لو است: ۴ اوستا: ۱۳/۵۵652۷2۵ 


YF ۰»‏ پژوهثی در اساطم ایران (بارة خست) 


۳ در مت اوستای کے نوزدهم, بند ۴۰) سخن از این می‌رود که کرشاسپ بر پشت این اژدها 
دیگی نهاده بود و خوراک می‌بخت. ازدها از گرما تافته شد و از زیر دیگ چست و آب جوشان قرو 
ریخت و کرشاسپ دلیر را هراس فرا گرفت و خود را به کناری کشید. 

۳ ار ۳ پهلوی: 0 اوستا: aXrûÛra-‏ . 

۵-متن: 02۷۵9 به معنای دایه و پرستار. اما در گویشها و زبانهای ایرانی از مله همدانی و کردی, 
واژه‌هایی از همن مایه. معنای مادر دارد. 

در کتاب صد در پندعش که به فارسی است. پس از داستان باد. داستانی آمده است که از متن 
قاری اتتاف و ان سا قاس ر 

روان کرشاسپ گفت: «ای دادار آورمزد ! مرا بیامرز, روان من را در هشت جایگاه کن, بدان پاداش 
که چون کمگ k49‏ مرغ پدید آمد, پر بر سر هم جهانیان بازداشت و جهان تاریک کرد و هر باران 
که می‌بارید همه بر پشت او می‌بارید و به دم همه باز به دریا می‌ریخت و فی‌گذاشت که قطره‌ای در جهان 
باریدی. همه جهان از قحط و نیاز خراب شد, مردم می‌مردند و چشمه‌ها و رودها و جاهها خشک شد و 
مردم و چهارپای [را] مانند آن که مرخ گندم چیند, او می‌خورد و هیچ‌کس تدبیر آن نمی‌توانست کردن. 
من تبر و کیان بر گر فتم و هفت شبان روز مانند آن که باران بارد. تیر می‌انداختم و به هر دو بال او می‌زدم؛ 
تا باای او چنان سست شد که به زیر افتاد. بسیار خلایق در زیر گرفت و هلاک کرد. به گرز, من منقار 
وی خرد کردم و اگر من آن نکردمی, عالم را خراب کردی و هیج‌کس باندی, و این زور و قوت توء دادار 
E Ean‏ 

۷-پرهبز کردن به معنای حفظ کردن است. 

۸ بهلوی: 03۲ به معتای ثروت عمومی و بیت‌الال. 

فر فشن رصن ۹۸ :سن 0 امه اس دشت ماه به کا لان است که نن کو که 
آشکارترین ارتفاع است به کابلستان. آنجا که دشت پیشانسه است» از آنجا بلندتر بالائی [ترجة بندهش: 
کیان ۱ تت 

«امروز این دشت موسوم است به پیشین. دشت تساو هن ی را تاه کار ها آن و 
هشتاد کیلومتر درازای آن است. دارای چراگاهان بسیار مرغوب می‌باشد. مردمان آنجا به پرورش 
گوسپند می‌پردازند, گله و رمةٌ فراوان دارند. قسمتی از رود لورا که از طرف جنوب غریی آن می‌گذرد به 
اسم این دشت نامیده شده» در بلوچستان به درياچة (باتلاق) آب ایستاده می‌ریزد» (یشتهاء ج اول» ص 
E‏ 

127۳7120-۰ معنای آن برای این نگارنده نامشخص است. [ترجه بندهش: میان کوه‌جالی افتاده و 
او را برف بر زیر نشسته است (027-۳02) » نک. به همان کتاب» ص ۱٩۳‏ ی ۱۷)].* 

۱-نک. خش نوزدهم. 
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[دین پیش از زرتشت بر زمین آشکار شد و نام زرتشت حتی بر زبان جانوری رانده شد. برای 
باس داشتن از عدالت و پیمان. نژه او از بارگاه هرمزد به آتش آمد و به مادر زرتشت پبوست. 
فروهر زرتشت به گیاه هوم و پس به پدر و مادرش رسید. دیوان شتافتند تا او را پیش از زادن 
بمیرانند. فرشته هرمزد مادر را باری داد و آتش فروزان کودک را پاسداری کرد. هنگام زادن 
دیوان تازان و کوبان درآمدند. بهمن امشاسیند پیشی گرفت و به انديشه زرتشت اندر آمیخت و 
از رامش انديشة نیک نوزاد به خنده درآمد. از این نشانه پنج برادر جادو به هراس افتادند و به 
کشتن ررتشت برخاستند: به زرحاوندی و اعجاز دادار» دست حادو بخشکید؛ رمه گاوان و 
اسبان وحشی طفل خرد را نگاهداری کردند و آتش او را نسوخت. در آشیانٌ گرگ میش کودک 
را شبرداد. 

از آن پس که گذشت. زرتشت با جادوان به مبارزه درآمد و پدر را از ایشان برحذر داشت. در 
پانزده سالگی. ار دارائی پدر؛ کمربندی دینی را برای خود برگزید. به واسطه سرشت 
حوانمردانه ناتوانان را باری می‌داد و حتی بر جانوران رحمت می‌اورد و رفتار و کرداری 
بحر دانه و آگاه داشت. 

آیندءٌ پیامبری خود را به خواب دید. به راهبری بهمن امشاسپند. در ساحل رود دائیتی, در 
ایرانویج, به همیرسی هرمزد و امشاسیندان رسید و زرتشت پرسید و هرمزد او را پاسخ گفت. 
خرد همه‌آگاه را سه بار به زرتشت فراز بردند و سه آئین یساخت را بدو نمودند. در پنج ماه 
مینوی ابشان. ده سال بگذشت تا مدیوماه آراستایان به دین گروید. در دشمنی سخت کویان و 
کیان گشتاسب دین بذیرفت. 

درگذشت زرتشت در هفتادوهفت‌سالگی و اندرز او این است: به بیداد با مردم نکوشید و در 
بوابر پیداد داد پیش آور ید ].7۳ 


تست من و سا رم کک رد سس برهو دیهان کوک 
فرزندپد بری مادران را است و [سپس ] سپردن [آن است ] به پدران. 

پیدانی دین بر سپندارمذ بدان گاه بود که افراسیاب آب را از ایرانشهر بازداشت و 
تا ی و فا [سیندارمذ ] دوشمزه‌وار به خانة منوچهی شاه ایرانشهر. که 
پاسخگوی بیگانگان بود. پیدا امد. او روشن جامه‌ای پوشیده بود که به همه سوی به 
درازای بک «هاسس» که هست همانند و دو فروع همی افکند. او زرین 
ی ام خود دین مزدیسنان بود. بر میان بسته بود؛ زیر دین بندی است که 
سی وسه بند بر سی وسه گناه بدو پیوستد است که همه گناهان از آن [سی وسه گناه ] 
بحش شود. دوش کان که سیندارمد را بسته کستی دیدند. زیبا به نظر آمدن راء پس 
او هنک سا وا نک 

این بود مادری بر دين که به سپندارمد آفریده شد به پانصد و بیست و هشت 
سال پیش از به همیرسگی آمدن زردشت. تفصیل آن اندر نامه دین و نوشته پیشینیان 
[هست ]. 

نام زردشت سیصد سال پیش از همپرسگی او [با هرمزد ] بر زمین خوانده شد: 

آن‌گونه پیدا است که اندر آن هنگام که تورانیان ااا ر [سر ] بوم 


گزیده‌های زاداسپرم› از ص ۴۴ تا ۵١‏ . 


خش هفدهم» زندگی زردشت ۲۳۴۳ 
"ونابگ" که از آن هیربدان " بود. پیکار بود. هرمزد برای ناپیکاری. گاوی بزرگ 
آفرید که مرز ایران در برایر توران بر پشت. پالای دنپ » پیدا بود. ر بیشه‌ای 
نگهداشته شده بود. همی چون پیکاری بود بدان گاو سامان شناخته [همی ] شد؛ تا 
این که کاوس را به پُرکامگی» بهری از زمین توران از آن ایران کردن کام آمد و دید که 
تا ان هیحان ]کردم دشرا رات ارآ ای وروی سر 
آن گاه مخواست که بدان وھا 

هفت برادر بودند و آن هفتمن سربت ٢اه‏ بود که «(هفتمن» خوانده شد. به تن 
بزرگ. به زور گران و به کاوس به بس در یاور بود و از شاهزادگان بود. کاوس [او 
را] ن اه ت وا وو ارو ان حاورا کش ا 

سریت رفت. چون خواست [گاو را] کشتن, گاو به سخن مردمان بدو پرخاش 
کرد که «مرا عکش؛ زیراا گر مرا بکشی, آن که او را فروهر اندر هوم دور دارنده مرگ 
است. بر زمین بیدا شود. او که امش زردشت. بسر سییتمه. است و بدی را که کردی 
اندر جهان بگوید و تو را بر روان دشواری آن‌گونه بوذ که در دین پیدا است که آن 
بدکردار را چه رسد هنگامی که او (= زردشت) بدکاری [وی را باز ] گوید: چنین 
[آمده ] است که برابر آن مرگ باشد و او که [گاو را؟ ] براند. او را از مرگ نیز بدتر 
[ر سد ].)) 

سریت چون آن سخن شنود. بازگشت. باز به کاوس شد و او را از چگونگی 
| گاهانید. این را نمز گفت که «گاو به شگفتی گفت که "هر که اندر ن به جنگ ۵ 
دلنستتد بر اسشت: اکنون کشتن کاو را همی فرماید ». 

کاوس را که کام به جنگاوری بود. گفت که «نه پیدا است که آن که فروهرش اندر 
هوم دوو دار نو شک اس( روت وف همت ا وا کر هسار کے فان 
شود يا نه» و به سختی فرمود که «شو و او را بکش». 

مر یت فت که ره کنن واا پیستی» زیرا مرا از گلۀ او در دل تن است». 

کاوس گفت که ا بیشه شو که بس سرکردگان پریان بدو ماندگار اند و تو 
راار دن کان ببرند». 

سریت برشد به بیشه. دید بسیار پریان که دهانشان گشاده داشتند. ایشان بر 
خروشیدند که NENN Ng‏ بشد. به پيشه باز شد و به 


۴ پژوهثی در اساطیر ایران (پاره خست) 
مشت پشت گاو را به سه جای بشکست. گاو شگفت ناله و بانگ برداشت. سریت را 
بس از کشتن گاو» از آن ناله که شنود. آن‌گاه گران ناآسودگی بود. باز شد به کاوس و 
[او را ] آن گونه که بود آ گاهانید و از او خواست که بفرماید [وی را ] کشتن, زیرا او را 
زندگی بایسته نبود. 

کاوس گفت که «من تو را بنکشم. زیرا از تو نا گزیرم *. 

نت کف که( کر کف مرا یکی ان کاخ کر بکشم». کاوس گفت که «تو 
مرا هکش. زیرا شاه جهاع». سریت همی ناخرسندی کرد. تا او را کاوس فرمود که 
«به همان بیشه شو که پربی سگ‌پیکر در او است و تو را بکشد». 

سریت بدان پيشه شد و آن پری سگ پیکر را دید پس ان پری را کشت: [پری ] 
دو تا شد و او [ایشان را] همی‌کشت تا به هزار رسیدند و ایشان سریت را در جای 
بکشتند و دریدند. 


دربارهٌ پیدا بودن فرَةٌ زردشت پیش از زایش* 

آن‌گونه پیدا است که چهل وپنج سال پیش از [آن ] که زردشت به همپرسگی آمد. 
رادشه نف ی ہے که اس دزی کف او را و لو کر اند رده سد مه 
شکل آتش از آن روشتی بیکران فرود آمد و بتدان آتش آمیخت که او را [اندر ] پیش 
بود. از [آن] اتش ادرف اور رو اسک سا لت اه هه کل رها وسو هاف 
خانه به شکل اتش پیدا بود. رهگذران بزرگ روشتی همی‌دیدند. نیز چون پانزده 
بس افش ( ما O O E E‏ [بود» چون ] به راه می‌رفت» فروغ 
از او باز می‌تافت. 


دربارة پدید آمدن ستوده فروهر زردشت *" 
[سخن این ] که: فروهر او اتدر هوم بود. او (< ان فروهر) به شمر گاو داده شد؛ به 
فراز حخوردن پدر و ماد دیگر باز به پیدابی امد که تفصیل آن اندرنامة ۳ 


موداری برشن »۰ بیدا اورده ۳ ۳۶ 


# نش پنجم گزیده‌های زاداسپرم. از ص ۵۱ تا ۵۲. 


بخش هفدهم. زندگی زردشت ۲۳۸۵ 
دربارةٌ شگفت‌کوشی اهریین به ازمیان‌بردن زردشت* 

چون او را نزدیک بود زادن» اهرین تب‌دیو درد دیو و باد دیو. هر یک را با 
یکصد وپنجاه دیو به کشتن زردشت فرستاد و به مینوی (= به شکلی نامرئی) فراز په 
مادر [زردشت ] شدند. از تب و درد و باد به رم آمد. 

ا جای به یک فرسنگ» جادوگری بود سترگ (starag)‏ نام که پزشی‌ترین 
جادوگر بود. [مادر زردشت] به امید بهتر کردنش. از جای برخاست و به رفتن 
انستاد: 

فرشتۀٌ هرمزد بانگ برد که «مشو به جادوگران! چه تو را درمان بخش نیستند؛ بل» 
باز به خانه شو و دست بشوی و [باده را] به روغن گاو اندرمال. ر اتل برء به هیزم 
و بوی بتاب (= گرم کن) و برای فرزند خویش, که تو را است در شکم» بخور. 

اا دو 

او (< اهرین) د.یگر بار همه همکاران و زوران را بر فرستاد و ایشان چاره‌ای 
نیافتند. بازگشتند و گفتند که «به سبب بودن آتش از همه سوی, چاره نیافت». زیر 
هر که را آتش یار بود. آن‌گاه با او مالی نبوّد. 

اندر همان شی که [آزرذشت ] زاده شد. اهر من سیاهندان گذید و سسا ات 
هست که با هزار دی هست که با دوهزار دیو. تازان و کوبان به پذيرة ایزدان کوشید. 
فره. به شکل کی خود پدان زایش با به پیدا بود. از آن روی که از فروغ و روشنی 
او [تا] دور جای پرفروغ گشته بود. آن‌گاه ایشان چاره‌ای نیافتند. 

سرانجام» اهرین اکومن را برفرستاد و گفت که «توفی مینوتر (= معنوی‌تر)؛ زیرا 
که اندرونی ترین هستی. به فریپ بر اند يشة زردشت شو و انديشه او را به ما که ديوع 
بگردان.» 

هرمزد بهمن را به پذیره بر فرستاد. اکومن فراز پیش بود, فراز به در آمده بود و 
ار شا ن ساره تربار افد وھا کین کت که رازن رن 

اکومن اندیشید که «مرا نه چیزی ورزیدن [باید ] که مرا بهمن گفت» بازگشت. 
پم ا وت متا دهع سرا سس ی 


را مت کشر ات 


3 عش هشت گزیده‌های زاداسپرم» از ص ۴ تا ۵۸ . 


۳۳۶ پژوهنی در اساطیر ایران (پارة عخست) 


او را هفت جادوگر پیش نشسته بودند. از پرتو اندر خانه» خندیدنش به هنگام 
زایش به روشنی دیده شد که مغایر آن دیگر مردم است که به زايش بگریند. 
[جادوگران ] بترسیدند. 

او (= زردشت) به همان زمان زایش, دستوری بر دین را از هرمزد پد یرفت. چنین 
ك [نامة ] دین که به هنگام را [زردشت ] گفت که «همان گونه که کام 
قآ وی است ,ای (کاهیسا که رونت سین EG‏ ا ا 
فرازگوی: باید دستور باشی.» 

چون زردشت به سبب جسمیت. به ك آوازی [سخن ] گفت. هرمرد. به سبب 
غبرمادی بودن» آن‌گاه به [مینوئی ] پاسخ گفت که «ایدون به دی (= سروری بر 
دین)» ایدون به نیکوئی و به هرگونه پرهیزگاری و به آگاهی پرهیزگارانه فراز گوج 
که مرا دستوری». 

دیگر روز پو رشسب رفت و از جادوگران, که اندر [آن ] جای به مشورت داشته 
ین د دی تاد و تسوت که کود کا مه رش ی و تج که ند ند ؟) 

ایشان پاسخ آوردند که «به گریه در ایند [زیرا] مرگ‌اومندی به فرجام را بینندء 


به خنده درایند [زیرا ] پرهیزگاری خویش ر پینند .») 


درباره پرادرانی که رردشت را دشن [بودند]* 

«کریان»' و («(او س سا برادر و بس. [از خاندان ] «فره کاستاران» 

OER 7 : .‏ د 6 , 
[بودند ]. فره کاستاران. که [همان ] « کو خر ید» [آند ]» از خشم و منوشک که 
منوچهر را خواهر بود زاده شدند. 

بدان گاه که زردشت زاده شد پنج برادر بودند که ایشان را نام «برادروش» 
5 «برآدرویشن» ۰0۲8076150 «تور برادروشن» 0۵0/۵80 1 10۲ » «ازان» (؟) 
0 و «ودست»(؟) 5 بسود. پنج برادری ایشا کش | که میانه بود 
«توربرآدروشن» [پود ] که زردشت را خالف‌تر [بود] - هماتند پنج برادری فرزندان 


جهار برادر رردشت. دو تا که بیش از رردشت [بودند ]» انا را نام 


6 ڪش نهم گزیده‌های زاداسپرم› از ص ۹ا ۶۰. 


بخش هفدهم. زندگی زردشت ۲۴۷ 

«ر تو شتر» 7 و «رنگوشتر» 2097 [بود ] و دو تا که پس [از زردشت بودند ] 
«ودریگا» 82و «و بند تش»(٩)‏ ۷۷۱۳015 [یو د ]. 

میانه بودن زردشت بدان تعبیر [بود] که او میانجی پیشینیان و آیندگان است. 

بدان زمانه آن گونه آفریده شد که او را سه‌هزاره از پیش آمد و سه [هزاره از) 
پس؛ تا هر آن چ ر ائین, بر پیشینیان [روی داده ] بود پیاموزد و آن چه را که به , 
هر آئين و کنش روی دهد نیز به آفریدگان بفرماید. 

آن گونه گفته شده است به گاهان که «آن هر دو را از تو بپرسے ای هر مزد! از آمدن 
تا کنون و چه رسد از اکنون فراز». 


درباره آزمایثی که از اعجاز و پیامبری و ایزدی بر او شد و نشانی که 
بدو ۳ 

آن‌گونه پیدا است که دیگر روز که [زردشت] زاده شد. پورشسپ از آن پنج 
برادر. که از مخمة کریان [بودند ]» یکی را [فرا] خواند و گفت که «نشان و ناد فرزند 
مرا بنگر». 

اورفو نش زر ردشت تست و سس زوذاشت را ست جد که نا کفقه شوه 
و جادوگران از ترس و بے أو پیب شوند. 

هرمزد [وی را] یاسبانی کرد؛ چون بدان ده شب. سپندارمذ و اردویسور و 
اردای‌فرورد ماده را برای سکونت فرود به زمین فرستاد. آن‌گاه. او ( زردشت) را 
[هیچ ] بدی نیامد و دست آن کرپ فراز خشکید. آن جادوگر از ور بدان 
بدی که او را از کنش خود جست. جان زردشت را خواست. در زمان. پورشسپ 
زردشت را کرت و به کرپ داد که «چونان که تو را کام خویش است بدو کن». 

او [زردشت ] را بستد و به پای گاوان» که به راه» به سوی أب همی شد ند بیفکند. 
پیشوای گاوان آن رمه به نزدیک [او] بایستاد و یکصدوپنجاه گاو را که از پس او 
[همی ] رفتند از او بازداشت. و پو رشسپ گرفتش و باز به خانه برد. 

او (= کرپ). دیگر روز [وی را] به بای اسیان افکند. پیشوای اسبان به نزدیک 


9 ڪش دهم گزیده‌های زاداسپرم از ص FFU‏ [قرائت و ترجه استاد e‏ انت احتال 
می رود که شاد بعدا «ایزدی» را صفت برای دو اسم پیشین به شهار اورده باشد ]. 


۸ ژوهشی در اساطیر ایران (پاره خست) 


زردشت بایستاد و یکصدوپنجاه اسب را که از پس او همی‌رفتند. آن‌گاه» از او 
بازداشت؛ پورشسب گرفتش. باز به خانه برد. 

او سدیگر روز هیزم بر هم چید و زردشت را فراز نهاد و آتش را برافروخت. 
هیچ از او نسوخت و او را آن نشان سای( زان دی ار ان دد 

او چهارم روز [وی را] به ان کرت افکند. گرگ 3 اسن نبود. چون باز به 
سوراخ خواست شدن, هنگامی که بیست‌وچهار پای" آمد. به همان آئین ایستاد و در 
جای خشک شد. اندر شب, بهمن و سروش پرهیزگار میشکريشة "۲ شیر پستانی 
را په سوراخ بردند و او تا روز نرم‌نرم شر به زردشت همی داد. 

اندر بامداد» مادر زردشت» بدان امید که استخوان او را از سوراخ شاید آوردن, به 
آن جای شد. کريشه ارون آمد. فراز دوید. مادر اندیشید که گرگ است و گفت که 
«[او] را جویدی, به سبری از او است که همی‌روی» و فراز شد. چون زردشت را 
درست دید آن‌گاه [وی را] برگرفت و گفت که «بندهم [ تو را ] به نابودی به کس. نه 
[حتی ]اگرء ایدر» [مردم ] هر دو ده» راغ و نوذر به هم رسند»؛ چون این دو ده, 
اللو انك ادر ا جي رن رهه یه ت 
سکن است. زردشت از "راغ" و گشتاسب از "نوذر" بود. این دو ده» راغ به نام 
[راغ ] پسر «دوروسرو» 0 بسر منو چهر اأست که ژردشت از محخمه او بود. و 
نوذر به نام نوذر پسر منوچهر است که گشتاسب از تخمة او بود. 

این بود نشان او به زایش. 

روزی یکی از آن پنج برادر که از کرپان [بودند]» زردشت را دید. دير زمان په 
بالا و فرود. به همه سوئی به گرد [خود ] بنگریست. 

پورشسپ پرسید که «چیست أن که تو به بالا نگریستی, چیست آن که تو فرود 
ا ا تیوه ا 

او ایدون پاسخ آورد که «آن که من فراز نگریستم بدان روی [بود] که دیدم روان 
این [کودک ] فراز به آسمان شود. از سخن این (کودک ] روان مردمان فراز به بشت 
شود. آن که به فرود نگریستم [بدان روی بود که ] آن گاه» دیدم از کردار این (کودک . 


دیو و دروج. جادوکر و پری زير زمین نهان شوند و به ستوه باز به دوزخ افتند. ان که 


#۶ [ح: گام ] ,۳ 


بخش هفدهم. زندگی زردشت ۰ ۲۴۹ 


به همه سونی بنگریستم» [بدان روی پود که ] آن گاه, دیدم که سخن این [کودک ] بر 
همه زمین [دست ] یبد و قانون هفت کشور شود؛ [و این ] کس قبا پوشیده 
[خو اهد ] داشت از هفت پوست و بدو فرة هفت امشاسیند بود.» 

تور برادروش فراز شد. چون به سوی راست شد زردشت به چپ تاخت. چون 
به سوی چپ شد. زردشت به راست تاخت و از تور برادروش پنهان شد و [وی ] بدو 


دربارة مخالفت او با زایش آورندگان (= والدین)" 

این نز پیدا است که دیوان په انجمن جادوگران و مشاوران بانگ بردند که «هان! 
فرزند پورشسپ بی‌شعور. خل و از درون تباه است؛ [به ] کس. از مردان و زنان 
نیندیشد و آموزش نپذیرد.» 

ا ا و ورتا ا واذشیت کن «اند یشیدم که مرا 
پسری زاده شد که و ار تشتار و اش وی بود. اکنون خل و از درون 
تباهی. برو به کرپان تا تو را درمان کنند.» 

زردشت پاسخ داد که «[چنین ] بیندیش که آن پسر تو آسرون, ارتشتار و 
واستر یوش است.» 

به فرمان پورشسپ دو اسپ اندر گردونه بست و با پورشسپ شد. چون به آن 
جای آمدند. پورشسپ داستان را چنان که بود پیش یک کرپ از آن پنج برادر گفت. 

آن جادوگر جامی بستد و بدو شاشید و گفت که «اين را پسر تو خورد تا درست 
شود»؛ و او [آن کار ] بدین داستان کرد که تا وی به هم طبعی اسان ذد 

ترشیت ا [که «جام را] به او که تو را حامی و دستور است 
بازده!» و خاست و باز به حای (< محل اقامت) شد. 

زردشت اندر راه [به ] آن دو اسب به سیب تشنگی, آب داد و اندیشید که 

یی سود بود رفتنم به در کریان: جز این یک که به اف دادن اسبان. روان را فزونی 


شید م.)) 


* بخش یازدهم گزیده زاداسپرم از ص ۶۶ تا ۶۸. 


۰ پژوهثی در اساطیر ایران (پارء تخست) 
دربارۂ جادله وی با دتران* 

این نیز پیدا است که روزی دوروسرو کرپ که از همان پنج برادر [بود )» به خاند 
پورشسب آمك پورشسپ یک جام شر اسب را پیش [وی ] نهاد و گفت که «فراز 
پآ 

زردشت با پورشسپ مخالفت کرد که «من بَرَم». 

تور تسس کفیت که «او این را باید یشش». 

ایشان تا سه بار پا یکدیگر در افتادند. [سراجام ] روت اف اه وا پای 
راست خویش را بر جام کوفت [و آن را] بریخت و گفت که «پرهیزگاری را یرم 
درویشان مرد و زن پرهیزگار را یزم. ای پورشسپ! سهم او را ده که وی را پبدان 
فد که ات 

دوروسرو به زردشت گفت که «از ان جای که من نخستین کسام [که ] تو از بهره 
و روزی افکنده‌ای. آن هر دو چشم تو را من پیرم (= از بینایی بیفکنم) و تو را 
میراع». 

زردشت به حادله برخاست که «تو را من به کمال‌اندیشی, با هر دو چشم پرنگرم و 
تو را یراع.» 

م7 م ۱۸ ص 

ایشان, به یکدیگر به توزنگری""» دیر زمان همی نگریستند و سرشت ایزدی 
زردشت بر [سرشت ] جادول او چبره ۹ 

دوروسرو فراز اکت ود انیت اوقت که زا ات اف این 
اش تست کون کے فتاه نویه روود د وا اس ا ادو و هوا زا د ر اه 


فرزندان فرزند به همان جای ممردند. 


درباره پرهیزگارانه بودن ارزوهایش ‏ 


اندر ادها کی مودو دو( دوو یک که شا شن ھار اکت [بود] و سه 


#۶ بخش دوازدهم گزیده‌های زاداسپرم از ص ۱:۶۸ ۷۰. 
#۴ شس سبز دهم گزیده های زاداسپرم؛ از ص ۷۰ تا ۷۱. 


بخش هفدهم زندگی زردشت ۰ ۲۵۱ 
بارپبرامون [کمر] کستی‌رافرازاوردنمکن [بود]. زردشت‌آن را برگزید و فراز بست. 
این از راهنای‌های ,پمن بود که او را به [هنگام ] زایش به انديشه پیامد و انديشة 


او را از هر چه نامناسب بود فرو بست و بدانچه مناسب بود تفته بکرد. 


دربارۂ نیک سرشتی [او اندر ] | ارات ۷۹ 
این نیز پیدا است که رودی بود و [آن را] "برهنه زن" یا "هن" همی خوان‌دند. 
[اين ] بدان روی بود که به سبب ستبری و تبزی رود زن مگر که برهنه ببود. بدو گذر 
نتوانست کرد و مردم پر که در [نامة] دین آن که هفتاد ساله است «هن» (< پیر) 
خوانده شود -به سبب ناتوانی» به زور خویش بدو گذر نتوانست. 
زردشت به‌ساحل رود پیامد. از زن ومردم پیر هفت تن آمده بودندواوء به آئین پلی. 


ایشان‌را بگذراند. زاين ] بودنشان پل‌بودن‌کارسازان‌که گذرانندة [مردم ] اند به پهشت. 


واد 
ee see‏ 
#۱۰ 


ریا وضو ای اند و 

بیدا است کد عل ی هراق و و وروا مه شم و تنس 
پرای ستوران پورشسپ [بود)؛ اما [زردشت ] برای بخشش برستوران دیگر که به 
تنگسالی از گرسنگی یکی دنب دیگری را همی خورد. آن‌گاه. با گشاده دستی [علوفه 


را ] بدیشان داد. 


این نیز پيد است که چون بيست ساله شد. به نا کامی [از ] پدر و مادر دور شد از 
خانه بشد و پپرسید که «کیست با کامی پرهیزگارانه تر و درویشان را پرورنده‌تر؟» 
گفتند که «ان ھار م و افو وه 10 است که هر روز جامی 
اهتين که اسب بالا است» بر از نان ووو خورف درو ان دهد). 
زردشت بدان جای شد و برای یاوری با درویشان و پروردن [ایشان ]. په اندازه 
دو مرد بزرگ خورش فراز به درویشان برد کار کرد. 
#۴ بخش چهاردهم گزیده‌های زاداسپرم از ص ۷۱ا ۷۲ : 


٭# ٭ بخش پانزدهم گزیده‌های زاداسپرم از ص ۷۲ تا ۷۳ . 
٭ 6 بنش شانز دهم گزیده‌های زاداسپرم از ص ۷۲ :۱ ۷۴ . 


۶ ره : و کے )۰ ما 
دربارهُ بخشایش وی, نه تنها بر مردم, بلکه بر دیگر افریدکان نیز 
نیافته [بود]. هر چه همی دید» آن‌گاه دهان بدو فراز [همی ] برد و سست کونه بود. 
زردشت جاره کرد و به شتاب نان بدو برد. چون برد» [سگ ] بمرده بود. 


دربارةٌ زن خوب گزیدن به آرزوی خویش وکام پدران؛ و پیش از مناسب 
یافتن زن» نضمهٌ خویش نیامیختن " 
این نیز پیدا است که چون پدر او را زن خواست. زردشت به زن خطاب کرد که 
«مرا روی بغای» تا وی را چهره. شکل و رفتار ببیند؛ و این نیز که چهره‌اش بارزو 
است با نه. شناخته شود. 


زن روی از او برگاشت و زردشت گفت که «او که دیدار از من باز گهرد. احترام 


مرا نو رزد). 


درباره پد یرفتتش اموزش از بدتران و بزه‌ها[ی ایشان ] را به خواهش 
شنیدن, و آن یک چند را که سودمندی پیدا است پذیرفتن ۲۳۳ 

ای و تندا است کفیه کوش امد کل در ان ای هی دانشی اس پر وود 
از ایشان پرسید که «چیست به روان باری‌رساننده‌تر؟» 

ایشان گفتندکه «درویشان پروردن»علوفه‌به گوسفندان‌دادن» هیزم‌بر | تش‌بردن و 
هوم به آب ران و بس‌دیوان به سخن ستودن, به سخبی که در دین گفته شده است». 

آن‌گاه زردشت درویشان را پرورد. گوسفندان را علوفه داد و هزم را به آتش 
برد و هوم هاونگ‌شده را به آب [آمیخت» لیک ] هرگز, به هیچ روی» زردشت دیوان 


رأ به سخن نستود. 


#۶ خش هفدهم گزیده‌های زاداسپرم» ص ۷۴. 
ag‏ ڪش هیجد هم گزیده‌های زاداسپرم. از ص ۷۵ . 
#۶ بخش نوزدهم گزیده‌های زاداسپرم» از ص ۷۶ تا ۷۷. 


بخش هفدهم, زندگی زردشت ۰ ۲۵۳ 


دربارةٌ آمدنش به می‌سالگی * 

ان وه تزا اشیت که [ زره اس رتم سای ام و 
پنج روز جشن «هار بود» خوانده همی شود. به جائی رفته پود به ناموّری پیداء که 
مراغان از سا ری سوی یه آن جشنزار همی شدند. 

زردشت» چون برای رفتن به جشنزار, به رفتن ایستاد. اندر راه به دشتی تنها 
بخفت. اندر خواب دید که مردم گیتی به بس آرایش به شمال گشتند. تا همد مردم بر 
زمین به شمال پیدا ببودند و پیشاپیش ایشان ”مد یو ماه ۲۱20۷07080 پسر «آراستای» 
51 بود. هر آینه, آراستای برادر پورشسپ بود. مقدم بر همه مردم مدیوماه [و 
مردم از پس وی ] به پیش زردشت شدند. [از این ] مودار بود که نخست مدیو ماه 
پس همه جهانیان [به او ] بگروند. 


دربارهٌ آمدنش به همیرسگی (- ملاقات) *** 
[با ] بسر رسیدن أن جهل و نج روز جشازار ماه ارديپشت روز «دی به مهر». 
بامداد. زردشت برای هوم هاونگ کردن فراز به ساحل رود دائیتی شد. هر ينه به 
سبب همپرسگی زردشت بر [کنار ] آن, سرَوّر رودها است. 
ات به ا بود. زردشت بدو ا ES‏ [اب] تا ساق بای وی 
بود» دیگر تا به زانو» سدیگر تا په کشالة دو ران و چهارم تا به گردن. این نمودار بود که 


دین او به چهار بار به حد کال رسد. که او را پیدایی به زردشت. اوشیدر اوشیدرماه 


ا 


چون از آب برامد و جامه پوشید. ان‌گاه بهمن امشاسیند را دید به اتن مردی 
نیکوروی و روشن و درخشا ن که کیسویش کزیه (<فرق سر) داشت. هر اینه. کزعه 
نشان دونی است. جامه‌ای که ابریشمین بود پوشیده داشت که ان را هیچ برش و 


تر 
درزی نبود. چه خود روشنی بود. او را بالا نه برابر زردشت بود. 


۴ خش بیستر گزیده‌های زاداسپرم از ص ۷۷ تا ۷۸ . 
4 [متن: وهاونا»» تاحیه ]. 


9 ۶ خش بیست و یکم گزیده‌های زاداسپرم. از ص ۷۸ ۱ ۸۱ . 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (يارة نخست) 

پرسید از زردشت که «کیستی و از چه کسانی و تو را چه بیش ارزو است و تو را 
به چیست کوشش ؟» ۱ 

پاسخ آورد که «زردشتی في اه اندر جهان به برهیزگاری ارزومند ترم. 
مرا آرزو است که از آنچه کام ایزدان است اگاه شوم و چندان پرهیزگاری ورزم تا 
ا ق تا تا ند ی اک 

بهمن به زردشت فرمود که «فراز رو به اجمن مینوان». 

آن چند را که بهمن به نه گام برفت» زردشت به نود گام [بیمود] و چون نود گام 
رفته بود» آنجمن هفت امشاسپند را دید. چون به بیست و چهار پانی امشاسپندان امد 
اوو شرت اما ن گاه. سایة خویش را بر زمین ندید. جای انجمن اندر 
ایرانو یج ۳ به سوی مشرق, بر ساحل رود دائیی. زردشت غاز برد و گفت که «فاز 


بر هرمزد. غاز بر امشاسیندان» و فراز شد. به گاه وتا رخ تست تا 


عاد اح 
Ses con‏ 
AS 74%‏ 


دربارۀ پرسش کردن زردشت 

[زردشت ] پرسید از هرمزد که «کدام است اندر جهان مادی نخستین شکوه کدام 
دیگر کداه تا نکر 5 

هرمزد پاسخ آورد که «نخستمن شکوه انديشة یک است, دیگر گفتار نیک 
مدنگ کرد وا کی 

پرسید زردشت که «کدام است به» کدام بهتر و کدام از همکان بر تر 43 

بو ین لس پاسخ آورد که «نام آمشاسپندان به. دیدار ایشان پتر و ایشان را 
فرمانبرداری از همه بر تر». 

وم نت دادو ند دوگانگی اصل‌ها و جدانی [ایشان ] به هر ائین؛ و گفت: «از 
اب ادف تون ان کاد او که دروند [بود) به بدتر ورزیدن دل بست که اهرین است. او 
که بدتر وّرزی کام [او ] بود. پرهیز گاری را مینوی افزونی» هرمزد. دل بست ".» 

[بدین گونه ] مايه نشان داده شد جدائی روشنان از تاران به هر آئین و [هرمزد 
گفت که «ما دو مینو (= هرمزد و اهرین) را نه كام نه سخن, نه کنش, نه دين و نه 


پ-ب س 


س س 


spitama 6‏ ااستاد در زر سر واژه خط ES‏ و در حا شه EE‏ | صار بدر رده ا ]۳ 
مد خش بسست و دوم گزیده‌های زاداسپرم. از ص AÛ E A\‏ . 


خش هفدهم. زندگی زردشت ۰ ۲۵۵ 
را و نا هم اا ر رسای با روشتان 
اس ناه کد تاریکی را با تاران اند.» 

او اندر همان روز سه پار خرّد همه | گاه را [به سوی زردشت ] فرا پرد. اندر همان 
بار یافتن خستانء اا را به بزرگ روشنی و درخشش نشان داد و به [این ] 
موداری. تاریکی را بازداشت. که دیدار او (- هرمزد) فاا آن تاریکی است. 

[هرمزد ] بالای" خویش را [که ] به اندازهةٌ آسمان [بود]» نشان داد. او سر به 
برترین آسمان داشت و پای به آممان فرودین و دست به هر دو سوی آسمان بیافت. و 
آسمان را به ائین بوششی [بر خود] پوشیده داشت و شش امشاسیند هیبالای بیدا 
بودند. آن گونه که از پیش هر یک از آن دیگری به قباس انگشتی پیدا بود. 

اشد ان سد آئين es‏ در کا ا رها دنه کت کف زر آتشاه ۲۳ و 
زردشت به انديشة نیک, گفتار نیک و کردار نیک سه گام فراز رفت» نسوخت. دیگر 
e‏ رویسر ان اه Ne‏ 
بستد و به [سوی ] امشاسپندان GS‏ 

کرم د کت که ر سے از ( کار شی ادب باک. هنگامی که در د ین اختلاف باشد. 
آن شا کردان تو بر پیشوا[یان دین چنین فلز] بر ریزند و یشان به دست برگیرند و 
بدان. همه جهان مادی بگروند». 

سدیگر بریدن به کارد. پس مدا شدن آندرون شکم و فراز تاختن خون [بود] 
تبون د ار ها د تقو تست لب 

[هرمزد گفت ]: «بدین نشان داده شود که تو و همدینان تو دین پاک رابا سلاح 
آگاهی استوار بپذبرند. آن گونه که به سوزش آتش و تازش فلز گرم و به برش تیغ از 
مهد ین بنگر دند.» 


درباره باریایی هفت [گونه موجود] که [اندر ] دين 


همانند هفت امشاسیند اند. که به هفت جای بود نت 
باریایی خست را وه و ار هار هت 
باریایی یار به سبپ هرمردی بودن ۰ ررد هرمزد وار, ودار ین :در 


#۶ [متن: «جهره» بعنی «سما؛ طبع و سرشت» ] “۳ 


۶ ژوهثی در اساطمر ایران (پار؛ خست) 


حالی که با تن بود) به همپرسگی بر ساحل رود دائیتی آمد. 

دیگر» به سبب مهمنی بودن, با زردشت از پنج گونه جانوران. که نماد جهانی بهمن 
اند. هفت تا به ف TE‏ «آوسند» ات بدان روز پیش أ اش به 
همپرسگی, ایشان را زبان گشوده شد. [چون ] مردم سخن گفتند. 

از آب‌زی‌ها, از نوع ماهیان ارز جه نام؛ از سوراخ‌زی‌ها قاقم سپید و سور 
سپید؛ از پرندگان کرشفت ۷۵5#مرغ و نیز سیمرغ؛ از دیگر انواع از فراخ‌رفتاران (= 
قحات کر کرک کل ددا نن را ها ات ات از ند ان میا ان دزد 
زبان مردم. دین را از هرمزد پذیرفتند و به سرکردگی نج گونه [جانوران] گماشتد 
شدند که تا هم جانوران نیز به آواز خویش, چندان که ایشان را دانش» توان و نیرو 
است دين را بر شمارند. او (< هرمزد) به زردشت دربارة از ميان نابردن و آزار 
نارساندن و نیکو داشان پنج گونه جانور. هر چند شگفت تر» اندرز فرمود. " 

سدیگر پاریایی راء به سبب آن اردیبپشتی بودن, مینوی آتشان با زردشت به آب 
e‏ به ردن E‏ بدان باریایی نیکو داشتن ا بهرام و حفط و سپاسداری 
هم آتشها یدو (<زردشت) نموده شد. 

چهارم باریایی راء به سبب أ شهپریوری بودن. مینوی فلزات با زردشت به 
همپرسگی آمد به روستای سرای که در مغان است. دربار؛ تیکو داشتن فلزها و [از 
دست ] ندادن زین و سلاح به او اندرز داد. 

پنجم پاریایی راء به سبب آن سپندارمذی بودن. مینوی اقلي‌ها و منطقه‌ها و 
استان‌ها و روستاها و ده‌هاء چندان که شایسته بود با زردشت به یرت گر اک 
اه ون کنر و ات کم شاه ا وه رها نکر 
نشیب شود . دربارة حفظ و سپاسداری زمی این را نمز اندرژ داد که «ده ده را 
گواهی تاو ری موی انروس داور دادا گاه (= آ گاه به 
قانون) و استان [استان] را موبدی راست کام و منطقه منطقه را ردی (< رئیس 
روحانیان) پاک [باید ] گاردن. بر زر همه مغان اندرزبدی. موبدان موبدی» [باید ] 
گیاردن و به او خدانی هرمزد را سامان دادن. 


4 [یعتی ی ۳ 


##. [ترجمۀ دیگر: از استوند کوه بیاید و به دائیق شود] * 


بخش هفدهم, زندگی زردشت ۲۵۷ 


“ e 


ششم باربایی راء به سبب آن خردادی بودن, میتوی دریاها و رودها با زردشت به 
همپرسگی آمد و به استَوند" ۲ کوه. او (= هرمزد) دربارۂ حفظ و پاسداری ابا 
[سخن ] گفت. 

هفتم باریایی راء به سبب آن امردادی بودن. مينوي گیاهان با زردشت به 
همپرسگی آمد به درجین زبار " » به ساحل رود دائیتی و دیگر جای. او (< هرمزد) 
حفط و ساس ار کی هان سور اد اد 

هفت باریایی اندر درازی زمستان نو ده شد که هست پنج ماه اندر بکسال. 


دربارۂ کمال دين" 

E NR N TT 
یافتن بار (= اجازه حضور) باز به همپرسگي هرمزد آمد و گفت که «مرا به ده سال‎ 
مردی گروید.» هرمزد گفت که «باشد روزهایی که شا را [تنها] اندکی نگرویده‎ 
[باشند ]؛ و [اين ] خود آفرینش جهانی رستاخیز است که جز ضحاک. همه کس به‎ 
داد فرشکرد بگرود و ضحاک توبه نا کرده نابود شود.»‎ 

ندر همان ان چون از پیش هرمزد بر سپندارمة (- زمین) بیامد. دین کامل 
را وا اشکار کرد. 

تیا او صسال: ای فاو قاق ا ادد ا دان ایت 
سی وسه دروع به او پستند. أن سی‌وسه دروغ نمودار سی‌وسه دين بدتر بود که به 
دی د ین انز دان افك تا آن از د ين › آن سی و سه بند ات [که ] ا بسته 
[بودن | سی‌وسه آئین بد تر به سی وسه کرفة با شکوه** است ' '. تفصیل اندر دین 
ااا [چگونه ] گشتاسپ. پس از باز موداری افسانه‌وار [دین ] و بس گونه 
وخشوری و مینوچهری که دیده شد. و با گواهی سه آمشاسیند ابر گفتار که با جلوة 
جهانی به گشتاسپ و اجمبی‌ها و درباریان اشکار شدند که هست: بهمن» 


اردیمپشت و آذر پرزین مهر دين فا ار رهش ید بر فقت. 


٭ کش تست و چهارم گزیده‌های زاداسپرم از ص ۹ ١‏ 
± #5 [متن: «برترین», ظاهرا استاد معنای «با شکوه» را برای ان مناسب دانسته است ] ۳۳ 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ خست) 

دربارة آن پیش‌بینی اکه ] زردشت کرد و چگونه او به راهغانی هرمزد 

[دین را] به جهانیان مود" 

N e 
تراد کز وین بیست سالگی [دین ]» دوشیزه‌ای که کوی دخت است بگرود. به‎ 
2 سی سالگی اوھ ا کرو ا ر شوه دمم اس‎ 
فوشو کان رده کدی ان ها کي وهونے ' " پسر او روّشتارزاده شود.‎ 

به چهل وهفت سالگی [دین ]. زردشت که هفتادوهفت سال و چهل روز دارد. 
درگذرد. [به ] اردیبهشت ماه "۳ رور. به ته ماو بهیزگی ‏ " به دی ماه و خور روز 
تشه اه و کی اش ار تسا اس 

به شصت و سه ال ر دو کرد و په شصت و چهار ایا 
جاماسپ که پس از زردشت موبدان موبد بود. 

به هفتادوسه ال هنگ E‏ بسر جاماسب ڈو کد رد و سه شاد 
سالگی اسموخوند'" 

به هشتاد سالگی. بسیار-زس که نیز اخت جادوگر*" خوانده همی‌شد. شش 
اش دف اور موک که را خو اهد کشت: ی ی ی 
نام «قر.بن 9 و سریت است و [دیگر الو ۱۳ > بسر مد یوماه و سه [تن ] دیگر 
که اندر [نامة ] دین نام آور اند. 

به یکصدسالگی» از وهونیم. که به چهل‌سالگی دين زاده شد سن ا 
به دوصدسالگی درگذرد. با داشتن بکصد شا گر د. 

به سیصدسالگی, اندر روز, کسوف بود. پس دین بیاشوبد و خدائی بلرزد. 


راد ماد 


نضیست این که به ین به پیکار کسان مشوید. 

تا انا یه تاذ ین کرت 

سدیگر: خویدوّده (< ازدواج با حارم) پاک برای ادام نسل. زندگان را پرترین 
اقدامی است که برای نیک‌زايشی فر تا تن فتاه شاه ارس( ۱۱ 


OS‏ 0 از ص و 
جز کت ۶ خش بیست و ششم گزیده‌های زاداسپرم ص ۰.۱۲ 


بخش هفدهم. زندگی زردشت ‏ ۲۵۹ 


یادداشتهای بخش هفدهم 


۱- این خش که شامل بیست‌ودو بخش گزیده‌های زاداسپرم است. دربارهٌ زندگی زردشت پیامبر 
۳ در این ترجمه» بغش هفتم منن گزیده‌های زاداسپرم که مربوط به برشماری نام اجداد زردشت است. 
أاورده نشد. 

کتاب هفتم دینکرد نیز دربارةٌ زندگی زردشت است و مقابلۀ این دو اثر بسیاری از اشکالات قرائت 
دو متن را برطرف می‌کند: با وجود تفصیل بیشتری که مان دینکرد داشت, از آن جا که متن گزیده‌ها از نظر 
سبک نثر و فصاحت کلام بر دینکرد ترجیح داشت» متن اخبر برای ترجه انتخاب شد ۰ 

۲-[کستی ]" پهلوی: ۷۵5/9 : کستی پا کشت کمربندی است مقس که زودفتیان پیوستة بر کر 
دارند. برای اطلاع بیشتر دربارة آن به کتاب خرده اوستاء تألیف شادروان پورداود نگاه کنید. 

بستن کستی امری است ا زردشتیان معتقد بودئد که اهرین و دیوان قنها تا آن حد از آسمان را 
قادرند بیالایند که تا زیر سپهر ستارگان نيامپزنده است و منظور ایشان از سبهر ستارگان نيامیزنده در واقم 
طبقٌَ سوم از هفت طبقه اسمان و کهکشان بود. از آن جا که انسان جهان کوچک و زمین و آسمان جهان 
بزرگ است, بدن انسان را نیز زردشتیان به جهان شبیه می‌کردند و گان داشتند که آلودگی و پلیدی 
اهر یتی از پائین تا به کمر انسان راه دارد و انسان مؤمن از سینه به بالا پا کیزه و هرمزدی است. پس کستی 
که بر کمر بسته می‌شود, نمادی است از سپهر ستارگان نياميزنده و کهکشان که مرز آلودگی و پاکی را در 
ائسان مشخص می‌کند و ما را به یاد وظائف دینی‌مان می‌افکند. [نبز نک. به عخش دوازدهم. ی ۶۳.۲۴ 

۲-نک. ی ۲ بخش قبل. اگر هیربدان در این مثن همان هیربدانی باشند که کرشاسپ هم یکی از آنان 
توف ات فی توان انخاشنت كھ ور شری ایران خاند ای سای وو حا نی بوده‌اند. که نون کر شا ست 
در منتهای شرق سرزمین ایرانی‌نشین قرار داشته است. توجه کنجم به داستان ویس‌ورامین که شاه. شوی 
ویس, نیز موبد نام داشته است و بر سر‌زمینهای شرق ایران حکومت می‌کرده است. سرزمین ونابگ در 
حدود شرق یا شمال شرق افغانستان قرار داشته است. در متن پهلوی 0 ا 521171۳72 [نهرهای 
ایران ] * بند هشتم, آمده است که «اندر بلخ بامی» شهرستان و نابگ را اسفندیار گشتاسپان پسر ساخت» 
ورجاوند آتش بهرام را آنجا بنشاند... "» (بند ۸ و آغاز بند .)٩‏ 

۴ متن: 5۱1۲۱0 سنب, سم. 

۵ متن: 270510 به معنای برههزگاری که این واژه در اين جا معنایی ندارد. اما در سطر بعد در متنء 
70 آمده است. به معنای جنگ. به قرینه تصحیح شد. 

۶ جله براساس جلهٌ بعد تصحیح شد. 


Pahlavi Texts. p.19 ۱ 


۰ پژوهنی در اساطبر ایران (پارة خست) 


۷-«اير نموداری یزشن» نام کتایی بوده است که از آن جز ذکری در این متن, اثری نمانده است. شاید 
مصنف آن زاداسپرم بوده است. 

۸ متن گزیده‌ها در این قسمت اندکی گنگ است و براساس متن دینکرد مدن» صفحه ۶۱۰ تصحیح 
شد. واه باده در متن دینکرد مدن 881-۷ آمده است که به 8٩۱"‏ تصحیح شد. دربارة واژه‌ای که "مور" 
قرائت شد. نی. 0۵۷2۳۱ ,2 ۷۵۱ ,.۸۷.۴. 

۹ [کرپان ]7 بهلوی : ۵۲0 » اوستا: karapan-‏ . نام گروهی از پیشوایان دیویسنه است که با 
زردشت و دين او دمن می‌ورزیدند. 

اسان پهلوی : ڈ×اعد » اوستا: -واناء نام گروهی از موبدان و آموزگاران دیویسنه که 
دم و ود ا و وو کو ا و 

۱-[ کوخرید ] " پهلوی : 5×1 , اوستا: K2-×۷283-‏ , نام طبقه‌ای از آفریدگان اهریتی است 
که در ادییات پهلوی «فره کاستاران» خوانده می‌شود. معنای نام بهلوی این طبقه «کاهش دهندگان فره» 
است. چنانچه در متن نیز آمده است. این گروه از ازدواج خشے» که از کمالگان دیوان است» و منوشک. 
خواهر منوچهر پدید آمده‌اند و برای توضیحات لازم در مورد تصحیح مثن, نگاه کنید به واژه نامه 
گزیده‌های زاداسپرم. 

۲ نک. خش هشتر» ی ۲ . 

۳ نک. بخش مهم ی ۳۸ و در مان همان عخش, نهرد پنجم. 

۴ سنت ادبیات پهلوی زردشت را از آذربایجان می‌داند. ولی این امر امروزه مورد تردید جدی 
است و بیشتر گان می زود که او به خراسان بزرگ متعلق بوده است. 

۵-متن: 9'7 WW‏ . در نسخه‌ای از آثارالباقیه ا است که زردشت «من نسل منوشهر الک و 
اهل بیوټات موقان و اعیانها و اشرافها '.» تغییر مگوگان به موقان مانند مگوپت است به موبد. 

۶-نک. بخش چهارم» ی ۲. 

۷-«نز» از مصدر «یشتن» ۷25121 به معنای نبایش کردن» ستودن و دعا خواندن است. 

۸- توزنگری یعنی به مقابله به یکدیگر خبره شدن تا یکی به قدرت نگاه خویش دیگری را مغلوب 
کند؛ از مصدر 16×47 . 

۹ متن: ۰۷۷۱5۲۲۱۷۲۱ [شاید: «بردبار» ] ۳ 

۰-_ خانه طول کتف تا مرفق را گویند (ناظ‌الاطباء). 

کے کدی ان ت دو اسای اران اعت اض دار اغلاب انان می از دست باقن 
موفعیق بزرگ» از آب می‌گذ رند. این شاید در اصل بر این پایه استوار باشد که با هر بار از آب گذشتن 
تولدی‌تازه وقوع می‌یابد. آب با زهدان مادر مربوط !ست و هر تولد تازه‌ای پا کی, تقدس و قدرت تازه‌ای 
است. ما هنوز هم در موقع تقد.م هدیه‌هانی که از سفر می اور می گو تج «حدیه‌ای از آب گذشته است». 


۱ نک. بيست مقاله . ص ۷ 


بخش هقدهم, زندگی زردشت ۰ ۲۶۱ 


۲-اشاره است به متن گاهانی, یسنه ۲۰, بندهای سوم چهارم و پنجم. 

۳ پساخت ازمایش و خصوص ازمایش دینی است. 

۴-گذر از آتشان عبارت است از گذشتن از ميان دو کوهة آتش که در میانشان راهی باریک وجود 
ده فل اک ی سامت و راه بگذرد و نسوزد. صداقت خویش را اثبات کرده بود» ورنه 
گناهکار بشمار می‌آمد. در ادبیات فارسی سیاوش از میان دو کرک آتش می‌گذرد. در داستان 
ویس‌ورأمين نیز بنا به دستور موبد قرار می‌شود که ویس و رامین از ميان دو کوهۀٌ آتش بگذرند و پا کی 
خویش را اثبات کنند. ولی ایشان می‌گریزند چون بزرفی گرفتار عشق یکدیگر بودند و به موبد خیانت 
می کر دند. 

۵-این ازمایش در مورد آذرباد ماراسپندان نیز بکار رفته است. نک. خش ۲۱ 

دز N‏ و دورس اسان هو ارات سرا 1 ا 

هرمزد نگهبان انسان است. بهمن نگهبان جانوران و اردیبپشت نگهبان آتشان. در عخشهای دیگر, از 
امشاسپندان به اين ترتیب یاد شده است: شهریور نگهبان فلزات» سیندارمذ نگهبان سرزمینهاء خرداد 
نگهبان آبها و امرداد نگهبان گیاهان. 

۷- [تجن ] ۷" ظاهراً از رود تن که در مرز ایران و افغانستان جاری است. سخن می‌رود. 

۸- [دمندان ] ۲۷ «دمندان... دوزخ باشد... و نام شهری است از توابع کرمان. گویند نزدیک به آن. 
کوهی است که معدن طلا و نقره و آهن و توتیا است و غاری دارد که پیوسته صدای آب به گوش می رسد 
و بمخاری از آن غار برمی آید و به اطراف متکاثف می گر دد و نوشادر می‌شود» (برهان قاطع ). 

۹ ات و asnawond‏ هرا ان کوه همان سمند معروف است. 

۰۰ [درجین زيار ا هلوی : 0267-205۲ > اوستا: zbarahe-‏ 0111 0۳۵[۷2 به معنای «در جاء 
آن سوی تیه». نام رودی است. 

-072[8 » در اوستا جانی است در ایرانویج که خانٌ پورشسب, پدر زردشت. در کنار آن است. 

۱-منظور کستی با کمربندی است که زردشتبان پیوسته در زیر جامهء یرکمر دارند. نک, همین عذش, 
6 

۲-دربارۂ خوک گراز نگاه کنید: نشر یه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز» شهار زمستان (سال 
۲ «مروارید پیش خوک افشاندن» یک مثل ایرانی در کتاب عهد جدید». نوشتۂ بهمن سرکاراتی. 
٢‏ [وهونیم ] " پهلوی : 0ب , اوستا: -۰۷۵/۱۷.۰۱۵۲۳۳۵ یکی از مومنان زردشتی, بسر 
5۲ اوستا: -8۷3720517, که خود یکی از مومنان زردشتی است. 

آل یا ی وال ی ی وی کر توافت سا ری 
خور روز که بازدهین روز ماه زردشتی است» می‌افتد. اما بنا به حاسبات گاهشماری. در دوره‌ای که 
نهصدوشصت سال از زردشت سپری شده بوده است» برحسب به حساب نیاوردن + روز اضاق سال 
شسی» درگذشت زردشت به دی ماه و خور روز افتاده بوده است. اگر زمان این حاسبه را عصر زندگی 
زاداسپرم بگیریم, ما را به یک تا یک قرن‌ونم پیش از مسیح باز می‌گرداند که با هیچ حاسبه‌ای دربارهٌ زاد 


روز زردشت تطبیق نی‌کند و بعید نیست که این مطلب را زاداسپرم به نقل از متون قدیتر. يتا آورده 

۵ ۳ هلوی : ۳۵5۵512۲ , اوستا: -۲35205172] به معنای «کسی که شتری قابل 
دارد». او پدر زن زردشت, برادر جاماسپ و از خاندان -۷۵.9۷2 است. 

۶ [هنگ ۹ بهلوی : ۱2۳96۲5 ۰ اوستا: -۱12001۱201۳۷۵۳؛ یسر جاماسپ, یکی از 
موّمنان دین زردشی. 

۷ [اسو خوند "۳ بهلوی : 25170620072۳0 , اوستا: -281116.20/37۷20» به معنای «روشن دارندة 
آسمان», یکی از موّمنان زردشی. 

۸ (اخت اور ماع : ۷۷۵9-۷۱52080 , به معنای «دارای زهراب بسبار». از اوستا: 
-۷۱52۳02. این واژه لقب اخت جادوگر است. بهلوی: 20 اوستا:-2705۷ که لقب او در اوستا 
00۱۱۲۱۱۰۳۱۵۱۱۲۷۵ است به معنای «بر مر گ». 

٩‏ [فرین» یروا ما ۳ اوستا: -۲۵۳5۷] » دختر بزرگ زردشت. نام دختر دوم 
زردشت: بهلوی: 5111» اوستا: -[0۲[1. 

۶۰ [اهلوستود ]"" بهلوی : 2۳106400 اوستا: -850.510 بسر مدیوماه. 


۴۱ ا و 0 اوستا: -98803 » یکی از مومنان زردشتی,» بسر -200۳۳-50. 
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اون گشتاسب دين بذبرفت, ارجاسب شاه هیونان به جنگ او شتافت. جاماسب سهمگنی 
کارزار را پیش‌بینی کرد و مرگ زریر راء و نیز پایان پیروز جنگ را. زریر سپاهبد. در جنگ 
نخستین. چون ایزد آذر که در نیستان افتد. دشمنتان را می‌کشت. بیدرفش زریر را به چادوئی 
کشت. بستور پسر هفت ساله زر پنهان به میدان رفت؛ بر کشتة پدر زاری کرد؛ دشمن کشت. 
بس باز از گشتاسب رخصت گرفت و به نبرد شتافت. بیدرفش جادو, سوار بر اسب زریر؛ به 


ھ@ و 


جنگ کودک تاخت. اسب از صدای آشنای بستور ایستاد و بانگ کرد. روان ژربر به باری آمد و 


که مه 


پیروزی به دندان دات 
ا ھا چو اس کی ر ادا 


) وک ر ررران 


.. این یادگار ۲ را که زریران خوانند. بدان گاه توشته شد که گشتاسپ شاه با 
پسران و برادران و شاهزادگان و ملازمان خویش این دین پاک مزدیسنان را از 
هرمزد پذیرفت. سپس ارجاسپ. هیوتان " خدایگان. اگاه شد که گشتاسپ شاه با 
پتران. برادران و شاهزادگان و ملازمان خویش این دین پاک مزدیسنان را از 
هرمزد پذ یرفت. ان گاه ایشان را رن دشواری بود و بیدرفش جادوگر و ناخواست 
هزاران را با دوبیوّر (= دو ده‌هزار) سپاه گزیده به پیغامبری به ایرانشهر فرستادند. 
بس جاماسب» پیشینیان سالار زود اندرون اندر شد و به کشتاسب شاه گفت که «از 
ارجاسپ» هیونان خدایگان. دو فرستاده آمد که اندر هم کشور هیونان از ایشان 
نۋادە تر نیست. یکی بیدرفش جادوگر و دیگری ناخواست هزاران است. دو بیور 
سیاه گزیده با [خویش ] دارند و نامه به دست دارند و گویند که "ما را اندر بیش 
ا نیت شاه قا شاه گفت که «انشان را اندر بیش هلید». اندر شدند 
و ید کت سب شاه از بردند و نامه بدادند. ابراهم دنر ت ۱ بر بای ایستاد و 
نامه را بلند خواند. اندرنامه ایدون نوشته شده بود که «شنودم که شما خدایان این 
دین پاک مزدیسنان را از هرمزد پذیرفتید و اگر که نه آن را باز هید. از ما را گران 
ران ود وار ی ار او کات ودنآ | کرت دا کار اندو ان دن اک 


#۶ 766 ۳۵/۱۵۷ از ص ۱ تا ۱۶. [قسمتی از این عخش را استاد خود ویرایش کرده است ۲ ۳۲ 


بخش هیجدهم. یادگار زریران ۲۶۵ 


را بهلید و با ما همکیش شوید. آن‌گاه شا را به خدایگانی پرستیم؛ آن گاه شا را سال 
به سال بس زر بس سیم و بس اسب نیکو و بس گاه شهریاری دهمم؛ و اگر این دین 
را بنهلید و با ما همکیش نشوید. آن‌گاه بر شا رسیم خوید خور و خشک سوزع و 
چهارپای و دوپای را از کشور [شما ] برده کنے و شما را به بند گران و دشواری 
کارفر مان .» 

جر گشتاسپ شاه را - چون آن سخن ایشان شنوده شد گرا دشواری بود. 
قآ یل ری عون دیف که کاس شاه فرسان رای زو 
اندرون اندر شد و به گشتاسپ شاه گفت که «اگر ما خدایگان را پسند افتد. من این 
نامه را پاسخ فرماع کردن». 

کاس شاه د فان داد که نامرا پاسخ کن». ان تهم سپاهبد دلی زریر نامه 
را پاسخ چنان فرمود کردن که «از گشتاسپ شاه شاه ایران» به ارجاسپ. هبونان 
شاه» درود. خست. ما این دین پاک را نهلم و با ش) همکیش نشوم و این دین پاک 
را از هرمزد پذیرفتم و پتهلم و با شا دیگر ماه آنوش " خوری. آن جای» به بیشۂ 
هوتس ۵۱۵5 و مرغ زردشتان که نه کوه بلند و نه دریای زرف [دارد], بلکه بدان 
دشت هامون, گزارش (= نتیجه گیری) با اسبان تمزپی است. شا از ان سوی ائید تا 
ماازایدر آئے و شا ما را بینید. ما شما رابینے و به ش) نشان دهم که چون ديو از دست 
ایز دان تابود شود.» 

ابراھے دبیران مهشت نامه را مهر کرد و بیدرفش ادو کر و شا و اس هت ارام 
نامه را بیذیرفتند و به گشتاسپ شاه نماز بردند و برفتند. 

سپس. گشتاسپ شاه به زریر برادر فرمان داد که «بر گران بشن (= قله عظم) و 
کوه بلند اتش فرمای کردن. کشور را آگاه کن و پیک‌ها را آگاه کن که بجز موبد که 
آب و آتش مهرام را بستاید و پاس دارد. آن‌گاه از ده‌ساله تا هشتادساله هیچ مرد به 
خانة خویش بپاید. ایدون کنید که دیگر ماه بر درگاه گشتاسپ شاه آید و اگر که 
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مر دی را [که ] از ییک گاهی امد به [هنگام ] همسپاهی ‏ رووا ات شاه امن 


3 [ح: محتملاً « گذارش» به معنای حرکت» عبور» حق عبور (اين نوشته قلم گر فته شده اس 
#٭ [ح: دارودسته, ملازم؛ نظر دکترکیا ] .۳" 


۶ پژوهثی در اساطير ایران (بارة خست) 

تک برزنند و نای نوازند و واھ | نانک کت و بدان» سپاهیان براه افتند. 
پیلبا [نا آن بر پیل [ها ] روند ون ن ر ورانا روند و گردونه دار[ان] بر 
گردونه [ها ] روند. بس ایستد e‏ رست [وار]ء پس ر برتہر و بس زره 
روشن " و بس زره چهارکرد ۱ سپاه ابرانشهر ایدون بایستند که بانگ [ایشان ] به 
آسمان شود و پژواک به دوزخ شود. به راه که شوند گذر چنان بیرند و با آب بياميزند 
که تا یک ماه آب خوردن نشاید. تا پنجاه روز روشن نشود. مرغلان ] نیز نشیمن 
نيابند. مگر که بر سم اسبان و بیغ نیزگان. یا پر کوه سم بلند نشینند. از گرد و دود شب 
و روز نه پیدا است. ۱ ۱ 

ی( ات شاه به زریر برادر فرمان داد که «چادر [برپا ] کن تا ازادگان نیز 
چادر [برپا] کنند تا ما نیز بدانم که شب است با روز». پس, زریر از گردونه بیرون 
پیامد و چادر [برپا ] کرد و ازادگان چادر [پرپا ] کردند و گرد و دود بنشست. ستاره و 
ماه ره ات بیدا شد. 

پس» زنند سیصد میخ آهنین که بدان بندند سیصد بند که [بر ] هر بندی سیصد 
درای (= زنگ) زرین اوه اس 

مین ان یت وتان یھی بابد بیان کیاد کی 
که «من دا که تو جاماسب! دانا و بینا و شناسانی. این نز دانی که چون ده روز باران 
آید. چئد سر شک بر رمین اید و چند سرشک بر سرشک آاید. این نیز دانی که 
گیاهان [چون ] بشکفند. کدامین گل آن روز بشکفد و کدامین آن شب. کدام آن فردا. 
ابن نبز دانی که کدامین آن ابر آب دارد و کدامین آن ندارد. این نيز دانی که فردا روز 
ررم گشتاسپی و از پسرآن و برادران من کی گکشتاسپ شاه 
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دوو تقو اه ادها 
که زید و که مبرد.» 
گوید جاماسپ بیدخش که «کاش که من از مادر نزادم یا چون زادم به بخت 
خویش به کودکی بردم یا مرغی بودم و به دریا [همی ]افتادم؛ يا ش) خدایگان این 
پرسش از من نپرسیدید. اما چون پرسیدید. آن گاه نه کامم مگر که راست گوم. اگر 


# [«روشن» صفت زره است: زره را صیقل می دادنند که بازتاب نور آن به چشم حریف بیفتد و چشے 
او را بزند (با سپاس از آقای فضل الله پا کزاد) ] .۳ 

#۴ [این واژه را (2101۳849 (= افدیهاء شگفت؛ عالی و متعالی) هم می‌توان خواند, با و- زائد که شاید 
اقرایٌ خطی است ]۶۰ 


بخش هیجدهم» یادگار زریران ‏ ۲۶۷ 
شا خدایگان را پسند افتد. [دست ] راست خویش را گروگان بريد به فر هرمزد. به 
دين مزدیسنان و جان زریر برادر سوگند حورید. مشیر پسولادین و درخشان و 
را رز دسته, سه بار بمالید ' که تو را نکشم و نیوژنم و تو را نه نیز به 
خشم دارم " "تا گوم که چه باشد اندر آن رزم گشتاسپی .( 

ف کا که متا هه ق و دين مزدیسنان و جان زریر برادر 
سوگند خورم که تو رانکشے و نیوژم و نه تو را به خشم دارم». 

پس گوید جاماسپ بیدخش که «اگر شما خدایگان را پسند افتد. این بزرگ سپاه 
ایرانشهر را از چادر پادشاهی یک تیر یاب فرازتر فرمائید نشستن.» پس» گشتاسب 
شاه آن بزرگ سپاه ابرانشهر را از چادرشاهی گشتاسپی یک تمریاب فرازتر فرماید 

یی ون جاماسپ بیدخش که «او بهتر که از مادر نزاد یا اگر زاد. مُرد» یا از 
کودکی به پان نیامد (= بالغ نشد). فردا روز که دلمر[آن ] به دلم[ان ] بر کوبند و 
گراز [ان] به گراز[ان » بس مادر پسردار آی‌پسر] و پس [؛ سرا روس پدر 
ی يسر و بس برادر ی‌برادر و پس رن شوعند بی‌شوی شوند. بس ا بارة ایرانیان 
که گشاده و تمزرو اند و اندر آن هیونان خدایگان را خواهند و نيابند. او پتر که نبیند 
آن بیدرفش جادوگر را که | بد و رزم تازد و تباهی کند و اوژند سپا هبد دلی زریر را 
که برادر تو است و بارۂ او را بيرند. آن سياه آهنین سنب که بارة زریر است؛ و آن 
ناخواست هزاران که آید و رزم تازد و تباهی کند و بیوژند آن پادخسرو پرهیزگار 
واو زا اودر اس واا و و رو زار فس راء و أن 
ناعخواست هزاران که آید و رزم تازد و تباهی کند و بیوژند آن فرشاورد را که پسر تو 
است, که تازاده شد. -دروغ به نامبعزه " [باد ]-تو را نیز از دیگر فرزندان دوست تر 
است. را از پسر تا برادر بیست‌وسه [تن ] خواهند مرد.» 

تشن کاب این تسه ود ار عات فراخ ' " بر زمین افتاد. به دست 
چپ کارد و به دست راست شمشیر گیرد و به جاماسپ تازش آورد؛ گوید که 
«خوش نیامدی ای سهم سپار جادوگر! زیرا تو را مادر جادوگر و تو را پدر 
dbahr dan] #*‏ 220 اصطلام اس ای وی او ]۳ 


اه ا # [ح. namwezag‏ : نام بيخته نام افتاده, ی‌نام؛ درو ع بی‌نام باد. (مانند) دست اموز = دست ا 


.] خواه = دل خواسته‎ e 


۳۶۸ پژوهنی در اساطم ایران (پاره خست) 


فر بب دهند ه تفش ان [چه ] را گفتی نشود. اماء اگر به ره هرمزد خداوند و دين 
مز د یسی و جان رازن برادر سوگند خورده و ف گاه بد ين دو بیخ: مشر و کارد. 
سر [ت می ] بریدم و بر زمین [می ]آفکند ع.» 

پس جاماسپ گوید که «ا گر شما خدایگان را پسند افتد. از این خاک برخیزید و 
ام اه کی ی وا خ ایک وی aS‏ که این را [که ] من گفتم. 
یکی فا 

ی شاه بر مخیزد ونه بازنگرد. پس أن هم سپاهبد دلس زریر است که رود 
و گوید که «اگر شما خدایگان را پسند افتد. از این خاک برخیزید و باز برگاه کی 
نشینید؛ زیر من فردا روم وان نبروی خویش پانزده‌بیورهیون بیوژ م.» گشتاسپ 
شاه برنخمزد و ته باز نگرد. 

یس آن پادخسرو پرهیزگار مزدیسنی ات که وو کو راكوا 
خدایگان را پسند افتد, از این خاک برخبزید و باز برگاه کی نشینید؛ زیرا من فردا 
روز روم وبا آن نبروی خویش چهارده‌بیورهیون بیوژع.» گشتاسپ شاه بر نخیزد و 
ته باژ نگرد. 

جن ان فرشاورد» پسر کات شاه است که رود و گوید که «اگر شا 
خدایگان را پسندافتد. از این خاک برخیزید وبازبرگاه کق‌نشینید. زیرا فردا روز روم 
و با آن نیروی خویش سیزده‌پیورهیون روژم.» گشتاسپ شاه بر نخه‌زد و ته باز نگرد. 

و با سنا رن ات کو کیت ها کر با بیان را یسند 
افتد. از این خاک خیزید و باز برگاه کی نشینید. زیرا من فردا روز روم و به فرة 
هرمزد خداوند و دین مزدیستی و جان شما خدایگان سوگند خورم که زنده هیونی 
هیچ بنهلم از آن رزم.» 

پس, گشتاسپ شاه برخبزد و باز برگاه کی نشیند و جاماسپ بیدخش را به 
پیش خواهد و گوید که «مباد "" ایدون که تو جاماسپ گوئی» زیرا من دژی روان 
پفر ماع کردن و آن دژ را دربند آهنین بفرماع کردن و آن پسران و برادران و 
شاهزادگان را ات دز بفرماع کردن تمه ا ت که د د ان سل 

گوید جاماسپ بیدخش که «اگر دژی روئین بفرمائی کردن و آن را نیز دربندی 
ا ان کردن و آن پسران و برادران و شاهزادگان تو رام شهر ۵ 


خش هیجدهم. یادگار زریران ۲۶٩‏ 


کح تست و دژ بفرمانی نشستن» پس ان چند دشن را از کشور 
بازداشتن که تواند؛ زیرا ان تهم سپاهبد دلی زر برادر تو, است که رود و اوژند 
پانزده بیورهیون و ان پادخسرو پرهیزگار مزدیسنی است که رود و آوژند 
چهارده‌بیورهیون و آن فرشاورد. پسر توء است که رود و آوژند سیزده‌بیورهیون.» 

گشتاسپ شاه گوید «اکنون چند هیون از بنه ایند و چون یکباره آیند. چند [تن ] 
مبرند و چند [تن ] باز گردند؟» 

گوید جاماسپ بیدخش که «یکصدوسی‌ویک بیورهیون از بنه بيایند و چون 
یکباره ا هیج زنده باز پنگردد مگر آن یک ارجاسب هیونان شاه. او را نز یل 
اسفندیار گیرد و دستی و پائی و گوشی از او پبرد و چشمی از او را بر تش بسوزاند و 
او را بر پریده‌دنب خری باز به کشور خویش فرستد و گوید که شو و بگوی که چد 
دنک ار دسا فن نزن ااا 

پس گوید کی‌کشتاسپ شاه که «ا گر هم پسر [ان ] و برادر[ان ] و شاهزادگان من 
کی کشتاسپ شاه و نیز آن هو تس که مرا خواهر و زن است. که از پسر تا دختر سی 
آنا از اورا دە دە اسه هه موت ان کاه این کین با دنس را که از هرد 
پذ یرفتی بنهلم.» 

پس گشتاسپ شاه بر کوه‌سر نشیند و با [او] دوازده دوازده یور" نارو بود. 
ارجاسپ هیونان شاه بر کوه‌سرنشیند و او را دوازده بیور بیور نارو بود. آن م 
سپاهبد دلی زریر آن‌گونه نیکو کارزار کند که [گو ی ]ایزد واف اوا 
را باد نیز یار بوّد. چون شش فراز زند ده و چون باز بیزد ده هیون اوژند چون گشنه 
و نشنه شود. خون هیون بیند و شاد شود. 

پس ارجاسپ» هیونان شاه از کوه‌سر نگاه کند و گوید که «از شا هیونان کی 
است که رود با زریر کوشد قفا کف تهم سیاهبد دلس زریر راء تا زرستون را 
که مرا دختر است. به زنی بدو دهم که اندر هم کشور هیونان زنی از او زیباتر نیست 
و او را [بر ] هم کشور هیونان بیدخش کی زیرا اگر زریر تا شب زنده [ماند ]» آن گاه 
دیر زمانی نبود که از ما هیونان هیچ زنده‌ای باز بنياید.» 

پس آن بیدرفش جادوگر بر پای ایستاد. گوید که «من را اسب زین سازید تا من 
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۳۷/۰ پژوهثی در اساطم ایران (پارة خست) 


روم». اسپ را زین سازند وبیدرفش جادوگر بر نشیند و بستاند آن نیز(؟) افسون 
شده را که دیوان اندر دوزخ به خشم و زهر پرداخته [بودند ] که به آب بزه(؟) ساخته 
شده بود. فراز به دست بستاند. اندر رزم [گاه] تاخت آورد. بیند که زریر چگونه 
نیکو کارزار کند. فراز به پیش نیارد رفتن و پنهانی از پس فراز تازد. رود و زریر را 
آنیزه بر ] زیر کمربند و [بر ]زیر کستی» به پشت بزند و به دل بگذراند و بر زمین افکند. 
پس بنشیند آن پرش کمانها و بانگ دلمر مردان. 

ت کا ا شاه ار وت نها و کتک و کون که «من پندارم که مارا زریر 
ایران‌سپاهبد را به کشتن دادع؛ زیرا | کنون نیاید پرش کمانها و بانگ دلیر مردان. اما از 
شما آزادگان کی است که رود و کین زربر خواهد تا بدو آن همای که مرا دختر است. 
به زنی دهم که اندر همة ایرانشهر زن از او زیباتر نیست و خانان زریر و سپاهبدی 
ایران را بدو دهم». هیچ بزرگزاده و ازاده‌ای پاسخ نداد مگر ان پسر زریر ودک 
هفت ساله‌وار. [که ] فراز برپای ایستاد و گوید که «مرا اسب زین سازید تامن روم و 
رزم ازادگان بینم. شاهزادة گشتاسپی را بینم و آن تهم سپاهبد دلر زر که مرا بدر 
است. اگر زنده يا مرده, چونان که هست. پیش شا خدایگان گویم.»" 

پس. گشتاسپ شاه گوید که «تو مرو؛ زیرا تو نابرنانی و پرهیز رزم را ندانی و 
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را نیز آوژدند. پس. هیونان دو نام پرند که ما اوژد.ع زرن ایران سیاهبد. راو ما 
اوژد.ع پستور را که بسر او است.» 

پس. بستور پنهانی به آن آخورسالار گوید که «گشتاسپ فرمان داد که آن اسبی 
را که چون زریر کودک بود» بر [همی‌نشست ] به بستور دهید.» ان اخورسالار اسب 
را زین فرماید کردن و بستور بر نشیند و اسب فراز هلد و دشمن اوژند بدان جای رسد 
که پدر دلیر را مرده بیند و نه دیر زمان گذرد که گوید: «هلا درخت! جان [فراز] 
افکنده‌ات را که بر گرفت؟ هلا گراز) تاب تو را که برگرفت؟ هلا سیمرغک! باره‌ات 
را که برگفت؟ اگر تو ایدون همی خواستی که با هیونان کارزار کنی» [چرا] اکنون کشته 
و افکنده‌ای اندر رزم ما چون مردم بی‌گاه و گنج؟ موی و ریش تاب ‌دار تو را بادها 


2 [نک. به داشت این واژه در 2 


بخش هیجدهم» یادگار زریران ۲۷۱ 

آشفته‌اند و تن پاکیز: تورااسبان به پای لگدکوب کردند و تو را خاک بر تن نشست. 
اما اکنون چه کے ؟ زیرا اگر از اسب [فرود ام و کنار نو ] بنشیمم و سر تو پدر را اندر 
کنار گرم و خاک از تن تو بگیرم» سپس به آسانی باز بر اسب نشستن نتوام. مباد 
هیونان رسند و مرا اوژنند. چونان که تو را نیز آوژدند. پس هیونان دو نام پرند که ما 
اوژد.ء زریر ایران سپاهبد را و ما اوژد.ء پستور پسرش را.» 

پس» بستور اسب فراز هلد و دمن را بزند تا به پیش گشتاسپ شاه رسد و گوید 
که «من رفتم و رزم آزادگان وھد کاس را درست دیدم. آن هم سپاهید 
دلی زریر را که پدرم بود مر ده دیدم. اما ا شم خدایگان را پسند افتد. مرا مهلید تا 
کی دی ای گید نی دی فد دمارد ای ق زا ور 
بر خت ابستد و دمن اوژند.» 

پس. گشتاسپ شاه اسب را زین فرما ید کردن. بستور پبرنشیند. [گشتاسپ وی 
ی ۳ خویش ری دهد و به او آفرین کند و گوید که «اکنون [که ] دلاورانه 
از [پیش ]من روی. باشد که پیروزمند ان باشد که به هر رزم و پادرزم توء هر روزه 
پروزی یایی [تا] جاویدان روز نام آوری و دشمن مرده اوری. اکنون [که ] باره و 
درفش این‌سپاه آزادگان را نیز توکارفرمائی, باشدکه تا به روزجاویدان‌نام آور بوّند.» 

پس» بستور اسب فراز هلد و دمن اوژند و کارزار چونان نیکو کند که زریر 
ایران سپاهبد. کر د. 

پس, ارجاسپ. هیونان شاه از کوه‌سر نگاه کند و گوید که «آن کی است. ان 
کودک کیان دلیی که گردوار اسب دارد و گردوار زین (< سلاح) دارد و کارزار آن 
گونه نیکو کند که زریر» ایران سپاهبد. کرد؟ اما من پندارم که آن از تخمة گشتاسی 
است و کین زریر خواهد. اندر شما هیونان کی است که رود و با ان کو دک جنگد و او 
زا کد تا آ رون را کش دشن اسکه هنن آو دهم که آندر هد و 
هیونان زن از او زیبا تر نیست. و او را اندر همه کشور هیونان بیدخش کی ؛ چه, اگر تا 
شب (این) کودک زنده (بماند)» آن گاه نه دبر زمان بوّد که از ما هیونان هیچ زنده‌ای 
باز نماند.» 

پس» بیدرفش جادوگر بر پای ایستاد و گفت که «مرا اسب زین سازید تا من 


روم.» اسب اهنین سنب. بارة زریر را زین سازند و بیدرفش جادوگر بر نشست و 


۲ پژوهفی در اساطیر ایران (پارة نخست) 
ستاند آن نمزه(؟) افسون شده را (که ] دیوان اندر دوزخ به خشم و زهر پرداخته 
[بودند ] که به آب پرّه(؟) شاه فتاه ود ق از به دست نانك و اندر وکا 1۵ 
تازش آورد. بیند که بستور کارزار چگونه نیکو کند, فراز به پیش نیارد رفتن. به نهان 
از پس فراز رود. بستور نگاه کند و گوید که «[ای ] دروند جادوگر! فراز به پیش آی؛ 
زیرا من باره به زير ران دارم اما تاختن ندائم و من تیر اندر ترکش دارم ولی افکندن 
ندانم. فراز به پیش آی [تا] این جان خوش تو را بربایم, همان گونه که تو [بر] آن تهم 
سیاهبد زریر پدر من کردی.» 

بیدرفش جادوگر گستاخ شود. فراز به پیش رود و آن [اسب ] سياه آهنین‌سنب. 
[که ] بارة زریر [بود ]» چون ببانگ بستور بشنود. چهارپای بر زمین ایستاد. 
و رده تفا نی فحتان ق رس اف تفر ۱ افکند و بستور به دست فراز یذ برد. 
س روان ردد بانگ کند که «اين نیره(؟) را از دست بیفکن و از ترکش خویش 
تمری بستان و این دروند را پاسخ کن». بستور [نیزه ] را از دست بیفکند و از ترکش 
خویش تبری بستاند و پیدرفش را بر دل بیفکند و بر پشت بگذراند و [بیدرفش ]را 
بر زمین افکند و [او] درود به روان دهد (= جان بسیارد). 

[بستور ] آن موزهٌ سپید مرواریدنشان و جامة همه‌زر زریر را بر گیرد و خود بر 
بار زریر نشیند و بارهٌ خویش را نز به دست فراز کی و اسب فراز هلد و دشن 
اوژند تا به ان جای رسد که گرامی -کرد» پسر جاماسپ. درفش پیروزی را به دندان 
دارد و با دو دست کارزار کند . گرامی کرد و آن اد ر ورن روا د 
همگی برای زریر گریند و گویند که «چرا این جای آمده‌ای؟ که تو را انگشت بر تهر 
أمخته " نیست و پرهیز رزم ندانی. مباد هیونان رسند و تو را اوژنند. چونان که زریر 
را نز آوزدند. پس هیونان دو نام برند که ما آوژد.ع زر ابران سیاهید. را و ما 
اوژد.ع بستور پسرش را.» 

پس. گوید بستور که «به پیروزی بداری تو ای گرامی کرد پسر جاماسپ» این 
درفش پهر‌وزی را! چه اکر زنده به پیش گشتاسپ شاه ری گوع که تو کارزار 
کر د یکو کرد 


4 ا | 


14د # [استاد در حاشيه نشانة ضاربدر و در زیر واژه خط موحدار کشیده است (شاید: : استوار) ]۲۲۱ 


بخش هیجدهم. یادگار زریران ‏ ۲۱۷/۳ 


پس, بستور اسب فراز هلد. دشن اوزند تا به آن جای رسد که یل دلس 
اسفندیار. [کارزار کند. اسفندیار»] چون پستور را بیند. آن بزرگ سیاه ایران را به 
ور بهلد. خود به کوه سر رود وارجاسپ را با دوازده‌بیور سپاه از کوه‌سر پزند و په 
دشت افگند و اسفند بار اوژدن را به گرامی -کرد سپوزد؛ گرامی کرد اوژند و به 
بستور سپوزد. آن گاه نه دیر زمان بود که از آن هیونان هیچ زنده باز بڼاند مگر آن یک 
ارجاسپ. هیونان شاه. او را نیز یل اسفندیار گبرد واو را دستی و پائ و گوشی برد و 
او را چشمی بر آتش سوزد و او را بر پریده‌دنب خری به شهر خویش باز فرستد و 
گوید که «شو و گوی که تو چه دیدی از دست من» یل اسفندیار, که هیونان چد دانند 


که چه بود به روز فروردین اندر رزم اژدهانی گشتاسپی.» 


یادداشتهای بخش هیجدهم 


- اروا ا ۲ م اوستا: -26101.۷3202۷ ۰ پسر ظراسپ. اوستا:-201۳/81.28۴08 و برادر 
گشتاست شاه کیانی است. زریر در لغت به معنای دارندهٌ جوشن زرین است. در یشتهای پنجم و سیزدهم 
از او به نام پرهمزگاری ایرانی و به نام دلاوری که بر پشت اسپ نشست و جنگ‌کنان بر کتار رود دائیق 
برای ا هد صد امه هزار کاو و دو هزار کوستا قران گرد اد فدہ اسک( فتاه ۱۱۲ ت 
OEE hi‏ 

در نوشته‌های پهلوی, علاوه بر یادگار زریران بارها به او اشاره رفته است. ولی هیج کجا به چنین 
تین از اف تاه ات ند اسان با ضا ها تخل در اهام ان امد ات 

اصل این اثر بیشتر به شعر و به زبان پهلوانی, یعنی ایرانی میانة شمالی» از گروه غربی بوده است. 

۲ یادگار به صورت وام‌واژهٌ ۸86۸3۲ به ارمتی رفته و معنای نوشته و دفتر دارد. از مواردی که در 
ادبیات پهلوی نیز وجود دارد برمی اید که این واژه در زبان پهلوی معنای نوشته و کتاب داشته است ". 
بنابراین یادگار زریران به معنای کتاب زریر است. 

۳- [هیون ]۳ بهلوی: ۰۷۵۳ اوستا: -۷2۵۳2. هیون‌ها که در اصل مردمی ساکن آن سوی 
ماوراءالتهر بودند. از اقوام ایرانی بشمار می آمدند. این قوم که سپس در انقیاد رسانی ترک قرار گرفت, در 


نیمه اول قرن چهارم میلادی به سرزمین کوشان, در شرق ایران رسید و آن را تصرف کرد. هون‌ها که 


2 [نک. به یادداشت پیشین برای این واژه [ x‏ 
۱. نک. ۳2۲.1 ,18 .0 ,7685 Pahlavi‏ ؛ رگزیده‌های اداسپرم. عنوان آغاز کتاب. 


۴ ژوهنی در اساطیر ایران (پارهٌ غخست) 


مستقل از ایران بودند. در آغاز به دوستی با ایران پرداختند و سپاهیان خود را حتی به یاری شاهپور اول 
در نبرد با رومیها فرستادند. هیاطله یا هفتالان همین قوم اند 

۴_دببران مهست نام رئیس دیوان شاهی بوده است. این که نام این دبیر ابرآهم است, معرف دور 
کهنی است از فرهنگ ایران باستان و اسای غریی که در طی آن کارهای دبیری دیوانها در دست دبیران 
آرامی نژاد بود و مکاتبات رسمی به زبان آرامی انجام می‌یافت. 

هت ای ۱ وش 5 خوراکی که بیمرگی اوق غذایی است مشتی. 

۶ همسیاهی» دوران برگزاری آخرین گاهنبار است که تصور می‌شد در طی آن فروشی مردگان به 
یاری بستگان خود | این عید همزمان با آخر اسفند و آغاز بهار بود (نک. بخش دوم ی ۲۴). [ح. 
با تصحیح املای متن ]۳ 

۷ گاودنب, يا گادم. به معنای کرنای و نفبر است و سازی بوده است بلند با سری باریک و تھی 
گشاد. 

۸ واه پهلوی وام5 است. [ترجمة پیشین: به حدس: تمشبر؛ «شفره ابزاری است با سر تهز» (با 
استفاده از مقالاً عات نشده اقای دکتر عل حصوری ]. 25 

4-.زره چهارگرد و هفت‌کٌرد و جز آن در پهلوی بسیار می‌آید و مقصود از آن ظاهراً زرهی است 
چهارتکه. هفت تکه وران 

۰- بیدخش به معنای دارندهٌ قدرت دوم. شخص دوم ملکت است و لقی است برای جاماسپ و 
برابر صدراعظم است در دوران‌های متأخر. 

تس او او ای ای اسا ا وکات سک اوا کی 
و ارات ای انس ادر رس ند کشت کار سوه ان جل مک کی اس 

۲ ۱- آنچه را خت فراخ خوانده‌ام» شادروان [ملک الشعرای ۳ بهار فرخ تخت و دیگران بهموشی 
رادا 

۳-یعنی آنچه باید اتفاق افتد, اتفاق خواهد افتاد. 

۴-متن به قرینة مطلب تصحیح شد. 

من کے ات رای امي یه معا رتش کون 

۶ انچه در ميان دو ايرو آمده است. پیشنهاد شفاهی همدرس و همکار نازنيتم بانو مهین 
حاجیان‌پور است که معنای جملۀ بعد را بسیار روشن و مشخص می‌کند. با سپاس از ایشان. 
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[پس از يکهزاره‌ونيم از دین‌آوری زرتشت. اوشیدر و در سر هزارة او. اوشیدرماه و در هزاره 
سوم سوشیانس به پیامبری می‌رسند. هریک از این سه» یکی از سه بخش اوستا را به کار 
می گیرند: هادمانسری و دادی و گاهانی. در هزار؛ اوشیدر همه نوع گرگ و در هزاره اوشیدرماه 
همه نوع مار به کالبدی واحد | رن و سپس مردمان آنان را می‌کشند. در هزاره سوشیانس 
را جر برپا می‌شود. سوشیانس سیاه می‌آراید و به جنگ دروج می‌رود و با نیایش دینی و فلز 
گداخته آنان را می‌میراند. دیوان یکدیگر را می‌خورند و سروش آزدیو را از ميان می‌برد و 
هرمزد اهریمن را بدان سوراخی می‌راند که از آن آمده بود. 

کیخسرو و گرشاسب دین می‌پذیرند و همه مردم دیندار و دوست می‌شوند و از آن پس کسی 
نخواهد مُرد. سوشیانس با نرشکردسازان, با باری هرمزد اجزای تن مردگان را فراهم می‌آورند 
و به هریک «آئینه» و هویّت او را می‌بخشند و مردم یکدیگر را باز می‌شناسند با آن خوشی و 
رامش آغازین که در آفرینش هرمزد بود و بیکران. نیکان و بدان, با داشتن تن, سه شبانه‌روز 
پاداش و پادافراه می‌بینند که «پادافراه» سه‌شبه است. فلز همه کوهها را شهر یبور امشاسیند گدازان 
روان می‌کند و این بساخت و آزمایش فرجامین است و دوزخ از آن آکنده و پر می‌شود. در 
انجمن ایسدواستران با صحرای محشر مردم همه می‌ایستند و هرکس نیکی و بدی کردار 
خویش می‌بیند و از آن پاداش سزاوار می‌یابد. مردم با خوردن انوش, که خوراک بیمرگی است. 
همه جاودانه می‌شوند. زمین به ستاره‌پایه می‌آید و گرزمان نیز به آنجا می‌پیوندد. در آن آسایش 
و خوشی محض. مردم را کاری نیست جز دیدار هرمزد و ستایش او ].۳ 
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سرا رواو سړرواو رر اه ووا 04 


پس از آن که زردشت به دیدار هرمزد امد و از زردشت. از هار وی 
یکهزار و پانصد سال بگذرد اوشیدر به سی‌سالگی به دیدار هرمزد رسد. همان روز 

اور هی هیمورا ماقم ا واا ی ا اما 
اتستا سا ا اا ا 

ار ادو ا وا ق ا ردو ارا هادا 
کند. نوع گرگ همه په یک جای شوند و اندر یک جای برهم آمیزند و گرگی که 
پهنایش چهارصد و پانزده گام دراز [ایش ] چهارصد وسی‌وسه گام است پدیدار شود. 
[به ] دستوری آوشیدن [مردم ] سیاه آرایند و به کارزار آن گرگ شوند. غخست یرش 
کنند و ایشان به پزش, بازداشتن [ان گرگ] نتوانند. پس, اوشیدر گوید که «بدان 
نیز نرين و پهن نرين بیغ ۱ دروج بس نیرو را چاره سازید». پس مردمان آن دروج 
را به اشتر " و کارد و گرز و شمشیر و نمزه و تیر و دیگر ابزارها بکشند. یک فرسنگ 
پیرامون زمین و گیاه از زهری که از آن دروج آید. بسوزد. 

جه ی" از ان دروج فراز دود. به تن مگس سیاه و به دروج مار شود و او را 
مگ ادو او وه وتان روک شیر بر شود 


۹ ۲ ۵ 1 
پس از ان, به چهارصد سال» باران مَلکوسان بود. چون ان باران را زمان رسد 


بخش نوزدهم. هزارة آوشیدر و.. ۲۷۹ 

نخستین سال, بزرگان دین* به مردمان گویند که «انبار سازید. زیرا باران اید». 
مردمان انبار سازند. آن سال باران نباشد. سال دیگر همان گونه گویند و اتبار سازند؛ 
آن سال باران نباشد. سال دیگر همان گونه گویند و انبار سازند؛ آن سال باران نباشد 
و تا سال چهارم همان گونه گویند و مردمان بی‌اعتقاد گویند که «آنچه مزدیسنان 
کویند نشود؛زبرا ابشان پیشتر نمز این را گفتند و نشد. این انبارها که ما ساخته‌اء به 
ییا و را ی تفای را کی ال رآن تال کت مت رم 
تابستان, سه بار به زمستان باز ایستد. دیگر [سال ] دو بار به زمستان, دو بار به 
تست زوا زا ال وک ا و 
سال چهارم ماه خرداد. روز دی به مهر برف آغاز شود و تا ماه دی» روز دی به مهر 
هیچ زمان باز نایستد. 

پس مزدیسنان نفرین کنند و به نفرین مزدیسنان [مردم پی‌گروش ] میرند. جان 
مر دم و گوسپند همه جا تنک شود. پس اندر آن زمان مردم و گوسیند را از ور کرد" 
اورند و جای‌جای ماندگار شوند. ایشان به تن مه و شایسته تر و نیکوکردار اند؛ زیرا 
1 دروج نیرومند ایشان را به کارزار بکشتن نتواند. 

چون آن زمستان به سر رسد گوسپند ایدون تک ببوّد که چون [به ] جایی له 
E‏ گاه به شگفتی آیند. دد کوهی و دشتی به مردمان ایند و ایدون 
اندیشند که ما را مردمان ایدون دارند که فرزند خویش را. 

پس آرديمپشت از بالا بانگ کند و ایدون گوید که «پس. ا گوسپندان وغ 
چنان که تا کنون [همی ] کشتید. هنگامی که گوسپند چندان سالند شود که از آن پس 
به کاهش بازایستد. او را بکشید». مزدیسنان همان گونه کنند و دد کوهی و دشتی. 
چون سال و تن ایشان ایدون براورده شد که از آن پس به کاهش ایستند» به مردمان 
ایند و گویند که «خورید مرا پیش از آن که مرا از اودرای " جود» و مزدیسنان همان 
کید نی 

به پایان هزاره. اوشیدرماه. به سی سالگی به دیدار هرمزد رسد. خورشید از آن 
روز به [بیست ] شبانه‌روز به بالای [اسمان ] بایستد. شش سال گیاه, انچه نباید. 
خشکد. او دادیگ" را به کار گیرد. کار از داد کند. نوع مار همه فراز زبه ] یک جای 


۴+ [متن: دين ۳ 
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شوند, اندر یک جای برهم امسیزند و ماری که هشتصدوسی‌وسه گام پهنا و 
هزاروششصدوپنجاه‌وشش گام درازا [دارد]» بد ید اك 

مزدیسنان» بدان دستوری اوشیدرماه سپاه آرایند. به کارزار آن مار شوند. چون 
رسند, اوشیدرماه گوید که برش کنید و یزش کنند. آن درو بگدارّد و یک فرسنگ 
پیرامون زمین و گیاه از زهری که از آن دروح بیاید. پسوزد. 

جهی ا دروج فراز دود. به تن مگس سیاه» و به دروج دویای- مه (= 
اک هو اد ام رو E‏ اقا دسا اد ناد 
برهد و شاهی بر دیوان و مردمان را فراز گيرد. ایدون گوید که «هر که آب و ۳ و 
گیاه را نیازارد» آن گاه او را بیاورید تا وی را E‏ آتش و آب و گیاه از بدی که 
مردمان بدیشان کنند, نالان پیش هرمزد شوند و گویند که «فریدون را بر ایستان تا 
ضحاک را از میان ببرد. چه اگر جز این [باشد] بر زمین نباشم». پس هرمزد با 
امشاسیندان به نزدیک روان فریدون شود. او را گوید که «پر ایست! ضحاک را از 
مان بهر.» روان فریدون گوید که «من از میان بردن نتوان. به روان سامان کرشاسپ 
شوید.» پس هرمزد با امشاسیندان به نزدیک روان سامان [کرشاسپ ] شوند. و 
اماک کا او اھ یی ای | شهاک ر کد ها ی ان ند ر کید کر 
[از ] گوسپندان اندر ایرانشهر یک چهارم را مَوّد. 

پس از آن. به پایان هزارة اوشیدرماه. سوشیانس به سی‌سالگی: به دیدار هرمزد 
د ا و کو هان به ا رورس ااا ا ستاو میا ن 
چون از دیدار باز آٍید. آن گاه کو که بر وای درک ای نشسته است. به 
دا اوت سوشیانس برسد که «تو کدامین مردی که بر وای E‏ 
اکه ] تو را فراز گشت بدان تن اشتر؟» کیخسرو پاسخ گوید که «من کیخسرو آم» و 
سوشیانس گوید که «تو [همان] کیخسرو ای [که ] به دانائی و به هوش دوریاب 
بردیدی [اين زمان را ] هنگامی که بتکده‌ای را به دریای چیچست بکندی " 3 

کیخسرو گوید که «من آن کیخسرو ام». سوشیانس گوید که «تو ایدون نیکو 
کنشی ورزیدی» چه اگر تو [چنان] می‌کردی» هم آن گردانش که فرشکردسازی 
LE EE‏ می شد.» 


دیگر پرسد که «تو از میان بردی افراسیاب تورانی تبهکار را؟» گوید که «من از 
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میان بردم». سوشیانس گوید که «ایدون نیکو کنشی ورزیدی» چه اک تو از ميان 
فی‌بردی افراسیاب تورانی تبهکار را همد آن گردانش که فرشکردسازی نیکو است. 
دشو ار می شد)). 

سو ی کون رای ی روون اقا ودنن سا تن ین ار 
آن بنجاه‌وهفت سال. کیخس و شاه هفت کشور باشد و سوشیانس موبدآن‌موید شود. 
پس کرشاسب ST‏ که ۲ TET‏ پیش او ایستد و تر 
اندرکیان نهد و به کرشاسپ گوید که «دین بستای و به گاهانی پشت بکن. گرز 
بیفکن, چه اگر دین نستائی و گرز نیفکنی» آن‌گاه این تبر رابه تو افکنم.» کرشاسپ. 
از بے تر توس» دین بستاید و گرز بیفکند. 

هم مردم دین‌بُردار شوند. یکی به دیگری دوست و مهربان شود. هیچ مردم زنده 
اا تفر ای میس رای کارا نار انس ا 
مرده‌اند با بستند. 

هرمزد استخوان را از زمین و خون را از آب و موی را از گیاه و جان را از باد 
خواهد. یکی هی امد هرک ۲ کر و رد و ی 
پشت بکند و یک پنجم مردگان را برخبزاند. به دیگر پشت یک پنجم به سدیگر 
بشت یک پنجم. به چهارم يشت یک پنجم به پنجم پشت مردگان را همه برخبزاند. 
هر کسی بشناسد که اين مرا پدر و این برادر و اين مرا زن و اين مرا کدامین کس از 
زا ن | 

هم خورش‌ها و آسایش‌ها و هر چیزی که مردمان را از آن رامش» آسانی و 
آسایش است ایدون باز اید چنان [که ] هرمزد به اغاز آفرینش آفرید. خورش و مزه 
یکهزار برابر آن شود که اکنون هست. هر کس خواهد. خورد. هر کسی که نخواهد. 
ڪخورد. 

هرمزد این زمین را دو برابر درازا و پهنای که اکنون دارد بکند و مردم. ملزم به 
نیکونی [کردن ]ء آن کنند که اندر جهان شایسته تر و بهتر بینند. 

مرد e‏ ا ا وم ای ار ا که وا 


تاه OT E E O EE‏ رس توبن و 
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کار بوسه کنند و به یکدیگر دهند؛ و چون مردگان را برخیزانند. [در مورد] آنان که 
جم را بر یدند و رشن ۱ پسر ویونگهان. پشتی بکنند و ایشان هم ببرند. سه 
روز [ایشان را] مرده بهلند. آنگاه مرده ایشان را باز آرایند و مرد هر یک از دیگر 
ر روھ سار تنس ناه که کشا ریا اتا و است: 
ایشان را نیز دستور[ی] بود که گفت که «مرد ایشان را [نمز ] باز آرایند. به توبه 
CRE‏ ۱ 
روزشبان باز به دوزخ افکنند و ایشان را پادافراه نه‌هزار سال بغایند». شب سدیگر 
به اوش‌بام " ", سپندارمذ برایستد, گوید که «همة ایشان را پادافراه [باید].» آن‌گاه 
دیگر درو ندان را تم که تدم ک‌ارزان قرو ند تن داد اندازه اه که کر دهان 
پادافراه کنند. شهریور فلز همه کوههای جهان را بگدازد؛ [و آن ], دهان بالای (= به 
پم ا ام مخت ی تاه هو ر اقا ی رد 
و سرانجام» دروندان بدان [فلز گداخته ] از گناه پاک شوند. ایشان را دشواری ایدون 
بود که بر ایشان, به گیتی, فلز گداخته هلند. پرهیزگاران را ایدون اسان پود که بر 
ایشان شیر گرم اندر دوشند. 

پیش از آن که سوشیانس مرده خبزاند. به دستوری او سپاه ارایند. به کارزار 
دروج شرک شوند. [سوشیانس ] از دروج شرک پرسد که «ای دروج! اتا در پرابر 
دین مزدیسنان, به امری چنین معترفی که در آن کالبد [خود] گناه کرده‌ای» [گناهی ] 
که [در مورد ] آن گفتی که کننده‌ام؟ تو را هیچ به پوزش هست با نه؟». او گوید که «من 
زادُ اهرین‌ام» [همان گونه ] که او را هیچ پوزش نیست. مرا نیز نیست.» 

سوشیانس یشتی بکند, آن دروج بدان جای که اکنون هست تاخت آورد؛ از آن 
جای باز تازد و این زمین راه برفرازترین یک‌سوم از یک‌سوم برتر بتازد ". زمین 
بانگ کند که «بدین دروج اندکی یز توان ندارم. اقامت* این را بر خود نتوائم؛ زیر 
مرا ایدون می‌درّد و پاره می‌کند که گرگ چهارپای شکم گوسیندان را درّد و بچه را از 
ایشان بگیرد. به سوی او روید [شما ] که مزد یسن ايد و این خواهید». 

مزدیسنان به همان گونه سپاه آرایند و پزش کنند. و از ا جای که هست 


بتازد. این زمین راء از آن فرازترین یک‌سوم از یکسوم میانه تازد. زمین به همان 


[متن: «ممهمانی» بعیی «استقرار و اقامت» و 
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گونه که بالاتر نوشتی بانگ کند و آن دروج از آن جای بتازد. بدان جای شود که 
اکنون هست و جوزهر E‏ را گبرد و او را گوید کد «آفریدگان سسیند مسینو بر 
افریدگان اهرین پادافراه خواهند کردن و من هرگز [با ایشان ] همداستان نیستر که 
آفریدگان سپندمینو بر آفریدگان اهرین پادافراه کنند» و از آن جای هر دو به یکباره 
بتازند و بر آن فرازترین یک‌سوم [از ] فرودترین یک‌سوم این زمین بتازند و زمین به 
همان گونه بانگ کند و مزدیسنان به همان گوثه بزش کنند و به یزش ایشان را 
بازداشتن نتوانند. پس شهریور بدان سوراخ که ایشان اندر شدند. فلز گداخته بُرهلّد 
و از پس ایشان اندر شود. آن دروجان از این زمین ایدون به دوزخ افتند چون سنگی 
که اندر آب افتد یا [چون آن را] افکنند. تیز به پن آب شود. 

پس چون پادافراه ان دروندان کرده شود. سوشیانس یشت بکند و یک‌پنجم 
دیگر دروجان نابود شوند. دیگر بشت بکند, یک‌پنجم دیگر [نابود شوند ) سدیگر 
پشت را یک پنجم [دیگر] و [چون ] پنجم يشت را بکند. همه دروجان را ببرند. 

خشم و از به اهرین گویند که «ای اهرین نادان! مگر [آفریدگان ] تو را جوم زیرا 
تو را جز افریدگان دزدی که تو ساختی نگزینند و من زیستن نتواغم». 

ی از از دو افر واه خشمم دار ندة درفش خونەن را جود دیگر زمستان 
دی وآفریده؛ سدیگر ب مرگ نهان‌روش و چهارم» دی تا بد دم را جود تا این دو 
فراز مانند: اهرین و از دیوافریده. از دیوافریده به اهرین گوید که «مگر تو را جوم 
ای نادان! زیرا یزدان افریدگان را از تو دور کرد.» 

او که یه تدم رود نون وا کمن این اتر درا( را 
آفریدم و از دیوآفریده که افریدگان مرا جوید» اکنون مرا خواهد جویدن, تو را به 
رو دعوت کنی. 

هرمزد با سروش پرهبزگار بر ایستند و سروش پرهیزگار از را از میان برد. 
هرمزد اهرین را با تاریکی گنده بوی و بُدی نخستین - که چون اندر تاخت» اندر 
آورد همه را به سوراخی که از آن ] اندر تاخته [بود. افکیّد و از ] اسمان بیرون ۳ 
او راان سوراخ نوخ مس و خرف باه a‏ آیه مق باه ایسفن 

بود [کسی ] که گفت «جاودانه به کُشتگی از کار بیفکند و سپس نه اهرین باشد و 


نه افر بدکان او.» 
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ادو ان رای که دروندان را باداف اه اتمه ردان فا [کد اه ]یکره ند 
انجمن ایستواستران "" باشد و هر کسی را بدان چند کار و کرفه که کرده است مزد و 
پاداش دهند. یشتی بکنند و زمین سه نیزه بالا برشود. به دیگر يشت سیصد نیزه بالا 
رود به سدیگر بشت [سه‌هزار نیزه بالا برشود ], به چهارم بشت سه بیور نیزه بالا 
پرشود. به پنجم يشت به ستاره‌پایه رسد و گرزمان از آن جای [که هست ] فرود به 
ستاره‌پا په آید. 

پس هرمزد. امشاسیندان. همة ایزدان و مردمان به یک جای شوند و نیز ستاره و 
ماه و خورشید و ۳ بهرام هر یک [چون ] تن مردی دلاور. و همه مرد دتن بشوند 
TEY‏ عن کرم د دا رای ادقن کال بافه اف ورا : و او 
برنباید کردن. مردم به تن و سن چهل‌ساله‌وار, همه نامردنی و پې مرگ بی‌پبری» 
نافرسودنی و ناپوسیدنی شوند. 

ایشان را کار این باشد: هرمزد را دیدن و نماز بردن به عنوان خدای و هر آن چیز 
دیگر را کد خود رامش اک ر کن هی کی 5 راایدون دوست بود 
که خود راء 

نیکونی س پسین - جز آنچه بالاتر نوشته شد - ایدون است که مرز آن را به 
دانش و خرد مردمان بدانستن و گفتن نشاید. همه چارپایان باز شوند و مزه گوشت 
[هم ]. ماد [گان ] باز به یک ماده و نر [ان] باز به یک نر آمیخته شوند تا باز به گاو یکتا 
آفر یده پیو ند ند و باز آميزند. س تن گاو را به [صورت ] مینوی کنند و اندر تن 
مردمان آمهزد و مزه اندر تن مردمان بهلد. چونان که پس از آن گوشت خواری تباید 
[اين ] از آن روی است که ایشان را به هر زمان م خوش هه گوشت‌ها اندر دهان 
ا سپس گاو تن مردمان ا و و 

مرد و زن. یکی با دیگری, کام‌گزاری |19 وك اما انز رای تود 
گیاه؛ چند مایه‌ور باز بود و ایشان 9 نبود و به هر گاه چون بوستانی 
شاداب است که ان اھ کته کات و کلان اس وش کی و وان شوش و 
پاکی آن را به خرّدٍ جهانی یافتن و دانستن نشاید. 


خش نوزدهم هزارة اوشیدر و... ‏ ۲۸۵ 


درباره رستاخیز و تن پسین* 

گوید در [نامة] دین که از آن جای که مشی و مشیانه. هنگامی که از زمین بر 
تحت تسیک تیان ط نسح گوشت خوردند. مردم نیز 
گام مرا E‏ آعسی زاس وسنص از دام ورن 
بایستند و تنھاء تا به مردن» اب خورند. ایدون نیز به هزارۀ اوشیدرماه نبروی از 
ایدون بکاهد که مردم به یک خوراک خوردن سه شبانه روز به سبری ایستند. پس 
از راز کشت ورد تا تست Al‏ بختورل سین »از 1و 
شهر‌خواری نبز ایستند؛ سپس ارو رر فا وای و ر تون دسا 
پیش از ان سوشیانس آید. به ناخوردن آیستند و فبرند. سیس. سوشیانس مرده 
برخهزاند. 

چنین گوید که زردشت از هرمزد پرسید: «تن راء که باد ورایت و آب برانید. از 
کجا بازگیرند و رستاخیز چگونه بود؟» او پاسخ داد که «چون اسمان را پی‌ستون, به 
مینوئی ایستاده, دورکرانه» روشن و از گوهر ماهن "" [آفریدم ) و چون نیز زمین را 
آفریدم که هم جهان مادّی را برد و او را ُرنگهدارنده‌ای مادی نیست. و چون من 
خورشید. ماه و ستارگان را اندرفضاء به بن روشن. به پرواز آوردم و چون دانه را 
آفریدم که اندر زمین بپراکنند» باز روید و به افزونی باز بود» و چون نیز من اندر گیاه 
رنگ آفریدم گونه گونه. و چون نیز من اندر گیاهان و دیگر چیز[ها ] آتش دادم به 
ناسوختن, و چون نیز من اندر زهدان مادر پسر (= کودک) آفریدم و نگهداری کردم 
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و خون و پی و چشم و گوش و دیگر اندام 
بیافریدم. و چون نیز من به آب پای دادم که بتازد» و چون نیز من ابر را به مینونی 
آفریدم که آن آب مادی رابرد و آن جای که او را کام است بارد, و چون نیز من وای 
را آفریدم که آشکارا به نیروی باد. به زیر و زیّر, همان گونه که کام [او است ) ورد و 
به دست فراز نشاید گرفتن؛ یکی یکی از ایشان را چون افرید [م ] بدان دشوارتر بود 
که رستاخیز کردن؛ چه مرا اندر رستاخیز پاری چون ایشان هست که چون ایشان را 
آفریدم نبود. برنگر که ورد نبود» آن‌گاه من [آنان ] را بساختم» آن را که بود جرا 
باز نشاید ساختن؟ زیرا بدان هنگام» از مینوی زمین استخوان, از اب خون, از گیاه 


+ بندهش, از ص ۲۲۰ تا ۲۲۸ . # [ترحمه بندهش: ]9 


۶ پژوهشی در اساطمر ایران (پاره خست) 


موی و از باد جان را همان گونه که در آغاز آفرینش پذیرفتند -بخواهم.» 

نخست استخوان کیومرث برانگیخته شود. سپس آن مشی و مشیانه» و سپس ان 
دیگر ا تنیز شود. [به ] بنجاه‌وهفت سال. سوشیانس مُرده انگزاند. همه 
مردم برایستند. چه پرهیزگار, چه دروند مردم, هر کس از آن جای بازایستند که 
ایشان را جان بشد. یا خست بر زمین افتادند. پس چون همه جهان مادی را تن [به ] 
تن باز از 1 گاه بد یشان شکل * بدهند و 5 روشی را [که ] با خورشید است؛ 
نیمی به کیومرث و نیمی به دیگر مردم بدهند. سپس مَردم مّردم را بشناسند که روان 
روان راون ترا تتاست. حه اضرا اشت ندر ای مرا امن دز انم مرا است 
زن» این مرا است کدامین خویشاوند نزدیی تر. 

پس. انجمن ایّستواشتران بوّد. آن جای که مردم بر این زمین بایستند. اندر آن 
اجمن» هر کس نیک‌کنشی و بدکنشی خویش را بینند. پرهیزگار در برابر دروند ا 
کو نها ی کاه کس ر ر س اف تقو ات وهر ار 
راکه اندز کی دروندی دوست و درون از آن ترهت کار گله کند که «نجرا اندر 
گیتی از کنش یکونی که خود تو ورزیدی, مرا آگاه نکردی؟» اگر همان گونه [باشد 
که ] آن پرهیزگار او را نیا گاهانید[ه باشد ]» آن گاه او را بدان اجمن شرم باید بردن. 

پس پرهبزگار را ازدروند جدا کنند. پرهیزگار را به بپشت برند. دروند را به 
دوزخ باز افکنند. سه شبانه روز تنومند و جان‌آومند دوزخی [بوند]» اندر دوزخ 
پادافراه کشند. 

پرهیزکان اندر پشت. تنومند او بان اوه مسا فا تلور رى ن 
چنین گو ید [در نامة دين ] که بدان روز که دروند از پرهبزگار و پرهیزگار از دروند 
جدا شوند. هر کس را اشک تا قوزک فرود آید. چون پسر را از انبازی پدر و برادر را 
از ان که تفر اشت ودوست را از آن کددوست ا و کیان کی 
خویش را تحمل کند: گرید پرهیزگار بر دروند و دروند رد بر خویشتن. هست که 
شر شهار ارو ت وروا اس شم کار درف برههزگار و یکی دروند است. 

ایشان که سود خویش طلب "۲ کر ده‌اند. چون ضحاک و افراسیاب و وامن ۲۴ و 
نیز دیگر از این گونه مرگ‌ارزانان» پادافراه [بدان] ائین تحمل کنند [که ] هیچ مردم 


[متن: و22 (aif)‏ ]۷ 


خش نوزدهم. هزارةٌ اوشیدر و... ‏ ۲۸۷ 

تحمل نکند. که آن را پادافراه سه‌شبه خوانند. 

ا آن فر شک ر داشا زا آن مر دم پرهیزکار - که نوشتم بانزده مرد و بانزده 
ی ۳ زنده‌اند یه پاری سوشیانس برسند. 

گوچهرمار, که میان زمین و سپهر است. از تیغ* ماه به زمین افتد. زمین را 
همان گوته درد بود که میش راء اگر گرگ پشم بر کند. 

سپس, آتش و اریامّن ایزد فلز اندر کوهها و گریوه‌ها را بگدازانند و بر زمین 
رودگونه بایستد. سپس همد و را اندر آن فلز گداخته بگذرانند و پاک بکنند. ان 
که پرهیزگار است. آن گاه چنان گان کند که [اندر ] شیر گرم همی‌رود. اگر دروند 
ا آن گا به همان ئن گان کند که اندر فلز گداخته همی‌رود. بس بدان عشق 
بزرگ, همد مردم به هم رسند: پدر و پسر و برادر و همة دوستان. 

مرد از مرد پرسد که «آن چند سال کجا بودی و تو را به روان قضاوت چه بود. 
پرهمزگار بودی با دروند؟» 

عخست. روان تن را بیند و او را پرسد. بدان گفت و پاسخ» مر با یکدیگر 
هم‌بانگ شوند و بلند ستایش به هرمزد و امشاسپندان پرند. 

هر مر د تکام گاه فرجام حخشند ه اف شود؛ زیرا او را اندر آن گاه کد مرده 
ایشان باز ساخته شود کاری [دیگر ] پرنباید کردن. 

پزش باز سازی مرده را سوشیانس با یاران [اغاز ] کند و گاو هدیوش را بدان 
بزش کشند. از پیه ا گاو و هوم سپید آنوش ارایند و به همه مردم دهند و همه مردم 
جاودانه بی مرگ شو 

این را نیز اتام وین ] گوید که مردمانی را که بالغ بودند. آن گاه به سن 
چهل‌سالگی باز آرایند و آنان که خرد و نارسید بودند. آن گاه ایشان را به سن 
پانزده‌سالگی باز آفرینند. هر کس را زن و فرزند دهند و با زن همخوابی آن گونه کنند 
که نوات کش هسته اه زان برض 

تس سو شنت تسیر از فرمان دادان کنش همه مردم را ی دای تاد شی :این 
نیز هست که [کسی ] چنان پرهبزگار است که [سوشیانس ] گوید که [او را] برند د 


گرزمان هرمزد و. چنان که خود باید. تن را برستاند و جاودانه با ان رود. 


e e 


۸ ژوهنی در اساطمر ایران (پار؛ خست) 


این را نیز [در نامه دین ] گوید که او که پشت نکرده است و گیتی‌خرید" " نفرموده 
ا حا با هه فا و E‏ هه آسی: | کر e‏ 
هرمزد بکند. باشد که مینوی گاهان او را کار جامه کند. 

پبس هرمزد آهرین راء من اکومن راء اردیشت ایندر راء شهریور ساوول راء 
و ا ی ا ی و 9 
دروغگونی را و سروش پرهیزگار حشعم دارندهٌ درفش خونین را گيرند. 

پس دو دروج فراز مانند: اهر ممن EF‏ هرمزد به ا خود تسه 
سروش پرهیزگار راسپی" " است و ایونگهان " "را در دست دارد. 

اهرین و از بدان دعای گاهانی, به شکسته‌افزاری, از کار اشتاده» از آن گذر 
نان کار ان زا ووت و کی هار ات 

گوچهرمار بدان فلز گداختد بسوزد و فلز اندر دوزخ تاراذو آن کته ورینی ميان 
زمین که دوزخ است. بدان فلز سوزد و پاک شود. 

آن سوراخ "" که اهرین بدان اندر تاخته [بود] بدان فلز گرفته شود. آن زمین 
دوزخ را باز به فراخنای گیتی آورند و فرشکرد شود اندر جهان, جهان جاودانه به 
کام» م شود. 

این را نیز [نامة دین ] گوید که این زمین پی‌فراز و نشیب و هامون بشود و کوه و 
چگاد و گودی, دارای بات دارای پستی ا 


یادداشتهای بخش نوزدهم 


۱ جنین وا کته بیان 

۲ پهلوی: ۱302۳08۳527 , نام گروهی از متنهای اوستائی است که با مسائل آئینی مربوط است. 
ها ق ورت و اه مس ما وم تسیا یت 

مر ها ان تا اه سای اس ول سا دا ور و 
نگاه کنید به خش پانزدهم» یادداشت سوم. 

۴ [جهی ]۳ دختر اهرین. نک, بخش پنجم, ی ۱. 

۵-نک. بخش جهاردهم ی ۵۰ 


حش نوردهم. هزاره اوشیدر و... ‏ ۲۸۹ 


#۶نی. خش پانزدهم, داستان جم. 
۷- بهلوی: ۱۱02۲2۷ اوستا: -48۲0.0۲258 . صفتی برای نوعی مار. [شاید: مار بلعنده * 
۸ [دادی]" پهلوی: 809 , خش منثور اوستا و آنچه مربوط به قوائین دیی است. 
۹سام و کرشاسپ در شاهنامهٌ فردوسی دو شخص جدا از هم ولی خویشاوند اند. اما در ادبیات 
ات و -8002 لقب کرشاسپ است و کرشاسپ از خاندان سامه به شهار می آید. در ادبیات بهلوی دو 
نام سام و کرشاسپ اغلب به جای یکدیگر به کار می رو ند. 
۰- کیخسرو. پسر سیاوش و نوه کی‌کاوس, یکی از جاودانانی است که در پایان جهان برای نو 
آراستن زمین و مردمان و فرشکردسازی باز می آبند. 
کریستن‌سن, در کتاب خود به نام کیانیان » صورتی از جاودانان را می‌دهد. بر مبنای این صورت. 
می توان گفت که تعداد جاودانان حدود نبوده است و بر اساس روایات گونا گون, افرادی تازه به تازه بر 
گروه ایشان افزوده می‌شده است. نک. به یادداشت ۲۷ همین بخش. 
۱-دربارةٌ وای درنگ خدای نک. خش نخست» ی ۱۴. 
۲-اين نکته مربوط به رفتن کیخمو به دژ بهمن و گرفتن آن است. در این سفر گیوبه همراه او بود. 
نک. شاهنامه فردوسی, جلد سوم از ص ۷۵۸ به بعد. 
۳ واژه بهلوی: 0۷۷ . برای قرائت این وازهُ نک. لاك و 0ك در 2 ۸/.0,,۷۵۱. 
۴ نک. خش بازدهم. ی ۱۷. 
۵- توس از پهلوانان باستانی است و بنا بر بسیاری روایات. از جاودانان نیز هست. 
۶-درگزیده‌های زاداسپرم» بخش سی‌وچهارم. ص ۳۶ از بند هفتم به بعد. چنین آمده است: هرمزد 
گفت: «مرایند پنج انباردار, پذیرندگان در گذشتگان دارای تن. یکی زمین که بر نگهدار گوشت و استخوان 
قیقر تما اس کی اه کا و اه ییاسک که که آر دموا رو ای نگ 
روشنی که پذیرفتار آتش است. یکی این باد که جهان آفریدگان را به فرشکرد هنگام به من [باز دهد ]. 
«برخوام زمین راء از او خواهم استخوان و گوشت و پی کیومرث و دیگران را. گوید زمین که "چگونه 
رسانم» که نه این بدا که [کدام استخوان و گوشت و پی از آن او است ] و کدام از آن دیگری؟" 
«برخوام آب اروند راء که دجله است از رودان, که بررسان خون مرده مردم را. گوید که "چگونه 
رسا که نه این بدائم که کدام خون از آن اوی و کدام از آن دیگری است؟" 
«برخوانم گیاه راء و از او خواهم موی مرده مردم را. گوید گیاه که "جگونه رسام که نه من بدا که 
کدام موی از آن اوی و کدام از آن دیگری است؟" 
«برخوانم باد راء و از او خواهم جان اوی مرده مردم را. گوید باد که "چگونه رسام که نه من بدا که 
کدام جان از آن اوی و کدام از آن دیگری است؟" 


۱« از ص ۲۱۹ تا ۲۲۴ . 


ا ی 7 
5 ز مال مب ¢ بدا ع» ۳ 
«[من ], که هرمزدم؛ جون باز م بر زمین» آب. گیاه, روشنی و باد به روسن‌بيي 3 یکی را 


و خاطر والدین به د فته است 
۷-زن پادشاء یا بادشازن, زنی است که با کره واوا ey‏ طر و بن به شوهر ر : 


۱-۳ بهلوی : . ۲2۵5۳-61۳ . لقب برادر مشید. کی اوسا نام او آمده است: Spityura-‏ . 


۹ مرگ‌ارزان به معنای شایستة مرگ است و او کسی است که پادافراه گناهش اعدام باشد. و 
ترکت‌ارران ائ است که یادافراهش اعدام است. 

۰-اوش‌بام» آغاز سحر است. 

۱ مله به قرینة معنا تصحیح شد. 

۲-هلوی: 02۷2۲۳ . داوری کردن» به معنای ستبزه کردن, در فارسی هم آمده است. نک. فرهنگ 
معین و تفسیر قرآن پاک, ص ۱۵۰. 

۳-استواستر 9810/38127] بسر زردشت است که در رستاخمز به داوری مردمان نشیند. 

۴ نک. خش دوم ی ۲. 

۵- بهلوی: 5۷۷5۲۳۷۲" , 3820/1501 (با تغییر ۲ به 0). 

۶ این نام در بندهش 782 بصورت Wata‏ آمده است. حط دیگر آن 0۱ و ۷۷2۲۲۱۱۲۲۱ در 
1 است. دربارهٌ او اطلاعی در دست نیست. 

۷- از صفحد ۱۹۶ تا ۱۹۰۸ بندهش, نام جاودانان زردشتی مده الشخ نا بر ۳ پشیوتن؛ سسر 
کشا سی گنک دز اسک آغر برت مرک یسان ایت که اورا کی تفا حون روت 
خبیگان ۷۳۵/96۳ 1 1202051 به دشت پیشانسه است. اشم چائ اوشت انا ۷۵۳۳۵۱ 250۳۳0 
بدان‌جا است که رود ناوژو خوانند. ون جودپیش ۵085باز آ ۸ به ایرانویج است. اوروتت‌نر ۱۳/۵/2 
nar‏ اء که پسر زردشت است. به ورجمکرد است. 

گروهی نیز از هوش رفته هستند» چون نرسی بسر ویونگهان ۷209080/, توس پر نوذر» گیو 
جس دون ووو 40 و اشوزد 8800220, پر پورودخشت. ایشان به هنگام فرشکرد, به یاری 
سوشیانس آیند. دیگر سام پا کرشاسپ است که ضحاک را خواهد گشت. ۱ 

در این فهرست نام کیخسرو نیست که خود از جاودانان است, نکته دیگر این که این فهرست تنها نام 
دوازده تن را در بردارد و از سه مرد و پانزده زن دیگر نامی برده نشده است. 

۸-نک. خش بازدهم. ی ۷ 

١‏ گیتیخرید نام مرانجی امت که پیش ار بر پا می‌دارند تا رستگاری دیگر جهان را رند. 

۰ [زوت ] a‏ 0 اوستا: 232012۲-200۲ پیشوای برگزاری آئن‌های 3 
N‏ پهلوی: ۲۵5019 اوستا: »۲60W15-۸3۲8-‏ وردست زوت. 
۲- منظور از ایونگهان در اینجا کهکشان است. [نک. . به بنش هشت FN ١‏ 


H4 


el 5‏ )) افریدگان روشن)» بع می «افریدگان as‏ 


خش نوزدهم, هزار؛ اوشیدر و...  ۲٩۹۱‏ 


۳ هلوی: ۸۲0۱ ۱۳ ترجه به قرینة معنا انجام یافت. 

۴ متن: |۱۵۷5 ترحمه به قرینة معنا اجام یافت. 

۵ در گزیده‌های زاداسپرم. ETT‏ بل تین وتات 

«جون سه ماه به رستاخز مانده است» جنگی بزرگ در گرد به همان گونه که در آغاز آفرینش, اندر 
نبرد با دروح» نود شبانه روز کارزار بود: جنگی که سی روز و شب به باران خرفستر کش سی روز و شب 
به گدازش ابر, که بدو گیاه ی وی ی ی به باد که آب را برانید و زمین را دارای زیر و زبر که 
دشت و چگاد است. کرد. اما همان‌گونه که آن نورد بزرگ در آغاز به بارش آب و [وزش ] باد آب‌افزای 
بود. آن [نبرد] واپسین به تازش آتش و باد شگفت آتش‌افروز [خواهد بود ]. همان گونه که آن نبرد 
ایزدان را با دیوان جنگها به نود شبانه روز بود. اندر آن وایسین [نیرد نیز ] شپا اندر فضا آشکارا و به 
پیدائی» مینوان (< ایزدان مینوی) اتش گونه و به تن مردمان* [بر ] باره[ها ]ی مینوی آتشین اسب مانند 


۹ ۰ ۾ چ مج 4 
دیده شو ند و [مردم ] شگفت بی‌گمان شو ند.)) 
۰ 


ج2 | و mard gah‏ تصححم شده است به mardiha‏ »> ص ۵۹۵ سطرهای ۶ و ۲۱۷ ۲ 
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[از زمین تا ستاره‌پایه همستگان است و از ستاره‌پابه تا خورشیدپایه بهشت و از خورشیدپایه تا 
به آسمان اسر روشنی و گرزمان است. در ستاره‌پایه, تن و «آئینۀ» آب و زمین و گیاه» و در 
مامپایه؛ تن و «آثینث» چارپایان و در خورشیدپایه. تن و «آئینۀ» مردم جای دارند و بخشی از نور 
اجرام سماوی از آن است. ماه و خورشید و ستارگان را روزنها است که از آن می روند و می‌آیند 
و هریک وا اندازه‌ای معیّن است. خورشید در روز با مهر همراه است و در شب سرداری 
آفر بدگان در نبرد با دیوان, با مهر است. روان پرهیزگاران که با نروهر می‌بیوندد؛ در بهشت 
جایگاهی سزاوار کردار نیک خود دارد؛ در بهشت روشن و خوشبوی و سراسر آسایش. اگر 
گناهان کمتر از ثواب و کرفه باشد. روان بهشتی است و اگر همسنگ باشد در همستگان می‌ماند و 
اگر گناه سنگین تر باشد. روان به دوزخ می‌افتد. دوزخ در میانةٌ زمین, در آنجا است که اهر یمن 
آن را سوراخ کرد و از آن بر آفرینش هرمزد درتاخت. گناهگاران در دوزخ تاریک و تنگ و 
گندبده و بی‌آسایش می‌مانند تا یادافراه برند و از گناه پاک گردند. چون باد رستاخیزی وزیدن 
گیرد. مردم را همه زنده می‌کند. آن گاه پاکیزه‌گری گناهان به پایان رسیده و پادافرام نقص 
گناهکاران را زدوده است. پس هیچ آفر یده‌ای دچار یتیاره نمی‌ماند و آفرینش پاکی و خلوص 
محض و اویژگی نخستین آغازین را باز می بابد با همه شادی و رامش بی‌پایان .۳ 


این نمز از اوستا بیدا است که از زمین تا به ستاره‌یاید هسستکان است [کة ] نه 
ستاره‌پایه است. [از ستاره‌پایه ] تا به خورشیدپایه» آن بر رین زندگی (< ببشت) 
است [که ] به خورشیدپایه است. از خورشید پاید تایه اسان ان روشتی بیکرانه. 
فان ات ]تن موی آنه اس . 

فروهر پرهیزگاران, که او را کرفه و گناه برابر است و يشت کرده است و آن که او 
را کرفه بیش از گناه است و يشت نکرده است. به سبب پشت نکردنش» آن‌گاه او را 
جا د تسگا د داریا ا ۱ 

پرای حرکت ستارگان» نوّد روزن به اوسر (= مشرق) و نود [روزن] به 


ص 


دوشستر (= مغرب) گشاده است. ستارگان بدین جند روزن ايند و شوند. تن و 


۳ ۲ ۳ اک( ۳ ۳ fd‏ ى 
نن و شکل ستاره افزون از تن خویش و شکل خویش, از ان اب و زمین و کیاه 


[نیز ] هست. 


# روایت پهلوی از ص ۲۰۶ تا ۲۱۰. [اين بخش را استاد خود تصحیح کرده است ]. * 


0 [ح : «معنا شود). نک. ده مقدمة همین ڪش ]. 
3 [«تن و شکل» برگردان برای 5۳5049 ۵ kir‏ (کالد و آشنه) است ۲۰۲ 


خش بیست, مهشت ۲۹۵ 
تن و شکل چارپایان به ماه‌پایه آفریده شده است. 
بپشت به ماه‌پایه تا به خورشیدیایه است. برای حرکت ماه یک‌صدوسی‌وپنج 
روزن به آوشستر و یکصدوسی‌وپنج [روزن ] به دوشستر گشاده است. ماه بدین 
روزنها اید و شود. 
فروهر پرهیزگاران که او را کرفه بیش از گناهش است و پشت کرده است یعنی او 
را کرفه سه سروشوچرنام پیش از [ گناه ]است. آن‌گاه او را به ماه پایه [جای است ]. 
نیز اندر آن پایه کسی که بیش کرفه‌تر است. آن‌گاه او را [پاه‌ای ] برتر است و آن که 
کو ات اف رار درد راچان تفر ات 
گرد؛ ماه, همه, دو فرسنگ درازا و دو فرسنگ ا [دارد]؛ و روشنی ماه افزون بر 
آن که از تن ماه است. از تن و شکل چارپایان [نیز ] هست. 
به خورشیدپایه. برای حرکت خورشید. یکصدوهشتاد روزن به اوشستر و 
یکصد وهشتاد به دوشستر گشاده است. خورشید به این چند روزن اید و شود. 
وھ وغ ار ن او که ک نی اوھ کی از کاداست» وت کرد 
است. آن گاه او را جای به خورشیدپایه است. و اندر خورشیدپایه آن گرزمان 
روشن است: 
نیز اندر آن پایه» هر که بیش‌کرفه تر است. آن‌گاه او را جای برتر است و آن که [او 
راتخاف ا قرو ات هار دارو که ادر | خان ر ایت 
روان نابرنایان را که هفت ساله است و او را نز که هفت سال کمتر [دارد] تا بدر 
و مادر[ش ] مردند. [همان ] حکم پدر و مادر است. اما اگر برای روان او درهمی پول“ 
بدهند. آن‌گاه روان او را [حکنی ] جدا بباشد. آن را نیز که هفت ساله و آن را نیز که تا 
بانزده ا ای ھان تا فک که هه دا اس 
گردة خورشید همچند ایرانویج و به اندازة یک هفتم خونیرس است و روشنی 
خورشید افزون بر آن که از مینوی خورشید است از تن و شکل مردمان [نیز ] هست. 
بیدا است که هر شب آهرین و دیوان و دروجان برای میراندن آفریدگان هرمزد 


از دورج بتازند. چون خورشید فروشود. هرمزد. بهمن» اردیبشت. شهریو 


٭ [بهلوی: ۲۲دا0. شاید «یک درم درست»» «درست به معنای ۱ سکه تام عبار» 
(فرهنگ معین) است. ایا وا وول حول بافته ۲۲م | ست؟ ]۲۳ 


0 
۰ 


سپندارمذ. خرداد و امرداد. مه سروش: رشن آیزدهو آندان پیشاری. E‏ 
کوشش و کارزار با اهرین» دیوان و دروجان کنند. رام ایزد. برز ایزد. دهمان آفرین 
و ُرپوسنگ ایزد. فرْه کیان و همه فروهرهای پرهیزگاران بااهرین و دیوان و 
دروجان کارزار کنند وایشان را به ستوهی باز به ترک و تاریکی افکنند. مهر. به 
روز» پیش خورشید رود ؛ چون خورشید اندر روزن شود. مهر باز گردد و به شب 
سرداری آفریدگان هرمزد را در برابر دیوان» دروجان و مهردروغان کند. 

* دوزخ اندر میانة زمین آن‌جا است که اهرین زمین را سفت و بدان اندر تاخت 
که [بر اثر آن] همه چیز جهانی به دوگانگی, گردش (= تغیبر), دشنی, نبرد و فراز و 


فرود به آمیختگی پیدا بود. 


درباره مپشت. دوزخ و رستاخیز [و این ] که 
هشت و دوزخ اکنون نیز هست ** 

بهشت ستاره‌پایه و از آن فراز است. و دوزخ زیر رويد زمین است. ببشت 
روشن» خوش بوی و فراخ و همه اسایش و همه‌نیکی است و دوزخ تاریک, تنگ و 
متعفن و بی آسودگی و همه‌بدی است. جداجدا تفصیل نیکی آن [و ] بدی [اين ] را بر 
شهردن بسیار است. 

میان [اين ] دوء میان زمین و ستاره‌پایه. همستگان است و او را به آمیزگی از هر 
دو بهره‌وری است. 

ورو ان ومد انرا که کر ی س راد اس ااوس کم ناه 
پیش, راه به دوزح است و [او را] که کرفه و گناه پرابن جای به همستگان است. 

اندر هر سه جای» پایه‌ها است؛ چونان [که کس را] جای است. آیدون نیز 
اسان و یکی و ناآسودگی و بدی است. به اندازة پا کی و آلود گی: 

هنگامی که باد رستاخین به سراجام» به نابودی اهرین باشد. دادار بخشایشگر 
همة مردم را زنده باز کند و دروندان را برای پا کزه گری از گناه و اهو. [به سہب ] 
یک یک گناهی که کرده [ه| ]ند و آلودگی بدان» بسزا و بناچار پادافراه از پا کیزه گران 
برسد. پرهیزگاران را به سب کردار [شان]» باداش جاودان و دیرنده و در براپر هم 


#۶ بندهش, از ص ۴۵ تا ۴۶. ٭ # دینکرد مدن, از ص ۴۴۱ تا ۴۲ ۴. 


کنش و پرهیزگاری. کفاره و مزد رسد. 

وس آفریده ای ] دچار پتیارگی بغّاند. اهر ین و نیز دیوان و دروجان شکسته» 
زده و کشته شوند و همة پتیارگی و آهو از افریدگان نیکو برده شود و همدٌ افر فش را 
همان گونه که خانمان و منشاً روشنی است. به خلوص و پاکی و بی آهوی و بی‌نیازی و 
کام‌یافتگی و بی‌پتیارگی, همه‌شادی ترتیب یابد. 


یادداشتهای خش بیستم 


۰ ۱-دربار؛ بخش‌های اسان و درجات بهشت. میان متنهای پهلوی اختلافای چند است. از جله, در 
بندهش, چنانکه اد ببشت در ماه‌پایه و گرزمان یا گرودمان که انغرروشن خوانده شود» آن جا است که 
خورشیدپایه بدان ایسند. 

۲- آنچه «افزون بر» ترجه شد برابر ترکیب فارسی میان 8۳۷5 ... 88 است. 

۳- بهلوی: 5۲65562۲8۳08۳0 آوستا: -5۲3056.827۳8, تنبهی است خاص برای حدی از گناہ 
این دسته از گناهان نوز سروشوچرنام خوانده می‌شوند. واژه., در اصل. تام جوبدستی است که بیشوایان 
دین برای تنبیه گناهکاران در دست می‌گر فته‌اند. 

۲ [تنابوهر |“ بهلوی: ااالا9۳080], اوستا: -۰107.03۲002 حدی از گناه است که مانع وز 
گناهکار از پل چینود می‌شود و کفار آن سیصد سکه چهار درهمی یا دویست تازیانه بوده است. تناپوهر 
عل و کاری اش کر که فک ادا یک تا ور ادو انوا نخان کد 


۱ تک. بخش چهارم. 
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[چون اسکندر اوستا و زند را سوزانید» پس مردم ایرانشهر در شک افتادند. برای باز یافتن حقیقت 
دین» ارداویراف را برگز یدند تا به جهان دیگر رود و از پاداش عمل مردم خبر آوزد. ارداویراف را 
می و مَنگ گشتاسبی خوراندند. ای پل گذشت. سروش واد آذردست او را 
گرفتند و از همستگان گذ رانیدند و از طبقات , بهشت تا به پیشگاه ه هرمزد. چون سعادت نیکان را دید 
دو ایزد او را به دیدار دوزخ و دَرّکات آن بردند. ارداویراف به رود آبی رسید که اشک چشم مردم 
برای درگذشتگان بود و راه را بر روان می‌بست. از دهان دوزخ فرو رفت و سهم و تاریکی و سردی 
و داغی آن را دید و شکنجه‌ها و یادافراه گونه گونهٌ دیوان را بر روان دروندان. هر گناهکار به سزای 
بدکاری خویش در رنج است. و در آن هنگامه و ازدحام که چون موی یال اسبی در تنگاتنگی به 
یکدیگر نزد یک‌اند. هرکس می ‌بندارد که خود تنها است. روانها می‌خروشند و ففان می‌زنند و 
اهریمن آنان را به سخره می‌گيرد. تاریکترین دوزخ مهلک جای او است؛ چاهی خروشنده و 
بی‌با بان و گندیده. که هزار نی به بن آن نمی‌رسد و اگر همه هیزم‌های خوشبوی جهان را بر آتش 
بسوزانند. از گند آن نمی‌کاهد و تیرگی آن را با دست می‌توان گرفت. پس از این دیدان سروش و 
ایزد آذر روان ارداویراف را باز به پیشگاه هرمزد آوردند. هرمزد فرمان داد که به راه راستی و دين 
روید تا به دوزخ نیفتید. چون ارداو یراف به شهر زندگان بازگشت. آنچه را دیده بود بازگفت و دبیر 


وا( 


دار ہت و دون (ارداورافام) 


(۱) چنین گویند که چون زردشت پرهیزگار دین پذیرفت و اندر جهان پپرا کند. تا 
بسر رسیدن سیصد سال, دین در پا کی ورو ر فان بودند. سپس گجسته 
اهرین دروند برای شک کردن مردمان به این دین» آن گجسته اسکندر رومی 
مصری‌مسکن را گمراه کرد که با ستم و نبرد و زیان گران ‏ به ایرانشهر آمد» آن شاه 
ایران ر بکشت و دربار و شاهی را بیاشفت و ویران کرد و این دن از مله هد 
اوستا و زند را [که ] بر پوستهای پيراستة گاو. به آب زر نبشته, اندر استخر پاپکان په 
دز نبشت نپاده بوده آن پتیارة بدجخت الموخ دروند بدکردار. اسکندر رومی 
مصاری‌مسکن, بر آورد و بسوخت و بسیار دستوران و داوران و هیربدان و موبدان و 
دین پرداران و نهرومندان و دانایان ایرانشهر را بکشت و در میان مهان و کدخدایان 
ایرانشهر, با یکدیگر کین و نااشتی افکند و خود, شکسته. به دوزخ تاخت. 

پس از آن, مردمان ایرانشهر را با یکدیگر آشوب و پیکار بود. و چون ایشان را 
شاه و دهبد " و سالار و دستور دین | گاه نبود. در آمر یزدان به شک بودند و بسیار 
گونه کیش و گزوش, شرک و شک و اختلاف رأی در جهان به پیدائی آمد؛ تا آن 
هنگام که انوشه‌روان آذربادماراسپندان نیکوفروهر زاده شد که بر او پُساخت در 


دين کرده شد و روی کداخته بر سینه ریخته شد و بسیار قضاوت و داوری در حق 


ارداوبراف‌نامه. [اين خش را استاد خود تصحیح کرده است ]۶۲ 


بخش بیست و یکم دربارۂ بپبشت و دوزخ ۳۰۱ 
صاحبان دینها و گروشهای دیگر کرده شد. [اما ] این دین اندر اشوب و مردمان اندر 
دک بېو دند. 

پس دیگر مغ مردان و دستوران دین. که بودند. از ای یدج اندوهگین و پرغم 
شدند و بر در آذر فر نبغ پیر وزگر انجمن خواستند و بسیارگونه سخن و سگالش بر 
این بود که ما را چاره باید خواستن تا از ما کسی دوا مینویان آگاهی آورد تا 
مردمانی که اندر این زمانه‌اند. بدانند که این يرش و درون "و آفرینگان و نیرنگ و 
پادیایی ۵ و تطهیر که ما به عمل [می اور به ایزدان می‌رسد يا به دیوان و به فریاد 
روان ما رسد با ند. 

سپس, ایشان همه مردم راء بنا بر همداستانی دین‌دستوران به در آذر فرنبغ 
خواندند و از ميان همه هفت مرد را جدا کردند که به یزدان و دين بی‌گیان‌تر بودند و 
انديشه و گفتار و کنش ایشان خود پیراسته تر و نیکوتر [بود. به ایشان ] گفته شد که 
«ثما با خود بنشینید و از شما یکی را که به این کار بهتر و ی گناه تر و خوشنام تر است؛ 
بگزینید». 

یی هت مووا ووا سه یک ویراف "نام را بگز یدند 
باشد که وه‌شاپور نام گویند. پس 1 ویراف چون ا سخن را شنود» برپای ایستاد و 
کشت ی کور ی رک ار د ادا ن یف رس ا 
ف او ی وا ری ر ا 
پرهی زکاران و دروندان روم و این پیغام ر بدرسی برم و براستی اورم». پس 1 
مزدیسنان نیز ور آوردند. نخستین بار به اند يشهٌ نیک و دیگر بار به گفتار و سدیگر 
بار به کردار نیک, هر سه [بار ] نیزه به ویراف آمد. 

(۲) آن وبراف را هفت خواهر بود و آن هر هفت خواهر, ویراف را چون زن بودند 
و [متون ] دین را از بر و بشت کرده بودند. هنگامی که [داستان پرادر را] شنیدند. 
آنگاه ایشان را چنان سخت گران آمد که ] هرزه درائی و بانگ کردند و در اجمن 
مزدیسنان پیش رفتند. بایستادند و نماز بردند و گویند که «مکنید ش) مزدبسنان این 
چیز را؛ زیرا ما هفت خواهر و او یک برادر و هر هفت خواهر آن برادر را زسم 
وتان یک تاب شاه کوھت د کی دارو زوسن دوز اما اور ادهش 
[اگر] کسی آن ستون ا فرسپان بیفتند؛ همان گونه, ما هفت خواهر را پرادر 


۲ ژوهثی در اساطیر ايران (بارة خست) 


ای ات که کی ود ا هراس مار اس و 
پیش از زمان, از این شهر (= اقلیم) زندگان به آن [شهر] مُردگان فرستید. بر ماه 
ی‌دلیل ستم رفته است.» 

پس» آن مزدیسنان چون آن سخن را شنيدند. آن هفت خواهر را خرسندی دادند 
و گفتند که «ما ویراف را تا هفت روز تندرست به شا بسپارع و این نیکنامی بر این 
مرد ماند». بس ایشان همداستان شدند. 

پس, آن وبراف پیش مزدیسنان دست به کش کرد و بدیشان گفت که «دستوری 
است تا رواتگان"! را نیایش کنم و خورش خورم و وصیت کنم. [از آن] پس می و 
ی بدهید». دستورآن فرمودند که «همچنان کن». 

سنا دستوران دین» در خانه مینو (= در خانة مینوی آتش) جائی خوب به 
[اندازه ] سی گام گزیدند و آن وبراف سر و تن بشست و جام نو پوشید [و خویشتن 
را ] به بوی خوش معطر کرد, ر وار بستر نو و پاک بگسترد, بر جای [و] 
بستر پاک پنشست وائين درون را په جای آورد و روانگان یاد کرد و خورش خورد. 
شین او وتو را دو فی وک کاس ۱ [در] سه جام زرین پر کردند و یک 
جام را به اندیشۀ نیک و دیگر جام را به گفتار نیک و سدیگر جام را به کردارنیک 
فراز به ویراف دادند. او آن می و منگ را بخورد و هوشیارانه باژ " بگفت و به بستر 

آن دستوران دین و هفت خواهر هفت روز شبان به آتش همیشه‌سوز و 
بویگزار ۱۳ و نیرنگ دینی اوستا و زند خواندند و نسک را نیایش کردند و گاهان را 
سرودند و به تاریکی پاس داشان هفت خواهر به پیرامون بستر آن ویراف 
نشستند و هفت روزشبان اوستا فراز خوانند. آن هفت خواهر با هم مزدیسنان و 
دستوران دین و هیربدان و موبدان, به هیچ آئین, پاسبانی (از وی را] رها نکردند. 

(۳) روان آن ویراف از تن به چگاد دائیتی» چینودپل. رفت و هفتم شبانه‌روز باز 
آمد و در تن رفت. ویراف برخاست. گوئی که از آن خواب خوش برخیزد. با 
اند یشه‌ای بهمنی و خرم. 

ان خواهران با دستوران دین و مزدیسنان» چون ویراف را دیدند. شاد و خره 
شدند و گفتند که «خوش آمدی توء ویراف. پیغامبر ما مزدیسنان! از شهر مردگان به 


خش بیست و یکم دربارة مبشت و دوزخ ۳۰۳ 
اين شهر زندکان آمدی.» آن ههر‌بدان و دستوران دين بیش وبراف مار بردند. پس: 
آن ویراف چون [ایشان را] دید, به پیشباز آمد و نماز برد و گفت که «شما را درود از 
هرمزد خدای و امشاسپندان ودروداز پرهیزگار زردشت سپیت‌ان و درود از سروش 
پرهیزگار و ایزد آذر و فرة دین مزدیستان و درود از دیگر پرهیزگاران و درود از 
نیکی و آسانی دیگر مینوان بپبشت.» 

یی دس وران د کد که خوش آمدی تو. وبراف پیغامبر ما مزدیسنان 
تو را نیز درود باد. هر چه دیدی براستی به ما گوی.» 

ھی نورات کیت که ان مخ او که کان و کان را کت 
خورش باید دادن و سپس باید از او پرسش کردن [و ] کار فرمودن». پس. دستوران 
دين فرمودند که «انوش و خوش!»", و خورش خوب‌پخته و خوراک خوشبوی و 
آب سرد و یی آوردند و آئین درون را به جای آوردند و ویراف باژ بکرد و خورش 
حورد و [ آئین ] ميرد ۶ را جای آورد و باژ بگفت و ستایش هرمزد و امشاسپندان و 
سیاس خرداد و امرداد امشاسیند ناشت و آفرینگان گفت و فرمود که زافو 
دی دانا و فرزانه را». دی فرهیختۀ فرزانه را اوردند و پیش [وی ] نشست و هر چه 
ویراف گفت درست و روشن و به تفصیل نوشت. 

(۴) وی چنین فرمود وشتن که بدان نخستین شب. سروش پرهیزگار و ایزد آذر به 
تا رمق فاد وره غار وتو کته وک ی ام نو آزداویر اف که نو 
را هنوز زمان آمدن نبود»؛ من گفتر «پیغامبرم». پس پیروزگر روس پرهیزگار و 
ایزد آذر آن دست مرا فراز گرفتند. نخستین گام را به انديشه نیک و دیگر گام را به 
گفتار نیک و سدیگر گام را په کردار نیک به چینودپل بسيار پهنای نبر‌ومند 
هرمزدآفریده فراز آمدم. چون بدان جای فراز آمدم» آن روان در گذشتگان را دیدم 
که در آن سه شب نخستین روان به بالین تن نشسته» آن سخن گاهانی را 
و خkahmai yah mê, uta‏ 20۳02 حاکن" که نیک او که از نیکی او هر 
کی را کی ات اوران مةد همه نیکی که در جهان دید [ه بود] 
نیکی وان رسد؛ چنان که مردی که تا به بو د. نی کش ای ر توا 

ِ اوشبام*" سوم [روز]» آن روان پرهیزگاران در بوی حوش گیاه بگشت و او را 


خوشتر امد آن بوی از همه بوي خوشی که به زندکی به بینی او فراز شد؛ و ان بوی را 
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باد از نیمروزی‌ترین سوی. از نیمه ایزدان, بفرستد. او را آن دين حویش و ا 
خویش به تن دوشبزه‌ای نیکودیدار و خوش رُسته» که به نقوی رسته بوده باشد. 
فراز پستان» که او را پستان باز [نه ] نشست. [و ] پسنددل و جان ۲ [بود], که او را 
تن چنان روشن که دیدار[ش] دوست داشتیی‌ترین [و] نگریستن [بر او] 
با بسته ترین [بود ]. 

برسید ارو پرهیزگاران اران دوشهزه که «تو کیستی و از کیش اه هرگز 
به زندگی گیتی تن هیچ دوشیزه را نیکوتر و زیباتر از آن تو ندیدم؟» 

او را پاسخ داد آن دين خويش و nl‏ خویش که «من کنش تو 1 ای جوان 
خوب آندیش. خوب سخن و خوب کنش و خوب دین. به سبب کامه و کنش تو 
است که من چنین مه و به و خوشبوی و پهروزگر و بی بدی ام چونان که تو را پسند 
افتد. زیرا تو په گاهان سرودی و اب را نیکو نیايش کردی و ۳ را پاس 
داشتی و مرد پرهیزگار را خشنود کردی» [چه آن ] که از دور فراز آمد. [چه آن ] که از 
نزدیک. بدین انديشة نیک» گفتار نیک و کردار نیکی که تو ورزیدی, اگر من فربه 
بودم» تو فربه ترم کردی و اگر من نیک بودم» تو نیکترم کردی و اگر شایسته بودم تو 
شایسته‌ترم کردی و اگر بر جای نامبرداران نشستم تو [بر جائی] نامبردارترم 
اوا ستودنی بودم» تو ستودنی ترم کردی. تو را [ای] مرد پرهیزگار! پس از 
تو ستایش کنند بدان نیایش و همپرسگی دیرند؛ هرمزد» هنگامی که دیر زمان هرمزد 
اش و همک تیاه کو ااا ان اس اس 

(۵) پس» آن چینودپٌل ه نیزه پهنا گشوده شد. من به همراهی سروش پرهپزگار و 
ایزد آذر, به چینودپل باسانی و بفراخی و نیک به دلبری و به پیروزگری بگذشم. 
ایزد مهر بسیار پاسداری کننده ورّشن راست و واي نیکو و ایزد بهرام نیرومند و ایزد 
اشتاد "" گسترش‌کشند؛ [جهان] مادی و فر بهدین مزدیسنان و فروهر 
پرهیزگاران و دیگر مینوان, به من» ارداویراف, نخست نماز بردند و من» ارداویراف 
ديدم رشن راست را که ترازوی زرد ۱ به دست داشت و پرهیزگاران و 
دروندان را قضاوت می‌کرد. 

ت جر رو موم پرههزگار و ایزد آذر دست مرا فراز گرفتند و گفتند که «بیا تا به تو 


ا ره e AE‏ ۳ 
فان بپشت و دوزخ و روشنی و خواری و اسانی و فراخی و خوشی و خرمی و 


خش بیست و یکم. دربار؛؟ مهشت و دوزخ ۳۰۵ 


رامش و شادی و خوشبوئی بهشت را [که ] پاداش پرهیزگاران است و په تو نغائے 
تاریکی و تنگی و دشواری و بدی و اندوه و اسیب و درد و بهاری و ھک و 
فک ود تین و گند در دوزخ را [که ] پادافراه گونه گونه [ای ] است که دیوان و 
جادوان و بزه گران کنند؛ و به تونغائم گاه راستان و آن دروغزنان و به تو غائم پاداش 
خوبگرّوشان به هرمزد و امشاسپندان و نيکي به پمشت و بدي به دوزخ [بودن ] را و 
سی یزدان و امشاسپندان وی اهرین و دیوان و بودن رستأخیز و تن پسین؛ و 
به تو نغائے پاداش پرهیزگاران را از هرمزد و امشاسپندان در بهشت؛ و به تو نات 
زخم و پادافراه گونه گونه به دروندان را به دوزخ [که] از اهرین [و] دیوان و 
اران ارسدا 

(۶) [به ] جانی فراز امدم و دیدم روان مردمی چند را که به هم ایستاده [پودآند. 
و از پروزگر سر‌وش پرهیزگار و ایزد آذر که «ایشان کیستند و چرا ایدر 
استند؟» 

شروش ر هر کار اند ادر کوشد کم ان خائ را فسان خواند و این 
روانها [که ] تا ن پسین این جای ایستند. روان مردمانی [اند ] که کرفه و گناهشان 
برابر بود؛ و به جهانیان بگوی که هان! کرفه را به آز و دشنی "' خوارتر مدارید. زیر 
هر کس را که کرفه سه سر وشو چرنام بیش از گناه [باشد ]» به پبشت؛ و کسی را که 
گناه بیش» به دوزخ [برند ]. کسانی که [ایشان را] هر دو برابر [باشد ]» تا تن پسین به 
این همستگان ایستند. پادافره ایشان را از گردش هوااست: سردی یا گرمی؛ و 
ایشان را یتیارة دیگری اه 

(۷) پس نخستین گام را به ستاره‌پایه فراز نهادم ۲۵ به انديشة نیک. آن جا که 
اندیشۀ نیک مق است؛ و ديدم ا روان پرهمزگاران را که چون ستاره‌ای 
درخشنده. از روشنی همی تابید و ایشان را جای نشست بسیار روشن و بلند و 
پرفره بود. پرسیدم از سروش پرهیزگار و ایزد آذر که «اين جای کدام و این مردم 
کدامند؟» 

سروش پرهیزگار و ایزد آذر گفتند که «اين جای ستاره‌پایه و اینان روائها نی ] 
هستند که در گیتی يشت نکردند و گاهان نسرودند و خویدوده نکردند. و شاهی و 
دهبّدی و سالاری نکرده‌اند. [اما ] به دیگر کرفه [ها ] پرهیزگار بوده‌اند. 
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(۸) چون دیگر گام را به گفتار نیک [به ] ماه‌پابه فراز نهادم آن جای که گفتار 
نیک مقحم است؛ ار اجمن پرهیزگاران ر دبدم. پرسیدم از سروش پرهيزگار 
و ایزد اذر که «اين جای کدام و این روانها کیستند؟» 

سروش پرهيزگار و ایزد آذر گویند که «اين جای ماه‌پایه و این روانهای کسانی 
است که به گیتی يشت نکردند و گاهان نسرودند و خویدوده نورزیدند و به دیگر 
ها شم حای ا شا رشان سوفن اسان انیت 

)٩(‏ چون سدیگر گام را به خورشید [پایه ] فراز نهادم» آن جا که کردار نیک مقے 
است» بدان جای رسیدم [که ] بلندترین بلندترینان روشنی خوانند. دیدم ان اون 
پرهبزگاران را به گاه و بستر زرین‌ساخته و مردمی بودند که روشبی‌شان به روشنی 
خورشید همانند بود. 

پرسید م از سروش پرهیزگار و ایزد اذر گویند که «اين کدام جای و این روانها 
SEES‏ 

سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این خورشیدپایه است و اینان 
روانها[نی ] هستند که به گیتی پادشایی نیک و دهبدی و سالاری کردند.» 
(۱۰) چهارم گام را فراز نپادم به آن E‏ [که ] همه آسایش ات تا زا 
روان در گذشتگان به پیشباز آمدند و درود پرسند و آفرین کنند و این گویند که 
«چگونه تو, پرهیزگار! بیامدی, [که ] از آن جهان مهلک و بس‌بدی فراز بدین 
بی‌مرگ جهان بی‌پتیاره ای اون ون ر دورن کر رای ۱ 

پس از آن, به پیشباز آمد آتش هرمزد, ایزد آذر؛ بر من نغازی برد و گفت که 
«خوش آمدی توء ارداویراف (ای ] ترهیزم» پیام اور مزدیسنان!» 

پس» من ناز بردم و گفتم که «بیا!! [این هم ] توء ایزد آذری که به گیتی همه هیزم و 
بوی هفت‌ساله بر تو نهادم و [اینک ] مرا ترهزم خوانی" "؟» 

پس, گوید اتش هرمزد. ایزد اذر, که «بیا! تا به تو فراز نمام ان دریای اب هبزم 
تر را که بر من نهاده شد»؛ و [مرا به ] جانی فراز برد و نشان داد دریای بزرگ آبی کبود 
را و گفت «اين آن آب است که [از] آن هیزم بتازید که تو بر من نهادی!» 

ES اه ار ای ری ی‎ dS 
گرفت و به انديشة نیک و گفتار نیک و کردار نیک. به مهن هرمزد و امشاسپندان و‎ 


بخش بیست و یکم دربار پبشت و دوزخ ۰۷ ۳ 


دیگر پرهیزگاران و فروهر زردشت سپیتان و کی‌گشتاسپ و جاماسپ و اوت 
زردشتان و دیگر سروران دین و پیشوایان دین برد که من هرگز از آن [جای] 
روشن لر و نیکتر ندیدم"۳. 

مهمن به [من تام اند «آاين است هرمزد». خواستم به پیش وی نماز بردن؛ 
او به من گفت که «نماز بر توء ارداویراف» خوش آمدی! از آن جهان مهلک به این 
یاک جای روشن امدی». فرمود به سروش پرهه‌زگار و ایزد آذر که «ارداوبراف را 
ببریدش و نشان دهید جای و پاداش پرهیزگاران و نیز آن پادافراه دروندان را». 

پس سروش پرهيزگار و ایزد آذر 1 دست مرا فراز گرفتند و مرا جای‌جای فراز 
پردند. دیدم امشاسپندان و دیدم دیگر ایزدان را. دیدم فروهر کیومرث و زردشت و 
کی‌گشتاسپ و فرشوشتر و جاماسپ و دیگر نیک‌کرداران و پیشوایان دین را" 

(۱۲) [به ] جائی فراز آمدم و دیدم روان آن راد[مرد]ان را که درخشان [می]رفت 
بر فراز دیگر روانها به همه روشنی. و هرمزد روان روشن و بلند و نیرومند آن رادان را 
می‌ستود. گفتم که «خنک توا که روان راد [مرد]انی و ایدون بر فراز دیگر روانها»؛ مرا 
ښتو دی در نظر امد. 

روان آنان را دیدم که در گیتی گاهان سرودند و يشت کردند و به بهدین 
مزدیسنان که هرمزد یی ام یت و نرادن امین کدرا فراز 1 
بدان جامة [های ] زرنشانده و سم نشاند؛ از همة جامه‌ها درخشان تر؛ مرا ستودنی تر 
در نظر آمد. 

ديدم روان ان خوبدودهان راء در ا روشفی بیر‌ومند آفریده, که به بلندی کوهی 
روشتی از او می‌تابید. مرا E PT‏ 

دیدم روان آن خداوندگاران و پادشاهان خوب را که چون بدان ارابه و گردونة 
ررین» در روشی 5 [می ]رفتند 3 مهی و بهی و نرومندی و په‌وزگری از ایشان 
می تابید. مرا ستودنی در نظر آمد. 

دیدم روان بزرگان و راستگویان را که ایشان را حرکت در ۱ بلند روشتی؛ 
ار وف سا د هون مد 

(۱۳) روان آن زنان بسیار نیک‌انديشه. بسیار نیک‌گفتار و بسیار نیک‌کردار 
«فرمانیردار رد» راء که شویشان را به سالاری [قبول ] دارند. در جامة زرنشان و 


۸ ذوهشی در اساطه ایران ا کت 
سی نشان و رشان دیدم. پرسیدم که «ابشان کدام روانها هستند؟» 

سروش پرهیزگار و ایزد آذر گفتند که «اين روان آن زنان است که به گیتی آب را 
خشنود داشتند و اتش را خشنود داشتند و زمین و گیاه و گاو و گوسپند و دیگر همة 
آفریدگان نیکوی هرمزد را بزرگ داشتند؛ پزش و درون و سپاس و پرستش ایزدان 
کردند و اوسوفرید" و خشنودی ایزدان مینوی و ایزدان كق را بجای آوردند و 
خشنودی و یگانگی و احترام و فرمانبرداری شوی و سالار خویش را ورزیدند و به 
دین مزدیسنان بیگمان بودند. به کرفه کردن کوشا بودند و از گناه پرهیزنده بودند.» 
شرا واه رن دز نظر آمد. 

(۱۴) روان پزشگران و مانسربران ۲ را در آن پلند روشنی و بدان ستودگی بزرگ 
دیدم و مرا ستودنی در نظر آمد. فا اه رأ دیدم که هما گ فت ا 
نیایش یزدان کردند و فرمودند. که بر فراز روانهای دیگر نشسته [بودند] و کرفة 
ایشان به بلندی آسمان ایستاده [بود]. مرا بسیار سردن در نظر آمد. 

روان 0 ار تشتاران را دید م که ایشان را حرکت بدان برترین رامش و شادی و 
بدان رفتار شاهانه و آن زین‌افزار خوب‌ساختة زرین‌ساختة گوهرافزودهۀ سخت 
فان فرام اراس ور ان تکیت ارابه [ها] و گردونه[ها], بس شکوه و 
دار و مندی و پیروزگری [بود]. مرا ستودنی در نظر آمد. 

روان آنان را ديدم که به جهان. خرفستری سا کشت و فرّة ابپاو آذران و 
آتشان و گیاهان و نیز آن فر؛ زمین از ایشان همی‌افزود و در بلندی و درخشندگی 
اود ا مرا سا ر دی در ر اند 

آن روان واستریوشان را ا جای روشن و هرو شات [با] 
جامه‌ای درخشان. در حال که مینوی اب و زمین و گیاه و گوسپند پیش ایشان 
ی کت وای وای و ارادی کرت ات شا کار سهر 
جای په کنند. مرا ستودنی در نظر آمد. 

زوان هوخشانی را دیدم که به کے خداوندان و سالاران را بد دز 
حالی که بدان گاهِ خوب گسترده و بزرگ و روشن و درخشان نشسته‌اند. مرا بسیار 
ستودنی در نظر آمد. 


و 
# [ح: ,[hu-abrog‏ 


عخش بیست و یکم دربار؟ هشت و دوزخ ۳۰٩‏ 

(۱۵) آن روان شبانان را دیدم که به گیتی چهارپای و گوسپند را ورزیدند" "و 
رف زان واز کرک و درد و مردم ستنبه نگاه داشتند و به هنگام مناسب آب و گیاه و 
کور ادوا ویاو کات و و و [بر 
ماده ] برهشتند و به قاعده حفظ کردند و از آن بسیار سود بزرگ وبر ونیکی و 
خورش و جام مردمان زمان فراهم شد, که در آن روشتی و بدان بر درخشان و 
رامش و شادی بزرگ [می آروند. مرا بسیار ستودنی در نظر آمد. 

آن‌گاه بسیار زرین» بستر خوب و بالش را با قالی شایسته دیدم که بر آن روان 
کزان مها نان کا هو ده وو کی وچا و بران را ابادان 
کردند و بسیار کاریز و رود و چشمه ر به کشت و ابادانی [و به ] بر و سود 
افر یدگان آوردند. در حالی که فروهر اب و گیاه و نیز پرهیزگاران در پیش ایشان 
ااه ان وی و کو ان ور کر بر کباش را هریم ماش 
[می] کنند و سپاس انگارند. مرا بسیار ستودنی در نظر آمد. 

روان اموزگاران و پژوهندگان استوار را در أن گاه روشن [به ] بزرگتر ین شادی 
دیدم. مرا ستودنی در نظر امد. 

روان آن شفیعان و آشتی‌خواهان و به[ی ] دوست را دیدم که روشنی ستاره و ماه 
و خورشید همانا از ایشان می‌تابید و به رامشمندی در فصو فضا می رفتند. 

1 بهشت پرهیزگاران را دیدم که روشن. همه‌آسانی و فراخی و پُراسپرغم 
خوشبوی همه‌رنگ, همه‌بشکفته. و روشن و پرفره و پرشادی و پررامش [بود ], که 
کس از او س ری نداند. 

(۱۶) پس» سروش پرهیزگار و ایزد اذر آن دست مرا فراز گرفتند و از آن جا 
فراز تر رفن . [به ] جایی فراز آمدم و ديدم رود بزرگ و مهلک دورخ تار را که بس 
روان و فروهران در آن رود بودند. و باشد که گذشتن نتوانستند و باشد که په رح گران 
هی کدف پوسا شیف کش اسان قن ‏ 

پرسیدم که «این کدام رود و این مردم کیستند که چنین رجه اند؟» 

شروش رکز کار وا ود ادر وق که ن وود ات اشک شمان ا ست کی وبا 
درک ان ار کے رها کدف شون ومو ی و آن کک 
یداد ریز ند و اش رود اف اید انان کشا شین ت اند انار اند که از سن رده 


۰ پژوهنی در اساطهر ایران (پارء نخست) 


یروق a‏ که ]راتس (2 اسانن درد 
آنان‌اند که [گر به ] کم کر دند و به جهانیان بگوی که ت مکر به کی یون و م دو 
رن به پیداد مکنید؛ زیر این چند بدی و سختی رو در کشت تا رن نتب ay‏ 

)1۷( دیگر بار به چینودیل باز آمدم. روان آن دروندایی را دیدم که در ا سه 
شب خست چندان رج وبدی برروان ایشان فوده شده [بود ] که هرگز به گیتی آن چند 
سحتی ندیده بودند. از سروش پرهیزگار و ایزد اذر پرسیدم که «اين روان کیست؟» 

سروش پرهه‌زگار و ایزد آذر گویند که «این روان دروندان به آنا تاخت که آن 
دروند فرومرد. [وی را به بالین [بود] -[بالین] آن‌جای است که جان برفت - [و بر 
سر [جسد ] ایستاد و 1 سحن گاهانی را گوید که دادار هرمزد! به کدام رمان روم و 
که را به پناه گیرم » بر او آن (سه ] شب چندان رنج و سختی رسد که اندر گیتی مردی 
که در زیست. اندر سختی و 2 ز بست.» 

پس» بادی سرد و گند به پپشباز اید. آن روان چنان پندارد که از نیمه شمال, از 
لیم دیوان پیامد [که] از آن باد گندتر در گیی ندید. در آن باده آن دین و کنش 
خویش را [به صورت ] زی روسپی دید: رود 0 الود فراز زانوی N‏ 
بیکران خلط *. که خلط به خلط پیوسته بود. مانند آن بزهآ گین‌ترین خرفستر که 
رین‌ترین و گند رین است. 

پس» ان روان دروند گوید که «تو کیستی که من هرگز از افریدگان هرمزد و 
هرن از تو زشت تر و رین‌تر و گندتر ندیدم؟» بدو گوید که «منم آن کنش ب ت 
[ای ] جوان بداندیش, بدسخن, بدکنش و بد دین! به سبب کامه و کنش تو است اگر 
من زشت وبد و بزه‌آگین و روده " و پوده و بدگونه* و ناپیروز و بادرد ام همان گونه 
که تو را در نظر آید. کو را دیدی که برش و درون و ستایش و مارو 
پرستش یزدان کرد و آب و ا و گوسپند و گیاه و دیگر آفریدگان نیکو را 
نگهداری و پاسداری کرد. تو کامة اهرین و دیوان و کنش بد ورزیدی؛ و اگر دیدی 
کسی را] که بخشش و اهلودادی بسزا به نیکان و شایستگان, [چه آن] که از دور 
(وچه آن ]که از نزدیک فراز آمد. داد "و به سپنج پذیرانی کرد و چیز داد, تو خسّت 
هو وق کر اه نبراورده بودم ۳ که بد داشته شده بودم. تو 


A 


[ترحمه بیشین: زشت گونه ].۲ 


خش بیست و یکم. دربارة پشت و دوزخ ۳۱1 


نابرآوردەترم کردی؛ اگر سهمگین بودم» تو سهمگین ترم کردی؛ اگر گله‌مند بودم تو 
گله‌مند ترم کردی؛ اگر بدان سوی شمال نشستم تو بدین بداند یشی» بد ین بدگفتاری و 
بدین بدکرداری که ورزیدی. شمال‌نشین‌ترم [کردی ]. بدین انديشة بد و بدین گفتار 
ی کور ی که تو ورزیدی, د زمان مرا برای آن عبادت‌های دراز در حق 
ا و شرت ا 

یس عخستین گام ر 1 روان دروندان به اندیشه بد و دیگر گام را به گفتار بد و 
سدیگر را به کردار بد فراز برد و چهارم گام را به دوزخ تاخت. 

(۱۸) پس» سروش پرهیزگار و ایزد آذر آن دست مرا فراز گرفتند. چون یکچند 
رفت بدان آئین سرما و ۳ خشکی و گند ديدم که هرگز در ۳ بدان آئین 
ندیدم و نشنیدم. چون فرازتر رفتم» ژرف "" دوزخ ارغند را دیدم [که] چونان 
سهمگین‌ترین چاه به تنگتر و بیمگین‌تر جای فرو برده شده بود. به تاریکی چنان 
تاریک که به دست فراز شاید گرفتن و به گند ایدون [گند ]» که هر که ا بأد به بیی 
وکود و ی اف بل رد وتان ی [که ] به سبب تنگی. همه را امکان 
جای گرفتن نبود. و هر کس چنین [می ]اند یشد که تنها.ع. ۳ کت درو ان 
جای ] بود. گوید که «نه‌هزار سال بسر امد و مرا بتهلند.» [به ] هر جای. [که ] کمتر 
خرفستر کوه‌بالا بایستد. و روان دروندان را چنان درّند و جوند و پیاشوبند که سگی 
که من و سروش پرهیزگار خوش‌اندام و پیروزگر و ایزد اذر ان جای را به 
اسانی در گذاشتم. 

(۱) جانی فراز آمدم و روان مردی را ديدم که روانلش] را کون مساری 
تون ان به نشیمن فرو شد و به دهان بیرون بیامد و دیگر ماران بسیار. همه 
اندام [های وی را] همی جوند. 

از سروش پرهیزگار و ایزد آذر پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان 
گران پادافراه برد؟» 

سر وش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این روان مرد دروند است که به 
کون‌مرزی کرد و مرد بر خویشتن هشت. اکنون روان [وی ] چنین گران پادافراه برد.» 

(۲۰) جاٹی فراز آمدم و روان زنی را دیدم که رع و پلیدی مردمان را تشت تشت 


برای خوردن [به وی ] می‌دادند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان 


۲ پژوهشی در اساطمر ایران (پار: نخست) 
پادافراه بَرد؟» 

سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن زن دروند است که به هنگام 
ار هرد دوک وداد ا وا ات e‏ رفت». 

(۲۱) روان مردی را دیدم که پوست سرش را [از] پهنا می‌کنند و به مرگ گران 
می‌کشند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان پادافراه برد؟» 

سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن مرد دروند است که په گیتی 
مردی برهمزگار را گشت». 

(۲۲) روان مردی را دیدم که رع و دشتان زنان را به دهانش می‌ریزند و فرزند 
شایستة خویش را می‌پخت و می‌خورد. پرسیدم که «این تن چه گناه کرد که روان 
چنان یادافراه برد٩»‏ 

ووی وھ اوو و ا ی کو ی ووا در اشت که به گیتی 
دشتان مرزی"" کرد و باشد که هر یک بار گناه پانزده‌ونیم تناپوهر است». 

)وان راد رادید که از گرسنگی و تشنگی بانگ می‌کرد که «ببرم!» آن 
موی و ریش خویش را می‌کند و خون می‌خورد و کف به دهان می‌افکند. پرسیدم که 
«اين تن جه گناه کرد که روان چنان بادافراه برد؟» 

شروک هر کرو اوه در ر که ران ان مرد درون ات که کچ اپو 
گیاه راء (که از آن ] خرداد و امرداد است» در حال سخن گفتن جوید و به بداد" 
خورد و باژ نداشت و کناهکارانه پشت نکرد و آب خرداد و گیاه امرداد [در نزد ] او 
چنین حقبر بود. اکنون این روان را چنین گران پادافراه باید بردن.» 

(۲۴) روان زنی را دیدم که به پستان به دوزخ آویخته بود و خرفستران همه تن او 
را جوند. پرسیدم که «این تن چه گناه کرد که روان چنان یادافراه بَرّد؟» سروش 
پرهیزگار و ایزد آذر گوبند که «اين وان زن دروند است که به گیتی شوی 
خوش ر رفاک ووت تە مرد کت دا و توس کرو 

(۲۵) روان مردی چند و زنی چند رادیدم که خرفستر پای و گردن و میان ایشان 
را می‌جوید و یکی را از دیگری جدا می‌کرد. پرسیدم که «اين تن‌ها چه گناه کردند 
که روانزشان ] چنان یادافراه برزد؟» سروش پرههزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان 
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3 [«داد» بعی «قاعده درست و ائین و قانون نیکو» ]." 
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آن دروندان است که به گیتق به یک لنگه کفش دویدن [پیشه] کردند و بی‌کستی و 
تاره * "رفتند و شتا ده شاشدند و دیویرستی‌های دیگر کردند». 

(۲۶) روان زنی را دیدم که زبانش از گردن (= حلقوم) کشیده شده و در هوا 
وی بود. پرسیدم که «اين روان از آن نشتعت ۱ 

سروش پرهیزگار و ايزد آذر گویند که «اين روان آن زن دروند است که به گی 
شوی و سالار خویش را حقیر مرد و نفرین کرد و دشنام داد و پاسخ‌گونی کرد». 

(۲۷) روان مردی را دیدم که به قفیز و دوله " "خاک و خاکستر را پانه می‌کنند و 
به خوردن [به او ] می‌دهند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان پادافراه 
برد*» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان مرد دروند است که به 
کی قفا ردول وم و داروا وریت ی ای امن ور شا ی 
غلّه کرد و به بهای گران به مردمان فروخت و از نیکان چیز دزدید و ربود.» 

(۲۸) روان مردی را دیدم که او را در هوا نگهداشته, پنجاه دیو با ماری شیبا ٥‏ 
پیش و پس می‌زنند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان پادافره برد؟» 
سر وش پرهیزگار و ایزد أذر گویند که «اين روان 1 مرد دروند است که به گی 
پادشایی بد کرد و نسبت به مردمان ناجخشاینده و ازمیان‌برنده [بود] و زخم و پادافراه 
نه به آئین " "کرد». 

(۲۹) روان مردی را دیدم که زبان از دهان ببرون آهیخته. خرفستران 
می‌جویدند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان پادافراه برد؟» سروش 
پرهیزگار و اس آذر گویند که «آین روان آن مر د است که ر تهمت [به کسان ] 
زد و مردمان را به [جان] یکدیگر انداخت و روانش از پس [مرگ ] به دوزخ همی 
تاخت». 

(۳۰) روان مردی را دیدم که اندام [های وی ] را از یکدیگر می‌شکنند و جدا 
می‌کنند. پرسیدم که «این تن چه گناه کرد؟» سروش پرههزگار و ایزد آذر گو یند که 
«اين روان آن مرد دروند است که به گیتی ا کوان و وس نان ودک 
چهارپایان را به پیداد بسیار کرد». 

(۳۱) روان مردی را ديدم که [بر ] سر‌تاپای زاو الت ] شکنجه بر نهاده شده بود و 
یکهزار دیو از بالا فراز می‌کوفتند و به زخم ران و سخبی می‌زدند. پرسیدم که «این 


۴ پژوهنی در اساطیر ایران (پاره خست) 


تن جه گناه کرد؟» سروش پرهیزگار و ایزد اذر گویند که «اين روان آن مرد دروند 
است که به گیتی خواستة بسیار گرد کرد و خود خورد و به نیکان نداد و خش نکرد و 
به اثبار داشت». 

(۳۲) روان مرد تن‌پروری را که دوانوس ۲۵ خواندند. ديدم که همه تن [وی را] 
ی می‌جوید و بای راست او را نمی جوید. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد؟» 
سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این روان دوانوس تن‌پرور است که [چون ] 
به گیتی بود. هرگز هیچ کاری نیک نکرد. مگر بدین پای راست دسته‌ای گیاه به پیش 
گاوی ورزا افکنده بود». 

(۳) روان مردی را دیدم که زبان [وی را] کرم می‌جوید. پرسیدم که «اين تن 
چه گناه کر د؟» سر وش پرهیزگار و ایزد آذر گوبند که «اپن روان اِّ مرد دروند است 
که به زور و دروع بسیار گفت و از او زیان و گزند بسیار پرافریدگان ود 

(۲۴) روان زنی را دیدم که خرفستران همه تن [وی را] می‌جویدند. برسیدم که 
«اين تن جه گناه کرد؟» سروش پرهمرزگار و ایزد آذر وت که «اين و 
دروند است که به گیتی گیس و موی را بر آتش شاه کرد وضو وشتسش و 
وش ۲ زاین ادو آ شر زاف تن اند ادو ب کر بت | نش 
دات 

(۳۵) روان زی را ديدم که جسد* خویش به دندان می‌لیسید و می‌خورد. 
پر سید م که «اين روان کیست؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان 
این خزود اس و کش عادو ی 
سر او به سر مردمان و دیگر تن به مار همانند بود. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد؟» 
سروش پرهیزگار و ایزد ادر گویند که بن روان آن مرد دروند است که به کش 
شرک ورزید و در دوزخ به پیکر مار بتاخت». 

(۳۷) روان مردی چند و زنی چند را ديدم که ایشان را نگونسار در دوزخ او خته 
بو دند و همه تن ایشان را مار و کزدم و دیگر خرفستران می‌جویدند. پرسیدم که «اين 
روان [های ] کدام مردمان اند؟» سروش پرهمرزگار واد آذر کو که «این 


۲ : 
+ [متن: «نسا» ]۲ # [«جند» یعنی «به اندازت مانند» ] ۳ 


عفن یمتا و ادنوه یت و دون ۳۱۵۰ 
روان آهای | ن ھر دان اد کید کک او اشنا حط دح دنت ورک ر اټ د 
ا بردند و ا أ را کد 

(۳۸) روان مردی را ديدم که گوشت ونسامردمان را با خون ام :او دیگر ر می 
ود کل به خوردن [وی ] می‌دهند. پرسیدم که «آين تیان اه کرد مرو 
پرهیزگار و 9 آذر گوبند که «ين روان ان مرد دروند است که به جاست و 
شا پر اپو ان و تن شون و ند ا مردمان برد و همواره یگانه مرده کش“ و 
رمن بود و [خوبشتن E U ES‏ 

(۳۹) روان مردی را دیدم که پوست و گوشت مردمان می‌خورد. پرسیدم که «این 
روان از آن کدام کیست؟» سروش پرهیزگار و ایرد اذز گویند که «اين روان آن مرد 
دروند است که در ت مرد مزدوران و مهرة بهره‌وران را باز گرفت واکنون روان 
وف شا كران یادافراه بايد بردن». 

(۴۰) روان مردی را ديدم که کو هی بر پشت می‌کشید و در برف و سرما ان که را 
ير ت ۲۳ پرسیدم که «آین تن چه گناه کرد سرون برهی زگار و ایزد آذر 
گوبند که «این روان ا مرد دروند است که به گیتی. به مردم رور و دروع و سحن 
بش سو د بسار کف و اکنون. روان وی چنین 0 تمجحازاتی را بادافراه می بر د). 

(۴۱) روان مردی را دیدم که گه و نسا و رینی را به خوردن [به وی ] دهند و دپوان 
به سنگ و کلوخ " ۲ می‌کوبند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنین گران 
پادافراه پرد؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان ا مردم دروند 
است که به گرمابه بسیار شدند و پلیدی ونا بداب وان و من بردند و [به 
صو رت مردی ] بر هه زگار اندر شدند و دروند بعرون آمدند». 

(۴۲) روان مردمی چند را ديدم که رت و زارند و بانگ همی کنند. پرسیدم که 
«اين کدام مردم اند ؟» سر‌وش پرهی کار و ایزد او ود که «این روان انان اشعت که 
تشر ماهر اند کد وون از نان د رس تفت و اکونا بت 
گله می کنند»». 

(۲) روان مردی را دیدم که نابرنایی چند اندر پای افتاده. بانگ می ‌کردند و 
ووا ر وق کت در [او ] می‌افتند و می‌درند. پرسیدم که «اين تن چه گناه 
کرد که روان چنان گرا یادافراه برد؟» سر‌وش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين 


روان آن مرد دروند است که به کی [فرزندان ] نابرنای خویش را نبد برفت». 

(۴۴) روان زنی را دیدم که به پستان خویش کوهی را می‌کند و سنگ اسای را 
ون غ رر ا ر کرای تن چه گناه کرد که روان چنان گران 
پادافراه برد*» سروش پرهیزگار و آیزد اذر گویند که «اين روان ا دروند زن است 
که به گیتی کودک خویش را [در شکم ] نسا و تباه کرد "" و بیفکند». 

(۴۵) روان مردی را دیدم که کرم همۀ اندام وی را می‌جوید. پرسیدم که «اين تن 
خا )روش شهار اروا دا کوش کمن رون ام دعر تست 
که به کی واف درون داد و خواسته از یکان بزبود و به بدتران داد». 

(۴۶) روان مردی را ديدم که مجمه مردمان در دست دارد و مغز [ایشان ] 
می‌خورد. پرسیدم که «این تن چه گناه کرد؟» سروش پرهیزگار وایزد آذر گویند که 
«این روان ان مرد دروند است که به گیتی خواسته نه از درستکاری, بلکه از مال 
کسان دزدید و وان را] به دمنان هشت و خود یکتا به دوزخ باید بود.» 

(۴۷) مردم بسیاری را دیدم که سر و ریش نا اشترده۳ و گونه زرد و همه تن 
پوسیده و خرفستر [بر ۳۱ می‌رفت. پرسیدم که «اینان که و کدام اند؟» سروش 
پرهیزگار وایزد اذ ر گویند که «این روان ان مردمان است که به گیتق مشرک فریفتار 
بودند و مردمان را مه‌راندند و از داد بهی به داد بدتری آوردند و بس کیش ووش 
بد در جهان روا کردند». 

(۴۸) روان مردی را ديدم که وی را دبوان درست چون سگ می در بدند. 1 ر 
نان به سگان دهد و نخورند و سینه و پای و شکم و ران آن مرد می خورند. پرسیدم که 
«اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» 

سروش پرهبزگار و ایزد آذر گویند که «اين و مردم دروند است که به 
کی خوزش راکهاش وا ی کت 

وان د ا و بت وان وش مر ور 
می‌جویدند و دیوان سنگ [می]کندند و از پس [ایشان ] می‌انداختند. تا کوهی بر 
پشت می‌کشیدند و کشیدن ذ[می آتوانستند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که 


# [متن: «سفرده» یعنی «تراشیده»؛ احتالا منظور استاد از «ناسترده» معنای «ناپیراسته و آشفته؛ ژولیده 
موی» است ]۶۲ 


بخش بیست و یکم. دربار هشت و دوزخ ۳۱۷ 


روان چنان کران پادافراه برد؟» سر وش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان ان 
دروندان است که به گیتی مساحی زمین کردند و دروغ مشاحی کردند و بسیار مردم 
را یبن وبر کردند و به نیاز و درویشی آمدند و خراج گران می‌بایست دادن». 

(۵۰) روان فا و وه که کی با و اکن س کل و دیوان از یس. به 
ماری شیبا [وی را] می‌زدند و [به ] شیب (< کون)* می‌کردند. پرسیدم که «اين تن 
هة گناد کرد سوک هت کار اه اد کی دک تن روان ان مرد درو د اسک 
که به گیتی سامان ی ا را بسپوخت و از آن خویش کرد». 

(۵۱) روان مردی را دیدم که به شانۀ آهنین گوشت از تن [وی ] کشیده. به 
خوردن [به وی ] داده می‌شد. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان 
یادافراه برد؟» سر‌وش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين تفای اش 9 دروند است 
که به گیتی زینهار دروم با مردمان کرد». 

(۵۲) روان مردی را دیدم که [وی را] به اژدهای E‏ و لارو و 
کلوخ ۶ پاي ال می‌کردند. پرسیدم که «این تن چه گناه کرد؟» سروش پرهیزگار و 
ایزد اذر گویند که «اين روان ان مرد دروند است که به کت پمان‌شکنی بسیار کرد و 
با پرههزگاران و با دروندان پهان شکست. زیرا هر دو پمان است. هم با پرهیزگاران و 
هم با دروندان». 

(۵۲) سپس سروش پرهیزگار و ایزد آذر دست مرا فراز گرفتند و مرا به چگاد 
دائیی. زیر چینودپل در بیابانی بردند و مان آن بیابان زیر چینودپل. درون زمین. 
دورج را نشان دادند ۲۲. ناله و بانگ اهرین و دیوان و دروجان و بسیار روانپای 
دیگر دروندان از آن جای آن [گونه می] آمد که پنداشتم که هفت کشور زمین لرزند. 
چون ا بانگ و ناله را شنیدم. ترسیدم. از سروش پرهیزگار و ایزد آذر خواهش 
کردم که «مرا ایدر مبرید و باز گردید». 

پس. سروش پرهیزگار و ایزد آذر به من گفتند که «مترس, زیرا تو را هرگز از 
ین جا بم نباشد». سروش پرهیزگار و ایزد آذر از پیش رفتند و من» ارداوبراف از 
یس. به پی‌بیمی, فراز به آن درویی‌ترین دورح تاریک شدم. 

(۵۴) آن تاریکترین دورح مهلک. بیمگین» سهمگین» پردرد. پررم و گند را 


5 [ ترجه یشن: «.... و هیب ناز می‌کردند»؛ شاید: ۳ 


۸ ژوهنی در اساطور ایران (پاره خست) 


دیدم» سپس آند یشیدم سیم در نظر آمد که چاهی است که هزار نی" نیز به بن 
[آن ) نرسد و اگر هم هبزم [ها ]۲۳ را که در جهان است. همه را در اوا 
دورخ E‏ نهند. هرگز بوی(خوش) ندهد؛ و دیگر نیز. از گوش تا چشی. 
هی‌چند* یال اسبی [که موی ] پر موی دارد. بسیار شهار روان دروندان در ایستند و 
یکدیگر را نبینند و بانگ نشنوند. هر کس پندارد که تنهاع. انا نهر ریو 
ناریکی و گندیدگی و بیمکینی و زحم و پادافراه گونه گونة دورخ [چنان بود] که 
کسی که یک روز در دوزخ باشد. بانگ کد که «آیا هنوز آن نه‌هزار سال بر 
رند( است ]که ما را ار انم دوزخ رها نکنند؟» 

)۵۵( آن‌گاه روان دروندان را دید م که پادافراه گونه گونه‌شان راء چون بسرف 
اسنخر "" و سرمای سخت و گرمای آتش 2 سوزان و گند وی و خاکستر و 
تگرگ و باران و دیگر بس بدی» بدان بیمگین تاریک جای» چون زمی فرو 
ا 

Oo‏ که روان چنان N‏ بسرد؟» سروش 
پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان ا 2 دروند است که به گیی گناه 
مرگ‌ارزان بسیار کردند و اا مهرام را خاموش کردند و پل رود ناورو را کنداند 
و زور و دروع گفتند و گواهی دروع بسیار دادند. و په سبب کام [بردن به ] هرج و 
مرج "و آزمندی و بستی و طمع و حشم و رشک مردم بی‌گناه پرهیزگار را کشتند و 
بسیار فریفتارانه رفتار کردند. اکنون روان چنان گران زخم و پادافراه باید بردن». 

(۵۶) آن‌گاه. روان آنان را دیدم که ماران ایشان را [می] گزیدند و می‌جویدند. 
بر سید م که «ایشان روان‌های کیانند؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که این 
روان آن دروندان است که به گیتی به یزدان و دين منکر بودند». 

(۵۷) روان زنانی را دیدم که سرشان بریده و از تن جدا بود و زبان بانگ 
می‌داشت. پرسیدم که «اين روانهای کیانند؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که 
«اين روان ا زنان است که به ۳ شیون و مويه بسیار کردند و پر سر و روی زدند». 

(۵۸) آن‌گاه» روان مردی را دیدم که کشان به دورخ [می] برند و می‌زند. پرسیدم 


که «اين تن چه گناه کرد؟» سر‌وش پرهیزگار وایزد آذر گویند که «این روان مر د 


8 [«همچند» یعنی «به اندازه به معزان» I‏ 


بخش بیست و یکم دربارهٌ پشت و دوزخ ۳۱۹ 
دروند است که به ۳ سر و روی خویش و دست آلوده ۸۲ و دیگر ر يمى آندام 
خویش را به آب ایستاده بزرگ و چشمه روان بسیار شست و خرداد امشاسیند را 
آزرد». 

)۵٩(‏ روان زنی را دیدم کی وو و ا ا و تقو 
می‌کند و می‌خورد. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه 
رد ) 

سر‌ وش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان ان زن دروند است که کودک 
خویش راء به سبب نیاز و گرسنگی, گریان رها کرد». 

(۶۰) روان مردی را ديدم که تد[ش ] در دیگی روئین کرده شده. وی را می پزند. 
پای راست او به‌رون ان ویک بود. پر سیدم که «این تن چه گناه کرد؟» سروش 
پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این و مرد دروند است که په ر به 
شهوت‌کامگی و بدکرداری به [سوی ] زن شویند بسیار رفت و هم تن وی بزه گر بود 
و بدان پای راست وک (<وزغ) و مور و مار و کزدم و دیگر خرفستران را بسیار زد و 
تیاه 9 و 

ا دروندان را دیدم که بیوباردند و ریدند و دیگر بار نیز وارد و 
ربدند. برسیدم که «اين روانهای کیانند؟» سروش پرهیزگار و ایزد اذر کا که 
«آین وان ای دکوتا است کفادر 9 به مینو نگرویدند و [به ] دين دادار هرمزد 
ناسپاس بودند. [به ] نیکی در بهشت و به رځ در دوزخ و به بودن رستأخیز و تن‌پسین 
[بد ]گان 0 

(۶۲) روان زنی را دیدم که به شانة آهنین رو پستان خویش می‌برید. پرسیدم که 
«اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرهیزگار و ایزد 
آذر گویند که «این روان آن زن دروند است که به گیتی شوی و سالارش را خرد شمرد 
و بد بود و [بد ] داشت؛ خویشتن را این || ست و با مرد کسان [عمل ] گناه الود 
کرد.) 

(۶۳) روان زنی را دیدم که به زبان تابه‌ای گرم را [می‌آلیسید و دست خویش را 
زیر آن تابه می‌سوزاند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه 


ترد سر وش پرهزگار و ا آذر گويند که «این روان ن زن دروند است که به 


۰ پژوهنی در اساطیر ایران (پارة خست) 


گیتی نسبت به شوی و سالار خویش پاسخ‌گونی کرد و سگ‌زبان بود و نافرمانی کرد 
وکام او را در گادن بر نیاورد و خواسته از شوی دزدید و پنهانی اندوختة خویش 
کر د». 

(۶۴) روان زنی را دیدم که را قاری ای وھ ررر 
دکر یو ور ۲۲ می‌آمد و زیر پای روی گرم گداخته می‌رفت و سر و روی خویش 
را به کارد می‌درید. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه 
می‌بر د؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن زن دروند است که از 
مرد کسان به ناخویشکاری آبستن شد و کودک تباه کرد. از درد بادافراه بندارد که 
بانگ آن کودک شنود و دود و دویدن چنان [وی را] گرانبار در نظر آید که کسی بر 
روی تک رود؛ و همی بانگ ان کودک شنود و سر و روی خویش به کارد می‌درّد و 
کو دک خواهد و او را نبیند. تا فرشکرد این یادافراه باید بردن». 

(۶۵) روانی چند را دیدم که و مین و گند افکنده پودند و داس تیز اندر پای 
و دیگر اندام [هایشان ] می‌رفت و پدر و مادر را می‌خوانند. پرسیدم که «اين روانها 
کیستند و چه گناه کردند که روان چنان گران پادافراه برد؟» 

سر‌وش پرهیزگار و ایزد گویند که «این روان ا دروندان است که به س 
بدر و مادر را آزردند و به گیتی از پدر و مادر [طلب پذیرش ] توبه [نکردند ] و 
e‏ 

(۶۶) روان مردی و زنی را دیدم که زبانزشان به] گفتن بود و ماران دهان 
می‌جویدند. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد و آن روانها کیستند؟» سروش 
پرهیزگار وایزد آذر گویند که «اين روان آنان است که به افترا می‌زدند و مردم 
را به یکدیگر می‌انداختند». 

(۶۷) روان مردی را ديدم که به پانی به تاریکی دورخ آوخته شده بود و در دست 
داسی آهنین داشت و بر و کش خویش را می‌برید و میخی آهنین به چشم اندر زده 
بود. برسیدم که «اين روان کیست و چه گناه کرد؟» سروش پرهیزگار و ایزد ۳ 
کا اسر درو ا ا کا موهفم و 
چه را سزا است کردن وفرفودن نکرد و نفرمود و سنگ قفیز و پمانه راکم 
[می ]داشت و گله از درویشان و از کاروانیان نشنید». 


بخش بیست و یکم دربارۀ هشت و دوزخ ۳۳۱ 


(۶۸) روان مردی و زنی را دیدم که آن مرد را به بهشت و آن زن را به دوزخ 
می کت ون دف در ند کی سره آف هه توقای مس کف کدرو [یو د ] 
که ما را به زندگی هر نیکی با هم بود اکنون تو را به ببشت و من رابه دوزخ 
می‌برند؟» آن مرد گفت که «برای آن که : من کا واکان و درویشان را 
ی ین ی نیک و کردار نیک ورزیدم و یزدان را 
دی و دیوان را نکوهیدم و به بهدین مزدیسنان خستو پودم؛ و تو نیکان و 
درویشان و شایستگان و کاروانیان را محقبر کردی و یزدان را نکوهیدی و بتکده را 
پرستیدی و انديشة بد و گفتار بد و کردار بد ورزیدی و به دين آهرین و دیوان خستو 
بودی». 

۱ زن بدان مرد گفت که «به زندگی همه تن تو بر من سالار و پادشا بود و تن 
و جان و روان من از ان تو پود و خورش و دارش" "و پوشش من از تو بود. آنگاه تو 
چرا مرا بدان [اعمال ] زخم و پادافراه نکردی و نیکی و درستکاری را چرا که 
لیاموختی تا [از آن ] پس نیکی و درستکاری کردمی و تاء اکنون این 2 نبا یست 
بردن ؟» 

مان مرد به بهشت و أن رن ی دنل وان رن را به سبب آن پشمانی 
در دوزخ» مگر تاریکی و د دیگر ETE‏ موو ا 
پرهیزگاران» از نگرداندن و نیاموزاندن آن زن که در سالاری 3و آمده بود. به 
راستی به شرم نشست. 

(۶۹) روان زنانی را ديدم که میخ چوبین در هر دو چشم زده شده بود به پا 
نگون آویخته؛ و بسیار وک (= وزغ) و کژدم و مار و مور و مگس و کرم و دیگر 
خرفساران به دهان و پیت و گوش و کون و جای کادن ایشان اندز شد آمد. برسیدم 
که «اين روانها از اي کیت و ایشان چه گناه کردند که رواناشان] چنان گران 
پادافراه می‌برد*» سر‌وش پرهیزگار وایزد آذر گویند که «اين روان أن زنان دروندی 
است که به گیتی شوی داشتند و با مردی دیگر خفتند و گادن دادند و جای بستر 
وو اوه و را ا تنل 

(۷۰) روان زنانی را دیدم که ایشان را نگونسار افکنده بودندا" و 
خارپشت‌گونه‌ای آهنین را با خارای که ] از آن رسته بود. په تن [ایشان ] فرو 


۲ ذوهنی در اساطبر ایران (پارهٌ نخست) 

می‌بردند و باز می‌کشیدند و او را به ژرفای ا منی دیوآن و دروجان, گندیدگی 
و رینی به دهان و بینی اندر می‌شد. پرسیدم که «ایشان روانهای کیانند که چنان 
پادافراه برند؟» سروش پرهبزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن زنان دروند 
است که به گیتی پمان‌شکنی اندر شوی کردند و از شوق باز ایستادند و هرگز خشنود 
نبو دند و کادن ندادند». 

(۷۱) روان مردی را ديدم که ماران مبزوی " [وی را می] گزیدند و می‌جویدند و 
به هر دو چشے [وی ] مار و کرم می‌ریدند و میخی آهنین بر زبان [وی ] رسته بود. 
پرسیدم که «این تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه می‌برد؟» 

سر وش پرهیزگار و ایزد آذر گوبند که «این روان ا مرد دروند است که 
کون‌مّرزی بسیار کرد و به سبب شهوت‌کامگی زشت» زن کسان گائید و [با] 
چرب‌زبانی خویش زنان کسان را فریفت و گمراه کرد و از شوی جدا کرد». 

(۷۲) روان زنانی را ديدم که دشتان خویش می‌خوردند. پرسیدم که «اين تن چه 
گناه کرد که روان چنان گران پادافراه می‌بیند؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند 
که «این توا اه انتت کل ره و نکر دند وات و سیندارمد زمن 
و خرداد و امرداد را آزردند و بر اسمان و خورشید و ماه نگریستند و ستور و گوسپند 
رابه دشتان آزردند و نر پرهیزگار را را 

( وان زنان را یاه کش زار آده E‏ خرن و هیر کمن اب 
[می آمزیدند و [می]آخوردند, و به هر دو چشم کرم می‌آمد. پرسیدم که «اين روانها 
کا و چه گناه کردند که خان کا بادافراه برند؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر 
گویند که «اين وان ان زنان دروند است که رنگ ابر موی ] نهادند و موی کسان به 
پیرایش داشتند و چشم یزدان و مردمان را بستند "*». 

(۷۴) روان آنان ر ديدم که ب نگونسار به پانی آویخنه بودند و بر دل ایشان کارد 
زده شده بود. پرسیدم که «اين روانهای کیانند؟» 

سر‌وش پرهبزگار و ایزد آذر گویند که «آین روان دروندان است که به ۳ 
ورو وو کشت زا یداه اه دیلو کل 

(۷۵) روانهانی را دیدم که زیر پای گاوان افکنده شده بودند و به شاخ زده و شکم 
دز نله و ا تخوان نک و نالان بودند. پرسیدم که «این مردمان کیستند!» 


بخش بیست و یکم دربارةٌ هشت و دوزخ ۳۲۳ 
سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن دروندان است که به گیتی دهان 
ستور و گاو ورزا را بستند و در گرما به انها آب ندادند و گرسنه و تشنه به کار 
داشتند». 

(۷۶) روان زنانی را دیدم که به دست خویش و دندان خویش, پستان خویش 
می‌بریدند و سگان شکم [ایشان را] می‌دریدند و می‌خوردند و [به ] هر دو پای بر 
روی گرم ایستاده [بودند ]. پرسیدم که «اين دوا اا آن کت و خه کناه کزدند؟) 
سروش پرهیزگار و ایزد آفر گویند که «این روان آن زنان دروند است که به گیتی. به 
دشتان (< هنگام حیض). خورش ساختند و پیش مرد پرهیزگار پردند و خوردن 
فرمودند و [دربارة] جادوگری جستجو می‌کردند و سپندارمذ زمین و مرد پرهیزگار 
را آازردند». 

(۷۷) آن گاه روانهانی را دیدم که پشت و دست و پای ایشان زخم داشت و کون 
در سرآو یخته شده بودند و سنگ گران بر پشت [ایشان ] می‌بارید. پرسیدم که «اینان 
کیستند و چه گناه کردند؟» سروش برهمزگار و ایزد آذر گو بند که «اين وات 
دروندان است که ایشان را در گیتی ستور پود و [ید یشان ] کار سخت فرمودند و به 
بیداد بارگران کردند و خورش [به ] سمری ندادند و به نزاری بردند و [چون ستوران ] 
ریش شدند. از کار باز [شان ] نداشتند و درمان نبردند. اکنون چنان گران پادافراه باید 
بردن». 

1 آن‌گاه روان زی را ديدم که به پستان کوهی آهنین می‌کند و کودکی از‎ (YA) 
سوی کوه [می] گریست و بانگ [وی] می‌آمد و کودک به مام و مادر به کودک‎ 
زمی ]رسید. پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟»‎ 
سروش پرهبزگار و ایزد آذر گویند که «این روان آن زن دروند است که به گیتی نه از‎ 
شوی خویش, بلکه از دیگر کس آبستن شد و گفت که آبستن نبودم و کودک تباه‎ 
کر‎ 

(۷۱) آن‌گاه. روان مردی را ديدم که هر دو چشم [وی ] کنده و زبان بریده و به 
بی در دوزخ آویخته بود. به شانه دو شاخة روئین تنش می‌خراشید و میخی آهنین 
تدر سر [می آزد. پرسیدم که «اين مرد کیست و چه گناه کرد؟» سروش پرهیزگار و 
برد اذر گویند که «اين روان ان مرد دروند است که وی رآ به ۳ داوری دروغزنان 


بود و رشوه ستد و قضاوت دروخ کرد». 

(۸۰) آن‌گاه روانی چند را دیدم که ایشان را نگونسار در دوزخ آویخته پودند و 
خون و رم و مغز مردم به دهان اندر کنند و به بیی [برون ] آورند و بانگ می‌کنند که 
پمانه راست دارم. پرسیدم که دا ها کت وجه گناه کردند سرون 
پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن دروندان است که به سنگ و قفیز و 
دیگر پمانه‌ها را کم و کاست داشتند و به مردمان چبز فروختند». 

(۸۱) آن‌گاه. روان زنی را دیدم که زبان بریده و چشم کنده و مار و کژدم و کرم و 
دیگر خرفستران مغز سر [وی ] می‌خوردند و زمان [به ] زمان» تن خویش به دندان 
[می] گرفت و گوشت می‌جوید. پرسیدم که «این تن چه گناه کرد؟» سروش 
پرههزگار و ایزد آذر گوبند که «اين روان آن زن دروند است که به زندگی روس بود 
و جادوگری بسیار کرد و بزه گری بسیار از او رفت». 

(۸۲) آن‌گاه, روان زنی چند را دیدم که [هر یک را] چند زبان [بود]. پرسیدم که 
«اين زذژان ] چه گناه کردند؟» سر‌وش پرهیر‌گار و ایزد اذر گو بند که «آبن روان ان 
زنل ان ] دروند است که به گیتی زبانشان ] تهز بود و شوی و سالار خویش را بسیار به 
زبان آزرد [ند ]». 

(AY)‏ آن‌گاه. روان زنی را ديدم که جسد* خویش رآ می‌خورد. پرسیدم که «اين 
اه اه کردا سرون پرهیزگار و ایزد ادر گویند که «اين ووا ا درول 
است که به کیتی. ان از شوی» اسا ردو دو کد 

(۸۴) آن‌گاه. روان زنی را دیدم که پستان [وی را] a‏ و شکم دریده پود و 
روده‌ها به سگان داده [می‌شد ]. پرسیدم که «این زن چه گناه کرد؟» سروش 
پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این روان آن زن دروند است که به گیتی زهر و 
روغن ‏ افیون [؟] کرده داشت و به خورد مردمان داد». 

(۸۵) آن‌گاه» روان زنی را دیدم که پوستی آهنین بر تن [وی] فراز کنند و دهان 
[تنور ] باز آورند " و [وی را به تور گرم باز نهند. پرسیدم که «اين زن چه گناه 
کرد؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این و زن دروند است که به 


زندکی» زن آن مرد خوش خم فرزانه بود و پهان [با] شوی را شکست و با آن مرد 


[متن: «نسا» که به معنای «جسد و ناز اجزای بدن است که از آن جدا گردد»] ۴ 


بخش بیست و یکم. دربار؛ بهشت و دوزخ ۳۲۵ 
بزه گر و بدخے خفت». 

(۸۶) آن‌گاه» روان زنی را دیدم که ماری زورمند به تن فراز شد و به دهان بیامد. 
پرسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش 
پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن زن دروند است که خویدوده را تباه 
گر د». 

(۸۷) آن‌گاه. روان زنی را ديدم که به شانهٌ آهنین تن و روی خویش را 
می‌خراشید و به پستان کوه آهنین می‌کند. پرسیدم که «این زن چه گناه کرد؟» 
سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این روان ان زن دروند است که به گیقی بر ه 
کته شی ا دوش کرد کیت ر شا ادوا کون هی انا نی کنو کیز 
"اپدر تا این کوه را بکنم وان کودک را شمر دهم ؛ [اما از ] اکنون تا فرشکرد [به ] آن 
کو دک رسد». 

(۸۸) آن‌گاه, روان مردی را ديدم که زا دار او ختد شده بود و استمناء 
و و [آن ) می را در دهان و وش و بینی [وی می‌آهشتند. پرسیدم که «این 
تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر 
گویند که «اين روان آن مرد دروند است که به عمل جنسی قبیح کرد وزن کسان 
را فریفت و گمراه کرد». 

)۸٩(‏ ان‌گاه. روان [های ] آنان را ديدم که در دورخ به سبب نزاری. [خویشتن 
را] به هر سوی می‌زدند و به سبب تشنگی و گرسنگی و سرما و گرما [بر آمی‌داشتند 
و خرفستران از پشت. پای و دیگر اندام[های ایشان را] می‌بریدند. پرسیدم که «اين 
تن‌های"" ایشان چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرهیزگار 
و ایزد آذر گویند که «این روان [های ] آن دروندان است که در گیتی خورش و جامد 
پیش از مصرف خویشتن داشتند" " و به نیکان و شایستگان [نیز ] ندادند و هیچ 
رادی نکردند. و تن خویش و مردمانی را که در تحت سرپرستی [ايشان] أمده 
بودند "۳ گرسنه و تشنه و بی‌جامه نگهداشتند و آنان سرما و گرما و گرسنگی و 
تشنگی بردند. اکنون او مرد و خواسته به دیگر کس ماند. اکنون روان چنان گران 
پادافراه برد از کنش خویش». 

)٩۰(‏ آن‌گاه, روان آنان را دیدم که ماران ایشان را [می]گزند و زبان می‌خورند. 


۶ ژوهنی در اساطم ايران (پارةٌ خست) 

پرسیدم که «اینان چه گناه کردند که روان [ایشان ] چنان گران پادافراه برد؟» سرروش 
پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «این روان آن دروغزنان و ناراست‌گویان است که به 
زور و دروع و ناراست‌گویان بسیار گفت». 

)٩۱(‏ آن‌گاه. روان مردی را دیدم که فرزند خویش را کشته. مغز [وی را] 
می‌خورد. برسیدم که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» 
سر وش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان ا داور قضاوت‌کننده است که در 
میان دادخواهان, قضاوت دروغ کرد و بر دادخواهان و متهان په نیکخواهی و به 
راستی ننگریست و به مالدوستی و ازوری بر [داد]خواهان به خشم و خشونت سخن 
گفت». 

)٩۲(‏ آن‌گاه, روان انان را ديدم که میخی چوبان بر چشمشان زده شده بود. 
پرستیه م که «اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش 
پرهزگار و ایزد آذر گویند که «این ووا بدخواهان است که نیکی را از مردمان 
بازداشتند». 

O‏ را دیدم که نگونسار اندر دورج افتاده بودند و زیر [ایشان ] دود 
و گرمی, و فراز [ایشان] باد سرد برافکنده بود. پرسیدم که «این تن‌ها چه گناه کردند 
که روان چنان گران پادافراه پرد؟» 

سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان انان است که به گیتی کاروانیان 
را جای و خانه و جای سپنج و تنور و بریزن "" ندادند و [آن ] را که دادند از او مد 
بسند ند). 

)٩۴(‏ آن‌گاه» روان آن [زنان ] را دیدم که به دست خویش» پستان خویش را بر 
تاب گرم نهاده بودند و به هر سوی می‌گردانیدند. پرسیدم که «اين زنان چه گناه کردند 
که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که «اين روان 
ان زنان است که کودک خویش را شیر ندادند و نزار و تباه کردند و ایفت 
اج کو کو ا 

(۹۵) آن‌گاه» روان زنی را دیدم که کوهی به پستان می‌کند و تشنه و گرسنه 
می‌بود. پرسیدم که «اين زن چه گناه کرد؟» سروش پرهمزگار و ایزد آذر گویند که 


درون ان و درو ند ات کک دک و نش ر د دوک وهو هره اک وو 


خش بیست و یکم. دربار؛ ببشت و دوزخ ۳۲۳۷ 


هی ای کج ی ی نات بان 

)٩۶(‏ آن‌گاه, روان مردی را دیدم که زبان بریده بود و به موی [وی را ] می‌کشند و 
نسا می‌افشانند و به قفیز پمانه می‌کنند. پرسیدم که «اين مرد چه گناه کرد که روان 
چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرهیزگار و ایزد آاذر گویند که «اين روان آن مرد 
دروند است که به گیق نخم بستد و گفت که افشانم" و نیفشاند و خورد و سپندارمذ 
زمین را دروغزن کرد "0۱۳ 

)4۷( آن‌گاه. روان مردی و زنی را ديدم که زان بر بده بود. پرسیدم که «اين تن‌ها 
چه گناه کردند که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرهیزگار و ایزد آذر 
گویند که «آاين روان مرد و زن دروند است که به زندگی دروع و ناراست بسیار 
گفتند و روان خویش را دروغزن کردند». 

)4۸( آن‌گاه. روان زنی و مردی را دیدم که فراز ریدند و حوردند. پرسیدم که 
«اين تن‌ها چه گناه کرد که روان چنان گران پادافراه برد؟» سروش پرههزگار و ایزد 
آذر گویند که «اين روان ان زن و مرد دروند است که به گیتی نسا به گناهکاری 
و دوس ای راهن این کی فیک ار کان هر درا زنل و کت 

)٩۹(‏ و نیز بسیار روان مردان و زنان دروند دیگر را دید[م که ] در دوزخ 
سپمگین» بیمگین» رنج اور و پربدی و بسیار درد تاریک زحم و پادافراه گونه گوند 
کی ر 

آن‌گاه روانہانی را دید م که میج چوبین بر زبان ايشان زسته بود و در دورخ» 
نگونسار فرو می‌شدند و دیوان به شانة آهنین همة تن ایشان را می‌کندند. پرسیدم که 
«اين روائها از 1 کیستند و ایشان چه گناه کردند که روانشان چنان ران پادافراه 
پرد؟» سروش پرهه کار و ایزد آذر گویند که «اين روان آن دروندان است که به کیتی 
در برابر شاهان نافرمانیر بودند و در برابر سپاه و جند شاهان دشمن بودند. اکنون. 
اینجاء چنان گران درد و زخم و پادافراه بايد پردن». 

(۱۰۰) آن‌گاه اهر ین برمرگ جهان‌م‌اننده بددین را ديدم که در دوزخ به 
دروندان افسوس و ریشخند می‌کرد و [می] گفت که «چرا نان هرمزد می‌خوربد و 
کار من [می] کنید و به دادار خویش نیندیشید و کامة من ورزید؟» چنین بسیار 


اقشوش تان به دروندان سحن فی کی 


۳۳۸ پژوهشی در اساطهر ایران (پاره ڪخنسٽ) 


( 9 ترس ی هر اروا دادر و هار افو از مسا 
تاریک سهمگین بیمگین پیأوردند. به ان روشنی بیکران و اجمن هرمزد و 
امشاسیندان بردند. چون خواستم به هرمزد نماز بردن» و [او در حال ] استراحت(؟) 
و گنت که «خوش آمدی توء ارداویراف پرهیزگار. پیغام اور مزدیسنان! برو به 
جهان مادی و چونان [که ] دیدی [و] دانستی» براستی به جهانیان بگوی» زیرا من که 
هرمزدم پا [شما ] ام. هر آن [کس ] که درست وراست گوید من شنأسم و دام. بگوی به 
دانا بان». 

و چون هرمزد بدین آئین (سخن ] گفت» من شگفت بباندم, زیرا روشنی را دیدم و 
تن را ندیدم و بانگ شنیدم و دانستم که این است هرمزد. 

دادار هرمزد که پربرکت ترین مینوان است. گفت که «بگوی توء ارداویراف! به 
مزدبسنان کیتی که راه پرهیزگاری راه ۱ یکی است و ن دیگر 
راهها همه پیراه. ا بک راه را گیررید که پرهیزگاری است و به [هنگام ] فراخی و به 
[هنگاء [ تک به هیچ راه از آن مگردید و پورزید اندیشة نیک, گفتار نیک و کردار 
تک وه فا وین با سید که انرا موز ردقت چ ا تفت و کشت سب 
اندر جهان ا 1 و نگهدارید داد راست را و از [داد] ناراست بپرهیزید و بر 
این نیز | گاه باشید که خاک شود گاو و خاک شود اسب و خاک شود زر و سم و 
خاک شود آن تن مردمان. آن یک به خاکی نیامیزد که در گیتی پرهیزگاری را ستاید 
و کار کرفه کند. تو ارداویراف به سلامت [به ] آبادی خویش رو؛ زیرا هر پاکی و 
پادیاپی را که شما بکنید و بدارید و همه را اگر بنا به قاعده» پاک و مطهر بدارید و یزش 
را اگر [به ] همین‌گونه, با دل سپردن به یزدان به مینوی انجام دهید, همه را من می‌دانم.» 

چون آن سخن را شنودم ), به دادار هرمزد ژرف ناز بردام] و سپس» سروش 
پرهیزگار پیروزگرانه و نیک دلبرانه [مرا] به این جای بستر بگذراند. پهروز باد فر 
بهدین مزدیسنان. 

فرجام یافت به درود و شادی و رامش. 


بخش بیست و یکم, دربار؛ٌ پشت و دوزخ ۳۲۹ 


یادداشتهای بخش بیست و یکم 


۱- [ح: 0009 دستنویس 102 (بندهش)» ص ۵۴ س ۲ ؛ (ترجمهة بندهش): «زیان» در برابر 
شود ۳ 

۲- [متن: ۱۷202۷ (خدای, شاه), 02۳1060 / dahbad‏ (دهید, شاه) [ * 

۳-در مورد درون و آئین مربوط به آن نک. بخش ۰۱۱ ی ۱۵. 

۴ آفرین و نورنگ نیایش و دعا است. 

قد پادیاب, وضو یادیاین, وضو گرفتن. 

۶ . دربارة نام این شخص که آیا ویراف است یا وراز ۷۲82ء بحث‌های بسیار شده است. نک. 
به مقاله‌ای در 3-7 ,۵.,1949.ل, از شادروان مناس و به اثر هنینگ موسوم به ۰2070854807 ص ۰۵۱ ی 
۳ و نیرگ در جلد دوم ۷۵002۱ [نام «ویراب» ۷۱۲6۷ در نزد زرتشتیان ایران نام خاص بوده و حتی 
خانواده‌ای به این نام هست: «ویرایی» ]۳ 

6۵8-۷ زیر بغل» آغوش, سینه. دست برکش کرد یعنی دست بر سینه کرد. 

۸ [«ور نازد» را ...۷۷۵280 ۲۱۵۲ 0نا... نیز می‌خوانند: ... و من قرعد...؛ ح: نمره ا (یرای «ور» 
به معنای «آزمون» نک به بخش هفدهم, یادداشتهای ۲۳ و ۲۴و ۲۵)]. ۳ 

۹ ان جه «یک باب خانه» ترجه شد در بهلوی dar‏ ۱)۵۱209-8 آمده است. «در» واحدی برای 
شمارش است. چنانچه می‌گوئم «پنج در خانه در کوچه ما است». معنای قد.م خانه نیز اطاق است نه خانه 
به معنای آمروزی. 

۰ -«فراز از...» بعنی «بعد از». 

۱-نیايش روانگان یعنی نیایش کردن, بجای آوردن ادعیه و مراسم مربوط به درگذشتگان. 

۲-می و منگي گشتاسپی, اشاره است به داستان گشتاسپ که از دست زردشت مي بد منگ امش 
اه ا ور ناف ی رادت ام ۱۱۳/۳ 

۳-باژ گفتن, باج گفتن» سپاسگزاری از نعمت‌های ایزدی است که پیش از آغاز به صعرف غذاء انجام 
بش وی ان ای از زا هر آتدمش شوه و باه کی وا و ا او د 

۴- 001-۱۷128۲30 با ید به معنای «یویخش‌کن» باشد. 

۵- [«انوش و خوش» یعنی «نوشجان و گوارا!»؛ احتال دیگر: «انوشه و شاد (باش)» ]. ۳" 

۶- هلوی: ۲۱۳620 اوستا: -۲۳۷2202, غذایی که طی مرأسمم خاص دینی صبرف می‌شود. 

۷-منن: گفت. 


۰ پژوهشی در اساطم ایران (بارة تخست) 


9- [شاید: «دراز انگشت» یعنی «دارای انگشتان بلند»؛ نیز سنجیده شود با صفت «دراز انگشت» 
برای زن زیباء در «خسرو قبادان و ریدک» (بند ٩۶‏ کتاب متن‌های پهلوی. ص ۰۳۵ س ۱) 2 

۰ - درباره ایزدان نام‌بر ده در این عخش, نک. به بخش‌های چهارم و یازدهم و یادداشتهای آنها. 

۱-درباره ترازوی رشن نک. خش بيست و دوم. 

وار معتای اماش و اسف 

۳ پھلوی: ۸8618987 برزخ» میان دوزخ و بهشت. نک. خش بیستم. این نام از ۱210 و 
-25 2" به معنای آمیختن به معنای جائی که در آن به صورتی برابر. گناه و ثواب با هم آمیخته است. 
[نظر دیگر: ۱۵۲۱8512080 از 6518027 . به معنای «برابر بودن»» یعنی «همپایه و برابر بودن گناه و 
ا 

۴- [شاید: خوارترین کرفه را هیچ و بیش (= زائد) مدارید (= مشمارید) ], * 

۵- [زمان فعل‌های «نهادم» و «دیدم» در متن, در اینجا و نیز سه فصل بعدی, مضارع است: «م» 
«بینم». در ترج فان اس و فا دا روف ای هرا اش بل els‏ 

۶- [متن: «بینید», صيغدٌ دوم شخص حمع» جهت احترام به جای مفرد به کار رفته است ]. ۳" 

۷- [متن: «خوانید». نک. به ی پیشین ].* 

۸-بد ین گونه, از چند بند اخیر برمی آید که بشت نیز مفهومی طبقاتی داشته است و مردم فرودست 
و میانه حال می‌توانستند فقط از فروپایه‌ترین طبقهٌ ببشت, یعنی از ستاره‌پایه بهره‌مند شوند. در ماه‌پایه 
شاهانی که يشت نکرده, گاهان نسروده و خویدوده نکرده بوده‌اند می‌روند. برای روشن شدن مطلپ در 
این قسمت باید به بخش پایانی بند هفتم توجه کرد. در خورشیدپایه تنها کسانی که پادشانی نیک و 
خداوندی و سالاری کرده و آئين‌ها و دستورهای دین را بای آورده‌اند زیست می‌کنند. وصع گرزمان از 
ظر طبقاق روشن نیست(!) اما در میهن يا حل اقامت هرمزد و امشاسپندان, که پنجمین و برترین طبقه 
ببشت است, سروران دین زردشتی: موبد و شاه مقدس, پیامیر و پیامبرزادگان بسر می‌برند و بکلی از 
اغیار و از عوامالناس خالی است! 

-٩‏ همه دستنویس‌ها در اینجا افتادگی دارند و محتملا این افتادگی در حدود یک صفحه است. 

۰-در موارد بسیاری, در متن بهلوی ارداویرافنامه, ۲۵3۳[۳, روشتی, با املاء ۲۵8۳۷9 آمده اسټ که 
از ذ کر همه موارد می‌گذرم. در مورد واژه‌هانی دیگر نیز چنان بسوندی ناحا بکار رفته است. 

۱-([ح. متن: ۲۵/1 580- / ۲2۷600 580-(استاد به دلیل غریب و نامعمول بودن این صیغه فعل 
و ها ان ت ورین ۳ 

۲ بهلوی: ۱5)(۵1710, اوستا: -۱۵501711, قربانی, نذر. 

۳ [مانتویران یعنی دانندگان کلام مقدس و کلام دی 

۴ هلوی: ۰۱2۳1۱29-0 یک ائىن دینی که بطور کال اجام پذیرد؛ تثریفات کامل دینی. 


۵ مسن: |5۱۷۷ . 


خش بیست و یکم. دربار؛ بپشت و دوزخ ۳۳۱ 


۶ متن: کرد. 

۷ آزادی گفتن: سپاسگزاری کر دن. 

۸- [پرستیدن: خدمت کردن] .۲ 

7۷, ] [ورزیدن: پرورش دادن‎ ٩ 

۰ متن: 01۳ . 

۱-ملک (ج. املاک). 

۲- [متن: خانی ].7۳ 

۳-متن: ایستند؛ [شاید: ... مینوی آب و گیاه و فروهر پرهیزگاران...] .7۳ 

۴ وجود رود بزرگ و مهلک دودح تا جایی که نگارنده اطلاع دارد - کمار مورد بحث متنهای 
ل ای از ام مت دک وی انش مس ال بوخ اسر هدیاف فد ارات 
اشک‌های بازماندگان در بی درگذشتگانشان نسبت می‌دهد, اما در اساطعر آسیای غ ری جتن اسطوره‌ای 
وراه ری ها رم ان قاس سار دا 

۵ [ح: متن تکرار واژه دارد (املای ایرانی را در کنار صورت هزوارشی آورده‌اند) نب 

۶ [ترجَة بیشن: «برهنه» بوسیده, الوده ...»» «روده» به معنای « کنده و موی‌کنده. برهنه» است 
(نک. به فرهنگ قارسی). درباره «بوده» استاد در حاشیه آورده است: «نک به بندهش ص ۴.س ۱۵ و 
ص ۰۲۰۰ س ۱۵»؛ این واژه در مورد اول, صفت برای آفریدگان اهرهن و در مورد دوم. صفت برای 
همین باد بدبونی است که در صبح روز چهارم به پیشباز روان بدکاران می‌آید و در هر دو مورد, در ترجه 
بندهش به «پوسیده» برگردان شده است؛ نیز نک, به ی ۴۸].* 

۷- [«فراز زانو» و «ایاز کون» صفات مگس است که دروج نسوش در آن کالبد هنگام مردن هر 
کس پر جسد او هجوم می‌برد و جسد را «رین» و ناپاک می‌کند ]7 

۸- بهلوی:0۲8۳1. آقای دکتر وهمن آن را خاک نقطه. فلس(؟) ترجه کرده‌اند. نک. واژه‌نامه 
ارداوراز. [بیکرانگی صفت آلودگی دروج نسوش a‏ 

۹-منن: اال ظاهراً همان 00 2۷ ۱۷۵۷ در جملۀ ۱۲ بند ۱۷ است که روده» بوده به معنای مخت 
و برهنه است. وهمن: غمگین, دردناک (همان). 

° منن: 5۷۷۲ . [دستنوبس ۷20 : ۱۲۱ص ۰۲۱ س ۱۳)؛ اهلوداد به معنای بخشش و صدقه و سپنج 
به معنای مهیانی است ]. ۳" 

اور ا ام تفن 

۲- [ح: 0 )0 * 

۲ [ترجذ پیشین: دیه ].۳ 

۴ [متن: ۲الا2 ؛ ترجه بیشین: «دهان, زفر»؛ ح: ]۷ 

۵ متن. 15۷ شاید 5۸ = 12980 تاسیدن در فارسی به معنای «خستگی و کوفتگی, بی در 


۲ ژوهئی در اساطیر ایران (پارةٌ خست) 


بی نفس زدن مردم... از کثرت گرما» O‏ اند 

۶ منن: 50۱ 9 املاء درست: 9061 ۳18-1 با قرائت: 92229 539-8 . وهمن: 2-52229؛ 
ابجا, ناسزا (همان), 

۷ [ح: 03018 = شرایع, قواعد و آداب دین؛ 085130 08018 = حفظ شرایم و آداب 
کا 

۸- دشتان مرزی یعنی جامعت در حین عادت ماهانه. 

"۳. ] ح: الف شرع‎ ٩ 

*.[wišad 0۳/2500 [ح:‎ ۰ 

*. {az pêy [ح:‎ ۱ 

۲ قفهز و دوله نام دوگونه پمانه برای اندازه گهری است. 

۳ مار شیبا افعی را گویند. 

۴ [ح: 8 ؛ نک. به دستنویس ۰20 ص ۲۶ سطرهای ۱۶-۱۵ نوز نک. واژه‌نامةٌ 
TCE E‏ 

۵- دوانوس به نامی یونانی‌الاصل شبیه است» ولی هیج اطلاع دقیق دربارژ چنین شخصیتی وجود 
ندارد. 

۶ [متن: ۷۷2۵۲۵؛ ح: 0 127 82 (= از تن دور کرد. زدود)؛ ترجمۀ دیگر استاد: «... به کک 
از [تن] کیس و موی [زیادی ] را براتش زدود و...» ؛ مصدر ۷۷28۲080 به معنای «جدا کردن» نیز 
هست و با وا «موی» معنای «شانه کردن و شانه زدن» هم از آن استنباط می‌گردد ] .۳" 

۷-وهین: ۲6520 ریشه» بن (همان). 

۶۸ متن: 81-027 (- ایوبره 80/02۲), کسی که به تنهائی مرده حمل کند, آلوده به پلیدی و نسا: بنا به 
دستورهای اوستاء هرگز نباید مرده‌ای را به تنهایی مل کرد که گناهی است بزرگ. نک. وندیداد, فصلهای 
پنجم تا دوازدهم. 

۹- [«پيشه و سامان» اصطلاح آئینی فارسی زرتشتی برای «غسل برشنوم» است. در این غسل, 
تکاتک اندام بدن طبق قاعده شسته می‌شود و «پیشه» یعنی «اندام و عضو» ] .۳ 

۰ [منن: 0۲۲ ؛ شاید: «کدین» باشد به معنای «جویی است که گازران و دقاقان جامه را بدان 
دقاق کنند» (فرهنگ فارسی) ]۲۰ 

۱- [«مادر-اندر» به معنای «نامادری» است و ظاه را منظور اختیار کردن زن دوم و زین دیگر ی 
کدبانو است ] .۶ 

۷۲- [ح: «لشت, لس» یعنی «جسد» از -101512 اوستایی ۳ 

۳- [«نسا» یعنی «حسد مرده, بخشی از بدن که از آن جدا شده باشد «و «نسا کردن جنین» یعنی 


«ممراندن آن و سقط کردن جنهن» ] ,۷ 


بخش بیست و یکم دربار؛ مبشت و دوزخ ۳۳۳ 


۴ [متن: سگ شبانان و سگ خانه‌بانان (7 ۳3۸-5373 ) ؛ در حاشیه ظاهراً به همین مناسبت نشانه 
صاربدر وجود ارذ 

۵- [قرائت پیشین: «مهمیز تیز» ؛ ح. متن ۰06 تصحیح شده است به آ 22 ۵۵] .۳ 

۶ [نی. به ی ۲۷۰ ۲۳ 

۷- هر چند متن بهلوی ارداویراف کے گنگ است. اما می‌توان تصور کرد که حتملاً تا این زمان 
سخن از دوزخ تاریکی است که بنا به اساطهر زردشتی در شمال زمین و بر سطح آن است. از این جا به بعد 
ظاهراً سخن از دوزخ درون زمین است. در پایان همین فصل ناز سخن از درونی ترین دوزخ می‌رود. 

۸ وهمن آن را ۷۵2 می خواند ls‏ می‌کند (همان). 

۹- [متن: 6277 هبزم؛ دری زرتشتی: «سْم و بوی» یعنی «بوی خوش برای آتش» 2 

۰- [یادداشت جدید استاد؛ اسنخر (5۳8) مترادف برف است (شاید: برف سرخ» نک. ی 
۸۶ 

۱- [ح. متن: 230077 00-1۲۵ = زهی که باعث فرو مردن است ]7 

۲- [ح: abãdixšayih‏ = هر ج و مرج ).۳ 

۲۳- [متن: «شبین»» این واژه صفت است برای دست و روی و چشم کسی که پس از خواب شبانه 
ی نک وه اسا 

۴- 21۳0202۳0 . این واژه که به ظاهر جمع 9آبه معنای زنده است, اغلب در این متن به معنای 
زندگی بکار می‌رود. [استاد به کارکرد بسوند 20- برای ساختن صفت در موارد دیگر ناز اعتقاد 
داشت ] ۲۷ 

۵- [ح: گه خودشان را خوردند. یعنی غلط زیادی کردند ].* 

۶- [شاید: «تگرگ سرخ» » برروال «برف سیاه»» نک. ی ۸۰]. 7 

۷-[ح. 1 بر با ید به معنای تن هم باشد. در فارسی هم چنین اا 

۸- [ح. 7 به معنای «دل بستن, عاشق شدن؛ منظور داشتن, در نظر گرفتن» است ]. * 

۹-منن. 303۲15۳ بجای 0137150, که در املاء هزوارشی بهلوی شباهتی به یکدیگر دارند. دارش به 
معنای نگهداری, حفظ. 

۰- [چنین در دستنویس ۱۷؛ «سالار» رئیس خانواده و دودمان و «دوده» است و زن و فرزندان و 
دیگر اعضای خانواده بزرگ در «سالاری» اویند ]1 

۱-من: 8512710 عای hênd‏ ۵5160 . 

۲- [ح. من ۲۳۷6۷۷ چنبن وهمن؛ ژینیو: مزه (0[20)» ولی عجیب است که مار «مزه» را بگزد و 
بجو د؛ تا صحبت از گادن زنان دیگران است. ۳۱8200: الت ادرار» مثل «ترازوگ» 29 

۳- [آرایش گیسوان چون با کنده شدن موی و بریدن آن ملازمت دارد» هدر و نسا و ناپاکی از آن 
ند ھی دوا ل گنه اش اما ووک ادنا و رک کر دن ون مر انسیا ری ر گان سا راو 


TTF‏ پژوهنی در اساطم ایران (پارة خست) 


۰ ۰ ۹ 


خرفستران و جی‌های نایاک و «رین» توأم باشد» کاری است با احتال تاپا کی و «رینی» و گناه. «بستن 
چشم ایزدان و مردمان» حاصل کار آرایشگری است که موی را رنگ می‌کند ].2 

۴ ح: 022۵0 ] ^ 

۵-[ترجمۀ پیشین: «... مایع افیون ساخت و نگهداشت...»؛ ح. «ژینیو: شاید: افسون‌کرده». (شاید: 
روغن افسون کرد [و ] نگهداشت؛ واژهٌ ۱۳۱89 را می توان هزوارش «روغن» گرفت ‏ صورت ایرانی آن به 
شکل =آ ۲۵۷۲ بر بالای واژه در دستنویسپای ٤۸‏ و ۷/2 آمده است. همچنین می‌شود آن را / وطق 
80 » یعنی منسوب به آب و مایع خواند. احال دیگر آن است که کلمه موافق با نظر دستور 
جاماسپ اسا با «ماشیا» یکی باشد که نام فارسی برای گیاه 1205 ۷0 است و روخن فزار ان بسیار 
زهراگن است؛ دستنویس ۷20 ص ۴۷ س ۷: ud ab-rownîh Î aS Kad...‏ 22۳۲ ... = زهر و 
آب روغنی () ای رون افون کرد داشت) ]۹ 

۶ [ح: «باز آورند» بهمعنای «بازدارند, گشوده دارند].* 

۷- [ح. marzid‏ : به مقتضای وضع مرد استمنا معنا شد. شاید در اصل دیوان همان کار وی را به 
گیتی اوی اا 

۸-متن: ۲۱۷۷۵۲۱۵۲ روانپا. 

۹- [ضبط دستویس 52 : 086۲80 ( برخت مازاد بود, باق می‌ماند و زیاد می‌آمد) ]۴ 

۰ [متن: اندر سالاری [ایشان ] آمده بود ] .۳" 

۱- [«بریزن» «برزن» «بریین» بعنی «تابة گلین یا سفالبن که روی آن نان پزند؛ اجاق, تنور» 
(فرهنگ فا رش ]9 

۲ متن: ۱۵۸۷۳ 1(۵#) [ح: حتملاً ۷۷2۱ = حاجت, بهره, احسان ].*7 

۳ -منظور این است که دانه نیفشاند و آن را خورد و گوید که «افشاندم و زمین سبز نکرد». 

۴ [وریوتکیش ] هلوی: ۵۲۷6۵۱665 » اوستا: -۳20۱۲۷۵.۱۳۵652, پیش‌کیشان» خستن 
آموزگاران دین. پوریوتکشی اسم مصدر از این واژه است. 

۰0۵" [ح. kard‏ 89 : رواج بخشید ]." 
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[چکاد دائیتی قله‌ای در میان جهان است و ترازوی ایزد رشن بر فراز آن جای دارد و پل چینود 
با صراط در آنجا است و دورخ در زیر یّل. روان درگذشتگان در بامداد چهارمین روز مرگ به آن 
می‌رسد. اگر بهشتی باشد بادی خوش و نماد نیکوی کردار او به پیشبازش می‌آید و اگر دوزخی 
باشد, بادی بدبو و کردار زشت او. اینان روان را تا ین کوه البرز راه می‌برند. اگر روان بهشتی 
باشد, آن پٌل» که تیغ تیزی استء به پهنا می‌ایستد و راه بر روان گشوده می‌شود و کردار 
نیک و یش, در پیکر دختری بهشتی, او را به درجات بهشت می‌رساند. اگر روان دوزخی باشد. تیغ 
به همان تیزی می‌ماند و کردا بدش» در پیکر زنی عفریت‌وش, او را بر آذ می‌راند و به قعر 
دورخ می‌افنکند. آن را که کا تواب برابر است. به همستگان می‌برند که حائی است جونان 


کک 


کت ود 


۱ ی ۳7 
دا رھ وول وروان درلشکان 


گوید به دین که چگادی [هست ] یکهزار مرد بالای» میان جهان. که چگاد 
دائیتی خوانند [که ] بوخ" ترازوی رشن ایزد است. تیغه‌ای به بُنٍ کوه البرز به سوی 
شمال و تیغه‌ای به سر کوه البرز به سوی نیمروز [دارد]؛ بر مان آن چگاد دائیتی 
ایستد. بدان میانه جای, تیغی تین ششیروار ایستد که او را نه نبزه بالای درازا و 
پهنا است. آن جای ایستند ایزدان مینوی که به مینونی روان پرهیزگاران را پا کیزه 
کنند و سگی مینوی بر سر آن پل است و دوزخ وا پل. 

چون ۳ درگذرند. سه شب روان به نزدیک تن جای که او را سر بود. 
هه [سه ] شب از ویرّرش دیو و همکاران [وی ] بس له بیند و پشت همی باز 
ات کی اکتا ای اوه مت ایو ات که سهت اا 
زوا ای کر و غ ا و ی ا اش تست از 
به آتش بهرام با انشان هم فروع کند. اندر آن سه شب که تباهی و آشوب به تن رسد 
آن‌گاه او را «< آن روان را) ایدون دشوار فاید که مردی را خانغانش [بر] کنند. آن 
سه روز روان به بالین تن ** بدان اميد نشیند که باشد که خون تازد باد (< جان) په 


n 


# بندهش, از ص ۱۹۹ تا ۲۰۵. [اين بخش را استاد خود تصحیح کرده است ]. 


## [ترجمۀ پیشین: «... روان به بالین تن تېد (= بی‌قراری کند) و اگر بر تن است. بدان امید نشیند..» ]. * 


بخش بیست و دوم. دربارة چینودیل و... ۳۳۷ 


پرهیزگاران این را گوید که «خنک او که از نیکونی او هر کس را [بهره‌ای ] است. که 
[چون ] من نیکو [أم]. از نیکونی من هر کس نیکو است و مرا هرمزد به کام [خویش ] 
یادشایی دهد (= قادر کند)». ۱ 

أ روان دروند است. گوید: «اين تن. جان و شکل است که با او به تازش 
N‏ 

اگر پرهیزگار است. بدان سخن» بادی تیز به پیشباز آید. [بادی ] بهتر و نیکو تر و 
خوشبوتر و پهروزگرتر از همه بادهای به جهان که روان را شادی بخشد. اگر دروند 
است. بادی [به ] پیشباز اید گند تر پوسیده‌تر و ناپه‌وزتر از همه بادهای به جهان که 
روان را [از وی ] ناآرامی* و اندوه رسد. ۱ 

پس برند آن روان را به [چینودپل]. همه چه پرهیزگا چه نیز دروند. اگر 
رھ کار اه فر ای ایام اور کتک به سا رد و دو ر غار که 
روان را از او کامیایی و نرمی رسد. دیگر, کنیزپیکری [به ] پیشباز رسد نیکوتن, 
سپیدجامه و پانزده‌ساله که از همه سوی یکو است. که روان بدو شاد شود. دیگ 
بستان‌پیکری رسد پربارء پُراب» پر میوه. ۳ نعمت که روان را [از آن ] شادی و 
آسودگی اند يشه رید که هت و چ او ترا ی از ادان [ هت ان ان 
در جهان بیند. باشد که ا روان» یکی‌یکی راء چون برابر او رسد. پرسد. پرسد که 
زو گس ؟ که ا | دون غابد كە ها خواری و اسان به تواست یشان ادون 
یکی یکی» پاسخ گویند: «من ام اک غر کار دنین وه ان کته زام ] که تو 
ورزریدی. هنگامی که نو ان نیکی کردی. من تو راایدر بودم). 

اگر آن روان دروند [باشد]. آن‌گاه او را گاوپیکری به پیشباز رسد خشک (< 
لاغر) نزار و سهمگین که روان را از او خشکی و جر نزار رسد. دیگ کنیز پیکری 
رسد سهمگین. زشت پیکر, که هرزگی [در ] او هفته است؛ از همه سوی سهمگین 
است. که روان را از او بے و ترس رسد. دیگر پُستان‌پیکری رسد بی آب. پی‌درخت. 
بی خواری*** که روان را [از او ] بداندیشی رسد که بوم**** دوزخی است. او این 
نادیز شش ان ارد 


ك [استاد در زیر این واژه خط موجدار کشده و در حاشیه آرت است: [dušramîh‏ ,۲۳ 
+ [«خواری» بعیی «آسایش» ]. ۳ 9 [«بی‌خواری» یعیی ق آ تاش ۳:6 
#۴ [ح: هر سه دستنویس: «بیم»؛ به قیاس مطلب قبلی تصحیح شد ] ,۲۷ 


SSIES SSS 
ندیدم». پاسخ بدو گویند که «ای دروند! من دين تو اې که تو را کنش خویش ام‎ 
چون تو انچه را بدتر است ورزیدی, ایدر تو را بودم.» این پیدا است که هر کس‎ 
کنش خویش را پدیره بود.‎ 

پس 1 روان را تا بن کوه البرز راه نمایند که ته وع اتب ان ووا 
چگاد. [آن جا] که آن تیغ نیز ایستد. پس اگر پرهیزگار است» آن تیغ تبز به پھنا 
بایستد. آذر فرنبغ پرور کر تاریکی را از میان ره به پیکر آتش, آن روان را بدان 
بیغ گذراند و آن ایزدان مینوی او را پا کیزه کنند و به مینوی به دیگر بوع گذرانند تا په 
فراز البرز. 

او را وای نیکو دست برگیرد. به جای خویش برد. همان هنگام که روان را پذ پرد. 
تن را نیز آن جای بسپارد, اگر [آن تن را] به گیتی, بدان ین مینوی پاکیزه کنند. 

اگر آن روان دروند است» هنگامی که به بوخ برچگاد اید آن تيغ تيز به همان 
کی بانسند: گذر ود و او را به ناکامی بر همان تیغ رفتن باید. به سه گام که فراز 
نهد که هست اندیشۀ بد, گفتار بد و کردار بدی که ورزیده است -فرو بریده شود. 
از سرپل سرنگون به دوزخ آفتد. بیند هر بدی را. 

این را نیز [نامةٌ دین ] گوید که چون پرهیزگار به رادی بوده است» هنگامی که آن 
باد به پیشباز رسد اندر آن باد کنیزپیکر را پیند. ان پرسش را کند و آن کنیز او راء به 
راهنانی, به نردبانی برد که بدان سه پایه است و بدان نردبان به سه گام که هست 
انديشة نیک گفتار نیک و کردار نیک به گرزمان شود. 

خست گام را به ستاره‌پایه, دیگر را تا به ماه‌پایه و سدیگر را تا به خورشید پایه. 
که گرزمان روشن است. [شود ]. 

هی قرو وه اس عون مرا ا ا و ران ا 
کنیزپیکر رسد و [او] آن پرسش را کند. [آن کنوز, که ] کنش [او] است» چون تیغ 
تمری گردد که همه تيغ تمز است. بدان روان گوید که «ای دروند! اگر تو را کام 
[باشد ], اگرت نه کام. براین [تبغ ] به گام رفتن باید». آن‌گاه روان گوید که «اگر مرا به 


A Ap 
maman 


کاردی*" بس تیزبُری. بهتر نماید که به گام بر این رَوَم». دیگر بارء (کنوز ]به همان گونه 


#۴ [«تیغی» یعنی «تيغ بودن و حالت تيغ داشت» 2 
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خش بیست و دوم. دربارۀ چینودیل و.. ۳۳۹ 


گوید و روان پاسخ گوید که «اگر مرا به تیر بزنی بهتر نماید که بر این به گام روم». 
سدیگر, [کنیز ] به همان گونه گوید و او پاسخ گوید «اگر مرا جان از تن بزنی بهتر 
ما بد که بر اس به گام روم». 
آن‌گاء باد. آن کنش [او ]» به مانند ددی سهمگین و تادست امو ود تی .روان 
او زوان ان ت و به گام روّد. په سه گام فرو بریده شود به 
کسی که او را گناه و کرفه هر دو برابر بود» آن گاه او را به همستگان دهند. دربارة 
همستگان گوید که جائی است همانند گیتی. هرکس را بدان پایه که ایشان را کرفه 


یادداشتهای کش ببست و دوم 


۱-در فارسی میانه شاهین يا دو شانه ترازو را یوځ گویند. 
ووا وکت ها کن کد ان ات امن یا اوه دای شین ماو نا و خر وا ۰ 
به معنای «تکبه کند» است. 


توضیح : 
[ پارة دوع کتاب از روی دستنوشتة استاد دکتر ملک‌مهرداد بہار و پس از درگذشت ایشات 
تنظیم گشته است. این دستنوشته مشتمل بر ۱۳۷ برگ است که بلندترین انها قریب به ۳۵ 
سطر و کوتاه‌ترین انپا در حدود ۶سطر نوشته دارد. در این اوراق, گذشته از آنچه به چاپ 
می‌رسد. و نیز مطالب تکراری و بازنویسی شده دو سه یادداشت مرا نیز هست و بر یکی 
از برگ‌های آن, که احقالا به پیش‌نویس تخت جمشید باز می‌گردد. امضا و تارج «تایستان 
گرم ۱۳۷۲» آمده است. بهار بر پشت برگ بیست‌وسوم. زندگی‌نام کوتاهی از خود نوشته 
است که عینًء همراه با یکی از چند طرح کتاب ناقام, در پایان این بخش درج می‌گردد. ب 
هن امن نام کتاب جستاری چند در فرهنگ ایران در فهرست آئارش, تارج نگارص 
این صفحه باید یا دوم تابستان ۱۳۷۳ به بعد باشد. نیز شاید استاد می‌خواسته است بر 
پارءٌ دوع کتاب نام «تاریخ دین در ایران» را بگذارد که در ذیل همین ضفخة أن .زا توح 
است. 

پخش دوم از پارۂ دوم را اقای دکتر عبدالمید ارفعی از سر لطف یکبار خوانده و به 
ویراستار یاری کرده‌اند. از حت ایشان و نیز یاوری مو‌ثر و پرمهر استاد ارجند. اقای دکتر 
صادق ملک‌شهمم زادی سپاسگزاری می‌شود ].* 


| ورو سم سا( 


١‏ اصطلاح شناسی اسطوره 

واه «أسطوره» TT‏ وامواژه‌ای‌است‌برگرفته‌اززبان عریی. «الاسطوره» 
و «الاسطبره» در زبان عرب به معنای روایت و حدیق است که اصلى ندارد. 

اما این واژۂ عریی خود وامواژه‌ای است از اصل یونانی 5۱0۲2ابه معنای 
استفسار» نحقیق. اطلاع. شرح و تار؛ و از دو جزو ترکیب یافته است: یکی واژة 
histor‏ یا »-istor‏ به معنای داور و دبگری بسوند 12-. واژهٌ 5107 با مسصدر بوناینی 
7 به معنای دیدن. خویشاوند است. واژه‌های لاتینی ۷۱۵/6 به معنای دیدن 
پونانی 600021 به معنای دانستن. سنسکریت ۷۵۷8 و آوستا ۷280۷2 به معنای 
دانش» و فارسی وید به معنای خبرخوش. مژده و بشارت. با این واژه همریشهاند. 
ربشه هند و اروپانی مخستین این واژه‌های خویشاوند -۷۵ است. 

در زبان عربی» اساطر مکسر واه اسطوره است. در زبان پارسی نبز این 
صورت رمع پکار می زود اما از ان اغلب» معنای حموعه دستاورد یک فوم در این 
زمين اعتقادی مستفاد می‌شود. مانند اساطیر ایرانی اساطم یونانی و جز آن. که 
مقصود از آن تنها کنار هم چیدن تعدادی اسطورة پراکنده نیست, بلکه اساطمم یک 
قوم به صورت یک حموعه در نظر است. اما این‌گونه معنا و مفهوم وازهُ اساطعر در 
زبان پارسی عمومیت ندارد و گاه اصطلاح اساطیر جز در کنار هم قرار داشتن ساده 
اسطو ره‌ها معنایی نی دهد و فقط همان جع مکسم واژه اسطوره است. 


EF‏ پژوهثی در اساطهر ایران (پاره دوع) 


علم‌الاساطیر و اسطوره‌شناسی نیز دو اصطلاح هم معنا است. با کاربردی نزدیک 
به اصطلاح اساطیر؛ و از آن حموعة درهم تنیده اساطیر یک قوم با مطالعه, بررسی 
و حلیل اساطیر یک قوم» یا اقوام ختلف. مورد نظر است. اما گاه این اصطلاح هم 
معنا جز محموعه ساده‌ای از اسطوره‌ها ندارد. 

بنابراین» می‌توان گفت که در زبان پارسی این گروه اصطلاحات تعاریق دقیق و 
مشخص که از نظر معنایی تداخلل با یکدیگر نداشته باشند. ندارند. اما این تداخل 
معنائی گناه زبان پارسی و ان یر ی در یی مطالعه و ترجه آئار 
پژوهندگان اسطوره‌شناس فرنگ که پایه گذاران مطالعات علمی اساطیری بشار 
می | بند. پد ید آمده است. ۱ 

در زبانهای اروپانی, واه ۲۷۸0 در انگلیسی و فرانسه و ۲ار" و ۷۳9 در آلانی 
از نظر حتوای معنائی» برابر وا اسطوره و حالت جمع آنها برابر وا اساطیر در زبان 
پارسی است؛ و اصطلاح ۱۷ در هر سه زبان. برابر اساطص علم‌الاساطسش ا 
اسطوره‌شناسی. در زبان ما است. 

واه ۷۳ از اصل پونانی ۳۵۱00 به معنای سخن و افسانه, گرفته شده است. 
حتملا این واژه با واه گوتیگ: ۳2۵20 به معنای بادآوری‌کردن. او لته هن 
۲ به معنای فکر می کنر » اسلاوی کهن: آا۷5 به معنای اند بشه» لبتوانیایی: 
اا05ا۳2. به معنای باشوق چبزی را ارزوکردن و با دو وازهٌ پارسی: ”مشت به معنای 
گله و شکایت. غم و اندوه» و "موی به معنای گریه‌وزاری. همريشه است. در چنین 


صوری. ريشة هند و ارویایی خستنن ان - ۵ں" به معنای اند یشیدن است. 


۲۱ اسطوره‌شناسی در طبقه‌بندی دانشها 

اسطوره‌شناسی بخشی است از مردمشناسي وک که ان تخود سامت نس 
منشعب می‌گردد. مردمشناسی فرهنگی به بررسی و فرایافتن قوانین عمومی قالبهای 
رفتاری انسان در همه ابعاد آن می‌بردازد و می‌کوشد توجمپی عمومی از این بد بده 
اجتاعی -فرهنگی بدست دهد. 


۱. [یاورق کو کن « کهنةر ین مورد مکتوب و موجود این ترکیب. با تلفظ ۵اوهاهنا۳ به معنای 
قصّه گفتن و داستائیردازی, در بونانی, در آثار افلاطون دیده شده است» ].۳* 


اسطوره چیست؟ ۳۳۵ 


اسطوره‌شناسی با پررسی حموعه‌های اساطیری زنده پا مرده و فرایافتن کیفیات 
عمومی و کلی آنهاء در خدمت مردمشناسی فرهنگی قرار می‌گیرد و می‌تواند په علوم 
ستا سم ( کر ام شرس ا ا 
اجغاعی و اقتصادی. تاریخ جغرافیای تاریخی. باستانشناسی. روانشناسی و 
مطالعات مربوط به دین‌شناسی و تارج فلسفه یاری رساند؛ و خود, متقابلا نه تنها بر 
اک اوی شک اس که ار و هو | ف قان مها از ره 
تاريخ باستانشناسی. جامعه‌شناسی. روانشناسی (بویژه روانکاوی). زبانشناسی. 
علوم طبیعی. هيات و فلسفه عميقاً بهرہ می جو ید. 

پس از انحرافهانی که در شناخت و تحلیل اساطیر در قرن نوزدهم پدید آمده بود. 
مطالعات مردمشناسی که از نیم دوم قرن نوزدهم آغاز شد. منظرهایی را در دید 
تحلیل‌گران اساطیر قرار داد که قبلا سخت ناشناخته بود. مردمشناسی این راز را 
برگشود که اساطیر آئین‌ها و اداب جوامع به اصطلاح ابتدایئی عصم ما با اساطیں 
آئین‌ها و آداب جوامع اعصار کهن بین‌النهرینی. مصری, هندی, ایرانی» یونانی و جز 
آنها دارای انگیزه‌ها و اهدانی معمولا مشترک و عمومی است. در واقم. مردمشناسی 
حیات جدیدی به مطالعات ادیان باستانی و اساطر بخشید و پژوهندگان این 
ا نامر ساعتا ب اساس ریت وشات رای سا نفد 
خاستگاه کیشهای باستانی و رابطةٌ ان را با ساختهای اجاعی کهن بازشناسند. 
علاوه بر آن؛ مطالعات مردمشناسی سبب روشن‌شدن این امر نیز شد که سرچشمةٌ 


تفکرات شبهاسطوره‌یی انسان و وه رفتارهای سنتی وی در جوامم متمدن چیست. 


۳ وجود دو مقطع در کار پژوهشهای فرهنگی و اساطیری 

در زیر تأثر عمیق روش محقیق چارلز داروین » مردمشناسی در امر بررسی 
فرهنگ‌ها و طبعا اسطوره‌شناسی رو را در نيمه دوم فرن نوزدهم و اوائل قرن 
بیستم در پیش گرفت که مبتنی بر همان روش تحقیق داروین بود. بنا بدین نحوة تاز 
بررسی در امر فرهنگ‌ها می‌بایست کا دا خاص هر یک از اجزاء تشکیل‌دهندهٌ هر 
کو سای ا وه وو عول با فد تا دی جا رسیته اس رر یی 


1. Charles Darwin (1809-1882) 


۶ پزوهثی در اساطیر ایران (پار؛ دوع) 


شود و با اجزاء متشابه در فرهنگ‌های دیگر تطبیق داده شود, تا بتوان به قوانبن 
و وه 1 دست یافت. درواقع به گمان پیروان این روش آنچه ور جر مقطعی از 
زمان روی می‌دهد. یا وجود دارد. قابل تقسم به اجزانی است که شناخت هر یک از 
او ام تا با فا خی ھک ھان کد اندر افوار لت ها ان ورا ت 
این روشی " درزمانی است. 

اماء از اواخر قرن نوزدهم به بعد. نقد این نحوة بررسی تطبیق "درزمانی ۱" آغاز 
کشت و در اوائل سد حاضس کو پژذوهش تازه‌ای در ج تحسقیقات فردیناند 
دوسوسور" زبانشناس گرافغایةٌ سوئیسی, پای گرفت. وی روشن ساخت که علاوه 
بر حوهٌ درزمانی. زبان را می‌توان و باید به خو همزمانی " نیز مطالعه کرد. بنا به نظر 
ی و هه هه و ار هر تک 
تشکیل‌دهندهٌ یک مقطع زمانی در امر شناخت محموعهٌ درهم‌تنيدة آن مقطع ارزش 
چندانی ندارد و خود مانعی در شناخت أن رابطه پیچیده و درهم‌تنیده اجزاء أن 
مقطع با یکدیگر است؛ و او بر أن بود که» بویژه این رابطة متقابل اجزاء 
تشکیل دهندة یک مقطع است که در این پررسی از ارزشی اساسی مهره‌مند است. 

بررسی همزمانی, به عقیده وی. مانند تقاشای بازی شطر نم است. هر حظه‌ای که به 
کنار صحنه بیائید. خو می‌توانید وضع صحنه را در آن حظه دریابید. مهم این 
تیست که مهره‌های موجود قبلاً در کجا قرار داشته‌اند. مهم این نکته است که آنها در 
این زمان در کجا قرار دارند و در چه ارتباطی با یکدیگرند. به نظر دو سوسور. هیچ 
عاملی در زبان مستقلاً به زندگی ادامه نمی‌دهد. زیرا هویت او در همراهی با دیگر 
اجزاء مله است. ۱ 

به دنبال نظریات دو سوسور. روش همزمانی علاوه بر زبانشناسی» در 
بررسی‌های مر دمشناسی» معرفت عامه و اسطوره‌شناسی نبز بکار برده شد. 


۴-۱ دو خاستگاه اساطر: مکتب اصالت تطور مکتب اصالت اشاعهه 
به دنبال تقایل عمومی دانش اروپانی از قرن شانزدهم میلادی به بعد. که طر فدار 


1. و‎ 2. Ferdinand 2 ۵ 
3. 4. (۵ ۲ 


5. Diffusionism 


نظریةٌ شول قوانین طبیعی بود. مردمشناسی در نیمه دوم قرن نوزدهم بر آن شد که 
همین رشته قوأنین بر پیشرفتهای مادی و فکری بشر نیز حاکم است و می‌تواند در 
سرزمینهایی بیگانه از هم نتایجی واحد پدید آورد. این باور را پژوهشهای چارلز 
داروین تقویت کرد؛ و از آنجا که وی در آغاز نیم دوم قرن نوزدهم اعلام داشت که 
در پس ننوع آشکار حیات ال می توان به 1 وحدت آغازین رسید که در ت 
میلیونها سال, براساس قانون تطوّر, به چنین کثرتی تبدیل گشته است. مردمشناسی 
نیز که دانشی جوان بود. کوشید تا قوانین تطوّر فرهنگی جوامع را براساس همین الگو 
دریابد و بنیان عقاید اسطوره‌یی و دینی را که الزاما می‌بایست شکل یا اشکالی 
جهان‌شول داشته باشد. بازشناسد. بدین‌گونه, کهنترین مکتب مردمشناسی» مکتب 
اصالت تطور. که ما در پارسی آن را به غلط "تکامل" می‌خوانے» پایه گذاری شد. 

این‌گونه مطالعات جدی مردمشناسی در زمینةٌ اسطوره و دين و تطوّر آن. با 
پزوهشہای ادوارد پی. تایلور' پیوند دارد. به نظر او جوهر کیشهای ابتدایی در 
سراسر جهان عبارت است از اعتقاد به اصالت روح و وجود ارواح. تایلور کوشید 
نشان دهد که انسان ابتدانی براساس توجبهی خطا از رژیاء خواب. وهم و از خود 
بیخود شدنها و جز آنهاه به اصالت روح مؤمن گشته و بدین نتیجه رسیده است که 
روح از تن جدا است و پس از مرگ به حیات خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر 
همین تصور نیز با کلیّت یافتن, باعث می‌شود که انسان ابتدانی همه پدیده‌های جهان 
را صاحب رح بینگارد. 

این نظر جهان‌تمول تایلور درباره اسطوره و دین ابتدانی هرچند بسیار مهم اما پر 
یک رشته واقعیتهای حدود استوار بود. زیرا اسطوره‌هاء این مایه‌های کیش‌های 
کهن» دارای بسیاری جنبه‌های دیگر نیز بودند که براساس مکتب جان‌گرانی " تایلور 
توجبهی نی پد یر فتند. 

جیمز فریزر ؛ هر چند همچون تایلور طرفدار قوانین عمومی و جهان تمول بود. 
اما نظریات تایلور را در زمینة مردمشناسی عمق و گسترش بیشتری بخشید. او 


1. Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917) 

«animism [ ۲‏ استاد در باورق جرکنویس در کنار ان واژه نوشته است: «جان‌گروی» روح‌گروی»» و 
«جان‌گروی» را بعد به کار هم بر ده ڪا 

3. Sir James George Frazer (1854-1941) 


۸ پژوهثی در اساطیر ایران (پارة دوم) 
معتقد بود که دین ابتدائی بر سه مسأله استوار است: جادو و ارتباط آن با دین و علم؛ 
تومیسم و جنبه اجخاعی کیش ابتدانی؛ و سرامجام آئین‌های باروری و گیاهی. 

فریزر بر آن بود که انسان ابتدایی بیش از همه می‌کوشید تا جریان طبیعت را په 
سود خویش در اختیار گرد و از طریق برگزاری آئین‌ها و بکاربردن افسون و 
طلسمات: مى و برآورده‌ساختن مستقمم این خواست و به فرمان درأوردن ابر و 
باد و مه و خورشید و فلک" و جانور و گیاه داشت. زمان زیادی بر این عصر 
با مهافت فا ات اعال سا دون خود دد 
ار کیان رو اوه ی هه ای روان‌های با کارا سم وان کے ای 
وجود چنین تفاوتی میان در اختیارگرفتن مستقم امور از سوئی و به شفاعت‌رفتن به 
نزد آُرگران از سویی دیگر است که فریزر تفاوت سان جادو و دین را مشخص 
۳ 

در نقد این نظرء مارت " و بعضی مردمشناسان بر آن بودند که جادو از باورداشتن 
به نمرونی مینوی و تقسم ناپذیر برمی خیزد که آن را اقوام ملانزی مانا" بعضی قبائل 
استرالیانی ارونکیلتا! و اقوام سرخیوست به نامهای واکان* ارنداء و مسنیتو" 
می‌خوانند؛ و این ظاهراً پدیده‌ای است جهانی" که همه‌جا به همراه جادو ظاهر 
می‌شود. این نرو قادر است ام عواملی را که در جهان انسان ابتدایی وجود دارد. به 
حرکت وادارد و سبب همه وقایع مهمی گردد که در جهان مقدسات ایشان رخ 
می‌دهد. او این نیرو را جوهر تفکر دینی و مقدم بر جان‌گروی می‌دانست. 

اما تعریف فریزر از توقیسم عبارت است از «رابطه‌ای نزدیک که حتملاً میان 
گروهی از مردم دارای قرابت با یکدیگر از یک سو و انواعی از موجودات طبیعی یا 
مصنوعی از طرف دیگر وجود دارد. که این موجودات توتم آن گروه انسانی خوانده 


۱ [یاوریی جرکنویس: «ابرگی با تلفظ 1و-۵07, که از پارسی میانه وام کرفحه دهاشت نه معا 
نروهائی است که ماقوق نهرو و خواست ما عمل می‌کنند و بر ما مسلط اند. در انگلیسی ترکیہای 906۲ 
5و و 00۳6۲ superior‏ به صورت جمع, معنایی نزدیک بدان دارد» ] * 


2. ۲۰۳۰ Marret (1866-1943) 3. mana 
4, arunggiltha 5. wakan 
6. orenda 7. manitu 


۸ [ بادداشت کر و تیش «در فرهنگ ایران, فرّه با خوره نز د یک بد ین ا 


می‌شوند».۱ بدین‌گونه, تو گیسمم دو جنبه دارد: مخست روشی در گروه‌بندی اجغاعی 
اوو فی دی اس شام با مها و کردارهای هسدنه ار نهر 
اجغاعی, توقیسم عبارت است از وسیله‌ای برای مشخص‌ساختن تقسهات فرعی 
قبیلهء و از نظر دی و اعتقادی توک دارای نوعی تقدس است و مصرف آن -اگر 
قابل‌مصهرف باشد برای اعضاء گروه وابسته به آن توتم حرمت دارد و گاه مرأسی و 
آئین‌هایی برای زیادکردن آن برگزار می‌شود. 

بد ین گونه, در تویسم نه نشانی از جان‌گروی و نه نشانی از آن پدید؛ مینوی 
اسرارآمیز وجود دارد واگر چون دورکم. که استوارتر از همه متقدمان به مت درباره 
توقیسم پرداخته است. به مسأله نگاه کنیم. اين روش وی انديشه در میان هم 
عوامل و عناصر دینی ابتدانی از همه به واقعیت‌های جهان مادی و به مصام زندگی 
عانتما ادان تیک اس بتار بن ار اغا که اس هو اداپ 
ابتدائی از جمله باور به توتم و آئین‌های وابسته به آن» عمیقاً با مسائل عملی زندگی و 
با نیازهای معنوی جامعه مربوط بوده است. می‌بایست پیوندی سخت نزدیک میان 
سازمانهای اجتاعی و باورهای دینی وجود داشته باشد. به قول رابر تشن اسمیث. آن 
ف ر د مشا بی ن قافن ادان «عمدة امری مربوط به جامعه بود تا امری 
مر بوط به افراد» ". 

سومین نکته‌ای را که جیمز فریزر مطرح کرد. آئین‌های باروری و گیاهی بود که 
به پاری یک رشته مرأسمم بیچید ه ژرشکنت وز جادونی ودیبی. به منظور برانگیختن 
و در اختیار داشتن عمل بارورکنندگی آسمانها و زمین. خورشید و باران پدید آمده 
| ها و که کا هیا خی ها ی رس موی خی ی ت 
از آن بشمار آید. در چنین آئین‌هانی» مرگ گامی به سوئ رستاخیز. تباهی تن 
مرحله‌ای از باروری و باززانی. و فرارسیدن پائیز و زمستان دیباچه‌ای بر پباری 
دیگر شمرده می‌شد. بر بای این نظر فریزر بود که گروهی از پژوهندگان به نظربة 
اصالت حیاتی دین " بپرداختند و جن هریسون " نوشت: «وقایع عمده زندگی تو لد 
ازدواج O CNET‏ این وقایع است که دین e‏ ےک ف 
. نکی. p.20‏ ,۸۸۰۵۰۳۰ ۰ ۲.نی. M.G.R., p.21‏ 


3. ۰ 4. Jane Harrison 


۰ پژوهشی در اساطیر ایران (پار: دوے) 


هیجانهای نیازهای غریزی و تجارب تکاندهندة نیرومند. انسان ابتدانی راء به هر 
طریق. به آئین و باور می‌کشاند. 

بررسی مکتب اصالت تطوّر به طور کلی نشان می‌دهد که این مکتب. در طی 
زمان, از برداشتی یک‌طرفه و جزمی به سوی مکتی نرم‌تر و غبر‌جزمی‌تر حرکت 
کرده است. به قول مالیلوشکی , مکتب اصالت تطوّر در طی تارج رشد خود گونی 
«به سفینهٌ نوح می‌مانست, که در آغاز, براساس مکتب جان‌گرانی, اختصاص به 
شخصیت‌های عظمم ارواح نیا گان و بعضی طلسمات یافت؛ سپس. به مرورایام جبور 
به پذیرفتن مانای جاری و آثیروّشی گشت که در هر جا حضور داشت؛ از آن پس, با 
فرازشناختن توقیسم انباشته از جانورانی شد که نه دوتا دوتاء بلکه خیل‌خیل و به 
انواع, فراز می آمدند و گیاهان, اشیاء و حتی دست‌ساختهای ما نیز به همراهشان بود. 
سراتجام» فعالیتهای انسانی و مسائلی که بدانها علاقه داشت. E‏ حول سای 
جامعه» با حامعة اسمانی‌شده خود به سفینه درامدند» . 

آنچه به حقیقت نزدیکتر است. این است که اهان به بقای روح و عظمت روان 
نیا گان. باور به نيرون و مینوی جز روح که جاری و حاضر در هم پدیده‌ها است 
ا نس ادو و اجرام ان قا ماس ورو ی عدن ر تفای ما سر 
جهان» و اعتقاد به تو ع و دیگر عوامل» همه و همه نقطه‌های گونا گون و متعددی در 
و فرهنگی و فکری است؛ و این برداشتی علمی نیست که 
معتقد باشیم هم جوامع و اقوام انسانی در طی تارج فرهنگی خود مطلقا از یک نقطة 
واحد شروع کرده و مسیری واحد را در پیش گر فته‌اند. در تارج هرگز چنین امری 
رخ نداده است. یا دست‌کم. ما دلایل قانع کننده و مدارکی جدی برای تصور و اثبات 
ار افوام اسان وا وان غا مه دی ل ان 
راهها نیز متعدد بوده است و در نتیجه» تحولات فکری» عقیدتی و فرهنگی بشر 
-هرچند دارای انگیزه‌ها و حت بعضی يا بسیاری شکلهای مشترک - متفاوت 
وش را وی تا تن تست ۱ 


نیز بايد یادآور شد که هرچند مکتب اصالت تطوّر در مردمشناسی. با ۳ 


1. Bronislaw kasper Malinowski 
3 ھاو ص‎ 


اسطوره جیست؟ ۳۵۸۵۱ 
تجسزیه عنناصار یک فرهنگ, جامعیّت آن فرهنگ را از میان می‌برد و با 


نتیجه گیری‌های اغلب تک‌خطی و جهان‌شول خود به اشتباه می‌رفت, لکن با 
کر | رش انبوهی از مدارک اسطوره‌پی واش از سراسر جهان و بررسی آنهاه مارا 
قادر ساخت وجود بعضی عوامل مادی و معنوی را در آمر پیدايش تفکر اسطوره‌یی 
پا شناسم» و به جهانی‌بودن اسطوره و آئین و عمومیت سی رفتارها و اشکال دینی 
ابتدانی پی برجم و, سرانجام بر شمول قانون نطوّر بر پدیده‌های ذهنی و فرهنگی نیز 
واقف 3 

در حدود ساهای ۱۸۹۰ واکنشی تازه نسبت به تناقض‌های منطق موجود در 
تنوری تطوّر در اروپا و امریکا پدید آمد. فرانتس بُواس ' در ایالات متحده و گابریل 
تارد" در فرانسه و فردر بش راتزل " در الان به نقد تلوری تطور در مردمشناسی 
پرداختند و جهان‌شولی و عمومیت کیفیات عقیدتی و آئینی را به دید شک و ظن 
نگریستند و بویژه بر اهمیت شیوة بررسی اشاعی فرهنگ‌ها تأکید کردند. چنین 
کیفیات اشاعی فرهنگی را تایلور قبلاً یادآور شده بود. وی عملاً توجهی بدان نکرده 
بودند. اما در این عصم که باستانشناسان اثبات کرده بودند که عصر مفر ع" در اروپا 
حت ا فرهنگ اسیای غربی و مدیترانه‌ای قرار داشته است. نکر تست بالات 
امر اشاعه را در تحول و تطوّر فرهنگ اقوام نادیده گرفت. 

در این زمینه مطالعات بسیاری انجام یافت و حرکت و بوام رفتن پیشرفتهای 
تکنیکی منفردی چون گاواهن, با موف کاملی چون فلزکاری, و گسترش رشته 
عقایدی چون اعتقاد به احکام جوم و ائن‌های مذهی از زادگاهشان تا به نزد اقوام 
دور شیدنا لا و تفت ی فک اس تا تا ان نت ورس 

بنا بر این نتایج بدست آمده, روشن شد که پدیدآمدن همه انواع عقاید و آئین‌ها 
بطور طبیعی و عمومی در همه جوآمع بشر ی الزامی نیست. و در کنار این امکان و به 
همراه آن, فرهنگ‌ها از یکدیگر نیز اثر می‌پذیرند. هرچند فرهنگ یک قوم بتامی 
توسط گروه‌های قومی دیگر پذیرفته نمی‌شود و در جریان بوام‌گرفتن یک فرهنگ 
هميشه پدیدآمدن یک رشته تغیبرات بصورت گزینش بعضی کیفیات ویژه و طرد 


1. Franz Boas (1858-1942) 2. Gabriel de tarde 
3. Friedrich Ratzel 4. chalcolithic 


۳۵ پژوهشی در اساطبر ایران (پارة دوع) 


کیفیات ویژه دیگر مطرح است. پذیرش این‌گونه کیفیات ویژه توسط وام‌گه‌ندگان 
نه تنها وابسته به ان است که این کیفیات تا به کجا برای وام‌ گیرندگان سودمندی 
دارد. بلکه هم‌چنین وابسته بدان است که آیا اين کیفیات تازه نوعی هماهنگی با 
فرهنگ جامعة وام گر نده دارد تا قادر شود به اسانی در ا فرهنگ جای گرد پا 
نسبت بدان بکلی بیگانه است؟ هم‌چنین, شخصیت و موقعیت معتبر وام‌دهنده نسبت 
9 وام گهرنده و ميزان وابستگی‌های سنت وام‌گیرندگان و دوسی و دسمتی ميان دو 
قوم وام‌دهنده ووامگیرنده دراین‌وام‌گیری فرهنگی ازاهمیت بسیاری برخورداراست. 

بدین گونه. در بررسی فرهنگ‌ها به دو پدیده بايد توجه داشت: یکی آن دسته 
مسائل فرهنگی که در نزد هم اقوام بشری, هرچند با اختلافهائی خاص هر محصل, 
عمومیت دارد و زائیده طبیعت مسلط بر انسان و کیفیات مادی و معنوی مشترک 
میان هم جوامع انسانی است. و دیگری آن دسته مسائل فرهنگی که در پی وجود 
ارتباطهای متنوع مادی و معنوی میان اقوام از قوم یا اقوامی به قوم یا اقوام دیگر 
پوام رود وم ا نیت یا تشر اد بط نار فک هی کرد 

در این‌جا باید به نوعی نه‌چندان معمول, ولی به هر حال موجود. از شک ل - 
گرفتنهای اشاعی فرهنگ نمز اشاره کرد و آن کنار هم افتادن اجباری دو فرهنگ با 
یکدیگر براثر تسلط یافتن نظامی و سیاسی یک قوم بر قوم دیگر و تداوم درازمدت 
آن است. در چنین شرائطی نوعی همزیستی دو فرهنگ بیگانه در کوتاه‌مدت و نوعی 
تعارض دیدگاه‌ها و برداشتهای فرهنگی در درازمدت در این نوع برجورد دیده 
می‌شود که ناشی از وام‌گرفتن بعضی کیفیات ویژ؛ فرهنگی نیست. بلکه این شکل 
خاص» در وأقح» بر روی همافتادن اجباری دو فرهنگ و الزام به همز یستی و نوعی 
تلفیق میان انہا است. 

اگر فرهنگ قوم غالب هماهنگ و دارای سرچشمه‌های مشترک هنوز حسوس با 
فرهنگ قوم مغلوب می‌بود» اشکال فرهنگی چندانی پدید نی‌آمد؛ ولی اگر دو 
فرهنگ سرچشمه‌هائی متفاوت و محتوائی ناهماهنگ و مغایر با یکدیگر داشته 
باشند. یا اگر هم دارای سرچشمه‌هانی مشترک بوده‌اند. در طی زمانی درازء چنان 
رشدی مستقل کرده‌اند که هماهنگی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند. بايد در 
پی سلطه نظامی. سیاسی, اقتصادی و بومی یکی بر دیگری, منتظر بروز اشکالات 


ره یت ۲۵۳۷۳ 
فرهنگی درازمدتی دران سرزمین بود و حتی می‌توان ناظر سکوت و وقفدای دراز 
در تداوم حیات فرهنگی در آن سرزمین بود تا دو فرهنگ بیگانه به نحوی فرصت 
تلفیق با یکدیگر را بیابند و زبانی خاص برای بیان تازه خود پیدا کنند. بطور کلی. 
نتایج حاصل از این نوع خاص برخورد فرهنگی چنان متنوع و چنان وابسته به 
شرائط پیشرفتگی و عقب‌ماندگی قوم غالب و مغلوب در عرصه تمدن دارد که 
نمی توان نتایج حاصل از آن را در این گفتار ختصر مع بندی کرد. فقط شاید پتوان 
گفت که سلطةٌ قومی با فرهنگی پیشرفته بر قومی ابتدائی» در طی زمانی مسناسپ. 
می‌تواند به حو بسیاری از کیفیات فرهنگی قوم مغلوب پینجامد. از مله زبان و 
ساچ دک ای کنات فرهنگی را بصورتی تازه و «متمدنانه» اما با بی بومی و 
ابتدای بیان و اشکار کند. سلطة روما بر بخشهای عمده‌ای از ارو پا و سلطة 
اسپانیانی‌ها بر امریکای میانه و بخشهای عمده‌ای از امریکای جنویی. و سلطهة 
درازمدت پرتغال بر بخشمهانی از افریقا فونه‌هایی از این وة تسلط است. 

اما هجوم اقوام هند واروپائیء با فرهنگ نے شبانی» متحرک و پویای خود به 
سرزمینهای اقوام بومی پیشر فته‌تر پونان و روم و درةٌ سند و ایران فونهة تسلط 
پایان‌ناپذیر نظامی. سیاسی قومی عقب‌مانده‌تر بر اقوامی پیشرفته تر است؛ و نیز 
سلطهٌ اعراب بر ایران در همین مقوله می‌گنجد. سکوت فرهنگی چندصدسالةٌ ونان 
(از قرن یازدهم تا هشتم پیش از مسیح) و دو قرن سکوت فرهنگی ایران بعد از 
فرا رسیدن اعراب. درواقع. موشی ویژه‌ای است که بر اثر ضربه‌ای اجتاعی (نظامی. 
سیاسی» اقتصادی و فرهنگی) در پی سلط قدرتی عقب‌مانده‌تر بر قومی متمدن تر 
فر و د افلة امت 

چه بسا تلفیقها که میان عناصر بیگانة دو فرهنگ پدید می‌آید و چه بسا مسائل 
فرهنگی که تلفیق ناشده نامانوس با هم و گاه متضاد در کنار هم بازمی‌ماند و سبب 
تعارضات فرهنگی, شخصیتی و حتی روانی در میان صاحبان این‌گونه فرهنگ‌های 
دوبعدی و وجود تعارضات فرهنگی در میان ایرانیان و نیز در ميان یونانیان 
عصر حاضر حتملاً ی تأثیر پذیری از چنین سوابق فرهنگی نیست. بویژه, سلطة 
عغانیان بر پونان از عوامل موثر وجود حالت یادشده در میان یونانیان است. 


۴ یژوهشی در اساطور ایران (پار: دوع) 


|۵ مکتب های اسطو ره‌شناسی 

اطلاعات و دانش ما در زمینهة اسطوره‌شناسی هنو ز بدان خای نرسیده است که 
تعریف. روش و شناخت علمی واحدی در این باره پدید آید. شاید چندان دور از 
حقیقت نباشد اگر بگوئے هر پژوهنده‌ای در این زمینه به راه خویش می‌رود و به 
اصالت نظر خویش مومن است. حقیقت نیز این است که اساطیر با پیچیدگی‌های 
خود در درون یک فرهنگ و با تنوع خود در سطح فرهنگ‌های جهانی پدیده‌ای 
نیست که به یک تعریف و تعبیر ساده و حدود بگنجد» و تا حتوی» خو پشکاری 
و او اة اک شناخته شود. 

بدین روی, باید همه مکاتی را که هریک از نقطه‌نظری به مسالةٌ شناخت اساطبر 
نگاه کرده‌اند. باز شناخت و هر یک را بر حسب تارج تطوّر اسطوره‌شناسی مورد 
بررسی قرار داد. تا مگر بتوان با جمع‌بندی آنهاء به دیدگاهی تلفیق و نسبة جامع 
ی ا 
ات ا ی رو ی ا ا و و 
پژوهشی تارعنی. چه آن مکاتی که راهگشای روشها و استنتاجهای جدیدی در 
یی سوه فده نک و که اما که در ات متفه بایدر کل مانده آنده هر نار 
اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین. مکاتبی هست که هرچند خود دیگر ارزش 
علمی چندانی ندارند. آما دارای هسته‌هایی اصیل از دریافت‌هایی اند که بعدها 
اساس و پایةٌ مکاتب جدید و استوارتری قرار می‌گ ند. 

این مکاتب گونا گون و اصلی را می‌توان به اختصار و به ترتیب تارییخی چنین بیان 
کر د: 


۱-۵-۱ اسطوره تصویر نمادین پدیده‌های طبیعت به زبانی محسوس و قابل 
ریت است 

در نیمه مخستین درن نوزدهم در پی پیشرفتهای علمی قبل و متکی بر دو زمینه 
مطالعاتی متفاوت. دو نظریهة علمی توجه اسطوره‌شناسان را به خود برانگیخت. یکی 
که کهنتر بو د» به اساطیر می‌پرداخت و بر آن بود که خدایان اساطیر جهان باستان در 
پی ستایش پدیده‌های طبیعت. چون آسمان, خورشید. ماه, زمین و جز آنهاء پدید 


استطوره جیست؟ ۳۵۵ 


آمده بودند و بدین روی بنیانی طبیعی داشتند. نظریةٌ دیگر مربوط به زبانشناسی 
تطبیق و دانش ریشه‌شناسی بود. این نظريه هنگامی پد ید آمد که پزوهندگان با 
شباهتهای تردیدناپذیر گروه‌های گویشی با یکدیگر و قانوفند بودن تصولات و 
تفاوتهای آنها با هم روبرو شدند. و نیز به این مسأله برخوردند که گروه‌های زبانی 
مشترک‌الاصی هم وجود دارند که به ظاهر از یکدیگر بیگانه اند اما در پی 
پژوهشهای ریشه‌شناسانه می‌توان هر یک از گروه‌ها را تا رسیدن به زبان نخستین و 
مشترک دنبال کرد و در بی کثرت موجودشان. په وحدت آغازین و پیش از تارج 
آنها ر سید . 

بر اثر نظرية اځ که زیر تأثم عقاید داروین نیز قدرق و دقتی بیشتر یافته بود. 
اف ات فا و عابتا دراس و اوه ها ههار هشن کر واه 
اصبی زبانی بدید آمده بوده است: تورانیان. هند و اروپائیان و سامیان؛ و در آغان در 
دوران قبل از تارخ هر یک از این سه نژاد در درون خود وحدی قومی داشته است 
که این وحدت درطی ایام و حوادث روزگار از هم باشیده و از هر یک از انها اقوامی 
متعدد پدید آمده است. در پی این تفرنی و دورماندن از اصل خویش. زبان نخستین 
در هر کجا تحولی مستقل بافته و سرانجام زبانهانی بیگانه از هم پدید آمده است. 

ماکس مور" که اغلب وی را پدر تارج ادیان می‌نامند و زبانشناس و 
اسطوره‌شناسی بزرگ بود, با تلفیق نظریة نخستین, یعنی نظریة ارتباط خدایان 
اساطیری با پدیده‌های طبیعت. با نظریةٌ وحدت آغازین و تفرق پسین اقوام و 
زبانها, مطالعات تطبیق اساطیر هند و اروپانی را گسترشی عظم بخشید و تأثبر 
بسزائی بر پژوهشهای عصر خود نهاد. روش و نظرية وی عمدة متکی بر بهره گرفتن 
از دانش زبانشناسی بود. 

TS‏ تاک کل که از طرش کرد اور نامهای خدایان میان اقوام ختلنی که 

منشاء زبانی و نژادی واحدی دارند. و با توجه به خویشکاری این خدایان و نیز سود 
جستن از دانش ریشه‌شناسی در زبان. می توان نام خدأیان اصلی و آغازین این اقوام 
را بازیافت و خویشعاری آنان را بنا به باورداشتهای فوم مخستین بازشناخت. او با 
اعتقاد به وجود عصری ابتدانی که در طی آن اسطوره‌سازی " پدید میا بدء بر آن بود 
Friedrich Müller ۱‏ ۱۷/2۷, خاورشناس و اسطوره‌شناس آلانی, مق انگلستان (۱۸۲۳ - .)۱٩۰۰‏ 


2. mythopoeic age 


۶ پژوهثی در اساطیر ایران (یار؛ دوج) 


که انسان در ای که ارتو دة ارت مفاهم ذهنی و جرد زا وه الوا ان 
بیان دارد و استعاره و مجاز برای تبادل انديشه سخت ضبرور بوده است. این گونه 
استعاره‌ها و جازهای آن دوره در حقیقت. برابر همان چیزی است که در این زمان 
صنایع بدیعی خوانده می‌شود. به گان مولر منبح فیاض و اصبی این «بدایع» موجود 
در سخن خورشید بود: «من به برخاستن و فروشدن خورشید و به جابجانی هرروزة 
روز و شب و به تبرد روشنی و تاریکی» و خلاصه. به ماجرای خورشید با همه 
ریزه کاربهایش.. به عنوان موضوع اصلی اساطیر آغازین می‌نگرم.» و چون در طی 
زمان مفاھے ذهنی. مانند پگاه و بیگاه. وبام و شام در طی مراحل رشد بعدی زپانها 
پدید آمد. معنای آن نامها و صفات استعاری و بجازی خورشیدی به فراموشی رفت و 
آن مجازها نام خدایان این مفاهیم ذهنی شد. مولر از این به فراموشی رفتن بااصطلاح 
«بهاری زبان»" یاد می‌کند. 

ماکس مور و همرآیان "وی از پس همة پژوهشماء اعلام داشتند که خدایان اقوام 
ابتدایی مظهر نېر وهای سماوی و فضایی (خورشید. طوفان. رعد و جز آن) و تا حدی 
ی انم زو ا ی ا 

این نظریه از میانه تا اواخر قرن نوزدهم رایج بود و برای مطالعه و حلیل اساطیر 
هند و اروپانی بکار می‌رفت. از پہروان عمدة این مکتب یکی جرج وا وو 
علم اساطبر تطبیق را به مدارجی گسترده‌تر رسانید و به بررسی‌های تطبیق 
رف اوا ا ریبعت 

اما متاسفانه بزودی آشکار شد که نه تنها تکیه کردن بیش از حد ایشان در این 
با بسر تسا قیاق بت OT‏ 
ریشه‌شناسی‌های صاحبان این مکتپ نیز درست نبوده و نظرباتشان تنها اندکی از 
عقاید طبیعت‌گرایانه, احساساتی و عامیانٌ همان عصر برتر بوده است. وابستگی 
نزاد. زبان و دین به یکدیگر به گونه‌ای که ما کس مولر بدون توجه به عوامل متعدد 


۱ به نقل از 0.34 , ۲!.0.۷ 
disease of language‏ .2 
۳ [یادداشت جرکنوبس: «از جمله همرایان وی, فرانتس فلیکس ادالرت (Franz Felix Adalbert‏ 
۰/۱٩ ۱ ۲-- ۱ «Kuhn‏ وا شتا شین و‌ ل الما بود که در زمينه E‏ و تار اقوام 
هند و ارویایی مطالغه ف کرد و عقیده به وجود خدایان طوفان و رعد ORE‏ 
George W. Cox‏ .4 


اسطوره چیست؟ OY‏ 


تاریخی و عناصر تطوّرخشند:ة اجغاعی, فرهنگی و حیط جغرافیائی آنها بیان می‌کرد. 
امکان منطق نداشت. از هم بدتر وجود مدارک غمر‌دقیق و گاه بکلی غلطی بود که 
زمینه‌ای مناسب برای پژوهش بثمار نی آید. 

ما در دفاح از این مکتب باید گفت که کوششهای ماکس مور و هساوازانش 
پایه گذار مطالعات تطبیق اساطیر شد و دیدگاه اصبی ایشان, یعنی اعتقاد به این امر 
که مطالعة توآمان ژبانها و اساطم هم‌خانواده با آتها ما را قادر به شناخت اساطبر 
اولي آن اقوام اصلی می‌سازد که این زبانها و اساطیر از آنان سرچشمه گرفته است» 
تا حدی درست بود. این روش و نظریه با پیشرفت بیشتر دانش و بکاربستن 
روشهای علمی. بجدداً در زمان ما بکار گرفته شد. 


۱-۲-۵-۱ اسطوره تصویر نمادین حقیقات نظری جومی است 

تحقیقات این مکتب بر منابع اکادی و عبری, و معروف به مکتب هناگ بابلی ا 
است. این دیدگاه اسطوره‌شناسی که امروزه رد شده است. در اواخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بيست رونق داشت. بنابران اسطوره از پس کوشش انسان بابلی اعصار 
باستان در امر و اطلاعات نجومی و احکام جومی خویش دید آمد E‏ 
خویشتن‌شناسی و جهان‌شناسی انسان قد عم مفید افتاد. سپس, این اساطیر نجومی در 
ا غریی. مرکزی و جنویی و در مصر و یونان پراکنده گشت و جوامع دی 
بسیاری را زیر تاثم قرار داد که از ان جمله است دین عبرانیان در عهد عتیق. 

از پیشگامان این نظریه هوگو وینکلر" است؛ و یکی از شاگردان وی به نام 
Ca‏ کرش ان که مه ای اسان وس 
بین‌النهرینی پایه و مایةٌ اساطیر جهان است! به زبانی دیگر. وی تأکید بر آن داشت 
که اساطیر نجومی بابلی بر اثر گسترشی که پیدا کرد. نه تنها اسیای غربی باستان, که 
همة سرزمینها و همه اقوامی را که دارای فرهنگی کهن با ادان بودند نمز فرا گرفت. 


تسه 


۱. 9006۱ onianاBaby‏ 2۲؛ [یادداشت چر کنویس: «"هماگ؛؟ در فارسی میانه معنای همه" دارد و با 
این واژه خویشاوند است. نگارنده اصراری ندارد که هماگ؛ را در برابر 0۵۳ بقیولاند و جه بسا بتوان 
واژه‌ای بهتر یافت که به ذهن وی راه نیافته است»] ۳ 
Hugo ۷۷۱۳۵۷۵۲ ۲‏ (۹۱۳-۱۸۶۲٩۱)؛,‏ باستانشناس و تارندان الایی» کاشف هتوشا (sھus‏ اھ ۸)› 
پایتخت هیتی‌هاء در بغازکوی (بغازقلعه) اسیای صفير. 
E. ۲‏ .3 


۳۵۸ پژوهتی در اساطم ایران (پاره دوع) 


او حتی معتقد به یافتن تارج دقیق آغاز این گسترش از بابل بود و آن را در حدود 
ههار سال ن از مسیح ی و این ای اس کدی بان النهر یی 
گسترشی جهانی یافته بود. 

هرچند این نظریه از دیدگاه قوم‌شناسی نااستوار و شکننده به نظر می‌رسد و حتی 
بنا بر دستاوردهای قوم‌شناسی اواخر فرن وزدهم و اوایل قرن بیستی نیز مردود بوده 
امه ها هاش دش اس و سره اسان را وجود منبع عظمم 
اساطیری آسیای غریی اگاه سازد و ارزش گران آن‌پرا در مطالعة تطبیق اساطبر 
یام و انم ا وید داشت کالب ری ق عم دا 
در زندگی اججاعی» دینی و 1 اا غربی به عهده داشته و بسیاری از این 
مایه‌های نجومی در حقیقت نیز گسترش وسیعی به هر سو یافته است. 

اشتباه جدی در کار واضعان این مکتب دقیقاً این نکته بود که ایشان برای این 
مایه‌های نجومی اهمیتی اساسی قائل بودند و تأثبر آن را تا مرزهانی واهی گسترش 
می دأدند. 


۲2۵2۱ اسطوره بیان مادین زیرساخنهای اجتاعی و اندیشه مشةرک در 
این د یدگاه که دید گاه اجټاعی خوانده می‌شود با و. وونت" aa‏ باخوفن" 
آغاز شد و با آثار دورکم " به عنوان مکتب جامعه‌شناسی فرانسوی رشد کرد. 
دورکم دين و طبعا اسطوره را جنین تعر بف تن «نظامی است دارای وحدت 
در عقاید و اداب در ار تباط با امور مقدس, یعنی اموری جدا از دیگر امور و دارای 
حرمت -عقاید و ادایی که در نزد یک جامعة واحد اخلاق به نام امت گرد می‌آید. 
۶ 1 22 1 گے 
بعی جموعه پیروان آن عقاید و اداب»". کار پژوهشگران امور دیبی بررسی 
راغ این امور مقدس است. او باید به حقا یی دست یابد که در چنین امور مقدسی 
W. Wundt 2. J. J. Bachofen‏ .1 
Durkheim ۴‏ eاEmi‏ (۱۹۱۷-۱۸۵۸)» وی از خستن جامعه‌شناسانی است که روش‌شناسی 
نیرومندی در تلفیق پژوهشهای علمی با تئوریهای جامعه‌شناسی پدید اورد. کتاب وی به نام 
1es ۲0۳۲۵5 516۲6۳1۵1795 de ۱2 vie ۵‏ به سال ۱۹۱۲ در باریس انتشار یافت. این کتاب به 


نظام تونمی در استرالیا پرداخته و درباره انديشة اجغاعی دین و بررسی فاد بعث کره است. 
۴ نک. «p.62‏ ۴۴۰۳ 


اسطوره چجیست؟ ۳۵۹ 


بیان شده یا شکلی نادین به خود گرفته است. دورکم به نظام اخلاق که هسراه 
مان تا و ود کی ار را ی ا وی مو ان سای وه 
می کند و آن را مهمترین مسأله‌ای واقعی که انسان با ان روبرو است می‌شمارد و 0 ر 
بسی مهمتر از امر طبیعت با ر پا و رژیاها می‌داند و وراس ب تقدس 
می‌انگارد. اگر ماي تقدس را باید در واقعیات زندگی اجعاعی و در نظام اخلاق 
وابسته به جست. پس حتوای اسطوره‌ها و آئین‌های و هم همان امور 
مقدسی است که بازتاب واقعیات اجغ‌اعی و فرهنگی است. بدین‌گونه, بیشتر, اگر ن 
هم خدایان, ارواح. توتم‌ها و نظاثر آنها معرفان جامعه به طور کی یا بخش‌های 
گونا گون و مهم درون آنند. علاوه بر آنء این بازتابهای منتج از آمور اجاعی بناچار 
مقولاتی شناختی را شکل می‌دهند که به یاری آنها انسان قادر به تجربه و تعبیر جهان 
پیرامون خود می‌گردد. 

چنان که از این بحث پرمیآید. اسطوره و دین دارای خویشکاری است و نظام 
اتب عصبر خود را مشروع می‌سازد. به زبانی دیگی ارتباطی نزدیک و 
اک ها ن جارب دینی و اساطبری یک قوم با حقایق اجغاعی وجود دارد. 

اما دی دورکم و دیگر نظر یه پردازان متقد م این مکتب در این انديشه تا بدان‌جا 
پیش رفتند که گہان پردند تجارب دینی و اسطوره‌ای. تنها و تنهاء معرف نمادین تجارب 
اجخاعی است و اسطوره بايد از متفرعات تجارب اجخاعی راك تست 
دانشمندان اسطوره‌شناس و مردم‌شناس عصر ما که خود از تحصلیل‌های اجتاعی 
es‏ کاس را رد می‌کنند. این بدان معنا است که امروزه» و 
/هرچند عد اج‌اعی اساطیر را یکی از عوامل مهم در تحلیل آن می‌دانند. آن را ها 

«دورکم» پاران و شا گردانش راضی بدان نبودند که دین را که بخشی از زندگی 
اغى امت دد زر واا هی ی اه عون ردنت که 
تصورات دینی مردمان ابتدانی هیچ نیست مگر معرف‌های نماد ین نظم اجّاعی 
فرض متافبز یکی جامعه‌شناسانه اصرار به امری دارد که مدارک لازم برای ان در 
مه و 


N. R., ۵. 313 نی.‎ ۱ 


۰ پژوهشی در اساطیر ایران (پار دوم) 

هم چسان. نظر یه‌های آغازین مکتب جامعه‌شناسی فرانسه در مورد اهمیت 
توقیسم نیز» در پی حقیقات قوم‌شناسان که ثابت کرده‌اند توقیسم نه یک شکل 
عمومی جهانی و نه کهنترین شکل سازمان دینی است. دستخوش تغییر و اصلاح 
a E‏ 

اماء جدا از انتقادهائی که از زیاده‌روی‌های دورکم و نخستین په‌وانش بعمل آمده 
فش فان ی توا ن ردنت داشت کته سید امن این هس گام فراعت 
روش‌شناسی علم‌الاساطیر پیشرفت بسیار مهمی بوده است و هم‌چنان نقطه‌نظری 
بسیار مهم در امر اسطوره‌شناسی و روشی پربار در مطالعةٌ ان بشمار ا 


۴-۵-۱ آسطوره بیان مادین نیازها و ارزوهای ژرف روانی در اعصار 
باستان ودر ميان روان‌نژندهای ا عصر حاضر ا 

در همان زمان که دورکم و همکارانش ابعاد اجتاعی دین و اساط را بررسی و 
مشخص می کر دند فروید " و بونگ " بر اك بودند که پژوهشپای خود را در زمنه 
روانکاوی تحلیلی با اسطوره‌شناسی مربوط سازند. فروید با تركيب بخردانة الف) 
کشفیات خود که از پژوهشهای بالینی روان‌نژندها بدست آورده بود؛ ب) تعبیرهانی 
مردمشناسی آن عصم که توسط فریزر, ر. اسمیث و دیگران انجام یافته بود. به نظر یه 
تازه‌ای دربارة اصل و منشا دین و اساطیر رسید که بر مایه‌هانی اص ی " چون جنایت 
خستین, مردخواری» اشفتکگی جسی و بر عوامل روانی وابسته به یکدیکر چون 
کناه. ترس و واخوردکی متکی بود. 

بنا بر بژوهشپای فر و ید اسطوره حو دی خود ارزشی اندی دأردء هر جد أ 
درست تعبیر شود کلیدی گشاینده برای شناخت حتوای هر واخوردگی و قایلات 
غریزی در اشخاص و کروههای قومی است. 

1. psychoneurotics 

Sigmund Freud ۲‏ ( ۱۹۳۹-۱۸۵۶). با یه گذار روانکاوی. 
Karl Gustav Jung ۳‏ (۱۹۶۱-۱۸۷۵): و یا تقو و روانیزشکی سوئیسی که روانشناسی حلیل را 
بایه گذاری کرد. او مفاهیم درونگرای» برونگرانی فونه‌های خستن (2۳0۳60/069) و اگاهی گروهی را 
وضع کرد و دربارة انها به حقیق برداخت. 


4. motifs 


اسطوره جیست؟ ۱۳۶ 


یونگ, از سوئی دیگر. معنای اسطوره را کاملا به نحوی دیگر درمی‌یافت. او که 
شیفتة تصویرهای ذهنی خاصی گشته بود که به صورتی فراگیر در اساطير باستانی و 
در میان بماران روارٌنزند ظاهر می‌شود. تعبیری تازه از اساطیر را مطرح کرد و بدان 
گسترش بخشید که بر کهن نمودگان! و قالب‌های رفتاری" رایج میان همه مردم تکیه 
می‌کرد» و بر ا بود که اسطوره روشی است از بیان نادین بعضی نیازهای روانی 
اصبی چون وحدت. سازگاری و آزادی. برعکس فر وید یونگ تأکید می‌کرد که 
اسطوره بخودی خود واسطه‌ای است مهم تا شخص را در زمينة تجارب شخصی و 
گروهی به دیدگاهی بگانه در مورد معنای زندگی برساند. 

مانند ن قطه‌نظرهای آغازین مکتب جامعه‌شناسی در اساطی, تعبم‌های 
روانکاوانه نیز در آغاز با غلو بسیار همراه بود و بحق مورد انتقاد قوم‌شناسان و 
مردمشناسان قرار گرفت. در پژوهش‌های متأخر پیروان این مکتب» خطاها و 
زیاده‌رویهای دور آغازین حدود و تصحیح شده است و بسیاری دریافتهای مفید و 
تازه در زميند مطالعة اساطبر تطبیق در محقیقات ه. زیر جوزف کمییل» کارل 
کرنیی“ و اریش نومان به چشم می‌خورد. تنها گروهی انگشت‌شمار از حققان 
اساطر تطبیق وجود دارند که دریافت‌های غنی و راهنمودهای برحاصلی را که این 
مکتب در امر گسترش بنشیدن به حقیقات اسطوره‌شناسی فراهم می‌سازد. منکر ند؛ 
ا ا که که ره ها رانا وید یبن از اضرل 
متعددی است که باید در مطالعةٌ اساطمر تطبیق بکار رود. 


۵-۵-۱ اسطوره تعقلی ساختن" فادین اعمال فایشی آئینی*در آسیای عزف 
و منابع باستانی است (اصالت قالب‌ها" يا مکتب اسطوره و آئین ") 

مکتب اسطوره و آئین عملاً وابسته به گنجينة مطالعات مربوط به دین و اسطوره 
در اسیای غریی باستان است که توسط حققان انگلیسی و اسکاندیناوی پی افکنده 


archetypes ۱‏ کهن نودگان, اموذ ح‌الاولین. 


2. patterns ۲ behavior 3. H. ۲ 
4. Joseph Campbell 5. Karl Kerényi 
6. Erich Neumann 7. legomena 
8. dromena 9. patternism 


10. Myth and Ritual School 


۲ پژوهثی در اساطیر ایران (پارة دوع) 


شده است. این پژوهش‌ها با محقیقات س. ه. هوک ! در سال ۳ شروع شد؛ آما 
می توان درا ن ا ر در آثار مردمشناسان و حققانی چون جی. فر بزر. جین 
هربسون؛ ف. 1 کرنفورد" و ین موری " دید. پژوهشپای ایشان روابط نزدیکی ر 
میان اسطوره و آئین مسلم ساخت. به نظر ایشان اسطوره از میان زندگی آئینی مردم 
بار ون می أ ید و همراه گفتاری مراسم مایشی ائیی است. اسطوره در اساس عبارت 
از حلیل استدلالی امری در طبیعت نیست. بلکه کوششی است تا عمل‌کردن به 
آئین‌ها و جریان پیچیده و بغر آنها ر مفهو م 3 قابل قبول سازد. در واقع این کار 
ویژه و مهم بر عهده اسطوره قرار می‌گیرد تا حقیقت کی یک فرهنگ را که ٹیادش 
ور وف ره قآ تن است» با ن کی اشظووه کی است وو ی 
خویش بدور افتد. وی هرگز, در اصل, از آئین بدور نیست. 

مطالعات مکتب اسطوره و آئین در اسیای غریی و مدیقرانة شرق بر آن است تا 
چهارچوب اصلی اسطوره‌ها و آئین‌هائی را بازسازی کند که در مصر, اسرائیل, 
بین‌النهرین و بخشهای دیگر اسیای غربی در اعصار گذشته وجود داشته است. بنا به 
نظر هوک. با انتقال و درهم آمیختگی فرهنگ در این منطقه. سه جریان "سازش ٩‏ 
پاشیدگی* و ”تباهی ۶ رخداده, اما به هر حال» بعضی عوامل عمومی در آن 
پابرجای مانده بوده است. از جمله می‌توان از جشن‌های بزرگ سال نو مراسم بر 
تخت نشستن و چنان مایه‌هایی اصی چون اهمیت خارق عادت شاه به عنوان 
شخصیی مقدس. مرگ و رستاخیز ایزد که نبردی ۳ و پر از ریزه کاری است. 
ازدواج مقدس و براه‌افتادن دسته‌هانی که موفقیت‌های ناشی از اجراء دقیق آئن را 
جشی گرفنند. یاد کرد. این قالب اساسی اسطوره و ائبن در جزیر؛ کرت مص 
بین‌النهرین و اسیای صغیر وجود داشت. 

باید یادآور شد که اين قالب‌های اسطوره و ان تها در مناطق یادشده باز مان 
و بسیاری از آنها بر اقوام همسایه نیز اثر گذاشت؛ از مله باید از سنت‌های سلطنت 
مطلقه و مقدس مصری و آسوری یاد کرد که به ایران رسید و از طریق ایران ر 
رفت و به اسلام راه یافت. و از طریق اسلا از اندونزی تا نس را فرا گرفت. 


1. S. H. Hooke 2. M. Cornford 
3. G. Murray 4. adaptation 


5. disintegration a. degradation 


اسطوره چیست؟ EAs‏ 

ماتند دیگر دیدگاههایی که به حث درامد در ساهای آغازین را ف 

تندرومهای بسیار» بو یژ ه در فان حققان اسکاند یناو نان د ید ه می شد . ۳ منگر آن 
اساطیر آسیای غربی و مص بویژه در ارتباط با آئین‌هاء پدید آمد. 


۱ ات ۳ اسطوره شرح فادینی از نظام ایدئولوژیک ساختمند! با ویژگی 
سه بخشی‌بودن (در فرهنگ هند و اروپایی نخستین) است 
ای کت هی بر ای ی رت رش اوه ابا سم وتان 
دینی) اساطم است که هرچند فقط به اساطم هند و ارویایی پرداخته است. به عنوان 
یک روش قابل عمومیت یافتن است. این مکتب که بر پژوهشهای ژرژ دو مزیل" 
دربارةٌ اساطمر هند و اروپای استوار است. خود در آغاز ملهم از مکاتی قدیتر 
بویژه مکتب اساطیر تطبیق هند و اروپانی ماکس مولر بود (نک. ۱-۵-۱). هرچند 
1 مکتب به سبب ضعف روش ریشه‌شناسی و دیگر علل. که قبلاً ياد شد. موفق 
نبود. اما دو مزیل امان داشت که اقوام هند واروپانی از مبرایی مشترک هره‌مندند. و 
اگر از روشی معقول پروی شود این مهراث مشترک قابل تحقیق و بررسی است. دو 
مزیل هم‌چنین زیر تأثیم دیدگاه اجقاعی فرانسوی قرار گرفت. و بویژه از حقیقات م. 
ا تم ا یر اد ات سر ی وت نکر 
ارتباط نزدیکی با ساخنهای اجتاعی و بنیان‌های" مشترک فرهنگی اقوام 
ووا ا ره هام از انا است: 
. دو مزیل با تلوریهای تطوّری دربار؛ اساس دین و با این تقایل که فرهنگ 
هند و اروپانی نخستین را باید جموعه‌ای بدوی خواند. مخالف بود و» برعکس معتقد 
بود که این فرهنگ و اساطم نه تنها بدوی نیست. بلکه معرف جامعه‌ای دارای 
ساخنهای مشخص و سازمانهای سیاسی و متکی بر کشاورزی بوده است. یا 
حداقل» هند و اروپائیان. در آغان بر قومی کشاورز حکومت می‌کرده‌اند. کشسف 
Structured Ideological System 2. Georges Dumézil‏ .1 
M. Mauss‏ ,3 


۴ [وازهُ «بنیان» بر روی «بنیاد» نوشته شده است. با علامت سوال در زیر واژه؛ جرکنویس: «بنیادهای 
ر e‏ 


۴ پژوهثی در اساطیر ایران (پارۀ دوع) 


مدارک بوغازکوی" که فهرستی از نام خدایان میتانی" (میتره ورونه ؛ ایندره و 
دوناستیه ") را در بر دارد» بیش از پیش به این عقيده دو مزیل پاری رساند که 
هند و ارو پائیان در اعصار باستان جامعه‌ای سازمان‌یافته داشته‌اند و در اوائل هزار: 
دوم پیش از مسیح با مدنهای پیش رفتة مدیترانه‌ای در ارتباطی عمیق بوده‌اند. 

این مطالعات باعث شد که دومزیل به روشی در تحقیق روی اورد که بتواند 
پژوهشگران را از امر تطبیق نامها سچنان که در مکتب ماکس مولر رایج بود - فراتر 
برد تا بتوان به حقیق دربارة اعتقادات. خویشکاریها و نهادهانی که محموعة مجارب 
فرهنگی -تاریخی هند و اروپائیان را تشکیل می‌دهد, پرداخت. آنچه از این روش 
مطالعه برامد. روشی تاریخی بود که از علوم جامعه‌شناسی. مردمشناسی و 
ریشه‌شناسی بهره گرفته و بر تصورات کلی و خویشکاریهپای موجود در سنت‌های 
اساطیری هند و اروپانی ختلف متمرکز ی و تیا تا نظام عمومی اید ئولوژیک 
فرهنگ یعس هند وارویای را پیش از جدائی اقوام | یی مص کد 

سرأمجام دو مزیل قانع شد که در سنن هندوایرانی (بویژه هندی) رومی و ژرمنی 
تاه .باق داز O‏ ست: ۲ ی 2 ایدئولوژی ساختمند سه‌بخنی را که همه 
تجارب فرهنگی (اجغاعی. سیاسی. اقتصادی و اساطبری) هند و اروپاتیان نخستین 
را دربر می‌گهرد, بازسازی کرد. 

این ایدئولوژی ساختمند سه خویشکاری اجاعی-دینی نخستین را دربر 
می‌گهرد: ١‏ -فرمانروایی دوجنبه‌ای که دربرگیرنده بعد جادوئی و بعد پمانی یا قضایی 
بود؛ ۲-رزم‌آوری؛ و ۳ تولید اقتصادی. 

هر یک از این خویشکار ها خود زا در سطوح سازمان اجتاعی -سیاسی و نظام 
دینی یا اساطری مشخص می‌کرد. که خلاصه‌ای از آن چنبی است: 

هندی ایرانی (ارستائی) ۳ 
راهنا (آسرونان) 

ا ۳ 
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E‏ ام سرّشوی آیرتات و هتوروتات کیرنیوس نیورذر. فرَیر 
(وئيسيه) والهه ارمئیتی واه قرییا 
(واسة یوشان) 


1. Bughazköy 2. Mitanni 
3. Mitra-Varuna 4. Nasatya 


اسطوره چیست؟ ۵ ۳۶ 


به سخنی کوتاه. بر پاي محلیل تطبیق اشکال متنوع و اساطیری که در جهان 
هند واروپایی اعصار کهن ظاهر می‌شود. دومزیل چنین نتیجه گرفته است که ۱ - 
جامعةٌ اصلی هند و اروپانی نخستین. پیش از گسستن و گستردن. با یک ایدئولوژی 
نے ص ےو افر ی این ند وا ی ر مو ورن اد 
جامعه نخستین با خود به سرزمینهانی بردند که بعدها هر یک مهن قومی 
هند و ارویانی شد؛ و ۳ --می‌توان این عناصم را در اغلب و نه همة ادبیات کهن 
اسطوره‌یی و ماسی هند و اروپانی. از وداهای هند باستان تا [داهای" ایرلند. پیش 
از دربرگرفتن آئين مسیجء دید. علاوه بر این, این ایدئولوژی, چه به صورت اسطوره 
و ماسه بیان شده یا به صورت سازمانهای اجتاعی انعکاس یافته باشد. میاه فقط 
واوا است وی دراه ودای ن ای تا مایا 
هر لفط دیگری از جهان باستان. قبل از مهاجرت و گسترش هند و اروپائیان در 
هزاره دوم پیش از مسیح. ندارد. 

شاید تحقیقات آینده روشن سازد که نقطه‌نظر اصبی دومزیل هنوز به تصحیحات 
و به کمال یافتنی بیش از اینها نیازمند است» و هم‌اکنون نیز انتقادهائی چند از آن به 
عمل میا ید و حتی بعضی چون تیمه ‏ گرشویج" و رز" منکر برداشت‌های دومزیل 
کا ی و و مین رسای یعس او ارس 
که نظر یه دومزیل دربارهء سه‌بخشی بودن اساطبر هند و ارویایی امری حتمل است. اما 
ترد ید است که نقطة * مرکزی و اساسی ایدئولوژی هند و اروپایی بوده باشد." 


۷۵-۱ اسطوره بیان فادین ار تباط متقابلی است که توسط انسان میان 
پدیده‌های گوناگون و نیز خود انسان برقرار می‌گردد 


1. Edda 2, Paul Thieme 


3. Ilya Gershevitch 4. H. J. Rose 
5, Richard N. Frye 
N. 6 M. L1 , [جرکنویس: «نکتهٌ مرکزی» ], * ۷ به نقل از: 197 .م‎ ۶ 


8. structuralisme 


۶ پژوهثی در اساطیر ایران (پارةٌ دویم) 


اسطوره‌یی» بکار می‌رود و بر ان است که در ميان عوام متعدد شکل بخشنده به یک 
نظام فرهنگی. رشته‌ای از روابط ساختاری وجود دارد که قادر است سبرت ان نظام 
ually leg alg nA EEN‏ 
رشته روابط ساختاری است که می‌تواند عسمدة موضوع حقیق پزوهشهای 
مردمشناسی قرار گیرد. بدین ترتیب. مکتب ساختاری می‌کوشد با بررسی اطلاعات 
وسیعی که دربارة هر یک از نظام‌های فرهنگی موجود در دست است. به روابط 
بض و عو اما ر وید اما ترس امه رواک ھی می ون 
و عمومی شمرده می‌شود که پاسخگوی تام کیفیات یک نظام فرهنگی باشد, کیفیاتی 
sa N e‏ 
تون 

کلود لوی استروس! پایه گذار این مکتب. عمیقاً زیر تأثیر مکتب اجتاعی 
مارا وین رد ارد مار مر ر ای نود کیک اد ارت ان دس اه 
است تنظ‌کنند؛ خویش و متقایل به حفظ تعادل, و از عواملی ترکیب‌یافته است که 
هدف از عمل ایشان حفظ قامیت و قدرت سازش ا 

به نظر لوی استروس. اسطوره بیان نمادین ارتباط متقابلی است که توسط انسان 
میان پدیده‌های گونا گون پیرامون او و نیز خود وی برقرار گشته است. به گمان وی 
تفاوت اسطوره و علم در کیفیت جریان خقارن ا ا تساک در مسبت 
شناخت‌های متفاوت ما است که این جر ان عقلاق بر مبتای:داده‌های آن بکار 
می‌بردازد. «اين درست همان وضعی است که در زمینة فن‌شناسی وجود دارد: انچه 
تبری فولادین را بر تبری سنگی برتری می‌بخشد این نیست که تبر نخستین بهتر از 
دیگری شا ده ا ووو خو ساخته شده‌اند. اما این فولاد است که 
گم چا سک او دارم ار ورهار ما ناش نشکا با 
انسان تکامل يافته است. بلکه ناشی ار کشت فص قافن ها عم اشت که اسان 
می‌تواند تم‌وهای تغیم‌نایذ پر خود را در ارتباط با آنپا بکار اندازد.»" 


اسطوره نغونه‌ای منطق فراهم می‌آورد تا ذهن انسان بدان وسیله بتواند از 


1. Claude Levi-Strauss (1908- ( 
S. A., ۳. 227 نقل از‎ ۲ 


اسطوره چیست؟ ۳۶۷ 
تناقض‌های ناخوشایند حذر کند. مثلاً می‌بینبم چه تناقضی مان لذت‌بردن از زندگی 
و رج‌بردن از مرگ در انسان وجود دارد. «خویشکاری أسطوره میاعجی شدن در این 
امور مغایر با یکدیگر است تا آنها را اندکی غیرقطعی تر از آنچه واقعا می‌باشند نشان 
دهد. تا مگر بهتر قبول افتند. این مقصود با اسطوره‌های محرد افتاده از یکدیگر 
حاصل می‌گردد, بلکه از طریق ارائة گروه‌هانی از اسطوره‌ها است که از جهاتی شبیه 
یکدیگرند واز جهانی متفاوت با هم تا مگر پس از جفت گشتن لبه‌ها بر هی حقیقت 
ناخوشایند تفاوتهای مقوله‌ای اندکی از میان برخیزد.» 

بنا بر آنچه آمد. برای مطالعة اسطوره, به منظور غور در سطوح عمیق تر 
جریان‌های منطق و عقلایی, باید رابطة درونی اجزاء ترکیب‌شوندة یک اسطوره را 
مطالعه کرد. این رابطةٌ درونی رابطه اجزاء بجرد و مستقل از یکدیگر در اسطوره 
a‏ فاگ o‏ این رال 
رای تا مه سر این a‏ یتیالو ان دی ی ان 
از آن نتیجه گیری کرد و معنائی بدست آورد. مهم این نیست که این اجزاء به صورتی 
طبیعی پا مصنوعی کنار هم قرار می‌گیرند. مهم این است که آنها در بجموع کلی واحد 
می‌سازند که دارای ساخت خاص خویش است. 

آراء لوی استروس. چه پذیرفته شود يا رد گردد. به هر حال. جنبه‌های تثوریک 
محلیل اساطیر را بکلی تغیمر داده است. به کیان کرک " «پاروری عقاید وی هرچند 
که همراه بیانی پیچیده و گنگ است. در قیاس با سترونی نقریباً همه دیگر 
برخوردهای اخبر با اساطمر از جنبة تئوریک. شايستة مطالعه و بحث بسیار است»." 
به گان کرک اعتقاد به این نظر که اساطبر هم ملل دارای یک خویشکاری واحد 
اوا ا کرش در دق ن وا عفن استه لو انس رون زا چا 
صاحبان گروهی از جریان‌های حلییی که به نظرية حدود خویش عمومیت 
عخشیده‌اند. در یک ردیف قرار داده است. در حالی که در تحلیل اساطیر هرگز 
نمی توان از یک تعریف واحد که قادر به حل همه معضلات و پرسشما باشد. هره 
برگرفت. 
.١‏ نقل أز 50-1 .۴ L. G. E.,‏ 


2. G. S. Kirk 
M. M. F. A., 0.7 نی.‎ ۲ 


۸ پژوهثی در اساطیر ایران (پار؛ دو) 
۸-۵-۱ علاوه بر مکاتبی که یاد شد حققان دیگری نیز هستند که به تعابیری 
تلو ریک از اندیشة اساطمری پرداخته‌اند و عقاید ایشان در هیچ یک از مکأتب 
یادشده در بالا نمی‌گنجد. از چمله, در زمینةٌ فلسفدٌ فرهنگ. ارنست کسیر ! مبحث 
اساطیری را با مبحث فلستی و علمی می‌سنجد و انها را برابر هم قرار می‌دهد. 
عث‌های او سبب شده است که ساخت و قابلیت دریافت‌شدن اسطوره‌ها وضوحی 
فلسق يابند. کسهرر خالف این است که اندیشیدن اساطیری را امری ذهنی با تخل 
خوانيم. وی بر اهمیت اندیشیدن اساطیری در ارتباط با دیگر شکلهای پایه‌یی 
زندگی فرهنگی تکیه می‌کند و آن را توضیح می‌دهد. 

هنر. اخلاق, قانون, زبان و دانش و فن در امر تکوین خود به «مرحله‌ای مربوط 
می‌گردند که در طی أن همگی در یک وحدت تجز به‌نا بذیر ا گاهی اساطیری قرار 
دارند».۲ برای آن که بتوانے ال و رو دیا ان اا 
موقع خویش را تثبیت می‌کند. به نحوی مناسب توضیح داده باشی» لازم است اطلاع 
کافی دربارة اهمیت اند یشیدن اساطهری داشته باشم. 

به قول کسبرر اندیشیدن اساطری نیز به مانند اندیشیدن فلسنی یا علمی. 
دارای نتیجه گهری و قدرت تعمم است» فقط نتیجه گهری‌های أن دارای هدف و 
ساخت فادین د اسک 

«... اند یشیدن اساطری به معنای دقیق کلمه, خود امری درهم تنیده است: 
چیزهائی که بدانها توجه می‌شود. دارای پیوندی مشخص می‌گردند و با یکدیگر 
رشد می‌کنند. در حالی که معرفت علمی به دنبال ترکیی از عناصر مشخصاً متفاوت 
از یکدیگر است. بصیرت اساطیری سرانجام یک نوع انطباق عناصری را که 
گرداورده است» پيشنهاد می‌کند: بجای وحدتی ترکیی» وحدقی از جوهرهای ختلف. 
ما با گونه‌ای از ی تفاوتی جوهری روبرو می‌شو.ء و این امر هنگامی قابل درک 
می‌گردد که ما متوجه باشے که در دیدگاهی اساطیری, اساساء تنها یک بعد ار تباط و 
بک زمینهٌ حیاتی وجود دارد.»" 


کسبرر به بسیاری از دریافتهای اساطیری که قلا یاد شد نبز اشاره می‌کند؛ اما 


تست تچ 


1. Ernst Cassirer (1874-1945) ۳۰ S. F., ۰ 


۲. همان کتاب. ۷× .۳. ۱۶۲ 


اسطوره جیست؟ ۳۶٩‏ 


خد مت بزرگ او همانا طرح یک ورف عمومی است که چنانچه خود می‌گوید. 
متوجه «مسالةٌ وحدت نظام‌مند اين جوهر چند چهرة گونا گون است.»" 


۹-۵-۱ سرانجام. شخصیت دیگری که در زمينة تارج عمومی " دین به بررسی 
پرداخته الیاده است. او دربارة معنا و اهمیت اسطوره عحقیق بسیار کرده ات بو بر ه 
دربارة این مساله که چگونه تعبیر اسطوره به توصیف مناسب آنچه که مطلقا مطالی 
دیی تنهار تن خدمت مك او ره ن یک بدیدەشناس ' در امر دین به 
ت ساختهای اگاهی دیی علاقه‌مند است و اسطوره و خو بشکاری اسطوره را 
از چشم انداز مقاصد دینی آن, یا از نقطه‌نظر انسان متدین» تعب می‌کند و به علل 
پیدایش آنا توجه ندارد. 

بنا به نظر الیاده» اسطوره عبارت است از روایتی مقدس که به خویشتن‌شناسی 
انسان متدین شکل و بیان می بخشد؛ و بدین روی بعدی دینی در دریافت اسطوره‌یی 
وجود دارد که آن را به چیزی جز بصیرت دینی می‌توان تعبیر کرد. تعبیر اسطوره به 
ا فز صقن ف کک ین ای کا در ایو یه 

«اسطوره تار یخی مقدس را روایت می‌کند. بعنی واقعه‌ای ازلی که در اغاز زمان 
انجام یافته است... (اسطوره) همواره تقلی از افرینش است؛ و از آن سخن می‌گوید که 
چگونه امری کال پذیرفته به بودن آغاز کرد. بدین سبب است که اسطوره با 
هتی ا دارت و تما از کو مس که از ا ق 
افتاذف از انخه کیال وار است. 

«ی‌گان این حقایق همه حقایق مقدسند» زیرا این تنها امر مقدس است که مطلقا 
حقیقت بشهار می آید. هر آنچه به فضائی ناپاک و غیرمقدس متعلق است. جائی در 
هستی تفا یه ان ا شا که اسطوره برای امر نامقدس استقراری هسی‌شناسانه قائل 
همان XIV‏ ۳۰ 
۲. اصطلاح تارج دین (۳هآوناه۲ اه وماو) به مطالعاتی باز می‌گردد که برای فهم هم‌انندی‌ها و 
تفاوت‌های اساسی نظام‌های دیتی جهانی اجام می یذ برد. این مطالعات در حد معنای حدود واده تاریم 
نمی‌گنجد و به بررسی نطوّر باورهای دینی با طیف بهناور خود می‌بردازد. 


3. Mircea Eliade 4. Phenomenologist 


5. ontology 


۰ پژوهنی در اساطمر ایران (پار: دوع) 
نیست. مر نامقدس نونه‌ای کامل ندارد.» " 

وروی اعبال این موافتان ستین پیوسته یکی ودای با ز کشت ید اغا زو 
دنبال‌کردن بحدد و محدد جریانی که ساخت و نظم هستی بوسیلة آن پدید آمد. تا مگر 
خود را در آن شرایط مقدس آغازین بيایند و خود بخشی از ان جهان قدسی گردند. 
در نتیجه. روش زندگی ایشان تکرار همان گذشته‌های مقدس بود. تکرار همان 
سنت‌هاء همان آئین‌ها و همان گفته‌ها. تنها آن بخش از تاریخ و حیات وجود داشت و 
ارز شمند بشمار می آمد که تکرار همان الگوها و بازگشت به همان حقایق ازی و ابدی 
آفرینش بود» و جز آن هيج تاريخ و هیچ حیانی ارز ند نبود. 

الاو د سای ی مه ن ا ونوا کر ا رو ارام 
دیگر در زمینه اساطبر تطبیق نبز مستحق می‌داند. که از آن جله است مکتب اصالت 
ساختاری. پژوهشهای تطبیق دومزیل و برداشتهای روان حلیی و جز اما در 
طی آثارش همه‌جا بر این نکته تأکید می‌کند که مورخ ادیان به مطالعةٌ اسطوره 
چشم اندازی خاص می بخشد و خدمتی بزرگ می‌کند. یعنی تعبهری از اسطوره را 
بدست می دهد که به بعد منحص‌بفرد دینی نجربه به صورتی جدی می‌نگرد. 
۶-۱ روش بررسی و تعریف اساطیر در کار ما 

در پی آشنائی با روشهای پژوهش و با تعاریف اسطوره‌شناسان از امر اسطوره. 
ررش کی قیفر این روه ف ارا و ا این تانب 
بیرداز.ع: 

به طور کلی در امر روشمای درزمانی و همزمانی» باید دید از مطالعة اساطبر چ 
هدفی در نظر است. اگر منظور بازشناختن عوامل درونی و برونی شکل بخشنده به 
شناخت و برداشتهای انسان و نبز بازشناختن واکنش‌های وی در برابر این رشته 
عوامل در طی زمان است. يا در برابر ما هدق مبنی بر شناخت تارج تطوّر یک 
فرهنگ قرار گرفته است. در آن صورت بررسی درزمانی ضرورت می یابد. در این . 
زمینه. روشهایی که در مکتب اشاعه ارائه داده می‌شود و مبانی عقبدتی مکتب تطور 
به شرط آن که دچار تعصبات تک‌خطی آن نگرد.م و به تطبیق‌های جزمی آن 
متوسل نشوم هر دو مفید به نظر می‌رسند. 


1, 5. P. F., pp. 95-6 


اسطوره جيسٽت؟ ۳۷۱۰ 


اما هنگامی که هدف ما بازشناختن نظام کلی و نقش عمومی محموعه‌ای اساطبری 
در مقطعی مشخص باشد. باید تنها به روش همزمانی روی آورد. در واقع» هر یک از 
دو روش از خویشکاری و کاربردی ویژه برخوردار است و پذبرش یکی نن 
دیگری ئیست. 

اما تعریف اساطر: 

هر کیشی! را چهار بخش است: باورها؛ آئبن‌ها. مکانهای مسقدس و پمروان. 
اسطوره اصطلاحی کلی است و دربرگهرنده باورهای مقدس انسان در مرحلهٌ خاصی 
از تطو رات اجتاعی که در عصر جوامع به اصطلاح ادان کا می کف قرو 
باورداشت مقدس همگان می‌گردد. 

اساطیر حتی در ساده‌ترین سطوح خود انباشته از روایاتی است معمولاً مقدس 
دربارة خدایان, موجوداتی فوق‌بشری و وقایع شگفتآوری که در زمانهایی آغازین, 
با کیفیاتی متفاوت با کیفیات زمان عادی ما, رخداده و به خلق جهان و اداره آن 
اجامیده است. يا در دوران‌های دوردست اینده رخ خواهد داد. بدین‌گونه, زمان 
آغازین و زمان پسین دو عصر اساطیری ویژه اند. و نبز رخدادهای پس از مرگ و 
تکفا نار ید ود کار این ویچ اسان سای وار ود 

زمان حال» یعنی زمانی میان زمان‌های آغازین و پسین» اعصار تاریخی زندگی 
بشر؛ معمولا در حد وده اسطوره قرار ر بلکه در پهنة ماسه وارد می‌شود. 

آنچه جالب توجه است» وجود این نکته است که اساطبر کوششی برای اثبات و 
شايسته قبول افتادن این روایات و باورها نمی‌کند و از سوی پیروان و مومتان هرگز 
دربارة حقیقت آنها شک و تردیدی ورزیده نمی‌شود. هر چند هم که این روایات 
انباشته از تعارض‌ها باشد و باورنکردنی و نامعقول بنظر آید. 

همه‌جانی بودن این پدیده در جوامع ابتدایی بشری» و وجود عناصر مشترک و 
متشابه در اساطیر همه اقوام ‏ به سبب وجود عناصر مشترک در پیرآمون و درون 
انسان» یعیی طبیعت اجغاع و زمینه‌های مشترک واکنشهای روانی انسان چه 


فردی وچه اجغاعی -دربرخورد وییوند با این جهان خارج از اراده و وجود ما است. 


۱ [یادداشت جرکنویس: «در أینجا وازه کیش" فراگرندۀ دين و اسطوره, هردو, است» ۲ 7 
۲ [در چرکنویس, در صفحدٌ نظیر ارجاع داده شده است به ,۳.۵ پیذ کر صفحه ] .7 


۳۷۲ پژوهشی در اساطمر ایران (پاره دویم) 


با این همه این نکته را باید در بررسی اساطر همواره در خاطر داشت که 
فرهنگ‌های ختلف. با وجود همه زمینه‌های مشترک, واقعا با یکدیگر متفاوتند؛ و 
مسائل مشترک درونی و بہرونی انسانها هرچند می‌توانند دارای انعکاسهای 
متشامهی در ذهن افراد واقوام باشند. ولی این انعکاسپا اا یکی و یکسان نیستند 
و بر اثر وجود شرائط متفاوت تاریخی, با تأثبرات مادی و معنوی متفاوت. در میان 
کیا کر کا یک با یکدیگربیگانهند. در راق هر چند عکن است که این 
اعاس هی مان و ادد فد نا هه آما خود یر انز فرار ردان در شراط 
متفاوت. به ناچار به اشکالی گونا گون ظاهر می‌شوند و در شکل خود وحدق مطلق 
نشان فی دهدن البته, وجود عتا صر مشترک در فرهنگ‌های متفاوت می‌توانند خود 
نتیجه وامگیری فرهنگی بوده باشند. 

اساطم هر قوم» چه از رشدی کامل مهره‌مند گشته باشد, يا نه» در حد خود نظامی 
جامع است و به صورت جهانشناخت و خویشتن‌شناسی فرد و گروه در تنظے ارتباط 
فرد و جامعه با یکدیگر و این دو با طبیعت و زندگی مادی و معنوی بکار گرفته 
می‌شود. اساطیر برای انسان عصر اساطیری, به مثابة پلی است میان وی و 
پدیده‌های جهان پیرآمونش که از طریق دهنی پیوند او را با جهان برقرار می‌سازد و 
به صورت بنیادی عقیدق در پیوند با آئين‌هاء رفتارهاء اخلاقیات و مقررات نظام 
سنتی اجغاعی و خانوادگی, انعکاسی خارجی و عینی می‌بابد. 

بنا بر این» اساطمر دارای خویشکاری فردی و اجتاعی است و این خویشکاری 
دارای کنشهای متعدد و متفاوت مادی و معنوی است که معمولاً ۱.-وجود جهان و 
انسان را توجیه می‌کند. و در واقع. نوعی بعد فلستق به هستی‌شناسی ابتدانی 
می‌بخشد؛ ۲ -سازمانها (حکومت) و ساختهای اجناعی را توجیه و تثبیت می‌کند و 
عملاً نقشی ایدئولوژیک دارد؛ ۳ - آئین‌ها را که یگانگی فرد را با اجغاع و فرد و 
اجاع را با طبیعت برقرار می‌سازد, توجیه می‌کند و بدانها ارزش و تقدس می بخشد؛ 
۲ آداب و رفتار اجعاعی و درون‌طبقه‌یی را --هرگاه طبقات شکل گرفته باشد - 
تعیین, توجیه و تثبیت می‌کند و ۵-آثار متعدد روانی و روان‌درمانی دارد. 

از اجا که در بسیاری از جوامع بشری حرکت و تغیم -هرچند گاه شتابان و گاه 
مار او دارد. و ثرائط مادی و معنوی زندگی و میزان شناخت انسان 


براثر عوامل خودی و بیگانه مکن است تغییر یابد. اساطیر نیز که در ارتباط دا با 
و ات اسان ا کو و وی وان میک دوو شا شرا تن 
شناخت‌های تازه سازگاری می‌یابد. کے گاه براثر عولات عمیق در جامعد, کیشپا 
و اساطر تازه‌ای پدید شون اد که با وجود نامهای مشترک با اساطم و کیشهای 
قبلی, دارای حتوانی تازه و ساختاری بکلی دگرگون‌شده اند. سانند نسبت دین 
رردشتی با دین هندوایرانی؛ و گاه در پی یک رشته تحولات. نامها بکلی تغییر 
می‌یابند. ولی حتوای عقیدنی ائینی کهن به نحسوی شگفت‌آور دوام می‌آورد و 
بصورت مذهی تازه در کنار کیش تازه باز می‌ماند! 

به هر حال» باورها و عادات زندگی انسان دوامی STE‏ عوامل 
فاص اس و رای وا 
هماهنگی و همرآهی دقیق وجود ندارد. این باوری سخت ساده‌لوحانه است که گان 
کنم تطوّر دیگر عوالم بنیادی در درون یک جامعه قادر است همزمان فرهنگ 
متناسب خود را پدید آورد. چه بسیار امکان دارد که بنیادهای عقیدنی -ائبنی کهن 
حت از تطوّرات کسترده تر و برپاشدن سازمانهای اجغاعی متناسب عصر جلوگری 
کنند و تا مدتها مانع تحولاپت ضرور اجاعی گردند. البته می‌توان باور داشت که کلا 
5 و مدت ع که دار گرا مت اس اا د وهای اچ عي ورا 
همواره فرهنگ متناسب خود را پدید آورند. 

در کنار اسطوره‌های اقوام» داستانهای پهلوانی با ماسه‌ها. و افسانه‌ها قرار 
دارند. ماسه‌ها که از سنق شفاهی سرچشمه گرفته‌اند. روایات قومی E‏ 
e es‏ 
این روایات منظوم که گاه تا مدتها شفاهاً و گاه بصورت مکتوب از نسلی به نسل 
دیگر انتقال می‌يابند. مدعی بازگفتن حقایق حوادث گذشتهة یک قوم‌اند. ماسه‌ها از 
جهت بازگونی این "حقایق" حوادث گذشته با اسطوره‌ها شباهت دارند. اما زمان 
رخ‌دادن وقا ِ بات در آنها 0 اعصار گذشتة دور در ردک یک قفوم با زمی‌گردد. 
و این امر با زمان ازلی روایات اساطمری و با زمان نامشخص افسانه‌ها در گذشته 
تفا وت ات 

پدیدامدن جاسه‌های بزرگ که بدین اعصار باستانی بازمی‌گردد. نیازمند 


۳۴ پژوهشی در اساطبر ایران (پارة دوج) 


جامعه‌ای است مناسب. با اقتصاد و فرهنگی پو ياء که بتواند وجود اشرافیق نهرومند. 
جنگاور و بیر‌ورمند را که بصورت شاهان و دلاوران ماسی در ا اثار ظاهر 
می‌شوند. تضمین و تأمین کند. بدین روی همه اقوام دارای چنین جموعه‌های ماسی 

در ماسه‌ها وجود سرزمین و قومی خاص که قهرمانان اشرافی دلاوری به دفاع 
ا و کشودن سرزمینهای پیگانه می پردازند. و داستان‌های دلاوری‌های اتان 
مایه‌های اصلى اثر شمرده می‌شود. در این نبردهای دلاوران گاه خدایان نیز نقشی 
عمده دارند و حب و بغض ایشان تعیین‌کننده پیروزی‌ها و شکست‌های قهرمانان 
است. نیز این قهرمانان گاه جبورند علیه موجودات و نروهانی فوق‌انسانی یا 
غبرانسانی به نبرد پردازند. نبرد با غوهاء با جانوران شگفت آور و نر‌ومند. و گاه با 
پریان و جادوان. خشهایی از ماسه‌ها را تشکیل می‌دهند. 

جاسه‌ها گاه می توانند صورتی دینی داشتد شرح دلاورهای قدبسن و شهدای 
دلاور دین در نبرد با کافران و بازگشتگان از راه ایزدی را در پرداشته باشند. 

حماسه به مانند اساطیر معمولا دارای نقشی ایدئولوژیی, اخلاق و رفتاری در 
جامعه است و بسیاری از کهن نمودگان فرهنگی جامعةٌ خویش را به همراه دارد و 
قادر است این کهن نودگان فرهنگی راء با نقش ایدئولوژیک اخلاق و رفتاری که 
دارند. به طور عبر مستقم . مستتر در داستانهای خود. طی سده‌های دراز در جوامع 
سنتی انتقال دهد. و بدین روی دارای خویشکاری است. 

نھ تنها بسیاری از قوانین تطوّر اساطیر بر تطوّر ماسه‌ها نیز حاکم است. بلکه 
اصولاً ارتباط نزدیکی میان اسطوره و حماسه وجود دارد. علاوه بر نقشی که خدایان 
در اغلب حاسه‌ها به عهده دارند. بسیاری از خدایان اقوام کهن به صورت شاهان و 
پهلوانان در ماسه‌ها ظاهر می‌شوند. و بسیاری از شاهان و پهلوانان بزرگ یک فوم 
در اساطیر آن قوم بصورت خدایان پدیدار می‌گردند. 

در ماسه‌های بعضی اقوام گاه می‌توان به بخشی از مطالب که بی‌ارتباط با تارج 
آن اقوام نیست برخورد. اما باید یاداور شد که با وجود چنین ارتباطی و با وجود ان 
ماسه‌ها در نزد بعضی اقوام حتی جانشین تارج ار ان ان وان 
وظفة حماسه ضط تارج تتت :۱ ی ا کو ان ا اران ار کے وود 


اسطوره جیست؟ ۳۷۵ 
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داشته باشد؛ وظیفة اصلى حاسه‌ها دادن نغونه‌های عمومی و فردی است و» درواقع» 

ور اا بانشنه کی وک ا رااان وای آشاره کرد که ھی ا 
ا ا و ا و ای کو ا 
[در داشتن ]“ عصم نامشخص ف اهنا افش ها سب اهر این کوند 
جاسه‌ها شوالیه‌ها, پهلوانان و عیاران غبراشرانی در پی هدف نه مربوط بااستقرار 
فوم و کشودن سرزمینهای بیگانه. پلکه در پی نبرد در زیر درفش شاهی عادل‌اند که 
ال اا راا رو اد با او ی اس وه تیان ی کول 
و را ق ر ا 

در این‌جا به همین آشاره دربارة ماسه‌ها بس می کنجم و عمری بود در 
نوشته‌ای دیگر به بججث مفصل دربارة ماسه و ماسه‌سرابی در ایران و محلیل ان 
می پر داز.ع. 

اما اقا نها خف یمان دمص در و لمخم اما شاه د 
روایات اسطوره‌یی اعصار کهن‌اند که بر اثر تصولات مادی و معنوی جامعه و 

پدید آمدن عصر دین, نقش مقدس اسطوره‌یی خویش را از دست داده» بصورت 

وبا تسین ای انوا سانش او CC‏ دس 
در گذشته همراه جدائی‌ناپذیر آئین‌های مقدسی بوده‌اند که به سب فراموشیگرفتن 
a‏ آئین‌هاء بصورت روایات شفاهی به زندگی خود ادامه داده, به داستانهای 
جادوئی» روایاتی عامیانه و بچگانه و سرودهائی فولکوریک تبدیل گشته‌اند. 

بسیاری از این روایات افسانه‌ای هم‌چنان دارای خویشکاری‌های اخلاق و 
رفتاری‌اند و خود توجمهی برای ساختارهای اجټاعی سنتی بنمار فیا ت و نفشی 
اید ئولوژیک دارند. 

هر ی اه و را و وو ای یر 


سین دمم 


اگر هیچ نشانی از تمدن آسیای غربی ' و جد ایران " نمی‌داشتمم و سر تطوّر تمدن و 
فرهنگ را در این منطقه از پامیر و سند تا به دربای مدیقرانه. می‌شناختم و 
مطالعات قوم‌شناسی و باستانشناسی دربار؛ این پهنة عظیم فرهنگی تا به این اندازه 
پیش نرفته بود در آن صورت. ناچار بود.ع تنها به مطالعه‌ای همزمانی درباره اساطیر 
ایران بپردازم. اما قدمت جات فرهنکی و ارک در د ایران: وجود بیوندهای 
عمیق فرهنگی میان سرزمین ما و دیگر مناطق آسیای غریی. مسلم بودن آمیزش 
فرهنگ‌های بومی و آریانئی در نجد ایران و دره سند و وجود مدارک کهن, میانه و نو 


۱ اسیای غربی, پا اسیای جنوب‌غریی» سرزمیتی است وشم که بخشی از نجد ایران, هس آسیای 
صغیر, بین‌النهرین» سوریه» فلسطین و شبه‌جزیره عربستان را دربر می‌گیرد. 
۲ جد ایران سر‌زمین ود و عظیمی است که کوههای هندوکش و رود سند رر شرق آن؛ رود 
آمویء جوب ریگستانهای اسیای میانه و دربای مازندران و رود ارس مرز شال ان دامنه‌های عریی 9 
زاگروس» تا رسد به خوزستان و خلیج فارس مرز عریی ا سواحل شال خلیج فارس, دریای عبان 
و دریای عرب مرز جنویی آن است 

o ue‏ ر کیلومتر طول دارد. از سه سو به جلگه‌هایی 
رسوبی و وسیع و رودخانه‌هانی پراب خم می شو د: در شرق -جنوب شرق ا ن جلگه و رود سند در 
شمال, در اسیای میانه, ماورا ءالنپر و دو رود آمودریا و سیر دریاء و در عرب» بین‌النپرین و دو رود دجله 
و فرات قراردارد. قرارگرفتن نجد ایران در ميان ن¿ این سه مرکز کهن اقتصادی آبی وابسته به رودهای بزرگ 
و راه‌داشتن این تجد به دریاهای آزاد جسوی.» سرزمین ایران راء حتی در اعصار پیش از تا 3 آغاز ان 
همواره واسطه‌ای میان فرهنگ‌های گوناگون قرارداده بود. 


۸ پژوهثی در اساطمر ایران (پار دوي) 


اساطیری و ا در مجد ایران» در درة سند و در سرزمینهای اا غربی تابه 
مدیترانه. مصر و بالکان و نیز در دست داشتن اطلاعاتی نسبة کافی دربارة سابقة 
ار متفر و و هتفای تما را ای دای تس 
مطالعه‌ای همزمانی دربارة هر یک از مراحل حیات اساطیری سرزمبن خویش 
بپرداز > بلکه با پره‌بردن از چنین اطلاعات وسیع تار خی» احخاعی, اقتصادی» 
دینی, اساطری و داستانی که متعلق به اعصار متعددی از تارج ابران و اقوام همجوار 
ان ات زورمین درزمانی تفکر و اساطیر ایران و حول آن در طی تارج نیز دست 
بر ؛ تقکرات و تحولاتی فکری که از برخورد و ا تر متقابل عوامل بسیار, از جمله 
اریانی و بومی» آریانی و اسیای غریی. پدید امده است. و می‌تواند چون مقدمه‌ای بر 
بحثهای بعدی ما قرار گیرد. 

در وأقع» می‌کوشم تا مخست مردم وف هی سای یو 
تن ان رود ارتا یدو سر ینا سیون وی سر و و و یهن 
هند و ارویانی. هندوایرانی (اریانی) راء از سوی دیگر. پشناسمم و مبزان آمیزش ان 
دو فرهنگ را در جد اپران پس از ورود و اقامت اقو ام اریانی در هزارة اول پ. م. 
مشخص کنم تا بتوانم با اشنائی با تارج تحولات فرهنگی خود به بررسی اساطیر 


۱-۲ مردم و شکل‌گرفتن فرهنگ آسیای غربی و نجد ایران در اعصار پیش 
از هزاره اول 

این در غرب اسیا بود که دو پیشرفت عمد مادی و معنوی در زندگی را 
یافت: ۱ - تحول از اقتصادی مبتنی بر شکار و گردآوری دانه به اقتصادی مبتنی بر 
کشت غلات و پرورش دام. این دوره همزمان با دوران نوسنگی است و به همین 
مناسبت. اغلب این حول را انقلاب نوسنگی می‌خوانند. ولی دقیقتر بگوئم این 
انقلایی در آمر تولید غدا بود. و ۲ - مول به شهرنشینی, تحوی از دهکده‌های متکی به 
خود و پی‌نیاز از دیگران. در عهد نوسنگی کهن, به شهرهایی با اقتصادی متکی بر 
تولید وسیع مواد غذائی» با استفاده از نظام آبیاری متمرکز» صنایع فرعی و تجارت 
وسیع خارجی, از عهد نوسنگی متأخر به بعد. 


سرزمین ومردم ۳۷۹ 

نخستین تجربیات بشری در راه تولید مواد غذانی در غرب اسیاء در سه بخش 
ختلف» پد ید آمد: در کرانه‌های خاوری دریای مدیترانه» در جنوب آناتولی و در 
کوههای زا گروس. این تجربیات ظاهرا از حدود ده‌هزار سال پ. م. اغاز گشت و در 
حدود ۰۰ ۰ پ. م.» جوامح روستا .در مناطق یادشده خر مستقر شده بودند. 

خستین شواهد رام‌کردن دام در تارج پر او شطع زا و دیده می‌شود. 
گوسفند» در حدود ٩۰۰۰‏ پ. م.» در حوالی ژوی چمی شانیدر '» در کردستان عراق» 
رام شد. ولی از زراعت تا اواخر هزاره هشت پ. م. بی خر .ع. در دوره‌ای میان 
۰ ۰ تا ۷۰۰۰ پ. م.» در گنج دره. در شرق کرمانشاه. کهنترین آثار سفالگری در 
جهان را می‌توان یافت. که خود باری عظیمی به تحول نحوة زندگی بخشید و دوران 
نوسنگی تازه را پنیاد نهاد. 

رثرفراهم آمدن امکانات ان پیشتر و بهقره جمعیت جا زاگروس ری 
روی به افزایش نهاد و دره‌های کوهستانهای زاگروس با فرارسیدن مهاجران و 
گله‌های ایشان روبرو شد. در این عصر جلکه‌های حدود کرمانشاه در امر تیه 
خوراک از همه زاگروس پیشرفته بود. 

در پی چنین تحولات غذانی و جعیتی, حتملا؛ خستین اقامتها در جلگه‌های شمالی 
خوزستان, در هزار هشتم پ. م. صورت بد بر فته است. در آواخر هزار هفتر پ. م. 
بعضی مساکن موقت فصلی. که قبلاً در زاگروس بوجود آمده بوه به مساکنی دانغی 
تبدیل شد. در هزارۂ ششم پ. م. دهکده‌های نوسنگی در مناطق وسیعی از ایران از 
اورمیه تا کاشان, از فارس تا ترکمنستان و شال افغانستان بوجود آمد. 

شاید هنوز زود باشد تا باور کنم که ان کرش و سیع اقتصاد نوسنگی در جد 
ایران» در زاگروس آغاز شده» رشد کرده و به دیگر نقاط نجد ایران پراکنده گشته 
است؛ ولی» به هر حال, ارتباط خستبن سکونتها در خوزستان و در حوزه آورمیه با 
سکونت در زاگروس غبرقابل تردید است. 

اماء با وجود این همه گستردگی و پیشرفت. مناطق در نجد ایران وجود داشت که 
در آنہا جماعتی از مردم همچنان در عصر کهن‌سنگی بسر می‌بردند و هنوز بر شکار و 
دانهچینی متکی بودند. ساکنان مناطق بارانی کرانه‌های جنوبی دریای مازندران با 


1. zawi chemi shanidar 


۰ ژوهثی در اساطبر ایران (پارهُ دوع) 


آثاری بازمانده از ایشان در غارهای کمربند و هوتی مناطق شرق دریای مازندران 
و ترکمنستان, با آثاری بازمانده از ایشان در دمدم چشمه و غار جبل, و مناطق 
کرانه‌های بلخ آب. در کوهپایه‌های شمالی هندوکش. و با آثار بازیافته از ایشان در 
غار مار نمونه‌هانی از این اقوام فرومانده در عصر کهن‌سنگی است. 

به مرور ایام از دورانی حدود هفت‌هزار سال پ. م.. خشی از غدای این اقوام 
شمالی و شرق از طریق گردآوری گندم و چو وحشی تأمین می شد؛ و این هنگامی 
است که در زاگروس نفستین سکونتهای روستائی شکل می‌گرفت. بدین ترتیپ 
روشن است که ساکنان غارهای بادشده حتملاً ديرتر ات ا و 
کک ودر ان که ف ات در عضر ن م ی بیع بر فا ا اک با 
روات عفن وس کی مازلا وتال بعار کت دان 
بعضی احخال می‌دهند که در پراپر این سا کان غارها, اقوامی پیشرفته‌تر در جلکه‌ها 
دراه کش و ا ههور ق نا بو است: ۲ 

در سرزمین پارس از حدود ۵۵۰۰ پ. م و در سیلک کاشان از حدود ۵۷۵۰ 
پ. م یا کمی زودتر» و در تپه‌حصارء در گرگان. از حدود ۵۰۰۰ پ. م. سکونت 
آغاز شد. دراین مر حله ا وود سک تسا هه درک اسان ترشیت اعت 

وا میانه. در ترکمنستان آمروزی. کمی بعد از ۶۰۰۰ پ. م فرهنگ 
جیتون ' بوجود می | ید که بیشتر با فرهنگ استپ‌های شمایی مربوط است تا با 
رفک اسیا ری ا مه فرص لایخ فرش اسای مات و ان 
یعنی آنو ۲ ۸ و نمزگه ۳ . که دارای یک رشته پیوندهایی نیز با ایران مرکزی بوده‌اند. در 
فرهنگ جیتون کشت گندم و جو عنصر اصلی اقتصاد بود و گوسفند و بز رام‌شده 
کوش ون عل ر و دو ر ا وور دزر هاي شا خر 
فرهنگ جیتون گاو هم رام شد و شکار ک‌استی گرفت. در حدود ۰ پ.م. 
فرهنگ جیتون به جلگۀ گرگان گسترش یافت و به ارم تپه و تورنگ تپه رسید. در 
پایان هزار چهارم پ. م. فرهنگ ترکمنستان بر سرزمینهای جنوب شرق خود 
تأئم گذارد. و این تأیرات را در شهر سوخته 1 در سیستان می‌توان دید. 
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سمررمین و مردم ۱ ۳۸ 


در جنوب‌عغربی جد ایران در هزارء بنجم. ميان خوزستان و بين النهرين رابطه‌ای 
فرهنگی بوجود آمد. بویژه, تحقیقات وجود رابطه میان چغامیش را در خوزستان با 
فرهنگ سامره و ریدو ' نشان می‌دهد. 

برعکس منطقة زا گروس. در سرزمینهای خاوری مدیترانه و در منطقة آناتوی 
کشت دانه‌های خوراکی بر رام‌کردن دام مقدم بود. در هزارة هفتم پ. م. در تل‌رمد. 
در جریکو ۸ و در حاجی‌لر در انا تولی چنوبی, با جوأمعی روبرو می‌شوع که هیچ 
دامی با خود نداشتند. به احغال. دامپروری در اواخر هزار هفتم در میان ایشان رواج 
تفت یتست 

این اقتصاد نوبنیاد که مبتنی بر کشت د و دامداری در چراگاه‌های طبیعی در 
غرب آسیا و جد ایران است. عوامل لازم را برای مدن بین‌النهرینی, که بعداً دید آمد. 
فراهم اورد و بر جوامع اسیای غربی» از سند تا مدیقرانه, و بر جوامع شرق دریای 
مدیترانه اثری عمیق هاد. 

در اواخر هزار ننسشمی » مساکن زا گروس مرکزی صتملا به مرحله‌ای از سکون و 
رکود اقتصادی رسید. تکیه بر شرا بط طبیعی, یعنی کشاورزی ديم که متکی بر باران 
بود و دامپروری وابسته په چرا گاههای طبیعی, دیگر جایی و امکانی برای پیشرفت 
پیش بوجود ی آورد. در نتیجه این توقف فن‌شناسی و وجود طبیعتی سخت و 
حد و دکننده, رکودی در حیات اقتصادی این مناطق پدید آمد و حرکت و پیشرفت 
به سرزمینهانی دیگر منتقل شد که مردم آن از طبیعتی پرمایه تر که قادر بود فنونی 
تازه‌تر را در آمر تولید پذیرا باشد. برخوردار بودند. 

در هزارۂ چهارم پ. م. انقلاب عظم دیگری اسیای غریی را فراگرفت. این 
انقلاب متکی به فن‌شناسی تازه و بکاربردن ابزار زراعی پیشر فته تر بود که به پاری 


آن امکان کشاورزی یی در برابر کشاورزی دم فراهم آمد. کشاورزی یی امکان 


۱ ص‎ ٣ 
روی‌اوردن معیت رااز دامنه‌های حدود کوهستانها به جلکه‌های بهناور و استفاده‎ 
در بی ا انقلاب در اغاز هزاره سوم ب. م سك‎ E E اژ رودهای ر مسر‎ 
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1. Eridu 


۲ پژوهثی در اساطبر ايران (پارة دوج) 


ارت در صحنۀ تاريخ شدند که توانستند حجم عظیمی خوراک تولید کنند. تا 
نه تنها تولیدکنندگان مواد غذائی» بلکه صاحبان حرفه‌های دیگر را نیز از نظر غذائی 
تأمین سازند و با صدور مواد غذانی اضافی خود به سرزمینهای دیگر» کمبودهای 
کالانی جامعة شهری خود را از سرزمینهای دیگر فراهم آورند, به درجات بالاتری 
از سطح زندگی دست پابند. 

اما این انقلاب عظم که موجب پدیدامدن قدن‌های درخشان بین‌الهرینی و 
مصری گشت. فقط متکی بر فن‌شناسی و ابزار جدید نبود؛ چنین تحولی نیازمند به 
انقلذب در ساختارهای جامعه. یعنی انقلاب در روابط اجغاعی. وه مدیریت امر 
تولید. اداره جامعه و فرهنگ آن نیز بود. تحولی کین هم جهات زندگی را فراگرفت. 

قرارگر فتن اقوام بین‌النهرینی و مصری که رهین ظهور فن‌شناسی. اقتصاد. روابط 
اجتاعی و فرهنگ و مد بریق جد بودند. در پیشا پیش دوس تر اسیای غرین و 
شرق دریای مدیترانه. در هزار چهارم پ. م.. نمی توانست بر فرهنگ‌های پست تر 
اقوام همسایه. که هنوز با همان فن‌شناسی کهنه دمساز بودند. بی‌اثر باشد. میادلات 
کالانی با این اقوام همسایه به مرور زمان و تا حد قابل‌جذب در این جوامم 
عقب‌افتاده. شرائط اججاعی و اقتصادی تازه‌ای را بوجود آورد: روش ابیاری و 
فن‌شناسی نو را به ایشان آموخت. فرهنگ پیشرفته‌تر خود را به همراه کالا و فن 
بدین سرزمینها آورد و به تسریع در امر تقسے رور انا ان ری واوو 
بد ین تر تیب مبانی اجغاعی و فرهنگی بین‌النهرینی از مرزهای جغرافیانی خود خارج 
شد و فرهنگ بین‌النهرینی و ساختارهای اجاعی آن سرزمین در پهنة وسیعی از 
تا غربی و شرق مدیترانه عمومیت یافت؛ پهنه‌ای وسیع که مهر تمدن و فرهنگ 
بین‌النهرین را بر چهره دارد. ۱ 

یکی از مسی‌های عمده این گسترش در هزارة چهارم پ. م. نجد ایران بود. که 
انار او و ر نتورف ال شرف یا خی سای ما ند 
است. این تأثبر‌پذیری از حد تیه حصار نیز گذشت و از آن طریق به آسیای میانه 
رسید. به احغال قوی, از میانة هزاره چهارم تا اوایل هزارةٌ سوم پ. م.» از طریق 
اسیای میانه. این فرهنگ نوسنگی پیشرفته حتی به شال چن رسید و در نتیجه پهنة 
کاربرد سفال سرخ رنگ و نقش‌دار اسیای‌غریی از حدود؛ فرهنگی یانگ‌شائو در 
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سرزمین و مردم ۳۸۳ 


شرق خم ور رود هوانگ هو ا در چين تا کلته‌منار" در جنوب دریای خوارزم 
Elsi El Eu a Ol‏ 
دیگری از فرهنگ بوام‌رفتۂ بین‌النهرینی» فرهنگ تریپولیه ˆ پپیوست. 

فرهنگ تریپولیه. خود از طریق شمال‌غربی بین‌النهرین و اسیای صغیر و از آنا 
از طریق ترویا (ایلیون)" در شمال غربی این سرزمین» به بالکان در سفلای دانوب و 
به جنوب جلکه‌های روسیه اوکراین. راه یافته بود. فرهنگ تریپولیه حدود 
هزاروششصد سال ۱۹۰۰-۲۵۰۰۱ پ. م.) عمر کرد. 

در همین هزارة چهارم پ. م.. مدن بین‌النهرینی از جهت غریی خود بر مصر مو ثر 
افتاد. مهرهای گردان [یا استوانه‌ای ]" روش بنانی با آجر که هر دو از خفرعات 
بین‌النهرینی است و در مصر بیگانه بود در دره نیل در همین عصر بکار پرده شد. و 
مایه‌های تزئینی -تصویری و موضوعات بین‌النهرینی در هنر مصری ظاهر گشت. 
ار ا ری ی ار ر و تا اد 
اولین خاندان سلطنتی سرتأسری مصبر که در پایان هزارة چهارم به فدرت رسید» 
دارای منشانی بین‌النهرینی بوده باشد. 

در هزارة بعد اواسط هزاره سوم پ. م.» اثار این قدن بن‌النهرینی از طریق مناطق 
جنوبی جد ایران (خوزستان. فارس. کرمان و بلوچستان) خلیج‌فارس و دریای 
عیان در درة سند ظاهر شد (حدود ۰ پبپ.م.) و فرهنگ ن سرزمین را که در 
هزار چهارم پ. م.. در پی مهاجرت اقوامی که قبلاً در بلوچستان و نواحی جنوبی 
هندوکش می‌زیستند. شکل يافته بود. زیر تأثیر خود قرار داد و ساکنان آن سرزمین 
ررد ۳ این عامل وارد مرحلۂ تازه شهرنشینی CEPE‏ شر" 
معروف است. ۱ 

ات اف لفق نیت فا کس وی ی ی لت ون و ق کی دار اه 
سرزمینهای یادشده بوجود آمد؛ اما این هست که از پس این گسترش قدن, در 
اعصار بعد چنان زمینه‌های مشترک فرهنگی از سند و آسیای‌میانه تا به مدیترانه 
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۴ پژوهثی در اساطیر ایران (پار دوج) 


(مصر. کرت و بونان) دیده می‌شود که می‌توان باور داشت با همه استقلال فرهنگی 
که هر یک از مناطق قومی در این بهنة گسترده دارا بودند از مهراث فرهنگی ویژه و 
اقوام بومی نجد ایران. علاوه بر پذ یرفتن تأثیرات فرهنگی و مادی بین‌النهرینی در 
هزارة چهارم پ. م.. خود دارای یک رشته ارتباطهای قومی و فرهنگی کهنتر نیز با 
هس بهن‌النهر ین بودند و در واقع به احعال قویء وحدتی فرهنگی ميان بومیان غرب 
ایران و خستین اقوامی که از جد ایران به جنوب بی‌النبرین کوج کرده و تمدن 
بین النهرینی را بنیان‌نهاده بودند. وجود داشت (اقوام پیش سومری و عتملا سومری) . 
وجود این ارتباط و اتحاد فرهنگی در دوران دوهزار سالهٌ حکومت عیلامیان در 
خوزستان» لرستان و فارس بخویی حسوس است. حی در هزاره اول پ. م.» که 
دوران سامان‌یافتن نظام‌های حکومتی آریانی در ایران است. نه تنها این ارتباط و 
وحدت از میان نرفت. بلکه عناصهری تازه‌تر نبز بدان راه یافت. 
ترکیب معیتی بومی ایران در این هزاره‌های قبل از اریای چندان روشن نیست. 
چيشتر برانند که در نواحی جنویی, مرکزی و شرق. و حتی در شرق, تا حدود دریای 
خوارزم» نزادی دراویدی می‌زیسته است که حتملاً عیلامیان نیز از این نژاد بوده‌اند. 
اما ارتباط عیلامیان با اقوام دراویدی چندان استوار بنظر نفی‌رسد. در تواحی غریی» 
فال‌گرن و خیاز حف ۶ ا ا 
قفقازی ساکن بوده‌اند. در غرب نجد ایران این امیختگی دو نژاد بومی بتر از 
هرکجای دیگر این سرزمین دیده می‌شود." 


۲-۲ هند و اروپائیان نخستین, هندوایرانیان و گسترش ایشان 
برای شناخت منشاء هند و اروپائیان و سابقة فرهنگی و تمدن" ایشان دو وسیله 


۱ [یادداشت حرکنوس: «سومری‌ها از شرق به بن‌النهرین أمده بودند» ]. ۴ 

NaN TST 

۲ [ پادداشت چرکنویس: در راین اثر هرجا سخن از فرهنگ رَوّد» منظور ما گفتگو از ساختهای روبنای 
ا ف دیدگاه باستانشناسی سخن در رمان باشد. فان موه ا 
مر دسا سانمقصه د ها از فر نی جموعه کیفیات مشخهَء مادی بازمانده از جامعه‌ای از میان رفته 


سرزمين و مردم ۳۸۵ 


در دست است. یکی زبانها و اساطم هند و ارویایی است که جنبه‌های مشترک زبانی 
و فرهنگی منعکس در آنها می‌تواند راهنمودار ما به شناخت جامعة نخستین 
هند و اروپانی باشد. این عوامل را شواهد درونی می‌گویند. دیگری اثار باستانی 
اسنت کا دز نی خستجو‌های ب ا بے تست امه است و بررسی و ی 
درباره انها می‌تواند ما را به شناخت بسیاری از جنبه‌های زندگی مادّی و گاه معنوی 
هند و اروپائیان در اعصار کهن و محل یا محل‌های سکونت اغازین ایشان برساند. 
این عوامل را شواهد پیرونی می‌خوانند. 

در پی مع بندی چنین شواهدی می‌توان پاور داشت که اقوام هند واروپایی 
gE‏ 31 تا a‏ 
سرزمیی واقم در استپ‌های جنوب روسیه» نواحی شرق و سفلای دنپر ۰ شال قفقاز 
و غرب اورال می‌زیسته‌اند. بنا به تحلیل‌های زبانشناسی و اسطوره‌یی, آب‌وهوانی 
سخت برّی بر این سرزمین حا کم بوده است. تابستانها داع و بارانی و زمستانها سرد 
توق سار دح راو اسوی بان ریا بر Ec‏ 
دیده نفی‌شود. می‌توان احتال داد که سرزمین این اقوام از دریاهای بالتیک, سیاه و 
مازندران دور بوده است. نم می‌توان حتمل دانست که رودهای پرأب 13 
اوکراین (ولگاء دن و دنیر) این سرزمین را حدود می‌کرده و خود مانعی بزرگ در آمر 
حرکت این اقوام بشهار می آمده* است. در این سرزمین روپاه سياه گوش: حرس؛ 
سکاف و خرگوش فراوان بوده, صنوبر. ۳ و قان در آن می‌رسته است. 

از نظر اقتصادی و پیشرفتهای فنی. هند و اروپائیان خستین در مرحله‌ای میان 
عص نوسنگی و مفرخ قرار داشتند. تنها یک نوع فلز را می‌شناختند. اما ظاهراً آن را 
تولید نمی‌کردند. این فلز مس بود و واژه‌ای که برای ان داشتند ۴/۵۵05 (فارسی: 


روی) بود که حتملا از زبان سومری به وام گرفته بودند. این واژه در سومری urud(u)‏ 


« خواهد بود که آثار مکتویی از آن به دست نیامده و تارخ مشخصی از آن در دست نباشد. اما در کاربرد 

معمول, اصطلاح فرهنگ دربرگه‌ندهٌ شکل‌های اجتاعی» وه زندگی» اعتقادات سنت و مشخصات 

نژادی و قومی اعضاء آن فرهنگ است. اماء هرگاه سخن از تمدن رود منظور ما جموعه ساختهای 

زیربنائی و روینائی یک جامعه است در ارتباط با یکدیگر در هریک از اعصار» ] .۳" 

Kurgan Culture ۱‏ کورگان به معنای گورهای است که دارای خاک‌ریزی اندک یا تبه‌مانندند. 
Denepr‏ .2 

E O کے رک‎ 


۶ پژوهنی در اساطیر ایران (پار؛ دوع) 


بود. سلاحهای کونا کون خش عمده‌ای از تولیدات یشان را تشکیل می‌داد. از جله 
رز فلا خن > کیان نېزه» دشنه. لیر و گردونه‌های من در داشتند. کشاورزی و 
دامپروری منبع اصل ا عدای داتسیا ات ظاهرا 
وسیلة شخمی نز داشته‌اند. حیوانات اهلی عبارت بو دند از اسب (۵/۵* یا w٥‏ ھ*) 
که بیشتر برای کشیدن بار و اژابه بکار می‌رفت تا برای سواری. گوسفند (۳۵۷۱5), 
خو ک (۴908)» بز (ونعگ) و گاو (ه۷وگ), اشاره به انواع گاوها و فعالیتهای وابسته به 
ای ورای رو هھ ھی ریا جود ایت یام وا بر ماه ات 
تا باور کنند که گاوداری عمده‌ترین فعالیت هند و اروپائیان نخستین بوده است و در 
نزد ایشان اهمیی بیش از کشت غلات داشته است. 

دربارهٌ ساخت اجتاعی این جامعه نظر رایج از آن دومزیل است. بنا بر نظر وی. 
در پایان وایسین گسترش عمومی هند و اروپائیان ( ۲۵۰۰ پ. م.( این اقوام دارای 
سه طبقة اجاعی بوده‌اند. نیز پراساس شواهد زبانشناسی. > می‌دانم کد ساطت 
در میان ایشان رواج داشته است و شاه را و* می خوانده‌اند. ااا او وخ 
e‏ 9 بر أن فرمان می‌رانده است و نبز از قدرت‌های ناشی از سلطنت او 
ی اطلاعے. 

در پایان مرحلة کورگان ۳۵۰۰(11- ۳۲۰۰ پ. م.) این فرهنگ که به مراکز 
متعددی بخش شده بود. به هر سو گسترش یافت. آثار این مرحله از گسترش 
هند و اروبائیان, که به کورگان 111معروف است. از اروپای مرکزی تا به اسیای میانه 
دا و تیا هف مامت ین شحو یزان ات انست: 
اگر که باور کنیم چنین وحدنی زبانی هرگز وجود داشته است. این فرهنگ نوسنگی 
که حتملاً در طی امواجی گسترش یافت. در شرق» در سیبری, به حوزه علیای 
رودیی‌سی " بویژه به حوزة مینوزینسک ' رسید و در عص مفرع گسترش بیشتر 
یافت. 

عص مفرغ سیبری با فرهنگ آفاناسیّ و" در همان حوزء علیای رود ینی‌سی. 
آغاز می‌گردد. از فرهنگ آفاناسیوسکا" همان‌گونه که در استپهای جنویی روسیه و 


1. ۷ 2. ۷ 


3. Afanasievo 4, Afanasievska 


سرزمین و مردم ۳۸۷ 


اوکراین دیده می‌شود. تنها گورها بر جای مانده است. گورهای کهنتر مسطح است و 
دوایری سنگچین گرد انها را فراگرفته, که معرف ارتباط این فرهنگ با آئین‌های 
نیایش خورشید است. اما گورهای تازه‌تر تل‌های بلندی است که نیز دارای همان 
دوایر سنگچین به گرد خود است. 
فرهنگ آندرنوو که جانشین فرهنگ مفرخ آفاناسیوسکا می‌گردد. مستعلق به 
اواخر هزار؛ سوم تا هزار؛ اول پ. م. است و از همان آغاز با نمروی گسترشی عظم 
در اسیای میائه و غرب سیبری پراکنده می‌شود. ولی مرکز آن در غرب سیبری و 
قزاقستان است. بوجود آمدن خانه‌های گلین در این فرهنگ نشانی از اقامت دام و 
رواج کشاورزی است. گله‌داری نز در این فرهنگ رایج بود. سلاحها و ابزار فلزی 
بکار می‌رفت. 
اھ در پی فشاری از سوی شمال‌شرقی, با شاید در پی رشد دام‌داری, چنان که 
از اساطیر ایرانی در فصل دوم وند یداد برمی‌اید. یا شاید بنا به نظر ابن خلدون. بر اثر 
همسایگی این اقوام فقير با اقوام ثروقندتر جنویی, و شاید به هر چند سبب, بخش 
برک از ساکنان سرزمینهای متعلق به فرهنگ آندرنوو په جسوب روی آوردند و 
خود سبب جایجایی و درهم آمیختگی اقوامی بسیار گشتند. در نتیجه» در جنوب. 
فرهنگ آندرنوو همهٌبخشهای جنوبی‌وشرقی قزاقستان و سرزمین قرقیزستان امروزی 
را فروگرفت و دره رود چو" و فرغانه و نواحی کوهستانی قرقیزستان را فرو پوشانید. 
این فرهنگ هم چسین به غرب. به سوی در رود وخش» از شاخه‌های آمودریا. 
که از نظر فرهنگی دنباله‌ای از تمدن بلخ بشمار می آمد. حرکت کرد. در در بیشکند در 
غرب رود کافرنهان. در تاجیکستان» گورستانی پیدا شده است که متعلق به عصر 
مفرع او ات در افش وران هک نس دفن مردگان را می‌پینم : در 
دوتااز ا نشانی از سوزاندن مرده نیست. وی در گوند سوم مرده را طبق أ و يزه 
ور ناه انو و خا کسر ویر ور کوز وهی هد این گورها همراه با علامات 
خورشیدی و هوّستیک [؟ ] " است که دال بر خورشید پرستی این قوم تازه‌وارد. و نیز 
Andronovo 2. Chu‏ .1 


۳ [ ۲۵۵۱ (؟)؛ اگر «هوستیک» برگردان واه ۲۷۵۵5۱66 (< او استک) باشد. اشاره است به یکی از 


می ز بستهاند ]. 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (پار دوع) 


شاهدی استوار پر رسیدن فرهنگ آندرنوو به مناطق جنویی اسیای میانه است. باید 
یاداور شد که آئین مرده‌سوزان را در میان اقوام متعددی از هند و اروپاییان اعصار 
کهن. از جمله در میان اسکاندیناویان. یونانیان و هندوان E‏ در ایران نیز واژه 
ده از ريشه ۵22 به معنای سوزاندن, حتملً با همین أئبن کهن ارتباط دارد. در 
گورهای دو دستة دیگر نیز شباهتهانی با اتن بخاک سپردن مردگان در دورة عدن 
اریانی در سند می‌بینجم. 

فرهنگ تزابگیاب '» در مشرق و جنوب دریای خوارزم. نزدیکی بسیار با 
فرهنگ آندرنوو دارد. این فرهنگ کرانةٌ دریای خوارزم که گونه‌ای از فرهنگ استپی 
آندرنوو است. از میانة هزار دوم تا اغاز هزار اول پ. م. رشد مي‌کرده است و 
مردمی که در پهند این فرهنگ می‌زیسته‌اند. آمیخته‌ای از سفیدپوستان قفقازی 
عرب آسیا و اقوام تبره‌پوست دراویدی بوده‌اند. 

تولستوو" باستانشناس و تاریخدان فقید روس» با کشف فرهنگ تزابگیاب و 
بررسی تحولاتی که بر اثر فرا رسیدن قوم آندرنوو به حدودة آن پدید آمده بود. مطمئن 
شد که در نیم دوم هزار دوم پ. م. یک جابجانی عظم در میان اقوام مسبر رود 
امودریا و سهردریاء از استپهای آسیای میانه به سوی جنوب. به سوی ترکمنستان 
امروزی, ایران, افغانستان و در سند رخ داده است که طبعا نتيجه آن باید همان 
ورود راتان به دو سرزمین ایران و هند باشد. 

ظاهراً ثبیه همین تحولات و تحرکات در سرزمینهای غل قفقاز هم وجود داشته 
است. زپرا در نواحی غریی نجد ایران» عصر آهن که مصادف با نیمة دوم هزاره دوم 
پ. م. است. همراه با جابجایی الگوهای فرهنگی و تاریخی است و گروه‌هایی که په 
زبانهای هند و اروپانی سخن می‌گفته‌اند. یکی پس از دیگری در این پهنه ظاهر 
فی که اند ور قر دول متفه سم اف نمی سسی از تا خرس ره اس 
مهمترین این تازه‌واردان که با فرهنگ آندرنوویی (هندوایرانی) پپوند دارد. قوم 
میتانی است که در نیمة دوم هزارۂ دوم پ. م.( )بر بین‌النهرین شمالی و بخشی از 
غرب زا گروس تسلط داشت. 

اما از قرن دوازدهم پ. م آریائیان از شال به درهٌ سند و از ورن دهم پ. م. از 


1. Tazabgyab 2. S.P.Tolstov 


سرزمین و مردم ۳۸۹ 
جلگه‌های آسیای میانه گروه‌ها گروه بر پهن نجد ایران ظاهر گشتند و نام بعضی‌شان 
بر الواح و کتیبه‌های بین‌النهریی (بویژه اشوری) ثبت شده است. هر گروه از این قوم 
ر ی ا ات ر ا ا کد ا انور ل سا مه دوم 
مغرب و شمال‌غریی؛ و پارسیان در جنوب, در فارس. متا این اقوام که در درۀ 
سند و مجد ایران فرود امدند کان اسیای میانه بود. و به احعال بسیار قوی» 
نیا گانشان را باید از اقوام وابسته به فرهنگ آندرنوو دانست. 

در اساطمم ایرانی نبز اشارتی به این سرزمین اجدادی و گسترش بعدی اقوام 
هندوایرانی رفته است. در بند سوم از خستین فرگرد کتاب وندیداد. يا وی‌دیوداد 
رنه هرا رید هی اسان امه است: 

«خستین چ و سرزمین نیکونی که من. اهوره‌مزدا آفر یدم ایرانو بج بود. کنار 
(رود) ونگهودائیتی...» 

در همین بند اشاره بدان می رود که آهرین به دمن با ان سرما را آفرید. و در بند 
چهارم از همان فرگرد می اید که «آنجا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان؛ و اینان 
سردند برای ابہاء سردند برای زمین» سردند برای درختان. چون رمان در درن 
آن‌گاه بیشترین تنگی‌ها است.» 

ااا ل اک ھی کی ان واا و ‌هک روو شنم ات 
ایرانویج را سرزمینهای میان ولگا ودن يا سرزمینهای حوزه علیای رود ینی‌سی 
بدانیم. با توجه به روح ایرانی مطلب. احتالا منطقۂ آخر بیشتر می تواند با ایرانو بج 
مناسب باشد. در نوشته‌های پهلوی, بویژه بندهش, اشاراق هست که برمی‌آید در 
عص ر ساسایی ماوراءالنهر را با ایرانویج برایر می‌دانسته‌اند و مهمترین رود این 
منطقه. جیحون, را وه‌رود. که همان ونگهودائیتی اوستایی است. می‌خوانده‌اند. 

در فرگرد دوم وند یداد به مهاجرت اقوام آریانی از ایرانویج اشاره‌ای مهم رفته 
و سس E E‏ رم 
ستوران. مردمان سگان پرندگان و اتشان تک امه مشید به نیمروز 
(جنوب) فراز رفت و زمین در برابر او هموار گشت و بگسترد و مردمان بر این مرز و 
کم تازه بگستردند و این کوشش و گسترش دو بار دیگر رخ داد و در طی نهصد 
سال زمین سه بار بزرگتر شد و مردم در جهان پپرا کندند. 


۰ پژوهشی در اساطیر ایران (پار: دو) 


از بجموع این اشارات برمی‌آید که سرما و افزايش رمه اریائیان را از سرزمین 
اصی خود در شال راهی جنوب ۳ کرده است. اریائیان با اقتصادی که عمدة 
متکی بر شبانی بوده است. قادر به مهاجرت بزرگ خویش شدند و از طریق 
جلگه‌های هموار و گسترده فرود آمدند. تا سرانجام به سرزمینهای کوهستانی در 
جنوب رسیدند. 

اگر نمصد سال را که در داستان جم برای رسیدن به جنوب در طی سه مرحلۀ 
یادشده به خاطر داشته باشیم و آن را با حرکت اقوام آندرنوو به اسیای میانه (از 
حدود ۲۰۰۰ پ. م.) بسنجے» و سرمای ایرانویج را نیز در نظر اورع احقال صحت 
تصور ما در این که ایرانویج با فرهنگ حوزه مینوزینسک و منطقةٌ فرهنگ 

اگر موقعیت جغرافیانی نامهائی را که در نخستین فرگرد وندیداد آمده است. 
دوست در بافنه پاش انن فزگرن توسع آریاثیان را در آسیای نیانده ضقی از فد 
اپران» و حتملا جلگه‌های سند میانه روشن می‌سازد؛ وگرنه تنها مربوط به اسپای 
میانه و جد ایران است. 

خش دیگری از اقوام اریایی, که خود شاخه‌ای از قوم ایرانی‌اند. به نام سکان (= 
سکایان) در طی سده‌های هشتم و هفتم پ. م. از شمال اسیای میانه برخاستند و به 
قفقاز و شمال دریای سیاه در غرب. و به سرزمینهای جنوب سیبری. تا نزدیک 
دریاچه بایکال. در شرق و به سرزمینهای جنوبی آسیای میانه جمله‌ور شدند و قادر 
گشتند تا در جنوب روسیٌ امروزی دولتی عظم پدید اورند که بازماندة آن تا قرن 
دوم پ. م. در شبه جزیرة کریه بر جای ماند. گروه‌هائی از ایشان در آغاز عصر 
مادها از طریق قفقاز به غرب ایران مله کردند. گروه‌هائی از ایشان که در 
ار اال ووا ها و ود وه ی کی مات ام تال 
تلخشان در یاد ما به صورت تورانیان در شاهنامه فردوسی بازمانده است. در ادوار 
بعد نیز بخشی از ایشان در سرزمین ترکستان چن امروزی و بخشی. با برانداختن 
دولت یونانی باختر. در زرنگ (مسیستان فعلى) متا E‏ و باعث ورود 
افسانه‌هاي زال و رست به ماسه‌های ملی ما گشتند. اشکانیان نیز از قوم پرنی بودند. 
قومی از سکان که از دهستان. در شرق دریای مازندران و شال گرگان برخاستند. 


سررمیں و مردم ۳۹ 


تخست به سر‌زمین پارت در شمال خراسان آمدند. در آنجا ماندگار شدند و سپس از 


۲-۲ اسطوره و آئین 

هنگامی که آریائیان شاخ ایرانی از اواخر هزارة دوم پ. م. س‌زمینهای آباد 
اسیای میاته را فروگرفتند و از آن پس. در آغاز هزارة اول پ. م. به نجد ایران فراژ 
آمدند. با بومیان غیرآریانی که از هزارها سال پیش از آن تاریخ در این سرزمبن 
ی E TE‏ کی ارم دک این شم دس که هی و 
به جدانی نینجامید. از هردوگروه قو می. درطی ایام قومی تازه پد ید اورد که به مر ور 
او انیم ی ها تافو ف اههد وا ی ار نی رد 

طبعاء حن در آغاز نیز ميان ین دو گروه بیگانه از یکدیگر یک رشته مشترکات 
فرهنگی وجود داشت؛ زیرا هم اقوام بشری دارای مشترکاتی فرهنگی‌اند. که قبلا 
( )یدان اشارت رفت. اماء اقوام هندو ارو بان و طبعا اران اقلا از دوران فرهنگ 
کو 1 (از ۲۰۰۰ پ. م. په بعد) با ره کت ا و بو دند و رابطه‌ای 
عحاری. هر چند غم‌مستقم. با بن‌النهر ین داشتند. وجود ارابه‌های چرخ دار و اشیاء 
مسینی چون دشنه. تبرزین. سیخ‌های نوک تيز. حلقه‌های مارییچ که در جنوب غریی 
انا تولید می‌شدند و حتی کوزه‌های سفالین سرخ‌رنگ در فرهنگ مینوزینسک. با 
ته نوک تهزشان که تقلیدی از اسیای جنوب‌غربی است از یک سو. و پدیدامدن 
اسب و بکاربردن آن به جای خر در کشیدن ارابه‌ها در بین‌النهرین. که سرزمین اصلی 
آن جلگه‌های مرکزی و جنویی روسیه و جنوب سیبری بود. از هزارۀ دوم پ. م. به 
ف کات کر مؤید وجود چنین رابطه‌ای با جنوب غربی اسا یتح نم 
Cl‏ سامت ی اتب ره ی تن 
E‏ آورد؛ ول متأسفانه دربارة این رشته تأثیرات فرهنگی هنوز نظر مشسخصی 
مئ توان داد 

به هر حال» می توان باور کرد که با وجود چنین اشنایی‌های قبلی» این دو گروه 
قومی فرهنگ‌هانی عمدة بیگانه با یکدیگر داشتند. و چون در نجد اران و آسیای 
میانه در کنار هم قرار گرفتند و طی ایام درهم آمیختند. فرهنگی تازه با مشخصات و 


۲ پژوهشی در اساطبر ایران (پارة دوج) 


ساختاری خاص خود بدید آوردند که نه آن بود و نه آین. 

نا بر این به گان نگارنده» طبیعی به نظر می‌رسد که ما اسطوره آئین و بعضی 
جنبه‌های فرهنگی هریک از اقوام هند و ارویایی و اریانی و بومی را تا ادوار کهنتر 
دنبال کنے و عناصر و ساختار هر یک را درست بازشناسم. تا قادر باشمم اساطیر 
آئین‌ها و مجموعة فرهنگی خاصی را که بر نجد اران از هزاره اول پ. م. به بعد شکل 
می‌گیرد تبیین و توجیه کنے و تارج و تحول آن را مشخص سازیم. 

نزای ا و موی ند ا ف فرا سکن ارها ا متا مه 
مرهون بین‌النهبرین خواهم بود. چون بسیاری از عناصمر فرهنگی سای رن در 
فرهنگ ایرانی ماء هم‌ريشه با فرهنگ بین‌النهرین باستان است و این خود می‌تواند 
تتیجة فرهنگ مشترک بومی ایران و بین‌النهرین و هم وام‌گیری بعدی از بین‌النهرین 
باشد. 

برای شناخت فرهنگ هند واروپائی و آریائی به عصر فرهنگ آغازین 
هند و ارویانی بازمی‌گر دم و سپس. با اطلاعات عظم تری که از دوره تمدن 
هندوایرانی منعکس در وداهاء بویژه ریگ وداء دار.ع. مشخصات کلی فرهنگ آریانی 
را مشخص می‌ساز>. 


۱-۳-۲ اسطوره و آئین در فرهنگ آسیای غریی 

بهدئبال حت قدذشته در خش (۰۱-۲ یاداور می‌شوع که ره شاوی 
در طی چند هزار پیش از مسیح» از مرزهای جغرافیانی اسیای غربی فراتر رفت و 
پهنه‌ای و را از در رود سند و ترکستان چین در شرق تا به یونان و مصم در 
غرب و از اسای میانه در شمال تا به اقیانوس هند در جنوب فراگرفت. کهنترین 
مراکز این فرهنگ کوههای زاگروس, تورس و شرق مدیترانه بود, اما پیشرفته ترین 
| گر آن در طی ایام بعدی بین‌النهرین» دره نیل و دره سند بشار e‏ متا 
بین‌النهر ينی که به ترتیب سوم بابل و أسور را پدید اورد, ارتباط نزدیکی با فرهنگ 
کهنتر جد ایران داشت و بیش از دو تمدن کی هر ان فر وا ر مسر فا 
مادی و فکری سرزمینهای دیگر اثر گذارد؛ بویژه از هزارةٌ چهارم پ. م. تأثبرات 
مادی و فرهنگی تمدن بین‌النهرین که مبتنی بر تمدن سومر بود و در پی تحول عمیق در 
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فن‌شناسی و ساختارهای اجعاعی و انقلاب حاصل از آن پدید امده بود. عمومیت 
تافت ات اه فرش سار کین مد یھن استا این است د 
نه تنها در بین‌النهرین» بلکه در هم اسیای غربی, ایران و اسیای میانه. مارا با 
تدن‌های اعصار کهن منطقه اشنا کرده است. 

باستانشناسی در منطقة فرهنگی یادشده, از مصر و یونان در غرب تا به در سند 
و کوههای هندوکش در شرق. مارا با ستایش بسیار کهن و گسترده اله مادر در 
ادوار پیش از تار (از ۱۰,۰۰۰ پ. م. بدین سو) آشنا کرده است. واقعیت اعنقاد به 
اش اه سادر را در ودیک کجات سار فراوان اھ ی فی وان نت که اغلت 
یس انت ویاچ ن وهه دا ردو کا اه ود ا زا با تمیق رف اند 
گاه در حال ا شن فرزندی است. يا فرزندی در میان بازوان دارد. اروا از رانها 
و تپیگاهی سخت درشت و برجسته بهره‌مند است که حتملاً فاد برکت و نعمت بشمار 
می‌آید. او حامی و پرورندۂ فرزندی آسمانی و خود ناد ای فرزندزایی زنان و مادری 
ا ۱ 

از دوره‌های تازه تر از حدود پنج‌هزار سال پیش بدین‌سو اطلاعاتی وسیعتر از 
این اله مادر در فرهنگ آسیای غربی داری» و محتملاً بن‌مایه‌های اساطبری پیرامون 
او در این دوره می‌تواند نسبت به بن‌مایه‌های اله مادر در اعصار کهنتر دستخوش 
حول نیز گشته باشد. ولی. بپرحال. مادری و باروری مایهٌ اصلی شخصیت وی در 
هر دو دوره است. 

ع می‌توان باور داشت که دیگر فرهنگ‌ها نیز چندان تهی از تصوری دربار: 
چنین اطه‌ای نیست. ولی عمومیت. قدمت. قدرت و عظمت خویشکاری او در 
فرهنگ آسپای غربی نقش او را در جهان خدایان این فرهنگ بس پیچیده‌تر و 
متنوع‌تر می‌سازد. متأسفانه, با هم شناختی که از اا مادر در دست است. هنوز 
تعرینی جامع و مانع که دربرگه‌ندة همه بن‌مایه‌های مبتنی بر معناء سبلیسم و 
خویشکاری وی باشد. وجود ندارد. فقط این قدر می دانے که نه تنها در اسیای 
غربی» بلکه در بسیاری نقاط. اه مادر در میان ایزدان أا اس شمه زد میت 
برجسته با خلقیات و شخصیتی ویژه. از جمله» او پیوسته جوان است. در خلقت 
آغازین صقان دست ند اشته ات ۸ شد بدا طالب وصال جنسی است. از او اغلب به 


۴ ۳۹ پژوهثی در اساطیر ایران (پاره دوع) 


همراه جفتی سخن می‌رود که نقشی کمتر از این امه دارد و گاه فقط بارورکنندة اد 
است. در افسانه‌ها و اساطیر بسیاری اقوام این پهن فرهنگی, اد مادر ظهور و غیبتی 
هر ساله دارد و همسر اغلب زمینی -انسانی او هر ساله نو می‌شود و با وی ازدواجی 
ی کت یت اه تا انس دازه که هی اک اورک گر طسخت 
کاستی می گار د. ولی بازگشت او و گزیدن همسر تازه و همبستری با وی جهان را به 
نظام متاسب خویش بازمی‌گرداند و باروری را ضمانت می‌کند. معمولاً پس از این 
باروری جدد. همسر اه کنار گذاشته می‌شود یا به جهان مردگان فرستاده می‌شود. 
تا سال نو و همسری نو .او ضمتا فاد مادرانة زایش, باروری, همبستری و پرورش 
فرزند است. 

در این جا باید میان اة مادر و اه زمین_مادر تفاوتی قائل شد. اه زمين -مادر 
سرچشمهٌ حیات است و در آفرینش آغازین موثر بوده است و به نحوی ازلی -ابدی 
منبع سودخشی برای همه پدیده‌ها در طبیعت است. همه چیز از او است و به او 
بازمی‌گردد و جهان تن او است. 

در پهنه فرهنگی اسیای غربی. اه مادر (و نه ام مادر -زمین) با شخصیت بس 
نیرومند خود نه تنها اساطر وسیعی را به کا خویش فراهم اورده بود. بلکه 
موصوع اصلی اداب و آائین‌های جوامع مادرسالار این منطقةٌ فرهنگی نیز بود؛ همان 
اداب و ائين‌هائی که حتی تا به دوران پدرسالاری بعدی در منطقه ادامه یافت. این 
امه با نام‌هائی گوناگون در سراسر منطقه شناخته می‌شد که از ان مله است 
پی‌نیکر " کبر بریشه "و پرتی " که نامهای اه واحدی در بخشهای ختلف عیلام بود. 
او دقیقاً «بزرگ مادر خدایان» خوانده می‌شد و برتر از هم خدایان آنان بشهار 
ی | مت در بین‌النپرین ایشتر" اه وو بود. همان که برابر عشتروث " در سوریه 
شام و ادبیات توراق است. این اد آب و باروری در اعصار پدرسالار بعدی از مقام 
والای خود اندکی پائین می‌آبد و جلوه‌هانی دیگر از وجود قدسی وی تبدیل به 
همسر خدای بزرگ می‌گردد. پس» چنان که پی‌نیکمر همسر هومین"» خدای بزرگ 
۱ [ح: 0 

2. Pinikir 3. Kiririša 


4. Parti 5. ۲ 
6. AStaroth 7. Humban 
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عیلام» است. اشگانی نیز همسر مردوخ" خدای بزرگ بابل و اشور" در سررمین 
آشون ان ایشتر تس درش هس اشوز ندیذارشده الست: 

اما در سرزمینهانی که در هزارة دوم اول پ. م. ورود اقوام اریای را حمل 
می‌کردند نیز همین اه به صورتی تازه و با نامهایی هند و ارویانی ظاهر می‌شود. 
سَرَسوّق" در هند. اناهیتا" در ايران و افرودیت* در یونان معرف این تحول نامها 
است. هرچند در ادواری که پدرسالاری در ا ون برقرار می‌شود. ید این 
امه بزرگ در ۵ خدایان قرار ندارد و مقامی فروتر و درجهة دوم پیدا می‌کند. اما 
خویشکاری او همچنان برجای می‌ماند. سَرَسوّتی در درهٌ سند و اناهیتا در ایران 
امگانی بس قدرتندند. جنگاوری» ازدواج و باروری خویشکاری‌های بزرگ 
ایشان است. اناهیتا بارورکننده زهدانها است. او دمن پیروزمند دیوان, جادوان و 
پرهااست. او شهریاری می‌بخشد. او یاور انسانها است. او بخشنده فره است. او به 
اهوره‌مزدا باری می‌رساند تا زردشت مقدس را به راه دین بکشاند. او حامی مومنان 
و دمن دیوپرستان است. در کتیبه‌های دورءة دوم هخامنشی. نام او به همراه 
ار دای مره رم ی بل که ا ررد می سار تفه باق پات و 
اثار سلطنق‌اند. 

کیفیات این تثلیث هخامنشی و وجود کیفیات خاص مهریشت در ستایش مهر و 
الل هر سا نی ف ر وتا ا وس ی اق و هام ر ودا 
باورداشتهای عیلامی می‌اندازد. در آنجا نیز تثلیثی از هومین. خدای بزرگ» و 
کر بر یُشه و اینشوشینک وجود دارد. و چنان که بعداً در همین بخش خواهم آورد؛ 
تشابه بسیاری میان شخصیت مهر و اینشوشینی هست و نشان می‌دهد که برای 
بررسی سابقه اساطیر ایرانی باید نه تنها اساطیر بین‌التهرینی, بلکه اساطیر عیلامی را 
۳ مطالعه کرد. 


در ان سوی سرزمینهای وابسته به فرهنگ اسیای عرب پونان قرار دارد. و در 


۱ [۱۷/۵7۵۷, مردوک؛ مردوخ املای توراتی برای این واژه است. (دکتر ارفعی) ] .7 
ASSur‏ .2 
# [در اینجا جملات با اصل اندکی تفاوت دارد ]* 
Sarasvati 4. ۵۵‏ .3 


5. Aphrodite 


۶ پژوهنی در اساطیر ایران (پارة دوع) 


آجا هم این اله عشق و شهوت را که پیوند عمیق با باورهای آسیای غریی دارد 
می‌بينيم. آفرودیت نيز دقیقاً با عشتروت سوری و فلسطینی یکی است و مرکز 
ستایش او در جهان یونانی. جزيرة قبرس بوده است که خود همسایه دیوار به دیوار 
سا خرن ورف از ان اس 

در جموع. فا نت کفت. که رستشی کن افدا یدز ادوار که شش ار ۶ ناريج در 
آسیای غریی به عصری برمی‌گردد که در ا. بن منطقه به امه‌ای جهایی باور داشتند که 
پریستارانی زن به کر خود داشت. این عصم همزمان با آغاز کشاورزی در اسای 
عرب و سلطه زن بر 1 جامعه است. در ا اعصار. در اسای غریی» نقش مرد در 
جامعه فروتر از نقش زن بود. حتی باروری را عمدة براثر فرودآمدن بادی 
زندگی‌بخش بر زن می‌دانستند؛ و ورائت از سوی مادر بود. 

با | گاهی از اعصار تازه‌تر اسیای غریی, در هزاره‌های سوم دوم و نخست پ. م.. 
به باورهای عمومی وکر در بهند فرهنگی اسان عریی برمی‌خور >. یکی از انپا 
باور به وجود غول _خدانی نخستن است که با شفک آغازین هستی مربوط بود و 
دا E‏ 

در مدن سومری, خدایان خمر و شر به رواد بتی اصی از غول زن مخستین. تیامت " 
و به روایتی دیگر. از انو" خدای بزرگ سومری» بد ید آمده بودند. در اساطعر فوم 
حتی " دز اسا صعیر» با اسطورة اپو" و دو پسرش: خر و شر روبرو می شو.م که 
حتملاً از بن‌النهرین به هوری‌ها" و از انان به حی‌ها رسیده بود. نيز افسانة 
پدیدآمدن تشوب ؟و دیوسنگ از کومریی" در اساطیر حستی دقیقا تکرار هما 
اسطوره غول -خدای نخستین و دو فرزند خمر و شر او است. 

درو ا ورا اوه شیر این ی انا ار یوی ق از 
اریائیان با اساطر اران است. آگاه می‌شوع که ۳ انخ کد اتان ری 
| ریائی» تبدیل به خدایان شر شده‌اند و مظهر تاریکی و شپ‌اند.» و در مقابل» 


1. Tiamat 
.] ا آن ۳ (دکتر ارفعی)‎ An, Anu ۲ 
[استاد املای «حی» ([۲۱۵۱۵) را برای نام | ین قوم رجحان نهاده است (مهر داد ارو نصرالله‎ ؛Hittite‎ ۳ 
۰ ی ۸۰)؛ فرهنگ فارسی: هیتی. نی‎ ۲٩ کسرابیان» تخت جمشید. تهران» ۱۳۷۲ ص‎ 
4. ۸۵۵۱ 5. ۵۹5 


سرزمین و مردم ۳۹۷ 


دیوه‌های ریگ‌ودا که گروه دوم خدایان بودند. در این عص تنها گروه خدایان و 
مظاهر روشبی و روز بشمار E‏ و در پرابر اسوره‌ها قرار دارند. مهمتر این که بنا به 
آثار این دوره, هر دو گروه خدایان خبر و شر از خدایی نخستین به نام پرجاپتی بدید 
هن 

در ایران نیز دو گروه خدایان حبر اریایئی. اهوره‌ها و دئیوه‌ها, در هزارهُ اول ب. 
م“ تبدیل به دو گروه خدایان خبر و شر شدند. درگاهان زردشت سیندمینو و اهرین 
دو مظهر خبر و شرند و هر دو همزاد. و اورمزد افرینندۀ سپندمینو است. درگاهان 
تا ای ا رو ی ا و ی و انا در وات و دو 
ساسانی. مسأله روشنتر بیان می‌شود و بنا بر دو نېړروی خر و شر اورمزد و 
اهرین, هر دو از زروان بوجود می‌آیند. 

در اساطبر یونانی نیز که در غرب این پهنة فرهنگی قرار دارد» این موصو 
اساطیری عیناً دیده می‌شود. یعنی غول_خدائی وجود دارد که خدایان خیر و شر از 
او پدیدمیآیند: از کرنوس " هم‌خدایان و هم تیتانها" وسیکلوپها "هستی می پابند و ما 
سوابق به‌وام‌رفتن این موضوع اساطیری رااز اسیای غریی به یونان بخویی می‌شناسم. 

اماء علاوه بر پیوند خدایان خمم و شر با یکدیگر از طریق غول -خدای نخستین. 
در سراسر فرهنگ اسیای غربی: وجوه شباهت دیگری نیز مان این غول -خدایان 
دیده می‌شود, از جمله نکتۀ مهم عمومی دیگر دربارة او قربانی‌شدن وی است تا 
هستی شکل بگیرد. 

در هند. وف پرچاپتی خدایان را افرید. از خستگی از هم دریده شد. و سپس. 
چهارتن از فرزندانش از اندامهای دریده از هم او باری دیگر به هم پیوستند. غولی 
دیگر در ادبیات ودایی. به نام پوروشه. وجود دارد که در ادبیات براهمنه (52000212 
۵ با برجایتی یکی می‌شود و در ریگ‌ودای دهم که ا ا 
اساطیر بومی و اریانی از آن دوره است. آفر ینش صورت یک قربانی می یابد و 
خدایان در مرأسمم آن حضور دارند. و از اندامهای گوناگون پوروشه که همان 
پرجاپتی است - خلق صورت می‌پد برد. 


1. Cronus / Kronos / Cronos 2. Titans 


3. Cylopes 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (پارهٌ دوع) 


در اساطبر دوران میانه* اهرین شکم زروان را می‌درد. تا مخستین زادهٌ او بشمار 
اید و از آورمزد پیشی گبرد و بدین طریق سلطنت جهان را بدست آورد. این 
دریده‌شدن شکم زروان» در واقع» جانشین قربانی‌شدن غول -خدای نخستین شده 
ا 

در ادییات بین‌النهرینی با کشته‌شدن غول ۔خدای نخستین. تیامت. است که 
مردوح جهان مادی را خلق می‌کند و از اندامهای او زمین و آسمان و کوهها و دیگر 
جەزھا را می فر یند. 

در ادبیات یونانی دو غول-خدای اغازین. اورانوس! و کرنوس, که پدر و 
پسرند مشترکا نقش غول _خدای نخستن را بر عهده دارند و بریدن و به دور 
افکندن الت رجولیت اورانوس نوعی قربانی را می‌رساند. آسمان تن اورانوس و زمین 
تن همسر او گایا" است. 

نکته سوم در شخصیت این خدای فرهنگ آسیای غربی برکنار شدن او است از 
امور جهان. نه پرجاپت. نه زروان, نه تیامت که به قتل می‌رسد و نه اورانوس و 
کرنوس پس از خلق خدایان خم و شر در ادارۂ جهان نقشی دارند. 

ا ا ر ا ا ا ا ا 
تا یونان. معرف بخشی از وحدت فرهنگی در سراسر منطقه است. در اینجا باید 
اشاره‌ای نیز به خلق جهان مادی از تن دیوان در اساطمر مانوی. و روایتی کهن و نه 
جندان معروف در خلقت جهان از تن نخستن در اساطمر زردشتی کرد. 

پدیده فرهنگی دیگری که در پهنٌ فرهنگی آسیای غریی عمومیت دارد. مرگ 
اع ارو ر له و ر کت تاه اس که مس اه ناف شده بت ر اك ان 
روا کشت وهر او ری ادو ی سا و د ری دد 

این آئین که شرح مفصل آن بزودی خواهد آمد (نک [۳]۴-۱-۳-۲) به انواع 
شکلها از در سند تا بونان و مصر دیده می‌شود. داستان راماین در هند. داستان 
سیاوش در ایران. داستان نموز. یا دموزی ؛ در بین‌النهرین. که بعدها مردوح جای او 
# [دستنوشته: «درادبیات بهلوی»,که اھات نگاه کنبد به سم خش یازدهم. ی ۱۱ ] 7 

1. Uranus 2. Gaia 


Dumuzi] ۳‏ (سومری), Tammuz / Tammuzi‏ (ا کدی وا E OR‏ دار 
ارفي ,)]. 


سرز مجن و مردم ۳۹۹ 


را گرفت. EEE‏ بعل ' در سور به داشان کشت کر فنىقىه› دا اریز یچ کر 
رو اا ی ور هاف ور و وا هیوست و در ورا هه 
E O YA‏ 
9 م بیش از میلاد اعتلانی در کار دین در آسیای غریی دیده 
در کشور اشور به سرکردگی مطلق جهان خدایان رسیدند. در دور سومری که قبل 
از این دوره بود هر دولت -شهری خدای خویشتن را داشت. یابه قول خود 
شومر بان هر خد انی کش رار ار :اتخون تست که ب اضوزت دولت موس خن 
درامده بود. يا هنگامی که چند روستا به هم درآميخته بود و دولت -شهری ساخته 
ووو د از ای فقوت شا راز وی سا ی د بش ان 
حلی الزاما خدایان بزرگی نبودند و نه شخصیت خدایان بزرگ قوم سومر را در 
شخصیت خود ادغام می‌کردند. اا کو یر قادر می‌شد سرزمینهای 
اطراف خویش را جزء دولت خود کند و سرزمینهای خود را بکسترد. پهنه قدرت 
ان و ق ا ی ا ر ا 
روحانیت سرزمینهای گشوده شده بو جود می‌آورد. 
ھی اجمن خدایان در سرزمین بابل. رس اصل» در دست دو خدای مهم 
بین النهرینی» انو و انلیل“ بود. انلیل در راس جمح خدایان سومری قرار داشت. انو در 
غبار اعصارء قدرت خویش را از دست داد. مقام انلیل به مردوک رسید. اما صعود 
ی ا کرود که رتال زاوها می شوک ول تقو دزی 


۱ زا مر ای رن متا رین اش خدانی باشدا» ا86 (سامی شرقق) به معنای عام است: 
((سر‌ور» خداوند, صاحب». (دکتر ارفعی) ]. 5 


2. Adonis 3. Osiris 
Attis 

۵. انليل» اليل i‏ ۳۰ ۰۶۱-۱۱ [خدای هواء خدای شهر نییور, خدای نه‌ومند سومری. (دکتر ارفعی) ] .۳" 
#: [انلیل در راس خدایان نیرومند سومری قرار دارد. پس از سقوط سلسلةٌ اورسوم و روی کار آمدن 


ا در جنوب بن‌النهرین. خدای سامی, مردوک )Marduk(‏ , قدرت را به دست می‌گهرد, اما همو اره 
صفت «اتلیل بودن» (دااتانانامه = انلیلی) برای خدایان بین‌النهریی باق می‌ماند (دکثر ارضعی) ] 


+ ۴ یژوهشی در اساطهر ایران (پارة دوع) 
سراجام وی قادر می‌گردد تا شخصیت همه دیگر خدایان را در خود مستحیل سازد 
ونام هر یک از انان چون صفتی برای وی بکار رود. 

در آشور نیز همین تحول صورت گرفت و آشور به صورت خدای ملی و قومی 


درامد ۶ 


اما منطقه‌ای که از آن سخن می‌گوئم, از نظر تاریخی و تنوع فرهنگی, خود قابل 
تقسم به بخنهانی متعدد است و هر بخش خصوصیاتِ فرهنگی مستقل از دیگری 
دارد؛ هم چنین. فرهنگ‌های بومی و باستانی همه این مناطق دارای چنان زمینه‌ها و 
فصل‌های مشترک فرهنگی با یکدیگرند که می‌توان این گروه از مسائل فرهنگی 
منطقه را به صورت مقوله‌ای واحد بررسی و مطالعه کرد. بویژه در جد ایران. در پی 
ارتباطهای قومی و فرهنگی اقوام بومی نجد اران و بین‌النهرین با یکدیگر» که به 
دورانی بیش از شش‌هزار سال می‌رسید. چنان پیوندی فرهنگی در هزاره اول پ. م. 
بدید آمده بود که, حتی با آمدن آریائیان نبز در این هزاره, سا کان این سرزمین 
هرگز پیوند فرهنگی خود را با غرب. با بین‌النهرین, نگسستند, بلکه بیش از پیش با 
آن آمخته و آشنا شدند. 

برای آن که بتوانم آثار بازمانده فرهنگ یومی را که متعلق به اعصار پیش از 
فرازامدن و به حکومت‌رسیدن اریائیان در اپران بوده است. بدرستی پشناسم» با ید 
نگاهی ر تارج و فرهنگ عیلام» سومر بابل و آسور بيفکنيم. زیرا این اقوام و دولعا 
فونه‌های درخشان فرهنگ اسای غربی‌اند و عمیقا با جد ایران و با فرهنگ بومی 


سی‌زمین ما مربوط بوده‌اند. 


۱-۱-۲-۲ ** عیلام که در زبان عیلامیان هلتمیت" (سرزمین خداوند) خوانده 


# [صفحه از نیمه تا پایان سفید مانده است و دنبالةٌ مطلب از لابلای برگهای نامنظم یافت شد که شاید 

درست هم نباشد. از این پس به نظر می رسد که دستنویس از بازبینی کمتری برخوردار E‏ 

چ [این شماره در دتباله مطلب نیز امده اش و تک ار ا ناشی از با کتویس شدن این ڪش و بر داشته 
Hal-tampt, Hattampt, Haltamti, ...‏ .1 


سررمیں و مردم .۳ 


می‌شد. و هخامنشیان ان را اوجه و اووجه" می‌نامیدند. تا زمان فرارسیدن مادها و 
پارسپابه غرب و جنوب ایران. دست‌کم دوهزار سال تارج داشت (از حدود ۲۶۰۰ 
تاحدود ۶۳۴ پ. م.) سرزمینهای عیلامی شامل خوزستان و سرزمینهای 
کوهستانی شال و مشرق اف یعنی لرستان. بختیاری و فارس. بود. سرزمینهای 
کوهستانی, بویژه سرزمینهای شرق راء انزان " می خوان‌دند. و جلگۀٌ خوزستان 
شوشن " نام داشت. دولت عیلام کدرا ن کر هو تس و ن 
مسلط شد و از این زمان به بعد شهر شوش مرکز این حکومت قرار گرفت. 

قدن عیلامی از آغاز با قدنهای بین‌النهرینی در ماس بود. سومریان و بابلیان که 
نیازمند چوب و فلزات نواحی کوهستانی عیلام بودند. با تجارت یا جنگ 
نباز مندی‌های خود را از آحا برطرف می‌ساختند. این ار تباط دام اقتصادی» سیاسی 
و نظامی. میان بین‌النهرین و عیلام. سبب راه یافتن عمیق فرهنگ بین‌النهرینی در 
سرزمینهای عیلامی شد. اما این بدان معنا نیست که عیلام یکسره تابح فرهنگی 
بین‌النهرین بود. به هر حال, هنگامی که دولت عیلام. در پی تصرف نواحی 
کوهستانی شال و مشرق عیلام توسط مادها و پارسیان, دچار خفقان گشت و 
مرش رامدو وات فر هکی خود را که حموع اه ای از رهی ن تین و 
عیلامی بود» در خش عمده‌ای از جد ایران بر جای نهاد. 

اطلاعات ما دربارة تمدن عیلامی حدود است. از نظر اجخاعی می توان باور داشت 
که در آغان در هزارهُ سوم پ. م.» عیلام قدنی مادرسالار داشته است. اما در هزارة 
دوم و اول پ. م.. این تمدن مادرسالار به قدنی پدرسالار تبدیل شده بود. 

در رأس قدرت شاه (عیلامی: 20017) قرار داشت که از سلسلة سوم شاهان عیلام 
به بعد» و پویژه در طی سلسله چهارم. شاه انشان و شوش خوانده می‌شد. او دارای 
شخصیتی روحانی بود و مظهر و فماینده قدرت خداوند بر زمین و جری فرمانهای او 
بتار ی هرچند فقط یکبار در سلسلة سوم. هر سلسله خدا شرده شده است. 
اک اھ ا ا د وو وار ا و ت 
۱ ەز" و وزد""» فارمی: خوز, [خوزستان. این نام 7 و بر خوزستان, هر دو, اطلاق می‌شد. 
۲. [اتزان / انشان, ۸۳2۵0 / 0ع۸08؛ به معنای اخص تُل‌ملیان است و به معنای اعم شاید فارس شرق 


(غبر از فهلیان - کازرون و بوشهر...) باشد. (دکتر ارفعی) ] .۳ 


v»ShuShan ۳‏ شه ش ,, 


۲ پژوهثی در اساطیر ایران (پار دوع) 


و جانشین شاه بشمار می آمد. و پسر بزرگ شاه حاکم شوش, پایتخت. می‌شد. و 
بسیاری از شاهزادگان وابسته به شاه بر نواحی گوناگون کشور به نحوی خود ختار 
مک کته وق کی قاس با بک یگ رین #تیا انار سب 
ازدواج با حارم که سخت رایج و حارم بود. مرگ‌ومبر در خاندان سلطنتی چنان 
عمومیت داشت که اغلب این قواعد سلطنتی از جری‌بودن بازمی‌ماند. شاه با خواهر 
خویش ازدواج می‌کرد. و چون درمی‌گذشت. برادرش» نایپ‌السلطنه. به سلطنت 
می‌رسید و با همان خواهر, که همسر شاه متوف بود عقد ازدواج می بست.. 

زن‌در عیلام مقامی عظیم داشت. هیچ مرد خانوادهٌ سلطنتی شایسته سلطنت شمرده 
امش دار اعت تو تن تشر اهتشا فان کا ار ادود باشد. درواقع» 
این زنان خاندان سلطنتی بودند که حق فرمانروانی را به ارث می‌پردند. وی در عمل 
مردان خاندان سلطنتی وظائف ایشان را به عنوان فرمانروا انجام می‌دادند. (۲.۹۹) 

در بجموع گاه عبلامیان بر بین‌النهرین مسلط می‌شدند و گاه بین‌النهرینیان بر 
عیلام» و این دست بدست‌شدن قدرت فرهنگ بین‌النهرینی را هر چه بیشتر در عیلام 
رواج می‌داد. تا جائی که شاهان عیلامی کتیبه‌هائی به زبان‌های آکادی / بابل باق 
ك 

پس ازانکه در حدود سه‌هزار سال پیش از مسیح. سومریان خط تصویرنگار 
خود را خلق کردند. عیلامیان با اندک فاصله (در حدود ۲۹۰۰ پ. م.) خط 
تصویرنگار' خود را فراهم ساختند. این خط بزودی در بخش‌های عمده‌ای از مجد 
ایران, از یک سو تا کاشان واز سوی دیگر تا کرمان, بکار رفت. حول بعدی این خط 
و پدیدآمدن خطی هجانی در عیلام نیز همراه و هماهنگ با تحول خط در سومر است. 
در اقواز بعت این خط غبلامی کار کد اشک شد از آن سس خط میخی هجای 
جایگزین آن شد. قدمی‌ترین مدرک بازمانده از آن در معاهدۀ نرام سین دیده 


می‌شود. خط میخی در بسیاری نواحی اسیای غریی عمومیت بافه بود. جالب توجه 


3 [از این پس, در اینجا اوراق دارای شماره‌های منظم و متوالی نیست و مطلب شکستگی دارد و از روی 
ارتباط جلات. نوشته به دنبال هم نهاده شد. درواقع انچه که استاد بار دیگر با کنویس کرده انی 5 
همين جا به بایان می‌رسد و با وجود چندین بار نوشتن و دستکاربهایش در نوشته‌هانی که از این پس 
می‌اید. اشکارا به بازنویسی و تجدیدنظر در طرز نگارش انها علاقه‌مند بوده است ]. ۳ 


1. Proto-Elamite 


سرزمین و مردم ۳۰۳ 

اتب اسان هط ی و ا وی وا سا ده درد وار اا و ا 
خطی هجائی فراهم کردند و آن را تا مرز خط الفبائی به پیش بردند. در پی همین 
کوشش عیلامیان بود که خط میخی هخامنشی فراهم آمد. 

در زمينة دینی نیز دین عیلامی وجود پیوندهای بسیاری را با بین‌النهرین نشان 
می‌دهد. جامعه کهن مادرسالار سومری و عیلامی هر دو متکی بر اطه‌ای پرقدرت 
بودند. در عیلام هزارة سوم پ. م. آله پی‌نیکیر مادر خدایان بشمار سی با و در 
بین‌التپرین عصهر سومر اه اینائا" از اهمیتی عظم بهره داشت؛ و در ادوار بعد. 
پی‌نیکیر همسر خدای آسمان در عیلام شد و ایشتر, که همان اینانای سومری است. 
در بابل اقتدار خود را تا حدّی حفظ کرد. سرپنیتوم* به همسری خدای بزرگ 

از هزارةٌ دوم به بعد. خدائی با نام هو مین که خدای اسمان شمرده می‌شد. در راس 
جهان خدایان قرار گرفت. و این او بود که در شوش همسر پی‌نیکیر و بعدأ کبریريشه 
اما اه پر که شا دک ارس تک شا را راعر ای هار تین از 
۳ خدایان عیلامی دیده می‌شود: در این تثلیث هومین در ا جهان خدایان و 
تثلیث قرار دارد که پیوندی سخت استوار ميان او کر بر يشه دیده می‌شود؛ و سومین 
فرد در این تثلیث اینشوشینک خدای هر شوش است. البته گاهی اینشوشینک 
جانشین کبر‌پريشه به عنوان دومین فرد تثلیث, قرار می‌گيرد. 

این خدای حامی و «یدر ا فرشا فان ودر ی راد او 
ف وا این «خداوند بزرگ». «حافظ موّمنان» و «حافظ خدایان و 
ز مه‌ن»». ا ا وا ناز بود. در همه بمان‌ها حضور داشت. در همه داوری‌ها 
ورو تست و ی دای کسیر ووک شا | ی رر 
کردارهای او قضاوت و حکم می‌کند. 


۱. بايد توجه داشت که در بمخشهای ختلف عیلام. امگان مادر نامهای متفاوتی داشتند که بعدها نام آنان 
در کنار یکدیگر قرار گرفت. [یادداشت چرکنویس: «اين اه در شوش با نام پبی‌نیکیر (۳۱0:۷)؛ در 
فارس, در حدودیوشهر فعلی, با تام کر پر یشه (۲۱۲5۵, اه بزرگ)؛ و در کوهستانهای شمال‌ثرق 
(یختیاری فعلی) با نام پرتی (ا:۳۵) شناخته می‌شد» ]۳ 
۲. [۱۳۵0۳۵, «اینانا» به عنوان املای رائج اا 

3% Sarpanitum 


8 [در اینجا جملات با اصل اندکی تفاوت دارد ]. ٣‏ 


۴ پژوهشی در اساطور ایران (پارۀ دویم) 


رسک تور ن ل داشت. او بر جهان درگذشتگان فرمانروانی می‌کرد. 
رابطة نزدیک دوگانه‌ای نیز میان او و خورشید" در امر قضاوت و در امر روشنی و 
تاریکی وجود داشت: این دو خدایان قضاوت و خدایان روشبی و تاریکی بودند. 
در طی حیات انسان. خورشید و پس از مرگ وی اینشوشینک سرور آدمی پشمار 
ج 

عیلامیان بر آن بودند که خدایانشان دارای نیروئی فوق‌طبیعی و رازالود به نام 
۲ با ۱060 پودند. که به بابلي نداهن تلفظ می‌شد. کیتن یا کیدن قدرتی جادوی 
داشت. نہ رویی ایزدی بود که قادر به حفاظت يا نابود ساختن کسان بود. کیتن 
می‌توانست شکلی مادی به خود گیرد. پادشاهان سلطنت خویش را به یاری کیتن 


۱-۱-۳-۲ * دین در بن‌النهرین باستان 

بحث کردن دربارة دینی که پیامبری و آغازگری نداشته و کان از ان خود ندارد. 
پا دست کم مصلحی بزرگ در 1 دين نبوده است تا براساس گفتار او بتوان بررسی 
و بژوهش را از یک نقطة معین شروع کرد کاری است سخت مشکل. دین در 
بین‌النهرین چنین حالی دارد. در این سرزمین هرگونه تغییر در بتیادهای عقیدت و 
هرگونه اصلاحی در اجراء آداب دین باهستگیء در طی زمانی دراز, از دوران پیش 
از تاریخ تا به اعصار تاریخی, اجام پدیرفته است؛ تا بدامجا که با توجه به سامی‌بودن 
بابلیان و اشوریان, به سبب قدمت بنیان‌های دینی بین‌النهرینی. فی‌توان گفت دینی 
که در اواخر هزاره دوم و همه هزارۂ اول پیش از E‏ بر این سرزمین حاکم بود 
ق اعت سا ی ا ا ی مراک مسر 
بر آن چندان گران و دیرزی می‌انگارند که دين بابل و آشور را همان دین کهن با 
پوششی سامی می‌خوانند. اماء به هر حال, شاید بهتر باشد اگر بگوئے که این دین 
هرچند نی و مایه‌ای سخت سومری دارد. دیدگاه‌های دینی حاکم بر ان در اعصار 
متأخر عمد:ة شبیه دیدگاههای عبریان پیش از موسی, کنعانیان. اعسراب پیش از 


Nan-hunde «Nahhunte ۱‏ به معنای آفر یننده روز. 
#6[ ختانگه با حظه ی فرماین: قارف عکرر است: نگاه کته یه باقداش که بت آورده مد ]۳ 


سر رمیل و مردم ۳۰۵ 


اسلام است؛ و بدین روی» روح حا کم بر آن رامی توان سامی خواند. دین بین‌النهرینی 
سخت جان‌گروانه! بود. و توجه بسیار به آئین‌های باروری داشت. انسان در زندگی 
معمول خود. خویشتن را در ميان نېر وهای خیروشری می‌دید که خدایان و دیوان 
سر ده می‌شدند و سرئوشت او را در دست داشتند. 

هرچند اساطیر سومری-اکادی چندان توضیحات روشتی دربارۀ خویشاوندی 
خدایان با یکدیگر فی‌دهد. ولی, به هر حال, بر حسب روایت اوماعلیش" (اقسانة 
آفرینش). در آغاز دو غول -خدای عظم به نام اپسو" (ژرف) و تیامت (اقیانوس) 
بودند. از این دو دو غول دیگر نام شمه" و نامو و سپس» نسل و نام انشر" 
ها تین )وکر خهان رین دد اند 

سپس, از نسل این غول -خدایان» خدایان بوجود آمدند. از انش که نر بود. و 
کیش انو افریده شد که فرزند تخستین آنان بود. 

در طی سه هزارة تارج سومری -آکادی» انو خدای بود که دراش روا ا 
خدایان و نیز در زان همه دیگر خدایان بین‌النهرینی قرار داشت. او خدای اسان 
کار هی امد ود کی ام شاه و فرماتر وان نود شا ندستحضی او کلاهی ادر 
بود. البته بايد به یاد داشت که این کلاه را دو عضو دیگر گروه سه گانة خدایان نیز بر 
سر داشتند. اما؛ با وجود آن که انو در راس جهان خدایان قرار داشت. در عمل از 
قدرتی برخوردار نبود. 

خدای دوم در این گروه سه گان انلیل بود که گاه الیل خوانده می‌شد. معتای نام او 
"خدای هوا" بود. اما در عمل» او خدای زمین. بدر خدایان يا شاه خدایان خوانده 
ی قرو دز عفر کد وو وای ددا دو می نی ار او ند کته 
او را که چوبدست., د ہے و عصای شبانی بود. دریافت 


1. [animistic ] 

jı] Enuma Elish ۲‏ دو واژه» به معنای «انگاه ( که) در بالا»» واژه‌های آغازین اين متن» و به هین 
مناسبت تام آن است ا 

۳ [ ۸00۵ ۸۳2۷ ایسو, ابزو» اب شبرین اغازین هستی که در برابر ۲12۳24 تیامت. یا اب شور قرار 

می‌گهرد. شمرین در زیر زمین و در اععاق آن جای دارد و به همين مناسبت «اپسو» اععاق زمین نیز 

۳] هست. (دکتر ارفعی)‎ 
4. Lahmu, Lahamu S5. Anshar 
6. Kishar 


۶ پژوهنی در اساطیر ایران (پار؛ٌ دوع) 


می‌داشتند. گاه انو و انلیل» به‌اتفاق. راهمر‌خدایان خوانده می‌شدند و نخستن ماه 
سال.ماه نیسان, که سرنوشت همه سال در طی آن تعیین می‌شد, بدیشان تعلق داشت. 

تحتملا او در اصل خدای فضائی بوده است و سپس در عهد دن سومر و آکاد 
ان فوا اداو ق فیک شاد تما اسان راد تاو 
همان که در تورات طوفان نوح خوانده می شود به دستور او پدید آمد. 

خدای سوم. کر میا ار میت اف ای انکی ' (خداوندگار «کی». « کی» به 
معنای اعیاق زمین یا زمین است) بود که نیز | اء به معنای خداوندگار "خان اب" 
خوانده می‌شد و با 91 آغازین مربوط بود. 

اتکی | باقن اسا وی دروف تسد انا خر سا اتف انم اوه دک 
ذو و خدایان و به انسان یاری می‌کرد. او افد يشر (Nu-dim-mud)‏ و 
دارای جشیان درخشان (۱۳-1۵0) خوانده می‌شد. او گاه فرزند انو شرده می‌شد؛ 
فرزندی سخت ن‌ومند. آو نزدیکترین خدا به انسان شمرده می‌شد و امید مردمان» به 
هنگام روی‌آوردن سختی‌هاء به او بود. 

در پس این تتلیت عت ایی دیگر "از اوتو؟ اش خدای شورشیده 
نانا یا سین" خدای ماه؛ و اینین" یا ایشتر". ستارهٌ زهره. بود و در میان ایشان سین از 
همه اهمیتی بیشتر داشت که بر شب ماه و تقوع قری مسلط بود. ماد او که بر فرهنگ 
2 غری تا نوشن ایا ایحا تیه است. هلال ماه بود که ضمنا قا یق شمر ده می شد 
که خدای ماه با آن بر دریای آسمان سفر می‌کند. اين هلال هنوز هم در میان درفش 
کشورهانی که ملهم از این فرهنگ‌اند. دیده می‌شود. شش خداوند قضاوت و عدالت 
بشمار می آمد و نشانه او دایره‌ای بالدان شبیه فروهر ایرانی بود. ایشتر که از دوران 
سومری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. پس از به قدرت رسیدن اقوام سامی در 
بین‌النهبرین ( کادی, ال و آسوری) از اهمیت افزونتری برخوردار شد و به 

1. Enki 2. Ea-Enki 


۳ بکاربردن اصطلاح تثلیث در اینجا آن معنا و مفهوم مسیحی را ندارد, ولی ویژگی موقعیت عدد ۲ را 
در دهن مردم اشائ عریی می رساند. 


4. Utu 5. Shamash 
[املای فارسی ا ا‎ ۷۵۲۳2 ۶ 
7. Sîn 8. Innin 


9. Ishtar 


سرزمين و مردم ۴۰۷ 


صورت‌تنها امه بن‌التهریی درآمد» تا اع که واه ایشتر معنای اه گرفت. او امد 
جنگ امد عشق و همبستری, و پاروری بود. 

جز این دو گروه. بسیاری خدایان دیگر تا حدود چهارهزار, نز وجود داشتند. 
خدایان در هزارة مخستین پیش از مسیح» در بین‌النهرین. دارای دو جنبۂ زیرزمینی و 
3 بودند. علت این امر را بايد در تلفیق دو فرهنگ سومری و سامی در این 
فة داس دن سومری تیار هر مر نون و اسه فتاه کشا ور زو اش 
باروری بود و پیوند با خدایان زیرزمین که جهان نباتی. حیوانی و انسانی را بپره‌ور و 
بر حصول می‌ساختند» داشت؛ در حال که دین سامی به ا ار و خدایان 
اجرام سماوی تایل داشت. یکی از مهمترین خدایان زیرزمین موز بود که در نزد 
عوام‌الناس شخصیتی E ECT‏ هم چنین. مردوخ در اصل معرف 
جنبه زیرزمینی خورشید بود. 

میا TELET IC ER‏ و 
وا ی ا فی اد ا کی ا ای ر ا ی 
سوزانندگی به پرستش خدایان خورشیدی در نزد اقوام سامی اعصار باستان 
بازگردد که خاطره تابش داغ و سوزان خورشید را در سرزمين اصلی‌شان از یاد 
نیرده بودند. قهر و قدرت ایشان نیز ملهم از خشونت و سلطة طبیعت بر انسان 
بی دفاع آن اعصار بود و سپس با قدرت‌یافتن شاهان خودکامه» از خودکامگی و قهر 
و غلب ایشان نیز مایه گرفت. 

خدایان بن‌النهریی مظاهری مادی داشتند که همان بت‌ها بود. و خدایان در 
بتهای خویش جای می‌گرفتند. بدین ترتیب, بت و آئین‌های مربوط به خدایان - 
بت‌ها نقطهٌ مرکزی ائن‌های دینی شهرهای بین‌النهپرینی بود و گان می‌رفت که ادامۀ 
حیات شهر و مردم آن وابسته به اجراء درست آئین‌های مربوط به بت یا بتهای شهر 
است. وجود نفونه‌های کوچک ولی فراوان بتهای خدای هر شمهر. خدایانی که در امر 
برکت ی موّثر شهرده می‌شدند و یافته شدن آنها در خانه‌هاء نشان می‌دهد که بت از 
چه آهمیت اساسی در رابطة انسان بن‌النهریتی و خدایانش پره‌مند بوده است. 
بدین‌گونه» هرچند در اساطم بین‌النهرینی پیوسته سخن از بسربردن خدایان در 
ا می‌رود. در عمل. خدایان بیوسته در بتهای خویش سکنا داشتند. 


۸ پژوهنی در اساطم ایران (پارةٌ دوم) 

با وجود تعداد بسیار زیاد خدایان و قدرت و سلطةٌ عظمم ایشان بر انسان 
بین‌النهرینی» وی در کر روزانةٌ خود گرفتار خیل عظمم و وحشتنا ی دیوآن هم 
بود. این نبر‌وهای وحشتناک و زیان رساننده از غول -خدایان مخستین و از خدایان 
(انو و انلیل) بدید امده بودند و خود خدایانی بودند که جز بدی و دشمنی نی‌دانستند, 
چه با خدایان, چه با مردم. همیشه مکن بود که دیوان بر آدمیان هجوم آورند. انان را 
در جاهای دورافتاده. در حال خوردن يا نوشیدن. در خواپ. یا به هنگام زایش 
کودک. بربایند. حتی خدایان نیز از شر دیوان در امان نبودند. حتی خدای نبرومندی 
چون سین (ماه) را نز دیوان قادر به ربودن بودند وا ی 2 هنگام خسوف بو د. 
گروهی از دیوان. هفت خدای بد؛ پس از پیروزی بر سین «چون طوفانی مهيب 
سراسر را درنوردیدند» و بر این سرزمین چون گردبادی هجوم آوردند» . 

برای نگهداشت خویش در برابر مصیبت‌های حاصل از دیوان و رهاسازی 
خویش به هنگام حملة انان دین ر می و خرافات رایج می‌توانست به یاری مردم 
آید. تعویذها بر خود می‌آویختند. حتی خدایان نیز از به کاربردن چنین وسائلی 
خودداری نمی‌کردند. هنگامی که مردوخ به نبرد تیامت» این غول _خداء این بزرگ 
ديو بد. می‌رفت. «در میان لبان خویش [تعویذی ]7 از گل رس, و در دست خویش 
گیاهی خنی‌کنندة زهر نهاده بود»". در طی قرون و هزاره‌ها این تعویذها کال یافت 
و سرانجام هر تعویذی دارای تصویری شد از دیوی که در برابر او نگهداشت خویش 
را می‌جستند. و دعائی جادونی بر آن نقش شده بود تا خدایان بزرگ را بر دیوان 
برانگزاند. 

علاوه بر تعویذهاء مراسمی نیز برای بازداشتن "خدایان بد" از مله به انسان 
وجود داشت هنگامی که فردی گرفتار این ”خدایان بد" می‌شد و دیوان بر او سلطه 
می‌یافتند. جادوگری فراز خوانده می‌شد تا بهار را از دیو برهاند و بهار را جات دهد. 
دعاهای وبژه‌ای خوانده و مرأسمم خاصی بجای آورده می شد تا خدای مربوط به 
یاری آید. معمولاء در دوره‌های جدیدتر, از مردوخ یاری می‌خواستند که خدای 
جادو هم برده می‌شد. گاه گروهی از خدایان به باری طلب می‌شدند. اما هم 


1. B.W.T.G. p. 303 [?] F 
.* [نگاه کنید به پاورق پیشین]‎ .۲ 


سررمیں و مردم ۳۰۹ 
خدایان قادر نبودند به یک حد باری رسانند. از جمله» انو و انلیل انچنان خدایانی 
دوردست بثمار می آمدند که فراطلبیدن آنان بی‌نتیجه بود. اما انکی, فرد سوم از گروه 
سه اه خدابان خدای محبوب و نزدیک به انسان و دوستار مردمان بود. در اعصار 
کهنتر مدن ببن‌الهپریی. أ اف نوت کش سوه ما وه باری رساندن به مردمان بود, نه 
تنها در برابر دیوان» این "خدایان بد“ بلکه در برابر خشم انلیل و دیگر خداپان نبز. 
اک ماع اا وخر ور کین ادن ام ادو ود و این او یود که این دانشی 
خود را به فرزند خویش» مردوخ» بخشید تا در اعصار بعد جانشین پدر و همه دیگر 
خدابان شود. 

وو و اوی اا و شش وو 
وجود سه خدانی که خدایان ا مر ده می‌شدند؛ اما بسیاری راههای دیگر ناز 
وحود دات 

دیوان عمد ة فرزندان انو بودند ولی غول -خدایان قبل از انو» و انلیل نیز به خلق 
دیوان» یا خدایان بد. قادر بودند. دیوان را «فرزندان انو که در کوههای غربی بوجود 


اة بو دند »...۶ 


۲ لقت و انسان* 

بنا به اساطیر بین‌النهرین نیمه اول هزارة اول پیش از مسیح که همعصر ظهور و به 
فدرت‌رسیدن آریائیان در نجد ایران و آسیای غربی است. خلقت به دست خداوند 
بزرگ اجام می‌پدیرد. که در بابل او را مسردوخ و در سرزمین آشور او را اشور 
می نا مید ند. خداوند ورک کد در صدد ا هستی بود. وا خستن. 
.تیامت. را که مادربزرگ خدایان بود. به حریک و بنا به موافقت خدایان, در نبردی 
شگفت آور و پربم کشت و آن‌گاه بر آن شد که هیولا را به دو نیم کند و از آن خلقتی 
هو مندانه پدید اور پس تیامت را چون صدق به دو نیمه کرد. یک پاره را 
ووا ا اک وا ن وک ا ری ای ا 
۲ 1 ای نشد. در اینجا نم صفحات و تداوم مطالب به هم خورده 


#۴ [در سر صفحهٌ دستنوشته نوشته شده است: «تجد یدنظر شود» و معلوم نیست که آیا تجدیدنظر 


۰ پژوهشی در اساطبر ایران (پارهٌ دوع) 


جز خواست خداوند بزرگ, از آن روی حسن نظر دیگر خدایان را نیز جلب کرده 
بود که ایشان خواستار زمینی سخت بودند تا بر آن اقامتگاههای خود را برافرازند و 
در آها بیارامند؛ و کجا بهتر از اندامهای مادر مخستن,. هیولای بزرگ» تیامت. که 
اندامهایش پهنة زمین گشته بود. 

اما خدایان به کار شتا ها مر ام ی تال وق ار ار 
گذشته, به خدمتگاران و پریستارانی نز نیاز داشتند تا آسایش ایشان را در این 
اقامتگاهها -معابد -میسر گرداند. این بود که چون خداوند از فراز آفریدن آس‌انها و 
روشنان فلکی بیاسود. به انديشه افتاد تا جمعی را به نام "مردم پیافریند تا خدمت 
خدایان گزارند. 

در پی طرح | آ. پدر خداوند بزرگ, خدایان پیشنهاد کردند هبولایئی کینگوا 
نام را که به تیامت در نیردش با خداوند باری رسانیده بود در بند کشند. 
خون وی را فروریزند و از خون او مردم را فراز سازند؛ و چنین نیز کردند و [ | 
خدمتگزاری خدایان را برعهده مردم گذاشت و خدایان را از کار و زحمت رهائی 
خشید. بدین‌گونه. انسان در حیات خود وظیفه‌ای» هدق و غایتی جز خدمت 
ی‌پایان در پیشگاه خدایان ندارد و از شخصیت و اهمیتی ویژه برخوردار نیست و 


من 
یت 
ی 


برده و بنده ایشان است 


هرچند از اعصار بس کهن با گروه خدایان کال 0 در بین‌النهرین روبرو اک 

ما شین مان ۶ ور اس وی است عادگرای کر ا ا 
خدایان و دیوان بسیار روبرو می‌بیند. خدایان نیرومند در ر باب خود دیوانی نبرومند 
داشتند. دیوایی چنان نیرومند که زمان تا زمان بر خدایان می‌تاختند؛ از له برای 
مثال. می‌توان از خسوف فونه اورد: گرفتگی ماه را پراثر له دیوان بر خدای ماه 
ی انا E‏ و مردمان می‌بایست برای حفظ شهپربار و سرزمین خود از دست این 
دیوان دعاها می‌خواندند و ندبه‌ها می‌کردند تا تندبادی بر اثر گرفتگی ماه برنخیزد و 
اال وه تب رده وق ار و سوسته: ماده ان دک سرد سا رن راکو 
Kingu‏ .1 


رب 0 ك 
#8 [صفحات نامنظم است ].*" 4 [ح. تجدید: اول خدایان ],۳" 


2. animistic 


سررمین و مردم ۴١۱‏ 


خلوتی به هنگام خوردن یا نوشیدن یا خواب فروگیرند و بویژه بچه‌ها را بربایند. 
مردم و حتی خدایان تعویدها و طلس ھا دربر داشتند تا پارای مقاومت در برابر 
دیوان* یابند. بر این تعویذها نقش آن دیو را می‌نشاندند و برای دورداشتن دیوان 
سر‌ودها می خواندند و جادو می‌کردند و ایزد آپ و خرد. «ا آ» را که دو مار مر دهان 
بود به باری می‌طلبیدند. زیرا «إ » یا انکی, ایزد آب و خرد. خدای جادو نیز بود. 
یکی از نیروهای سخت مؤثر در مقابله با دیوان آتش بود و خدایان آتش برای 
مقابله با د یوان فراخوانده می شدند. دیوان خود فرزند ا دا ا بودند. و 
اغلب بد یشان «هفت» خطاب می‌کردند. در حالی که بیش از هفت ديو وجود داشت 
e,‏ که این عدد تنها شامل هفت دیو عمده گردد. یکی از ایشان لشتو ! بود. 
دیوزنی که بر سر زنان به هنگام زایش می‌تاخت و بچه‌ها را از کنار مادران می‌ربود. 

وجود ارواح مردگان نیز از گرفتاری‌های دیگر بود. بویژه آنان که براثر جور و 
تعدی یا در پی نقض حرمات جانسپرده بوده‌اند. 

اما در برابر این گروه عظم نبرومند دیوان و ارواح خبیث, ارواح نیکو و نیز 
گونه‌هانی از دیوان باحبت و موجوداتی چون شدو" و لُسو" وجود داشتند. این دو بر 
دو سوی دروازه‌های کاخهای سلطنتی اسوری به صورت شبران و گاوان بالدار 
می‌ایستادند. که شبیه آنها را در کاخهای هخامنشی در تخت‌جشید و شوش نبز 


رل 
o‏ 


علاوه بر ایشان» خدایان بین‌النهرینی نیز بودند که کار جهان و سرنوشت انسان را 
E TE‏ 
در راس حهان خدایان و (و له در راس قدرت) در ر ایر ننه هر ار سال فرهنگ 


8 [بر سر صفحة دستنو بس نوشته اه ارت «نقهش و در عفاید بعدی جدایران در 
ا کی اهتای ا ا 
«Lamashtu 1‏ این دیو شباهت تا ر ا ال دارد. 


2. Shedu 3. Lamassu 
گاوان بالدار در دروازه تیا وا‎ ۴ 
دج 7 دارد و به علت بیوستاری ان ۳ دنالهة نوشته» با وجود تکراری بودن مضامین.‎ 
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خا ف 


۲ پژوهثی در اساطیر ایران (پارةٌ دوے) 


قر وان وت و سا ها ی او تاد هام ور ولک کوان 
سلطنت, عصا و کلاه شاهی را از او دریافت می‌داشتند. او خود کلاهی با دو شاخ بر 
سر داشت. در اعصار بعد که دولت -شهرها به حکومتهای متحد و بزرگ تبدیل 
شد ند آشورا در کشور آسور ور در کشور بابل بر جای انو نشستند و بر جای 
همسر وی» در هر دو سرزمین» اد ایشتر نشست که اهة بزرگ مادر اله عشق و اه 
خی 3 تفیش 

همراه و در کنار انو. فرزندش انلیل (با البل) به معنای "خداوند هوا قرار داشت. 
او خدای زمین شمرده می‌شد و خدای ملی سومر و نه خدای دولتشپرها -بود و اگر 
شاهان دولتشهرهای سومری به فرمانروایی همه سومر می‌رسیدند. باید این سلطنت 
نا نی بلس رت کام او شاک اسروزان شمان دنام ده 
می‌شدند و فرارسیدن نیسان. نخستین ماه سال, که سرنوشت همه سال در طی آن 
مشخص می‌شد ". موقوف و وابسته به این دو بود. او نسبت به انسان دارای احساسی 
از مهر و قهر بود و طوفان وحشتناکی که همه کس و همه‌چیز را قرار بود نابود کند و 
تزا ار ما رادو تست ال دف اا وی ی رون افرت تا اسان 
را نابود کند. در اعصار بعد. مردوخ شخصیت او را نیز درا خویش ادغام کرد. 

سومان رة از خد نان سه اند و پراهمیتی که در راف جهان خدایان قرار داشتند. 
انکی بود به معنای ‏ ماود کی. معنای * کی چندان روشن نیست** و می‌تواند 
"زمین؟ با زیر زمین معنا دهد. نام دیگر او [ | است به معنای "(خداوند) خانۀ آب* 
این هر دو نام سومری است. ولی دومین نام بیشتر در عصر قدرت اقوام سامی 
باستانی بکار می‌رفت. 

الک قآ وروی دا یا دوهی توت ها ری فرط توف ین 
انکی بود که انسان را آفرید و در ميان سه خدای پرقدرت بین‌الهریی او بود که به 
انسان مهر می‌ورزید و به باری او می آمد. او دارای لقب‌هانی چون نود مود " به 


۱ ۸5۳۱7 املاء نام او در کتاب مقدس نیز ۲ء۸5۸ است. 

۲. این سنت در ایران نز هست و دوازده روز اغاز سال معرف دوازده ماه اسنت. 

# [بر سر صفحه دستنویس نوشته شده است: «ارتباط انکی و اهوره مزداه در خش اهوره مزداه بحث 

[ ^ |[ به معنای «زمعن» است. (دکتر ارفعی) ]۶۳ 
Nu-dim-mud‏ .3 


شود 


سررمیں و مردم ۴1۳ 
معنای خالق انسان بود.“ 
هار نکی تقد اون ایحا نان واه و سال ات وک انس انز 


۶ واد 
e ۰‏ 


یر اش که هون ادن آیش ا و ایو ات 
(اقیانوس). که دو هیولای*** آغازین بودند. انشر و کیشر دو جهان برین و زیرین 
بد ید اماك از ابشان انو زاده شد که نروی بدران خویش را در خود داشت و انو 
اک دکه هه دار هه دانتار: هه اسار هار وید گاه‌مرقمان 
در میان خدایان از همه فرازتر بود. انلیل نز حتمل است که در اصل فرزند انو بوده و 
و ظْفة از ميا مان بردن ¿ تیامت را بر عهده داشته است. وظیفه‌ای که بعدها در بابل بر 
عهده مردوخ و در سرزمین آشور بر عهد؛ آشور افتاد. 

دستة دومی از خدایان شامل خورشید. ماه و زهره می‌شد که به ترتیب در 
سومری و سامی اوتو و مش نانا و سین و اینین با اینانا و ایشتر خوانده می‌شدند. 
خدای ماه که در میان این سه از همه مهمتر شمرده می‌شد. خداوند شب. ماه و تقو 
قری بود و فعالیتهای او دقیقا با زندگی انان ار تباط داشت. خورشید و زهره 
رای یا ی ی ما el Mg‏ 
ی اال نوی کر در سان درن کفروهان کد مع راز انم ره ان 
د بده می شو د. 

خدای حور شید در سفر روزانه‌اش, تهرگی‌ها ۴ نايو د می‌ساخت. تا .کر داز 


مردمان بود» رازی از وی پوشیده نبود. خدای داوری بشمار می‌امد. 


ی انا نید دیی بهن‌آلنهر بنی. در اعصار باستانی مورد نظر ماء جهان از نظمی 
ویژه برخوردار بود که بر خواست خدایان تکیه داشت و از قبل طراحی شده بود. 


ای نر کن نا تر فی می امک هه از فل باتوی نک وود بار تاو 


4 و ۵ ۳ ۴+ Enuna Elish‏ , انوماعلیش. 
هد E‏ وازهٌ «هیولا» در دستنویس علامت سوال گذاشته تاه است | 7 
+ [بر سر صفحه دستنویس, در سه خش زاء نوشته شده است: «تحد بدنظر شود»؛ «دو دیو مسئول 
e ۳۳‏ در دین زردشت بحث شود در بخش ایرآنی»؛ «از هرودوت داستان ن بماران 
ادرا اه و ا ی ا 


۴ پژوهنی در اساطیر ایران (پار: دوج) 


اقبال بودن در میان نبود و هیچ امکانی برای تغیهم سرنوشت وجود نداشت. نصیب و 
قسمت و تقدیر مطلق بر جهان و بر انسان فرمانروا بود؛ و این نصیب و قسمت 
مردمان. چه خوب و چه بد. در دست آرواحی بود که بر رن و کردار ایشان مسلط 
بودند و حتی. در کنار هر انسان دو دیو وجود داشت که یکی مسئول کردارهای 
زشت و دیگری مسئول کردارهای نیک او بود!. 

در هیچ یک از متنهانی که از آغاز کتابت در بین‌النهرین تا به اعصار بعد بدست 
ناف ی هیچ کجاء اشاره‌ای بدان نمی‌شود که حت اجراء آداب دین» به طریق. در 
برآوردن نیازهای مادی و خواستهای معنوی فرد مثر بوده و بکار بستن یا نبستن آن 
بر وضع مادی و خانوادگی وی تأثیری داشته باشد؛ و این نیست مگر باور کنے که 
زندگی فرد و مالکیت او نه براساس کوشتهای عبادی وی» بلکه براساس سرنوشت 
اقا ی کته او تیم اه ات و یواح ی وا یه یووم گنها 
می‌شناسم ا نداشته است. در نتیجه. شرکت فرد در امور دیق حدود په 
رک در عزادارهای مربوط به شپادت و جشنهای مربوط به تولد حدد خدای 
نباتی بارورکننده می‌شده و نقطه مرکزی ارتباط فرد و جامعه با دین به ستایش این 
دای اهر با هی کته ات این کون تین عفن ماه اهاز ک میا 
صرفا دینی -عقیدتی نداشت. و به سبب آن که هنوز باوری به مپشت و دوزخ در 
آسیای غربی پدید نیامده بود. کوشش برای تقوی ورزیدن به مسثظور رسیدن به 
بهشت و گریز از دوزخ نیز وجود نداشت و زندگی تبره و تار در جهان مردگان در 
زیرزمین قسمت همه شمرده می شد. 

درست ب سب خط الت تا د دو اس کة در اعضار که امو رها و ها 
مربوط به دموزی و اینین با اینانا و سپس. در اعصار جد ید ترء اسطوره‌ها و آئین‌های 
مر بوط کچ و ایشتر. که در اصل همان آئين قبلی است. مهمترین اسطوره‌ها و 
آنین‌هانی هستند که از مرزهای بین‌النبرین گذشته و بر اساطیر و آنین‌های اقوام 
هت بدا ر کته و رکه میت فن اغا داتس فطل ات کی 


۱ نک 198-206 ۰ +A. M.‏ دوام این گونه برداشت را از جهان در شعر حافظ جو ئے: 
جام می و خون دل هریک به کسی دادند در دایر: قسمت اوضاع چنین باشد 


مج 


در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کاین شاهد بازاری و آن پرده‌نشین باشد 


سرزمین و مردم ۴۱۵ 


پیشگوئی, علم احکام جوم و خوایگزاری درن لر تن و سي رھ اسا 


عر از چنین ارزش و آهمیق ویژه برخوردار می‌ کر دد. 


ا نصبرپال دوم ۸۵٩۹-۸۸۳۱‏ پ.م.) و کون «اینها شیمتوئی" است که 
برای من توسط خدایان بزرگ تعیین شد و آنان باعث په حقیقت‌پیوستن آن به عنوان 
شون ات سای با مسست له تیا شضیت اسان کر ند کی وفری اون 

در بین‌النهرین باستانی پادافراه و پاداشی براثر کردار بد و رفتار نیک موجود نبود. 
هیچ امکانی برای درخشیدن بخت و اقبال نبود و سرنوشت جبری انسان لابتخیر 
بشمار شین | ماه حت به باری جادو نیز نُی‌شد مسم حوادث را تغیمر داد. 

اصطلاحی دیگر در ادب بین‌النهرین وجود دارد که "اوصورتو ۲" خوانده می‌شود 
و آن طرح و نقشه‌ای آسمانی است که دقیقاً و با ذکر جزئیات مسبر همه حوادث 
زندگی مردم را از قبل تعیین می‌کند. حت در درون انسان دو موجود غم‌انسانی دو 
دیو خوب‌وبد وجودداردکه مسئول موفقیت‌ها و شکست‌های زندگی هر فرد هستند. 


ما پی‌اختیان براساس جبر و تقدیری خدایان خواسته باید مسبری را طی کنم ". 


منظور ما از مسائل عقیدتی -اسطوره‌ای آن رشته از باورها و جهان شناخت یک 
قوم است که معمولا با بیانی اسطوره‌ای مشخص می‌گردد و می‌تواند بصورت حتوای 
فکری و عقیدتی آئین‌ها ظاهر شود و خود بر انديشه و کردار قوم مسلط است و 
در این بحث ما خود را حدود به گفتگو دربارة معتقدات و اساطر بن‌الهریی 
می‌سازیم و در بحبی دیگر به ارتباط آن با مسائل جد ایران می‌پردازيم. این گزینش 
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۶ پژوهتی در اساطبر ایران (پارهٌ دوم) 


پین‌النهرین از آن روی است که نھ تنها اساطیر بین‌النهرینی مهمترین سهم را در 
حموعة فرهنگ آسیای غریی دارد و بر هم فرهنگ‌های دیگر آسیای غریی اثر 
گذاشته است. بلکه با فرهنگ وی و اریانی جد ایران نيز بی واسطه در ماس بوده و 
بر آن بزرنی اثر نهاده است. علاوه بر ان عناصر مشترکی در دیدگاههای بومی ایران 
و بین‌النهرین چون اعتقاد به اه مادر و زندگی پس از مرگ, خدای برکت خشنده و 
رک بو ام و ای ا و ی | ا ےو و ا ا که سرت مدا ت 
باستانشناسی یا مکتوب بین‌النهرینی در روشن ساختن آنها نقش عمده‌ای دارد. 

اطلاعات ما دربارة دین در آسیای عر عد موی رای تام 
است ' که نه تنها در بین‌النهرین و جد ایران, بلکه حت در اسیای میانه ما را از 
مانن تاد کید اه مادر در ادوار پیش از تارج باخیر ساخته است. وجود 
پیکرک‌های " سفالین امه مادر. پیرایه‌ها و زیورهای فلزی که پیکرک‌های امد مادر 
بر خود دارند و تعلق به هزاره‌های اخمر پیش از مسیح‌اند. وجود مهرهای گردانی که 
صحنه‌هایی آئینی بر انها منقش است و اطلاع مکتوب دربارءٌ وجود آئین‌های 
ااا رود کچ و ورای ا فار ان ی اا کا 
مرکزی در اداب دینی در جوامع مادرسالار اعصار کهن -از آسیای میانه تا به غرب 
اسیا و دریای مدیترانه -ستایش اهۀ مادر بوده است که تا به دوران بدرسالاری در 
این منطقه ادامه بافته است. 

مدارک بین‌النپرینی این حقیقت را روشنتر می‌سازد: در شمال بین‌النهمرین, در 
فرهنگ حسونه ۴۵۰۰۱ پ. م.) پیکرک‌های امه مادر و وجود کودکان مدفون در 
کوزه‌ها که شاید گویای آئین قربانی برای بناهای نوبنیاد بوده باشد-و وجود 
ظروف غذا در گورهاء در کنار مردگان که شاید اشاره‌ای به اعتقاد به نوعی زد کین 
پس از مرگ باشد. دیده شده است *. آنچه از فرهنگ سامرّه (۴۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پ. م) 
نبز برمی آید. همان اعتقاد به آئین‌های باروری است که مربوط به امه مادر می‌شود. 
علاوه بر 1 اثار نفوذ جادو در 1 شدید است. " در مورد دين در فرهنگ حلف 


\. ۷۵50۵۵012102 ۸2۳۵/۵/۱۶ ص ۱۷۲ به بعد, 
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سرزمين و مردم ۳۴۳۱۷ 

(۴۰۰۰ پ. م.) نیز همان اعتقاد به ال مادر و آئین‌های برکت. و ایان به زندگی پس 
از مرگ دیده می‌شود. 

در جنوب بین‌النپرین» در فرهنگ اریدو که همعصر فرهنگ سامره است و 
پایه‌های فرهنگ و هری دی و نظام آبیاری بین‌النهرین بر آن استوار است. اثار 
عبادتگاه‌های دیده می‌شود که در ادواری در پی هم و حتی تا دورۀ تار خی در نقطهٌ 
مع ا خد شد ات ان عاد نكا ها در دورو قشع( وا سا هس رة 
چهارم پ. م.) که ادامٌ فرهنگ اریدو است. تبدیل به بناهائی بر روی صفه‌ها 
یی کر شک و تسه دة از عطمیت بیشتری بپره‌مند شده است. طرح این 
عبادتگاه‌ها بعدا به فرهنگ سومری می‌رسد و در معابد سومری بکار می‌رود. خدای 
عبادت شو نده A‏ فرهنگ عبید در این ادوار پیش از تاریخ خدای آب بوده است و 
این امر تا به دورة تارخی هم دوام می‌آورد. از فرهنگ سا بر یت که 
خصوصیات جامعةٌ بعدی سومر که در آن خداوند مالک اصبی زمین است و معبد و 
ستایش او مرکز و معنای حیات جامع. در این مرحله شکل گرفته بوده است." 

در فرهنگ عبید نیز ایان به زندگی پس از مرگ و اعتقاد به پیکرک‌ها دیده 
می‌شود. پیکرک‌ها همه ماده‌اند و دارای سر‌هایی انسانی یا انسانی -حیوانی می‌باشند 
که شاید این دیگری ایان به نوعی از شیاطین باشد. 

در پایان این دوره. در جنوب بین‌النهرین حولی عظیم اغاز می‌گردد. و شپرها و 
دولتشهرها پد ید می‌آید که نتيجة نظام متمرکز آبیاری و تولید بزرگ رودخانه‌ای 
است. فرهنگی که معرف این مرحله از تمدن بین‌النهرین جنویی است. فرهنگ اوروک 
ات۱۵ تا ابرم سای ایتو کر ای مرحله ول ماع 
عظیمی شده‌اند که شاهد قدرت و ثروت این خدایان شهرها است. حولات خاصی 
که از این دوره. مرحلةٌ ۷ فرهنگ اوروک. به بعد دیده می‌شود. شاید معرف ورود 
سومریان به جنوب بین‌النهرین باشد. 

در اواخر دورة آوروک به رشته معابدی بر می حور که جفت‌جفت در کنار هم 


قرار گرفته‌اند و احتال می‌دهند که این امر معرف وجود اعتقاد به زن و شوهر اسانی 


۱ همان , 16 .۴ ۲ همان , 18 .6 


۸ پزوهنی در اساطیر ایران (پاره دوج) 
اشد در همه دوره تا رک خدای بزرگ اوروک اهه اینن بود که گاه ابنانا نز 
خوانده می‌شد. این نام در سومری به معنای بانوی اسان است. 

در دوران تار یخی از این امه در مواردی چند. در پیوند با پدرش. ا پا انو یاد 
شده است؛ اما اغلب اوقات از او به همراه دموزی" که خدای کت دک و 
بارورکنندگی است و در ارتباط با انکی * پدرش» سخن می‌رود. بر روی مهرهای 
گردان نیز نقشهای اسطوره بی گویائی دیده می‌شود که هرچند تعبیر هم انها مشکل 
ات هد و هت ای ا ای د ق ا 
خویشکارما و شخصیتی برابر او باشد. 

اینین مادینه خدای باروری و امد شهر آوروک. از قدرت بسیاری برخوردار 
بود. بنا به اساطیر سومری» آینین برای دیدار پدرش, انکی» به معبد ارو رفت که در 
شهر آریدو قرار داشت. انکی از وی پذیرانی درخوری کرد و چنان از دیدار دخترش 
اسان که پی‌دریغ می‌گسارد و واه وه تن اقا دش ان میت دت ودل کشا ده 
یافت و بیش از یکصد هدید گرانپا تقد دخترش داشت. این هدایا دربرگیر‌ندة 
اموری چون سلطنت. عدالت راستی. درو ع روسپیگری ائینی. موسیق. فنون و 
خرد و شعور بود. ن هدایای بدر را برگرفت و در زورق خویش ماد و براه افتاد. 
انکی چون به هوش آمد و از کرده پشمان شد. کار از کار گذشته و دختر از دسترس 
وی بدر رفته بود. این اسطوره معرف قدرت اینین در بین‌النهرین است. اگر 
برکت بخشی را نیز که خویشکاری اصلی او است. بر این فهرست بیفزائے» انگاه 
حون می توان ذریافت که جرا این اه و دموزی در مرک اتن‌های س‌التهریش در 
دوره سومریان قرار می گهرند. 

اما دموزی, یار و همسر اینین. که از حبوبیت بسیار برخوردار بود و موقعیت 
خاصی به عنوان خدای مبر‌ندة باروری داشت. دارای آئین خاصی بود که لااقل از 


۱ همان 25 .۴ 
00m u ۲‏ در اصل محتملاً بصورت Damu-zid‏ به معنای جوان بالغ بوده است. این نام در اکادی, 
بصورت 371۳۳0۷21 و سیس ۲23701۳۱2 درامد. معمول‌ترین لقب وی 20اه معنای شبان است. 
۲ 2۳۷ نام سومری همان خدائی است که در روایات سامی بین‌التهرین ۱۱ خوانده می‌شود؛ این که اه 
این اتا وا گام رنه اوو ادف رداک واناد در اساطن شکفت اور ست 

4. Abzu 


سرزمین و مردم ۴۱۹ 


هزارة سوم پیش از مسیح در سومر پای گرفته بود. این آئین بزودی به سراسر 
سر‌زمینهای اطراف براکنده شد و اثار وجودی ان را در هزارة اول پیش از مسیح در 
تا میانه و ایران» و در غرب اورشلے ' ی ن OS TEE‏ به 

به احتال قوی. در ابتدای تمدن سومری خدانی برکت بخشنده و بارورکننده, گاه 

با وجود حجم عظم داستانهای مربوط به این خدای اعصار متعدد بین‌النهربنی که 
قوف رها خن و افا کته کار اسطو وهها ری که مر اف زوا مور 
و اینین لو د ۵ ا درست خبر ندارع. قدر مسلم این اتشنت: ةا دو هران 
یکدیگر بشمار می‌آمدند. بنا به اسطوره‌ای که از عهد تمدن سومری بر جای مانده 
اس را که ام اه تست و وه رت 


کرده بود. به دست دیوان [می]"سپارد تا وی را به جهان مردگان برند. پایان این 
داستان به روایت سومری در دست نیست. اما این نکته دانسته است که سراجام 
دموزی از جهان مردگان بازمی‌گردد و با اه عشق و باروری ازدواجی حدد می‌کند. 

این مرگ و حیات بجدد و ازدواج با بانوی آسیان که هر ساله اجام می‌پد پرفت و 
اا ایرد ر ا ا ا 
جهان نبانی و سپس رویش بحدد گیاهان و باروری درختان و چاریایان بود و گان 
می رفت با نایش ۳ ان می‌توان از توقف این دور هرساله و وف تک از 
حیات گیاهی و حیوانی را تسجیل کرد. 

اما با گذشت سده‌ها و هزاره‌ها و تطوّر امور اجاعی بسیا جامعه و اعتقادات 
بین‌النیرینی از نیمة دوم هزارة دوم پیش از مسیح دچار یک رشته تغییر گشت و 
میاین تطان تیا ا اد و یت کم سر روا ان فا 
پدرسالارانه و خودکامة بابل و آشور با ترکیب قومی سامی نشست؛ و در جای انکی 
که در را قدرت جهان خدایان قد > سومری قرار داشت و حافظ ا شار ين و 
مظهر خرد و اگاهی جهان بود. مردوخ وال و آشور دز کور اور فرار د از 


۰۱ 14 اEzekie؛‏ در این متن نام وی بصورت ۶ اآمده است. 
Asur ۲‏ با Ashur‏ 


۰ پژوهشی در اساطیر ایران (پارۀٌ دویم) 


کن هد کا مکی سا زره ان قاتا رنه مقس نف داعست و و طا نت :و 
خویشکاری دموزی را نیز از او دریغ داشتند و از آن خود ساختند و دموزی تنها 
مفتخر به سمت دربانی این خدایان بزرگ گشته بود.! از سوی دیگر, بجای اینین» 
همسر خدای برکت خشنده در اساطیر سومری, این زمان ایشتر قرار داشت که 
شخصیت او تداومی بود از وظایف و خویشکاری‌های اینین سومری: اپشتر هة 
مقتدر و سرپنیتوم همسر مردوخ در بابل با اور در کی ر افون یش ار می آمد ۲ 
ایشتر اه عشق. جنگ و باروری شرده می‌شد و کیفیاتی سماوی نیز یافته و برابر 
ر اف و ۱ 

اما شخصیت. قدرت و عظمت ایشتر در دورة تمدن بابل و آشور بارها از آنچه 
نصیب آینین در دور سومریان گشته بوده بیشتر شد. در این دوره او به تنها اه 
رین تبدیل گشت و شخصیت دیگر آهگان را در خود ادغام کر تا پدنجا ی 
ایشتر خود اصطلاحی شد به معنای امه ۲ 

در این زمان هر شپری برای خود ایشتری داشت و هر ایشتری دارای 
مشخصاقی عل بود که او را از ایشتر همسایه جدا می‌کرد. ظاهراً ایشتر شهر نینو| "که 
دز ]مس | غور عميقاً و وسیعا ستایش می‌شد. حتی دارای اف پنهانی و رازالود 
نیز بود" زیراء با وجود عظمت و حبوبیت وی» و بر خلاف آنچه که در دیگر نقاط 
بین‌النهر ین وجود داشت. هیچگونه سرودی در نیایش این امد بزرگ اسور در این 
شهر بر جای غانده و این امر توجیهی دیگر نمی‌پذیرد مگر پنهانی بودن آئین او در 
آنا ستایش آیشتر حتی از مرزهای بین‌النپرین فراتر رفت و هوری‌ها, هیق‌ها و 
حتی مصری‌ها با ئین‌های او سبا نام خودش پا با نامهای دیگر _ آشنا شدند.۵ 
ستایش وی به ایران و اسیای میانه نیز رسید. 


۱. نظر مرجح درباره دین آشوریان و بابلیان این است که هرچند مایه‌های عقاید دینی ایشان سومری 
است. اما در بافتها و بینش دینی ایشان عمدة به دریافتها و تصورات دینی هودان پیش از حضبرت موسی, 
کتعانی‌ها و اعراب پیش از اسلام شبیه است و بدین روی» می‌توان معتقد بود که دین ایشان دنبال عقاید 
دینی سامی است. ۱ 
#٭ [بر سر صفحۀ دستنوشته نوشته شده است: «اشاره به معابد ناهیدی در ایران؛ کر اون 
أستخر»همدان؛ ولى نبودن اطلاع از آائن‌های درایران»] * 

2. ishtaru 3. Nineveh 


4. G. B., P. 333 
A. M., P. 197 همان.‎ .۵ 


سرزمیں و مردم ۱ ۳۲ 


دو خویشکاری عمدۂ ایشتر یکی باوری پیروان خویش در جنگ و دیگری 
عشق‌ورزی و باروری بود. به هنگام جنگ, ایشتر پیشاپیش سپاهیان آشور حرکت 
می‌کرد و بنا به تصور مردم» گاه بر سربازان ظاهر می‌گشت. او را بلیت ' می‌خواندند 
که به معنای بانو بود و ستار؛ زهره را مظهر آسمانی وی می‌انگاشتند.۲ 

مر دوخ خدای بزرگ‌بابل در این عصر که سرپنیتوم" افتخار همسری وی را 
ا ور اغار روون ی مدآ دزیر تسده زیر رهق 
خدای‌خورشید بشمار می آمد وامررجادو خویشکاری وی بود. رشد و اهمیت 
روزافزون وی با قدرت گرفتن شپربابل آغاز شد که‌مردوخ خدای حافظ آن بود و 
نم شخصیت او در این عصم انععاسی از حولات اجناعی. اقتصادی و 
فرهنگی بین‌النهرین. و نقش و اهمیت سلطنت مطلقه در آن عصر بود. 

در جهان اساطیری, این تحول سیاسی و تطوّر اجتاعی همراه آن بدین صورت 
منعکس شد که مردوخ» که ”در ابزوی پاک آفریده شده بود" که پدرش إا بود و 
مادرش دمکينه“ که پیکر او رازالود. برتر از جهان مادی و مافوق تصور بود. که 
چهارچشم و چهارگوش داشت و چون لبان را می‌گشود. ا برون می‌تاخت. در 
برایر انش *فراز ایستادو امادگی خو یت را برای از میان بردن غول خستمن: تیامت: 
اعلام دات یس ا کت دادن امه جر تا مهد ایا نا تة در یافت 
پنجاه نام مفتخر شد. او, از له یاور سر رمان و مردم شاه‌خدایان تن و زمین. 
بخشندة س‌زمینهای اونا غللات و گیاهان و آورندهٌ سرسبزی بر زمین. 
اگاه بر درون و ب رون خدایان خوانده شد. او. همچنین. قاور ا ادف خرد 
همان انکی قدن سومری -گشت که ضمنا پدر وی بشمار می آمد. در جهان مادی. 


۱. 6 صورت موّنث در پرابر ا86 به معنای سرور که لب مردوخ بود. 
1 بايد توجه داشت که دموزی و اینین در اصل بین‌النهرینی و سومری خود. خدای زیرزمینی بودند که 
هرساله برزمین برمی آمدند وباجهان نباتی وباروری مربوط بودند؛ اماجنبۂ آسمانی ايشتر زیر تأثبر اساطیر 
شا ایا یتنا اموا ره از موارد تلفیق گروه‌های اساطری با بکد نهر است: 

.3 
۴. ۵۳9۷, یکی از دو موجود نخستین, که مظهر آبهای شبرین بود و سپس مظهر آبهای شیرین هستی شد 
و وارثٍ جایگاه خدای بزرگ» خدای خرد» به نام انکی / | | گشت که پدر مردوح بود. 

5. 52 

۶ ۲ او خود فرزند تیامت و ایسو است و در خدایان. 


۲۳ پژوهشی در اساطیر ایران (پاره دوع) 
او تیبیرو. يا ساره هرمزد بود. او سرانجام لقب سرور و خدایگان یافت که در زبان 
بابل پل "" خوانده می‌شود. وی در معبد خود به نام اسگیل "در شهر بابل بسر می‌برد. 

در اشور نم مانند بابل خدایی مل و قومی پدید آمد که همان آشور بود. این 
خدای خدایان در شهر ا تن وی بود در معبدی به نام آشره " بسر 
می‌برد و مانند مردوخ. لقب خدای خدایان» کورگل* را که به معنای کوهستان 
بزرگ" بود. بر خود بسته بود. او عصا و حلقه خدایان را مانند شمش و انلیل در دست 
داشت. او نیز عانند مردوخ» کیفیات شخصیتی خدایان را در خود گرد ا بود و 
جلوه‌های خورشیدی داشت. کوتاه سخن, او همان مردوخ بود با نام اشور. 

در هزارة اول پیش از میج » این دو خدای بابلی و آشوری وظائف برکتبخشی 
قوز را نیز به خود جذب کردند. اين مسأله از آجا پیش آمد که در این هزاره ین 
اکیتو" که در آغاز پائیز اجام می‌پذیرفت. و آئین مربوط به آغاز بهباری سال در 
بین‌النهرین, که سابقاً مستقل از یکدیگر بودند و آئین نخستین از آن روح و اشور و 
دومین از آن تموز و ماجراهای وی با ایشتر شرده می‌شد. به یک‌دیگر آمبختند و 
مردوخ و آشور هر یک در سرزمین خود. مظهر باروری نیز گشتند و جانشین تموز 
در مراسے ازدواج مقدس سال نو شدند. 

بد ین گونه. دیده می‌شود که مردوخ ا با أن که از نظر تارج ات 
NESS O E E‏ 
پیش از مسیح عملاً هم قدرت را پدست آورده بودند و هر یک در سرزمین خود 
مظهر سه قدرت روحانی. جنگی و باروری بشار می امد و شخصیت و قدرت 
خدابان سه گانه و قدر اول گذشته" را در بن‌النهرین چنان در تاریکی قرار داده 
بودند که دیگر سخبی از ایشان در ميان نبود. یا ۳ سخبی بود. از ارزش و مقامی 
بهره‌مند نبودند. برابربودن با یکدیگر تبدیل به خودکامگی یکی از ایشان گشته بود 
همان‌گونه که در جامعهٌ بین‌النهرینی قرن‌ها و قرن‌ها بود که مردم‌سالاری آغازین 


1. Nibiru 2. Bel 
3. Esagila 4. E-shar-ra 
5. Kur-gal 6. akitu 


۷ انو (ا4» سومری (۵) خدای اسمانء انلیل (اذا۴) پسر انو و خدای زمین و اا (۴۵) خدای آهای 
شیرین و حرد و دوست مردم. 


سرزمین و مردم ۳۲۳ 


سومری به خودکامگی شاهان مقدس بابل و آشور تبدیل یافته بود. 


۴-۱-۳-۲ حور اصلی آئین در بین‌النهرین 

از اغا که انعکاس عیتی و ملموس اساطم در ارتباط با ائی‌ها است و انتقال 
بسیاری از اسطوره‌ها.از فرهنگی به فرهنگ دیگر از بجرای انتقال آئین‌ها اجام 
می‌پذ برد. در امر شناخت اساطیر بین‌النهرینی بیگان شناخت حور اصی و اساسی 
آئین‌های آن سرزمین ضرورت بسیار دارد؛ بویژه که ما برآنم تا تأثیر‌پذیری اساطبر 
و آئین‌های ایرانی اعصار بعد را از اسطوره‌ها و آئین‌های بین‌النهرینی ثابت کنمم. در 
بين النهرين کهن دو ائین سالانة بسیار مهم و شادی اور وجود داشت: یکی آئين 
ازدواج مقدس بود و دیگری و 

قدب م ترین مدارک ما درپارة آئين ازدواج مقدس به هزارة سوم پیش از مسیح و 
حتی محتملاً به عصری مقدم بر آن می‌رسد. در اواخر هزار؛ سوم پیش از مسیح» بنا بر 
متونی که و است. شاهء زیر نام امه - 
اوشومگل انه ٠‏ کهن مودگ ازدواج مقدس قوز (دموزی) را با ایشتر (اینین يا اینانا) 
تکرار می‌کرد. مرأسمم این عید در دور سومری از بت عامل تشکیل می‌شد: 
فراهم آوردن مقدمات, به گرمابه رفتن ائینی سرودهای عاشقانه خواندن, ازدواج 
مقدس و تصمم گیری دربارهء سرنوشت شاه کشور در سال بعد. 

تقش اصلی را در این مرأسمم شاه بر عهده داشت. براساس مسی که از دور 
شولگی بازمانده است» شاه با زورق به معبد امه می‌رفت. گوسپندی را به راه می‌برد 
و بزغاله‌ای را به زیر بازو می‌گرفت و بدین‌گونه به حضور اینانا در حرم مقدس وی 
می‌رسید. زن -پریستار نبز که نقش اه را بر عهده داشت و بتی که مظهر زمینی اخد 
بشمار می آمد و در معبد قرار داشت. هر دو. پس از شستشوی سنتی. به جامه‌های 
گرانبها و زیورهای گونا گون اراسته می‌شدند و به انتظار ورود شاه می‌ماندند. شاه با 


فریادهای شادی مردم به حرم راه می یافت و شادی شهر را می‌آکند. به حض آن که 


۱ سومری: نا--9 که گان می‌رود در اصل وام‌واژه‌ای در سومری باشد. در این صورت» این ائین قدمتی 
ار زياد می یابد. در دوره بابل» هین ائین akitu‏ خوانده می شد, 
Shulgi 3. Shulgi‏ .2 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ٌ دوج) 


"شولگی. چوپان خوب“ با دای باشکوه و ا و پوشش پرجلای که بر سر 
داشت. به حضور اطه می‌رسید. اینانا به خلسه‌ای مستانه فرو می‌رفت و با قرارگرفتن 
در وجود زن-پریستار بزرگ که مظهر زنده امه در این جشن بثار می‌رفت. 
مر ووی عا متا بش اسان که لو دای رور کته ود ی راون یاوه ها مر 
زن -پریستار در نقش آیزد و امه در حرمسرای معبد به نام اگی پر ۱- ھہبستر 
می‌گشتند تا کهن نمودگ ازدواج دموزی و اینین (موز و ایشتر) باری دیگر اجام 
پذیرد و با انجام یافتن آن, برکت و بقای جامعه تأمین گردد. 

پس از این ازدواج مقدس که در آغاز هر سال به عنوان عید سال نوء برپا می‌شد," 
ال ارد ال ا ده نمی ودا ورن امن مر د 
باروری کشتزارها و آمنیت سرزمین را تأمین کند. چون مراسے بدین‌جا می‌رسید. 
جشنی عمومی برپامی‌گشت . نوای موسیق برمی‌خاست. هرزگی‌های آئینی" اجام 
می پد برفت و نیز باز انی ورزشی آغاز می‌گشت که شاه می‌بایست در آنها شرکت 
جو ید و پهلوانی و قدرت لایزال خویش را به اثبات رساند. 

آئین اکتیو در اصل» تا هزارهٌ دوم پیش از مسیح» جشنی بکلی مستقل از جشن 
سال و بود. جشن اکتیو را مردم اور" در نیمه اول هزارة سوم می‌شناختند و سپس در 
اواخر همین هزاره, مردم تیپور" و لکش ”و اومّه "نیز این مراسم را برپا می‌داشتند. در 
دورة تمدن بابلی کهن برگزاری جشن اکتیو در شهرهای بابل و اشور عمومیت داشت. 
در آور و نيپور جشن اکیق را دوبار در سال بر پا می‌داشتند: یکی در ماه دواز دهم و 
دیگری در ماه چهارم یا ششم سال؛ و یکی را "اکیق زمان پر" و دیگری را اکیق 
جودرو" می‌خواندند؛ اما شواهدی در دست است که اکیی اصلی. در آغاز جشنی 
باتیزی بوده است. آغاز بارانهای پائیزی و از کیت زمستانه در این هنگام و 
بسررسیدن یک سال زراعی. همه زمینه‌های منطق برگزاری این جشن بوده‌اند. اما 
۱ سومری: هلوت آکادی: اھا ار 
۲. شاید این بیت سعدی گویای بازماندن غیرمستقم این ائین کهن اغاز سال باشد: 

ای رجا دون مرها که ضوبق یک 
Orgies 4. Nippur, Nibiru‏ .3 


5. Nippur, Nibiru 6. Lagash 


7. Umma 


سرزمین و مردم ۴۲۵ 


از دیدگاه اساطیری. در هزارة اول پیش از مسیح» ظاهراً این جشن به مناسبت 
فائق امدن مردوخ یا اشور بر تیامت برگزار می‌شد. 

قفا اتو ان ها ی کرد تست هفاضا د ان خیم 
دیدار از بیت اکیتو" بود. این خانه معبدی بود که در کنار با بر روی نهری رت در 
میان روستاهای بیرون باروی شهر قرار داشت. دسته‌ها به راه می‌افتاد و در جلو این 
دسته‌ها مظهر رمینی خداوند شهر. بت. را از معبد بارون می آوردند و هوی ت 
اکیتو حرکت می‌دادند. و پس از اقامتی کوتاه در پیت دوباره به همان گوند وی را به 
معبد باز می‌گرداندند. شرکت شاه در این مراسم و در کنار بت ضرورت داشت. مردم 
شادمانه در این مراسے تراجت ای کرد 

از اواخر هزارة دوم به بعد. پس از آن که مردوخ و اشور جانشین هم خدایان 
بابلی با آشوری شدند و آئین مقدس ازدواج مقدس نیز په آنها نسبت داده شد. دو 
جشن پائیزی اکتیو و جشن ازدواج مقدس در آغاز سال هم درهم امیختند و تبدیل 
به جشنی عظی و طولانی گشتند که شاه در مراسم آن نقطه مرکزی و مظهر زند؛ 
خداوند. که خدای باروری نیز شده بود. بشمار می امد و دارای خویشکاری ویژه‌ای 
نو ۵ . 

در هزارة اول پیش از مسیح» در بابل. زمان این آئین بزرگ در آغاز ماه نیسان, به 
هنچام آورود حورشید به برج بره قرار داشت. یازده يا دوازده روز طول می کشید. 
در این مراسم شاه خست در نقش مردوخ غالب‌شونده بر تیامت. به بیت اکتیو 
می‌رفت. و سیس. در پی ادغام قش و وظایف عوز درمز دوحج؛ شاه وظایف وی را 
در ازدواج مقدس, نبز امجام می‌داد. 

از روزپنجم مراسیم اما دما هم شاه برای اجراء نقش زنده خداوند شروع می‌شد 


و از روز هفتی به بعد راه تس نف یو سار | جیوه ازدواج مقدس و مر 


.b1t-aktu ۱‏ خانة اکنتو, 
۲ طاه دوا ا برای خود منطق استوار دارد. از اکا که سال دوازده ماه تقسر 
می‌شد, از نوروز تا دوازدهم, هر روز نقش یک ماه را بر عهده داشت. حتی در ادوار بعد. در مسیحیت. نار 
دوازده روز فاصلة میان عید کریسمس و عید تجلی معرف دوازده ماه ایند سال بود. این سنت رأ در ارویا. 
در هند باستان (در تمدن ودایی) و در سنت سرزمین جن نز می‌توان دید. در ایران نز این عقیده وجود 


داشته است (نی. خش ۷111). 


۶ پژوهشی در اساطمر ايران (پار دوم) 


تعیین سر‌نوشت شاه برای سال بعد اجام می‌یافت که در وأقع, خش اساسی عید بود. 

این دو آئین بر فرهنگ بومی-اریائی نجد ایران اثری سخت عمیق نهاده است که 
در خش ۷111 این کتاب مورد بحت قرار می‌گهرد. ا ئن دیگری که در ارتباط با مسائل 
باروری در بین‌النپرین و آسیای غربی وجود داشت. آئین شپادت. عزاداری و گریه 
است که هنوز هم بر فرهنگ بین‌النهرین و جد شرق آن عمیقا نفوذ دارد. 

برای شناختن این پدیده در فرهنگ آسیای غربی» باید به اعصار کهنتر تارج 

در اغاز اساطر ساده بود و په احال قوی. انسان زمین و اسان را دو نروی 
اصبی و دو موجود ازیی-ابدی می‌انگاشت و حتی نېروهای اسایی و فضایی را از 
یکدیگر تجزیه نمی‌کرد. اغلب خدایان کهن اساطیر باستانی, مانتد انو در بی‌التهرین, 
اورانوس در یونان» زروان در ایران و پرجاپتی در هندوستان از ایین عصر 
ارما هانب ا د ران گنت که ضفات مرک ا شان این بود که ناورد 
خدایان و جهان بشهار می آمدند. اما در مسائل روزمرة جھانی و انسانی دخالتی 
ان و هه ا ل هدن در مرا ھا وما اموت گنل اد تقسمم 
کار و ارش امر کشاورزی و دامپروری. زيه در کار ظاهر می‌شود و حرفه‌ها 
پدید میآیند و در نتیجه نیاز به شکل‌های عقیدق تازه و ایجاد پیوندی عقیدتی با 
این تطوّرات زیربنانی نیز پدیدار می‌گردد. در این مرحله است که خدای غبرفعال با 
چهره پدرانةٌ خود اندک‌اندک رنگ می‌بازد و جائی کمتر و کمتر در اساطمم می‌یابد و 
نفشی حو و نامشخص بر عهده‌اش می‌ماند و. در برای خدایان فعال. س‌زنده و 
خصوص بارورکننده در مرکز تفکر اساطیری اقوام زراعت‌پیشه قرار می‌گی‌ند. در 
وأقح» انان ا و( عمیق که در حوة ن خود ید ید فد | وگ به حفظ خود در 
برابر نمروهای دشمن و جادوهای ايشان و به امنیت. تأمین آب برای کشتزارها. 
باروری آنها و بازار برای مبادلة کالاهای خویش نیاز دارد. این امر نه تنها خدایان 
فعال بارورکننده واشگان قدر عند و رو مادر و خدایان آبہاء ماه و گیاه را پد ید 
می‌آورد بلکه سبب توجه به نیا گان قهرمانان متحدکنند؛ قوم. شاهان آورنده تمدن و 
نیز سبب اعتقاد به روهال دینی-جادویی مانند فره می‌گردد. 

پراساس چنین عولی در جوامع کشاورزی است که از هند تا مد بترانه مابه 
گونه‌ای از اسطوره برمی‌خورم که خدایان بارورکننده همسر یا تابعی از ایزدبانوی 


سرزمين و مردم ۴۲۷ 
بزرگ آب اند و جالب توجه است که خدایان بزرگ بین‌النهرینی» به صورتی نمادین 
این ویزگی بارورکنندگی را با ویژگی‌های خورشیدی در خود توأء دارند که دراین 
ميان مردوخ مشخص‌ترین آنها است" و چنانچه قبلاً یاد شد, این شخصیت تازه 
تی را رن سا اش مر ساني ت 

اما مشخصات و کیفیات این خدایان بارورکنندگی کدام است؟ 

حیات گیاهی در به خاک سپردن و پنهان‌گشتن دانه به زیرزمین است. دانه تا 
نیست نشود. رستاخیزی و تولدی دیگر می‌یاید. این مجربة عبنی اقوام کشاورز 
اعصار باستان که از امر کشاورزی حاصل شده بود. امری که بنیان تولید و مايه 
زتدگی انشا وو غیت و انس یدید گا هو عها و تخت ن عاند: اسان 
به باری محوه مثیلی استدلال خود در آن عص از سونی به این نتیجه رسید که چنین 
امری نیز مکن است بر مردگان وی روی دهد" و از سوی دیگر فاد جهان گیاهی. 
خدای مظهر زندگی تباتی نیز نمی توانست فارغ از این زادمُرد. دگرگونی دانمی میان 
زندگی و مرگ باشد. در واقع افسانة مرگ و رستاخیز خدایان گیاهی در فرهنگ 
اا ی گس وتات دشر ور ند کی استه با رت است از سرداشت 
ذهنی انسان کشاورز اعصار پیش از تارج از حرکت طبیعت و تحول زندگی گیاهی 
که رشد مستقل ذهنی یافته» صورتی اسطوره‌ای پیدا کرده, در طی حول تارج به انواع 
یاهاعد شا دب او دای یبا و که است: 

داستان دموزی و اینین یا اینانا که بعدها موز و ایشتر و پس از ا مسردوح / 
اشور و ایشتر خوانده شدند. داستان ایزیس و ازیریس "در مصر, داستان ادوئیس و 
آفرودیت؟ که در اصل به مردم فنقیه تعلق داشت و در قرن پنجم پیش از مسیح به 
آتن رسید. و داستان سیبل* واتیس که در اصل متعلق به ا صفیر *بود. 


C. R., pp. 7‏ .۴ .1 
۲. نتایج عرفانی حاصل از این دیدگاه را در ۲-۷ مورد حث قرار خوآهمم داد. 
۳. واوا, iis‏ این دو نام پونانی‌شدة نام دو ايزد مصری است: اهه ۸56۶ و خدای باروری, us‏ 
Aphrodite ۸۵0۴/5 ۴‏ نام آدونیس در اصل فنیق خود ادنی (۸007,به معنای خداوندگار من بوده 


اس 

5. Cybele 
[بر صفحۀ دستنویس نوشته شده است: «اههٌ ات =اهة مادر نیست»؛ «اطه مادر <زمین»؛ «اهة ات چ‎ 
ادرا ديارو هب۳‎ 


۸ پژوهشی در اساطور ایران (پارة دوع) 


و داستان سیاوش و سودابه در ایران و داستان راماین در هند و حتی داستان یوسف 
و زلیخا همه به این برداشت انسان کشاورز اعصار بیش از تارج بازمی گردد. ! 

در این داستانها مرگ, شهادت. به اتش فرورفتن و به [جانی ]" تبعیدشدن, پا به 
زندان تاریک افتادن. همه جانشین و نماد پنهان شدن و از هستی رهیدن دانه گشتد 
است و بازگشت از جهان مردگان, از آتش برون آمدن, از تبعید یا زندان رهاشدن و 
به‌فرمانروانی وقدرت رسیدن نیز جانشین باز روئیدن و باروری جدد گردیده است." 

وجود چنین اسطوره و آئین‌های مربوط به آن برای بقا و مجدید حیات گیاهی و 
دامی ضبرور شمرده می‌شد. زیر جدید حیات بنا به باور و دریافت انسان اعصار 
کهن و پیش از تارج تنا از طریق اعمال جادو گرانه. از طریق برانگیختن مهر 
ایزدبانوی بزرگ و ایزد بارورکننده. و به یاری حضور بانوان بر کشتزارها و اجزاء 
ان راو از کروی مد امس اوو او شتا و یریس از 
رستاخیز ایزد. با تقلید ا کهن نمودگ ازدواج مقدس ایزدبانو ۲ ایزد بارورکننده 
مکن بود. 

بدین‌گونه بود که هرساله به هنگام بهار, اجزاء کهن نمودگ مربوط به ایزدباروری: 
رابط او با اپزدبانوی مادر مرف یا شهادت ایزد باروری. رستاخیز و ازدواج بجد د 
او به صورت ان تور به مایش درمی آمد و این آئین‌های هرساله در مرکز 
اعتقادات و آئین‌های اقوام غرب اسیا و شرق مدیترانه قرار داشت.۳ 

اما این مرگ يا شپادت خدای بارورکننده بود که عزاداری‌های عظیمی را 
وی کح اوخل سای شتا اخاعصار نا فد مهال 
چونان که بعدها مسیحیان " از واژه گرفته‌اند. می‌گرفت؛ بلکه باور اساسی در پس 


ار اف ها ي ي وه رهي او و اة او و ق 
به یک منطقَةٌ فرهنگی هستند. همگی از اعتقاد به یک خدای بارورکنندۀ سب ر کهنتر ملهم‌اند که به اشکال 
گوناگون از هند تا اروپای غریی و شمال افر یقا را فراگرفته بوده است. 

۲ دربارة این اسطوره‌ها و داستانهاء جز داستان نوز و ایشتر. نک. ۱-۴-۲-۸ 

۲ ظاهراً هتر نمایش از اجراء همین نمایشها برخاسته است. 

۴. اصطلاح انگلیسی برای شہادت. ۲0۵۷۲۵۵۳۰ است و ۳۱۵۲۵۷۲ به معنای شهید. از واه یونانی با تلفظ 
۲ و ۲۳۱2۲۱5 به معنای شاهد و شپید گرفته شده است و با وازهٌ سنسکریبت ۳2۴24 به معنای او 
یخاطر می‌سیارد هم‌ریشه است. در فارسی, وازهُ شمردن با واژهٌ سنسکریت یادشده خویشاوند است. واژة 
مارتهر -جنان که بعضی ذ کر کرده‌اند با مردن و ريشة هند و ارویانی ان ریطی ندارد. 


سرزمین و مردم ۴۲۹ 


این گونه مرگ و رستاخیز این بود که چنین مرگی, هرچند اندوهبار و سوگ‌آور 
مین تفت ایک ی درو کرت کی ار ی ان اس هر | ده 
شود که خداء یا قهرمان ميرنده یا شهیدشونده, حافظ و حامی آن بوده و به سبب آن 
جان باخته بود. در عزاداری بر این خدایان, در بین‌النهرین» فنیقیه و مصر مراسم 
عظیمی برپا می‌شد و معمولاً په صورت راه‌پیایی‌های عزادارانةٍ بزرگی درمی آمد که 
در طی آن دسته‌های عزادار به سوی بیابانها و کستزارهای اطراف شپرها راه 
می‌افتادند تا مگر خدای شهید را با اندامهای از هم دریده‌اش بازیابند. و این خود 
زیارتی از معبدهای بهرون شپرها بود که با زاری‌های اندوهبار برای خدای شید یا 
مار نده توأم می‌گشت. 3 مراسم مرگ ادونیس زنان شرکت می‌کردند و به عزاداری 
برمی‌خاستند. انان حتملا وور در ق هیا توص یرک عزادار می‌دیدند. در 
مرگ اتیس در روم. درخت کاجی را به نشانۀ مرگ اتیس قطع می‌کردند و طی 
مرامی آن را به معبد وی می‌بردند. 

این عزادارها فقط براثر سوز دل نبود. این امر به گونة همه اعتقادات و اعیال 
انش خی ا ا و وی دق ای زر نی ودای 
خویشکاری بود. در وأقع. گریستن خود نوعی جادو بود که باعث گریستن پربار 
خدایان و آبیاری زمین می‌شد. اشک در نزد مردم بین‌النهرین ماد پاران بود. باران و 
منی مظاهر مادی بارورکنندگی در طبیعت و جانوران بودند. همان‌گونه که زن را منی 
بارور می‌کرد. ام زمین را نیز باران بارور می‌ساخت و از اج که میان زن با زمین 
اه مادر- و امر کشاورزی رابطه‌ای خاص وجود داشت. نقش زن در شیون و 
زاری و در عزاداری اصللی بود. براثر تاثهر خادو ن اشک که ناد باران بود مردمان به 
هنگام کشت دانه‌ها و به هنگام مرگ خدای نبای؛ دست به این جادو می‌زدند که 
بعدها سنن مفدس شد: داود در کتاب مقدس می‌سر‌اید که «انان که با اشک کشتند. 
با شادی درو خواهند کرد. او که دانة گرانبها با خویشتن دارد و به پیش می‌رود و 
می‌گرید. بی‌گیان با شادی بازخواهد گشت و دسته‌های (غله) را با خود خواهد 


اورد.)؟ 


۱ ما از وجود خدایان گریان که همان خدایان آب هستند, در بعضی اسطوره‌ها اگاهيم. از جله 
خدا-ماهی مصاری به نام Rem‏ است که نام او معنای گریه دارد. 
„Psalm CXXVI ۲‏ در مصم نەز غله را همراه با گر به و شیون می‌کاشتند. 


۴۳ پژوهشی در اساطم ایران (یارة دوع) 


در مص نیز پریستاربانوها که نقش ایزیس را بر عهده داشتند. بر آزیریس 
قطعه‌قطعه شده, این خدای نباتی مصری» می‌گریستند و آوازهای سوگ اور 
می سر و د ند. 

ان اعتقاد در فرهنک اناق غرن ععومی بود که مردمان با ید در غم‌خدایان که 
از مرگ خدای شپیدشونده پیش آمده است. شرکت کنند. اگر ایشان نسبت به این 
امر پی‌تفاوت می‌ماندند. خدایان ایشان را یادافراه می‌دادند و دشن می‌داشتند. 

بد ین گونه, تکرار الگوی رفتاری خدایان برای مر الزام آور بودوبااین 
عزاداری هرساله و عمومی در ھک ورن کور ن افر س فان تاتوجه و 
همکاری خدایان را جلب کنند. در واقع. اثر جادونی کون هی سا خدایان را 
وامی‌داشت تا اشک‌های سودبخش و بارورکننده -باران- فرو ریزند. سپس. 
عمومیت بخشیدن به سودمندی گریه در نزد خدایان, اگر به هر حاجتی در نزد ایشان 
گربه می‌کردی, لطف و حبت ایشان را نسبت به خود برمی‌انگیختی و حاجتت 
براورده می‌شد. سعادت در گریستن بود و بس و این زاریدن بود که برکتی می‌آورد؛ 
ورنه هيج ! 

آئین عزاداری عمومی در بین‌النهرین درست پیش از آغاز جشن ازدواج مقدس 


و چون مقدمه‌ای بر آن برگزار می‌شد. 


۵-۱-۲-۲ نجوم» احکام نجوم و پیشگونی در بین‌النهرین 

ازاجا که در بن‌النهرین عقیده بر این بود که سرنوشت انسان پکسره در دست 
خدایان است و جبری چنان مطلق بر جات مردمان غلبه دارد که حتی ددا و ب 
ذکر جزئیات. مسم همه حوادث زندگی مردم از قبل تعیین شده است" و مسئول 
موفقیت‌ها و شکست‌های ما دو دیو برنامه‌ریزی (!) شده‌ای هستند که در درون هر 
فرد انسان قرار دارند» پس بايد راهی حست تا لاقل ذهن کنجکاو آنسان از این 
برنامه‌های قبلا ریخته شک هسیر دز اور دور قر اروا ا رور سر توافت یکره 
حتوم خود اگاهی یاید. علاوه ی اقب ]نت اعتقاد هم وجود داشت که نبروهای 
۱. اصطلاح "اوصورتو" (د#داودا) در بین‌النهرین به معنای طرح و نقشه‌ای آسمانی است که دقیقاً وبا ذ کر 


جزئیات مسار همه حوادت زندگی ر را از قبل تعیین می‌کند. در این مورد و دربارة دو دیو نک. 
A.M. 1 PP. 198 5 206‏ 


سر‌زمن و مر دم ۳۳۸ 


فوق‌طبیعی که سرنوشت ما را تعیین می‌کنند. قادرند و مایلند که خواستهای خود را 
به گاهی ما برسانند و به ما پاری رسانند و از مقاصد نیروهای پلید و مقتدر بر ضد 
م جلو گبرند. بعدهاء این | گاهی‌ها مکنون در کوا کب آسمانی و گشت آنها شرده شد و 
م ابن دو پاور باعث پیشرفت عظمم ستاره‌شناسى» ستاره‌شماری و کون در 
با رن و غرب آسیا گشت. 

همراه با پدیدآمدن فهرست واژگان سومری و فهرست‌های دوزبانهٌ بعدی, نام 
ار ان در نوشته‌های بن‌النهرینی ظاهر می‌شود. دران دسته دعاهای که خطاب 
به سین» شمش و ایشتر است. به ترتیب. اشاره به حقایق نجومی مربوط به ماه 
خورشید و ستارة ناهید دیده می‌شود. از دور بابلی کهن نیز دعاهانی بازمانده است 
که در آنها از ستارگان و صور فلکی سحن می رود. ظاه را دب کبر. خوشه پروین و 
شعرای ی انی از محبوبیت خاصی مهره‌مند بودند. و طلوع و غروب خورشیدی ناهید 
حساب شده بود. 

جز اینهاء کهنترین مدارک بازمانده از جوم آن عصر خشت‌هائی گلین است که 
اه ان اب( تا را راشف سا دای 
نخدا لرک لقن شده است که با دوازده شعاع, به سی‌وشش خانه تقسم شده و در 
هر خانه نام صورتی فلکی» به همراه اعدادی چند ذ کر شده است. در نسخه‌هایی که از 
حدود ۷۰۰ پیش از Eh‏ بازمانده وی متکی به اعصاری متفد م است» ستارگان 
ثابت در سه راه“ تقسی‌بندی شده‌اند که شرح ساده‌ای دربار؛ اطلاعات اساسی 
جومی و تھی از تخیلات اساطیری است. 

از حدود ۷۰۰ پیش از مسیح گزارش‌های مر تی از رصدهای جومی به دربار 
فرستاده می‌شد تا در امجا از انها استفاده‌ای در زمينه احکام جوم به عمل اید؛ ولی 
این مطالعات هنوز مبتنی بر ریاضیات نبود و حتی تفاوتی میان علم جوم و دانش 
قاتا شقن ان سوه با خی اما هر تال مرف اس نود که ها 
بین‌النهرینی می‌دانستند گرفتگی خورشیدی تنها به هنگام ماه نو و از آن ماه به هنگام 
پرماه اجام می‌پذ برد. که این نتيجدُ یک‌رشته مطالعه متد و سازمان‌یافته در 1 
قرون بود. 

درا غاز نیمه دوم هزارة اول پیش از مسیح» و به احال بسیار. در پی پد ید آمدن 


۳۳۲ پژوهشی در اساطم ایران (پاره دوع) 


شاهنشاهی هخامنشی که سبب بخشیدن وحدت سیاسی و نزدیکی فرهنگی به هرد 
اسای و مه هدو ا ای انه ت ریا بات سمل ان مص پود دد 
اک ا ی ا ی ا و این ی سیب یی 
خارق‌العادة دانش جوم گشت.* "در سده چهارم پیش از م نقوع فمرى و 
اضافه کردن یک ماه در هر سه سال لغو شد و کبیسه بکار گرفته شد و دانش جوم 
چنان سرعتی یافت که حاسبات ایشان در مورد حرکات ماه از جالب تر ین 
دستاوردهای دانش باستان بشهار می آید و تقویهای نجومی بین‌النهرینی در این دوره 
پیشر و چنین تقو ها اشتت: 

اما ظاهرا علم نجوم در بین‌التهرین حتی در هزارة سوم رها از علم احکام نجوم. 
یعنی ننجم. نبود و از این حاسبات علمی استفاد؛ عملی در پیشگوبی‌ها و جز آن 
می‌کردند و نتایج بررسی‌های مجومی به دربارها فرستاده می‌شد. این گونه احکام 
نجومی متکی بر طلوع خورشیدی سیارات. گرفتگی ماه و خورشید, زمان آغاز ماه 
نو. درازی روز و مسم سیارات در میا ا بود و براساس ا می‌کو شید ند ۱ پبد ه 
راء چه از ا oy‏ آن فردی از افراده پیشگونی کنند. 

براثر مشاهده مداوم بعضی همزمایی‌ها ميان طلوع و غروب وخر کات سار ان 
در اتمه و وفوع جریانهانی بر زمین. چون در رسیدن فصول, فروربحتن بارانپ‌ای 
مو می و جر ۱ این باور استوار در بین‌النهرین وجود داشت که وقایعی که بر زمین 
ارد انعکاسی و تکراری از چبزی است که در آسمانها جریان دارد؛ و 
چنانچه یاد شد» بر آن بودند که این نیروهای آسمانی قادرند و گاه مصمم که از طریق 
مقاصد خود را به اطلاع انسان برسانند. این است که باور داشتند در پی ارتباط یافتن 
با خدایان و ارضاء میان ایشان» شاید بتوان از شدت بدیختی‌هانی که خدایان از وقوع 
اما اه کر وو اند اندکی کا سےا لاقل از سشن ان ا خر دا 

با توجه به این تأثیر آسمانی بود که آکادی‌ها** و بابل‌های عصر کهن. از اواسط 
هزار سوم پیش از مسیح» در عصری زودتر از حد انتظار. به ثبت و ضبط اتفاقانی 
که در جهان شتا ر کان و ماه و خورشید روی می‌داد. پرداختند تا به یاری ا و 


[رصد کامل تا زره در زمان دونج - Ammi‏ ۱۱ ام ی ۳ اجام 
ج ود # [املای مهتر: : اكد بار ۱ 


سرزمین ومردم ۴۳۳ 


ااا اما ناتک هت رن دا در اغاز تک‌تک وقایع را 
می‌نگاشتند. سپس, در دوره‌های بعد ان رشته وقایع گونا گون را که ثبت شده بود. 
دسنه‌بندی می‌کر دند تا پرای نسل‌های بعد مرجعی فراهم شده باشد. 

پر همین اساس است چند پیشگوئی بازمانده از دوره‌های آغازین بابلی که سپس 
اندک‌اندک بر حجم آنها افزوده شد و در دولت آشور تا زمان سقوط آن دولت به کار 
رفت و در بابل تا زمان سلوکیان دوام داشت. این تنجم اشوری-بابی توسعٌ 
عظیمی در هان از اسیاء شمال افر قا و اروپای اعصار کهن یافت و اثر عمیق بر 
مصعر و بونان باستان نهاد و کار بدان‌جا رسید که شهرت احکام جوم کلدانی 
ا کرد ا از خر ار کیان یو بو ا ار ي 
پیشگونی روبرو بوده‌ارم. 

طبعا پیشگونی در بین‌النهرین منحصرا متکی به تنج نبود و پیشگوئی براساس 
اال جادونی و جز آن هم اقام می‌یافت. دریدن شکم جانوران. توجه به پسرواز 
پرندگان, نیرد برندگان و بسیار گونه‌های دیگر پیشگوئی وجود داشت. اهسیت 
پیشگوئی در بین‌النپرین را از بسباری مدارکی که مربوط به آن است می‌توان 
دریافت که از دوره بابلی کهن تا زمان سلوکی‌ها بر روی هم آنباشته شده است و 
توجه ملل همسایه به این خصص عظم بین‌النهرینی چنان بود که نوشته‌های بابل را 
در این زمینه در شوش پایتخت عيلام؛ در نوړی ؛ در هتوشاء پایتخت هیی‌ها؛ و 
حت در سررمین سوریه و فلسطن رونویسی می‌کردند و حتی آنها را به عیلامی و 
هبتی ترجمه می‌نودند. از میان‌رفتن غد ن بی‌الهرینی و زبانها و کتابت آن نیز مانع 
گسترش روشهای پیشگوئی بین‌النهرینی به فلسطینی و مصر نشد و حتی از آنجا به 
اروپا رفت. 

گسترش نمحوه‌های پیشگوفی بین‌النهرینی به شرق, به علت در دسترس‌نبودن 
مدارکی مکتوب. تا حدی ناشناخته است. اما وجود تنجم هندی و ایرانی در اعصار 
هخامنشی تا ساسانی و وجود روش‌های همانند پیشگوئی در ایران گواه عار مستقجم 
اما صادق است که این پیشگویی‌ها از همان از بسار کرت ار کد اران ودره سند 
اثر گذاشته ET‏ عث خواهد شد. 


1. Nuzi 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پار: دو) 
۶۱-۳-۲۳ سلطتت در بین‌النهرین 

در کهنترین مراحل تمدن سومر, قدرت نهال در دست جمع عمومی همة 
شپروندان قرار داشت. حتی حتملاً زنان نبز, همسنگ مردان, در آن سمع شرکت 
می کر دند و به بت در امور عمومی می‌پرداختند. در این ميان نظر و گفتار 
سالنوردگان طبعاً توجه بیشتری را جلب می‌کرد؛ ولی سرانجام فقط رأبی که به اتفاق 
گر فته می‌شد. تصمم بجمع پشمار می‌آمد. از جمله مواردی که می‌بایست تصم گیری 
به اتفاق اراء بوده باشد. انتخاب مسئول امور اجرانی بود که وی را در زبان سومری 
ان ' می‌خواندند؛ عنوانی که بعدها معنای "سَروّر؛ به خود گرفت. ان در آغاز عمدة 
بجری آئین‌ها و در برگزاری ائین‌های خاص. مظهر وجود خدای شپر در ميان 
مردمان بود. ان می‌توانست مرد یا زن باشد (بنا بر آن که خدای شهر زن یا مرد باشد) 
و در حجره‌ای بسر می‌برد که اگی‌پر " خوانده می‌شد و در کنار يا در داخل معبد 
خدای یی قرار داشت. 

قن عمد: ان در ر کار ان ازدواج مقدس ظاهر می‌شد؛ آئینی که ابادانی 
د مس اف ر کوان کان کل ر عد ری ی قا و نا 
ااا ار ا متعلق به معبد شهر بود؛ و از آنجا که زمینهای زراعی 
کا د اند کی داتشه کی یرد از درت انادف و سای ماش 
برخوردار می‌شد. 

در اواسط دورۂ سلطنت اغازین در سومر (۲۸۰۰پ. م.)ان دیگر در کاخی ویژه 
زندگی می‌کرد و دارای خدمتگزاران بسیار بود. با وجود اين, بايد به خاطر سپرد که 
مقام ان هرچند با تأیید امی همراه شرده می‌شد. اما در آغاز دانمی یا ارنی نبود و 
زمانی حدود داشت. 

محتملا بعید نیست که در ادواری اذ‌هایی بوده‌اند که پس از رسیدن به مقام 
منتخب خود. کوشیده‌اند تا موقعیت خود را دانمی سازند. یا حتی بعضی از ایشان 
کوشیده‌اند که سر پرستی تیاعر راغ و داز بر سا هرا که پر یس نر 


1. En 
Giparu در اکادی‎ ؛Egipar‎ ۲ 
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سمرزمین و مردم ۳۳۵ 


عهده می‌گرفتند و آن خود مقامی موقت و انتخایی بود در جود جمع کنند؛" با وجود 
این نباید گان داشت که ان حتی پس از دانمی‌ساختن مقام خود تبدیل به فرمانروائی 
خودکامه شده بود. شاید بهتر باشد او را در این عصم فرمانروانی دائی و غهرمستېد 
بخوانے که به همراه اجمن مردان و مصوبات آن به تصمگیری و اقدام دست می‌زد. 

با این همه رسم و ائین سلطنت تس نت از درون ا ن رورغ انر عا شنت ودر 
میانه هزارة س پیش از میلاد. در سومر, و بویژه در در شین ل ن خویشکاری 
و شخصیت دیگر ی به نام انسی " بود. 

ظاهراء در آغاز انسی‌ها وظيفة سازماندهی گروهی کشتکاران را بر مزارع عظمم 
معابد در دولتشهرها بر عهده داشته‌اند. اماء بعدهاء در هر یک از این دولتشهرها 
اتی دراو دا اوو کی خد مول دار ماه ر رهی او وار تهر 
شمرده می‌شد. و در عمل بر جان و مال» بر اندیشه و کار و بر همه زندگی مردم 
دو نتم سلطه داشت: 

در طی این ادوار» در سومرء به هنگام تاخت‌وتاز بیگانگان وو ایشان به 
دولتشهرها ۳ عمومی هر دولتشهری سرداری را برمی‌گزید که -چنانچه آمد - 
ل وگل خوانده می‌شد و معنای آن بزرگ‌مرد بود و بعدها معنای شاه به خود گرفت. 
جایگاه لوگل در معبد نبود و وظائف مذهی نداشت و در آغاز مقام او دانمی و ار 
نبو د. لوگل‌ها در دوران بسط قدرت دولتشهرها و برخورد آنها با یکدیگر و نیز در 
دوران اغاز موم اقوام سامی به سرزمینهای سومری, هر روز مقام و موقعی مهمر 
و نرومندتر در جامعۀ خود می‌یافتند و سعی در دامی‌کردن و آرنی‌ساختن مقام خود 
داش 

متأسفانه. به علت کمبود مدارک» درست روشن نیست که تشکیلات سلطنق در 
رها مه کل از اب مرحله که در آن سنت آن‌ها و قدرت انسی‌ها و 
وکا ها در کار هد ردا تست له هلبم ا سا کت مر 
روحانی _نظامی رسیده است. حت بعضی احخال می‌دهند که سلطنت در بین‌النپرین 
فا اس ی شاب و یی ارآ هرز هی )باق 

به هر حال, با پسررسیدن دورة سومری در بین‌النهرین و اغاز سلطنت اگاده" 
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۶ پژوهثی در اساطیر ایران (پارة دویم) 
(۲۳۳۴ پ. م). دستگاه سلطنت پرقدرت و روقندی در برابر سازمان تضعیف‌شدء 
معابد پدید می‌آید. اگر عناصر شکل‌دهندة خارجی به تنهانی موثر در این ساخت 
تازه نبوده باشد. باید باور داشت که. دست‌کم. بدان محولی جهشی بخشیده است؛ 
یعنی این شاهان اقوام سامی که بر دولتشهپرهای سومری مسلط شده بودند. نقش 
لوگل‌ها را که مقام خود را دامی و ار کرده بودند. با وظائف آئینی انسی‌هاء بویژه در 
امر ازدواج مقدس سال نو درآمیختند و آن را در ترکیب با قدرت فائقة خود که 
ناشی از غلبة نظامی ایشان بود به صورت شکل نهانی سلطنت بین‌النهرینی: سلطنتی 
روحانی _نظامی -کشوری دراوردند که تأثبرات الگونی عظیمی بر جهان اسیای 
غربی نهاد و به عنوان یک شکل پیشرفتة حکومتی در ادوار بعد به همه ویژگی‌ها و 
آئین‌ها بر اقوامی غیربین‌النهرینی. چون اسرائیلیان و اقوام نجد ایران. تحمیل گشت. 
حتی تأثبرات عبر مستقے أن به اروپا نیز راه یافت. 

چنین سلطنتی که بر مبنای غصب حقوق مجامع دولتشهرها توسط لوگل ‌ها و 
انسی‌ها در اواخر دوره سومری نخستین سلطنت آغازین (حدود ۲۸۰۰ پ. م.) پدید 
آمده بود و در پی غلبة اقوام سامی بر بین‌النهرين (قرن بسیستم وچهارم پ. م.( از 
مرزهای دولتشهری به مرزهای کشوری گسترش بافته بود اندک‌اندک. به عنوان 
یکی از پایه‌های اساسی تمدن بین‌النهبرین مرده شد و خود دارای اسطوره‌ای 
توجیه کننده گشست. بنا بر این اسطورهٌ سومری. سلطنت را اینین. اة نام اور 
بین‌النهرینی. از پدرش, انکی» چون هد یه‌ای به دست آورده بود تأ به مردم سومر و در 
میان ایشان به مردم شهر ارخ* که مرکز آن بود. اهداء کند. بنا په نوشته‌های سومری» 
سلطنت و نشانه‌های ان: عصا و دهم از اسمان فرود اورده شده بود. و هرچند در 
عصبر طوفان. خدایان غضب‌کرده. آن را به آسمان باز برده بودند. پس از فرونشستن 
طوفان و حشمم خدایان, باری دیگر از اسهان فرود آورده شد. 

می توان باور داشت که در گان مردم بین‌النهرین, در ادوار بعد از خستین سلطنت 
آغازین. سلطنت امری اسان و مستقل از مردم و شاهان شهرده می‌شد که از آغاز 
آفزتتن دور اسان در د دان ونخود داشته ا 

بنا به عقاید بین‌النهرینی» شاه» که لوگل خوانده می‌شد. از ميان مردم تو سط 


4 [ )ا۲ا به سومری است و در عهد عتیق به شکل «ارخ» ضبط شده است. (دکتر ارفعی) ]7 


سررمیں و مردم ۳۳۷ 


خدایان بر گر بده می شد. این بدان فخا ا کد در بنا لنهر ین پر کنن محصم در 
اعضاز کا ف ا ری اسان واا شاه ص اسان و اس ون 
چون فرعون نداشت؛ و شاهان پیوسته خود را در مقامی ميان خدایان و مردم 
می د ید ند مردمی که مطلقا برای خدمتگزاری خدایان ارت شد ه بو دید . شاه غاننده 
مردم در نزد خدایان و ابزار اجراء خواستهای خدایان در ميان مردم مراد وهی اش 
پیروزی شاهان در جنگها و فراوانی برکت در کشور در زمان صلح مربوط و منوط به 
این رابطة متقابل شاه و خدایان بود. 

در باپل» از زمان سارگون" آ گاده‌ای تا دوران وران نام شاه را با صفت 
دینگیر ", به معنای خداء می‌نوشتند که معمولاً برای ایزدان يا هر چیز مورد پرستش 
کهن ( ۰ ۰ ۲۰۰۰ ب. م سپمی از ندرهای به معد داده شده ره تندیس‌های 
شاهان درگذشته تعلق می‌یافته است. 

حرمت و تقدس شخص شاه راء بویژه در متنهای آشوری, توسط پرتوهای تابان 
۵ ادا هرا نو رھت پر خر اس اسان لت زره دا دنت که تا پر سید ات 
مذهبی. از آن خدایان و موجودات ادى بود. ا ند ید ه را و AE‏ 
عصر سومر بان بوده باشد و دارای معنایی ره تم بر هییت» است. 
اضطا تیگ ما شوت امن توف اشهاله ا و اا اهو 
موقع ملمّو در جامعة بین‌النهرینی می توان به مُونة بوام‌ر فته ان در فرهنی اسیای 
۶۵ در ادبیات کلاسیک لاتینی و مفهوم آن نظری افکند. که آن نز خود وامی, 
امپراتوران مسيجی روم نیز وجود هاله‌ای را گرگ سر انان نشان می‌دهد. در عصر 

1. Sargon 
پرای همه شاهان اکدی, اورسوم و بابل (خاندان جورایی) بکار گر فته نشده اس تنھا‎ dingir [واژه‎ ٣ 
برخی از شاهان جون iواں5 و ۸۱۱۵۲-۳ از سلسلۂ اورسوم و 2۲4-8 از سلسلۂ اکد از این واژه برای‎ 
خود استفاده کر ده‌اند. هیچ یک از شاهان خاندان مورایی اواك را برای خود به کار نبرده است. (دکتر‎ 
۸ ۱ 

ارفعی) ]. 


3. ۵ 


۸ پزوهنی در اساطیر ایران (پار؛ دوع) 


اسلامی نیز این ام وجود هاله. همچنان به بقای خود بر گرد سر مقدسان در میان 
گروه‌هانی ار مسلانان ادامه داد. خو یشکاری ملمه ترساندن و بازداشتن دشنان شاه 
ار کشت رفن ته اقدامای ر د او وو اب اگر شاهی بشتیبانی ایزدی را از دست 
دان ملوار او کر نمی ند وو کرادت رخ بی‌دفاع می‌ماند. 

حار هرق ها وا یی تس شرس که ن جو ها ی ست کد 
سر و تن تندیس‌ها و نقش‌های خدایان بین‌النهرینی می‌بيني. 

بد پن گونه. از آنجا که خوشبحتی مردم وابسته به وجود این حلقة ار تباط مقدس. 
این برگزید خدایان, شاه بود. هر خطری که مکن بود وجود او را تهدید کند. 
خطری گراخ برای سر تاسر کشور شمرده می‌شد. در مواردی حتی شاهی بدی به 
جای او می‌نشاندند تا بلایای پیش‌بینی شده برای شاه بر سر وی فرود اید. و شاه 
خود از خطر برهد. و این بدل که به سلطنتی موقت می‌نشست از همه مزایای شاهی 
مهره‌مند می‌شد و شاه و خانواده او در طی مدت حدود فوق در قصر می‌ماندند و در 
امور دخالت نی کردند. ۲ 

از وظائف عمد شاه رسیدگی به وضع معابد خدایان این خانة بُتهاء بود. این امر 
به تقوی و پرهیزگاری روحانی شاه ارتباط نداشت, بلکه وظیفهٌ اصی هر شاهی 
شمرده می‌شد؛ زیرا ویرانی یک معبد به معنای آن بود که خدای ساکن در آن از آنجا 
رخت بر خواهد بست. و ترک معبد توسط خدای ساکن در آن, خود ویرانی شہر را 
در یی می‌داشت. 

شاه نه تنها فايندة خدا در نزد مردم و موطف به حفظ و پاسداری مسکن او 
(معبد) بر زمین بود. بلکه همچنین پیشکار وی بشمار می‌آمد و در نزد خدا مسئول 
سعادت و رونق سرزمن وی بود. بدین روی. شاه در نزد خدا و نه در نزد بندگان 
خدا مسئول شمرده می‌شد و جوابگوی مردم نبود و قدرت مطلقة وی از نظر عقیدتی 
کمکی بر این توجیه بود. حتی به هنگام تصمب‌گیری‌های مهم به جای هر بحتی 


کر متا که او دنر دار به حدود ۰ پیش از مسیح می‌رسد. نی. 
BE‏ وتا کر ها تاه ات اب ر درف 
صفویه) است [می‌گوید ] "" که به جای شاء رسمی, شاه موقت تعیین می‌کنند تا بلا و بهاری شاه بر وی فرود 
آید و شاه از سرنوشت شوم خود برهد. نیز در همین مورد نگاه کنید به مطالب بعدی همین بخش. 
E EN‏ 


سر ر میں و مردم ۳۳۹ 


قاتا و دودرو ار ا ا ر ود وی و آن گام نا 
ذیح حیوانی براساس آئین, و با توجه به حالت اندامهای داخلی آن, پاسخ خدا 
دریافت می‌گشت. ظاهرا خدا ( که در این موارد شش بود) حکم خویش را بر جگر 
جانور برمی‌نوشت. این روش تصمب‌گیری هنوز. هم به صورتهای گوناگون در 
اسیای غریی مرسوم است. 

وظیفهة دیگر شاه به عنوان پیشکار خدا نگاهداری نظام وسیح و متمرکز آپیاری 
بود که غنا و برکت زمین متکی بر آن بود. درواقع» قدرت متمرکز شاهان در 
بين النهر ين عمدة متکی بر امر متمرکز آبیاری بود. امری که در آغاز از درون معابد و 
تو سط ان‌ها یا انسی‌ها اداره می‌شد. بیشتر به تقسم کاری می‌ماند که گر وهی اندک. 
و در ا انان فرد منتخب حمع عمومی دولتشهر امور ار کت و برداشت و 
فروش حصول را اداره می‌کردند و توده مردم به کار عملی در امر تنقیه جاری آب و 
حفر قنات‌ها و آبراهها و کشت و برداشت بر روی زمینهای متعلق به معبد 
می‌پرداختند. اماء با به سلطنت رسیدن لوگل‌هاء به مرور» خش عمدة زمینها به 
اک فا رام و هر گنای ان ا معانی ر ق 
ساختی از مالکیت است که هزاران سال در غرب آسیا. از جد ایران تا به مدیترانه 
او ا ا ر 

شاه چوپان مردم یز ی د مردم ق فاقد شعور ادار؛ وا 
تدبیر لازم برای ادارة امور سرزمین خویش مرده می‌شدند و می‌بایست چوپانی این 
رمه ناا گاه را هدایت کند یا «چونان میشی بره خود را» راهبر شو د. این شاه بود که در 
اثر ارتباط با خدایان قادر بود به رمة خویش. به این گوسفندان پی‌زبان. قانون و 
عدالت بدهد. از مستضعفان پشتیبانی کند و حتی ثبات قیمتها را حفظ کند. از 
هنگامی که نطفه‌ای بسته می‌شد تا هنگامی که فرد را به خاک می‌سیاردند. چتر 
مایت شاه دستورهای او و دخالتهای او بر سر فردفرد مردم گسترده بود؛ او بر جان 
و مال هر فرد و بر همة وجود جامعه فرماتروا بود. 

دربارة نقش عظم و اساسی شاه در مراسم عید اکیتو و ارتباط عمیق آن آئین با 
مسائل زندگی مادی مردم قبلاً سخن گفته شد. 

اما میان سلطنت در بابل با سلطنت در آشور تفاوتهانی وجود داشت. و از آنجا که 


۰ ۳۴ پژو هتی در اساطم ایران (پاره دوع) 
باره اشاره‌ای خواھے داشت 
خدای بزرگ سرزمین آشور بود. وی در این مقام قربانی‌ها را بدست خویش اجام 
می‌داد و بر امور معبد و اجراء ائمن‌ها اعال نفو د می کر د؛ در بابل. اه را تنہا سای 
یکبار به معبد و به بتخانة ایزدشهر که بر فراز معبد قرار داشت. راه می‌دادند و آن هم 
تنها هنگامی میس می‌بود که شاه را از هم مظاهر سلطنت. تاج و عصاء خلع کرده 
ارد و گوشاها و سیلی جانانۂ او را بابت کوتاهی‌هایش در سال گذشته پذیرا شود و 
صورت بود که شاه را خدا-بت به حضور می پد پرفت. 

شاه آشوری نیز هر ساله از نو تاج بر سر می‌نهاد" و بدان هنگام بنا به آئین» 
فر بأد ترف وود فقو شاه اس تاذ و حفاظت و ھی رفن 
و بو ڙه 3 جادو به‌دورمی‌داشتند زیرا سلامت وی‌سلامت حامعه 
ردد ای شد ردن ا 
ا E‏ رار بر شاه ۳ برمی‌شمردند و آأئن‌های بسیاری بر بای دا می شد 
تا تأثمرات شوم فلکی را : بر شاه منتق کنند. یکی از این نمونه‌ها مقابله‌ای است که 
تا ترطف و ون قوش رر دو امش عم ادو ان دوا 
بدلی (ن27017) برای یکصد روز به جای شاه اصلی بود. که سیس. او را کشتند و بنا 
به آئین رعا به خاکش سپردند تا پیشگوئی فوق مصداق یافته و شاه نیز زنده 
مانده باشد. دیدار شاه سخت مشکل بود. حت برای ولیعهد وی» تامگر از 
چشم زخم کسان در امان :اشد 

در سررمین اشور ولیعهد در راس امور اجرایی قرار داشت و پس از پدر معمو لا 


یا اه اب سس و تسس اش که ورا شرس له مان وهی و 
وھ که تک تن راش شاب او وغه کقی می کر دند افا ای این کر کے ایا باز بر سر 
تازه‌وارد به شهر می‌نشیند و او به سلطنت می‌رسد. خود مرده‌ریگ همین ادوار بسیار کهن تمدن اماف 
غربی است که بدین‌تحو شگفت آور فا اا اا 

۲ [منظور از «اشور» ۸85۲ خدای بزرگ است. (دکتر ارفعی) I‏ 


سرزمین و مردم ۴۴۱ 


اشوا و بدون مواجهه با خطری به تخت می‌نشست؛ در حالی که در بابل وجود 
شورشهایی متعدد بر ضد خاندان سلطنت. بعد از مرگ شاه, ظاهراً بسیار حستمل 
بوده است. وجود چنین تفاوق بدان سبب است که در آشور براثر تقدس مقام 
با وخا او ما و هت موی مها نز ی توا ربا تشر ردق 
از شورش برخورد. سلطنت در آشور امری است مطلقاً ارنی و شاهان فهرست‌های 
درازی را از نیا گان خود نقل می‌کنند. هرچند در مواردی چند شاهانی, از همان 
خاندان. اجداد خویش را برنمی‌شمارند. چون گویا موفقیت خویش را در رسیدن 
به سلطنت نه بر اثر ارث, بلکه بر اثر دلاوری. بدست آورده‌اند. سارگون* که در 
کودکی در صندوق نیین از رود گرفته شد, نامبردار ترین فرمانروای تارج بین‌النهر ین 
گشت. و شاهان خودساختة دیگری نیز هستند که خویش را قهرمانان به فرمانروانی 
ر 

با این همه. از آثار بازماندۂ سومری, بابلی و اشوری برنفی اید که شاه بین‌النهرینی 
خودکامه‌ای پی‌قید و بند و مطلق‌العنان بوده است. دین و بسیاری از سنتهای کهن 
هنوز قادر بود قدرت شاهان را حدود سازد. این در مص ر و در دورة بعدی تارج 
اسیای غربی. دورة میانة سلطنت ایرانی. است که به مرور قدرت شاهان بی‌بایان 
می‌گردد. امری که بعدا بدان خواهیم پرداخت. 

اطلاعات ما دربارة عقیده و آئین در دورة تمدن بومی جد ایران به دو دسته نشسمم 
می‌شود. یکی اطلاعاتی است که مستقیماً از منابع و آثار بازمانده باستانی از همان 
عصر در دست داري و دیگر وجود عقاید و آئین‌هانی بومی است که تا عصر تمدن 
اریانی این سرزمین دوام آور ده. رنگ ایرانی گرفته و به زمانهای بعد رسیده حتی تا 
به زمان ما نیز بعضاً باق مانده است. 

در مورد دسته اول. مهمترین اطلاعات ما مربوط به سرزمینهای غریی جد ایران 
و از 1 فرهنگ‌های زاگروسی ع سومری, اکدی. عیلامی و 


۱ 
f 2z‏ ۰ ۰۰ ۸ 
ج [ح: «اين خش باید مورد تجدیدنظر کامل قرار گرد» ],۲ 


۲ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ دوج) 


هوری افیا نت که در رشته کوههای ارون و بو بره در زا گروس عربی» از هزارة 
سوم به بعد قبایل هوری. گونی " لولویی " و کاشی " می‌زیستند؛ عیلامیان نیز در 


۱ ۲۱۵۲۲۱۵5 , عنستین اشارات تاریخی به وجود اقوام هوری در مدارک بین‌النهپریی به اواخر هزاره سوم 
پیش از مسیح باز می‌گر دد. بنا به این مدارک که شامل نامهای اشخاص و محلهای هوری است. هور بان در 
شرق دجله. در گوهپایه‌های زاگروس می‌زیستند. در اوایل هزار دوم پیش از مسیح, هور بان به سوی 
غرب روی ات وی ون نتب ار فو شم تاه بدید امدن امواح تاژه‌ای از 
مهاجران هوری, در حدود ۱۷۰۰ پیش از ر به غرب شد. بنا به مدارک موجود, هوریان حکومت 
آشور را در این دوره برانداختند و تام منطقه را از زاگروس تا سوریه فروگرفتند. مرکز نجاری و اداری 
پررونق نوزی ([۱۱2 بعضی ان را ںا املاء کرده‌اند), در جنوب‌غریی کرکوک فعلی در قرنهای پانزدهم 
و شانزدهم پیش از مسیح گواه این گسترش است. حتی گان می‌رود که ایشان در ان عصر در همه 
سرزمین اناتولی شرق (ارمنستان بعدی) ساکن بودند. در قرن پانزدهم پیش از مسیح سرزمین وسیع 
هوری به صورت دولتی متحد و یگانه در زیر سلطه طبقه | رتشتاران هندوایرانی به نام میتانی قرار گرفت. 
این دولت در میانة قرن چهاردهم پیش از مسیح از مان رفت: وران تملا | ز اقوام قفقازی بودند و با 
گرجیان زمان ما و اورارتوئیان عهد باستان می‌بایست خویشاوند بوده باشند. 
Gu ۲‏ گوق‌ها مردمی کوهستانی بودند که در مناطق تك همدان فعل و شاید خشهانی از 
آذربایججان نی ان در طی هزارة سوم و دوم بیش از مسیح, نیروی سیاسی پراهمیتی در 
بمن‌النهر ین ارس مدد در حدود ۲۲۳۰ پیش از مسیح به بابل تاختند و امراطظوری اکادی ر 
با ای و ظی عضت سا ل هرا شوت ۰ در انجا فرمانروایی داشتند و گویا در همین عصر بر 
عیلام نوز سلطه یافته بودند. در ادوار بعد نمز گوتی‌ها وى می‌پر داختند و مزاحم زندگی 
اقوام منطقه بودند. ولی دیگر به قدرتی نرسیدند. دیا کونف بنا به استدلال خاصی ایشان را کوتی اد»! 
می خواند ات. م.. ص ۵٩۹۷‏ ی ۴۴). 
۳. اطداااناء نام گروهی از قبائل است که در زا گروس می‌زیستند. مردمی جنگجو و ویرانگر بودند که در 
حدود سده بیست وسوم سخت به فعالیت در ر بن‌النهرین برداخته بودند. اما شکست خوردند. ایشان هرگز 
قدرت عظیمی کسب نکردند ولی پیوسته آشویگر باق ماندد. 
۴ ۵59195, در بابل و اشوری Kashshi «Kashshu‏ و در نامواژه‌های جغرافیایی در ایران . حتمل به 
صورت‌های قزوین و کاشان بازمانده است .کشّوها یا کاشیان که حتملا به صورت اقوامی مهاجر از شمال 
غرب به جد ایران وارد شده بودند. سراجام در مناطق از زاگروس که امروزه لرستان خوانده می‌شود. 
سا کن شدند. دیا کونف و حشقان روس با مهاجربودن کاشیان ج تخالف‌اند. وی اتان را با عتارشان ملگ 
خویشاوند می‌داند (ت. .ما ص ۱۶۳). مخستن‌بار در متون عیلامی در اواخر هزار سوم پیش از مسیح از 
انان ناد شده است. در هزارةٌ دوم پیش از مسیح به بین‌النهرین E‏ 
توانستند در بخش‌هایی از درَ؛ُ هناور دجله و فرات. در شال مرزهای بابل, باز انند. سبس, در همان 
هزاره بازتاختند و خاندان دوم سلطتی بابل را تأسیس کردند (قرن هجدهم پ. م.) و ۵۷۶ سال بر آنجا 
فرمان راندند. کاشیان برای اولین بار اسب را که در نزد ایشان جانور مقدسی بود, وارد بابل کردند. انپا 
نظامی اقطاعی در بن‌النهر بن بدید آوردند که حتملاً ملاع بود. در قرن دوازدهم پیش از میلاد. حکومت 
ایشان بر بابل توسط عیلامیان برافتاد. و در هزاره اول به کوههای زاگروس اک کان می رود که 
شا اد اعقاب ایشان باشند. [املاهای فارسی استاد مهار: کسیی‌هاء کسه‌ها؛ به نظر آقای دکتر ارفعی 
املای «کاشی» و «کاشیان» برای این نام بهثر است. «۷255 و ا55ه» هردو یی واژه است که اولی در 
صورت ممع مذکر فاعلی و دومی صورت جمع در حالت اضانی / مفعولی است». ( رار 
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جلگهخوزستان بسر می‌بردند و دایرة نفوذشان تا به در رود گر در فارس می‌رسید. 
اا اه مهد ارس اهر وو اش نها زر 
فرهنگی ۱ر بن اقوام چه به صورت خشتا و کتیبه‌ها و چه په صورت ا شاه تزع 
بازمانده است. می تواند تا حدی راهنای ما در شناخت ا عمیق این اقوام 
از فرهنگ بین‌النهرینی باشد. 

در میان این اقوام. عیلامیان و. سپس, هوریان از همه متمدن تر بودند. و گوتیان و 
لولوبیان از همه عقب‌مانده‌تر. از عیلامیان مگر در زمينة هتر و معیاری اثر چندانی باز 
فانده است. ولی همین حد از آثار فرهنگی بازماند؛ عیلامی نیز عمیقا تأثر پذیری از 
بین‌النهرین را نشان می‌دهد. وجود روابط سیاسی و اقتصادی وسیع میان عیلام و 
بن‌النهر بن چنا ن قد.م و عمیق بود که نی‌توانست بدون وا هت سا این 
فرهنگی باز اند؛ از جمله» باید حتما از خظ عیلامی سخن گفت که وام فرهنگی 
بسیاری مهمی از تمدن سومری -اکدی بود. آثار هغری عیلامی در هر سه دوره تارج 
عیلا م زیر تا نو بین‌النهرین و آسیای غریی قرار داشت. هرچند پیوسته نشان‌دهند: 
کیفیات ذوق ویهُ عیلامیان نیز بود. 

مهرهای استوانه‌ای عبلام کهن (نيمة اول هزار دوم پ. م.) در نشان دادن 
صحنه‌های پرستش. به مهرهای دوران بابل کهن شباهت دارد؛ و دارای صحنه‌هایی 
است که از سلسلة سوم اور (۲۱۲۳ ۲۰۰۴ پ. م.) به ارث برده است". تصویر 
خدایان با تاجهای شاخدار تعقیب جانوران شاخدار به وسیلهة شبران که در 
بین‌النهرین باستان و در جد ایران در ادوار بعد دیده می‌شود. نمونه‌هایی از 
ارتباط‌های فرهنگی و عقیدق بین‌النهرین کهن و عیلام کهن است. 

ار تباط ههری و فی عبلام میانه را با بن‌النبرین. در دورة فرمانروایی کسپیان بر 


۰۱ ۸۳۱۹۱20 انشان با انزان نام شهر و ایالتق بو ده است در عیلام باستان» در شال شرق شم‌از فعلل, در 
کوهایه‌های اطراف و در بی محقیقات باستانشناسی» آخاه باستای پرارزشی که روشن‌کنندة 
جنبه‌های جندی از تارج و فرهنگ عیلام اس اعا دشت امتها ای فونه‌هانی | انوم 
یا مب انشان در ۲۲۵۰ تن( رای مس تور توا که ی صا موای کا بجاو برد از 
اهمیت تاریخی برخوردار شد. مهمتر د بن دورة تارج آن قرون سپزدهم و دوازدهم ٻپ بیش از میلاد است که 
طی آن, فرماتروایان ن عیلامی, به عنوان شاهان ای ون و مات بیع ود 
۵ تی از میلاد این سرزمین بدست پارسیان افتاد که تا زمان داریوش (۵۲۲ پ. م.) شاهان این 
ادان ودرا شاه انان س خو اند د ۲ .۱ هنر ایران باستان.. ص ۴۹. 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پار: دوج) 


ھک در استفاده از نقوش ساده شده و نازکی بر مهرها در یافت که به قرن 
اده سن فاد یرید ا د فان ا تن معا دنم 
سا ۳ ود ا رآ از سرزمین مصر بوده است. ۲ 

در دوران جدید تارج عيلام که به هزار اول پیش از میلاد می‌رسد. ما شاهد 
ارتباطهای خاصی میان نقش مهرهای عیلامی و آشوری هستم. " 

مفرع‌ها و بدل چیبی‌های عیلامی نیز در دوران جد يد تار عیلام شبیه آثار پرابر 
خود در قرنهای نهم و هشتم پیش از میلاد در سورهه‌اند.' 

اما در زمینه‌های دی علاوه بر اکان که میان تصویر خدایان عیلامی و 
ا نش هه هام ان وک ا ا ها رتسا یاد کرد که یزان است 
ی درد ا هزاره دوم پیش از میلاد. این 
معید د بنج طبقه 9 براساس بناهای شبیه خود در بن‌النبرین است که از هزاره 
چهارم بب پیش از مسیح به این سو در آنجا دیده می‌شود؛ و البته کیفیات تزئینی خاص 
عیلامی ۱ نیز نشان می‌دهد. این شباهت عمیق گویای این حقیقت است که در 
سرزمین عیلام. در اواخر هزارة فوق, عقایدی مشابه با عقاید دینی بین‌النمبرین 
وجود داشته است. هرچند مکن است عقا ید این دوران در عیلام چندان ار تباطی با 
عقاید اعصار کهنتر بین‌النهر یی نداشته بوده باشد. 

درتزدیک این زیگورات‌کاخی برای مردگان بنا شده‌است‌که شاید قایل‌مقایسه با 
آن‌گونه ارامگاههای شاهان آشوری‌باشدکه درنوشته‌های آشوری‌ازانهایاد می‌شود.۵ 

در امور دینی اطلاعات اندکی نیز دربارة جهان خدایان عیلامی دار.م. 

اینشوشینک " که در اصل خدای شهر شوش بود. سپس. در دورانی که شوش 
مرکز عبلام گشت. جون مردوخ که در آغاز خدای بابل بود. خدای هم سرزمین 
عیلام گردید. اما بر عکس مردوخ. او چون خدانیی تصور می‌شد که فوق تصور 
مردمان باشد و لس او و نناخت مستقمم کارهای او برای مردم نامکن شمرده 
می‌شد. آمر خلقت اوا ات او PN‏ 


ات ان مسد اس مس اسا صات هه اس رت بد تسه 


6 ۱ 


سرزمین و مردم ۳۴۵ 

خدای دیگر عیلامیان امه باروری. کر يريشه بود. او اه رت عبلام شمر ده 
می‌شد. او خشندة زندگی و سلامت بود. قهر او می‌توانست مردمان را دچار بهاری 
کند. تأثبر این امه ظاهرا از مرزهای عیلام بیرون می‌رفت. یا حتملا وی همان اد 
بومی بخشهای پهناوری از نجد ایران بود که وجودش در طی پژوهشهای 
اا اقات کته ا یدوا نا رما تند از لرستان می توان او رابه صورت 
زنی که دو پستان خویش را در دستها می‌فشرد و چنبک زده. فرزندی می‌زاید. دید. 

خدای دیگر نُونته ‏ خدای داوری. حقیقت و عدالت بود. سراجام. خدای 
آفر پننده در اساطیر عیلامی هومین* است. 

این دو خدای واپسین در نزد تودهُ مردم عبلام سخت حبوب بودند و نام آنان را به 
صورت بخشی از نام بسیاری از عیلامیان می‌توان دید. در نوشته‌های بازمانده 
عیلامی اشاره به خدایان دیگری نیز وجود دارد. 

شاید بتوان فرض کرد که اینشوشینک. با وجود خدای بزرگ بودن, خدانی چون 
زروان در اساطر ادوار بعد ایران بوده است که خدای پدر. خدای دور از دسترس 
مردمان و خدایی دارای هیچ با اندکی ر روزمره نش وهی امن ایت 
در حالی که سه خدای دیگر مظهر خلقت. باروری و عدالت بوده‌اند و در ارتباط 
مستقےم با زندگی مر دم. چنین ساختی را در اساطمر بسیاری از ملل دیگر هم می توان 
دید. چنان که کم یريشه از سوئی با ایشتر بی‌النهرینی و از سوی دیگر. با اناهیتای 
ایرانی نه تنها قایل‌مقایسه است. بلکه در موقعیت خاص جغرافیانی و فرهنگی 
لاسما در یا رک با هتکن ما ا اه 

خدای آفرینندهُ عیلامی را نیز شاید بتوان با مردوخ مقایسه کرد. مردوخ نیز در 
اصل خدای خالق نبود و تنها در اعصار جدیدتر تارج بابل است که وی به خدای 
خالق تبدیل می‌شود. 

شاید بتوان نپونته» خدای داوری و حقیقت. را نیز با شمش از سونی و مهر ایرانی 
از سوی دیگر مقایسه کرد و نوعی ارتباط فرهنگی میان آنان دید. 

اطلاعات ما دربارةٌ کشوها یا کاشیان, لولوی‌ها و گوی‌ها نی هرچند بسیار 


1. Nahhunte 


2 [ هو مین ا هوین «(Huban)‏ بزرگتر ین خدادر تار دين عیلام اش EE‏ 


۳۴۶ پژوهثی در اساطبر ایران (پارة دوع) 


محدودتر, گویای همین ارتباط, بین‌النهرین است. نقش بر سنگی که از انوبانی‌نی » 
پادشاه لولویی در نزدیک سرپل زهاب (بخشی از شهرستان قص‌شیرین) بازمانده 
است. شاه لولویی را در حالی» که پای بر شکم دمن فروافتادة خود نهاده است. نشان 
می د هد . در برابر او اه فی‌نی" در جامه‌ای بلند ا و در دسی که به سوی 
انویانی‌نی دراز کرده است حلقه‌ای را می‌توان دید که در حجاری‌های بین‌النهپرینی 
غاد نبروی ای شمرده می‌شود؛ وی در دست دیگر ریسمانی را گرفته است که دو 
زندانی را بدان بسته‌اند (ارتباط ریسمان با زندانی دوم در حجاری ظاهر نیست). این 
تنها می‌تواند یاداور همان اه پیوسته جوان. عشقبخش و رزم آور بهن النهر ينی باشد. 

اگر به سوی شرق حرکت کنم. در تورنگ تیه گرگان به پیکرکی گلین از اواخر 
هزاره سوم و آغاز هزارة دوم پیش از میلاد برمی‌خورء که منطقاً از آن همان امه 
جوان و ی زایندگی, برکت ف پروی در جنگ به وان 
خود می‌بخشد. نیز در غرب. در تیه سرأب. باز هم به پیکرک زنی برمی‌خور.م که 
ظاهراً به شش هزار سال پیش از مسیح متعلق است و رسانند؛ قدمت تقدس اه 
عشق و باروری در جد ایران است. 

وجود چنین پیکرک‌هانی از امه باروری حدود به همین چند نقطه نیست. از شرق 
تا به غرب, تا به اسیای صغیر و بین‌النهرین» در همه این پهنه می‌توان به این 
پیکرک‌ها که حصول فرهنگ کشاورزی کهن منطقه است و از شش‌هزار تا سه‌هزار 
سال پیش از مسیح ادامه دارد. برخورد. ساختن این پیکرک‌ها می‌توانست نقشی 
جادونی برای سازنده يا دارند؛ آن داشته باشد و برکت, ثروت و موفقیت اورد و در 
حقیقت. انسان به یاری این پیکرک‌ها قادر بود بر مردم. بر طبیعت و بر خود اضه 
اال رذ کد 

اما وجود این اهه را از طریق بقای فرهنگی آن در اساطبر و اديان دورة قدن 
اریایی در نجد ایران نیز می‌توان دریافت. 

اله اناهیتا در ایران. امه سَرَسُوَّق در در سند ایشتر در بین‌النهرین» آفرودیت 
در بونان, همه وجود و بقای این اه و آئین‌های او را در فرهنگ عرب اسا را 
می‌رسانند. حتی هنگامی که دین اسلام سرزمین ما را فراگرفت و دیگر, عصر عقاید 


1. Annubanini 2. Ninni 
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اساطیری بسر رسید. مردم ما که ذهنی اساطبری داشتند. بسیاری از عقاید عامیانه 
و خرانی خود را در مورد امه باروری اعصار کهن و اناهیتای پیش از اسلام به بانوی 
حةرم و بزرگ خاندان نبوت نسبت دادند و با تعصب و ایانی از ُن دل از آن باورها 
دفاع کردند و می‌کنند . 

اما ظاهراً درکناراین اد مقد س باروری. اپ برکت بخشی و پروزگری» فرزندی 
A‏ ی 
59 کی هنوز سیم ار ایب ۳۷ شپید شونده در 
اعصار کهن من ار در ا فان تست ردو ای ی هیا مار 
(ایزیس و ازیریس). یونان و اسیای صغیر (سیبل و اتیس)؛ سوریه و فلسطین 
(ادونیس). بین‌النهرین (مردوخ و ایشتر ا و ایشتر) و ایران و اسیای میانه 
(سودابه و سیاوش) و هند (رام و سیتا) و جهان هود تا اسلام (یوسف و زلیخا) در 
اعصار جدیدتر تارج معرف قدمت وجودی داستان شهادت ایزد شهیدشونده در 
ارتباط با مادر یا همسر خویش. به گونه‌های متفاوتند. با در نظر داشتن عمومیت 
پیکرک‌های اة اب عشق و جنگ در مجد ایران و عظمت اه اناهیتا در ادوار بعد و 
وجود داستان سیاوش و سودابه ( که در خش موردبحث قرار خواهد گرفت). به 
احغال قوی می‌توان به وجود خدانی شهیدشونده در کنار اه مادر در ایران 
END‏ 
E‏ دی ی al oes‏ 
غرب اسیا و تمدن‌های مدیترانۂ شرق بوده است. ماء بعدهاء در کنار اناهیتا در ایران 
که دقیقا از هر جهت با ایشتر قابل‌مقایسه و تطبیق است. نشانی از ایزد شهیدشونده 
ی‌بينم و آینی که می‌بایست به او و ایزدی دیگر مربوط وا 
ال اا سین ا درا ر ا و د پات دت پاق 


eT ۱‏ جنانکه می‌بایست, از اسطوره‌سازی‌های ادیان TT‏ 
که بدان ارزشی والا می‌بخشد. 

داشت کر کر سی ار کاب هانری کرین» ]7 

ك ارفرانس عخش‌های قبل) ]. 
[ح: دوگانه بودن آئبن نوروزی سیاوشی و مهرگان فریدون در اینجا مورد اشاره قرار گیرد ]. 


۸ پژوهنی در اساطم ایران (پارة دوع) 
هماسی در ایران اندک نیست. داستانهای رست نیز نمونه‌ای دیگر است که شخصیت 
ایندرة هندوایرانی را در او و نه در ایزد مهرام ی 

اما جالب توجه است که این حولات و تبدلات در ساخت اسطوره. به ائین زیان 
ترسانیده است؛ و آثین‌های سیاوشی در آسیای میانه عميقا شبیه آئین‌های ایزد 
شهیدشونده اسیای غربی و مدیترانه شرق بوده و هرساله در آنجا عزاداربپای 
عظیمی در اغاز سال به راه می‌افتاده است؛ و هنوز هم آثار این‌گونه عزادارها و 
دسته راه‌افتادنها را در فرهنگ خود می توانے بازبيايم و باور بدارع که هنوز هم 
گربستن برای شهیدی مقدس در فرهنگ ما می‌تواند سبب بهبود و رونق کارها و 
نزدیکی به خداوند رده شود. 

و رو دع وی خی ( ان مفصلاً گفتگو خواهم کرد. و 
اهمیت شگفت ور آن در ایران و اسیای میانه و بقای شگفت آور تر آن تا عصر ما که 
خود در اصل به آئین سیاوشی مربوط است. نشانی دیگر از بقا و اهمیت فوق‌العاد؛ 
اسطوره اه عشق و فرزند شپیدشونده او و ائین‌های وابسته بدانان در نجد ایران و 
اشا ناشت 

شاید در پایان این بحث بتوان گفت که ما از خدایان و باورهای دینی -اسطوره‌ای 
Te‏ درابران | گاه لیستے؛ فقط. در یی بدست آمدن حسمه‌های اطه مقدس و 
وجود اشکال خاص عزاداری نوع غرب اسا در ایران اریانی‌شده. می توانے باور 
کنے که مرکز و هسته اصی دين در نزد مردم جد ایران در آن دوره. درست به مانند 
بین‌النهرین» پرستش امه باروری -عشق ‏ اب و فرزند یا همسر شپیدشونده او بوده 
است که در آئین‌های عظبم عزاداری پیش از نوروز منعکس می‌شده. و سپس, با 
باز گشت این ایزد به شهادت رسیده. شادمهای نوروزی اغاز می‌گشته است. 

رشتهة دیگری از مطالب اسطوره‌ای و اعتقادی در روایات اوستانی و پهلوی 
و دارد که حتملا هندوایرانی نیست. ولی نشانه‌ای اطمینانخش از انها در اثار 
بوت امد از دوران بومی قبل از اریانی در دست نیست. و تنها براساس مطالعات 
تطبیق می‌توان به وجود و قدمت انها در دوران فرهنگ بومی جد ایران واقف شد. که 
ارا در کی ۲ ےا تاد شاه ایت 


سرزمین و مردم ۳۴۹ 


۲2۳-۲ فرهنگ هندوایرانی 


۱-۲-۳-۲ زمینه‌های مشترک اساطبری هند و اروپایی 

*اساطر هندوایرانی خود بخشی است از اساطبر هند و اروپانی. بررسی اساطر 
هند و اروپانی, با سابقة نسبة دراز خود. هنوز در مراحلی ابتدائی قرار دارد و ساها 
باید تا بتوان به نتایجی بهتر در این باره رسید. در جموع, به علت آمیختگی‌های 
عمیق که فرهنگ این اقوام با فرهنگ‌های اقوام بومی سرزمینهای گونا گون یافته 
است و به علت تحول و حرکت مستقلی که هر گروه از اقوام هند و اروپانی در طی 
هزاران سال یافته‌اند. رسیدن به نتاجی در زمينه اساطمر تطبیق هندوارویانی 
مشکل است و در میان صاحبان نظر اختلافی سخت در این باره وجود دارد. 

پس از پژوهش‌های نابسامان ماکس مولر و دیگر متفکرانی که همرای وی 
بودند ا بررسی‌های دومزیل و په‌روان او در یچه‌های تازه‌ای را به روی بررسی‌های 
تطبیق اساطبر هند و اروپانی گشوده است که مختصری از آن در خش( )یاد شد 
اما ار ون ت اویش وا از کته هاش مت رز که اقب ری راطو 
اعتقادات هند و ارویانی سخن کفت کشا شش مان به اعصاری بسیار کهن در 
حولات اججاعی هند و اروپائیان برسد. 

نخست, وجود بُن رسا را اسار وی رفن ات ا بان ر 
هندوایرانی. پونانی. رومی و ثردی" همه نرینه‌اند. و اهمیت امگان یرومندی چون 
اناهیتا در اساطبر ایرانی و هرا" و افرودیت" در اساطیر بونان, در حدی وسیع. 
نتیجه درآمیختن اساطر این اقوام با اساطر مادرسالار بومی این سرزمینها است. 
هم چیں افسانه‌های خدایان باروری چون داستان بالدر* نردی. باکوس و 
دیونیسوس " بونانی افسانة ایزدی و انسانی شده سیاوش در ايران و راما ينه "در هند 


5 [ح. منابع تحقیق: دربارة این که مهمترین منبع ما دربارهُ هند ریک‌ودا است محث شود دربارةٌ بونان, 


۳ 53 ۱ 


7 ص ی 
درداره نردیک ادا دربارة ابران» درباره روم؛ به صورت بادداشت ا 


2 ۳ 
2. Nordic 3. Hera / Here 
4. Aphrodite 5. Balder 
6. Bacchus 7. Dionysus / Dionysos 


8. Ramayana 


۰ _پژوهشی در اساطیر ایران (بارهٌ دویع) 


نیز از اقوام کشاورز بومی به وام گرفته شده است. 

تیاده اب و فهو روان ام ابا ادن مد مشک ر شاد 
مربوط است؛ در حالی که وجود مادرسالاری در آسیای غریی و خشهای عظیمی از 
اروپاء در اعصار بسیار کهن. با پدیدآمدن کشاورزی در دوره ا کی ای وی 
as‏ اطیو وی لش طسب دسا aE‏ 
اساطیری پدرسالار ربطی به ورود هندوایرانیان بدین منطقه ندارد و این تحولی 
طبیعی است که در پی تطوّر جامع کشاورژی ابتدانی بن‌التهرینی به جامعه‌ای 
وید دات 

وجود دیئوس -پدر" در هند. زئوس -پدر" در ونان و ژوپیتر " (ژو-پدر) در 
روم , که هر یک, در زمان خود. خدای بزرگ یکی از اب بن اقوام هند و اروپایی بشار 
سردا وه ودن نارواد اف وت ی گ و اساطبر 
فد و آرویان را ارس وود ورو ا ا و ادیخ ی وید آن 
است. پدر بودن این خدایان معرف سخت کهنه‌بودن آنها است. از نظر ریشه‌شناسی 
نیز آن سه نام با یکدیگر مربوطنده و بدین‌گونه عصر بسیار کهنی را القاء می‌کنند که 
هند و اروپائیان به خدایان آسمانی-فضانی. خدایان انان و رعدوبرق, که در نوع 
خود از ابتدائی‌ ترین اشکال خدایان اقوام کهن گله‌دار بثمار می ایند امان داشته‌اند. 

زمینه‌های مشترک دیگری نیز در اساطیر هند و ارویانی پچستم می‌خورد. از جمله 
ین تون از یوو ا ای یی فتاه اکن در‌وداها: ر فر ابران: 
هستیا در پونان وستا" در روم واو سزونتا " در لیتوانی دنبالة طبیعی ستایش 
وی کات ا تشن مقدسی است که در درون دوده‌های اقوام ابتدانی هند و اروپانی 


1. Dyaus pitr 2. Zeus Pater 
3. Jupiter 4. Odin 
در نام این هر سه ارتباط با روشنائی دیده می‌شود. زیرا نام آنان از ريشة هند و اروپانی نخستین ۵۷ به‎ .۵ 
معنای درخشیدن است. شکل مشترک عخستن 06۷05 در سنسکریت به صورت 6۷2-5 در لیتوانیانی‎ 

06۷-5 و در لاتین و-داعل ظاهر می شود که همه معنای خدا دارد. 
Agni‏ .6 

atar اوستا:‎ ۷ 

8. ۵ 9. ۵ 
10. Ugnis 5 


سرزمین و مردم ۴۵۱ 


وجو د داشته و خود مظهر وحودی و وحدت کشنده هر دوده بشمار ا اشن 
هنوز هم در نزد ما ایرانیان. اصطلاح «اجاقش کور است» به معنای وجود نداشتن 
فرزند و فرومردن خانواده است. طبعا باید توجه داشت که آشین‌های بزرگداشت 
اتش حتی در میان هندیان و ایرانیان باستان نیز تفاوتهانی با یکدیگر داشته‌اند؛ و نیز 
از نظر جنسیت. میان هستیا و وستا از یک سو و اگنی و آذر از سوی دیگر تفاوت 
ان ایا داضت ات 

ید مشترک دیگر در اساطر هند و ارویائیان این است که این اقوام برای 
خدایان خویش به مظاهر مادی» بت. قائل نبودند. وجود جسمه‌های یونانی خدایان 
دنبالٌ فرهنگ اژه‌یی و مصری قدع است. از فرهنگ دور ودائی هند نیز نشانی از 
خدایان به صورت بتها در دست نیست. و این‌گونه جسمه‌ها در هند به ادوار بعد و 
تأثیر دیگر فرهنگ‌ها مربوط است. در ایران نن تنهاه تصویری از اهوره‌مزدا بر 
بالای حجاری‌ها و نقش‌برسنگهای هخامنشی (معروف به فروهر در عصر ما) دیده 
مر یم ار یا نا هی دس سا ناو 
در نقش‌برسنگها تصوير هرمزد خدای را می‌بینے که در برابر شاهان ساسانی ایستاده 
و کی زارتیقای شنک و ایو سا یبد باه مق تیان 
نقش برفلزهای اسیای عرب و زا گروس در اعصار کهن پیش از مسیح می‌افکند که 
غیرآریانی است. 

نبودن بت در فرهنگ هند و اروپایی نیز خود نتیجه‌ای دیگر از اقتصاد دامداری 
این اقوام است. زیرا بت‌سازی و بت‌پرستی به نحوی با فرهنگ شهری ساکن در 
اعصار باستان مربوط است و در جوامع گله‌دار و کو‌نشین معمولا بروز کی کل 

اساطیر و ائین‌های همة اقوام هند و اروپایئی جنبه‌هائی از اعتقاد به جادوگری را 
نز به همراه دارند al,‏ در میان همه طبقات حامعه رواج E E‏ 

در اهمیت نظریات دومزیل در تطبیق و محلیل ساخت سە‌کشی جامعة 
هند واروپانی" که مهمترین بحث در این زمینه است. قبلا سخن رفته است. در اروپا 
و امریکا نیز مکتب وی بهروان بسیار دارد؛ وی وزی این موصوم خارج از جت ما 


۱ [ح: نظر خاع بویس در 20702501۵05 داده شود]. 
۲ خلاصة نظریات ذرذ دومزیل در مقالات و کتاهایش در ۸ .6 .۸ امده است. 


۲ پژوهئی در اساطیر ایران (پارة دوج) 


است, و نیز هنوز بر سر این رشته آراء بحث و جدل فراوان است. و قطعیت بافتن 
چنین مطالعه‌ای تطبیق هنوز به ساهای دراز دیگری نیاز دارد» تا بتواند به صورت 
بحی متبلور و مشخص مطرح گردد. 

و یی ایک که مها ی ا ا 
ر هت انا طسو ها هیا وا موه اس ات شب یه 
هرگز نتوان در مورد اساطیر هند و اروپانی به یک بازسازی جامع و مانع رسید. زیر 
اصولاً معلوم نیست که این اقوام که در پهنه‌ای عظم از میانه‌های سببری تا اروپای 
مرکزی پراکنده گشته بوده‌اند. هرگز توانسته بوده باشند در مراحلی از تاریخ خود به 
بحموعه‌ای کاملاً مشترک و واحد از اساطر رسیده باشند, یا اگر هم چنین حموعه‌ای 
وود دا هه ووو انس هر ك حفط دواد 


۲-۲-۳-۲ اساطیر هندوایرانی نخستین 

با توجه به کیفیات باستانشناسی و آثار مکتوب اقوام منشعب از اصل هندوایرانی 
(میتانی» ودائی» و ایرانی باستان) شاید بتوان دور فرهنگ آندرنوو' را که مرحلة 
قوام یافتن ساختهای طبقاتی و پیشرفت ابزار و شیوه‌های تولید در درون جامعةٌ 
هندوایرانی است " دوران شکل‌گرفتن اساطیر آریایی (هندوایرانی) نخستین " فرض 
کرد. طبعاً می‌توان تصور کرد که دوران حرکت اقوام هندوایرانی در طی هزارة دوم 
پیش از مسیح تا رسیدن ایشان به سرزمینهای جنویی آسپای میانه, خود تأثبرات 
همان هتکن اقوام دو ادن ا دوو شاد مقدمات دای :ده و هی هندی 
و ایرانی را از یکدبگر نیز فراهم آورده باشد. حتملاً باید دوره قبلی (دوره آندرنوو) 
را دورةٌ شکل‌گرفتن و دورة دوم (دورهٌ مهاجرت) را دورة کمال یافتن و اغاز ڪش 
گشتن این فرهنگ به دو گروه هندی و ایرانی دانست. 

قدمت کهنترین مدارک اساطبری که سودمند در بازسازی دين اریائیان در 
مرحلة فرهنگ هندوایرانی مخستین (فرهنگ آندر نوو و دوران مهاجرت به جنوب 
تفه خر نک. ۲-۲ همین کتاب. ۱ ۱ 
۲. از گورهای متعلق به فرهنگ اندرنوو می‌توان به تفاوتهای طبقاتی در ان جامعه پی‌برد؛ ولی حتملا 


پدید آمدن شکلهای طبقاتی باید مقدم بر آن عصمر باشد. 


3. Proto-Indo-lranian 


سررمین و مردم ۳۵۳ 


ایشان) است. به عصم الواح شاهان میتانی می‌رسد ا: در سال ۱۳۸۰ پیش از مسیح. 
میان پادشاه دولت جت و پادشاه میتانی به نام متی‌وزه " بای بسته شد که من آن بر 
الواحی در بغازکوی "بدست آمده است. مت وزه در این الواح به برترین خدایان خود 
سوگند می‌خورد و از می -ایت -رَ او -رو-و-ن, این -د-ر نش -ئت ی" باد 
می‌کند که در واقم برابر میتره -ورونه. ایندره و اشوین‌ها" در اساطمر ودایی است. 
از اساطبر ودای که در بخشی دیگر به تفصیل معر یی امه ی از 
همه در بازسازی اساطیر هندوایرانی نخستین سودمند است. کهنه ترین بخش آن. یعنی 
زیگ ودا است که هنوز اثاری چندان سمگر در واپسین بخش خود از درآمیختن به 


مه 


تفکرات بو می دره سد و حول و تعب بعد ی در ان د رده ی شود. ابن اثر که 
کف هم تا د و اماو هدو دای انش تایه کور ت کی راان 


تبحم 


قراز دارد و در سراسر أن» این آندیشه بچشم می‌خورد که همه چیز و همه بد بده‌های 
طتتفت: که انشا خ را در بر گر فته‌اند دارای جان و مقدسند. بااین همد۵ رودا 


۱. قوم میتانی [2۳0) از اقوام هندوایرانی است که بر بومیان هوری‌تزاد در غرب اسیا فائق آمدند 
(نی. ۷-۱-۲-۲ ی. مربوط به ۲۱۵۲۲۱۵۳5) و بر ایشان فرمان راندند. سلطنت ایشان از ۱۵۰۰ تا ۱۳۰۰ 
پیش از میلاد به درازا کشید. از نظر فرهنگی, میتانی بیشتر با اریائیان هند که بعدها در در سند جای 
گر فتند» مربوطند اما نام یعضی از شاهان ایشان با نامهای ایرانی باستان شبیه است. اشراف حاکم میتانی 
به نام مر ینو (ا )N Y2‏ خوانده می شدند. سرزمن متصرف | نها رم در اوج قدرت در شال 
بین‌النپرین. از ک رکوک (اربخه ۵:2۳۷۵) و کوههای زاگروس در شرق. تا مدیترانه در غرب گسترده بود 
و از خشی از سرزمین Tl‏ ۲ رک دولت در نواحی اطراف رود خابون از شعبات 
فرات. به نام وسوکتی (۷۵55۵0) بود. مهمترین شاه میتانی شئوش‌شتر (80205/0902127) بود که در 
حدود ۱۴۸۰ بیش از میلاد سلطنت می‌کرد و بر کشور اشور فائق امد. وایسن شاه مستقل ایشان. 
توشر ته (۲5۳۵19), در حدود ۱۳۶۰ بیش از مسیح بود. سراتجام» او بدست شلانصر 
(نموهطه۵۳02۱) , که از ۱۲۴۵ تا ۱۲۲۵ پیش از مسیح بر اشور فرمان می‌راند. کشور میتانی را از میانه 
بر دا شتا 

2. Matti-Waza 
. در انشا صغبر‎ «Boghazkeui ۳ 
۱۳-02۲ اه در کنار املاء‌های بادشده املا‎ „ na-ša-at-ti «in-da-ra «u-ru-w-na «mi-it-ra .f 
۵۳۵۱۵۳۵ هم دیده می‌شود (نک. ی. ۲۳۱ ص ۴۲۸ د. ا. ب.). نامهای خاص میتانی چون‎ ۷-۷-۵ 
که جزء دوم ان با :۱۷۵ اوستای به معنای خورشید مربوط است و 5۱۷۵۲۵21۵ که با‎ ۵5۷۵, 
ایرانی نزدیک است, ساختهای مرکی گاه همانند و گاه شبیه نامهای خاص ایرانی را نشان‎ ۳۷۵۲-۵ 
می دهد.‎ 

5. 2۷ 

E O EEO 


م 


۷ ۷۵2 9 که از ان با علامت اختصاری .۸۷ یاد می‌کنند. 


۴ _پژوهشی در اساطیر ایران (پاره دوے) 


بحموعة تفکری چندان ابتدای هم نیست. از جمله این متن معرف جامعه‌ای طبقاتی 
است که قبلا از آن سخن رفت؛ و نیزء گرایش پدیده‌های مقدس طبیعت را به تحول به 
سوی خدابان جرد در آن می توان دید. هرچند که گاه گاه» اسطوره و زبان ودائی هنوز 
می توانند پیوند داو امش رتاش ا وهه 

a,‏ نام خدایان ورک میتانی در ریگ‌ودا و برابری موقعیت ایشان در سلسله 
مراتب جهان خدایان در عقاید هر دو قوم. دلیلی دیگر را بر کهنگی ریگ ودا است؛ و 
ین وروی در این مان کیان می‌دارند که به احعال قوی. ساخت اساطر اقوام 
هندوایرانی. پیش از جدانی و پرا کندگی نهایی ایشان در اواخر هزارهُ دوم بیش از 
مسیح چیزی شبیه و نزدیک به ساخت محموعد اساطیری ریگ ودای بخصوص 
بخشهای آغازین و میانة آن باید بوده باشد. 

اساطر کهن ایرانی (ادییات اوستائی, اشارات دبنی در کتیبه‌های هسخامنشی» 
الواح بازمانده در خت جمشید) و نوشته‌هانی چون تارج‌هاای هردوت ا 
پاری بسیاری به کار بازسازی اساطبر آریانی می‌کند؛ زیرا با حول تفکرات دینی در 
ایران باستان. اثری دست‌ناخورده از حوه تفکر در ادوار قبل بر جای نانده است و 
چنان کیفیانی در این بخش از تفکر هندوایرانی دیده می‌شود که اگر اساطیر ودایی در 
دست بود تنها به یاری اساطیر ایرانی قادر به بازسازی سا دقیق اساطبر 
هندوایرانی نبودم. اما یک بررسی تطبیق میان سلسله همانندی‌های موجود ميان 
ارا او اوو مارا تم نهک وتو وه ی لت 
خاص ایرانی اساطر اوستانی انباشته از برداشتها و باورهای بسیار کهن هندوایرانی 
است و پی‌گمان می‌توان باور داشت که این سلسله همانندی‌ها شاهدی استوار بر 
تعلق اساطیر ودانی و اوستائی به مرحلة قدیتر فرهنگ هندوایرانی است و نشان 
می‌دهد که این ساختها و اسطوره‌ها متأخر نیست و متکی برباوری کهن است. 


۱۲-۲-۲۲ زمینه‌های اعتقادی -اسطوره‌ای 

در این بحث ما تنها زمینه‌های مشترک اساطم ایرانی و ودای را که راهگشای ما 
به شناخت اساطر هندوایرانی است. مطرح م یکنے و گاه از اساطبر هند و ارویایی 
نیز باری می‌جونم. 


سررمین و مردم ۳۵۵ 


یا تور تیه داز از انس غاد اه 

در کمپانشناخت هند و اروپانی *و از مله ودانی. در کهنه ترین خش خود. هستی 
خارج از پهنه گسترده زمین و آسمان بیکرانه نیست و خدایان در همین حدوده بسر 
می‌برند و عمل می‌کنند. اماء در اساطمر ایرانی در این زمینه حولی دیده می‌شود و 
آسمان, هرچند بسیار پهناور ولی کرانه‌مند است و بیکرانگی به جهان فوق آسمان 
تارقف اس ام تور سای با هه نیگن ریم با تن روک از 
جهان را تشکیل می‌دهند و به میدان نیردی میان خر و شر تبدیل گشته‌اند. 

سخت طبیعی است. و مطالعات تطبیق نبز یاری می‌دهد که باور کنم اساطیر 
ای ریسفت یضار تا مرت ساسحا 
هندوایرانی است. پس بهتر است آن را دقیقاً بسناسیم و با گبهانشناخت ایرانی 

در ریگ‌ودا سخن از زمین فضا و آسمان می‌رود که به ترتیب بر روی هم قرار 
دارند. شاید تقسم جهان در اساطم ایرانی به سه خش تاریکی, تهیگی و روشنی که 
در زیرء میان و بالای بکدیگر قرار دارند. ملهم از این برداشت هندوایرانی منعکس 
در وداها باشد؛ بویژه اگر توجه کنے که خدای تھیگی (خدای جهان خلاء. واقع میان 
نور و تاریکی) در اساطبر زردشتی همان خدای فضای هندوایرانی وای. است. در 
اساطبر ودایی و هند و ارویانی یک دیدگاه کهنتر که قائل به وجود دو خش در جهان 
(زمین و آسمان) است نیز دیده می‌شود. 

در اساطمر ودائی» طاق آسمان مرزی است میان جهان قابل رژیت فوقانی (فضا) و 
جهان ناییدای میتّوی (اسیان) که جایگاه نور و سرای خدایان است. خورشید و 
ستارگان بر طاق اسان حرکت می‌کنند. در اساطیر زردشتی. وروی اسان 
تقسیمی دوگانه به صورت تن آمیخنه و نیامیخته به بلیدی‌های آهرینی وجود 
دارد. ول خدایان پرتر از ت در فوق آن: در جهان روشی مطلق وج ۳ می‌برند که 
پیکرانه است *. ظاهراء جهان روشنی مطلق در اساطم ایران. رشد و تحولی از مفهوم 
اسان خدایان ودایی است. 

اما در قطعه‌ای از اترو وداء طاق آسمان میان سه بخش یادشده و جهان روشنی 


#٭ [ح: دقت دقت!] ,۳ 


۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ٌ دوج) 


قرار می‌گرد (67» 17 .0/5 که شباهت نزدیکتری با اساطهر ایرانی دارد. ولی دارای 
قدمت نیست. در وداهاء زمین بزرگ» بهناور کسترده و بیکران است و أ را ا 
جون کرک هی 3ات در اساطن ابران رمان کرد و دور در است:آما کر دش مطرح 
شده در اساطیر ایرانی (چون زرد؛ تخم‌مرغ) با گردی ودائی (چون چرخ) ختلف 
ات ان خرف ی ی ییا بان از سل اسان و رشن است 
(پوسته و زرده نخم‌مرع). 

ریگ‌ودا چهار جهت اصلی را می‌شناسد. اساطر ابران نز چنین است. در هر دو 
گروه اساطیر هفت اقلم را می‌شناسند. که حتملاً هر دو آن را از بین‌النهرین به وام 
گر فته‌اند. 

در ریگ‌ودا به دو دیدگاه دربارة سراغاز هستی برمی‌خورم که یکی زایش و 
دیگری آفرینش است. به یک روایت که با اساطبر بعضی اقوام دیگر هند و اروپانی 
نیز هماهنگی دارد به خدا -پدری برمی‌خورع که همه هستی از او پدید آمده است. 
اا ر ا خود بدر و مادر مخستینی است که خدایان و 
جهان را زائیده است. همسر او پرتهوی ۰ امد زمین است که در ترکیی دون به 
صورت 0۲0۷ 0۷۵۷2 ظاهر می‌شود. امر زایش در دیدگاه ودائی تنها به او و پرتهوی 
حدود نمی‌شود. خدایان دیگر نیز قدرت زایش دارند. ۱ 

به روایتی دیگر که باید تازه‌تر باشد. هستی نه براثر زایش که براثر آفرینش پدید 
اا است. از جمله ایندره زمین و اسمان را می‌سازد فق افوا او 
اغتشاش بسیاری در امر آفرینش در اساطبر ودای به چشم می‌خورد و افریدگار 
زمین و آسمان پیوسته یکی نیست و هدف مشخصی نیز برای آفرینش یا زایش در 
ریگ‌ودا بنظر نمی رسد. 

در اساطیر ایران نیز زایش و آفرینش هر دو هست. خدایان از هرمزد و 
سپندارمذ پدید می آیند. يا توسط هرمزد خلق می‌شوند. کیومرث. نخستین انسان, از 
ازدواج هرمزد خدای با دختر خود سپندارمذ به وجود می آید. اما هرمزد موجودات 
دیگر را خلق می‌کند. اساطیر ایرانی» برعکس ریگ وداء هد را در امر خلقت دنبال 

1۰ ۷۰ ۸, p. ll 


*# [ح: مرجم و کر اسطورة معکوس زايش ایندره از آسمان و زمین ] .۳ 


سرزمین و مردم ۴۵۷ 


می کند وان اجاد نبرونی و میدانی برای نبرد با اهر ین است. تا اسارت و نابودی وی 
را بہار آورد. 

دنن کو نف نا بر اساطش هدوا بان و هدو ارو ناز اند تان کت کید 
آریائیان پیش از گسترش و حتی تا زمانی پس از آنء خدا-پدر کهن هند و اروپانی 
را در فرهنگ هندوایرانی خود حفظ کرده بودند که براساس* همسری با اله مادر. 
یابخود. هستی را زائیده بودند. حتملا اقوام هندوایرانی» مانند اقوام دیگر بشری. با 
پیشرفت عدن با شروع سفال‌گری و ابزارسازی, به مفهوم خدای آفریننده نزدیک 
شدند و از آن پس از اساطیر ایشان این دو برداشت (زایش, آفرینش) درهم 
آمیخت وافسانه‌های مربوط به ان به روایات ختلف, هر دو. در اعصار بعد. در کنار 

در دوره متاخر ریگ‌وداء نحوه دیگری از هستی یافتن جهان مطرح می‌شود که نه 
زایش است و نه خلقت. در یکی از ETE‏ ات اثر به نام 
پوروشه سوکته ۱ (۱۰/۹۰). سخن از هستی یاقتن جهان از تن غولی است به نام 
پرجاپتی که خدایان با قربانی‌کردن وی» آسمان را از سر» فضا را از ناف و زمین را از 
پای وی می‌ساختند. از اندیشه‌اش ماه از چشمش خورشید. از دهانش ایندره و 
اک و از نفسش بادها بدید امدند. افسانه‌های دیگری نم دربارهٌ او موجود است که 
ڈو ار ن ا این ایا اھا ین ر ا 

در ایران نیز نشانۂ اندکی از وجود این اسطورء کهن در امر خلقت هرمزدی "و به 
حوی دیگر در اساطبر زروانی و شخص زروان دیده می‌شود.؟ 

به گیان این نگارنده, حتملاً اسطورةٌ پرجاپتی در هند. زروان در ایران تیامت در 
بهن‌النهرین» کرنوس در یونان و مر در اسکاندیناوی از یک خانواده و متعلق به 
جوامع کشاورز اا عرب و ارو پاٹ پیش از ورود اقوام هد واروپاف به ا 
مناطق است*. شاید ظهور نام پرجاپتی در واپسین سرودهای ریگ ودا و رونق‌گرفتن 


3 [ظاهرا: از راه. از طریق ] ۷ 

1. Purusa-sukta 
اا ی ۳ الا‎ ۹1 
#] [نک, دو یادداشت پیشبت‎ ۵ ۳. ]۵.-۶ 


۸ پژوهنی در اساطير ایران (پار دوج) 
اسطوره‌های زروانی در دورة مياند فرهنگ ایرانی (اشکانی -ساسانی) و یاهمیت 
بودن زروان در اوستا و نبودن او در کتیبه‌های هخامنشی. خود دلایی جدی بر 
غبراریانی ون این‌گروه اسطوره‌ها وتعلق‌آنها به گروه اساطبر بومی و غبراریانی دو 
سرزمین هندوایران باشدکه بعد ء دردورة تلفیق به‌دین‌ودانی و ایرانی راه یافته است. 

در اساطیر متأخر ریگ‌ودانی از آبهای نخستین و زرینه تخم هستی که بر این آبها 
قرار داشت. نیز سجن می‌رود. بنا پر این اسطوره» این عم سيس به دو بش شد و 
روانی که در آن و آفر ینش کام برد و جهان بدید آمد. در اساطبر ایران نیز زمین و 
ات به زرده و پوستهۀ خم مرع تشبیه می‌شود که متعلق به دوره میانة اساطیر ما 
ااا نشانی در اوستا نیست. در اساطم بونان نز سخن از خم نخستین و 
تقسیم آن به دو بخش می‌رود, که آن هم حتملاً بومی است. 

پدیدة مشترک دیگری که مسلماً هندوایرانی است. نیروی پایداردارندة نظم 
جهان و قانون طبیعت است. این نهرو در وداها ارته ! و در اوستا اشه " خوانده می شود 
وردان ور ان را تاس و دا ا شش در ار یهت ان 
راستی و تقوی در کار است. 

فرشا آنی روف Ba E‏ 
در جهان و طبیعت و در متنهای اوستایی دروع و فریب است که بر ضد آهوره‌مزدا و 
حق بکار گرفته می‌شود. در وداها دروه" به معنای آسیب, خیانت. ر ووو ور 
است؛ و برعکس آنچه در متون اوستایی و کتیبه‌های فارسی باستان دیده می‌شود. 


در برابر ار ته قرار ندارد. 


۲۱-۱-۲۲۰۲ خدایان و دشنان خدایان 
در ا ایرو ‌ودا غر ی دابا تفه انس که مد سس ود رن ها 
و از ایشان به هر یک از سه بخش جهان (زمین, فضا و اسمان) بازده خدا تعلق 


۱. هااه. درست, نم مقرر, نظم مقدس, قانون ای حقیقت. 
۲ 52, فارسی باستان 2۲۱۵ 
۳ -0۲۵092, 0۲۵0۵ در فارسی باستان -08098. [شاید املای فارسی د را اسان بشود 
a‏ 
druh‏ .4 


سرزمین و مردم ۴۵۹ 

می‌گهرد. این نام در اوستا و کتیبه‌های هخامنشی نیز به ترتیب, به صورت -۰026۷2 
-021۷6 ظاهر می‌گردد که نام عمومی دسمنان خدابان است. آین تضاد در شخصیت 
میان دیوة هندی و دئیوة ایرانی را عموما براثر تحول معنائی واژه در ایران می‌دانند. 
می‌توان باور داشت که این واژه در زبان هند و اروپانی نخستین یکی از رایج‌ترین 
واژه‌ها برای مفهوم خدا بوده است ! و در دوره فرهنگ هندوایرانی نیز عمومی‌ترین 
اصطلاح برای بیان مفهوم خدا بشمار می آمده است. 

اما اصطلاح اسوره -85172, در ریگ‌ودا و اهوره -20072, در ایرانی باستان" 
اصطلاحی است ,خاص شاخ هندوایرانی» از زبانهای هند واروبانی. به معنای 
روحانی ایزدی و خداء که در خش عمد؛ ریگ‌ودا بصورت صفتی برای سرکردگان 
خدایان چون ورونه» ایندره و اگنی بکار رفته است. می توان حتمل شمرد که در ایران 
نیز کاربرد واه اهوره در دورة ایرانی مخستین (پیش از بدیدآمدن کتیبه‌های 
هخامنشی و ظاهرشدن گاهان زردشت) چنینبوده است و بنا بر این به احتال 
بسیار, در دورءٌ فرهنگ هندوایرانی نز واه اسوره نه معرف گروهی مجزا از خدایان» 
کل هی فش یو ار د ابا دوا ست 

دز کتاز این اضطار ان ورک هد و او ان انو ا خاصی نبز برای 
خدا داشتند که ۷۵2۵/2 در اوستا و 9292 در فارسی باستان است. واه نخستین که 
بصورت ایزد و یزدان هنوز هم واژه‌ای است سخت محبوب اثار ادیی فارسی» اس 
مفعول از ريش ۷22 اوستا (پرابر ۷20 فارسی باستان) به معنای ستودن و ستایش 
کردن است که در زبانهای باستانی. تنها در اوستا به معنای خدا بکار می‌رود و در 
سنسکر یت به صورت ۷2205 قابل برستش. مقدس ایز دی و والا معنا می‌دهد. وازه 
دوم و2 تنها در فارسی باستان است که معنای خدا دارد. این واژه در اوستا به 
معنای سهم و اقبال, و در سنسکریت بصورت 00492 به معنای بخشایندة (اقبال). و 
درف ی اسان تاستان وى ( 6:6-5 صو وت :9و هکانه تاد ا استه: 
در فارسی واژه‌های بخت و باع با این واژه همریشه است و در واه بغپور / فغفور به 
معنای فرزند خدا و در نامهای حل بصورت بیدخت. بیکند و بغداد بازمانده است. 


۱ از ريشه 0۷ به معنای درخشیدن. یونانی 2005 لاتین عدالاه, امك هند و آرویای نخستین 
Fdeiuo-‏ د بو ه در تیک وان ډه حند ا ات اسمایی» ایزدی». آیزد» الوهيت» بر کیت زا و شاهزاده, 
تیا نوا ۲, هندوارویایی خستین راو هگ 


۰ پژوهثی در اساطبر ایران (پارة دوع) 


اما از جهت کیفیات توصینی خدایان و بررسی مشخصات و خویشکاری ایشان 
در اساطمر هندوایرانی باید گفت که از ریگ‌ودا و یشتهای اوستانی برمی‌آید که در 
عصر فرهنگ هندوایرانی عقیده به شباهت خدایان به انسان وجود داشته است " 
زیرا هر دو بخش ودایی و اوستانی انباشته از وجوه مشترکی در این زمینه است. 

تا اتکی وکین زارت ایحا ای کنیا 
هندوایرانی بدانی باید بپدیرع که در بسیاری موارد. خدایان ودانی و در نتیجه 
خدایان هندوایرانی ‏ هنوز شدیدا خصوصیات طبیعی خود را نشان می‌داده‌اند. از 
مله می توان دربار؛ اهگان ات در وداها سخن گفت که در عن حال قابل 
نوشیدن‌اند؛ یا سوریه » خدای خورشید که فرزند آسمان است و واقعیت روزانه‌اش 
مانع آن گشته است که شباهت عمیق انسانی پیدا کند. اگنی. خدای آتش نبز هرگز 
وه وه تا ابا ناهام اش ی نب وه است: و 
به عنوان اتش قربانی» پیغامیر مردمان به اسانها است *. 

در برابر این‌گونه نمونه‌های عمومی. هان بسیار نیز دارم که خدایان سرشت 
ی وی را هه رم ره کیت از دست داده و شباهتی انسانی یافته‌اند. در این 
گروه می‌توان از ورونه» میتره و ایندره در ریگ‌ودا سخن گفت که آزاد از قید و 
بندهای طبیعت گشته‌اند؛ از مله بی‌باری اساطیر تطبیق نی ‌توان درست 
بازشتاخت دورو ند ععرف کدامن بدنده ی است: زیر امه در وخود آو نید 
است. این است‌که او خدای نظم جهان و خود متو جه اعمال انسان است و هیچ‌کس را 
گزیری ازاونیست *واین امر معرف پدیده‌ای طبیعی نیست. این مردم‌وار بودن است. 

هم‌چنین باید ازهمسران خدایان سخن گفت که معمولاً هیچ خویشکاری ویژه‌ای 
ندارند و وجود ایشان فقط انعکاس زندگی انسانی در جهان خدایان هندوایرانی 
است. اگر از پرتهوی. اف زمین. و چند اة دیگر بگذرم» این همسران که حتی نام 
مادینه شدهُ شوهران خویش را بر خود دارند. تنها معرف جامعة پدرسالار اقوام 
هندوایرانی در ان اعصارند. مثلا ایندرانی . همسر ایندره که هشیم اسطوره‌ای ملهم از 
طبیعت وجودش را توجیه نمی‌کند *. در ایران نز سخن فرزندی و همسری سپندارمذ 


۱ درباره شباهت خدایان کهن به انسان نک. ۲-۵ و ۴-۵. 
Surya 3. ۲‏ .2 


سرزمین و مردم ۴۶۱ 


در ارتباط با هرمزد خدای می‌رود ولی در بجموع. اساطیر ایرانی به این امر توجهی 
کمتر نشان می‌دهد. 

خدایان ودانی و ایرانی می‌توانند علاوه بر شباهت انسانی. شباهت حیوانی نیز 
داشته باشند و به شکل جانوران درأیند. 

تصور اگنی بصورت اسب ایندره بصورت گاو نر و عقاب در اساطر ودای با 
تصورات آوستایی دربارة ایزد بهرام و ایزد تیشتر که شکل‌های حیوانی متعددی به 
خود می‌گیرند. هماهنگ است؛ از مله بهرام که در اصل همان ایندره است - به 
شکل مرغ وارغنه درمیآید که شاید بی‌ارتباط با عقاب بودن ایندره نباشد. 

در جموع ا کهت ایام ودانی و ایرانی مشخصات دقیق را دارا 
نیستند و کمتر از شخصیتی فردی متفاوت با یکدیگر مهره‌مندند و این بدان روی 
است که خدایان گروه آریای (هندوایرانی) به طبیعت نزدیکتر و از نظر مردم‌وار 
بودن ضعیف تر از دیگر گروههای خدایان هند و اروپائی‌اند و نیز بدان روی است که 
در نیایش‌نامه‌های ودایی و اوستایی به سبب نیایش‌نامه بودن. همه صفات عمکن به 
بای واه اه اس وی ا ار ان نی کردها نگ فان هل 
می توان از ا گنی در ریگ‌ودا یاد کرد: «توء ای اگنی, به هنگام زادن ورونه‌ای» به هنگام 
افروختن میثره می‌گردی و در توء ای د توانایئی هم خدایان گرد می‌آیند. تو 
راق شرت کان درواي 

رشته‌ای دیگر از خصوصیات عمومی که خدایان ریگ ودای و ایزدان اوستانی 
را در بر می‌گبرد؛ ود کین نان اشت: TT‏ باه ت دار سا اه ات 
و زمن يا گاه» از خدایان دیگری زاده شده‌اند. نم از ریگ‌ودا برمیآید که خدایان 
در آغاز ابدی نبودند و بی‌مرگی را سویتر" یا اگنی بدیشان بخشید و گاه اشاره 
می‌شود که با نوشیدن سومه ابدی شدند که خود نوشابۀ پی‌مرگی است. در ايران از 
فرزندان اهوره‌مزدا سخن می‌رود (آذر)» يا گاه از آفریدن خدایان بحث می شود که 
می وان باور داشت جز اهوره‌مزدا دیگر خدایان اپرانی ازلی نبوده‌اند. اما از مزان 
آنان سخبی در میان نیست و ابدی بنظر می‌رسند. 
۱. تیشتر نواد از آپم‌نیات دارد (۸:۲-۴). 


1۲ .2 
۳. ایزدمهر را اهوره‌مز دا می اقفر بند (۱۰:۱-۱). 


۲ پژوهشی در اساطیر ایران (پار دوج) 

خدایان دارای "سر و سینه و پا و دست اند و از دیگر اندامها و از جامه‌های 
ایشان نجز سخن می‌رود. خدایان گردونه دارند و اسبهای اسان گردونه‌های ایشان 
را به هر کجا که خاطرخواه خدایان است. می‌برند. نوشابة خدایان سومه است و 
خوراک ایشان از قربانیهانی که مردم فراهم می‌کنند. تأمین می‌گردد. غذاهای ساخته 
شده از شیر, کره» جو و گوشت گاو, بز و گوسفند محبوب ایشان است که این خود 
حتملاً غذای حبوب مردم هم بوده است! خانة ایشان در آسمان برین است و در آنجا 
كنار هم ل را با نوشیدن سومه بشادی می‌گذرانند. در وداهاء این تنا ایندره 
است که در طی ام گاهی ارامش و شادی جهان خدایان را بهم زده است و حتی 
پدر خویش را کشته و گردونه افة پگاه را در هم کوفته است. 

خدایان. بخصوص آنان که مظاهر روف ى اصلل طبیعت‌اند. همچون آتش. 
خورشید. رعد و برق برکت بخشنده اند. 

خدایان ودانی و خدایان ایرانی دارای شخصیت‌هانی اخلاق‌آند. صدیق‌بودن 
نافریفتار بودن و حامی تقوی و درستی بودن از خصوصیات ایشان ا در این 
میان» در ریگوداء ورونه و آدیتیه‌ها که سروران قانون اخلاق‌اند. از همه بیشتر 
دارای شخصیتی اخلاق بشمار می‌آیند. اما آنچه از همه پیشتر در خدایان آریانئی 
بچشم می‌خورد قدرت ایشان است. خدایان قادر به اجام‌دادن هر عملی‌اند و تنها 
ایشانند که قادر به براوردن ارزوهای مردمانند. 

با توجه به این رشته خصوصیات و کیفیات عمومی خدایان ری ودای و 
اوستانی. می‌توان تصوری و تصویری کلی از خدایان مورد ستایش اقوام هندوایرانی 
پیش از جدائیشان از یکدیگر بدست آورد و باور داشت که این رشته خصوصیات و 
کیفیات مشترک حداقل اطلاعی است که از خدایان هندوایرانی می توانے داشت. 

اماء چون از بحث‌های عمومی درباره خدابان هندوایرانی بگذرع باید به شناخت 
کوتاهی از خدایان اصی ومشترک ودایی /ایرانی‌بپردازم. دراین موردشاید فهرست 
خدایان اصلی میتانی راهنای خویی باشد. چنانچه آمد. در این فهرست از 
میتر ه (8]-۳۱۱-1) ور ونه (0-۲-۷-۳2) » آیندره (0-02-۲3]) و دون‌استبه (-02-80-21) سخن 
می زر و د. 

با توجه به انچه دومزیل دربارة ماهیت طبقانقی ساختاری خدایان هند و اروپانی 


سرزرمین و مردم ۶۳ 


می‌گو ید و با مقایسه فهرست ریگ‌ودانی مورد نظر وی با فهرست میتانی» می‌توان 
باور کرد که در درون قبائل هندوایرانی ورونه و میتره خدایان روحانی -فرمانروا 
ایندره مظهر نبروی رز اوران. و دوناسیته که همان اشوین‌هابند. مظهر نروی 
تولیدکننده و معرف جنبه اقتصادی این ساخت‌اند؛ و بدین روی, به احقال قوی» این 
پنج بزرگترین خدایان جامعهٌ کهن هندوایرانی بشهار می آمده‌اند؛ بو یژه» اگر به قدمت 
هند و ارویانی این سنت در بجت‌های دومزیل نیز توجه داشته باشم. 

مدارک زردشتی. چه اوستایی و چه پهلوی. به علت حول ژرفی که عقاید 
هندوایرانی در ایران بافته است. مدرک روشن و صر ی E E E EC‏ 
نیست؛ ولی همین مدارک موجود نیز» در امر ساختار طبقاق» خود با مدارک 
ودا وا اف او ن سکم کیو کروی که و ا 
می‌دارد. بہمن و آردیپشت امشاسپندء جنبۂ روحانی_فرمانروانی و شهریور 
امشاسیند جنبهة رزم آوری و امرداد و خرداد امشاسپند جنبه تولیدی را در جهان 
خدابان ایرانی نشان می‌دهند. جالب توجه وجود دوگانه امرداد و خرداد است که ما 
را به یاد دوناسیته با اشوین‌ها می‌اندازد. 

پس از این بحث کلی. اینک می کو شمم به معرفی خدایان اصلى هندوایرای 
پراساس ساختار پادشده بیردازیع. 

دیئوس. نخست بايد از دیئوس, پدر خدایان سخن گفت. هرچند که وی از 
اهمیت چندانی در متنهای ریگ‌ودانی برخوردار نیست و در فهرست نام خدایان 
ان ونر سای ان ی ات رونت ناس ا 
تطبیق اساط اقوام ختلف و برابریش با بعضی خدایان هند و اروپانی» چون زئوس 
و ژوپیت می‌توان باور به قدمت بسیار وی داشت و معتقد بود که وجود وی به عصر 
کهن فرهنگ هند و اروپایئی مخستین می‌رسد و حتملاً تا عصر فرهنگ آندرنوی هنوز 
شخصیت خود را حفظ کرده بوده است. 
۱ گرچه هردوت (۱-۱۳۱) تا کید می‌کند که پارسیان نیز پهنۀ ا را زوس می‌خوانند و وی را 
برفراز کوهها می‌ستایند, اما نمی توان اطمینان داشت که خدای مورد بحث او همان دیئوس ودای باشد, زیرا 
طیج اشاره‌ای به او در متنهای اوستانی و سنگ‌نبشته‌های هخامنشی و در انار دور میانة ایرانی نرفته 


ات یار توت اد کرو شا موی اش را که موی ار هت اه اوی پر 


سست»؛ در نظر داشته اس 


۶۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ نوم 


در متنهای ودای از دیئوس به عنوان خدای پدر(یدر خدایان) و خدای 
آفریننده, به عنوان خدای آسمان, در کنار نام پرتهوی امه زمین و مادرء یاد می‌شود. 
او پدر ایندره, پدر اگنی و پدری پر تخمه است. وی گاهی نیز بصورت مونت ظاهر 
می شو د که خود نشانی بر مشخص‌نبودن جنسیت و ابتدایی و کهن بودن وی است. اما 
این خدای پدر در أئن‌های دینی ودای نقثی ندارد. 

ا که فص ان معرت ان ات اسان گس لا رشان ارام مسا 
ابتدانی دیده می‌شود: خدانی آفرپننده که در امر زندگی روزمرة انسانها و فعالیت 
خدایان نقشی مثبت و فعال ندارد. او بیشتر به پدر پیری می ماند که امور را به 
فرزندان ارشد خود وا گذاشته باشد. براساس پژوهشهای تطبیق اساطبری. این‌گو نه 
خدایان غیرفعال آسمانی به دنبال تکامل ابزار تولید و تحول زیرساختهای طبقاتی در 
جامعة ابتدائی» جای خود را به خدایان فعال آسمانی می‌سپارند. این جریانی است که 
در ریگ‌ودا نیز بخویی دیده می‌شود: تقدس دیئوس را از وی بازمیگه‌ند و از 
مقام خدایی متعال به مقام کم‌اهمیت آسمان سقوط می‌کند و خدای دیگر ورونه 
جانشین وی د اما به هر حال» وجود وی در اساطیر ودانی گویای بقای وی 
بصورت خدای پدر در فرهنگ اقوام هندوایرانی نخستین است. ما از این پس, در 
بازسازی اساطیر هندوایرانی باز هم از او سخن خواهم گفت. 

ورونه. ستایش او به عنوان خدای بزرگ فرهنگ هندوایرانی باید حداقل. در 
مرحلةٌ آغاز مهاجرت از منطقهٌ فرهنگ آندرنوو تا نیمة اول هزارة دوم پیش از میلاد 
(۲۰۰۰ ۱۵۰۰ پ. م.) شکل گرفته باشد. زیرا در سوکندنامةٌ شاه میتانی شخصیت 
شکل گرفته‌ای دارد. او غدائی مردم‌وار است که به گفتة ریگ‌ودا دست و پا دارد؛ راه 
می‌رود. می‌نشیند. می‌خورد و می‌آشامد. خورشید چشم او است. او خدائی است 
زیباء از دور پیدا و دارای یک‌هزار چم . 

در ریگ‌ودا نام او اغلب به همراه نام میتره (مهر)" می‌اید. هر دو بر گردونه‌ای 
سوار اند و بر فراز ا می‌رانند. خانة زرین ایشان, با یکهزار ستون و یکهزار در 
قامعا و ار دار مها ی شاه وا و هو واه انا و نها 


«dyava .prthivi ۱‏ آسمان و زمن. 
PIC: Ri PB 3. mitra-varuna-‏ .2 


سررمین و مردم ۳۶۵ 


و شاه همه ' است؛ او و میتره دارای نروی شهریاری" هستند و هر دو اسوره " خوانده 
می شو ند. 

میتره و ورونه دارای نېرویی درونی و نابدیدار* به نام مایا" هستند. با این نبرو 
است که ورونه زمین را درمی‌پم‌اید. حرکت خورشید در اسمانهاء بر فراز زمین» و 
فرارسیدن پگاه و همه و همة نظم مادی جهان با ورونه است و گاه میتره در این امور 
همراه وی است. 

میتره و ورونه با مس باران نیز مربوطند و در ميان خدایان ودائی این دو خدا 
اغلب برای آن که باران را دریغ ندارند. مورد نیایش قرار می‌گيرند. حتی, گاه در 
ریگ‌ودا ورونه با آب اقیانوسها مربوط می‌شود که هفت رود بدان می‌ریزند. اما 
ظاهراً منظور آبهای آسیانی است تا دریائی واقعی. 

آنچه مهمتر از کیفیات مادی و مرنی ورونه است. کیفیات اخلاق و معنوی وی 
می‌باشد. زیرا به همان گونه که وی فرمانروای نظم مادی جهان است. بر نظم اخلاق 
جهان نیز حاکم است. او رهائی خش نیایشگر به هنگام درماندگی. دوردارنده گناه از 
مردمان پرهبزگار خدای بخشنده و یادافراه کنندة کناهکاران است ‏ راشان 
بهاری می‌فرستد. ورونه تباهکاران را دربند می‌کند و همه از دام تورگونة وی ہے 
دارند. الیاده" به پروی از پیترسون و دومزیل. نام ورونه را در پیوند بااین 
خویشکاری اخبر معنا می‌کند و آن را از ريشة هند واروپائی ۵۲ به سعنای بستن 
می‌داند. " با ید دانست که ورونه را پیوسته چنان تصویر می‌کنند که ریسمایی در دست 
دارد. مشبت و خواست ورونه بر همه جهان مسلط و ثابت است. خدایان خواست او 
را گردن می‌نهند و قادر نیستند برخلاف مشیت وی اقدامی کنند. ورونه و میتره 
ارباب ارته اند و با از تاداع | نظم جهانی را برقرار می‌سازند. 


1. samraj- 2. ksatra- 
په معنای سر ور.‎ 2901۲2 ۳ 
۲۳.) [ذر خاش این واهه علامت سوال گذافعه شده ات‎ 
4. 22 5. P. 6 R., p. 72 
۷6۳ سنسکریت: ۷2۲۵۱۵ تسمه طناب؛ لیتوانیانی: ۷۵۲۵ ۷۵۲۱ نخکردن قلابدوزی کردن؛ ؛ روسی‎ ۶ 
که بجای وازهٌ روسی بادشده در آنا ۵ آمده است.‎ ۶.٥.۸. ۰۳.70 طناب, غ نک.‎ ۷۲۵۷۷5 , 2 


[دری زرتشتی: ۰۷۲6۳95 رشته وع ۳ برای دوخت و دوز ]. 


۶۴ پژوهثی در اساطیر ایران (پار دوع) 


ورونه خردمند است. او از پرواز پرندگان در آسمان باخبر است و مسر کشتما را 
در دریا می‌داند و گذر بادهای دورشتابنده را می‌شناسد و بر همه رازهانی که در ميان 
بوده و خواهد بود اگاه است. او شاهد راستگونی و دروغپردازی مردمان است. هیچ 
آفریده‌ای حتی قادر به برهم نهادن چشمی نیست مگر او بر آن آگاه باشد؛ او حتی 
مزه‌زدن‌های ما را برمی‌شمارد. انچد را کسی اجام دهد يا پیندیشد ورونه می‌داند. 

در جموع شخصیت ورونه جادونی است. او نېروی مایا را در دست دارد که 
مظهر قدرت پنهانی و جادونی رئیس قبیلة اقوام هندوایرانی است و به یاری آن 
ورونه قادر است دادگری. دیوان سالاری و حفظ نظم و امنیت شاهی و مردمی را 
اعمال کند. بدین‌گونه دیده می‌شود که او تنهاء خدایی اسیانی نیست و مظهر سادۀ 
طبیعت بشمار نمی آید و کیفیات فردی و اجاعی بشری بر قدرت‌ها و امکانات آسیانی 
وی افزوده شده است. او فرمانروانی نر‌ومند و شخصیتی روحانی است. 

نام این خدای بزرگ هندوایرانی در اساطم ایرانی بر جای نانده است؛ اما 
بهرحال, این اهوره‌مزدا/ هرمزد است که جانشین ایرانی وی گشته است و عمیقاً هم 
با او در ارتباط است. طبعا اين بدان معنا نیست که ورونه و اهوره‌مزدا یکی‌اند و فقط 
نام‌ها متفاوت‌اند. به هیچ روی چنین نیست. اهوره‌مزدا و وروته هریک با حيط 
سرزمینشان هماهنگی یافته و دو شخصیت متفاوت گشته‌اند. هرچند بسیاری 
صفات و خویشکاری‌های مشترک دارند. درواقع, چنانچه به تفصیل خواهد آمد. 
ورونه در ایران براثر برخورد با حیطی متفاوت با قبل» براثر روبروشدن با فرهنگ 
و هافر فرص مقتدر بین‌آلنهرینی نقش خود را از دست داده» و ستایش 
اه دا ها یواست 

هرچند بعضی ایرانشناسان منکر این پیوستگی گشته‌اند ؛ اما شباهت‌ها چندان 
ان رو س که را این نکارنده مش کل که تنطر هی ‌رسد. ورونه و 
اهوره‌مزدا هر دو دارای صفت اسوره /اهوره اند که صفت خدایان بزرگ هندوایرانی 
است. هر دو خدا ارته با اشه را که نظم مقدس است. در اختیار دارند. اهوره‌مزدا 
پی‌ارتباط با میتره (مهر) نیست" و این پیوند. چنانچه آمد, در وداها سخت وسیم 
. نک. ۴.33. .۸.۶.۷.1 و ی. 1 آن» و نز برای دهه‌های اخم نک. Ancien‏ وما, 99 «H. Lommel‏ 
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است (. ورونه سرور آدیتیه‌ها" است که خدایان روشی اند و اهوره‌مزدا سرور 
اقا شنداه سره اسان را و اه هی دا رمن ر ار تروافادن بار فی دارو 
هر دو راه خورشید را در آسیان پدید می آورند: ورونه خدائی آسیانی است و صفاتی 
نز که برای آهوره‌مزدا بکار می‌رود معرف خدانی اسان است: او دارای چشمی 
گشاده است و سرزمینهای پهناوری را می‌بیند." او اسان را چون جامه‌ای در 
ودار او اران وو است: او وش ماد هه دان اتان روات است: هره 
خدا خردمندند. بدین‌گونه می‌توان باور داشت که ورونه در نزد همۀ اقوام هندوایرانی 
ستوده و مقدس بوده است. و وجود نام اهوره‌مزدا در ایران قادر به نقض این حقیقت 
میر ۵. خدای هندوایرانی دیگری که در ریگ‌ودا و متنهای میتانی همراه و همکار 
ورونه است میتره * (میتانی 2-) نام دارد. این ایزد فرهنگ هندوایرانی در اوستا 
به صورت میتره * ظاهر می‌گردد و از ترکیبپای دوئی اوستانی * نیز برمی اید که این 
سابقة همراهی و همکاری با خدای بزرگ هندوایرانی. ورونه به ایران هم رید ه 
بوده است. بدین ترتیب, براساس مدارک میتانی ریگ‌ودانی و اوستانی. می‌توان به 
ترکیب دوئی میقره-ورونه و قدمت این ترکیب در فرهنگ هندوایرانی و 
خویشکاری او در بجموع ساخت فکری -اجاعی هندوایرانیان باور داشت. 
فونه‌های دومزیل که از چند فرهنگ دیگر هند و اروپانی فراهم آمده است, ما را 
حتی به قدمت بیشتر این ترکیب و ساخت اجناعی همراه با آن در عصر فرهنگ 
هند و اروپایی نخستین رهنمون می‌گردد. 
میتره در ریگ‌ودا و به احقال بسیار در فرهنگ هندوایرانی _ رابطی میان 
خدایان و انسان بوده است و به نحوی نقشی پیامبر گونه بر عهده داشته است؛ زیرا بنا 
به وداها وی با براوردن آواز خویش مردمان را به گرد هم می ود کشتکاران را پا 
چشمانی بر هم نانهاده می‌پاید و پنج قبیلة مردمان فرمانیردار آویند. نش مهر در 
اساطیر ایرانی نیز چنان که خواهد آمد. مؤید همین ارتباط مهر و انسان است( ‏ ). 
mitra-varuna 2. Aditya‏ .1 
vouru.Šašani-‏ .3 


۲ سته ۲۰۵و بشت ۲و ۰۲ ۰۱۲ ۵. وندیداد ۵-۲۰, 
3 همان ۰ و ۱۱ 


۸ پز وهی در اساطیر ایران (پارة دوع) 
میتره با فانون نمز مرتبط است. سویئر به سبب قانونگذار بودن با مهر یکی دانسته 
ره است * ویشنو سه گام خویش را بنا به قانون میقره برمی‌دارد. میتره در ایران 
حافظ یمان و قرارها است. 

آدیتیه‌ها /امشاسیندان. پیش از 


بگوئے» شاید مفید باشد که یادی از هفت 


آن که دیگر خدایان بزرگ هندوایرانی سخن 
امشاسیند ایرانی و هفت ادیتية ودای کرده 

ریگ‌ودا نام و تعداد آدیتیه‌ها هیچ‌کدام مشخص نیست و بیش از ششی تا از 
آنان باد نشده است و آن هم فقط یکبار و در پخش‌های واپسین ریگ‌ودا نەز تعداد 
آنای فقط یکبار هفت و یکبار هشت ذکر شده است و باور چنان است که اصل همان 
میتره. ار یه‌من و یکبار نیز ایندره در فهرست نام آدیتیه‌ها در 


در 


هف" است. نام ورونه 
ریگ‌ودا ظاهر می‌شود. 

آد بتیه‌هاء فرزندان ادیتی» گروهی از خدایان ودانی‌اند که اکثراً سرشتی چون 
دیگر خدایان ودایی دارند و از شخصیت خاصی چون آنچه ورونه دارا است بهره‌مند 
ان گان رفته است که وجود ایشان با هفت ستاره مربوط * است. وجود 
امشاسبندان نیز. که محصول انديشة گاهانی است و در کتیبه‌های هخامنشی ظاهر 
فی‌شود. در ارتباط با تقدس دد هة است: کر تو ةداق بباشم که 
خوبشکارها و کیفیات وجودی افراد دو گروه با یکدیگر و محموعه دو گروه با هم 
ی‌ار تباط است و نه در الواح فا دنه در سک تفای فى اشت رها 
بدانان وجود ندارد» و نیز چنانچه یاد شد. توجه داشته باشیم که تقدس عدد هفت که 
نقطة مشترک دو گروه با یکدیگر است. امری بین‌النهرینی است که در پی تسقدس 
هفت ستاره در بین‌النهرین پدید آمده و جهانی گشته است. بايد بپذ یرم که نه وجود 
ادیتیه‌ها و نه وجود امشاسپندان امری هندوایرانی نیست و هم در وداها وهم 
درگاهان و اوستای بعدی و جود آنها را باید وامی از بین‌النهرین شمرد. 

اوه شیک میخض ات خدانی برجسته در اساطیر هندوایرانی ایندره است که 
خدای طبقه جنگاوران هندوایرانی بوده است. نام وی در الواح بغازکوی ۳-۵8-72 و 
در وداها ۱۳072 است. در متنهای اوستایی با لقب خود ورثرغنه. در عداد خدایان و 
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با نام خود. ایندره» در شار دیوان ظاهر می‌گردد. حلیل نام او از نظر ریشه‌شناسی 
ادص ستاو داز به معنای چکۀ آب مربوط است. او خدای مل و 
حبوب هندیان در دوره آثار ودایی است و در نیایش‌های ودانی توس خدانی چون او 
مورد ستایش قرار نگرفته است. با ا که مردم‌واری شخصیت وی از هد دیگر 
خدایان هندی عمیق تر است. اما روشن است که در ادوار بسیار کهنتر او خدای 
آذرخش و شکست بخشنده به دیوان خشکی و تاریکی. و رهائی خش 3 
زندانی و روشی‌ها بوده و بدین‌گونه شخصیتی فضائی و نه آسمانی داشته انست: تا 
برحسب این خویشکاری او خدای نبرد بشمار می آمده است. خدائی که اریائیان را 
در پیروزی بر بومیان دره سند راهغانی و راهبری می‌کرده است. 

lG e sS 
ا است. او چون کانی در دست گرد تہری با یک‌صد پیکان و یکهزار پر‎ 
می‌افکند. او گردونه‌ای با دو اسب و گاه با یکهزار اسب دارد. اسبانی که بافاشان‎ 
چون برها ی طاوس است. او شیفتة سومه این وشا به خدایان. است و گاه به اندازة‎ 
سه دریاچه سومه می‌نوشد و گاه به اندازةٌ سی. او یکصد و گاه سیصد گاومیش را به‎ 
یکباره می‌خورد. او به هنگام تولد از پهلوی مادر زاده می‌شود و چون زاده شد.‎ 
رکش وی مانو اسان زا رون ی کد و زمین و آسمان ازبے خشم وی‎ 
می‌لرزند.‎ 

اما اهمیت عمدة ایندره در نبردی است که با ورتره " می‌کند. وی که براثر نوشیدن 
سومه سخت انگیخته شده است و در حالی که همرزمان و یاورانش, مّروت‌ها, او را 
هیآ م کت اب رو با دو کسالن از می رورش ماع ما ده 
[دارای ]7 لقب اهی* است که خود به معنای مار یا ازدها است. براثر این نبرد و 
فرود آمدن گرز آذرخشین ۷۵۵) ایندره بر سر ورتره, زمین و آسمان از بم می‌لرزند. 


ایندره پر پشت و بر صورت ورتره گرز فرو می‌کوبد و او را که بر ابا افتاده, گذر اما 


1. Vajra- 2. ۲ 

۳ حتمل است این موتیف در ارتباط با آذرخش باشد که دل ابرهای باران‌زا را می‌شکافد و ظاهر 

می‌گردد. بخصوص با توجه به این امر که وی به حض تولد اسمان را روشن می‌سازد, این ارتباط میان 
ابندره و اذرخش بیشار می‌شود. 

4. Vrtra- 5. ahi 


۶۰ پژوهثی در اساطیر ایران (پارة دوع) 


راک یوو ا وار ان ات :ار هان یاوق او ره ددرا 
ورتره» در طی زمان» هرساله و گاه هر روزه تکراز می‌شود: «در بسیاری پگاه و 
ای وه NESE ga‏ 

ایندره, بجز ورتره» با دیوان و اژدهایان دیگری نیز می‌جنگد. از جله با اورنه ! که 
دارای نودونه بازو است ( ۰۱۴ ۲) و با ویشوه‌روپه" که دارای سه سر و شش چشم 
ات 

به عنوان خدای نبرد. او نه تنها وهای زیانبخش و دمن خدایان را از ميان 
می یرد پلکه یار و پاور آریائیان در نیرد است. او سلاح دشمنان را از آریائیان دور 
می‌دارد و دوستار او هرگز شکست نی‌خورد. به عنوان خدائی برکتبخشنده او 
خدای ثروت و غنا است و هم راههای بدست آوردن ثروت به او خت می‌شود. 
چونان که هم رودها به دریا می‌رسند؛ و او این ثروت را به پرهیزگاران و به آنان که 
رهر تاره E‏ می بحشد. 

دز هو ۲ صفات و مشخصات ایندره معرف تفوق و والانی قدرت بدنی او و 
فرمانروائیش بر جهان مادی است. کوشش‌های پرتوان او با در نظر داشتن حکومت 
غبر فعال ورونه نشان می‌دهد که چرا جنگاوران ايان هند در دور تمدن ودای او را 
به سروری جهان خدایان برگزیدند. او شهریار جهان مادی است نه چون ورونه 
اعمال‌کننده قانون ازلی وابدی جهان و مظهر اخلاق. او جنگاوری است که میدان‌های 
نمرد را می‌گشا ید ودس های کشاده اش ثروت و غنا می بخشد. 

نام ایندره تنها دو بار در اوستا ظاهر می‌شود PF‏ هم نه به صورت خدایی. 
بلکه به صورت کاله‌دیوی؛" اما لقب مشخص ودائی آیندره» ورترهن“ در اوستاء به 


صورت ور ترعنه. يدون ان که باابندره مربوط باشد. ظاهر می‌شود. ول 


# [زیر دو واژهُ بگاه و خزان خط موجدار کشیده است با علامت سوّال ]. 

2 .2 ۵ .1 
ره کت نف به رفع ز و سکون [حروف 1" ه و ر از اوستا: -220702 و پهلوی 2007 نوشابة مقدسی 
که در ائین‌های خاص نوشانده می‌شود. تررکیب زهرگساری براساس ترکیب باده گساری و در برابر 
انا انگلیسی ساخته شد. 
ود چ [ح: 5 :۴ > 22102۳129 azidahak > azdahag > ۲: zahhak > 22۳ +M. Par.‏ 
Per.‏ 2 ۴. نک. پاره مخست بخش ششم, ی ۲ 
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اسطو ره نورد باورتره پیوندی با او ندارد. بخشی از این اسطوره اگر واقعا 
همان اسطوره باشد در ادییات اشنا با تغیرای. نه صورت ارد تبش 
با ایوش‌دیو در امه است و در ادبیات پهلوی و از این اسطوره باز 
هم اگر همان اسطوره باشد به صورت نبرد ی ات در ابر‌ها قراشته 
با رو بر سر او فرومی‌کوبد و اپای زندانی را رها می‌سازد." در ادبیات 
و از اهمیت عظیمی برخوردار ات تما اگر نظر دومزیل را بیدبر.ی 
شهر یور امشاسیند نیز وظائف طبقاتی او را بدست آورده و خدای جنگ و نبرد 
کت اشت: 

مهمترین جایی که اساطبر ودایی متعلق به ایندره در اساطیر و حماسه‌های ایرانی 
ظاهر می شو د و براثر أن می توان مطمئن شنت که شحصیت ودای ابتدره شسحصیبی 
پیرآمون ایندره و خود ایندره از جهان خدایان ایرانی ببرون آمده ی او يى 
و بهلوانی‌های او در ماسه‌های ابرانی جای گرفته است. 

سرامجام اشوین‌ها 1 دو خدای اند که در کتسه‌های میتانی به صو رت ۱2380-211 و 
در اوستا به صورت خرداد و امرداد ظاهر می‌شوند و بنا به عقیده دومزیل اصبی 
هند و ارویایی دارند. هرچند که نامشان هندوایرانی است. اشوین‌ها به عقیده 
دومزیل - واپسن و سومین گروه خدایان را در ساخت طبقاتی جهان خدایان 
ناستیه ' می ان و به عنوان لقی برای اشوین‌ها بکار می‌رود؛ اما در طن حولات 
ایرانی دین کهن» ناستیه به صورت نانگهُیسیّه " و در چھرۂ یکی از کالگان دیوان در 
اوستا و ادبیات پهلوی (نا گهیس) ظاهر می‌گردد. 


۱ نک. بارة خست, بنش هشتم. حداقل این اشت که نیش از ادیات: تراد اسان هان خوش کاری 
ایندرهٌ ودای را در اوردن آب و باران به سرزمینها به عهده دارد. 
3 .3 0 .2 
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۲ پژوهنی در اساطبر ایران (پارةٌ دوج) 

ای دارآ ها ی دول ادا رای مان غ سس وها 
به معنای تا -ناراست ۱225902. است؛ هرچند معانی دیخری از له 
اد ا رفن یشترا دات 

شخصیت طبیعی این دو خدای هندوایرانی در ادییات ودایی, به علت قدمت 
بسیار کهن و هند و اروپانی خود و مردم‌وار شدنشان چندان روشن نیست و ارتباط 
آنان با طبیعت بکلی از دست رفته است. خویشکاری ایشان را نیز تنها در ارتباط با 
خدایان مشابه هند واروپایی و شخصیت خرداد و امرداد ایرای می‌توان تشخیص 
داد و گفت که منشایی برکت‌خشنده دارند. البته ریگ‌ودا هی از کیفیاتی درباره 
کت تک کو ا از هر یاوری در امر پاوری پرشتاب ترند و مردم 
راید رف اا رشان آممان اند که با رس را دوس ان سی کف 
نابینائی و لای را از میان می‌برند و جاودانگی خدایان را تأمین می‌کنند و مرگ را از 
نیایش‌کنندگان بدور می‌دارند. آنان غناء تر کت و فرزندان نیکو به ستایندگان 
می خشند . آنان عروسان را به خانة داماد می‌رسانند و ایشان را در باردارشدن 
یاوری می‌کنند و به گاو بی‌فر زند شیر می‌بخشند. به دوشمزگان سالنورد شوی و به 
مردان موّمن همسر می‌دهند. آنان عاشقان رنه هرمن وشات کفت کی اور از 
دریا چات می خشند. 

هرچند الواح بغازکوی به ما یاری نمی‌کند تا دیگر خدایان مشترک هندوایرانی 
را بازيابم اما اساطمر ریگ ودائی و اساطیر زردشتی در این زمینه تھی نیست و 
طبعاً می‌توان باور داشت که معمولاً وجوه مشترک اساطیر ایرانی و هندی می‌توائد 
معرف سابقة هندوایرانی ان اسطوره‌ها و مبین حداقل بجموعة اسطوره‌ای قابل 
شناخت این فرهنگ باشد. در این زمینه. در گروه خدایان آسیانی به ترتیب. در 
ریگ‌ودا و اوستا از اریه‌من ! در هردو" از سوریه و هور" از ویوسونت و 


ویوهونت ‏ از اوشس و اوشه؛ و در گروه خدایان فضایی از تربته ایتیه در بک سو و 


[زیر دو وازه «دارنده اسبان» خط و در بالای 2 علامت ضربدر ]ون است ] >" 

.aryaman اوستا:‎ «aryãman : ریگ‌ودا‎ ,۱ 

۲. در نامهای بعدی نز خست نام ودای و سپس نام اه ایند کف 

۳ ریگ‌ود ا: ۵ناي, اوستا: ۱۷۵۲۵ ۴ ریگ‌ودا: «vivasvant‏ اوستا .vivanghvant‏ 
۵ ریگ‌ودا: وا اوستا: نا 


سررمین و مردم ۳۷۳ 


ثریته» آثویه ' و فریدون در سوئی دیگر از اپام نپات و آپم نپات "» از وایو و ویو » از 
واته" در هر دو؛ و در گروه خدایان زمینی از سرسوتی؟ و هرهوئیتی. از پرتهوی و 
سپنتا ا اراک و اذر" از سومه و هئومه* و در گروه خدایان فروتر ودایی و 
ارادا ااا کک ووو کدرو ی وان سک کف ان کا ان وڈان 
برایرهای اوستایی ایشان که گاه شخصیت خدایی خود را در اوستا از دست داده‌اند. 
نه تنها خویشاوندی اوستا و وداها را اثبات می‌کنند. بلکه یاور ما در بازسازی 
اساطر هندوایرانی‌اند. 

از اریه‌عن یا آريامن در وداها به عنوان یکی از آدیتیه‌ها و اغلب همراه ورونه و 
میتره یاد می‌شود و یکی از خدایان روشبی است. او دارای سرشتی دوستانه و 
مهربان است و با امر زندگی و ازدواج مردمان مربوط می‌باشد. برابر اوستانی این 
خدای ودانی. ایزدی است درمان‌بخش مردمان و آهوره‌مزدا به یاری او ٩۹,۹۹۹‏ 
بهاری را از میان می‌برد و شفا می‌بخشد. او پاور انديشة پاک است و به مومنان پاداش 
گرانہا می‌بخشد. تیمه او را خدای مي ان‌نوازی می‌داند و دومزیل نام او را حامی 
آریا" تعبیر می‌کند." 

سوریه که گوی خورشید و خدای خورشید است. به عنوان چشم میتره و ورونه. 
مراقب زمین» اسیان و دریاهاء جاسوس جهان و بینای خوب و بد است. او دارای 
گردونه‌ای است که اسبان تمزرو آن را شتابان به حرکت می‌اورند. هور اوستائی نیز 
دارای گردونة شتابنده است و خود چشم اهوره‌مزدا بشمار می‌آبد. ویوسونت. از 
ريشهة ۷25 به معنای درخشیدن. پدر آشوین‌ها و پدر مه (جم) و منو است که این 
واپسین شخص در اساطیر ودانی نیای بزرگ و مخستین نزاد مردم است. رابطةٌ خاصی 


ميان سومه و ویوسونت موجود است. سومه دوسی صممانه‌ای با وی دارد و با او 
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ی می‌کند و نیایش‌های ویوسونت سبب جاری‌شدن سومه می‌گردد. 
ویونگهونت در اساطم اوستائی از شار خدایان نیست و شخصیتی انسانی دارد و - 
خویشکاری عمد او فشردن گیاه هئومه به هنگام پگاه است. او خستین کسی است 
که چنین آئینی را بنیان می‌نهد. او» همچنین. پدر جم است که نخستین شاه جهان است 
می توان پذیرفت که ویوسونت هندوایرانی. خدای خورشید طالع. افشرندهٌ سومه و 
پدر جم و منوء نیای بزرگ انسان, بوده است که حتملا براثر این واپسین ارتباط 
بعدها در ایران از خدایی فر وافتاده است. 

اوشس. از ريش ۷۵5 به معنای درخشیدن اه بگاه است که جنبة مردم‌واری 
اندکی یافته. اوشه در اوستا نبز اطة بامدادی است و در ادبیات بهلوی. باابزد 
دیگری به نام بام (اوستا : 2 می پیوندند و اوشبام می کردد: 

"از میان خذایان فضایی نخست از تریته آپتیه ' باید سخن گفت. وی از خدایان 
دلاور و برکت خشنده ودایی است که از این جهات بسیار شبیه ایندره است و او نیز 
چون ایندره به نورد با ازدهای ورتره و آژدهای ویشوه‌روبه "که سه سر و شش چم 
دارد. می‌بردازد. از خویشکاری‌های تربته نم یکی افشردن سومه است. در 
اسطو ره‌ها و افسانههای بعدی هند تریته برادر سوم از سه برادر دانسته می‌شود که دو 
برادر دیگ او را به جاه اق می‌افکنند. نام برادر دوع 0۷12 نز در ریگ‌ودا ظاهر 
ی 2 

نام تریته به صورت ثریته در اوستا ظاهر می‌گردد که مقامی خدائی ندارد و 
سومبن کسی است که گیاه هئومه را افشرده است و نخستین درمانبخشی است که 
ده‌هزار گیاه داروئ از اهوره‌مزدا دریافت داشته است. اگر توجه کنم که لقب ودای 
ی در اوستا بصورت ا 6 و شخصبتی مستقل شده و دومن کسی 
ارت که گیاه هتومه را برای جهان مادی فراهم ساخته است. می توان ¿ باور کرد 
که رها هد ور دون هو ادن معا باهش اه مودو ردن آن مربوط 
بوده است. جنبه دیگر تریته, یعنی پهلوانی او و کشتن اژدهایان خشکیآوری چون 
ورتره و ویشوه‌رویهٌ سه سر و شش چشم در اساطم اوستایی به ثرثه تئونه 
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(فریدون) نسبت داده شده است که همان نبرد فریدون با ضحاک در ماسه‌های 
ایرانی است. حن افسانة هندی سه برادر را که کهتر !یشان تریته است. می‌توان در 
داستان فرزندان فربدون: ایرج و سلم و تور دید و نیز اشارای بدان در داستان 
زندگی خود فریدون دیده می‌شود. بدین‌گونه باید گفت تریته تیه هندوایرانی نیز 
می‌تواند دقیقاً دارای همان کیفیات ودائی یادشده بوده باشد و شخصیت او ترکیی از 
خدا _پهلوانی و افشردن هوم بوده است. که در مراحل بعد از هم گسيخته. 

اپا‌نپات ودائی خدائی است آتشین در میان اپار نامش خود به معنای فرزند 
آها است. او بی‌سوخت قاتا از حامه‌ای از او دارد. او را 
کالبدی زرین است و از زهدانی زرین زاده شده است. میان او و کي خدای آتش 
ودائی» ارتباطی است عمیق و گاه یکی پنداشته می‌شوند. آپم نهات اوستانی فرشتة 
ابا اشت ور ذر اعیان ابا زندگی می‌کند. او دارای اسبانی تهزرو است و نگاهبان 
روشفی و فزه در بن آبپا است. 

بیگمان اپام‌نپات و برابر ایرانیش به دوره فرهنگ هندوایرانی بازمی‌گردند. اتش 
اعیاق آبها آذرخشی است که از دل ابرهای پرباران پدید می‌آید و آتش زمینی که 
بصورت طبیعی گاه از آذرخش پدید می‌آید, طبعا با این ایزد مربوط دانسته می‌شده 
ات 

وایو و واته در وداهاء هر دو» معرف جنبه‌های مینوی و مادی باداند؛ اما وایو 
پیشتر جنبة مینوی باد و واته چهرة مادی آن را بیان می‌کنند. وایو زیباء تندرو چون 
خیال و دارای یکهزار چ است. گردونة درخشان او را گروهی و گاه دو اسب 
9 یا گلگون می‌کشند. گروه اسبانش گاه به نودونه یا صد و گاه به هزار می‌رسد. 
او نخستین جرعه از افشر؛ سومه را در آئین‌ها به عنوان سهم خویش می‌نوشد. او 
تندروترین خدایان است و در مسابقه‌ای که برای نوشیدن نخستین جرعة سومه 
درگرفت. او از همد خدایان پیشی گرفت. او نگهبان سومه است. او به مردمان 
ناموری» زادورود. ثروت. اسبان نیکو» گاوان نر وزرمی‌جشد. او د هنان را 
می‌تاراند و نیازمندان را یاوری می‌دهد. ویو در اساطر ایرانی ایزدی است نرومند 
که بر فضای تهی میان دو جهان هرمزدی و اهر ينی فرمان می‌راند و اهوره‌مزدا و 
شاهان اساطری از او طلب پاری می‌کنند. او دلم‌ترین ایزدی است که خودی بر 


۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پارهٌ دوع) 


سر و طوقی کرد دارد. در ادییات اوستانی و پهلوی به دو ویو برمی‌خورع که یکی 
هرمزدی و دیگر اهریتی است. أن که هرمز دی است. ابزدی و 
فا اسر او داهن امه دی هتکن تسا بیط تیه ا 

واتة ودایی, که کمتر مردم‌وار گشته است. شتابان جابر ویرانگر و نعره‌زن و 
پدیداورندة گردبادها است. او سرگردان و بی ارام است؛ حتی یک روز در جانی 
وتا نب رادکاهفی ا ته اس مین اون منت ام ار گنها تسا 
ای و ی و رد یی اسه را تیه تست کي در یواست 
واته» ایزد اوستائی» چندان رشدی نکرده و زیر تأثبر ویو رنگ باخته است. اما در 
ادا ت هری اسطروه‌هان رار او وخود داره کون :له اول ان کتاب امه 
ات رن د 

در میان خدایان زمینی باید نخست از سرسوتی سخن گفت. 

رمو کار ان هروه ام ات دی اون ات وان است کة خان 
نه‌جندان اندک در ریگ‌ودا به خود تخصیص داده‌اند. دربارة سرسوتی در ریگ‌ودا از 
همه رودها بپیشتر سخن رفته است و هرچند مردم‌وار بودن این رود بسیار گسترده 
است. اه سرسوتی» ایزد این رود. همچنان پیوند ژرفق با رود دارد. ستایش او گاه 
به تنهانی و گاه همراه با نام 2 دیگر و گاه همرآه با نام پیست‌ویک رود دیگر ایام 
ها ریا ای ات اوآ وس 
آسمانی سرچشمه می‌گهرد و از کوهستانهای افراشته فرومی‌ریزد. پزرگی او در میان 
هم شکوهمندی‌ها قابل تشخیص است. او کاراترین کارایان است. او دارای هفت 
خواهر است و خود هفت‌تو است. او بهترین مادر و بپترین امه است. دوستاران و 
ستایندگانش آرزوی فرودآمدن او را از اسان و کوهستان دارند تا بر کنار سفرة نذر 
ایشان بنشیند.او بخشندة ثروت. زاد و رود و بی‌مرگی است. او نرو و فرزند می‌بخشد 
و در امر زایش دخیل است. او ناسزاگویان به خدایان را ی رجانه از ميان می‌برد. او 
از گروه آن دلاوران آسمانی است که ورتره کش بشمار می‌آیند و از ستایندگان خویش 
دلاورانه بشتیبانی می‌کنند و دسنان ایشان را شکست می‌دهند. 

نام این اله برکت نشنده و دلاور در ادبیات اوستائی به صورت هرهوئیتی آمده 
است که از هرگونه اسطوره‌ای تھی است؛ ولی کیفیاتی که در وداها به سرسوقی نسبت 
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داده می‌شود. شباهت بسیار به کیفیات و توصیفات مربوط به امه اناهیتا در اوستا 
دارد و, در واقع» این دو برابرند. 

اردویسورا اناهیتا" مانند سرسوتی سخت مردم‌وار گشته است: او دوشزه‌ای 
است زیباء سخت برومند و خوش‌اندام. کمربند پر ای راخ 
نژاده که کفشپانی درخشان با بندهانی زرین بر پای دارد. جبه‌ای پرپاء پرچین و 
زرین بر شانه‌هایش افتاده و گوشواره‌هانی چهارگوشه و زرین از گوشهایش آویخته 
است. تاجی زرین با یکصد ستاره بر سر او است. 

اما با همه این مردم‌واری‌ها. او به عنوان رود اردوی. ای زورمند است که از کوه 
هکر به دریای فراخکرد می‌ریزد. او به بزرگی همة آبهانی است که در روی زمین 
جاری است. ستایش او در کنار رودها و دریاها و بر فراز کوهها اجام می پذ برد. لقب 
او اناهیتا, به معنای با کزه است. او سخت نم‌ومند است و شاهان و سرداران سياه 
برای پیروزی در نبرد به او روی می‌اورند. او فزاینده گله و رمه است. او فزاینده 
ثروت و سرزمین است. او پا ک‌کننده نطفهة مردان و زهدان زنان است و زایش زنان را 
اسان می‌سازد. او بر کنار سفرة نذری که شرائط خاصی کو ار هه وغ به 
باشد, می‌نشیند. او دیوپرستان را یاری نمی‌دهد و از ستایندگان خویش پشتیبانی 
می‌کند و در زندگی روزائه و در نبردها ایشان را پیروز می‌گرداند . اما برعکس 
انتظار» اساطیر پیرامون سرسوتی و اناهیتاء هردو, خود ملهم و متأثر از فرهنگ و 
اساطم آسیای غریی. در پهرامون امه آب. که ایشتر بین‌النهرینی معروفترین نون آن 
مقر فرتوس وتا نف کوت فرهک سای رت رای نت وا سرا 
می رساند. علاوه بر خویشکار ای که در ایشتر و این دو امه مشترک است. دارای 
هفت خواهربودن وخود هفت تو بودن سرسوتی بوی فرهنگ آسیای غربی دارد. 

از پرتهوی. افة زمین» به معنای پهناور. در کنار دیئوس و به عنوان همسر وی در 
وداها یاد می‌شود. او کمتر مرده‌وار گشته است. او بلندی‌های فراوان دارد. و همه 
کوهها را بر خویشتن بردبارانه حمل می‌کند و درختان پیشه‌ها را در خاک‌های خود 
نگه می‌دارد. او عظم. حکم و درخشان است. از او چون مادری مهربان یاد می‌شود 
که پذیرای فرزندان خویش به هنگامی است که جان می‌سپارند. در اساطبر ایرانی 


EN .Aredvi 5072 Anahiha اوستا:‎ .۱ 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (پار دوع) 


امشاسپند ارمئیتی (اسپندارمذ) گویای همین شخصیت مادرانه و بردبار اه زمين 
است که همسر آهوره‌مزدا شمرده می‌شود و در جلد نخستین این کتاب از او بس یاد 
سل استا: ۱ 

اگنی برترین خدای زمینی در ادبیات ودای است. او مظهر ای تقوم است که در 
قربانی‌ها افروخته می‌گردد و پس از ایندره, برترین خدای حبوب وداها است. او با 
همة عظمتش. چندان شخصیتی مردم‌وار ندارد. 

او فرزند دیئوس و پرتهوی است. او ایزدی جوان و در همان حال» پر است. وی 
نخستین قربانی کننده بشمار می آید و پیرترین ایشان است. اگنی ارتباطی خاص با آبها 
قاری اوه اوی است کنات و ابا ورک ا انس متا ادخ ز ا 
دارد و گاه خود آذرخش است. اگر توجه کنم که گاه منظور از آبہاء آبہای پنهان در 
اپرها است. انگاه ارتباط اگنی با آب و آذرخش مفهوم و قابل‌درک می‌گردد. او با 
خورشید نیز رر می آید که به هر پگاه با پرامدن 
خورشیذ زاده می‌شود. 

می‌توان باور داشت که کهن ترین (= هندوایرانی) خویشکاری اگنی در آئین‌هاء 
سوختن و دورداشتن ارواح زیانبخش و جادوهای دمن و از ميان بردن دیوها بوده 
ات ا ویش از هر دا نا ر ند کی اسان ور از تال بوده است. به او سرورخانه نام 
داده‌اند '. او در هر خانه‌ای هست. او مان همه خانه‌ها است. او خویشاوند و 
فوست آنشتان ات اودو ات‌های فربان رایط انسان و تغهایان؛ رانط رمتن و انهاخ 
اش ار ی مس اس رسفا ناسا تشد نان ات 

براپر او در اوستا آذر پسر آهوره‌مزدا و سرور راستی است. او پیامبر میان مردمان 
و آهوره‌مزدا است. او از فر ود آمده و بر ضد دیوان و ستمگران می‌جنگد. در 
ار ان انیا هو رازن سدع دناوت ین تا سیخ 
که بعضی از آنهاء چون آتش ابرهاء نقشی مستقل و ایزدی یافتداند. ۲ 

دردور وای ان ما پاک کی درم اند ر هن یط اد 
روحانیان ایام می‌یافته است. که به ایشان ا اتف می‌گفتند. ا در 


1. 0۲۳2 pati 
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سرزمین و مردم ۴۷۹ 

ایران و هند ایزدی نم‌ومند. پاک خردمند. بخشنده خوراک و فرزند. دوستار خانه و 
خانواده‌ها و نابودکننده دشمنان شمرده می‌شد. 

ستایش اتش قربانی در فرهنگ هند و اروپانی نیز وجود داشته است و یونانیان 
و رومیان نیز علاوه پر هندوان و ایرانیان بر این گان بودند که آتش پیامبر مردمان به 
نزد خدایان و نبز برندة هدایای انسان به نزد ایشان است. اما به هر حال, مردم‌واری 
این دادر هید ای مر اه و هه هان وه آند نو ده است. 

سراجام در ميان خدایان مشترک هندی و ایرانی باید از سومه ودانی و هنئومه 
اوستای سخن گفت. افشردن مظهر زمینی و ستایش این خدای ایرانی و هندی هه 
به دوره فرهنگ هندوایرانی بازمی‌گردد. در ریگ‌ودا. سومه گیاهی است که بر 
کوهستانها با بر کوهی ویژه روید و در اوستا هئومه بر کوهی خاص. در ریگ‌ودا 
وو هقی نهر Ep‏ کر هی aE‏ 
در ریگ ودا آن را عقایی بر زمان ا در اوستا أن را مرغان می‌برا کنند. در هر 
دو اثرء او شاه گیاهان و دارونی سلامتبخش است. او زندگی دراز می‌بخشد و مرگ 
را دور می‌دار د. در هر دو اثر این گیاه دردرون آبپا است. فشردن گیاه و نوشیدن 
اف ی رک ور و کت دراه وا 
افشردن روزانة آن سخن می‌رود و در ایران از دو ار افشردن. در هر دو سرزمین 
ا رو ار هی ای رو را فش ی مت وی تس ها 
می‌نوشیدند و می‌نوشاندند. در هر دو سرزمین سومه و هئومه گیاهی آسمانی شرده 
می‌شد که بر زمین آورده شده بود. ویوسوت و تریته آپتیه از سوئی و وبوهونت و 
ثریته و آئوبه از سوی دیگر افشرندگان این گیاه در هند و ايرانند. 

حتی می توأن احتال داد که اعستقاد به نوشابه‌ای سکرآور و اسای باوری 
هند و اروپانی باشد. در یونان عقایی است که امیر‌زیا" را برای زئوس ا مرت و در 
اساطر تردی نبز عقایی است که نوشابه‌ای ا د 

از میان خدایان هندوایرانی» گروهی چون ویوسوت/ ویوهونت» تریته آپتیه / 
تریته. آثویه و گندهروس / گندروه در حالی که در ادبیات ودایی همچنان خدا 


1. haraiti 


۲ 2۳0۲۵212 به معنای بیمرگی» غذای خدابان. 


۰ پژوهشی در اساطیر ایران (پارة دو) 


بازمانده‌اند. در ادمات اوستایی و میان ایرانی به جهان مردمان فرود آمده, آدمی 
شده‌اند. یا چون گندروه به غولی اژدهاوش تبدیل گشته‌اند. گندهروس/ گندروه 
مکن است در دور فرهنگ هندوایرانی یکی از پدیده‌های درخشان سماوی بوده که 
E EP OI OS‏ 

بت تطبیق دربارُ خدایان بدون گفتگو درباره دشنان خدایان در اساطبر 
هندوایرانی بحتی ناقص است. در این زمینه بررسی و بازسازی اساطبر مشترک 
هندوایرانی مشکلتر است تا در زمينة خدایان با مردم؛ زیرا تفاوت بسیاری میان 
آراء و باورهای هر یک از دو قوم ایرانی و هندی دراین مورد وجود دارد. این 
تفاوت و ناهماهنگی می‌تواند مید وجود نداشتن یک رشتة مشخص از باورها در 
این باره و عدم رشد نظام‌مند معتقدات دربارة ضد خدایان در تفکر هندوایرانی 
باشد. ظاهراً باید پذ یرفت که در مرحلهٌ فرهنگ هندوایرانی اعتقاد به جهان خدایان 
و به نحوءٌّخلقت انسان کابیش شکل گرفته بوده است. در حالی که تبلوریافتن عقاید 
مربوط به دشعنان خدایان و مردم» هنوز نیازمند زمانی درازتر بوده است تا این اقوام 
با دشمنانی استوار در برابر خود و گسترش خود رویاروی شوند و مفهوم دشمنان 
خدایان شکل گیرد. این برخورد برای اقوام ایرانی و هندی در دور گسسته‌بودن از 
یکدیگر روی داد و بدین روی, هر یک از این دو قوم باوری مستقل از دیگری را در 
این باره پرورش داد و این دو رشته عقاید در اوایل هزاره اول پیش از مسیح در 
ای و ی تقاط با یز رف و E‏ 

در هند. دشمنان خدایان, به معنای دقیق کلمه» اسوره‌هایند. همان خدایان 
ارهمند وداها. اما این امر در ریگ‌ودا ظاهر نغی‌گردد واین در گروه وداهای 
پسین است که ائدک‌اندگ گرایش بدین پاور دیده می‌شود, زیرا چنائجه اد کردم, 
در ریگ‌ودا اسوره لقب و صفت ویژهٌ خدای بزرگ. ورونه و گاه دیگر خدایان قدر 
اول است. در ایران د نان خدایان برعکس هند. دیوان‌اند که به دو دسته کاله 
دیوان که هفت تن‌اند - و دیوان تقسم می‌شوند. بايد یاداور شد که کاله دیوان 
فقط در ادبیات زردشتی ظاهر می‌شوند و در کتیبه‌های هخامنشی فقط سخن از 
اتف ان انت 


از اسوره‌ها ودیوان که بگذرے» نزدیکی بیشتری میان دشمنان خدایان ایرانی و 


سرزمین و مردم ۴۸۱ 


هندی می یاب و نخست باید از گروه پی‌ها " در وداها یاد کنم که در مقایسه با 
اسوره‌های بعدی از اهمیت خارق‌العاده‌ای بهره‌مند نیستند؛ اما مهم از نظر ما وجود 
آنا است در ریگ‌ودا انا بازدارندگان گاوهای ماده یا کره و روغن آنها از خدابانند 
و توسط ایندره برانداخته می‌شوند. پنی‌ها حتملا مظهر دشمنانی‌اند که برای خدایان 
قربانی نمی‌کنند و پربستاران را یاری نمی‌دهند و دشنان خدایان و مردم‌اند. 
اسطوره‌ای دربارۂ این دشنان در ادییات دینی ما وجود ندارد و حتملا فراموش شده 
است. اما در ادبیات پهلوی* دیوین ی" دیو خشت و تنگ‌نظری است که دشمن آیزد 
کشاده‌دستی و رادمردی است. 

دیگر از دشنان خدایان در وداها داسه‌هایند ‏ که 2 نقشی نزدیک به پیی‌ها دارند. 
اما حتملا مظهر نیروی مقاوم بومی در برابر توسعدُ 4 اریائیان بوده‌اند. در ایران نشانی 
از این گروه نیز در دست نیست. اما نام پدر ضحاک مرداس * است. بايد دید آیا 
احتال ارتباطی میان این نام ایرانی و آن نام ودائی موجود است؟ زیرا حتمل است که 
داستان ضحاک به روایت شاهنامه‌ای خود. معرف قیام بومیان جد ایران بر ضد 
اشرافیت آریائی مالک سرزمین بوده باشد *. 

اگر چنین احتالی را بپذیرع " با ید باور کنم که داسه با داسه‌ها بومیان 
سرزمینهانی بوده‌اند که اریائیان هندوایرانی پس از ورود به درةٌ سند و جد ایران با 
آنان روبرو شده بوده‌اند. ضمنا شاید بتوان چنین نیز گیان کرد که داسه‌ها خدایان 
این اقوام غبراریایی بوده‌اند. اگر چنین امری درست باشد. نامواژهُ مسرداس در 
- ماسه‌های ایرانی مرکب خواهد بود از ۳۱2 اوستا: ۲۱۵۱۷2 په معنای انسان پست و 
رذل و ۵25 که همان قوم داسه است, و در جموع. نامواژه فوق به معنای «داسه بست» 
خو اهد بود. 

در میان دشمنان خدایان ودائی از همه نام آورتر ورتره" است. او اژدهائی است که 
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۲ پژوهشی در اساطیر ایران (پاره دوے) 


وا ۱ مهء تگرگ و رعد فرمان ر هه ات تملا آہای اسو 
ستيغ کوهها بسر می‌برد و نودونه دژ بر کو هها دارد که چون ایندره به نېرد وی می رود 
آنها را درهم فرو می‌ریزد. افسانة نبرد ایندره و ورتره مستقیماً در ادبیات اوستائی و 
بهلوی انعکاس نیافته است. اما نام اوستانی ایزد بهرام. ورثرغنه. که به معنای کشنده 
ورثره است. یادآور اصل هندوایرانی ورتره هن داستان نبرد ایندره و 
ورتره به احقال بسیار - در هفت‌خوان (خان؟) رستم و نبرد وی با دیوسپید 
ایک کته اس ملس ا وو سا خض هندوایرانی است. 

دم دیگر که در وداها و اوستا در حت دو نام ول با یک شخصیت ظاهر 
می شد و یشوه رویه ' ودایی و ازی‌دها کة اوستایی است. ویشوه‌رویه اژدها سه سر 
است که او راء بنا بر وداهاء تریته و ایندره می‌کشند تا گاوان شهری را که با خود دارد. 
بد ست آورند. این اسطوره در داستان اوستایی فریدون و نبرد او با اژدهای سه سر 
ظاهر می‌گردد. که در ادوار بعد. با اسطوره‌ها و حتمللاً وقایع تاریخی دیگر درآمیخته 
و افسانه فریدون و ضحای را پد ید آورده است, نبردی که از پس 1 زنان ضحاک 
ازاد می ی نا ر سر تن پی‌هاء داسه‌هاء ورتره و ویشوه روپه» يا ضحاک. می توان 
به این نتیجه رسید که دشمنان خدایان در مرحلۀ هندوایرانی بیشتر با مسائل ساده 
مادی مرو ط بوده‌اند و هنوز گروهی سامان بذ پرفته نگشته بوده‌اند. 


“e 
ت‎ 


۳-۱-۲۲۳۲ مردمان ی 

ساطیر ودائی و ایرانی هماهنگی‌هانی نیز در زمینۂ آفرینش مردمان با یکدیگر 
دارند که خود معرف جنبه‌های هندوایرانی واحدی در این باره است. 

در وداها نظر بة واحدی دربارة او ي خلقت انسان دیده نمی‌شود اما در 
جموع این نظر فائق است که نزاد مردم از نیائی نخستین پدید آمده است. این نیای 
مخستین گاه منو" و گاه يمه ون وسوته » پسران ویوسونت. دانسته شده‌اند. منو پا 


منوس گاه نام خاص و گاه نام عام برای مردم است. اونخستین انسایی است که بر 


1. 9 
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سرزمیں و مردم FAY‏ 


زمین زیست کرده است.او گاه منوی پدر» يا منو پدر ماء خوانده می‌شود. منو 
پایه گذار آئین قربانی است و چون اتش افروخت. نخست. بخشی از قربانی را فدید 
رات ابان وه ولک و انوا هان اسان سا 
سومه را به نزد منو آورد. 

که تا انا دیهان اس هر را در ی می کر دو تا دش :هان مد کان 
می‌گردد. اما بنا به یک رشته از اسطوره‌هاء وی و خواهر همزادش یی ! نژاد مردمان 
را پد ید می‌آورند. او گرداورند: مردمان است و در سرای او سرودها و نوای نای 
شنیده می‌شود. آو با خورشید بیوند واگ انوس پیام رساننده دار انا 
چهارچشم. پهن بوزه و قهوه‌ای رنگ‌اند. ان دو نگهبانان راه‌اند» راه جهان مردگان؛ و 
مردگان باید از برابر این دو سگ بگذرند و به جهان پدرانتسان روند. گناه مه 
هت ی وق وی اس وک ها س داور ا ا م ةا د 

در ایران» منوچهر (ونه. منو) کسی‌است که طبقةٌ روحانیان خویشتن را از نسل 
وی می‌دانند. اما بیمه هرچند درادبیات اوستانی ویهلوی و فارسی مخستین انسان 
نیست, ولی تأییدکتندة بسیاری‌از مطالب‌ودائی دربار؛ به‌است. بخشهائی از اساطبر 
اپرانی مربوط به مشی و مشیانه نیز همسان داستان مه و خواهرش, نخستین انسانهاه 


| ا ی 
لیس . 


به» ییمه ( که همان جم و جشید ادبیات فارسی است) حتملاً در دور هندوایرانی 
شاه عصر زرین آریائیان بشمار می آمده است. زیرا در ابران و بنا به اوستاء او شاه 
بہشت زمینی (وندیداد) و در ریگ‌وداء فرمانروای ببشت اسمانی است. نیز حتمل 
است که او, در اغا خود نر ز ماده با هم بوده و در رشد بعدی اساطس خواهر 
همسری پیدا کرده است * داستان کیومرث, به عنوان اولین انسان, اولین شاه؛ 
اسطوره‌ای مطلقاً ایرانی است و به دورهُ هندوایرانی مربوط نی‌شود. 

از بسیاری شواهد دیگر در اساطبر ودائی و اوستایی * نیز برای بازسازی اساطیر 
دوران فرهنگ هندوایرانی می‌توان سود جست؛ از جمله می‌توان به سنجش اساطیر 
و کون اسه گاو و پرندگان در وداها و اوستا پرداخت. اما کوتاهی 


ا نی. بارة کت ڪش پانزدهم» بادداشت 1 
ا و و ا ارو ا 


۴ پژوهشی در اساطیر ایران (پارةٌ دوجع) 


سخن راء تنها به بجنی دربارةٌ هشت و دوزخ در وداها و اوستا می‌پردازع واین گفتار 
رابه اجام میرساني. 


۲-۲-۲ ۲-۱-۲-۰ ہشت و دوزخ 

بنا به وداهاء هشت (۱۵۷9 ۰5۷2792 جهان روشنی). آنجا که پدران و مه ماندگاراند, 
در آسیانها است؛ به روایقی در ميان آسیان» روایقی در فراز ترین آسهان 9 روایق 
در سومان 2 آجا که نور ازلی و ابدی قرار دارد. پدران درمهشت. در اوج 
خورشید. با خورشید یگانه می‌شوند یا به پاسداری او می‌پردازند. نیکوان در آن 
سر ز مین به شادی مشغول‌آند- در بهشت درختی است که یه در زیر 1 با خدایان به 
نوشیدن می‌پردازد. در حالی که نوای نان خوش گوش را می‌نوازد . این درخت. بنا 
بر آتروه ودا. درخت غرف است که خدایان در اسان سوم به زیر آن ريست 
می‌کنند. 

در اساطم ایرانی نز پشت کیفیانی همانند با وداها دارد؛ از له هشت در سه 
اشکوب بنا شده است: بهشت ستارگان. بهشت ماه و بهشت خورشید که بپشت 
برین است. در بپشت برین یا گرودمان ( گرزمان) سرود و نوانی خوش پیوسته په 
تن می‌رسد. نیکوان و دلاوران در انا زندگی می‌کنند. 

طبعاً در برابر پاداش بهشت برای نیکوان, باید به انتظار دوزخی به پادافراه زشتی 
کر دار دروندان انس ود دز اف مورد قدهترین منبع ما آتروه‌ودا است که از خانه‌ای 
در زیر (زیرزمین؟) سخن می‌گوید که اشا دیوزنان و جادوگران مونث است. و 
۵ ۰۳۱87262 جهان دوزخی. خوانده می‌شود و پائن‌ترین تاربکی است. تاریکی 
سیاه است. تاریکی کور است. نیز در همین اثر از عذاب های دوزخی سخن می‌رود. 

اما باید گفت که نه تنها سخن از دوزخ در وداها بسیار دیر آغاز می‌گردد. بلکه 
اند يشه پادافراه وایسین در انديشة هندی تا دورة براهمنه‌ها رشد جدی شی‌کند؛ 
وانديشة براهمنه‌ها در مورد دوزخ چندان به اندیشه‌های ایرانی شبیه است که گان 
می‌دارند براهمنه‌ها تصور دوزخ را از فرهنگ ایرانی در اعصار بعد به وام گرفته‌اند. 

حتملا در ریگ‌ودا اعتقاد به دوزخ چندان قوی و استوار نبوده است. اما سخن از 
هاویه‌ای تاریک می‌رود که دیوکرداران را به قعر آن می‌افکنند. یا دزدان و دشمنان 


سرزمين و مردم ۴۸۵ 


در زیر سه طبقه زمین قرار دارند. 

اصولاً اندیشۂ ریگ‌ودانی بیشتر متوجه شادیهای این جهانی است و کمتر به 
شادبها و لذات جهان دیگر می‌انديشد و کمتر از آن به پادافراه‌های ان. این در 
اند یشه ی آقته‌ها اس که رنه کي سن از مرک افمت میناد 

بد ین گونه, باید باور داشت که در تصور هندوایرانی بهشت و دوزخ حتملاً از 
چندان روشنی خاصی بهره‌مند نبوده و بویژه تصوری دربارة دوزخ وجود نداشته 
است. حتملاً در نزد اقوام و نبز وضع چندان متقاوت با انجه یاد 
شد. نبوده است. انديشة متبلورشدهٌ بهشت و دوزخ از ذهن ایرانی برخاسته و 
جهانگیر گشته است. علت آن نیز شاید تصور تبلوریافتة ایرانی درباره گروه 
ضد خدایان یعنی دیوها است. درواقع» تا وقتی انديشة انسان دربارة ضد خدایان 
کال تیابد و تبدیل به یک نظام نگردد. نمی توان به تصور دوزخی کامل و عذاب 


۲۲-۲-۳۲ آئین‌های هندوایرانی 

ایرانیان باستان و هندوان عصم ودای زمینه‌های آئیی مشترکی نەز داشته‌اند؛ و 
افو وا اوقا اا با مانده انس هدار و چنين آئن‌های 
مشترکی در عصبر هندوایرانی راهنای می‌کند. 

در هر دو سرزمین با پربستاری روبرو هستم که در هند هوتر" و در ایران زئوتر" 
خوانده می‌شود که برگزارکنندۂ اصلی مراسم و آئین‌های دینی است و نامش گویای 
زهرگساری " وی در اصل بوده است. آئین نیایش اتش نیز پریستاری با نام اتهرون 
در هند و اثرون در ایران دارد. آئین قربانی در هر دو سرزمین نامی واحد دارد و در 
هند بجنه " و در ایران سنه" خوانده می‌شود. آئین فشردن و نوشانیدن سومة هندی و 
هئومة اوستانی به همراه شیر نیز در هر دو سرزمین مشترک است و در برگزاری این 


ائین در هر دو سرزمن سرودهای در ستایش این یاه سروده می‌شده است. هر دو 
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۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پارة دوع) 


قوم» به هنگام برگزاری آئین‌هاء برهیس یا برسمن " بر زمین می‌گستردند تا خدایان 
بر آنا فرود آیند و سهم خویش را از قربانی دریافت دارند. در هر دو سرزمین 
نیایش خدایان همراه با دعاهائی بوده است که از نظر زبان و فکر با یکدیگر بسیار 
نو د بک‌اند. 

در هر دو سرزمین رفتارهای آئیی مربوط به مردگان شباهنهانی با یکدیگر 
دارند. در فرهنگ ودانی هند سوزاندن و به خاک‌سپردن مردگان هر دو دیده می شواد. . 
آثار بازمانده مقابر آریائیان در آسیای میانه. در هزارةُ دوم پیش از مسیح. نیز بر 
سوزاندن یا به خاک سپردن مردگان گواهی می‌دهد؛ و همان‌گونه که در بخشهای قبلی 
آمد. در ميان هند و اروپائیان نیز به خاک سپردن يا سوزاندن مردگان هر دق رایج 
بوده است. اماء آئین نهادن مردگان بر فراز کوه» و سپس, در استودانهاء که در آئین 
زردشتی راه جسته است. ظاهرا قدمتی آریائی یا هند و اروپائی ندارد و حتملاً ملهم 
از ائین‌های بومی با دخیل در غرب ایران است که بر شکل مقابر صخره‌ای مادی و 
هخامنشی با اه ات اور ال كو اه کر شا ردان كه 
واژه‌ای مصطلح برای استودانها است. خود می تواند از ريشة ۵22 به معنای سوزاندن 
اوا ای نظ فرص ا ده اشکار س اعضار سار کیت 
است و دارای پیوند با امر سوزاندن مردگان . 

در هر دو آئين ا ارط سک و مرد سکن ای رود در اران دران هنگام که 
زردشتیان به آئین رفتار می‌کردند. آئین ««سگ دید» دربارة ا بای اوزده 
تاو ان اروت یود ار انق کمیرای ردان سرد ان ارجا ور ای رد 
مردگان به دمه می‌بایست مرده را در معرض دید سکن مصطلحاً چها رچشم قرار 
داد. در هند نیز سخن از سگان يمه (جم ایرانی) در میان است که نگهبان راه مردگان به 
سوی جهان پدران (مبشتاند؛ و می‌دانم که یه خود خدای جهان مردگان در 
فرهنگ ودائی است. در فرهنگ ایرانی نیز جم نگهبان جهان پرزخ است که یکی از 
سه قرارگاه مردگان (دوزخ, برزخ و بهشت) بشهار می آید. 

1. barhis 2. baresman 


:#۶ [تایید برای این ریشه‌یایی وحود وازه «دادگاه» است که در دری زرتشتی برای «دضشه و برج 
خاموشان» بکار می‌رود و باید ان را از همین ريشه دانست ]. 
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سرزمين و مردم ۰ ۴۸۷ 


با این مختص می‌توان به جهان مشترک ائینی هندوایرانیان پی برد و بقای این 


ا در ميان هندوان و ایرانیان اعصار بعد دریافت. 


۳-۲-۳-۲ رشد جداگانۂ دوشاخة اساطہری ایرانی و هندی 

برای بررسی تحولات اساطیری ایرانی و هندی» پس از جداشدن از یکدیگر باید 
در هند به واپسین وداها, براهمنه‌ها و سپس به اوپانیشادها پرداخت و در ایران به 
عقاید گاهانی. مطالب ایانی کتیبه‌های هخامنشی و اوستای جدید توجه کرد و در 
عصری تازه‌تر به ادبیات پهلوی پرداخت. 

هم در هند و هم در ایران دین اساطیری کهن هندوایرانی اندک‌اندک و مستقل از 
یکدیگر حول یافت. در هند عقاید وحدت‌جویانه و بان ئیستی در پایان دوره 
وداها بدید آمد. که حتملا علاقه به تفکر جریدی دربارۂ خدایان راهگشای این 
محوه نگرش هندی بود؛ و به مرور به چنان کال در نوع خود رسید که سرانجام. حتی 
رابطه میان خدایان و جهان وحدق بی‌چون و چرا یافت. این تحول آهسته بود. 


نام عمومی هندوایرانی خدایان. در ایران به صورت فب: 0272 او: 026۷2 پراپر 


دیو در فارسی. دیگر برای خدایان بکار می‌رود و نام عمومی دشمنان خدایان و دیگر 


آفرینندگان هرمزدی می کردد: وبه جای ۳ از واژه ایزد و بح استفاده می‌شود و لقب 
اهوره تنها برای خدایانی برجسته و حدود بکار می‌رود و جزئی از نام اهوره‌مزدا/ 
هرمزد» می‌گردد. 

برعکس. در هندوستان. از پایان دورة وداها, اسوره‌هاء این سرکردگان جهان 
خدایان, از خدانی می‌افتند و 06۷2 همچنان نام عمومی خدایان بازمی‌ماند. 

و ان ا ورک اهو زوم دا همچنان مانند خدای بزرگ عصر ریگ‌وداء 
ورونه. خدانی است عمدة روحانی؛ هرچند. وی سروری جهان خدایان راء چون 
ورونه,با خدایی دیگر تقسم می‌کند؛ در حالی که در هند از پایان دورة وداهاء ایندره 
که خدایی جنگاور است» به قدرت می‌رسد و در و جهان خدایان قرار می‌گهرد. 


, درایران بعضی خدایان» یا گروه خدایان تازه. چون تیشتر و امشاسپندان, وارد 


جهان خدایان می‌کردند؛ و بعضی خدایان هندوایرانی خویشکاری‌های تازه 


ا دون ا ا ای ی بان ددا 


۸ پژوهشی در اساطبر ایران (پارهٌ دوم) 


می‌يابند. چون مهر و ناهید. که این واپسین ایزد. چنانچه یاد شد برابر سررسوتی 
وداها است. در هند نیز حول عمیق در ارزشها و خویشکاری خدایان حاصل 
می‌شود. و در دورء ماسی. ویشنو و شیوا مظاهر حیات و فنا می‌گردند. 

تفاوت عمدۀ دیگری که ميان دو بجموعد اسطوره‌ای هندی و ایرانی پدید می‌آید. 
تصور ایشان دربارةٌ شکل‌گرفتن جهان مادی است. که تخیل ایرانی در این زمینه 
نوآوری‌ها کرده و آسمان و زمین را که معمولاً در همة جموعه‌های اساطبری, کل عال 
هستی را تشکیل می‌دهند. خود بخشی کوچک از هستی بزرگتر که دو جهان روشنی 
و تاریکی و فضای هی میان ایشان است. دانسته است. 

در بجموع. تفکرات اسطوره‌ای _عرفانی هندی و تفکرات دینی ایرانی» که هر دو 
مبتنی بر تفکرات اسطوره‌ای اعصار کهنتر هندوایرانی است. هریک جهانی کلا 
متفاوت از یکدیگر را پدید می‌آورند که با دیبدگاههایی متفاوت تنها تاریخی 
مشترک دارند. ۱ 

در این میان می‌توان گان داشت. وی به علت قلت مدارک قطعی» نمی توان بیش 
از حد یک فرضیه بدان باور داشت, که در هند و ایران, آریائیان که در سطع 
پائین‌تری از تمدن نسبت به بومیان در سند از یک سو و اقوام کشاورز جد ایران و 
بویژه اقوام بین‌النهرینی از سوی دیگر قرار داشتند. در پی تصرف سرزمینهای سند و 
ایران. و درآمیختن با بومیان زیر تأثیر تمدن پیشرفته‌تر آنان قرار گرفتند. هرچند 
مرزهای این تأثیرپذیری را به علت فقدان مدارک کای, بویژه در مورد قدن 
دراویدی پیش از تازش اقوام آریائی, نمی‌توان دقیقاً روشن ساخت. ولی می‌توان 
احعال داد که از وایسین بخش‌های وداها در هند و حداقل از اوستای جدید به بعد در 
ایران, این تأثبر پذ یری شدید می‌گردد* و با فرارسیدن عصم اوپانیشادها بکلی روح 
و فرهنگ ودای در هند دگرگون می‌گردد. و در ایران. نه تنها در اوستاء بلکه در 
اساطیر دورة ساسانی و آغاز اسلام, تأثیر تفکر بومی در کنار تفکر آریائی دیده 
می‌شود. که با فرارسیدن و جای گرفتن اسلام در ایران. تفکر آریانی 


# [ح: داستان چبزآموختن مردم از دیوان در شاهنامه (ظاهراً منظور استاد اشاره به آموزش خط از 
دیوان ای ی ی بازمی‌گردد. در انحا حملات قلم‌گرفتگی و افزایه‌های بر 
بالای سطرها دارد و بیدا است هم ی هی 2 


سررمین و مردم ۳۸۹ 


می گردد. 
دربارة ابن وایسہن بحولات اندیشة ایرانی» از این پس ات خواهد 


.( E 


۳-۲-۳-۲ درآمیختن دو فرهنگ بومی و هندوایرانی در نجد ایران و 
تحول مستقل آن 

برای بررسی آميزش این دو فرهنگ در یکدیگر, در زمينة اساطیر, اعتقادات و 
آئین‌ها بحث خود را به چهار بخش م ی کنے: 

بخش آریانی؛ بخش غبراریانی؛ بخش ایرانی -بومی؛ که پس از آن» بخشی را نیز به 
تحول مستقل اساطیر و آئین‌ها در ایران تخصیص می‌دهم. 


۱۳-۲-۲۲ بخش ران 

۱-بقای ساخت خویشکارانه سه خش ** 

در پی بررمی‌های دومزیل, می‌توان باور داشت که اساطر ایرانی ساخت 
خویشکارانة سه‌بخشی هند و اروپانی را همچنان منعکس می‌سازد. این انعکاس تنہا 
در ترکیب امشاسپندان دیده می‌شود. بلکه در سه محوءٌ روان‌درمانی کارد درمانی و 
گیاه درمانی نیز منعکس است. علاوه بر اینهاء در گوشه و کنار دیگر اثار مکتوب 
بازمانده از ایران باستان نیز می‌توان اشاراتی به بقایای این زمینة اسطوره‌ای یافت. 
از جله در افسانه‌هایی که دربار؛ زندگی زردشت آمده است, بویژه در دینکرد و در 
گزیده‌های زاداسپرم. به افسائه افکندن زردشت. به هنگام کودکی» فشن ای کله 
گاوان, گلۀ اسبان و نهادنش بر آتش سرخ سوزان, و از میان‌نرفتن وی» اشاراتی 
وجود دارد که معرف مایت سه طبقةٌ اصبی تولیدکنندگان (گاوداران) ارتشتاران 
(سواران) و روحانیان (نگهبانان اتش) از زردشت است. در داستان فوق, سرانجام» 


# [شماره تکراری است ] * ۱ 
او ا [ح: باید به تحول این ساخت در ایران مقدمة اشاره کرد و گفت که هرمزد /هر فرد ( کلمه را نتوانستم 
خوا) کے قدرن ا غد ت وا اس سا E aL‏ 


۰ پژوفثی در اساطیر ایران (پاره دوج) 
زردشتِ نوزاد را به لانة گرگی می‌افکنند و گوسفند تک‌شاخ کا او را شیر 
می دهد و E‏ فرو می مارد که به کیان من کرک در این داستان مظهر دروع یا 
اهرین» و گوسفند یک شاخ چون نمادی برای اشه (تقوی). یا اهوره‌مزداء بکار رفته 
ا 

البته. این ساخت خویشکارانة سه‌بخشی در اساطب ایرانی تضعیف می‌گردد و 
ساختهای اسیای غربی که متعلق به جوامع رشد يافته زراعی است و در آنا قدرت 
در خدا یا خدایان ویژه‌ای قرکز می‌یابد, در اساطیر ایرانی راه می‌جوید که در خش 
ج بدانها اشاره خواهد رفت. 

#در سنت و آئین کشورداری, بویژه در دور ساسانیان ساخت ا ج ی بصورت 
ر ”می عیمقا متکی بر شکل سه‌طبقه‌ای بود و از وجود و ادامة این طبقات بسته (اعهع) 
ا دفاع می‌شد. نمونه‌هایی از این دفاع سنتی از حدود طبقاتی را می‌توان در 
داستان معروف کفش‌دوز و انو شب روان در شاهنامه دید. 

۲-باق‌ماندن نام و خویشکاری گروهی از خدایان آریانی 

از خدایان بزرگ هندوایرانی این تنها ایندره است که نه با نام» بلکه با لقب 
is‏ خویش (۷070972702). که همان بهرام ادبیات میانه باشد. و با همان حدودهة 
خویشکاری هندوایرانیش در اساطم اوستائی و پهلوی بازمانده است. خویشکاری 
اصلی او یاری رسانیدن به اقوام ایرانی و دشمنان دروع در نبرد است واین 
خویشکاری -پهلوانی و نبرده بودن را در وداها نیز می‌توان بازیافت والواح 
دعر فاد کی ار 

طبعاً بسیاری از ویژگی‌ها و اسطوره‌های ایندره-بهرام از او جدا شده و ینش 
عا سا مساق وان انس موی ات در اتن مورد 
رستم زال از شخصیت او بهره برده است. که به جای خود مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. بخش دیگری از کیفیات جنگاوری او نیز به ایزدان مهر و تیشتر منتفل گشته 
است. یا در میان امشاسیندان به شهریور رسیده است. 


o 


از دیگر دا دوران هندوایرایی که در اساطر ات و و ودای بازمانده‌اند 


اندای رفن اعاه و ھت کو اد د ا ا که اي شرا اش خا رد ا ان ۶ 


سرزمن و مردم ۴۹۱ 


باید از 5002 ودای برابر ۲۷2۲ ایرانی ایزد خورشید؛ 25ودا ودای در برابر 520را 
ایرانی اه بامدادی؛ ۵021 208۳ ودای برابر اه تمجمه ایرانی ایزد اتشهای در 
آب؛ ۷2/۵ ودای برایر هاع۷ ایرانی ایزد باد؛ ۷8۸ و دای برابر ۷2 ایرانی ایزدفضا؛ 
تاو ان ری اران ود هید دز تیار رک 
کهن هندوایرانی خود را طبعاً با توجه به تحولات آوائی- و بعضی تحولات اندک 
اسطوره‌ای _ حفظ کر ده‌اند. 

۳-باق ماندن خویشکاری کهن و تغییرنام 

گروهی دیگر از خدایان ایرانی خویشکاری کهن را حفظ کرده‌اند و نام خود را 
تغیهر داده‌اند. 

دراین مورد باید از امشاسپندان یاد کرد که بنا به بررسی‌های دومزیل. جانشین 
خدایان اصبی هندوایرانی گشته‌اند و خویشکاربهای آنان را به عهده گرفته‌اند. از آن 
جله بهمن و اردیمپشت خویشکاربهای ورونه و مهر. شهر یور خویشکاری ایندره. 
و خرداد و امرداد خویشکاری اشوین‌ها را به عهده گرفته‌اند. ا توجه به 
تحولا یی خاص, اهوره مزدا دربردارندةٌ خویشکاری و ویژگی‌های ورونه و آناهیتا 
(ناهید) دربردارندة خویشکاری و ویژگی‌های سرسوتی است. 

۴-سقوط خدایان‌به جهان مردمان‌و دیوان باحفظ خویشکار مها یاعدم آن 

گروهی از خدایان هندوایرانی از جهان خدانی بیرون آمده و به ماسه‌ها وارد 
گشته‌اند. این حول که شاید از عصبر اوستا آغاز می‌گردد. در عص اشک‌انیان و 
ساسانیان کیال می‌پذیرد و بخشی از آن در شاهنامه متبلور می‌گردد. 

از این جمله باید از ویوسونت. ایزد هندوایرانی» که در اوستا ويونگهونٽ. e‏ 
زمینی جم» شده است؛ از آیزد هه ودای که برابر ییمۂ اوستانی و شید دوره‌های بعد 
گشته است؛ از تریته آپتیه که به صورت اوی اوستا و آبتین فارسی و نیز فریدون 
اه است؛ از سومة هندوایرانی که هوم» روجا ادان اچوا اندز 
هندوایرانی که خش عمده‌ای از زمینه‌های داستانی خود را رس بخشیده است» 


یاد کرد. 


ر اسافاز رو ت اا ان هیک و اسا است کد ر فا همه افا ات راا کن 
می‌ گار د و اسر می‌کند تا کیخس و اورا کف یا روان ر رانید اه اه ارت ۳ * 


۲ پژوهشی در اساطير اران (پارة دوم) 


در همین زمینه. گروهی از خدایان هندوایرانی در اساطم ایرانی از خدایی به 
جهان دبوان سقوط کرده‌اند. و حتی خویشکاری‌های خود را تغیبر داده‌اند. از این 
جمله‌اند ایندرهگ از کاله دیوان که به صورت دشمن ارد يهشت امشاسپندان» حتی 
چهره جنگاوری خود را حفظ نکرده است و نا گهیس که در اصل» برابر همان 
دوا وی ھی وهای اس و ابا اد سارت کی 
است. از خویشکاری او. جز این دشمنی با سپندارمد. چیزی نمی دانےء اما دشمنی او با 
ام زمین, نوعی ارتباط با خویشکاری کهن وی را می‌رساند. 

۵ -باق‌ماندن آئین‌ها 

کی تفا شین ال قاس دا کی وی ا انها مرو د 
مردگان و آئین فراهم‌کردن افشرة هوم و نوشیدن آن که از جمله آئین‌های هندوایرانی 
بو ده‌اند در ایران بازماندند. بویژه. آئينِ گرامی‌داشتِ آتش و اتن افشردن و نوشیدن 
هوم که همچنان در مرکز آئین‌های ایرانی باق ماندند. 


رو اران 

| ورود خدایان غبرایرانی ** 

دراین خش بابد. مهمتر از همه» از ایزد تیشتر یاد کرد***. او از ایزدانی است که در 
اساطم ودای برابری و حصول تحول‌های دینی در ایران است. نام او در 
اوستای جدید ظاهر می‌گردد ویشتی E‏ خود دارد. او ایزد باران و آمهای آسمانی 
است. اما نكتة مهم دربارة او, ستاره بودن وی است (شعرای یانی). در اساطیر ودانی. 
از جنبندگان اسیانی. این عمدة خورشید است که با نام 900 ستایش می‌شود و 
حتملاً در زیر چند نام دیگر نیز شخصیت او بچشم می‌خورد. در اساطمر ایرانی نیز 
خورشید. 0۷۵7 از اهمیت جدی برخوردار است. اما در هیچ یک از دو بخش ایرانی و 
ودانی اساطیر هندوایرانی باستانی حت ماه از شخصیت برجسته‌ای چون خورشید 

بهره‌مند نیست. تا چه رسد به ستارگان ار اساطار ودای و وان برمی آد که ۳ 


2 .] نی به پا مخست. دیل «اندر»‎ e 


موه و وه 


ِ در این خش می توان ورود دیوان را هم به اساطیر ایرانی مورد بحث قرار داد ], ۴ 
اد 6 ا ِ رای 1 تیشتر لک. yb ll. Mythologies of the Ancient World.‏ حتی» خدای طوفان و 


سرزمین و مردم ۴۳۹۳ 


خورشید. هیچ یک از اجرام سماوی تأثیر جدی بر زندگی هندوایرانیان نداشته است 
و نجوم از اهمیت چندان خاصی در تفکرات اساطیری هندوایرانی برخوردار نبوده 
انیت 

البته» در دوره میانة أدبيات ایرانی (نوشته‌های پهلوی و مانوی)ء جوم و احکام 
جوم جای عمده‌ای دارند. و از جمله. کلیه سیارات. وابت منطقةالبروج و ستارگان 
قدر اول قابل رژیت در آسمان نیمکرۂ شمالی از اهمیت خارق‌العاده‌ای بهره‌منداند, ول 
چنین وضعی در اوستا و وداها دیده می‌شود. 

رشد عظم جوم و احکام در آسیای غربی متعلق به نیم دوم هزارة اول پیش از 
مسیح در بین‌النهرین است. که نتیجة برخورد دانش ریاضی مصری و اطلاعات 
جو می بین‌النهرین است. ستارة تیشتر, که شعرای هانی است. حتی در دوره بابل 
کهن. به همراه دباکبر و خوشه پروین مورد توجه و علاقه بود و در سرودهای 
نیایشی از ایشان یاد می‌شد. هرچند نشانی از آئین‌های وابسته به ستارگان هنوز در 
بین‌النهرین وجود نداشت. 

در مصعر هم این ستاره را با نام 50/5 از قد.ع می‌شناختند و دریافته بودند که 
طلوع رر یی ان روھال در اود آعا سل امس تیاه تنل اس مر بان 
تا مدتها باور داشتند که تیشتر (5018) سبب این سیلامهای عظیم و نعمت خش است 
و کشف کرده بودند که طلو ع خورشیدی این ستاره در هر 2 ۳۶۵ روز امجام می بد برد 
ونه در طی ۳۶۵ روزی که سال ایشان را تشکیل می‌داد و تعداد روزهای تقویشان 
بود. مصریان در آغاز ایجاد تقوج, هر سال را همزمان با آغاز این سیلابها قرار داده 
بودند» ولی به علت کم داشتن روز سال مصری گردان شده بود و گذشت ۱۴۶۰ 
سال لازم بود تا باز اغاز سال با طلوع خورشیدی تیشتر همراه شود و آن را دور: 
مک من قآ و ا ی ]اف جر مق ا ی خی و موه داش ۶ 
کاهنان برای حاسبات خود بکار می‌بردند. آغاز این سال پیوسته با موقع دقیق طلوح 
خورشیدی تیشتر همزمان بود. مارکوارت طلوع شعرای انی را بدون توجه به 
" اختلاف آن در عرضهای ختلف. در ۱٩‏ ماه ژوئیه رده است که موقع طلوع آن در 
جنوب دلتا (مفیس). در حدود درجه ۲۰ عرض شال است., که از حدود استانهای 


1. Ancient Mesopotamia, p. 8 


۴ بژ وهی در اساطهر ایران (پارة دوجم) 


کارشی و کرشا نا یران ناز هی کدرد: 

اهمیت موقع تقوهی تیشتر از حدود؛ تقوم مصری بیرون آمد و بر تقوج‌های 
را ا در تقو و ان ی رین چ مال به طلوع تیشار 
(1 0۵8) نسبت داده می‌شد' سال آتنی نیز از انقلاب صینی شروع می‌شد. 

تقو ایرانی نیز شباهت فوق‌العاده‌ای به تقو مص ری دارد و این اررق 
محتملا بد دوران هخامنشی و سلطه ایران بر مصر بازمی‌گردد. تقو ایتزانی که در 
اصل همان تقو اوستایی قدیم است و اغاز آن تسا انقلاب صینی بوده. شباهت به 
سال قد عم هندی و سال شعرانی مصر و سال قد.ء ات ان ال تەر 
بوده که به ل قوی اغ با اولین هللال بعد از انقلاب صینی شروع می‌شد و ستار: 
شعری در ظرف 2 ماه وق نه تنها در مصی بلکه در مرزهای جنویی بين النهرين 
و نیز در بخشهانی از فارس و کرمان طلوع می‌کرد." 

گاه‌ثماری ساده و منظم مصری. با ماههایی سی‌روزه با بودن مسه مسترقه در 
اخر سال» اسے داشتن روزهای ماه انتساب هر ماه و هر روز به ایزدی» جشن گرفتن 
روزهایی که اسے ماه و روز با هم یکی است. نامیده شدن روز نوزدهم ماه مخست به 
اسم همان ماه (عید توت مصری در ۱٩‏ توت و عید فروردگان در نوزدهم 
فروردین)ء نگهداشتن کبیسه خصوصی توسط روحانیان و وجود سال ثابت ميا 
ان موی اه و شاد اون سا سوت اغارسال 
سیار به مبداء اصی خود. در هر دوگاه‌ثماری یکی است. حت مانند مصریان 
اپرانیان نیز اعیاد خود را در سال سیار برپا می‌ داشتند ". 

بد ین گونه بعید نیست که ایرانیان با پذیرفتن تقوم مصری در عصر هخامنشیان. 
بیش سار کیان زا فک یه مت شا در و سن در 
بین‌النهر ین نیز رایج بود پد یرفتند و از آنجا که در مصار برکت بخشی خویشکاری این 
ستاره عرده می‌شد. در ایران نیز اساطیری در این زمینه که ی‌شباهت به افسانة نيرد 
خدا -پهلوانان هندوایرانی با دیوان خشکی نیست. به او نسبت داده شد که در تیشتر 
۱ [ح: «انسیکلوپدی بریتانیکاء زیر 0805 نیز «تق‌زاده (گاه‌شماری)؛ (ص) ۲.۲۷۱۰۱ 
٭ [بنا بر تقویع کنونی» طلوع شعرای یانی در صبح اوائل مرداد است و به ۳ طلوع شعرای انی در 


تمرماه کنونی خورشید طلوع کرده است و آن را نمی‌توان د یل . ۳ ۱۶ 
۲ [ح: تق زاده (گاه‌شماری. ص) ۱۱۸-۱۱۵], ۲۳ 


سرژمیل و مردم ۳ 
1 ت میک گە ته است 


این وامگیری بویژه وقتق ملموس تر می‌شود که به نام او در تقوم ایرانی در اغاز 
تابستان توجه کن ایزد باران در اغاز فصل خشکی! هرچند معکن است این 
نامگذاری را به نوعی رفتار جادوئی نیز توجیه کرد و گفت که وجود نام ایزد 
باران آور در آغاز فصل خشکی می‌تواند سبب کاستن خشکی گردد. اما وجود تقو 
مصعری و ارتباط و شباهت فوق‌العاده با تقوم اوستانی ما را در پدیرفتن صحت 


این توجیه به تردید وامی‌دارد. بویژه, اگر داستان نبرد اپوش و تیشتر را از این يشت 


پردار.>» انگاه ایزد مار ایزد [سوتیس ]* 5015 مصری برابر خواهد بود» زیرا او با 
طلوع خود. نه مسبب اران که نویددهنده روان‌شدن چشمه‌های آب به قوت اسبی 
خواهد بود (تبر یشب نک ۵ و این ارتباطی است که ميان طلوع خورشیدی او و 
جاری‌شدن سیلامهای تابستانة نیل وجود دارد. 
۲ -بقای اعیاد بومی اعصار کهن 
اعیاد بازمانده از عهد باستان در ایران دو دسته‌اند. یکی اعیاد دینی, یا گاهتبارها 
که اعیادی از آن زردشتیان است و دیگر اعیادی ملی که برجسته‌ترین آنها نوروز. 
او ده اشت: غاد که در ی دشن گنف رد هر ا 
یکی‌بودن نام روز و ماه» برگزار می‌شد, چنانچه بالاتر یاد شد. حتملاً و تقوم 
مصری است. اما علت آن که این اعیاد را به دینی و مل بخش می‌کنم این است که در 
اوستا سخنی از عید نوروز و عید مهرگان و جشن سده در میان نیست. در متون میانه 
نیز که از نوروز و مهرگان یاد می‌شود. از جشن سده ذ کری نیست. و این یک سخت 
ش کت او اس 
گر نورو زر مھ گا مج سور ر ارو یر بوره کح وی مر وکا و٣‏ وسا 
از آها یاد می‌شد. و چنین نیست و تا پایان دوره اوستایی نیز اشاره‌ای بدانها وجود 
بر 
به احقال بسیار این اعیاد. بویژه نوروز و مهرگان, که به اعیاد اقوام برزگر می‌ماند 
و ته اعیاد اقوام گله‌دار. می‌بایست اعیادی سخت کهن در ند ایران بوده باشند و په 
پیش از تارج بازگردند و از آن اقوام بومی این سرزمین, اجداد غهراریانی ماء باشند. 


این اعیاد به هیراه سومریان به بن‌الپرین برده شدند و دو عید ازدواج مقدس و 


۶ پژوهثی در اساطیر ایران (پار دو) 
اکیتی را پد ید آوردند. که بعدها در بین‌النهرین این هر دو بصورت عیدی واحد در 
آغاز سال درآمد. ولی در جد آیران همچنانء تا دوره اسلامی» بصورت دوعيد 
جداگانه بر قرار ماند. 
این که نحوءٌ برگزاری این اعیاد چگونه بوده است. در بخشی دیگر ( ) مورد 
بعث قرار خواهد گرفت. در این‌جا عمدة به شواهدی می‌پردازج که بومی بودن آنها 
را حتملگ روشن می‌سازد. 
همان گونه که در ا کا ےا در حث از حور اصل ا ئن در ی لیر ین ذ کرشده 
در عهد باستانی تمدن بین‌النهرین دو آئین سالانة مهم وجود داشت: یکی آئین ازدواج 
مقدس بود و دیگری آئین اکیتی که بعدها اکیتو خوانده شد. آئبن ازدواج مقدس در 
آغاز بهار بود و به اسطور؛ قوز و ایشتر مربوط می‌شد و آئین اکیتی معمولاً در اوایل 
پائیز برگزار می‌شد و با پمروری مردوح بر تیامت ارتباط داشت؛ اماء در هزارهُ اول 
ی از مسیح. این دو جشن ساألانه در هم آمیخته بود و جشن واحدی در ماه 
تیا سک ار که عا سا امن ام 
این در حالی. است که هیچ سندی ودانی و ایرانی در دست نیست که جشن‌های 
نوروزی را در دور هندوایرانی در آغاز بهار نشان دهد. بلکه نشانه‌هانی در دست 
هور دواو د ا ایا سس ا وین اس ]اطعا 
اعیاد فصلی ایرانی چنان بود که یکی از آنها به آغاز بهار نیز می‌افتاد. 
در ایران باستان. در عهد هخامنشیان» یکی از مهمترین نقشهای دینی شاه 
قهرمانی کردن در نبرد با جانوران بوده است. در نقوش مخت شید شاه را در نبرد با 
هیولانی می‌بینم که مظهر بلیّاتِ اسمانی شرده می‌شدند. نیز مهرهانی آن دو ه در 
دست است که همین صحنه‌ها را معرفی می‌کند. و از آن جله بر هفت مُهر نام دار یوش 
یا رها با را شاه وا ا د فا ها ات 


ماسة بابلی انوما ‏ علیش. در توصیف نبرد مردوخ با دیوان پیرو تیامت می‌پینم؛ در 
هخامنشی یاد می‌کند که بايد جشن سال نو بوده باشد. او می‌گوید در آغاز گروهی از 
مردان نمزه‌دار NE‏ سیس گاوان و اسای را برای قربانی می‌آوردند. آن‌گاه 


1. HZ H, 34 


سرزمین و مردم ۴۹۷ 
گردونة مقدس اهوره‌مزدا و به دنبال ان گردونه‌ای دیک خاص مهر و گردونه‌ای 
دیگر: خاص اناهیتا به میدان می‌آمدند. آن‌گاه مه به سوی پرستشگاهها می‌ر فتند تا 
مراسے قربانی را به جای آورند. قربانی به دست شاه و در ستایش اهوره‌مزدا و مهر 
صورت می‌گرفت. اگر شاه در جشن حاضار نبود, مراسے قربانی انجام مُی‌یافت. پس 
ا ا اوا ا د ارا کی توا 
به سنت بر همه پیرور می‌گشت و جایزهُ پیروزی را که گاوی بود پد ست می آورد. 
این آزمایش توان و مردانگی شاه بود. در طی مراسم جشن و سروری که برپا 
می‌شد» حتملاً فرودستان و فرادستان جای با یکدیگر عوض می کر دند و شاه در 
ازدواجی مقدس شرکت می‌حست . 

اینها همه شبیه مرأسم جشنهای آغاز سال نو در بابل و آشور است: پراه‌افتادن 
دیشر کت شا هدر انش کت شاه در متا رژهای آزمایشی و پهروزگشتن وی در 
آن و (محتملا) برپا گشتن میگساری‌های گروهی و جایجانی‌های طبقاتی. هه و همه. 
در هر دو مشترکند. در وأقع» در پی نظمی» آشوبی و باز نظمی نو برقرار می‌شد. 
تعطیلات نوروزی و شاید بویژه سیزدهم عید نوروز بازمانده همین شادیهای 
پراشوب جشنهای سال نو در بین‌النهرین بوده باشد. 

خوب است بیش از دوهزار سال به پیش آئے و نگاهی به دورهة صفویه. عصبر 
شاه عباس پیفکنے و سر ثاماس هربرت» که همراه با شرلی به سفارت به ایرآن 
آمده بود. در سفرنامة خود. دربارةٌ نوروز چه می‌نویسد: 

او که دو سال در ایران بسر پرده بود. در ایام نوروز در اصفهان اقامت داشت. در 
آنا متوجه شد که برخلاف مرسوم ایام قبل که هرگز زنی را در خیابانها نمی‌شد دید و 
اگر دیده می‌شد. پنهان در چادر خویش بود و از همان زنانی که از هرگونه گفتگو با 
مردها در خیاپانها و باغها ناراحت می‌شدند و ابا داشتند. در طی دوازده روز نوروز 
همه یی آن که مانعتی در برابرشان باشد» آزاد بودئد -«زیرا همه جا فد از انان ات0 
حتی بر صورت عریانشان پرده‌ای نیست و در حالاتی پرشور و شوق. شادمانه 
جست و خیز می‌کنند و با کششی جادونی چشمان را به سوی خود جلب می‌کنند و به 
یکدیگر جامة ابریشمین و زرین» اسب. میوه و پیشکنی‌های دیگر هدیه و محفه 


۱.آئین شهریاری» ص ۸۲ 
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می‌دهند. یا از هم می‌پذ برند. آنچه دیده می‌شود سواری بر اسپپاء برکشیدن 
مشروبات, به جنگ افکندن خروسهاء روی آوردن به پیشگویان. تاب‌بازی در 
هوای آزاد وازن نار کۍ و مسا نزن شه ن است و پس» که تا روز آخر این عید" ادامه 
می‌یابد.» ‏ 

آیا این اشفتگی و آشوب در سرزمینی که مذهب شیعه و دین اسلام شدیدا بر آن 
حاکم بوده است. رخ نداده است؟ ایا این بدان معنا نیست که حتی تا زمان صفویه 
قوب آداپ کهن هنوز زنده بوده است و آئین بر هم ران نظم معمول جامعه در جریان 
نوروز به روال هزاره‌های قبل از خود ادامه داشته است؟ 

اما اگر مردم این سرزمین, در هزار اول پیش از مسیحء این آئین را از بین‌النهرین 
بوام گرفته بودند. آن‌گاه بین‌النهرینی بودن عید مهرگان توجبهی نمی‌یافت؛ زیرا در این 
هزاره -چنانچه یاد شد این دو عبد بین‌النهرینی یکی شده بودند و در آغاز مهار 
واھ ا 

به گمان من الزام آور نیست که این عید. و حتی عید نوروز. در هزاره اول پیش از 
کو وبا پر کار آمدن مادها و هخامنشیان» به وام از بین‌النپرین. در عجد اپران رواج 
یافته باشد. با توجه به تأثیر کهن و گسترش تمدن بین‌النهرینی در هزار چهارم پیش 
از میلاد در جد ایران و اسیای میانه و نیز با توجه به خویشاوندی و هماهنگی تمدن 
بومی جد ایران و بین‌النهرین در اعصار پاستانی تر آسیای غربی. در عصر سومری‌ها» 
می‌توان بر آن بود که برگزاری اعیاد مهرگان و نوروز (طبعا با نامهانی دیگر) در 
هزاره‌هایی پیش از هزاره اول و پیش از ادغام این دو جشن در بین‌النهپبرین به 
یکدیگر در ایران رایج بوده است. هرچند عکن است با آمدن مادها و هخامنشیان 
بر سر قدرت و زير تأثر تازه‌تر بین‌الهرین» عید نوروز دورن هخامنشی با عید 
اکتیو ‏ سال نو هزارة اول پیش از مسیح در بین‌النهرین شبیه شده باشد. وی به سنت 
کهن بین‌النهرینی و جد ایران عید آغاز پائین مهرگان. همچنان با عظمت دیرین و 
همراه با اسطورهُ دیرین خود بر جای مانده بوده است. در حالی که در هزارةٌ اول پ. 
م. دیگر نشانی از آن در بین‌الهرین نیست. 


#٭ [ح. حتملاً سیزده نوروز (این یادداشت شاید به مطالب پیش برگردد) ].۳" 
Thomas Herbert, Travels in Persia 1627-1629 London, 1928.‏ .1 
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جشن مهرگان. همان گونه که (صورت قدهی جشن پائیزی ]* در بین‌النهمرین 
باستان مرسوم بودهء شش روز طول می‌کشید» که از روز شانزدهم مهر آغاز 
می‌گردید و آغاز آن را مهرگان عامه و پایان آن را مهرگان خاصه می‌گفتند. 

در این جشن هم ظاهرً نظم معمول از سان برداشته می‌شد. کتزیاس می‌نویسد 
که پادشاهان هخامنشی که هرگز نمی‌بایست مست شوند, در ایام جشن مهرگان در 
باده‌پمایی با دیگر میخواران شرکت می‌جستند. حتی نقل شده است که شاهان در این 
عید می‌رقصیدند. اردشبر بابکان و خسرو آنوشمروان در این روز جامۀ نو به مردم 
می‌ خشبدند. . 9 

بہرونی در کتاب التقهيم فی صناعت التنجيم می‌گو بد: «اندرین روز آفریدون 
ظفر یافت بر بیوراسب جادو آنک به ضحاک معروف است؛ و به کوه دنباوند 
بازداشت. و روزها (که) از پس مهرگان است» همه جشن‌اند. بر کردار آنچ از پس 
نوروز بود.» بلعمی نیز می‌نویسد: «آفریدون ظفر یافت و ضحاک را بگرفت و 
بکشت؛ و همان روز کاوه تاج و من آفریدون نهاد و جهان بر وی سپرد. و آن مهر 
روز بود از مهر ماه و آن را مهرگان نام کردند و عید کردند. و افریدون به ملک 
بنشسست .)) 

این افسانه دقيقا یادآور فرص 3 بر تیامت و به سلطنت رسیدن وی بر 
خھان خدانان است که در خشن | کین از ان بان می‌شده و هة استطوره تکترار 
می‌گشته است. در یران این افسانة خدانی به افسانه‌ای حماسی تبدیل شده است* 

در مورد جشن سده نیز بعدآ( ‏ )** به تفصیل گفتگو خواه کرد از این جشن 
هم در اوستا و وداها خبری نیست و اگر اساس قضاوت خود را دربارة آریائی بودن 
یا نبودن این اعیاد, همچنان ذکرشدن يا نشدن آنها در کهنترین وداها و اوستا قرار 
دھے؛ باید این جشن را هم از اعیاد بومی اسیای غریی و بومی نجد ایران بدانم. 
هرچند. چنین جشنهای آتشی را که نوعی جادو بشهار می‌اید. در نزد الب مسلل 
جهان می‌توان دید و دلیل قطعی و نظر قاطعی در تعلق آن به یکی یا دیگری در 


# [ح: آثار این جشن و پیروزی فریدون بر ضحاک تا قرون اخیر در ایران بر جا بوده است (در دماوند. 
ضحاک) ] ,۲۳ 


2 [نگاه کنید ډه مفاله «دربارة حشن سده»): ص ۰-۳۳۳ ۱۱۳ ار حستاری حند در فرهنگ ایران ]۱ ۷ 
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دست نیست. اماء امر مهم دانستن این نکته است که ویژگی‌های این جشن معرف 
قدمت بسیار آن است که به جوامع بسیار ابتدانی بازمی‌گردد. 

آئین دیگری که بومی‌بودن ا سخت روشن است. آئین مب‌نوروزی است. 
برگزاری این ائبن که در ایران. حتی تا عصر حاضر» سخت مورد علاقه است. قدمتی 
بسیار دارد و به جوامع بومی جد ایران و بین‌النهرین باستان بازمی‌گردد. آثار 
وجودی آن از اسیای میانه تا بین‌النهرین و زیر دیگر نامها از هند تا مدیترانه در 
یت 

از آجا که قبلاً در خشمهای( ‏ ) دراین باره بعث مفصل شده است. در این‌جابد . 
همین ختصر | کتفا می‌شود. 

ساطت 

سنت فرمانروانی ایزدی بر جهان در ادبیات ودای و در الواح میتانی که مورد 
اشارهُ دومزیل نبز به عنوان بازماندۀ پدیده‌ای هند واروپائی» قرار گرفته اسست 
تان غ اطا هری است که هر عفن توا ران دی دنت E‏ 
است. وجود ترکیب اهوره-میتر ایرانی نیز این ساخت هندوایرانی را تأیید می‌کند. 
این نحو فرمانروانی می‌تواند انعکاسی از نوعی فرمانروانی بر زمین باشد که در آن 
شهریاری سخت روحانی و عظمم در ان قدرت حاکم قرار دارد. اما حور قدرت در 
د دیگری است که امور روزمره را اداره می‌کند. بررسی تارج هند پاستان و ایران 
باستان نشان می‌دهد ‏ که جوامع هندوان و ایرانیان سنت کهن سلطنت مشترک را در 
این غر کتار گذاشته‌اند و این شکل تازه می تواند و را شکل سلطنت 
سنتی بومی هندوایران بوده باشد. اما این سلطنت نوع تازه در نزد ایرانیان در آغاز به 
شکل سلطنتی مطلقه نبود» بلکه حدود به تعهداتی می‌شد که میان شاه و وابستگان" 
وی وجود داشت. 

انعکاس این‌گونه رابطه را میان خدایان جدیدتر ایرانی (اوستایی) نیز می‌توان 


.H. 7. vol |. «pp. 4-5 نی.‎ ۱ 

۲. وابستگان در برابر واه ۷295۵۱5 بکار رفته است. در کتیبه‌های هخامنشی وازۂُ ۵۵0۵۷۵ بدین معنا 
بکار رفته است, که در فارسی که شده ات رها درو ند امه است؛ حتی هنوز هم هنگامی که 
اد لاهن ادن پنده به جای ضمير اول شخص استفاده می‌کنبم» در واقع اصطلاحی قدیی را بکار 
می‌بر بم که معنای آن برده نبوده, بلکه ۷399۱ بوده است. 
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د هیودا تا اه کدی رای ها فا نا نو ا د قاروا روا مات 
زردشتی خدایی با قدرت مطلقه نیست. امشاسپندان او را به سروری برمی‌گزینند و 
فروشی‌های مردمان» پس از اجمن‌کردن میان خود. پیشنهاد اهوره‌مزدا را در نبرد با 
اهرین می‌پذيرند و اين تصمم به اختیار آنان و نه به دستور اهوره‌مزدا بوده است. 

احتال دارد که هریک از رساء قبایل متعدد هندوایرانی درا ین دوره شاه شمرده 
اشوک فان از E‏ فان میس ا ریا 
خدایان را در جهان زمینی نیز اجراء می‌کرده است. 

اما در هزار اول پیش از مسیح» سلطنت در اسسا غر پیشرفته تر از آنان بود 
که در نزد این هندوایرانیان مهاجم وجود داشت. امر سلطنت در بین‌النهرین ضمن 
رد هزاره رشد کرده بود و به همه آسیای غریی. به صورت یک سنت استوار رسوخ 
یافته بود. از له سلطنت در میان بپودان امری وارداتی از بن‌النپرین بود و چندان 
مورد علاقه قرار نداشت." 

سلطنت بین‌النهرینی, چنانچه قبلاً نیز یاد شد" دارای کیفیات زیر بود: 

یک: سلطنت امری اشان بشمار می‌آمد. از سوی خدایان فرستاده شده بود. و 
شاه برگزیدهٌ خدایان بود نه مردم؛ 

دو: شاه شخصیتی ایزدی نداشت. اما از تقدسی ویژه بهره‌مند بود که او را از مردم 
عادی برتر می‌داشت؛ 

سه: زیرا او رابط میان خدایان و مردم بود؛ 

چهار: او نه در برابر مردم» که در برابر خداوند مسئول بود " و این باور به شاه 
قدرتی مطلقه و مقدس بر زمین و مردمان می‌داد؛ 

پنج: برکت در تولید. پروزی در جنگ و سعادت جامعه وابسته به شخص شاه 
بود. اگر شاه وظائف روحانی و مادی خویش را به‌درستی اجام غی‌داد. برکت و 
پیروزی از جامعه رخت می‌پبست؛ 

شش: بدین روی» امر تنظ نظام آبیاری» کندن و پاک نگاه‌داشتن ترعه‌هاء 
ساختن سدها و امر نظارت عالیه بر تقسے ابها بر عهده شاه بود." شاه برای 

1. G. B., p. 0 


۲. نک. همان ص ۲۷۱. ۳ همان ص ۳۶۹ 


۲ پژوهثی در اساطیر ایران (پار: دوع) 


برکت بخشی» می‌باایست در مسابقاق سنتی شرکت کند و به زورآزمائی بپردازد! و در 
معبد به زیارت خداوند رود و به همبستری آئیی با کاهنة شهر اقدام ورزد؛. 

هفت: شاه چوپان مردم ار ا امنیت و راهبری مردم بر عهده او بود و 
مردم گوسفندان وی شمرده می‌شدند؛" 

هشت: شاه می‌بایست میان وضیع و شر یف عدالت را برقرار سازد. او شخصیتی 
فوق طبقات داشت؛" 

ته: بنا کردن معاید. یا بازسازی معابد ویران, از مهمترین وظائف شاهان بود زیر 
معابد خانۂ بتهاء یعنی خانهٌ خدایان, بشمار می‌آمد. 

این‌گونه وظائف وسیع مقام سلطنت. که خاص جامعةّ پیشرفتة کشاورزی و 
دارای نظام آبیاری وح رودخانه‌ای در بين‌النهرين و فی توانست از ابتدا در 
درون جوآمع آریانی ایران بکار پسته شود و در پرابر سلطنت عد ود بر قبایل ا 
افش فان | ساطت در بین‌النپرین سلطنی مطلقه بر جان و مال جامعه بود. هرچند 
آن نز خود حدودیت‌هانی داشت* که قلا باد شد( ). 

از ادبیات زردشتی برمی‌آید که این‌گونة مردم‌سالارانة سلطنت در ایران هنوز 
لاقل تا دورء اوستایی وجود داشته است. سلطنت اشکانیان نز در حد زیادی 
معرف ساختهای مردم‌سالارانةٌ حکومت قبیله‌ای است. آنچه را نیز درباره آغاز 
سلطنت در ماد می دانےء بازگوی نوعی ساطت بر قبائل متحده است. اما با رشد 
بعدی دولت ماد. با تسخیر سرزمین آشور توسط مادی‌ها و سپس با پدیدآمدن 
شاهنشاهی هخامنشی و فتح همة بین‌النہرین و مص آندک اندک سنتهای بین‌النهرینی 
و مصری سلطنت در ایران رایج گشت. این حول در دورةٌ شاهنشاهی ساسانیان به 
کال خود رسید و به عنوان یک الگوی به کال‌رسید؛ خودکامگی شرق به ارث په 
خلفای خاندانهای بنی‌امیّه و بی‌عباس رسید که این الگو را عیناً تکرار کردند. و با 
توسعة جغرافیانی اسلام از اقیانوس کبیر تا اقیانوس اطلس. الگوی سلطنت ایرانی 
نیز در همه این مناطق به همراه اسلام بگسترد و مطلقه‌تر و ظالانه‌تر نز گشت! و 
اصطللاح شاه و پاشا (= پادشا) از مراکش تا مالزی و اندونزی بکار گرفته شد. 


۲ ان رصن ۳۲۲ 
# [در بالای سطر نشانة ضهربدر کشیده شده است ] * 


سرزمین و مردم ۵2۰۳ 

می توان سلطنت را در ذوران شاسانی دارای این ویژگی‌ها دانمنت؟ 

دک اوی ی ر ی وا ا ا 
او بوده است و تقدیر بر این قرار داشته است؛ 

دو: شاه مقدس و فوق مردمان شمرده می‌شده است؛ 

سد: فرمان او مطاع بو ده است؛ 

چهار: افراشتن اتشها و نگهداری از اتش‌های مقدس اصبی وظیفةٌ او بوده است؛ 

پنج: فراخی نعمت و امنیت جامعه و مرزها براثر فره‌مند بودن پادشاه بوده است. 
شاه بی‌فرژه» بعنی شاهی که مورد اعغاد خدایان و در ا آنان اهوره‌مزداء نیست. 
معمولا چنین شاهانی یا کشته شده‌اند - مانند داریوش سوم و یزدگرد سوم یا از 
سلطنت طرد گشته‌اند ‏ مانند بزدگرد اول؛* 

شش: شاه در امر دین وظائف و محدودیتهای داشت. او در راس جریانهای دینی 
رسمی شاهنشاهی قرار داشت. و دقیقا ملزم به رعایت همۀ سنتهای دی بود و 
موبدان بلندپایه مشاوران و گاه حدودکنندگان اختیارات او بودند. او بر رژهی 
عقیدق -دبنی حکومت می‌کرد؛ 

هفت: او در فوق طبقات قرار داشت و جان و مال مردمان در دست او بود؛ 

هشت: از او انتظار می‌رفت که با اجراء عدالت صلح را در میان طبقات و درون 
جامعه E E‏ مردم بود؛ 

اک اغلب اراضی و همه معادن در دست او بود. 

بدین‌گونه, شاه دور ساسا نه تنا یک خودکامه -طبعا با حدودیتهائی -بشمار 
می آمد. بلکه بر رژع شاهی توتالیتری فرمانروا بود. و ایران نھ تنها در تحت حکومتی 
به قول فرنگان» 065000 خودکامه, قرار داشت بلکه این دسیوتهزمی توتالیتر بود 
یعنی استبدادی مسلکی که بدون موفقیت کامل در اعصار بعدی» حتی تا آغاز فرن 
ار ھی ر ی قرش او مه | تفا 

قبلاً دربار: رشد و شکل‌گرفتن جوم در بین‌النهر ین سخن گفتم ) ( 

در ادییات بهلوی و مانوی همین دانش نجومی به علاوه اطلاعاتی تازه‌تر از جوم 
هندی منعکس است که بخش کو چکی از این دانش تجومی راء اطلاعات ابتدایی کهن 


_ سس تحت 


# [علامت سوال در حاشیه آمده است که روشن نبست به این جمله بازمی‌گردد یا له پیش ].* - 


۴ ژوهثی در اساطیر ایران (پار؛ دوع) 


ایرانی نیز تشکیل می‌دهد. در این‌باره در جلد اول پژوهشی در اساطمر ایران (بخش 
سوم و هفتم) ضحت دوست 
درجمو ع؛ 

یک: شناخت ستارگان. مشخصات انها و قرار انها در اسان» چه ثابت و چه 
سیّار براساس اطلاعات بین‌النهرینی و ایرانی بسیار کهن است. 

دو: عظمت و ستایش ستارهٌ تیشتر ملهم از اساطیر و ائن‌های مصری است. 

سه: منازل قر از هند به ادبیات پهلوی رسیده است. و نامهای ایرانی آنباگاه 
ترجمۂ نام‌های سنسکریت آنها است.* 

چهار: نام‌گذاری خانه‌های اسمانی اغلب اساسی یونانی دارد. 

پیج : اطلاعات مربوط به احکام جوم در متنهای موجود پهلوی, بیشتر در حد 
عصم بابلی است. ول مکن است رشد احکام جوم در یونان نیز بر آن اثر گذاشته 
ا 

شش: آئین مغی استودانها. چنانچه قبلاً( ) یاد شد. آئین مغی استودانها آریای 
نیست» زیرا شواهدی دال بر وجود آنها در دور هندوایرانی آسیای میانه ( )و 
دوره ودانی دیده نمی‌شود و بیشتر امکان دارد که از ملهم از ائین‌های و 
غرب ایران, و حتملاً مغی» باشد. مغان که قبیله‌ای ظاهراً غیرآریائی را در شمال‌غرب 
نجد ایران تشکیل می‌دادند و وظائف روحانی را در میان قبائل محل برعهده داشتند. 
بعدهاء پس از تسلط مادهای آریائی نژاد بر حل, در اتحادیه قبائل ایرانی -غیرایرانی 
غرب -شمال نجد ایران در تحت رهبری مادها شرکت جستند و سلطةٌ روحانی خود را 
نه تنها در سرزمینهای مادی, بلکه با پدیدآمدن شاهنشاهی مادی در سرزمینهای 
غبرمادی ایرانی, از جمله پارس» گسترش بیشتری بخشیدند. هخامنشیان که ساختار 
جامعه مادی را دنبال کردند. همچنان مغان را در وظائف روحانیشان پابرجا داشتند 
و مغان به پاری هخامنشیان سلطه خود را بر امور روحانی جوامع ایرانی بیش از 
پیش گستردند و ابقاء کردند و با بسط دین زردشت و رسمیت یافتن أن در هس 
شاهنشاهی در دور دوم هخامنشی» روحانیان دین زردشتی گشتند. اجراء مراسے 
# [رجوع شود به حواشی نامام و ناقص استاد بر فصل سوم از پارة نخست این کتاب ]. 75 


8 [ظاهر] منظور استاد برشماري عناصر دخیل است و نه انکار کوشش ایرانیان در پیشرفت دانش نجوم 
و دستاوردهای خود آنان ].* 


سرزمین و مردم ۵۰۵ 
دی در مورد مردگان پر سر کوهها که در تاریخ‌های هرودوت می‌آید. وجود این 
سنت را در غرب ایران اثبات می‌کند. 

البته باید یادآور شد که وجود قبرهای صخره‌ای در سرزمینهای مادی و 
هخامنشی و وجود گورهای اشکانی به اشکال مختلف موّید این امر است که عمومیت 
یافتن این سنت بومی غرب نجد ایران تا زمان رسمیت‌یافتن و عمومی‌گشتن دين 
زردشت در عصم ساسانیان» زمان درازی را بیموده است. 


۳-۳۲-۳۲ خسن ایرانی ۔بومی 

۱ _وحدت در رأس جهان خدایان, با شخصیتی اران 

جنانجه در قبل ( اماد اور فاقوا یط اهر واکعت: 
انکارتاپذیر است. در رأس جهان خدایان هند و اروپایی دوگانگی قدریی وجود 
داتفه انس که بای ان 4 اباط رورو ات اران رسد اس( .اه 
دوگانگی قدرت که غود آریائی آن را می‌توان در سوگندنامة میتانی ( ) و در 
نوشته‌های ودای دید. همان تقسجم وظائف روحانی و مادی میان ورونه و میتره 
است( ).اما در نوشته‌های زردشتی و در کتیبه‌های هخامنثی ما از این دوگانگی 
قدرت در رای جهان خدایان خبر ندارع. و آهوره‌مزدا چه در اوستا و چه در 
کتیبه‌های هخامنشی تنها خدا در رأس قدرت است. و به قول دومزیل. آثار اين 
دوگانگی قدرت را فقط می‌توان در وجود بهمن و ارديپشت* دریافت که به گروه 
امشاسیندان تعلق دارند ( 

باید در اینجا این نکته را نیز یاداور شد که در هند هم چنین حولی به چسشم 
می‌خورد و به جای ورونه و میترۀ ودانی که در زاس جهان خدایان. قدرت را ميان 
خود تقسم کرده بودند. به مرور» درپی حولاتی چند, در دور بعد» در براهمنه‌ها و در 
جاسه‌ها این ایندره است که به تهایی در راس قدرت جهان خدایان قرار دارد. او 
حی این موقعیت برجسته را در تثلیث پورانی کد شامل برهماء ویشنو و شیوا 
است. حفظ می‌کند. هرچند خود تابعی و سا 

در حقیقت. بناچار باید معتقد بود که در فرهنگ بومی نجذ ایران و درهٌ سند که 


ا تست وس وت و س و ی 


3% [زیر دو وازهٌ پمن و اردیبمشت خط کشده شد ه است با یک نشانة خط خوردگی و 


Q۰۶‏ پژوهشی در اساطم ایران (پار؛ دوع) 


ارتباط کهن پیش از ار با یکدبگر و با غرب آسیا داشته‌اند. در حدود عصر 
ان( گرفتن اقوام آریانی (۱۵۰۰ تا ۵۰۰ پ. م.)» زمینه‌های جدی اعتقاد به 
خدای واحد در ا قدرت» با حرکت و مابل بدان سوء وجود داشته است. که 
ارا دودو به تغيهر دادن ر اجدادی خویش برداخته و اعتقاد به 
درا دز ی کان ل یه آها دان ر که در اراس 
جهان فوق کرده‌اند. 

ما دلایل در اثبات وحود این انديشه و اعتقاد در اسیای غریی در دست دارء: 

جنانجه در گذشته (۳-۱-۳۰-۲) یاد شد. از نیمة دوم هزاره دوم پ. م. مردوخ 
خدای بزرگ بابلء و اسور خدای بزرگ سرزمین اسور شده بودند که هریک نه فقط 
به تنهایی در رأس جهان خدایان سرزمین خود قرار داشتند بلکه دیگر خدایان را از 
موقع و آهمیت خویش دور نیز کرده بودند. حتی در مصر و زیر تأثیر آن, در اسرائیل 
نز در همین دوره تک خدانی نكا امه ددرت ک فد ود اتراي محتملاً با بد 
باور داشت که اعنقاد به خداوند یکتا ی در سطحی بائینتر اعتقاد به خدایی واحد در 
ا جهان خدایان قایلی بود که از نیمة دوم هزارةٌ دوم پیش از میلاد در عدن 
آسیای غریی -مدیقرانةٌ شرق بوجود آمده بود و هندوان و ایرانیان - بویژه ایرانیان 
که به مرکز این تمدن نزدیکتر بودند در برخورد با این تمدن» در هزاره اول پیش از 
میلاد. اعتقاد کهن هند و اروپایی خود را به وجود دو خدای واپسته به یکدیگر در 
رأس جهان خدایان کنار گذاردند و در مسر تحول فکری آسیای غریی به سوی 
پرستش خدای بکتا گام ووا 

دراین میان. شخصیت زردشت پیامبر نیز خود مبین این وابستگی به آسیای 
غربی وتمدن آن است. او به عنوان یک پیامبر» در بجموعه تعاریف فرهنگی آسیای 
غربی از یک پیامبر می‌گنجد و شباهتی به کنفسیوس» بوداء لائوتسه یا سقراط که هر 


TOE‏ سین دایعا ند اخخ | آتون فرعون مصعری سلسلهة هیجدهم بازگردد که از 
۹ ت ۱۳۶۲ بیش از میلاد بر مصهر سلطنت می‌کرد. او اصلاح طلبی دییی بود و ستایش [آتون ]۲ 

۸ ا ی جوا سا ی سا هید دنک انان دو ان فراع اوسا خر بعید یت 
e‏ یکتا در ميان هودیان خود در نن برخورد بپودیان مقے در مصم با این صولات 
فکری در آن سرزمن بوده باشد. 

هه ی ی وه ار هی ومع را 


eT 


سرزمین و مردم ۵۱۷ 
چهار ! همعصر او یا اندکی بعد از او بوده‌اند. ندارد. این امر عم فرهنگ اسیای 
غربی را حتی در آسیای مانت که به احتال بسیار زیاد زادگاه زردشت است. 
و 

البته» باید توجه داشت که اعتقاد به اهوره‌مزدا / اورمزد در ایران مربوط به 
زردشت نیست و چنان که قبلا یاد شد( ) ستایش اهوره‌مزدا به عصری قبل از 
زردشت برمی‌گردد و اگر اصطلاح ادبیات پهلوی را بکار برع» متعلق به عصر 
پوریوتکیشان (اوستا: 0۵00/۵.162۵50). نخستن آموزندگان وان هر دا است کر 
عصری مقدم بر عصر زردشت يا هخامنشیان به تبلیغ دین مزدایی مشغول بوده‌اند. 

اما این تقایل به وحدت در ا جهان خدابان, باعث نگشته است که اهوره‌مه دا 
شخصیی آریانی نداشته باشد و بنا بر آنچه قبلاً یاد شد( ).اومشخصات خدای 
وز هندوایرانی ورونه. و کیفیاتی مهری" را درخود گرداورده است. 

بدین‌گونه» باید باور داشت که اهوره‌مزدا شخصیتی آمیخته از فرهنگ 
هند و ای ای ووی کد راو دار ودب ماک کف اوعد هکو اوران است: 
اما موقعیت او در میان دیگر خدایان شباهتی به ساخت‌های هند واروپائی ندارد و 


زیر تاثہر ساخنهای موجود در عصر خود در اسیای غریی قرار دارد. 


س ~~ 


۱ tzu-fu-وk'un‏ )۴۷۹-۵۵1 پ. م.), Buddha‏ (حدود ۵۸۰ تا ۵۰۰ پ. م( و 202ا (حدود قرن 

صوری مقدس یافته و خود شخصیتی روحایی و مقدس بیدا کر ده‌اند. وی خود مدعی أن نبوده‌اند. 
دربارۂ عصر زندگی زردشت بعحث بسپار است. نگارنده با نظر هنینگ که عصر او را حدود قرن هشت 
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[ طرح کتاب ناقام ] 


1. درباره اسطو ره 
مقدمه و تاریخچد قدن, فرهنگ 
۱ اصطلاح‌شناسی: فرهنگ, مدن. اسطو ره <ماسد 


1 -اسطوره‌شناسی در طبقه‌بندی دانشہا 
۳-وجود دو مقطم درکار پژوهشپای فرهنگی واساطبری (در زمانی و همزمانی) 


۴-دو خاستگاه اساطمر 
۵-مکتب‌های اسطوره‌شنامی 
۱-اسطوره به عنوان تصوبری نمادین از پدیده‌های طبیعت به زبانی حسوس 
وقابل روّیت 


۲-اسطوره به عنوان معرف نمادین تحقیقات نظری نجومی و متکی بر منابع 
آکادی و عرب [(؟) شاید عبری /غریی]* 

۳۲-اسطوره به عنوان عامل نمادین پیوند میان ساختهای بنیادی جامعه و 
اندیشه‌های قومی در منابع باستای 

۴-اسطوره به عنوان پیانی فادین از نیازها و آرزوهای ژرف روانی که 
سر‌چشمه‌هانی کهن و مهجور دارند 

۵-اسطوره به عنوان تعقلی ساختن نماد ین اععال فایشی اس در اسیای عر 


۵1۰ 


۳ 


1. اقو 
١‏ 


ك 


۳ 


پژوهنی در اساطیر ایران (پارةٌ دویم) 
و منابع باستانی 

۶-اسطوره به عنوان شرح غادیی از نظام ایدئولوژیک سازه‌دار با ویژگی سه 
مخشی بودن در فرهنگ هندواروپایی نخستین 

۷-اسطوره بیانی نمادین از ارتباط متقابل 

۸-فلسفة فرهنگ 

٩-تاریج‏ دين 
روش پررسی و تعریف اساطیر در کار ما 


ام و تطور فرهنگی در نجد ایران 

سرزمین و موقعیت جغرافیابی - تار یخی ایران 

a 

۱-بومیان نجد ایران و اسیای میانه 

۲-هندواروپائیان هند و ایرانیان و گسترش ایشان 
اسطوره و آئين در جد ایران 

١-فرهنگ‏ وف و اسان اسا غعری و نقش اسطوره و آئبن در 
بینالنهرين 

١-دین‏ در بین‌النهرین باستان 

FE EE‏ شتا 

۳ مور اصلی مسائل عقید نی -اسطوره‌ای در بین النهرین 

۴ حور اصلی آئين در بین‌النهرین 

۵-نجوم, احکام نجوم و پیشگونی در بین‌النهرین 

۶-سلطنت در بین‌النپرین 

۷ عقید ه و ائن در جد ایران در دورة تمدن بومی 

فرهنگ هند و ایرانی 

۱-زمینه‌های مشترک اساطیری هندوارویانی 

۲-اساطم هند و ایرانی مخستین 
۱-زمینه‌های اعتقادی - اسطوره‌ای 


طرح کتاب نانقام ۵۱۱ 
۱-تصور هندوایرانی از جهان و سراغاز ان 
۲-خدایان و دشمنان خدایان 
۳-مردمان 
هشت و دوزخ 
۲-اثینبای هندوایرانی 
۳-رشد جداگانۂ دوشاخه اساطم ایرانی و هندی 
۳ آميزش دو فرهنگ بومی و هندوایرانی در اپران؛ پدید آمدن اساطیر ایران 
1. منابع اساطیر ایرانی 
ان 
۱-میتانی وداها و اساطبر دوره‌های بعد 
۲-اوستاء تفاوت دین زردشت با بقیه ادیان اوستانی جدید 
۳- کتییه ها 
کک شای دای آن (هرودت:.) 
اا 
ا گاهان و اوستای جدید 
که (مانوی. ارمنی» سر یانی...) 
و 
۱-نوشته‌های زردشتیان به پارسی 
۲ -تاری‌های فارسی و عر 


۷. اساطیر ایران: افرینش, مردم. پایان جهان, هشت و دوزخ 

۷ علل بنیادی: طبیعت. اجعاع روان (خواب. رژیاء  ...‏ غونه‌های کهن) 
1. حول 

1. شکل: ابتدانی پیشرفته 


1 ان در ارتباط بااسطوره: کت در ارتباط ائن و اسطوره. و چجو د 


۲ پژوهثی در اساطیر ایران (پارۀ دوي) 
کهن‌نمودگان در ارتباط با آئین‌ها 
۱- آئّن‌ها 
اغا 
۱-دینی: گاهنبارها واسطورۂ آن 
۲-طبیعی: نوروز. مهرگان سده و اسطوره‌های آنها 
۳-تقوعی: تطبیق نام ماه و روز و اسطوره‌ها 
۲ -نیایش‌هاء, سفره‌هاء میزد و اسطوره‌ها 
۲-عزاداربهاء سوک سپاوش و اسطورة آن 
۳-مبر نوروزی 
۵-آیین‌های دفع و جذب مضرات و منافع (بازماندة اعمال جادوگرانه) 


×1. خویشکاری اساطیر ایران: بحت در خویشکاری اسطوره 
۱ -اسطوره به عنوان عاملی ایدئولوژیک 
۱-حافظ ثبات ساختهای موجود: خانواده» طبقه و جامعه 
ایغ رت ا 
۳ نکاس تیان یت و ا از روان ات ا 
۲ -اسطوره به عنوان یک سے رفتاری» پایه گذار اخلاق است و عرف 
۳ -اسطوره به عنوان گونه‌ای گمهان شناخت. پایه گذار جهان‌بینی و فلسفه است 
۱-گبهان شناخت آسیای غربی کهن 
۲ گہان شناخت هندوایرانی 
٢ے‏ کیان تات یدای اقا 
E‏ شناخت ساسانی (دیدگاه ایرانی -دیدگاه بین‌النهریی) 


جاسه‌های ایرانی 


زشاید: زبان]*. 
۱ -منایع 


طرح کتاب نامام ۵۱۳ 
۳۲ تارج 
۳-ارکی تایب‌ها: خدایان انسان. خدایان انسان شده 
۴-ساخت 


transposition 


١‏ سیر دوسویة اسطوره و حماسه: 
۱-خدا شدن شاه / بهلوان 
۲ نحل تا 
۱ خماسه و تاریخ: 
الف: دخول وقایع تاریخی در ماسه 
ب: دخول ارکی‌تایپ در تارج 
درآمیختن دو فرهنگ بومی و هندوایرانی به یکدیگر و رشد مستقل این 
ترکیب در نجد ایران 
الف خش آریائی 
۱-بقای ساخت خویشکارانة سه خش 
۲ -بقای نام و خویشکاری گروهی از خدایان اریانی 
۳ باق ماندن خویشکاری کهن و تخیر نام 
۴-سقوط خدایان به جهان دیوان و مردمان و حفظ خویشکاری‌ها یا از 
دست دادن خویشکاریها 
۵ باق ماندن آئین‌ها 
ب -بخش غیراریانی 
| ورود خدایان غیرآریانی -غبر بومی (تیشتر) 
۲-زروان وای. ترکیب سه‌تایی زروان -هرمزد -اهرین 
۳-بقای اعیاد و رسوم بومی اعصار کهن (نوروز مهرگانء سد ه» مبرنوروزی) 
۴ سلطنت 
۵-بقای جوم و احکام جوم 
۶ - ائىن مغی‌استودانها 


۴ پژوهثی در اساطیر اران (پاره دویم) 
ج -بخش ایرانی -بومی 
رت دا وی غد ادا را مت اران 
(هرمزد -ورونه) 
۲-مهر / شمش / انکی -مردوخ 
ان شتا .سار 
۴-انکی -مردوخ -ایشتار / هرمزد -مهر -اناهیتا 
۵-زروان / مهرپرستی 
۶ تقوم زردشتی 


تسژ تا فیس ها 
۱ -ساخت کل 
۱-نظم در براپر اشفتگی نظام‌مند... اخلاق بودن 
ها فا از اش در برابر بی‌هدق ودا و حقارت هدف بن‌الهریی. 
دا 
وا , تقارن و تقابل 
قداو اسان 
١‏ شخصبت والای خدابان 
۲ -ارزش والای انسان در برابر بی شخصیت انسان در بین‌آلنهرین 
۳ پدید آمدن ماسه عظیم (سقوط خدایان و شخصیت ماسی یافتن) 
۳-کیفیت آئین‌هاء ایجاد اسطوره‌های ایرانی برای آئین‌های غیرایرانی 


۴ بپشت و دوزخ 


فهر ست مئن‌های پهلوی در این کتاب 


نام کتاب شماره صفحه مان پهلوی تاره صفحه در این کتاب 
اردا ویراف‌نامه همه متن ۳۳۸-۰ 
بندهش ۱۶-۲ ۳۸-۲ 
بندهش ۶ - ۲۵ ۴۷-۴۴ 
بندهش ۳۰-۵ ۵۶-۴ 
بندهش . ۳۹-۳ ۷۳۳-۷۰ 
دس ۳۷۳۹ ۸٩-۶‏ 
بندهش ۴۶-۴۵ ۳۹۶ 
بندهش ۵۰-۷ ٩۵-۴‏ 
بندهش ۰-.۶ و ۱۳ 
بندهش ۵۷ ۱۴۱ 
بندهش ۷۱-۰ ۱۱۴-۰ 
بندهش ۷۴۷۳ ۱۸۰ 
بندهش ۹۲ ۱۳۹ 
یندهش ۰ ۱۰۷-۰ ۱۷۹-۶ 


۱۲۵-۳ 


(۱ 


۵2۱۸ پژوهتی در اساطیر ایران (پار؛ دوع) 


یرل ۵ ی 


دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
دینکرد مدن 
روایت پهلوی 
روایت پهلوی 
روایت پهلوی 
روایت پهلوی 
زند بہمن .يسن 
زند مپمن‌بسن 
زند پمن‌بسن 
کارنامة اردشیر بایکان 


گزیده‌های زاداسپرم 


۱۳۱ 
۱۸۱-۲ 
۱۸۸-۱ 
۱۹۸-۷ 

۹۹ 
۲۰۵-۹ 
۲.-1 

۳۳۱ 
۳۲۱۱۳۸۹۰-۵۳۰ 
۳۱۳۰-۵۳۳۹ 
وک ور 

۳۸ 
۱ (به بعد) 
۴۳۳۲۱ 
۶۰۰-۱ 

۵۹۸ 

FARA 

۸۷۱ 
۸۱۳-۲ 
۸۱۷-۵ 

۷۴-۶۵ 
۱۲۳۱۷۷ 
۱۵۹-۱ 
۳۲۱۱ ۰-۳۰۶ 


۶۲ 
۱۵۵-۴ 
۱۷۰-۶۶ 

۳۳۸ 
۱۳۱ 
۳4-۶ 
۱۸۸-۴ 
۱۸۱ 
۲۸۸-۲۵ 
۱۹ 


۲۹۷-۶ 
۳۱۱۰-۰۴ 
۹۴ 
۱۸۰ 
۱۹۲-۱ 
۹. 
۱۹۴-۲۳ 
۲۳۷-۴ 
۱۳۷-۴ 
۲۸۴-۷۸ 
۲۹۶-۴ 


م۰ ۳۲ 
۲۳۸-۵۳۳۷ 
ها ۳ 
AY‏ ۰ 4( 


گزیده‌های زاداسپرم 
گزیده‌های زاداسپرم 
گزیده‌های زاداسپرم 
گزیده‌های زاداسپرم 
گزیده‌های زاداسپرم 
گزیده‌های زاداسپرم 
متن‌های پهلوی 
متن‌های پهلوی 
متن‌های پهلوی 
متن‌های پهلوی 
وندیداد (زند) 
وندیداد (زند) 
وندیداد (زند) 


وندیداد (زند) 


فهرست من‌های پهلوی در این کتاب 


۴۳-۶ 


)۵۲ (بدون ص‎ ٩۳-۳ 


۶ به بعد 
۱۳۹ 
۵ 
۱۵۵ 
۱۶-۱ 
۱۹ 
11۳-۲ 
۱۶۷-۰ 
فرگرد م 
۲۸-۷ 


بخشی از فرگرد اول 


۴۴ع 


۱۲۸-۰ 
۲۵۹-۲ 
۲۹۰-۹ 


۳۳۸ 
۲۷۳-۴ 
۳۶۰ 
۱۸۲ 
۱۹۹-۸ 
۲۲۱-۶ 
۲۸ 
۲۳۹ 
۳۳ 


۵ ۹ 


نما ره 


آئینه (شکل) ۷۲ ۷۶ ۱۲۵ ۲۷۷ ۲۸۱ ۲۸۴۶ آبیاری ۳۷۸ ۳۸۲ ۴۱۷ ۴۲۹ ۴۳۹ ۵۰۱ ۵۰۲ 
۰۲۹۵-۲۳۲ ۱۳۲۷ آبتیه ۲۷۴ - تریته آبتید. 

آب ۳۷ ۴۶-۴۲ ۳۹ ۵۵ ۶۲ ۶۳ ۷۱ ۷۲ ۸۳-۸۱ ایم نیات ۶۷ ۸۱ ۲۱۳ ۳۶۱ ۴۷۳ ۴۷۵ ے اپام 
AA AF AD AA ۸۷-۵‏ ۱۱۳-۱۰۹ ۱۱۵ نیات. 
۱۲۵-۹ ۸۱۲۷ ۱۲۹ ۳۰ ۵ ۶ اتروه ودا ۸۶۱ ۴۵۵ ۴۸۴ 
۱۴۱-۸ ۱۴۷ ۸۵۰ ۸۵۲ ۱۵۴ ۸۶۰ ۶۲ اتش» آتشان ۳۶ ۴۵-۴۲ OF‏ ۶۷ £ ۸۳-۷۱ 
MIF ۱۱۴ ۰۹ AO AA-AD NA NY ۲۱۹ ۲۰۷ ۲۰۱ ۸۹۵ ۸۱۸۱ AVY ۶ AFF‏ ۱۱۹ 
AFA ۱۳۹-۱۳۶ APF ۱۳۳ ۷ ۲۴۷ ۲۴۲ ۲۴۰ ۲۳۸ ۲۲۸ ۲۲۴ ۲۲۳ ۰‏ ۱۶۹ 
۹ ۲۵۳ ۲۵۶ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۵ ۲۸۰ ۲۸۱ ۸ ۲۲۰-۲۱۷ ۲۲۵ ۲۳۱ ۲۳۹-۲۳۳ 
Nef FF FIFE TAF FA TAA TAD FAY‏ ۱ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۸ ۲۵۲ ۲۵۶ ۲۶۱ ۲۸۰ 
TN ۳۲۷ PTY ۳۱۹ ۳۱۵-۳۱۲ ۳۱۸‏ ۸۵ ۲۸۷ ۲۸۹ ۲۹۱ ۳۰۲ ۳۰۴ ۳۰۶ ۲۰۸ 
PEY FFT FTY FIA NO PAF FAY 1° ۴۶۵ ۴۶۰ ۴۲۹ ۴۲۷ ۴۲۶ ۴۲۲ ۴۱۷ ۳‏ 
FAA ۳۳۹ ۳۳۸ ۶ .۴۹۵ ۰۴۷۸ ۴۷۴-۴۷۱ ۹‏ ۱۴۰۹ ۴۱۱ ۴۲۱ ۴۲۸ 

آبان ۰۴۷ ۷۳ AY‏ ۱۵۲ ۱۶۲ (روز) ۴۶ 4۴۷ (ماه) ۴۶ ۰ ۴۵۱ ۴۶۰ ۴۶۲ ۴۷۵ ۴۷۸ FAA (FAY‏ 
۷ ار ده ون اا شك مرن ا شور ۱ ۴۹۳ > آذر. 

آبان‌ف*ه ۱۸۸ ے اناهید. آتش‌بهرام -> بهرام (آتش, آذر) 

اب استاده (دریاچه) ۲۴۰. اتشدان ۰۱۲۸ ۱۳۸ ۱۸۶. 

آبتمن ۲۰۷ ۴٩۳‏ آتشکده, آتشگاه ۱۱۶ ۱۳۳ ۱۳۸ ۱۸۶. 

۱ کک ور آتن ۴۲۷ ۴۹۴ 

آب زونگل (انواع مردم) ۱۷۹. آتون ۵۰۶ 

اب‌زی‌ها ے ماهی. اهرون ۰۴۷۸ ۴۸۵. 

آبگینه ۴۸ ۱۲۷ ۰۱۳۴ ۱۷۶ ۱٩۹۳‏ آثرون ۴۷۸ ۴۸۵ 


آیی (انواع مردم) ۱۷۹ آئویه ۸۱٩۱‏ ۲۲۵ ۰۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۹ ۴۹۱ 


۲ بژوهثی در اساطیر ایران (پار دوے) 


او 

ا اج( 

۱۳ 

آدییه ۱۶۱ ۴۶۲ ۴۶۷ ۲۷۳ 

آذ آذران (ایزد. آتش) ۸۷۲ ۷۸ ۱۰۹ ۱۴۹ ۱۷۱ 
۰ ۲۲۳ ۲۶۲ ۲۶۹ ۲۹۹ ۳۲۷-۳۰۳ ۴۵۰ 
۱ ۰۴۶۱ ۰.۴۷۳ ۲۷۸ (روز) ۲۷ (ماه) ۴۷ > 
ا 

E NTE 

آذریاعجان» آذربایگان ۸۱۶ ۱۲۸ ۱۳۶ ۲۴۸ ۲۶۰ 
۳۴۲ 

E E ای رم‎ 

بررین‌مهر. ۲ 

اذرخره, خراد. خرداد. خرّین ۱۱۶ > آذرفرنبغ. 

اذرخش, آذرخشین ۰۱۱۱ ۴۶۹ ۴۷۵ ۰۴۷۸ ۴۷۹ 
۴۸۲ 

آذرفرنبغ ۰۱۱۴ ۸۱۶ ۱۲۸, ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۴۹ ۳۰۱ 
۸ > او فروباگ. 

3۱۳۳۱۱ O ادر تاه ادر‎ 
AF AFA ۶ 

۳ ۲۳ > اا ەى 

آراستای» اراستایان ۲۴۱ ۲۵۲ ۲۵۷ 

۳۷۸۱۳۷۷ ۸۶۰ ۷۶ ۵۶ ۵۰ آرنائی» اریائیان‎ 
۳۹۷ ۳۹۶ FAO ۳۹۲-۳۹۰ FA FAA ۴ 
۴۷۰ ۴۶۱ ۴۵۷ ۴۵۵-۴۵۲ ۰ ۲ ۰ 
۵۰۶ ۵۰۵ ۵۰۲ FAA ۴۸۶ ۴۸۲ ۴۸۱ ۱ 
۵ ۷ 

آن آزدیو ۸۸ ۱۶۸ ۱۷ ۱۸۸ ۳۰۹ ۲۱۳ ۲۲۲ 
VV ۲‏ ۲۷۹ ۲۸۳ ۲۸۵ ۲۸۸ ۱۳۰۵ ۱۳۲۷ 

ار سره ارو ۱ 
AFF ATA‏ ۱۵۷ ۲۰۷ ۲۱۰ ۲۴۹ 

آس‌ان, ایزد اسان ۳۷ ۴۹-۴۲ ۵۲ ۴-۶۱ ۶ع 
AO ٩۰-۸۷ AF AY ۸۰ NV VO VT NI FV‏ 
AA‏ ۱۱ ۰۴ ۱۰۹ ۱۰ ۱۴ ۱۱۷ ۱۱۹ 
AT ۱۲۸ AYY ۰‏ ۱۳۵-۱۲۳ ۱۴۳۰-۱۳۷ 
NEF ۱۶۱ ۱۶۰ AOA ۵ ۲۰‏ ۱۶۵ ۱۶۹ 
A۹ AAA MAY AAD ۸‏ ۱۹۵ ۲۰۰ ۲۱۵ 
۳۲ ۲۲۵ ۲۳۶ ۲۴۰ ۲۵۵ ۲۵۹ ۲۶۲ ۲۷۸ 


۳۰۸ ۲۹۲ FAY FAA TAD ۸۳ ¥۹ 
۱ TEP EOTEOT OAT 
۴۳۶ ۴۳۲ ۴۲۶ ۴۲۳ ۴۲۱ ۴۱۹ ۴۱۸ ۴ 
۴۷۳ FEF ۴۶۸-۲۶۶ ۳۶۳ ۴۶۰-۴۵۵ ۰ 
۴۷ (نام روز)‎ ۵۰۴ ۴۹۳ FAA ۴۸۴ ۴۷۸ ۶ 

۰ ۸۰ آسمان زیرین زمین ۸۵ 

اسن خرّد ٩۴‏ ۱۴۷ ۲۱۵ ۰۲۲۲ ۲۲ ۲. 

۳۹۱ FAA ۳۷۹-۰۳۷۷ ۳۵۷ ۳۵۵ ۱۴۳ ۱۱۵ اسا‎ 
۵۰۷ FOF ۴۴۹-۴۴۷ ۴۴۰ FPF ۳۲۲ ۷ 

آسیای شرق ۱۴۳. 

آسیای صغەر ۱۴۲ ۸۱۴۲ ۸۱۸۲ FOV‏ ۳۶۲ ۱۳۷۷ 
۳ ۳۹۶ ۳۹۹ ۴۲۷ ۴۴۶ ۱۴۴۷ ۴۵۳ ۴۹۰ 

۳۵۱ ۳۳۱ ۳۰ ۳۲۷ ۱۶۰ ۱۳۳ اسیای خرن‎ 
۳۸۰ ۱۳۷۸ ۳۷۷ ۳۶۵ ۳۶۲ ۳۶۲ ۳۵۸ ۷ 
N f fof Fe 14-۳41 A۲1 
۴۳۷ ۴۳۶ ۴۲۲ ۴۳۰ ۴۲۷ ۴۲۶ ۶۳۲ 
۴۹۰ (FAA ۴۷۷ ۴۵۱ ۴۵۰ ۴۴۸ ۴۴۲-۰ 
۵۰۷ ۵۰۶ ۵۰۱-۴۹۸ ۲۳ 

۳۸۰ ۳۷۷ ۳۵۷ ۱۹۷ ۱۸۰ ۰۱۱۵ آسیای میانه‎ 
۱ FANE FAT-PAF FAY 
۵۰۷ ۵۰۴ ۵۰۰ ۴۸۶ ۴۵۲ ۴۴۸ ۷ 

شور عدا هر ۱۱ 
۴ ۱ ۴۱۲ ۴۱۲ ۱۴۲۲-۴۱۹ ۴۲۵ ۴۲۷ 
FAV ۴۴۷ ۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۲ ۸‏ ۵۰۲ ۵۰۶ 

و ان ال دوم ۱۵ ۳, 

اقاناستو ۲۸۷ 

آفاناسیوسکا ۳۸۶ 

آفرودیت ۲۹۵ ۳۹۶ ۴۲۷ ۴۴۶ ۴۴۹ 

آفریدون ۴۹۹ ے فریدون. 

افریقا ۱۴۳. 

۵۵-۵۲ ۸۵۱ ۵۰ ۴۶ ۴۳ ۴۱ ۳۹-۲۴ آفرینش‎ 
۱۰۴ A4 4۵-۳ AA AF ۸۵ ۷۸ ۷۴-۹ 
۱ AOE 
۸۶۱-۱۵۸ AAD AFA ۸۴۸ ۱۴۶ ۴۵ ۹ 
۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۰ ۱۸۳ ۱۶ AFF ۵ 
۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۲ ۲۳۰ ۲۲۴ ۲۲۳ ۷۷ ۰ 
۲۹۳ ۲۹۱ ۲۸۷ TAF ۲۸۴ ۰۲۸۱ ۲۷۷ ۷ 
۴۵۸ (FOF ۴۱۳ ۷ 


آفرینگان ۸۱۵۰ ۱۶۲ ۳۰۱ ۳۰۳ 

آکاد. آکادی ۳۵۷ ۴۰۲ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۱۲ ۴۳۳ 
۴۳ ۴۶ ےه اکدی. 

آگاده ۴۳۵. 

آگاش (دیو) ۱۶۸ ۱۷۱. 

آگاهی برههزگاران ۸۰ ۱۱۰ ۸۲۰ ۱۵۱. 

١ 11 

التای ۱۲ 

الش ۲۸۵ 

آمودربا (رود) ۰۱۸۱ ۳۷۷ ۳۸۷ ۳۸۸ 

۱۳۱۱ اک مر کر‎ 
۲۹۶ ۱۸۴ AAT AIF ۰۱۰۱۹۹ A DD FF ۵ 

آن» آنی آن, انو ۳۸۰ ۲۹۶ ۳۹۹ ۴۰۵ ۴۰۸ ۴۰۹ 
۴۱۳-۷۱ ۴۱۸ ۰۴۲۲ ۴۲۶. 

آناتولی ۳۷۹ ۳۸۱ ۴۴۱ 

آناست (دیو) ۱۶۸ ۱۷۱. 

آندرنوو ۲۹۰-۳۸۷ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۶۲ ۴۶۴ 

او ۵ ۱۳۰ > سعار. 

آهن ۴۵ ۱۲۷ ۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۸ ۲۶۱,۱۸۰ (آهن نر) 
۸ (عصر آهن) ۳۸۸ 

آهو ۱۲۶, ۱۹۳ 

آیفت ۸۱۴۸ ۲۲۶ 

NE ÎÎ‏ ی 

اباختر (شمال) ۰۱۰۱ ۱۲۴ ۱۴۱, 

اباختر اباختران اباختری (مجوم) ۸۵۲ ۵۷ ۸۸ ٩۵‏ 
۹ 
N۹‏ 

۱۱۰ ۹۸ ٩۳ ۸۱ ۷۲ FY ۶۲ ۵۶ ۵0 ۵۲ ۴۵ ابر‎ 
۱۴۸ ۱۴۰ ATA ATA AYY ۷۲ ۸ 
۲۶۹ fF ۰۲۹۱ TAD TIA TIT ۰ AFA 
.۴۷۸ ۴۷۵ ۰۳۷۲ ۱ 

اپراهم (دہیر) ۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۷۲. 

ابر یایه ۸۵۲ ۶۶ ۸۷۱ ۹۵ 

برسام (کوه) ۱۲۳ > ابرسن. 

اپرسین (کوه) ۱۲۰,۱۲٩,۱۲۳‏ ے ابرسام, پابا (کوه). 

۳۴۸ ۱۹۵۴ ۱۴۸ ٩۹۳ ٩۰ ۸۸ ابرگران‎ 

ابر موداري يرشن (کتاب) ۲۴۵ ۲۶۰ 


فایه ۲۳ ۵ 


ابط الجوزا (جوم) ۵۸ > منكب الجوزاء يدالجوزا. 

این خلدون ۲۸۷ 

اپام نیات ۴۷۳ ۴۷۵ ے آپم نیات. 

اینو اپژو ۴۰۵ ۰۴۲۱۰۴۱۸۰۴۱۳ 

ایو ۳۹۶ 

۱۶۹ ۱۲۲ ۰۱۲۱ ۱۱۱ ۱۰۳ A^ ۹۵ ۶۲ بوش‎ 
.۴۹۵ ۱ 

اتیس ۳۹۹ ۴۲۸ ۰۴۲۹ ۴۴۷ 

اجرام سیاوی ۵۲ ٩۲‏ ۲۹۲ ۴۰۷ ۴۹۳ 

اححار کریه ۰۳۵ .۴٩‏ 

احکام جوم ۱۰۶-۱۰۴ ۳۵۱ ۳۵۷ ۴۳۲-۲۲۱ 
f۹۳‏ 0۰۴ 

اخت جادوگر ۲۵۸. ۲۶۲ ے بسیار-زهر. 

AA ۸۵ ۶۶ FF ۶۱ ۵۷ ۵۵-۵۲ اختر» اختران‎ 
۱۱۱-۱۰۹ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۳-۱۰۰ ۸٩ AY ۵ 
ATI ۳ 

اختران آميزنده (جوم) ۵۵ 

اختران نیامه‌زنده (نجوم) ۵۵ 

اخترشمار, اخترشماران اخترشماری ۵۴ ۵۵ ۶۵ 
OEE‏ 

اد البرت. فرانتس فلیکس ۳۵۶ 

ادا ۳۶۵ ۴۴۹. 

ادن ۴۲۷. 

ادوئیشن ۱۳۹۹ ۳۲۹۳۲۷ ۴۴۷ 

FFA ادیق‎ 

اد ین ۰ ۵ ۲, 

اریخه ۴۵۳. 

۷۱۳۱۵ ارتتتتاو: ار راون ارت ر‎ 
۲۰۸ ۲۰۷ ۰۱۴۳۸۰۱۲۸ ۱۲ AIF ۲ A1 AI 
FAI EFI ۸ ۰ 

ارته, اشه ۲۲۰ ۴۵۸ ۴۶۰ ۴۶۶-۴۶۵ ۴۷۰ < 
ا 

ارجاسب ۱۸۵ ۱۹۶ ۲۶۵-۲۶۲ ۲۶۹ ۲۷۱ ۷۲ ۲. 

ارخ ۶ + اوروک. 

ازد ۷٣‏ ۸۲ ۵0۳-۱۵۱ (روز) ۴۶ ۴۷ > 
اهرشونگ, اششونگ» مینوی پرههزگاران. 

اردافرورد, اردای فر ورد اردای فرورد ماده ۱۱۵ 
۱ ۳ ۲۴۷ ے اردای فروه فروهر. 


۴ پژوهثی در اساطیر ایران (پاره دوع) 


ارداویراف ۲۹۹ ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۰۶ ۲۰۷ ۳۱۷ ۳۲۸ 
۱ ۳ ویراف. 

اردای فروهر ۷۶ ۱۱۱ > اردافرورد فروهر. 

ارددید ۲۰۱ 

اردشم بایکان ۱۸۳ ۲۲۸۰۱۸۶ ۴۹۹. 

اردشبر هخامنشی ۱۹۷-۱۹۵. 

اردشہر کیانی ۱۹۷ ے بهمن بسر اسفندیار. 

اردوی (رود) ۸۰ ۸۱ ۲۲۹ ۴۷۷. 

اد TA AW aa gms ges‏ 
۸ ۲ ۶۳ ۴۷ ۴۷۷ ے اناهید, ناهید, 
بان فره. 

AF AY ۷۸ NY ۸۷۲-۷۱ ۴۷ ۴۶ ۲۷ اردیپشت‎ 
۲۸۸ ۲۷۹ ۲۶۱۲۵۸ ۲۰۹ ۴۶ AF 
(روز) ۴۶ ۴۷ (ماه)‎ ۵۰۵ FY ۴٩۱ ۴۶۳ ۵ 
.۲۶۲ ۰۲۵۸ ۲۵۲ ۵۰ ۴۷ ۶ 

ارز (ماهی) ۲۵۶ 

NNO ET OA 

اش ۷ ۱۷۶. 

ارس ۳۲۷۷ 

آرششونگ ۷۳ ۸۳ > اششونگ. 

آرشوخت ۲۰۵. 

ارفعی» دکتر عبداشید ۳۹۵ ۲۹۶ ۳۹۸ ۴۰۰ ۴۰۱ 
EEO‏ ی وی کی FEOF‏ 

آرگستان ا ۳۱ 

ارمئیتی ۴۷۸. 

ارمتی ۸۲ 

اتا رز 

ارندا ۲۴۸ 

او روك شعاد 

.۴۵۲ «FFF ۰۴۲۳ ۰۴۲۸ ۴۲۵ ۳۵۵ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ارویا‎ 

ارویای مرکزی ۳۲۸۶ 

ارو كق ان ا 

ات رنه ان 

ان 

اروند اسب ۱۵۰ ۱۵۲ ۲۰۰ ۲۰۱ ےه تز اسپ. 

ارونکیلتا ۲۴۸ 


مر 


اریامن ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۶۲ ۲۸۷ ۴۷۲. 
اریدو ۳۸۱ ۱۸-۴۱۷ ۴. 


ارینم (زن ایزد) ۴۸. 

اربه ۴۶۸ ۴۷۲. 

ارنه‌تن ۴۷۲ ے اریامن. 

ای 

ازدواح ۸ ۲۳۲۰ ۲۵۹ ۴۰۲. 

ازدواج مقدس ۳۹۴ ۰۴۱۹ ۴۲۵-۴۲۲ f۲۸‏ ۴۲۰ 
۴ ۴۲۶ ۴۹۵ ۵۰۲ 

ارگ (نجوم) ۵۴ ۵۶ ۵۹ ۸۰۰ ۱۱۰ ے جانان. 

اول 

اکور ۹ ۴۲۷ ۴۳۲۰ ۴۴۷. 

ازدها ۸۷ 1۹° ۲۲۸ ۲۲۴ ۰۲۳۵ ۱۲۳۹ ۳۱۷ ۴۷۰ 
۴ ۴۷۶ ۴۸۲ ۴۹۲ + ضحاک. 

اژدها کشی ۱۹۱. 

ازگهانی ۱۳ 

اژی‌دهاک. ازدهاک ۱٩۱ ۱۹۰ ۸۱ ۷۸ ۲٩‏ > 
ازی‌دها که ضحاک. 

ازی‌دها که ۴۸۲ ےه اژی‌دهاک» ضحاک. 

۰۱۲۵ ۱۲۱ ۰۱۱۷ ۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۸۱ ۷۹ ۶۲ ۶۲ اسب‎ 
۱۹۱ ۱۹۰ MAF AAD ۸۱۶۲ ۱۵۰ APF ۶ 
۲۳۹ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۱۲ ۲۰۸ ۲۰۷ ۱۹۶-۴ 
۲۹۱ ۰۲۷۲ ۲۶۵ ۲۵۲ ۲۵۰ ۲۴۹ TFA ۰۱ 
۴۶۹ ۴۶۲ ۴۶۱ ۴۴۲ ۳۹۱ ۳۸۶۴ ۱۳۲۸ ۴ 
۴۹۷ ۰۴۹۶ ۴۹۱ FAD ۰۴۷۷ ۴۷۶ ۴۷۵ ۳ 
۴۹۹ 

اتیب ی ۱۳۶۴ 

اسيزگ (دیو) ۱۶۸ ۱۷۱. 

اسینجغر» اسینجروش ۰۹۵ ۸۸ ۱۱۱ ۱۱۴ ۱۲۲ 
۹ ۴۷1 

اسیندارمذ ۲۸۸ ۴۷۸ ے سندارمذ, اسفند. 

اسیندومدگاه ۴۷ ۵۱ ے گاهان. 

۳ (جوم) 0۴ 

اسییخان» اسییتمه ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۱۰ ۰۲۲۱ ۲۲۶ ۲۵۴ 
ه سیان» سیتمد. 

استب‌های شال ۳۸۰ 

استخر ۴۲۱. 

استخر پاپکان ۳۰۰ 

استر ۱۲۶. 

اسر لاب اسطر لاب ۴۲۱. 


استروس. کلودلوی ۲۶۶ ۲۶۷ 

استودان ۴۸۶ ۵۰۴ 

استوهاد ۴۰ ۸۸ ٩۰‏ ۹۴ ۱۶۸۰۱۵۸ ے وای بتر 
#7 

اسد (جوم) ۵٩‏ 

اسرائیل» اسم‌ائیلیان ۲۶۲ ۴۲۶ ۵۰۶ 

اکر وو 

اسفند» اسفندارمذ (ماه) ۰۴۷ ۲۲۸۸۵۱ ۲۵۲ ۲۷۴ > 
اسیندارمذ. 

اسقند بار ۱۹۶ ۲۱۳ ۲۶۰ ۲۶۸۱۲۶۲ ۲۶۹ ۲۷۲ > 
همن پسر اسفندیار. 

اسکاند بناویان ۲۸۸ 

اسکندر ۱۰۴ ۸۸۲ ۱۸۵ ۱۹۷ ۲۹۹ ۲۰۰ 

.۴٩۹۱ ۱۹۷ اسکندرنامه‎ 

اسگیل ۲۲۲ 

۵۰۲ ۰۴۹۸ ۴۸۸ ۴۴۷ FFF ۴۰۵ ۳۶۲ اسلام‎ 

۰۴۵٩ اسلاوی‎ 

اسمو خو ند ۲۵۸ ۲۶۲. 

اسمیث» رابرتسون ۲۴۹ ۲۶۰ 

استَوند (کوه) ۰۱۱۶ ۸۲۸ ۲۵۷ ۲۶۲ 

اسنیه‌نام ۱۵۴. 

FAV ۴۸۰ ۴۶۶ ۴۶۰ ۲۹۷ ۸۶۱ ۱۶۰ اسوره‎ 

TTA ۴۷ (روز)‎ ۳۰۴ ۰۱۵۵ ۸۵۴ ۸۳ VY ۴۷ اشتاد‎ 

اشتر ۱ ۰ > شار. 

اشتر» اشترزرنشان ۸۳۱ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲۸ ۲۲۹ 
۲۷۸ 

اشتوکن» ای. ۲۵۷ 

اشره ۴۲۲. 

اششونگ ۳ ےه ارد اهرشونگ. ا 

اشکانیان ۸۱۴۳ ۱۸۸ ۸۱۹۷ ۲۹۰ ۰۴۹۱ ۵۰۲ 

آشکنی (دیو) .٩۴‏ 

اتعوغ اشعوغی ۸۳ ۸۵ ۲۳۷ ۲۳۸ ے اهلموغ, 
نش نم 

اشے وهو ۱۴۹ ۱۶۲. 

اشے میا نی آوشت ۲۹۰. 

او ده ۲۱ 

۰.۴٩۹۲ ۰۴۹۱۰۴۷۲ ۴۷۱ ۴۶۲ ۴۵۲ اشوین‎ 

اشه ٩۶‏ ۴۵۸ ۴۶۶ ۴۹۰ ے ارتد. 


مايه ۲۵ ۵ 


آشپن > اوشپن. 

اشی ۷۸ ۸۲. 

اصنهان ۴۹۷. 

اصورتو ۴۲۰. 

اعراب ۶۱-۵۷ ۳۵۲ ۴۰۴ 

اغر یرث ۲۹۰. 

۲۰۰ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۲ ۱۸۵-۱۸۲ ۸۱ افراسیاب‎ 
۲۸۶ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۴۲ ۳ ۲ TA 
۴۹۱ 

افر بقا ۳۵۳ ۴۲۸ ۴۲۳. 

افزونگی افزونگری, افزونی ۲۴ ۳۶ ۴۵ ٩۷ ٩۴‏ 
۷ ۲۱۶ ۲۵۵. 

افزونی (آتش) ۱۲۷. 

افسون ۵۲ 

افعی ۰ ه مارشیا., 

افغانستان ۰۱۲۰ ۱۹۸ ۲۶۰ ۰۲۶۱ ۲۷۹ ۲۸۸ 

افلاطون ۲۴۴ 

اق 

اقلے > کشور, 

اقانوس اطلس ۵۰۲ 

اقیانوس کبیر ۵۰۱ 

اقبانوس هتد ۱۴۳۲ > فراخکرد. 

اکدی ۳۹۸ ے آکاد, آکادی. 

اکلیل (جوم) ۶۰. 

اکومّن ۲۷ ۴۱ A0 4F‏ ۸۲۵ ۸۶۶ ۲۴۵ ۲۸۸ < 
اکه مند. 

آ کش ۱۶۷ ۱۷۰. 

اکه‌منه ۷۶ ےه اکومن. 

اکیتو ۴۲۵-۴۲۲ ۴۲۹ ۰۴۹۶ ۴۹۹ ے بیت اکینو 
اک 

اکیتی ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۹۶. ۴۹۹ -ه اکیتو. 

اگنی ۸۶۱ ۲۲۵ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴0۷¥ ۴۶۱-۴۵۹ ۳۶۴ 
۳ ۴۷۸۴۷۵ 

امش ۴ ۳۲۲ 

۱۲۲ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۰۷ ۱۰۶ ۸۰۲ ٩۹ ۸۱ ۰۷۸ ارز‎ 
۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۶۲ ۱۴۲-۱۴۰ ATO APY ۳ 
TTA ۲۲۶ ۲۲۵ ۶ 

الدبران (نجوم) ۶۴ ۶۶ > سدویس (ستاره). 


۵2۳7۶۲ پژوهثی در اساطیر ایران (پارة دوع) 


الدنرگ ۲۲۵. 

الاس ۴۸ ۱۲۷ الاس نر ۴۵. 

الیاده, رجا ۳۶۹ ۳۷۰ ۴۶۵ 

الیل ے انلیل. 

ار 

AYO ATF AIF AF AF ۸۲ ۸۷۲ ۸۷۱ ۴۷ امرداد‎ 
YY FIT F-F T4F TAA FFI AOF AFF 
.FV (ola) FY (روز)‎ ۲ 

امریکا ۲۵۱ ۳۵۲ ۴۵۱. 

۷۳ ۷۱-۶۹ ۶۶ ۵0 ۵۲ ۵۰ ۴۶ ۴۱۱۳۷ امشاسیند‎ 
AF ٩۵ ٩۲ AF AF AY ۸۰ VA YY NF ۴ 
۱۵۷-۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۴۹ AFO ۱۳۸ ۱۳۳ ۳ 
۳۱۱۱ ۲ AF AVY AFD 
۲۸۷ ۲۸۴ ۲۸۰ ۲۷۷ ۲۶۱ ۲۵۶-۲۵۴ ۹ 
FEA ۴۶۲ ۳۳۰ ۳۲۸ ۳۱۹ ۳۰۷-۰۵ ۳ 
۵۰۵ ۰۸۵۰۱ ۴۹۲-۴۹۰ FAI ۴۷۸ ۴۷۲ f۷1 

اه تک ۳۲۱۳2 

أن 1 

ان > آن. 

اناهیتا ۳۹۵ ۴۴۶ ۴۴۷. ۴۴۹ ۴۷۷ ۴٩۹۱‏ ۴۹۷ < 
اناهد. 

اناهید ۱۸۸ ے اردو سور اناهد. 

اناهید (نمجوم) ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۳ > ناهید. 

اناهید اباختری (نجوم) ۹۵. 

اجمن مینوان ۲۵۴. 

اندر (دیو) ۳۷ ۴۱ ٩۴‏ ۶ ۱۶۶ ۱۶۷ ۲۴۵ 

اندرزید ۲۵۷. 

اندرماه ۱۴۷. 

رل ۳۶۲ 

اندونزی ۲۶۲ ۵۰۲ 

انزان» انشان ۴۰۱ ۴۴۲. 

انسان خستین > حستن مرد. 

انت ۶0 

انشان > انزان. 

ET O ا‎ 

انس آتغران ۷۱ ۷۲ ۸۰ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۱۶۲ ۲۹۷ > 
گرزمان. 


FPF ۴۲۰ FI 6 FIT 6 انکی‎ 


انلیل (الیل) ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۵ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۲ ۴۲۲, 

اموذج‌الاولین -» کهن نودگ. نمونه نخستن. 

انو سک 

انوبانینی ۴۴۶. 

۱۵ A ANE IE 
۲۲۹ ۳۰۶ TAV ۰۲۷۷ ۲۷۴ ۵ 

انوشمروان ۴۹۰,۱۸۶ :> خس و انوشمروان. 

انوماعلیش ۴۰۵. ۴۱۳. 

اران (روز) ۴۶ ۴۷ ۲۵۳ 

انمران, ناایرانیان ۴۷ ۱۴۷ ۰۱۷۹ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۹۴ 
۸ ۹ 

اویانیشادها ۴۸۷ ۴۸۸. 

اوتو ۴۰۶ ۴۱۲. 

اوجه ‏ اووجه. 

اودرای (لقب از) ۲۷۹. 

اود گ ديو ۱۶۷ ۱۷۰. 

ادم (نجوم) ۵۴ 

اور ۴۲۴ ۴۴۲. 

اورارتوئیان ۴۴۱. 

اورال ۳۸۵ 

اورانوس ۲۹۸ ۴۲۶. 

اورشلم ۴۱۹. 

اورمزد 1۹ ۰ ۳۷ ۳۹۸ ۵۰۷ > هرمزد. 

اورمه ۸ ۷۹ > حیجست. 

اورواخشه ۲۲۹. 

E 

اوروتت‌نر ۰۲۳۰۲۲۱ ۲۹۰ 

وودد 

اون شا و ۸ > وهونم. 

اوروی ۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۲۶ سه ارخ. 

اورون ۷۵ > روان. 

اورویس ۱۵۲ ۱۶۲. 

اوّزی (گویش) .۱٩۲‏ 

A 

۱۵٩۹ ۰۱۵۲ 110 AF A0 ۸۲-۸۰ ۷۸ ۷۶ اوستا‎ 
۱۹۵ ۰۱۹۴ ۰۱۹۲-۱۹۰ MAF ۰۱۷۰ ۰۱۶۳-۱۸ 
۲۰۰ ۲۹۹ ۲۹۴ ۰۲۸۹ ۲۷۷ ۲۶۲ ۲۲۶ ۷ 
:۳ ۷۵ EEE FOTO TIST 


۴۸۴ FAY ۴۸۲ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ ۰۴۷۴ ۰۴۷۳ FVY 
۵۰۵ ۴۹۹ ۴۹۵ FAY ۱ ۸ 

اوسّند (گریوه) ۲۵۶. 

اوسوفرید (استوفرید) ۳۰۸. 

اوسخشان ۰۲۴۶ ۲۶۰. 

اوش‌بام» اوشبام ۱۵۱ ۱۵۲, ۱۶۲ TAY‏ ۲۹۰ ۱۲۰۳ 
۴ 2 بام اوش. 

اوشتودگاه اوشتو یدگاه ۷ ۵۱ ے گاهان. 

E o اوت‎ 

اوشستر ۲۹۴ ۲۹۵. 

اوشثغر ۱۸۵ ۱۹۴ ۲۰۹. 

اوشه ۰۴۷۲ ۴۷۴. 

اوشپین, اشپین (گاه) ۰۷۲ ۷۴ ۸۴, ۱۵۱. 

اوشیدر» هوشیدر ۱۸۳ ۱۸۷ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ 
TVA ۲۷۷ ۲۵۴ ۰‏ 

.۱۸۸ ۱۸۲ اوشیدرماه» هوشدرماه, اوشدرماهان‎ 
۲۸۰-۲۷۷ ۲۵۲ ۲۳۷ PY TN. Foe e 
.A۵ 


اوکراین ۳۸۲ ۳۲۸۵ ۳۸۷ 


او کرش و ها :6 

اوله‌رودیار ۱۸۵ ۱۸۶ > خوار رودبار. 

اومه ۴۲۴. 

اووجه اوجه ۴۰۱. 

ا ۷ ۳ ۱۵۵ > ارد. 

۴۸ ۰۳۵-۲۲ ۴۱-۲۴ ۳۲ ۲۱ ا اهرمن‎ 
8۰-۸۵ ¥1 VA ۷۴-۰۱۷۲ ۷۱ ۸۷۰ £ ۸۵۶-۲ 
۰۱۱۴۳-۱۱۲ ۱۷۰ ۰۱۰۹ ۱۰۴ ۸۱۰۲ A ۷۳ 


۱۵۱ ۸۴۷ ۱۴۰-۱۳۶ ۱۳۴ ۱۲۳ ۱۲۰ ۹ 
AFF ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۱۵۹-۱۵۷ ۴ ۳ 
۱۹۰ ۱۸۴ MAY ۱۸۰ ۱۷۹ ۰۱۷۷ ۱۷۰-۸ 
۴ 
TAT TAY ۰۲۷۷ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۰۲۴۵ TP ۶ 
۲۰۵ ۲۰۰ FAI ۰۲۹۷ TAF FIO TAY ۸ 
FAY FAA PTY PTY FTI PANY PNY 

۵۰۱ ۰۴۹۰ ۰۴۷۶ ۴۵۸ ۸ 


اهلموغ ۰ < اتعوغ. 


اهلوداد, اشوداد. صدقه ۲۱۰ ۲۲۱ 


اهلوستود ۲۵۸ ۲۶۲. 
اهو (نبروی روانی) ۷۵ 


FAY fff ۴۵۹ A1 اهوره‎ 


اهوره مزدا ۴۹ ۸۷۵ ٩۰‏ 
۲ ۵ ۰۴۶۱ ۱۲۶۲ 
FAI FAY ۷۸‏ ۴۹۰ 
۷ هر مزد. 

اهوره - میفره ۵۰۰ 


نما يه 


۲ ٩۵ ٩( 
۳۶۷ ۶ 
0١ FAY 


۵ ۷ 


۳۲ 


-۷۳ 


۳3۲ 


اهو نودگاه, اهو نو بدگاه ۷ ۵2۱ .< گاهان. 


AER 


۹۹ ef 


اهو ناء هه اهونودگاه. 


۲۱۸ ۰۱۳۷-۳۵ 
۳۹۰ ۸۹ 
۳۸ پرانی, ایرانیان‎ 
AAF AAT ۰ 
۲۵۲ TEY ۲ 
fF «FAY ۵ 


اپرج شوا ۲۱۲ > صیاع. 


اھی ۴۶۹ 

ey 

۱۴۲ ۰۱۱۵ ۷۵ ۸۷۴ ۶۲ ۵۷ <۴۹ ۲۱ ابران‎ 
AAA ۱۸۶ AAT ۸۱۸۱ ۸۱۷۹ ۰۱۶۱۹ 
۲۳۲۰ ۲۲۶ ۲۰۹ ۲۰۸ ۰۱۹۷-۱۹۵ ۲ 
۲۵۲ ۳۲۰۰ ۲۷۴ ۲۷۳ WFD ۲۶۱ ۹ 
۳۹۵ ۳۹۲-۳۲۸۸ ۳۸۴-۰۳۸۰ ۳۷۸ ۷ 
FO ATURE TEY Fo 
fYVY EFF fT EYA FYF YD fY- 
۴۵۶ ۰۴۵۴ ۰۴۵۱-۴۴۶ ۰۴۴۵ ۰۴۴۳-۰۱ 
۴۷۹ FFA ۴۶۷ (FFF ۳۶۱ E0۹ ۸ 
۴۸۹ ۴۸۸ FAY ۴۸۶ ۰۴۸۵ FAY ۷۱ 
۵۰2۹۵ FIA FAY ۹ FIO ۴ 
۵۰۷ ۵۰۵ ۵۰۴ ۳ 

ایران سیاهبد ۷۲-۲۷۰ ۲. 

۲۴۲ ۲۰۸ ۱۹۹ ۱۹۲ ۱۸۷-۱۸۲ ایرانشهر‎ 
۳۰۰ ۲۹۹ ۲۸۰ ۲۷۰ TEV ۶ 

ای رانویح ۴۶ ۴۹ ۵۲ ۵۶ ۱۱۵, ۱۲۵ 


۹۰ TF «OF T1 


۱۴۶ ۸۱۰۴ ۸۸۱ ۶۷ ۶ 
۲۲۷ ۱۹۴ ۱۲ ۵ 
۴۵۹ ۰۴۵۲ ۰۴۵۱ ۱ 

۰ ۰۲ ۵۰۶ 
ایرج ۰۱۸۱ ۱۸۴ ۱۹۲ ۲۰۸ ۲۱۲ ۴۷۵. 


۳0۵2۱ 
۷۵ 
۵ ۰۵ 


۶۲ 


«۲ ۶۴ 


ATT 
۲۹۵ 


۱۷۹ 
۰ 
۴۷۹ 


۸ پژوهثی در اساطیر ایران (پارة دوع) 


اير لند ۲۶۵. 

ایرنام ۱۵۴. 

ایزدان ۱۱۱۱۱ ۳ 

ایزدان مینوی ۸۸ ۸۴ ۸۱۱۴ ۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۴ ۲۳۳ ۲۳۶ ۳۰۸۰۲۹۱ ۳۳۶ ۳۳۸ 

۷۲ ۶٩ ۶۲ ۲۲ ۴۱ ۴۰ ایزد ابزدان, ایزدی‎ 
۱۱۶ ۰۱۱۱-۱۰۹ AF AD ٩۰ ۸۴ AF ۸۰۶ 
۱۵۰ AFA ۱۴۷ ۱۴۵ ۱۴۱ ۸۱۴۰ ۰۱۳۸ ۵ 
۰۱۶۹ AFF ۱۶۲ ۱۵٩۹ ۱۵۷-۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱ 
۲۰۶ ۲۰۵ ۱۹۵ ۱۹۰ AAA ۱۸۷ ۷۱ 
۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲۲۴ ۲۲۲ TIA ۷۳ ۸ 
۲۵۸ ۲۵۴ ۲۴۷ ۲۴۵ ۰۲۳۸ ۲۲۷ ۲۳۳ ۸ 
۲۹۹ ۲۹۶ ۲۹۱ ۲۸۷ TAF TVA ۲۶۵ ۳ 
۴۰۴ ۳۳۶ ۳۳۵ ۳۲۳۲ ۳۲۹ ۳۲۷-۳ ۸ 
۴۶۱ ۰۴۵۹ ۴۴۸ ۴۴۷ ۴۳۸ ۴۳۷ ۴۲۸ ۲۱ 
۴۸۲ ۴۸۱ ۴۷۹ ۰۴۷۸ ۴۷۵ ۰۴۷۳ ۴۷۲ ۸ ۷ 
۵۰۱ ۵۰۰ ۴۹۵ ۴۹۲ ۴۹۱ ۴۹۰ FAA ۷ 
0۳ 

ایزیس ۲۲۰۰۴۲۷ ۴۲۷. 

ایستواستر ۲۰۷ 

استو استران (اجمن) ۲۲۷ ۲۸۴ ۲۸۶. 

ایشتر ۸۱ ۱۹۵ ۳۹۴ ۴۰۲ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۱۲ ۴۱۳ 
۴ ۴۲۰ ۰۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۲ ۴۲۷ ۴۲۸ ۳۳۱ 
۰۴۴۷-۴۵ ۴۷۷ ۴۹۶. 

۴۲۱-۴۱۸۰۱۴۱۴ FAT EFF. أيأناء اينن» ينن‎ 
fF ۷ ۲ 

ایندر ۲۸۸. 

ایندرانی ۴۶۰. 

ایندره ۸۶ ۳۶۴ ۴۵۶ ۴۵۷ ۰۴۵۹ ۴۶۴-۴۶۰ 
۴۷۱۶۸ ۴۷۴ ۴۷۸ ۴۸ ۴۸۲ ۴۸۷ 
۳٩۲-۰‏ ۰0۵ ۵ا, 

اینشوشینی ۲۹۵ ۴۰۳ ۴۴۴ ۴۴۵. 

ایس ان که زان 

ابوارگاه ۷۳ 

ایویر > مرده کش. 

ایونگهان, ایویانگهان ۰۱۱۴ ۱۱۷ ۲۸۸ ۲۹۰ 

اوی و کی ۱۳:۳۳ 

بئوده > بوی. 


بابا (کوه) ۱۳۰ > ابرسین. 

بابکان ے اردشر بابکان. 

بابل ۸۵۷ ۱۸۷ ۲۵۸ ۲۹۲ ۳۹۵ ۴۰۰-۳۹۹ ۴۰۴ 
۹ ۷۲ ۰۴۱۳ ۴۲۵۴۱۹ ۰۴۳۲ ۱۴۲۷ ۴۴۰ 
۴۴۵-۲ ۴۹۷ ۵۰۶ 

باختر (دولت) ۳۲٩۹۱‏ 

باخوفن» ج. ج. ۳۵۸ 

۷۶ NY ۷۲ FF AF ۵۵ ۵۲ ۴٩ ۴۷ ۴۴ ۴۲ باد‎ 
۱۱۲ ANY ۰۳ AA AD ۸۰ AI ۹ 
۲۱۷ ۸۶۹ AFI ۱۵۴ ۱۴۰ ۰۱۲۸ ۱۲۳-۷۱ 
۲۸۶ ۲۸۵ FAI ۲۴۵ ۲۴۰ ۲۳۶ ۵ 
۳۳۶ ۳۲۱ PYF ۱۳۱۱ ۲۹۶ ۲۹۲ ۲۹۱-۹ 
FV (روز)‎ ۰۴٩۱ ۴۷۶ ۴۷۵ ۰۴۶۶ FOV ۷ 

۱۱۱ ۸۰۲ ٩۲ ۸۱ ۷۸ FF ۶۲ ۸۵۶ ۴٩ ۴۵ باران‎ 
۱٩۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴ ۸۱۴۱ ۱۴۰ .۱۲۴-2-۲۷ ۸۹ 
۴۲۹ ۲۱۸ ۲۹۱ ۲۷۹ ۷ Ff ۸ 
۴۹۲ ۰۴۷۶ ۴۷۵ ۰۴۷۱ ۴۶۹ ۴۶۷ ۴۶۵ ۰ 
۴۹۵ 

۰۱۱۴ ۱۱۱ ۸۰٩ ٩۸ ۸۵ باران‌ساز باران‌سازی‎ 
.۱۶۹ ۵۴ ۹ 

بارتولومه ۱۶۲ ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

با باج (نیایش) ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۱۲ ۳۲۹ 

باقلا ۱۳۰. 

با کوس ۴۵۰. 

بالتیکی ۳۲۸۵ 

باخاش ۱۸۲. 

بالدر ۴۵۰. 

بالکان ۳۷۸ ۳۲۸۲ 

بام ۴۷۵. 

باء‌اوش ۱۵۲ > اوش بام. 

بایکال ۲۹۰ 

OTE ۱ ار‎ 

بت دیو ۱۶۸ > بوداء بوذاسف. 

بتکده. بتخانه ۱۱۶ ۱۸۷ ۱۹۹ ۲۰۹ ۲۸۰ ۳۲۲۱ 
۴۴۱ 

ما 

بدستی (انواع مردم) ۰۱۷۹ ۱۸۲. 

پرادران (جوم) ۱.۰ 


برادروش, برآدرویشن ۲۴۶. 

براهمنه ۱۶۱ ۲۹۶ ۳۹۷ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۷ ۸۵۰۵ 

بر چشم (انواع مردم) ۱۷۹, ۱۸۲ > سینه‌چشمی. 

برخونی -> تودوربرخونی. ۱ 

برز ابان ناف ۱ ۱۲. 

۲۹۶ ۱۵۲ ۰۱۱۱ AY AI YP ۲ ی‎ 
E سے‎ 

برزخ ۲۹ ۴۸۶. 

3 سه برزایزد. 

برزی سوه (آتش) ۱۲۸ ے بلندسود. 

پُرزین مهر (آذر) ۸۱۱۴ ۰۱۱۶ ۱۲۳ ۱۳۹,۱۳۸ ->آذر 
برزین مهر» آذرمهر. 

برس ۷۸ ۸۱ ۱۵۸. 

بر هن ۲۸۶. 

پرشنوم ۳۲۲ 

. رگوش (انواع مردم) ۱۷۹ ۱۸۲. 

بره (نجوم) ۵۴ ۱۰۰ ۱۰۲ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۰ ۲۷ ۲, 

برهما ۵۰۵ 

پرهنه زن (رود) ۲۵۱ > هن. 

برهیس ۲۸۴. 

بریدن به کارد ۲۵۵ ےه بساخت. 

بز (جانور) ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۳۱ ۱۷۷ ۱۸۲ ۲۸۰ ۴۶۲. 

بز (جوم) ۸۵۴ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۱۴. 

به یز الوک رہ گن بی م۱۱۱۱ 
PTO ۳۲۴ ۳۱۹ ۱۳۱۰ ۲۰۵ ۲۷۲ ۲۷۰ ۲‏ 
گناه. 

بزیتر (نجوم) ۵۴ ۵۸ 

بس نخمه (درخت) ۱۱۳. 

بستور ۲۶۲ ۷۲-۲۷۰ ۲. 

بسیار- زهر (لقب اخت جادوگر) ۲۵۸ ےه اخت 
نان گر 

بشن (جوم) ۵۴ ۵۶ ۵۸ 

بن (جوم) ۵۸ 


بعل ۳۹۹ 


۹ ٩ FYY FFA FOYT FAY بغازکوی‎ 
.۴۸۷ ۴۵۹ 4۵ بغ» بغان‎ 
.۴۵۹ بغداد‎ 


بل ۴۲۲. 


4۵ ۲٩ غایه‎ 


AY ۹ بلخ‎ 


بلخ (رود) ۱۳۰. 

بلخ اب ۲۸۰ 

بلعمی ۴۹۹ 

بلندسود (اتش) ۰۱۲۷ ۱۲۸. 

بلوجستان ۲۴۰ ۳۸۳ 

بلیت ۴۲۱. 

بنات‌النعش اکير ۶۴ 

بنزه (جوم) ۵۴ ۶۱ 

تنگ ۸ منک 

نو ۱۲۵ ےه ماش. 

رارف اس ۲۵۱ 

بودا ۱۶۸ ۱۷۱ ۵۰۶ ے بت ديو بوذاسف. 

بوذاسف ۱۶۸ ۱۷۱ ے بت دیو, بودا. 

بوره ۴۵. 

.۲۳۸ ۰۱۶۹ ۸۶۸ ٩۴ ٩۰ ۸۸ پوشاسپ‎ 

ور ۱۳ ۳۲ 

پوف ۹۵ 

بوی, بئوذه ۸۷۲ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۴ 

بویس, مری ۴۵۱. 

ھار (فصل) ۵۰ ۱۰۲ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۵۲ ۲۷۴ ۴۲۸ 
FAA ۶‏ 

مپاربود (جشن) ۲۵۲. 

مهار ملک‌الشعرا ۷۴ ۲. 

هدین» مهد ین مزدسنان ۲۲ ۳۷ ۳۹ ۵۵ ۶۶ ۱۰۴ 
۷ ۳ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۵۶ ۳۰۴ ۳۰۷ ۳۲۱ 
۳۳۸ 

۱۳۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AF ۸۳ ۷۹ ۷۴ ۸۷۲ بهرام (ایزد)‎ 
۴۶۱ FFA ۳۰۴ ۲۹۶ ۱۹٩ AIA ۱۵۰ ۹ 
.۴۷ (روز)‎ ۰۴۹۰ ۰۴۸۲ ۷۱ 

بهرام (آتش, آذر) ۸۷۹ ۱۲۸ ۱۳۸-۱۳۶ ۸۱۸۷ ۲۵۶ 
TAF FO ۰‏ ۳۱۸ ۳۳۶ 

بهرام (نجوم) ۶۵-۶۳ ۹۷ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۷۰. 

بهرام اباختری (نجوم) ۹۵. 

بهرام ورجاوند ۱۹۸ ۱۹۹ ےه کی‌بهرام. 

مهرود ۱۳۲ ه سند (رود)» وه رود. 

مهستون ۷۲۱ ۲. 

پشت ۶۶ ۷۱ ۷۷-۷۵ ۸۰ ۰۱۳۱ ۱۴۷ ۱۵۲ ۱۵۶ 


۵۳۰ پژوهثی در اساطیر ایران (پاره دوع) 


TYA FTO AFY AFT‏ بر 
۶ ۲۹۷-۲۹۳ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۵-۲۰۲ ۳۰۹ 
FAF FAD FAF IF FF. FT 1-۳1۹‏ 

بشت پایه ۷۱ > ماه‌پایه. 

OD 

مهمن (امشاسیند) ۳۷ ۴۷ ۷۱ ۷۲ ۷۸-۷۶ ۸۷ A۴‏ 
AFF ۵ ۵‏ ۱۴۷ ۱۴۹ ۰۱۵۲۳ ۱۹۵ 
۷ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۴۱ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۳۸ ۲۵۱ 
۴ ۲۵۶ ۲۵۸ ۲۶۱ ۲۸۸ ۲۹۵ ۳۰۲ ۳۰۶ 
۷ ۶۲ ۰۴۹۱ ۵۰۵ (روز) ۴۷ (ماه) FV‏ 

بهمن اسفند باران» من بسر اسفندیار ۱۸۵ ۱۹۶ 
۷ + من کیأی. 

بهمن کیانی ۱۹۷ ے بهپمن پسر اسفندیاران. 

.۲۶۲ ۲۵۸ ٩۸ ٩۵ ۶۶ ۵۵ همزه» پزگی‎ 

بیابانی (جوم) ۶۶ 

ی بود 1۴ 

PD E‏ کیت 

مخت :۱۳۵۹ 

بیدخش ۲۶۹-۲۶۶ ۲۷۱ ۲۷۴ ے جاماسپ. 

بیدرفش جادو ۲۶۵-۲۶۲ ۲۶۷ ۲۷۰ ۲۷۲. 

برزد ۲۹۰. 

و ۳۹۹۰ 

بی سر روش ۲۹ > روشتی. 

e 

بیشه‌ای دنب‌دار (انواع مردم) »> خرس. 

بیکند ۴۵۹. 

بهار بهاری» بماران ۳۹ ۸۷۷ ۸۲ ۸۸ ۸٩‏ ۰.۱۰۶ ۱۱۲ 
AAA ۱۸۴ ۱۷۶ ۱۶۲ ۱۲۶ ۴‏ ۲۰۵ ۲۰۸ 
۷ ۲۲۶ ۳۰۵ ۴۰۸ ۴۱۲ ۴۳۲۸ ۴۴۵ ۴۶۵ 
۳۷۳ 

۲۵۹۱۲۰۷ ۱۵۶ ۱۵۲ oa تفر‎ 
۲۸۸ ۲۸۷ TAF ۲۳۰ ۲۲۳ ۲۲۱ ۲۱۵ ۰ 
FV ۰۴۷۶ ۶ ۶ 

بن ‌النہرین 6۲ ۱۱۵ ۸۶۱ ۳۶۲ ۳۶۲ ۳۷۷ 
FAY ۳۹۱ ۳۸۴-۷۱‏ ۳۹۴ ۳۹۸ ۴۰۴-۰۳۹۹ 
۹ ۰ ۴۱۸-۴۱۴۳ ۴۲۳-۴۲۰ ۴۲۶ 
۰۴۳۷-۲۹ ۴۴۵-۴۳۹ ۴۴۹-۴۴۷ ۰۴۵۲ ۴۵۴ 
۷ ۰۴۵۹ ۴۷۰ ۵۰۵-۲۹۴ 


بوراسب ۰۱۸۸ ۱٩۱‏ ۲۳۸۰۲۳۷ ۴۹۹ > ضحاک. 

بیوگانی (نجوم) ۰۱۰۰ ۱۰۶. 

FA ۴۲۲ ۲۲۸ ۱۰۲ FF FF ۵۱ بائەز‎ 

پاپکان > استخر پاپکان. 

یادافراه ۰۷۵ ۷۹ ۱۴۸ ۲۷۷ ۰۲۸۴-۲۸۲ ۰۲۹۰ ۱۲۹۲ 
۶ ۳۰۵ ۲۰۷ ۲۲۷-۳۱۱ (یادافراه سه‌شبه) 
۲۸۷ 

یادخس و ۲۳۹-۷ 

یادیای, یادیاپ ۳۰۱ ۲۲۸ ۲۲۹ 

یبارت پارتیان ۱۲۲ ۲۸۹ ۳۹۱ بارث, یارس. 

بارت ۱۲۹ ۱۳۰ + پارت. یارس. 

بارس ۱۲۹ ۱۳۰, ۱۸۷ ۱۹۷ ۳۸۰ ۵۰۴ > یبارت 

بارث, فارس. 


بارسیان ۳۸۹ ۴۰۱ ۴۴۲ ۴۶۲. 

بازند (جوم) ۳۷ ۴۱ ۵۵ ۶۵ ۶۶ ۱۵۵ * عیوق» 

- نسم‌طائر. 

ازن ۱۲۶ 

با کزاد» فضل‌الله ۲۶۶. 

VY یامبر‎ 

بتشخوارگی بتشخواریان ۱۸۴ ۱۸۷. 

خارف ارک ی هار هی تار ۱۲۷-۲۲۰۳۲ 
AF ۸۸ AV AD ۷۰ £۹ ۵۴ ٩۹‏ ۱۰ ۸۰۱ 
۲۳ 6 ۲۰ ۱۲۳ ۰۱۳۶ ۲۰۵ 
۶ ۲۲۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۹۲ ۲۹۷ ۳۰۰ 
۳۰۵ 

تخت ری ۲۹ ۲۱۲ 

بدرسالار» پدرسالاری ۳۹۴ ۳۹۵ ۰۴۰۱ ۴۱۶ 
۰ ۴۶۰ 

بدشتان (نجوم) ۱۰۰ ے ترازو. 

بدیسپر (جوم) ۵۴ ۵۶ ۵۸ ۱۰۰ 

برتغال (کشور) ۲۵۳ 

برتهوی» پر توی ۱۶۰ ۲۵۶ ۴۶۰ ۴۶۴ ۴۷۳ ۲۷۷ 
۴۷۸ 

برتی ۲۹۴ ۴۰۳. 

۳۵۹ FOV ۴۲۶ ۳۹۷ ۷ ۰ برجایق‎ 

برماه ۱۴۷. 

پرن (جوع) ۵۸. 

برنده, برندگان ۱۲۵ ۲۲۰-۲۱۷ ۲۵۶ ۳۹۰ ۴۶۷ 


FAO 

iE 

بروشات ۱۹۷. 

E 

پرویز (جوم) ۵۴ ۵۸. 

بروین (مجوع) ۵۸ 

پرهیزگار: پرهیزگاران» پرهیزگاری ۷۷ ٩۰‏ 
۹۶-۴ ۰۱۱۰ ۱۱۲۸۱۱۲۷ ۱۳۴ ۱۵۱-۱۴۷ ۱۵۳ 
TFA ۲۴۶ ۲۲۱ ۲۱۶ ۱۷۷ ۵‏ ۲۵۰ ۱۲۵۲ 
۴ ۲۵۵ ۲۶۰ ۲۶۸-۲۶۷ ۲۷۲ ۲۸۲ ۲۸۳ 
۲۸۸۶ ۲۹۷۲-۰۲۹۳ ۲۰۰ ۲۳۲۰۱ ۲۲۸-۰۲۰۲ 
۱ ۳۳۸-۲۳۶ ۴۶۵ ۴۷۰ > مرد برههزگار. 

OMT E a) 
۲۴۴ ۲۴۳۲ ۲۳۹ ۲۱۲ FeV MAF N. AAY 
۳۷۲ ۹ 

پریوتکیشی ‏ پوریوتکیشی. 

پزشک» پزشکی ۲۰۸ ۲۳۷ ۲۴۵ ۳۷۲. 

بساخت پساخت‌گاه ۲۴۸۲۴۱ ۲۵۵ ۲۶۱ ۲۷۷. 
۲ ۳۰۰ -ه بریدن به کارد» جارة شاق فلز 

خداخته. 

OT یدای‎ 

e 

تقو رتیه بر ۱۳۹۵۱۱۱۱۱۸۲ 

بل حینود» حنود ۱۷۰ 

پنجهٌ دزدیده, پنجۀ نیکو ۴۷ ۵۱ ۱۰۲ > سا 
مسار قه, 

ینجه کوجک ۲۲۸ بنج دزدیده. 

یی (دیو)» بق‌ها ۱۶۸ ۱۷۱ ۴۸۱ ۴۸۲. 

پوئیدیگ (دریا) ۱۲۲, ۱۴۲, ۱۴۲ > خلیج فارس. 

پورآنی ۵۰۵ 

.۲۵٩ بورداود‎ 

بورشسب ۰۲۵۱-۲۴۶ ۰۲۵۲ ۲۶۲. 

بورودخشت ۲۹۰ 

يوروشه ۳۱۸۱ 

بوروشه -سوکته ۴۵۸. 

ورت کش ورو كان ۵۰۷۲۲۲۱۲۲۸ 

بول ۲۹۵. 


ايه 4۵۳۱ 


بولاد» پولاد نر ۴۸ ۱۷۶. 

بها (جوم) ۵۴ ۵۸ 

بیارسون ۴۶۵. 

بهروز (یسر یزدگرد) ۰۱۸۶ ۱۹۸. 

بار ی (دیو) ۱۶۸. 

بیشانسه (دشت) ۲۳۸ ۲۴۰ ۲۹۰ ےه پیشین 
e)‏ 

پیش پر ویز (جوم) ۵۴ ۸۵۶ ۵۸. 

.۲۰۶ ۸۸٩ بیشداد‎ 

پیش ‌سومری ۸۴ 

پیشه و سامان ۳۲۱۵ ۳۳۲ 


شین (دشت) ۲۴۰ > شتا فا 


پیل ۲۲۴. 

بی‌نیکمر ۱۲۹۴ ۳۰۲. 

یگ (جوم) ۵۸. 

تئودوربرخونی ۷۹ 

AAV ATF ^° AF £F-F۲ ۵\ ۵۰ بایان‎ 
.۴۹۵ FAA ۹ 

تابع سا ک (جوم). 

تاجیکستان ۲۸۷ 

تارد, گابریل ۳۵۱ 

AÛ VA ۷۵ ۴۸ ۴۵ ۴۰ ۳۹ ۲۶ ۲۴-۳۱ تاریکی‎ 
2۱۱ 3-۹ (۲ 
۱۷۰ ۱۶۵ ۰۱۶۱ ۱۵۹ ۱۵۰ AF ۱۴۰-۸ 
۲۹۶ ۲۸۸ ۲۸۳۲ ۲۵۵ ۲۲۶ ۰۲۲۶ ۱٩۳ ۸ 
PTY FTI FT PIA FN FeO F-۲ 4۹ 
FAA ۰۳۸۴ ۴۶۹ ۴۵۵ ۸ 

تاز ۱۷۹. 

۱۹۴ ۰۱۹۱ ۱۸۷-۱۸۵ ۱۸۲ ۱۷۹ تازی» تازیان‎ 
i REE 

تازیان (دشت) .۱۷٩۹‏ 

تازیکان ۱۹۸. 

تاورنبه ۴۲۸. 

تا یلو ادوارد ی ۸۲۴۳۷ ۲۵۱۰۲۳۸ 

EO و‎ oS 

تی (؟ جانور) ۱۲۶. 

تیە‌حصار ۲۸۰ ۳۸۲ 

ن ۲۵۶ ۲۶۱. 


۲ پژوهشی در اساطیر ایران (پارهٌ دوع) 


نخت مشید ۴۱۱ ۴۹۶. 

خم (دانه و نخمه) ۸۱۱۳ ۱۱۴ ۰۱۲۷-۱۲۴ ۱۴۷ ۲۲۰ 
۴۳۰-۸ چ خمه. 

تخم مرغ (کپهانی) ۴۴ ۴۸ ۴۹ ۳۳ ۳۴ ۱۳۹ 
۶ ۴۵۸ 

۱۱۴-۱۱۲ ۱۰۹ AY AA VY ۸۷۲ ۴۶-۴۴ an 
۱۸۸ ۸۸۶ AAD ۱۸۰ AVF ۱۷۵ ۶ ۹ 
۱۲۵۲ ۲۴۸ ۲۴۷ ۰۲۲۷ ۲۲۱-۲۱۹ ۵ ۹ 
سب خم.‎ ۵ 

خمه‌شماری (کتاب) ۱۲۶. 

ترازو (مجوم) ۵۴ ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۱۳ ۱۱۴ 
پدشتان. 

ترازو ترازوی رشن ۰۱۴۱ ۱۵۵, ۲۰۳ ۳۲۹ ۲۲۵ 
۳۶ ۳۳۹ 

رک ترکان ۰۱۷۹ ۱۸۳ ۱۸۷ ۱۹۶ ۲۳۸ ۲۷۲ 

ترکستان ۱۴۲ ۱۸۷-۱۸۵ ے توران. 

ترکستان جہن ۱۴۲ ۲۹۱ ۳۹۲ 

ترکمنستان ۳۷۹ ۳۸۰ ۲۸۸ 

تروفته (ینجه مسترقه) ۴۷ ۵۱ > ینجه دزدیده. 

ترومّد (دیو) ۳۷ ٩۴‏ ۹۶ ۱۶۷ ۲۸۸ ے ناگهیس. 

ترویا (ایلیون) ۳۸۳ 

رهه (جوم) ۵٩‏ > ی 

ترییولیه ۲۸۲ 

تریته ۰۴۷۴ ۲۸۲. 

تریته آیتیه ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۹۱ 

تریز (دیو) ۳۷ ۴۲ ٩۴‏ 4۶ ۸۶۷ ۲۸۸ 

تریشگ (نوم) ۵۴ ۵۶ ۵٩‏ ۶۲ 

ترابگیاب ۳۸۸ 

شنک دو تنک ۵۵۳۳۲۲ ۳۶ ۳۱۲ 


تشوب ۳۹۶ 

تصو یر نگار (خط) ۴۰۲. 

تعویذ» طلسم ۴۱ 

تقد بر ۷۱ ۸۸ ه س‌نوشت. 

تقو ۵۰ ۵۱ 6۲ ۶۴ ۴۰۶ ۴۱۲ ۴۹۴ ۴۹۵. 
تق زاده, سند حسن ۱۹۷. 

تگل (میش) ۱۲۶ ۱۳۱. 

تل رمد ۳۸۱ 

تل ملیان ۴۰۱. 


موز ۱۹۵ ۳۹۸ ۴۰۷ ۰۴۱۸ ۰۴۱۹ ۰۴۲۲ ۰۴۲۴ ۴۲۵ 
۷ ۴۲۸ ۴۳۰ ۴۹۶. 

تنابوهر ۲۹۵ ۲۹۷ ۳۱۲ 

تن بسن ^ ۲۴ ۲۷ ۴۰ VF‏ ۱۳۵ ۰۱۴۷ ۱۵۰ 
۲۳ ۱۵۴ ۱۷۷ ۸۱۸۱ ۲۳۸ ۲۸۴ ۳۰۵ ۳۱۹ 

.۱۱۱ ٩۳ تندر‎ 


تن‌کردار ۱۸۸ ۲۰۱. 
توبه ۲۲۲۳ ۲۲۴ ۲۳۷ ۲۵۷ ۲۸۲. 


توت ۴۹۴. 


توک توقیسم ۳۴۸۰۱۸۰ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۶۰-۲۵۸ 

توتبا ۲۶۱. 

تور توران ۱۴۲ ۱۷۹ ۸۱۸۱ ۱٩۲‏ ۱۹۴ ۲۰۸ ۲۰۹ 
۲۳ مه ترکستان. 

تور تورایی ۱۹۴ ۱۹۶ ۲۴۲ ۲۵۵ 

تور (بسر فریدون) ۱۷۹, ۱۸۱ ۱۹۲ ے توز. 

تور (یدر اورودده) ۲ + توز. 

تورات ۳۹۹ 

تور برادروش, تور برادروشن ۱۸۷ ۲۴۶ ۲۴۷ 
۲۴۹ 

تورس ۳۹۲ 

تورنگ تپه ۳۸۰ ۴۴۶. 

توز ۱٩۲‏ ےه تور (پسر فریدون). 

توزنگری ۰۲۵۰ ۲۶۱ 

.۲۹۰ ۳۲۸۹ ۲۸۱ ۱٩۲ توس‎ 

توش ته ۴۵۴. 

تو لستوو ۲۸۸. 

تهپاسپ. طهیاسپ ۲۰۸ ےه زاب زونهیاسپ. 

همورث. طهمورث ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۹۰ ۲۰۷ ۲۱۲ 
FAA‏ 

تهیگی» فضا ۲۲ ۳۹ ۸۷۵ ۸۷ ۸۹ ٩۰‏ ۱۳۴ ۱۴۰ 
۵ ۴۵۷ ۴۸۸ > گشادگی. 

۴۲۵ ۴۲۲ ۴۱۳ ۴۱۰ ۴۰۸ ۴۰۵ ۳۹۸ تیامت‎ 
F۹۹ FAA FAY ۴۹۶ ۷ 

1f تبانشان‎ 


.تیتان ۲۲۱ ۲۹۷ 


نار 2 FY‏ و2 49 Af 3 ۰ ۰۱۰۱ ۱۰۰ A®‏ 
۴ (روز) ۴۷ (ماه) ۴۶ ۴۷ ۵۰ ۵۱ ۶۲ ۲ع 
۸۰ > تیششر آیوش. 


تار (عجوم) ۶۲ ۶۲ ۸۵ ٩۷‏ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۶. 


تور شهاب ۱۰۲. 

تبرگ, تبرگ البرز ۸٩‏ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۷ 
NF.‏ 0 

تهزاسب ۵۵ ےه اروند اسب. ۴ 


۱۰۲ ۱۰۰ AA ٩۵ ۶۶ ۶۴-۶۱ ۵۶ ۵۵ تیشتر‎ 
۱۲۴ ۰۱۲۲-۲۲ ۷ ۴ 
۴۷۱ ۰۴۶۲ ۴۶۱ ۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۴۱ ۱۴۰ ۹ 
تمر.‎ > ۵۰۴ ۰۴۹۵-۴۹۰ ۷ 

تیشتر (مجوم) ۴۲ ۶۲ ۶۵ ۰۱۰۳ ۱۱۰ ۱۱۱ -> 
شعرای یانی. 

E 

تیمه» بل ۲۶۵ 

ثرئه تئونه ۴۷۶. 

ثريا (مجوم) ۸۵۸ 

تریته ۲۲۵ ۲۳۹ ۰۴۷۴ ۴۷۹. 

توابت (نجوم) ۵۲ ۶۱ ۶۶ ۶۷ ۴۲۲ ۲۹۴ ۸۵۰۵ 

تور (جوم) ۵۸ 

جادو. جادوگی جادونی, جادوان. جادودینی ۷۷ 
۸۵-۲۳ ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۵۷ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۹ ۱۱۸۷ 
TFI ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۰۹-۲۰۷ ۰۱۹۵ ۲۳‏ 
۲۴۷-۴۵ ۲۴۹ ۲۵۰ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲ ۲۰۵ ۲۱۴ 
۰۴۰٩ ۴۰۸ ۴۰۴ ۱۳۹۵ ۳۷۴ ۳۲۴ ۳‏ ۴۱۱ 
۵ ۰۴۱۶ ۴۲۱ ۴۲۸ ۰۴۲۹ ۴۳۰ ۰۴۲۲ ۴۴۰ 
۶ ۴۵۱ ۴۶۶ ۴۷۸ ۰۴۸۴ ۴۹۵. 

جاماسپ ۲۳۷ ۲۵۸ ۲۶۴-۲۶۲ ۲۶۹-۲۶۶ ۲۷۱ 
۷۲ ۲۷۴ ۲۰۶ ۳۲۰۷ 

اما 

TOF ۰۲۵۱ FY ۲۲۲ AVA AVY «(¥0 ۱۷۰ حامه‎ 
۳۲۵ ۳۰۹ ۳۲۰۸ ۳۲۰۷ ۲۰۲ ۲۸۸ ۲۷۲ ۲ 
۰.۴۹۹ ۰۴۷۵ ۰۴۶۷ ۴۲۸ ۰۴۲۳ ۳۳۷ ۲ 

۱۲۷ ATO ۱۲۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۸۷۱ ۱٩ جان‎ 
۲۴۷ ۲۳۶ ۸۱۹۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ AFA AFA ۸ 
۳۳۷ ۳۳۶ ۳۲۲۱ ۳۲۰۴ TAA TAF ۲۸۱ ۹ 
۳۳۹ 

جانان (نجوم) ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۱۴ > خرجنگ. 

۰۱۹۰ ۰۱۶۵ ۱۵۲ ۰۱۳۹ ۱۲۶ ۰۱۳۷-۱۲۵ جانوران‎ 
FAY ۴۶۱ ۳۷۴ ۲۶۱ TOF ۲۲۸ ۷ ۱ 


مايه ۵۳۳ 


۶ > گوسیند. 

جاور تین کاو یکا افریده. 

.۲۹۰ ۲۸۹ ۱۹٩ حاودانان‎ 

جبار (جوم) ۵۸ 

جبل (غار) ۳۸۰ 

جدی (نجوم) ۶۰ ۶۱ ۶۴ ۶۷ ۱۰۶ > ستاره قطی, 
ميخ ميان اسمان. 

جر یکو (ارعا) ۳۸۱. 

جشن» جشتزار ۵۰ ۵۱ ۱۶۲ ۲۲۷ ۲۲۹ ۲۵۳ 
۲ ۴۲۴ ۰۴۲۵ ۴۹۴ ۴۹۶ ۰۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ 
۸۳۹۳ 

چم ۰۴۹ ۵۰ ۸۱ ۰۱۱۶ ۸۴۶ MAF‏ ۱۸۴ ۸۹۰ ۱۹۴ 
TAY ۲۳۱-۲۱۵ ۲۰۹-۲۰۷ ۰۳ ۸‏ ۳۹۰ 
۳ ۷۴ ۴۸۲ ۴۸۶ ۴۹۱ ےه شید مد 

شيد ۲۱ ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۰۱۱۱۹۴ ۲۰۷ ۰۲۱۸ ۱۲۲۱ 
FAT FAI ۲۹۰ ۲۳۹ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۸-۶‏ 
۳۹۱ > جم مگ. 

مگ ۴۹٩‏ ۵۰ ۲۲۶ > یگ می, جم. 

جنب ‌المسلسله (جوم) ۶۱ 

جو ۳۸۰ ۴۶۲. 

جوزا (جود) ۵۸ ۸۵٩‏ 

جوزهرء جوزهرین (مجوم) ٩۷‏ ۲۸۳. 

جو وحشی ۲۸۰ 

OF ۴۸ ۴۶ fF ۳۹ ۲۳۶ ۲۴-۳۲۱ ۱٩ ۱۸ جهان‎ 
۱۱۴ ۱۰۹ ۰۲ ۱ مه‎ A AD ۴ 
۱۴۹-۱۴۷ AFF ۸۱۴۱-۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰ 
۸۱۹۰ AAV AAO ۰۱۸۲ ۱۶۹ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳-۲۳ 
۲۱۶ ۲۱۵ ۲۰۹-۲۰۴ ٩ ۰ 
۲۴۴ ۲۴۰ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۴ ۲۳۱ ۲۲۶-۷۱ 
۲۹۹ ۲۹۰-۲۸۸ ۲۸۶ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۵۹ ۴ 
۳۲۸ ۳۲۷ ۳۱۶ ۳۰۷ ۳۶ ۳۰۴-۳۰۲ ۰ 
۴۲۷ ۴۲۶ ۴۱۴ FAIA FA ۳۳۷-۳۳۵ ۷۱ 
۵۰۱ ۰۴۹۱ ۰۴۸۲ ۰۴۷۵ ۰۴۴۵ ۰۴۴۶۰ ۵ 

.۲۸۰ ۰۲۷۸ ۹۵ ۸۹ ۸۶ ۸۵ ۷٩ جهی‎ 

جتون ۲۸۰ 

جیحون ۰۱۸۱ ۱۹۶ ۳۸۹ 

جاریای نخستن .۴۹٩‏ 


arf‏ پژوهثی در اساطیر ایران (پاره دوع) 


E e EL 

جریی (فدیۂ ا ۱۷۱ 

جرخه ۵۵ ۵۶ ۴۵۶. 

OF حرندگان‎ 

جشمک (دیو) ۱۶۸. 

حشمگان (دیو) ۹۵ ۹۸. 

جغازنبیل ۴۴۴. 

جغامیش ۲۸۱ 

جلیاسه ۰۸۷ ۱۹۲. 

جو (رود) ۳۸۷ 

حهر داد (نسک) ۱۸۰. 

جیچست ۱۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۹ ۲۰۹ FFA‏ ۲۸۰ < 
خنجست, آورمیه. 

جین» جینستان ۱۱۵ ۱۲۳ ۱۳۰ ۸۱۳۱ ۸۱۴۲ ۱۴۲ 
۹ ۵5 ۳۲۸۲ ۴۲۵ > سین. 

جینود. جینودیل ۷۳ ۸۳ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۵ ۱۵۷ 
FAY ۰‏ ۲۹۹ ۳۲۰۴-۲۰۲ ۳۱۰ ۳۱۷ 
۳۳۸-۵ 

حینیان 4 

حاجیان پور مهین ۷۴ ۲. 

حاجی فاروز ۱۹۵. 

حاجی‌لر ۲۸۱ 

حارس السماء (نجوم) ۶۵ > سماک راخ. 

حبشه ۱۴۳. 

حت ۳۹۶ ۴۵۳ > هیتی. 

ححر حدیدی ۴۸. 

حسونه ۴۱۶. 

حصوری» دکترعل و 

حلف ۱۶ ۴. 

حمل (جوم) ۰۵۷ ۵۸ 

مورایی ۳۹۹ ۴۳۷. 

حیوان ۱۲۸. 

خابور ۲۵۲. 

خاوران ۱۱۲. 

خداینامه (کتاب) ۱۸۹. 

خر ۱۲۶ ۱۶۹ ۳۹۱ 

ا 

۳۸ ۲۶۰ AMA ۱۸۷ ۱۸۶ ۰۱۱۶ ۱۰۰ خراسان‎ 


۳۹۱ ۳۸۹ 

خربز ۱۲۶ ۱۳۱ خریزسید ۲۵۶ > غزال. 

خرچنگ (مجوم) ۵۴ ۵٩‏ ۶۲ ۱۰۰ ۸۱۰۲ ۱۰۴ ۱۱۰ 
AE‏ ا ا 

۰۱۵۴ ۱۵۲ AFF AF AF ۸۲ ۸۷۲ ¥1 ۴۷ خرداد‎ 
۳۲۲ ۱۳۱۹ ۳۱۲ ۳۰۳ ۲۹۶ FAA ۱ 
۴۷ (ola) ۰۱۵۴ ۰۴۷ (روز)‎ E11 ۰۴۷۲ ۷۷ ۳ 
۳۷۹ 

خرداد (آذر) > آذرخره آذرفرنبغ. 

خردل ۱۲۰ ےه سیندان. 

و (جوم) ۸۵۲ OF‏ ۵۷ ۸۱۰۰ ۱۰۲ ۰۱۱۰ ۱۲۰. 

خر ده اوستا (کتاب) ۲۵۹. 

خرد ھمھ ا گاہ ۷۴ ۸۶ > همه آگاهی. 

خرس (انواع مرده) ۰۱۷۹ ۸۵ ۲. 

خرسه‌یای ۲۲۸. 

۱۱۲ ۸۱۱۱ ۸۰۱ AD AA AY ۷۷ ۳۶ خرفستر‎ 
۱۲۹۱ ۱۹۲ AAA ۱۶۸ ۱۶۵ ۱۳۹ ۲۲ ۱ 
۳۲۵ ۲۲۴ ۳۲۱ ۳۱۹ ۳۱۶ ۳۱۴-۲ ۸ 
۳۳۴ 

خرگوش ۱۲۵ ۰۲۵۶ ۳۸۵ 

خرمابن ۱۷۸. 

خرو ۹۸۹ 

E 

خرہ (فره) ۳۳۷ > قره. 

خره‌اومند (کوه) ۱۱۶ فر همندکوه. 

ا 

خز ۱۲۶. 

خزر (دریا) ۲۳ > کمرود. 

خس و ۱۹۴ ۱۹۵ هه کخسرو. 

خسرو انوش‌وان. خرو قبادان ۵۷ ۱۸۶ ۴۹۹ 
> انوشه‌وان. 

۴۳۲ ۴۱۰ ۴۰۸4۹۹ ٩۹۷ خسوف‎ 

خشک‌کون ۱۷۸. ۱۸۱ - مشی و مشیانه. 

۱۷۰ ۱۶۸ ۸۶۷ AF ٩۴ ٩۰ ۸۷۸ ۸۷ خش (دیو)‎ 
.۲۸۸ ۲۸۲ ۲۷۲ ۲۷۰ ۲۶۰ ۲۴۶ ۲۰۷ ۳ 

TET 

خط میخی ۴۰۲. 


خلیج بنگال ۱۴۳. 

خلیج فارس ۱۴۳ ۳۷۷ ۳۸۲ ے پوئیدیگ. 

خم آهن, مافت حاهان ۲۵ ۰۴۸ ۲۸۵ 

مس مسرقه ۸۵۱ ۱۳۸ ۴۹۴ ےه نجه دزدیده. 

خنشئینی (بری) ۲۲۹. 

خنجست ۱۲٩‏ > حیچست. 

۲۵۲ ۲۴۱۰۲۳۸ ۲۳۵ ٩۴ ٩۰ ۸۸ ۸۵ ۰۴۶ خواب‎ 
۴۶۷ ۲ 


خنهرث, خنمره > خونرس. 


خوار رودبار ۱۸۵ 2 اوله رودبار سپاهان. 

خوارزم ۰۱۱۶ ۰۱۲۸ ۱۳۷ ۳۸۴ ۲۸۸ 

خوارزم (دریاچه آرال) ۳۸۲ 

خواستگان (نجوم) ۱۰۰. 

خوراک ۱۳۶ ے خورش. 

خوراک» خوردنی» خورش ۱۳۶. 

خور ۷۲ ۰۸۰ ۲۵۸ (روز) ۰۴۷ ۲۵۸ ۲۶۲ > 
خورشید. 

خوردنی ۲۱٩‏ ۲۲۰ - خورش. 

خورش ۱۲۶ ۱۲۷. ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۸۱ ۳۰۴-۳۰۲ > 
خوراک. خوردنی. 

٩۵ AA ۸۰ NY ۷۲ ¥1 ۵۶-۵۲ ۴۹ ۴۶ خورشید‎ 
۱۵۲-۱۵۰ ۰۱۴۱ ۰۱۳۵ ۱۰۵-۱۰۱ ۸٩ ۷ 
۱۹۲ AMAA ۱۸۷ ۱۷۷-۰۱۷۵ ۱۶۳-۰۱ 
۲۲۶ ۰۲۲۴ ۰۲۲۳ ۲۲۱ ۲۱۸ PWV ۰۰ 
۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۶-۲۸۴ ۲۸۰-۲۷۸ ۲۳۵ ۷ 
۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۴ FAV ۳۲۲ ۱۲۰۹ ۳۰۶ ۶ 
۴۵۵ (FOF ۰۴۳۲ ۰۴۲۱ ۴۲۵ ۴۲۲ ۷۲ ۳ 
۴۷۴ ۰۴۷۲ ۴۶۷ ۴۳۶۵ ۴۶۲ ۲۶۱ ۴۶۰ ۷ 
خوره‎ > ۵۰۶ ۰۴۹۵ ۴۹۲ ۰۴۹۱ ۰۴۸۴ ۰۴۸۳ ۸ 
هو ز:‎ 

۰۱۳۵ ۰۱۲۲ ۸٩ ۸۵ ۷۲ ۶۶ خسورشید بایه‎ 
FTA ۲۲۰ ۳۲۰۶ ۲۹۷ ۲۹۵-۲۳ 

خورشید سیاه ۹٩ ٩۷‏ -> مهر اباختری» مهر سیاه. 

خوری ۱۵٩‏ > هوری. 

۴۰۱ ۲۸۴ FAY ۲۸۱ ۳۷۹ ۰۳۷۷ ۱۳۰ خوزستان‎ 
۳۴۲ 

خوشنواز ۱۸۶. 

خوشه (مجوم) ۵۴ ۱۰۰ ۱۰۳. 


مايه ۵۳۵ 


خوشۂ پروین (نجوہ) ۸۵۸ ۴۳۲ ۴۹۴ ے عقد ثریا. 

خوک ۳۸۶ 

خوک. کان خوک کرارگاه ۶00۸ اه کرک 
ان 

خونیرس, خونبرت. خونبره. خنبره ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
AV ۱۷۵ ۱۴۲-۱۴۰ ATA ۱۲۴ ۲‏ ۱۸۰ 
۷۲ ۰۸ ۲۹۵ + خنهرث. 

۲۵۹ ۲۰۶ خویدودس, خویدوّده. خویدوهان‎ 
۱ NP. FTA MV ۶ 

دئنا ۷۵ ے دین. 

دئوه, دوه ۴۵۸. 

۲۸۵٩ دنوه‎ 

دائیق (چکاد) ۱۴۱ ۱۶۲ ۲۵۲ ۲۵۴ ۲۵۶ ۲۵۷ 
PTF ۳۳۵ ۲۱۷ ۳۰۲ ۳‏ 

دائیقی (رود) ۴۶ ۲۴۱ ے وه دائیتی. 

داد ۵۱ ۱۵۵ ۱۶۵ ۱۷۵ ۲۰۶۴ ۲۰۸ ۲۲۲ ۲۲۳ 
۱ ۵۷ ۲۵۹ ۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۲۸ - قانون. 

دادار ۸۷۰ ۱۴۷ ۱۷۵ ۱۸۹ ۱۹۲ ۲۰۰ ۲۱۰-۲۰۴ 
۵ ۲۱۶ ۲۱۸ ۲۲۱ ۲۲۲ ۱۲۳۸ ۲۴۰ ۲۴۱ 
A۷‏ ۶ ۳۱۰ ۳۱۹ ۲۲۸۱۳۲۷ ےه دی. 

دادگاه ۱۱۶ ۰۱۳۸ ۱۴۹ ۱۶۲ -> اک آذر. 

دادگاه (دخه و برج خاموشان) ۴۸۶ > دخه. 

داد یگ داد (خش اوستا) ۲۷۷ ۲۷۹. 

دارای دارایان ۱۸۵ ۱۹۵ ۱۹۷. 

دارمستغر ۲۲۸. 

دارو دارو ۸۲ ۰۱۲۴ ۱۵۲ ۱۵۵. 

داروین» جارلز ۲۳۴۵ ۰۲۴۷ ۳۵۵. 

داریوش دوم ۱۹۷. 

دار یوش سوم ۷ ۰۲ ۵ 

داریوش یکم ۴٩‏ ۴۴۴ ۴۹۸. 

داسه ۴۳۸۱ ۴۸۲. 

دالن 1۳۶ 

دام (جانور) ۴۷. ۸۵ ۸٩‏ ۰۱۲۵ ۱۶۷ ۴۲۸. 

دام داد (نسک) ۰۱۲۴ ۱۲۶ ۱۲۰. 

دامغان ۳۸۲ 

دانشمند. پارسا ۵۷ 

داند -> عخم. 


داوذ ۹ ۳ 


۶ پژوهنی در اساطیر ایران (پارۂٌ دوع) 


۲۲۶ ۱۶۱ ۱۵۹ ۱۵۵ ۱۵۱ داوری, قضاوت. داور‎ 
۳۲۶ ۲۲۳ ۳۰۴ ۲۳۰۰ ۲۹۰ ۲۸۷ FOV ۹ 
FFO EAT fF 

داوری وایسین ۱ ۵۵ ۱۵٩‏ 

دب اصغر (نجوم) ۶۴. 

دب اکبر (عجوم) ۶۴ ۶۵ ۳۲۱. ۴۹۲. 

دیران (جوم) ۵۸ 

دیر ۲۰۲ 

دببران مهست ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۷۳ ۲. 

دجله ۱۱۵ ۱۲۲ ۱۴۳ ۲۸۹ ۳۳۷ ے ارنگ, 
اروند. 

دخد ۳۸۸ ۴۸۶ ے دادگاه. 

دد ۱۲۵ ۲۲۲ ۲۵۶ ۰۲۷۹ ۲۲۹ 

1 درئوگه, دروه ۴۵۸ > دروع. 

دراو بدی ۲۸۴ ۳۸۵۸ ۴۸۸. 

درجین زبار ۲۵۷ ۲۶۲. 

درخت ۱۱۳ ۱۲۴ ۱۴۷ ۱۴۸ AYA‏ ۱۸۲ ۲۳۶ 
۷ ۴۸۴ -+ بس مه همه مه. 

درخت آسوری (داستان) ۱۸۲. 

درد (دیو) ۴۵ ۲. 

درست‌منشی > عقل سلے. 

درفش ۲۶۲ ۲۷۲ ۲۸۲ ۲۸۸ ۴۰۶ ۴۱۳ 

درفشه (جوه) 0۴ 

درمان ۰۱۱۳ ۱۲۵ ۰۱۵۲ ۱۶۲ ۱۸۷ ۲۳۷ ۲۴۹ 
۳ ۴۷۲ ۴۷۲ ۴۷۶ ۰۴۷۹ ۴۸۰ 

درنگ خدای ےه وای درنگ‌خدای. 

درواسب ۱۵۰ ۱۶۲. 

ATA ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ :۱۱۴ ۸۱۰۲ AO ۷۴ ۳۹ دروج‎ 
۰۱۹۰ AAA ۱۶۹-۱۶۷ ۸۶۵ ۱۵۴ ۰۱۵۰ ۵ 
۲۸۲ ۲۸۰-۲۷۷ ۲۴۹ ۲۳۸ ۲۱۱ ۹۵ 
۳۳۱ ۳۲۱ ۸۳۱۷ ۰۲۹۷-۰۲۹۵ ۷۲٩ ۳ 

۲۲۲ ۱۸۱ ۱۶۹ AFT ۱۶۱ ۱۵۵ ۱۴۹ ٩۴ دروغ‎ 


FIA ۱۳۲۷ ۲۲۶ ۲۲۴ ۲۱۸۵-۲۱۴ OY ۴ 


FFF ۸‏ ۴۹۰ ۴۹۲ < وا 

دروغگو, دروغگونی ۳۶ ۸۷۷ ۱۹۰ ۲۲۲ ۲۸۸ 
YF ۸۵‏ 

درون ۱۵۰ ۱۶۲ ۳۰۲-۳۰۱ ۳۲۹ 

TAF TAY TAY ۲۷۲ ۲۵۵ ۲۳۶ ۰۱۹۲ ۱۴۸ درون‎ 


۲۰۷ ۳۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۱-۲۹۹ ۲۹۶ ۷ 
۴۸۴ ۱۳۳۸ ۳۳۷ ۳۲۷-۰ 

دروه ۳۵۸ > دراگ 

درهم ۰۲۹۵ ۲۹۷. 

دریابار ۱۸۷. 

دریای سرخ f‏ 

دریای سیاہ ۱۴۲ ۲۸۳ ۲۸۵ ےه سیاه‌بن. 

دریای عمان ‏ عمان. 

دزدیده (ینجه) ۴۷ > تروفته, 

دژ مپمن ۰۲۸ 

دژ نبشت ۱۰۰ 

۲۲۳ ۱۳۲۲ ۳۱۲ A AF دشتان‎ 

دشتان مررزی ۳۱۲ ۳۲۱. 

دشت تازبان ۷۹ 

دشفر گان (نجوم) ۱۰۰. 

دل (عجوم) ۵۴. 

.۴٩۹۲ دلتا‎ 

دلو (نجوم) ۵۴ ۶۰ ۶۱ ۱۰۰. 

دماوند ۱۹۱ ۰۲۲۷ ۲۳۸ ۴۹۹ ےه دناوند, 

دمدم جشمه ۱۸۰ 

۲١ دمکنه‎ 

دمندان ۲۵۶ ۲۶۱. 

دموزی ۲۹۹ ۴۱۸۰۴۱۴ ۴۱۹ ۴۲۴-۴۲۰ ۴۲۷. 

دن ۸۱۵ ۳۸۵ ۳۸۹ 

.۹٩ ٩۷ دنباله‌دار (ستاره)‎ 

دنباوند ۵۰۰۰۱٩۹۱‏ ے دماوند. 

دنبر ۲۸۵. 

دوانوس ۳۱۴ ۳۳۲ 

دو بن .AA‏ 

دو پیکر (نجوم) ۵۴ ۵۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱. 

دورکم» امیل ۲۴۹ ۲۵۸ ۲۵۹ ۳۶۰ 

دوروس و (از اجداد زرتشت) ۲۴۸. 

دوروسرو (کرپ) ۲۵۰. 

۱۴۹-۱۴۷ ۱۱۴ ۸۸ ۸۷۷ ۷۵ ۵۵ ۴۸ ۲۹ دوزخ‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۵ ۰۱۸۱ AYA AYY ۰۱۷۰ A۶0 ۶ 
۲۶۶ ۲۶۱ ۲۴۹ ۸۲۳۷ ۲۲۶ ۲۳۲۴ ۰.۲۳۳ ۸ 
۲۹۲ (TAA TAF TAY TAY VY ۲۷۲ ۰ 
۲۳۲۰۹ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۶ ۵ 


TTI ۲۲۷-۳۲۲۲ ۳۲۱۲۱۴ ۱۳-۸ 
FAO ۲۸۴ ۴۱۴ FTA FTF FTO ۲۲۲ 
۴ .FAF 

دوسوسور, فردیناند ۲۴۶ 

دوشستر ۲۹۴ ۲۹۵ 

دوغدوبه ۲۴۳۲ 

دومزیل» زرژ ۴۴۹ ۴۵۱ ۰.۴۶۲ ۰۳۶۲ ۴۶۵ ۴۶۷ 
FAA ۷۳ 1‏ ۴۳۹۱ ۸۵۰۰ ۵۰0۵ 

دوهار له ۲۸ ۲. 

دهستان ۱۴۲ ۱۷۹ ۳۹۰ 

دهشتانان ۱۷۹: 

دهمان (افرینگان) ۱۲۶. 

دهمان آفرین ۷۲ ۸۲ ۰۱۲۴ ۱۵۲ ۲۹۶ 

دی ۷۱ ۸۷۴ ۰۱۴۶ ۲۷۹ (روز) ۴۷ ۸۵۱ ۷۰ (ماه) ۴۷ 
۱ ۵۸ ۲۶۲ ےج دادار. 

EVA ۳۷۷ ۴۶۴ ۴۶۳ ۴۵۶ ۴۵۰ ۱۵۹ دئوس‎ 

دیا کونف ۴۴۲۲ 

دی‌به آذر (روز) ۵۱ 

دی‌به د ین (روز) ۵۱ 

دی به مهر (روز) ۴۶ ۴۷. ۸۵۱ ۲۵۲ ۲۷۹. 

AF AT ۸۷۲ ۷۱ ۸۷۰ FY FF ۲۹ FF FF ۰۱۳۲ دين‎ 
۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۱۲۷ ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۷۱۷۰ ۱۰۲ ۲۰۰ ۴ 
۰.۱۷۵ AF AFF ۰۱۴۵ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۲ 
۲۰۷-۲۰۲۳ ۱۹۸-۱۹۶ AAI ۱۸۷-۰۱۸۵ ۶۴ 
TTY TTF ۲۲۴-۲۲۲ ۰۲۱۴ FID ۲ ۹ 
۲۶۵ ۰۲۵۸-۲۵۴ FF ۲۳۲-۳۱ TTF ۳ 
TAY ۲۹۵ ۲۸۸-۰۲۸۵ FAI ۲۷/۷ 
۳۲۱ MN ۳۱۸ HN. ۳۷ ۳۰۲-۹ 
(روز) ۴۷ -ه دین‎ ۳۹۵ ۳۲۸-۳۳۶ ۳۳۱-۳۲۸ 
مزدیستان» دئنا.‎ 

دی نی. به دادار ۸۵۱ 

دینکرد ۲ 

دینگیر روف 

دین مزدایی ۵۰۷. 

دین مسزدیسنان» دین مزدیستی ۲۲ ۱۸۶ ۲۰۴ 
FTA TTT ۰ ۲ ۰۰‏ ۰۲۳۲ ۰۲۶۴ 
۲۴۹-۷ ۲۸۲ ۲۰۸ 

NY NY FY FA FF ۴۱ ۳ ۳۷-۳۲ ۳۱ gı 


غایه ۵۲۷ 


٩۸-۹۵ AF ٩۱-۸ AA AF AD AF ۸۰۶ 
SEAT AD AEE 
۱۶۱ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۵-۱۵۳ ۰۱۵۱-۱۴۷ ۰ 
۱۸۵-۱۸۲ ۰۱۸۱ AVA ۰۱۷۷ ۱۷۵ ۰۱۷۱۵ 
۲۱۵ ۰۲۱۱ ۲۰۸-۲۰۵ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۳ ۰ 
TFI ۰۲۳۹ ۱۲۳۸ ۲۲۶ ۰۲۳۵ ۲۳۳ ۲۲۴-۲ 
۲۷۷ ۰۲۷۲ ۲۷۰ ۰۲۶۵ ۲۵۹ ۲۵۲ TF ۵ 
۳۰۱ ۲۹۹ ۰۲۹۷-۲۹۵ TAY ۰۲۹۱ ۲۸۳ ۰ 
۱۳۲۷ ۳۲۲ FTI ۳۱۷-۳۱۵ ۳۱۳ ۳ ۵ 
۴۱۵ ۰۴۱۴ ۴۱۱ ۴۰۸ ۴۰۵ ۳۹۸ FAD ۶ 
FAY ۴۷۱ ۴۶۹ ۰ 

دیوان کاله ۸۶ ےه کاله دیو. 

دیویرست» دیویرستی ۰۱۷۸ ۲۰۹ ۱۲ ۲ 

دیوزادگان ۱۵۴. 

دیوزن ۰۲۱۲ ۰۲۲۹ ۴۸۴. 

دیوسید ۲۸۲. 

AA دیوکامگی‎ 

وک 

دیونیسوس ۲۳۹ 

دیوه ۱۶۱ ۲۹۷ ۴۵۹.. 

دیوسته ۲۶۰. 

ذراع مبسو طه (مجوم) ۵٩‏ 

ذنب‌الاسد (جوم) ۸۵٩‏ 

راتٍل. فردریش ۳۵۱ 

با ۲/۰۸ 

۱۵۴ ٩۴ ۳۷ ۲۶ راستان» راستکوی راستگوی‎ 
FeV ۳۰۵ ۲۹۹ FAA ۲۰۲ ۱۶۲ ۱۶۱ ۵ 
۴۷۸ ۰۴۶۶ ۴۷۱ ۶ 

اسو 

راغ (ده) ۲۴۸. 

رام» رام نكو ۴۰ ۴۷ ۷۲ ۸۷۷ AF‏ ۱۴۸,۱۴۷ ۴۲۸ 
۷ (روز) ۰۴۳۷ ۷۷ 

راماین, راما ینه ۳۹۸ ۰۴۲۸ ۴۴۹. 

راع (جوم) ۶۵ 

رام شهر (لقب کشتاسپ) ۲۶۹ ۷۴ ۲. 

رام نیکو > رام. 

راه کاوسان ۱۰۴. 


راه گوزهر مار (نجوم) ۱۰۴. 


۸ پژوهشی در اساطیر ایران (پارهٌ دوع) 

رایت شمال (نجوم) ۶۵ 

رایت فکه (جوم) ۶۵. 

رأسالتوأم المقدم (نجوم) ۵٩‏ 

رأس التو ام ال و خر (نجوم) ۵٩‏ 

ربهوین, ریتون ۰۸۷۲ ۸۷۴ ۸۲ ۲۸ ۲. 

پورگ 

رخوّت (جود) ۵۴ ۵۸ ۵٩‏ 

رد ۵۶ ۲. 

و 

ر جی.اج ۶۶ 

۲۰۳۲ AOF ۱۵۲ ۱۴۳۷۰۱۳۲۰۳۴۰ FF ۰۱۸ رستاخەز‎ 
۲۹۰ ۲۸۵ ۲۷۷ TOY ۲۳۸-۲۳۶ FPF ۸ 
FT ۴۲۸ ۴۲۷ ۳۱۹ ۳۰۵ ۲۹۶ ۱ 

۴۹۰ FAY ۴۷۱ ۳۹۰ ۲۳۹ ۰۱۹۶ ۸۱۹۴ ۰۱۸۵ رستم‎ 
۴۹۱ 

رشک (دیو) ۱۶۷ ۲۱۴ 

۶F AOD MOF NFI AY YF VY «FY "¥ رشن‎ 
.۳ ۷ (روز)‎ ۴ 

رشن حین ۲۸۲ ۲۹۰. 

رعد ۴۵۰ ۴۶۲ ۴۸۲ 

رم (خداماهی مصری) ۳۲۰. 

رمد > تل رمد. 

VS 

۱۴۸ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ VF VO NT ۷۲ ¥1 ۸۱٩ روان‎ 
۱۷۰ AFA :۱۶۷ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۹ 
۲۳۲ ۲۲۸ ۲۲۴ ۲۲۳ ۰۱۸۰ AYY AYO ۸ 
۲۶۲ ۲۵۲ ۲۵۰-۲۴۸ ۲۴۲ ۲۴۰ ۲۳۶ ۴ 
۲۹۹ ۲۹۵ ۲۹۲ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۰ ۲ 
۳۳۹-۳۳۵ ۳۳۱ ۳۲۷-۸ 

۳ 

توا کاو ۵۵ ۱۳۸۸۵۵ ورون 

روایات داراب هرمزیار ۱٩۰‏ 

روباه ۲۸۵ 

۲۲۲۷۲ ۰۱۹۵ ۰۱۵۷ ۰۱ ۸۷۵ ۷۴ روحانی» روحانان‎ 
۴۹۴ ۴۹۱ FA FAV FAY ۰۴۷۸ ۲۵۶ ۹ 
0.۴ 

AEF AF ATT 01۹ N10 AY A (f۹ (FF رود‎ 
TF F< eA "3۹ AIF MAY AFF MOY 


۱۲۷۲ ۰۲۶۱ FOV ۰۲۵۶ ۲۵۴ ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۱ 
FV FTI FIA F-۹ 

رود (در جهان مردگان) ۲۹۹ ۳۲۱ 

رودبار ۱۸۶. 

رود وو ك وو روت 

فک پآ 

۳۹۱ ۳۹۰ FAY ۳۸۵ ۲۸۳ روسبه‎ 

روشن (مفسر اوستا) ۱۳۷. 

روشنان (مجوم) ۸۵۲ ۸۵۴ ۵۷ 44 ۱۰۰ ۴۱۰. 

روشن‌کوه ۱۱۶. 

۴۵-۴۲ ۳۹ ۳۷ ۳۶ ۲۲-۳۱ ۱۸ روشنی» روشنایی‎ 
۰۱۰۲-۱۰۱ AF ۸۰ ۷۵ ۸۷۱ £۹ FF ۵۵ ۲ 
۱۳۶-۳ ۸۳ ۷ ۳ ۸ 
۱۶۲-۱۶۱ AO ۱۵۲ AFF ۸۴۵ ۱۴۰-۸ 
۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۵ ۲۱۰ AA“ ۱۷۶ AYO ۹ 
TAF FOO ۲۵۲ ۲۴۶-۲۴۴ ۲۳۰ YY ۱ 
۲۰۹-۲۰۴ ۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ TAT 7۰ ۹ 
.۴۸۴ ۴۷۵ ۴۵۵ ۴۵۰ ۴۰۴ ۲۹۷ ۲۲۰ ۸ 

روغن ۱۸۰ ۰۲۴۵ ۲۲۴ ۳۲۴ ۴۸۱. 

روم ۱۴۲ ۰۱۴۳ ۱۷۹ ۱۸۱ ۸۱۸۲ ۱۸۶ ۱۸۷ FOF‏ 
۲ ۲ ۴۵۰ ۴۹۴ ے اسیای صغر. 

رومی» رومیان ۱۷۹ ۱۸۷ ۲۷۴ ۰۴۵۰ ۴۷۹. 

روی (فلز) ۴۵ ۱۲۷ ۱۷۶ ۲۰۰ ۳۲۲۰ 

ری (گردونه) ۱۵۲ ۱۶۲. 

رباس. ریواس ۱۲۷ ۱۳۷ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۸۰. 

۳۹۷ ۱۳۹۲ ۲۲۶ ۸۹۰ ۱۶۱ ۱۶۰ ۸۱۵٩ ریگ‌ودا‎ 
۴۶۸ ۴۶۷ ۴۶۵ ۴۶۴ ۴۶۲-۴۵۴ ۴۵۲ ۹ 
۴۸۴ FAY ۴۸۱ ۴۸۰ ۴۷۹ ۴۷۶ ۰۴۷۲ ۲ 
FAY 

YY ۳۱۹ ۳۱۶ ۸۳۱۵ ۳۱۰ ۱۶۸ ٩۴ رین» ریتی‎ 
PF T1 

روند (کوه) ۱۲۸. 

زئوتر ۴۸۷ ے زوت. 

زئوس ۰۲۳۱ ۰۴۵۱ ۰۲۶۵ ۳۸۱: 

زات زات تست سان ۸۳ ۰۱۹۲ ۲۹۲ هه 
زوتهماسپ.. 

زاداسیرم (نام خاص) ۲۶۲. 

زاگ سروس ۳۷۷ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸ ۳۸۸ ۳۹۲ 


FOF ۴۵۱ ۴۴۷ ۴۴۳-۱ 

زال ۲۳۹ ۳۹۰ ۳ 

زالزالی (درخت) ۱۸۱. 

زامیاد ۷٣۳‏ ۸۳ ۱۵۴ ۱۵۵(روز) ۴۷ -> مینوی 
رمین. 

زاحه (مجوم) ٩۷‏ ۱۰۴. 

ژبانا (عجوم) ۶۰. 

زحل (نجوه) ۸۵۷ ۹۷ ے کیوان. 

زدارکامگی ۲۲ ۳۳ ۲۹ 

زره زرین ۰۱۲۷ ۱۷۶ ۲۶۵ ۳۲۸ ۴۷۵ ے طلا 

زردشتان (مرغ) ۲۶۵. 

AY AÛ «A۲ _¥Y ¥۶ ۰ ۸1٩4 زردشت» زردشتان‎ 
۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۵ ۱۷۱۶۲ ۵ 
۲۱۰ ۲۰۹ ۰۲۰۵-۲۰۳ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۶ 
۲۳۶ ۲۲۴ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۲۴ ۲۷۲۳ ۷۲ 
۲۹۰ ۲۸۵ ۲۷۸ ۲۶۲-۲۵۰ ۰۲۴۸-۰۲۴۱ ۷ 
۴۹۳ FIFE FAY ۳۹۵ ۳۲۸ ۳۰۷ ۳ ۰ 
۵۰۷ ۸۵۰۶ ۸۵۰۵ ۸۵۰۴ ۹ 

زرستون ۲۶۹. 

زرمان ۰۱۶۸ ۰۱۷۰ 

ES 

ژروان ۴۱ ¥1 ۰۷۲ ۰۱۱۳ ۰۱۴۸ ۱۶۱-۱۵۸ ۲۹۷ 
۸ ۴۲۶ ۴۴۵ ۴۵۷ ۳۵۸ > درنگ خداء 
زمان» سیهر. 

زره (آب‌زره) ۱۸۲. 

.۲ ۸۸ ۲۷۳۲-۲۶۲ ۱۶۷ AF AF ۴۲ ۳۷ زریر‎ 

زریز (دیو) ۳۷ ۴۲ ٩۴‏ ۸۶ ۱۶۷ ۲۲۸. 

زلژله ٩۸‏ ےه زمین‌لرزه. 

زلیخا ۴۲۸ ۴۷ ۴. 

٩۰-۸۶ ۷۹۸۷۱ ۷۰ ۴۶۹ DF ۲۶ ۲۵ ۲۲ ۲۱ زمان‎ 
Se AFA A FE OT 
درنگ خدای؛‎ > ۲۳۳ ۰۲۲۴ ۰۱۶۱ ۱۵۹-۷ 

ژمان در رآ ۵ ۴۱۳۶ ۶۹ ۷۰ > زمان. 

TI ۲۱۸ ۲۰۷ ۱۸۷ ۰۱۷۰ ۱۳۶ AF ۷ ی[‎ 
FA ۳۸۵ ۳۱۱ TAT ۲۷۹ ۰۲۵۷ FI ۸ 
۳۴ 

AT YY ۷۲-۰۷۱ OF ۴۹ FA ۴۶-۴۳ ۳۷ jın 


غایه ۵۳۹ 


۱۱۶-۱۱۱ ۸۰۹ ۱۰۴ A۹ AY A0 ۸۹-۸۶ ۳ 
۱۴۲-۱۳۲ ATA ۸۲۷ ۱۲۵-۱۲۷۱ ۸۹ 
۱۶۵ ۸۶۲-۱۶۰ AOA ۸۵۵ ۱۵۴ ۱۵۲-۰ 
۲۰۹ ۲۰۷ ۹۵ ۱ AAA ۱۷۷-۰۱۷۵ 9۹ 
۲۳۶ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۲۴ ۲۲۲ ۲۲۰-۲۱۷ ۰ 
TVA ۲۷۷ ۲۵۹ ۲۵۷ ۲۵۴ ۲۴۷ ۲۴۳۲ ۰۱ 
۳۱۵ ۳۱۰ ۳۲۰۸ ۲۹۶ ۲۹۴ ۲۹۲ ۲۹۱۰ 
۳۹۸ FAI ۳۲۴ ۳۲۲ ۲۲۷ ۳۲۲ ۲ ۸ 
۴۲۲ ۴۲۱ ۴۱۷ ۴۱۲ ۴۰۹ ۴۰۶ ۴۰۵ ۳ 
۴۶۱ ۴۵۸ ۴۵۶ ۴۵۵ ۴۳۸ ۴۲۲ ۴۲۷ ۶ 
FAA ۴۸۵ ۴۷۹ ۴۷۷ ۰۴۷۲ ۴۶۹ ۴۶۷ ۵ 

زمین‌لرزه ۱۶۸ ے زلزلد. 

زمینی (انواع مردم) ۱۷۹. 

زن ایزد ۴۱ ۴۸. 

EE EAE 

زند آگاهی ۳۲ ۰۲۸ 

زندگی ممرنده ۹ کیومرث. 

زنگی ۱۷۹. 

زوت ۲۸۸ ۲۹۰ > زئوتر. 

زوء زوت اسب ۰۱۹۲ ۲۰۸ ے تهیاسب. زاب 
تهاسبان. 

روّتگل ۱۷۹ ۱۸۲ ۰۲۱۹ ۲۲۰. 

زوی جمی شانیدر ۳۷۹. 

وه کشا ۱۳۸۵۱۳۱ 

زهره (نجوه) ٩۷‏ ۴۰۶ ۰.۴۱۳ ے ناهید. 

زیتون (درخت) ۱۷۸. 

زیج ۶۶ ۶۷ 4۹ ۰۱۰۶-۱۰۴ ۱۱۴. 

وان ۳۳۲ 

زیر ۲۶۱. 

.۲۰۷ ۱۹۰ ٩۷ ٩۵ زیناوند. زنناوندی‎ 

زینگاو ۱۸۵ ۱۹۴. 

E E 

ژو یدر ۳۵۰. 

زوییار ۴۵۰ ۴۶۲. 

تصوة فیلیب ۲۲۲ 

سار ممه ۰۱۸۲ 

سارگر ۱۳۶. 

ار کر ن ۳۳۷ ۴۴۱ 


۰ پژوهشی در اساطیر ایران (پار دوج) 


۱۵٩ ۱۴۲ ۱۱۶ ۸۷۴ ۶۷ ۵۶ ۰۲۱ ۰۱۸ ساسائیان‎ 
0 f1. FOI AAA 

سالاری (قیمومت) ۸۷ 

AAV AP FY Jb 

سام ۱۸۸ ۳٢‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۹ ۲۹۰ > سامان 
ت 

اا ااي سامان کرشاسب ۲۸۰ ےه سام. 

سامره ۲۸۱ ۴۱۶ ۱۷ ۴. ۱ 

سامه ۲۸۹ > سام. 

سامیان ۲۵۵ 

ساوول (دیو) ۳۷ ۴۲ ٩۴‏ ۸۶ ۱۶۷ ۲۸۸ 

سپاهان ۱۸۵ اوله رودبار. 

سیاهبد» سیاهبدان سیاهبد» سیاهدی ۵۶-۵۲ ۶۲ 
AD FF ۴‏ ۰۱-۹۹ ۲۴۵ ۲۶۲ ۲۶۵ 
۱۲۶۹-۲۷ ۷۱ ۲. 

شا ا ۳۳۳ 

۰۱۳۲ ۱۲۷ AF AF ۸۲ AY ۸۷۲ ۷۱۸۴۷ سیندارمذ‎ 
۲۱۸ ۲۱۷ ,۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۵۲-۱۵۱ AEF ۷ 
۳۲۲ ۳۲۲ ۲۹۶ TAY ۰۲۶۱ TOY ۰۲۴۷ ۲ 
۲۲۸ ۴۷ (روز) ۰۲۷ (ماه)‎ ۴٩۹۲ ۴۶۰ FOF ۷ 
ےه اسیندارمد.‎ 

۱ 

سیندمینو ۷۰۰۳۹ ۷۷ ۸۲ ۲۰۵ ۲۸۲ ۳۹۷ 

AD AA ۸۰ ۷۴ YY ¥1 £۹ ۶۶ ۵۵-۵۲ سپهر‎ 
۲۵۹ ۱۶۹ AOA AEA AIT Nef ۸۰۲ ۰ 
وای.‎ + ۷ 

سهر اختران ۶۶ ۰۷۱ ۷۳. 

سهرستارگان ۶۶ 

سییتان» سبیتمد ۰۲۴۲ ۳۲۰۲ ۲۰۶ ۲۲۸ ے آسییغان» 
اسییتمه. 

۲ 0۷ ۵۶ ۵0 ار ماش ره‎ 
IFAT 1° °° AF AV AD AI ¥۹ NY 
۲۸۵ ۲۸۴ ۲۳۵ ۲۲۳ ۲۲۱ AVY AOD ۲ 
FOO FF. fFTY FV F.4 F-0 TAF ۹7 
۵۰۴ ۳ ۲ 

ستارگان اختری ۵۲ ۵۲ 

ستارگان ثابت ۵۶ ۵۷ ۶۲ ۶۶ ۷. 

ستارگان نیامهزند ۵۳ ۶۶ ۷۱ ۸۰۹ ۱۱۴ ۲۵۹ 


۲۷۷ ۰۱۵۱ ۰۱۳۵-۱۳۳ ۰۱۲۲ ٩۰ ۸٩ ۸۷ ستاره‌یایه‎ 
.۴۸۴ ۳۳۸ ۳۳۰ ۱۳۰۵ ۲۹۶ ۲۹۴ ۲۹۳ ۴ 

مکار ا 

ستاره دنباله‌دار (جوم). 

ستارهٌ قطی (جوم) ۶۴ ۶۶ > جدی. 

سرگ (نام جادوگر) ۲۴۵. 

۳A۹ YY ۲۲ ۲01 ۳0 ۲۰-۲۱۷ ستور‎ 

سته‌یته براهمنه ۱۶۱. 

سجزی, اهمدین عبداملیل ۶۶ 

سدره ۱۷۰ ۳۱۳ > شی. 

سدوس (دربا) ۸۵۵ ۶۶ ۱۲۲ ۱۴۲ ۱۴۳ -* عیان. 

EES OO 

سده ۴۹۶ ۰۴۹۷ ۵۰۱ 

سراب (تیه) ۴۴۷. 

رای ووستا ۲0۰ 

سرب ۱۲۷ ۱۷۶. 

سریل‌زهاب ۴۴۶. 

مر سوق ۳۹۵ ۴۴۶ ۴۷۲ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۸۸ ۴۹۱ 

سرطان (جوح) ۹ > ری 

سر‌کارای, دکةرهمی ۱۹۴. 

سر‌نوشت ۱۵۹ > تقدیر. 

AF AFF ATA AF ۱۱۱۱۱ سروش‎ 
۲۹۶ ۲۸۸ ۲۸۲ ۲۷۷ ۲۴۸ ۲۳۸ ۱۵۵ ۰ 
.۴۷ (روز)‎ ۲۲۲۸-۰۳۰۲ ۹ 

سروشوچرنام ۲۹۷ ۲۰۵ 

سروی (مجوع) ۵۲ 

سروممن ۱۲ ۲. 

سرت ( را ۳۳۲۸۲۲۲ 

سر بت (دختر زرنشت) ۰۲۵۸ ۲۶۲. 

سر پشوگ» سریسوگ (گاو) ۰۱۲۸ ۱۷۹. 

۳7 ۰ هه وشن 

سعدالا خبیه (نجوم) ۶۱. 

سعدالسعود (نجوم) ۶۱. 

سعد بلع (مجوه) ° 

سعد ذایح (نجوم) ۶۰ 

سعد (سرزمن) ۱۰۴. 

سفال سرخ ۳۸۳ ۲۹۱ 

.۴۵۸ ۳۷۹ ۲۱۱ ۲۰۶ ۴٩ سفالگری‎ 


سقراط ۵۰۸ 

سکان, سکایان ۳۹۰ 

۲۲۰-۲۱۷ ۱۸۲ ۱۷۸۰۱۷۱ ۸۱۳۶ ۱۲۵ ٩۵ سگ‎ 
PYF ۳۲۲ ۳۱۶ ۱۳۱۵ ۳۱۱ ۲۵۲ ۲۲۶ ۵ 
.۴۸۶ FAY ۲۹۰ ۳۳۶ ۲ 

سگ آیی ۲۲۷ ۳۸۵ 

سگ پیکر (یری) ۲۴۴ 

سگ چهارچشم ۴۸۳ ۴۸۶ 

سگ‌دید #۹۶ 

.۴۷۵ ۲۰۸ ۱٩۲ ۰۱۸۴ ۱۸۱ ۱۷۹ سلم‎ 

سلوکیان ۰.۴۲۲ 

سما ک (جوم) ۶۵ 

سا ک اعزل (نجوم) ۵٩‏ 

سماک راح (نجوم) ۶۴ ۶۵ ۶۶ > هفتورنگ. 

سور مور سیید ۱۳۵ ۱۲۶ ۲۵۶. 

سناویذکی ۲۲۹. 

سنبله (جوم) ۵٩‏ 

سنجاب ۱۲۶. 

سند (رود) ۱۱۵, ۱۳۳ > وه رود هرود. 

۲۷۸ ۳۷۷ FOF ۱۷۹ ۰۱۶۱ ۱۴۲ سند. سندیان‎ 
۳۹۵ ۳۹۳ ۳۹۲ ۲۹۰ ۳۸۹ FAA FAT ۱ 
۴۸۱ ۴۶۹ ۰۴۵۲ ۰۴۴۷ EFF ۴۳۳ ۳۶ 
هند‎ > ۵۰۵ ۸ 

يشت ۸۷. 

و دی شک ۱۳ 

و تیسسن. ۱۳۹۶ 

سودابه ۰۱۸۵ ۱۹۵ ۰۴۲۸ ۴۴۷. 

سوراخ‌زی‌ها (جانوران) ۱۲۵ ۲۵۶. 

۳۹۹ ۳۹۴ ۳۷۷ ۲۲۶ ۱۸۲ ۱۶۱ ۱۴۳ سوربه‎ 
.۴۷۳ ۴۷۲ ۴۶۰ ۴۴۴ FFI ۳ 

تلو شنا ن ۴ ۰۱۵۷ ۱۸۳ AAA‏ ۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ 
۰ ۲۲۸ ۲۳۸ ۲۵۲ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۸۰ 
۰۲۸۳-۷۱ ۲۸۷-۲۸۵ ۲۹۰ 

سوک سوک (ایزد) ۸۷۲ ۸۰ ۱۴۸. 

۴۱۱ ۴۰۶ ۴۰۵ ۴۰۲ ۴۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸۱۳۹۲ سومر‎ 
FFF ۰۴۳۵ ۴۲۴ ۰.۴۲۱ ۷ ۲ 

سومری» سومریان ۳۸۴ ۲۹۹ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ 
FIA ۰۴۹۵ ۰۴۲۷ ۰۴۲۲ ۰.۴۲۰ ۷ ۵‏ 


غایه ۵۳۱ 


۴۸۵ FAY ۴۷۹ ۴۷۵-۴۷۳ ۴۶۹ ۴۶۲ ۴۶۱ سومه‎ 
۳۹ 

۱۲۳۲۰۱۱۲۳ oa 

سووراء سوورای زرین ۲۱۷ ۲۲۰.. 

شوه ۱۵۱۳۲۵۱۳ 

سویثر ۴۶۱ ۴۶۸ 

سه‌شب (سدوش) ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۲۶ ۲۲۷ 

سه‌شبه (یادافراه) ۷۷ ۲. 

سپند (کوه) ۲۶۲. 


سپیل fF‏ ۶۶ -ه سدویس. 
سباره. سبارات ۵۷ ۶۶-۶۲ ۷ ٩٩‏ ۱۰۵ ۰۱۰۶ 


۵۰۴ FAV fF. ۲ 

سیامک ۱۷۹ ۱۸۰ ۲۰۶. 

سیاوش, سباوخش سیاوشان 4۵۱ ۱۸۵ ۱۹۴ 
۵ ۱۹۹ ۲۰۹ ۲۶۱ ۲۸۹ ۳۹۸ ۴۲۸ ۴۴۷ 
۸ ےه کی‌سیاوش. 

وش کر ۱۹۵. 

سیاەین (دریا) ۱۲۲ ۱۴۲ ۱۴۳ ےه 9 ۱۰ 
مد بغراند. 

سیاه گوش ۳۸۵ 

سیهری ۱۱۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۹۰ ۱۳۹۱ ۴۵۲ 

سیبل ۴۲۷ ۴۴۷. 

سیتا ۴۴۷ 

.۲۰۸ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۵۰ ٩۷ ۵ ۸۸ سیج‎ 

سم‌دریا (رود) ۲۷۷ ۳۸۸ 

سبزده نوروز ۴۹۸. 

سیستان ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۹ ۲۹۰ ۳۸۱ ۳۹۱ 

سیکلوها ۳۹۷ 

سیلی ۲۸۰ 

سب سیمین ۱۲۷ ۰۱۷۶ ۲۶۵ ۳۰۸ ۲۲۸. 

سیمرغ ۱۲۴ ۱۲۶ ۲۲۴ ۲۵۶, ۲۷۰. 

سین (رب‌النوع) ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۲۱,۴۱۲. 

سین (نام خاص) ۲۵۸ ۲۶۲. 

سین (سرزمین) ۱۷۹ > چين. 

سیتهچشمی (انواع مردم) ۱۸۲ > برچشم. 

شئوش شةر (شاه میتانی) ۴۵۳. 

شایور اول ۲۷۴. 

شاپور هرمزدان ۱۸۶. 


۲ پدژوهنی در اساطیر ايران (پار؛ دوع) 


شاخ عفرب (جوم) ° 

شاهنامد فردوسی ۱۸٩‏ ۰۲۸۹ ۳۹۰ 
شبان. شبانی ۳۰۸ ۳۹۰ ۴۰۵ ۳۵۰. 
شبکور ۰۱۲۶ ۰۱۷۹ 

شی (سدره) ME,‏ ۶۷ ۱۷۰ > سل ز ۵. 
شبین (الوده) ۳۳۳ 


۳۲۱۳ 

شتر ۷۹ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۳۶ ے اشتر. 

شترگاو بلنگ ۱۲۶, 

۱ 

شر طن (جوم) ۵۸ 

شرک. مش رک ۲۸۲ ۳۰۰ ۳۱۴ ۲۱۶ > اشموغ. 

شرل ۷ 

a ee ۱۲ ۰۱ 

شل انصر ۴۵۳. 

AVI AET—IFI ۲ °° F۴ ۵0۵ شال‎ 
PTY FIN MN FOF TTF YY AMAN AYA 
اباخنر.‎ ۴۶ 

شش ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۱۳ ۴۲۲ ۴۳۲۱ ۴۳۹ ۴۳۵ 

مناد ۱۷۸. 


92۵ FFT ۳۱ Tey ۴۰١ شوش‎ 


شوشن ۴۰۱ > شوش. 

وک 

شوله (جوم) ۶۰. 

TAIN OAT EPO ماه‎ o 

تست ۱۲۱۲ 

شهر سوخته ۳۸۰ 

پرور ۱۵۰ > نمهریور. 

شمرهای ایران ال بهلوی) ۲۶۰. 

TE ۱ AS NA NT NY FY gg 
FEF ۰۲۹۵ ۲۸۸ TAT ۲۸۲ ۲۷۷ ۷۲ ۰ 
۵۰ ۴۷ ۴۶ (روز) ۴۷ (ماه)‎ ۴٩ ۱ 

شپوت > ورن. 

شەر (نوشیدنی) ۸۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ ۲۴۴ ۲۴۸. 

شبر (جانور) ٩۹۵‏ ۰۳۱۲ ۴۴۲. 

شار (جوم) ۳ ۵ ۱۰۰ . 

شبراختر (نجوم) ۶۵ 


شمراز ۴۴۳, 

شیمتو ۲۷0 

.۵۰۷ ۴۸٩ شیوا‎ 

صدقه ے اهلوداد. 

صبراط ‏ جینودیل. 

صر فه (جوم) ۵٩‏ 

صفو به ۰۴۳۸ ۴۹۷ ۴۹۸. 

صندل حد بدی ۴۸. 

صنوبر ۸۵ ۲ 

صوق, عبدالرهن صوق رازی ۶۰ ۶۵. 

صیاع ۲۱۳ > ایرج شوا. 

ضحاک ۸۷۸ ۰۸۱ ۰۱۱۶ ۰۱۳۷ AAA ۰۱۸۴ AAT‏ ۱۹۰ 
TAF TA“ TOV ۲۳۸۲۳۶ TPT ۷ ۲۱‏ 
۰ ۴۷۵ ۴ ۴۲ ۹ ے بیوراسب. 
ازدهاء آژی‌دها ک, اژی‌دها که. 

طقات اسان ۵۳۲ ۵۵ ۶۶ £۹ ¥1 ۱۳۳ ۲۵۹ 
۹۷-۵ ۲. 

طبقات اجخاعی ۶۹ ۷۴ ۸۰ ۱۳۸,۱۱۶ ۱۵۶ ۱۵۷ 
۶ ۲۰۳ ۲۰۷ ۲۲۶ ۲۲۸ ۰۴۵۱ ۰۴۵۴ ۴۵۵ 
FA ۰۴۷۱ ۴۶۷ ۴‏ 

طلا ۲۶۱ ے زر, 

طهارت (بوژداسری) ۹۴. 

ظهرالاسد (جوم) ۵٩‏ 

عمریان ۲۰۳. 

۱۳۱۳ ها‎ E 

عدس ۱ 

.۱۵٩ عراق‎ 

عرب (دریا) ۳۷۷. 

VETTE 

عشروت ۳۹۶ 

عطارد (جوم) ٩۷‏ > تبر. 

عقاب (نجوه) ۶۰. 

عقاب (برنده) ۴۶۱ ۴۷۹ ۴۸۳. 

عقد ثریا (نجوم) ۵۸ > خوشة پروین. 

عقدة ذنب (جوم) ۹۷. 

عقدة رس (نجوم) ٩۷‏ 

عقرب (مجوم) ۶۰. 

عقل سل درست منشی» کال اند یشی ۰۱۵۱ ۱۷۷ 


۲ ۰۵ 

علم مطلق ۲۱ > همه | گاهی. 

عیان (دریا) ۱۴۲ ۱۳۷۷ ۳۸۳۲ > سدویس. 

عوا (نجوم) ٩۵٩‏ ۶۵. 

عهد عتیق ۲۵۷ ۲۹۸ 

عید حل ۴۲۵. 

عید شال نو ۴۲۴. 

عیسی مسیح TY‏ 

عیلام ۳۹۴ ۳۹۵ ۴۰۲-۴۰۰ ۰۴۲۳ ۴۴۵-۴۴۲. 

عیلامی, عیلامیان ۳۸۴ ۳۹۵ ۴۰۴-۴۰۰ ۴۴۲ 
۲۳ ۲۵۸ ۲, 

عیوق (عجوم) ۶۵ ۶۶ > بارند. 

غزال ۱۳۱ > خربز. 

غزنی» مهندس سر فراز ۰۵۷ ۶۴ ۶۵. 

غفر (جوم) ۵٩‏ 

غن ‏ مارغن. 

وھ 

فارس ۱۱۶ ۰۱۹۲ ۳۷۹ ۳۸۲ ۲۸۴ ۲۸۹ ۴۰۱ 
۳ ۳ پارس. 


س 


.٩۴ فرابود‎ 

فرات ۱۱۵ ۲۷۷ ۴۵۳. 

فراجیّه (تام خاص) ۱۹۴ ۲۰۹. 

فراخ بین (لقب سیندارمذ) ۱۵۱ ۱۶۳. 

فراخ‌رفتاران (ددان) ۵۶ ۲. 

فراخکرد (دریا) ۶۲ ۰ ۰۱۱۳-۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
۱ ۱۲۲ ۰۱۲۴ ۱۳۵ ۰۱۴۳-۱۴۱ ۰۱۷۹ ۰۱۹۲ 
۲۳ اقبانوس هند ورکش. 

فرای. ریجارد. ن ۲۶۵ 

.۲۰۰ ۰۱۴۸ ۱۱۴ ۰۱۱۰ VF OF fF ۳۶ ۳۲ فرجام‎ 

فرخان (نجوم) ۱۰۰. 

فردخشت خبیگان ۹۰ 

فرددفش (کشور) ۰۱۰۲ ۰۱۴۰ ۱۴۱. 

فردوسی > شاهنامة فردوسی. 

فرزندان (جوم) ۱۰۰. 

فر س اعظم (عجوم) 2 

فرش ۱۸۴ ۱۹۲. 


غایه ۵۴۳ 


فرشاورد ۲۶۹-۲۶۷. 

فرشته ۲۱ ۱۷۵ ۲۴۱ ۲۴۵. 

فرشکرد ۳۷ ۴۱ ۸۱ ۸۱۴ ۰۱۱۵ ۱۲۰ 1۴۸ ۵۴ 
۶ ۲۰ ۸۸۸۲۵۷ ۳۲۵۱۳۲۰۱۲۹۰-۲ 

فر شگردسازان: فر‌شکر دسازی ۱۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۵۲ 
۸ ۲۷۷ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۷ ۲۸۹ 

فرشوشتر ۲۵۸ ۲۶۲ ۳۰۷ 

فرعون ۲۲۷ ۵۰۶ 

فرغانه ۳۲۸۷ 

فرع مقدم (جوع) ۶۱. 

فرع مو خر (مجوم) 2 

فرنبغ (نام خاص) ۱۸۸ ۱۸۹. 

فربغ (آذر) -> آذر فرنبغ. 

فرنگیس ۱۹۵ 

فرواگ, فرواگین .۱۷۹٩‏ 

فرورد ۸۲ > فروردین. 

فروردگان» فروردیگان ۲۲۸ ۴۹۴ 

فروردین ۴۷ ۷۲ ۸۳ ۱۵۴ ۲۲۸ ۴۹۴ (روز) ۲۷۳ 
(ماه) ۴۶ ۴۷ ۵۰ AY AD‏ ۹۹ ۱۰۰ ۱۳۷ < 
فروهر, فروشی. 

فروشی ۷۷-۷۵ ۸۲ ۱۱۵ ۲۱۳ ۰۲۷۴ ۵۰۱ > 
فروهر؛ فروردین. 

۸۵ ۷۷ ۷۶ ۷۳-۷۲ 6٩ ۵۱ ۴۷ فروهر فروهران‎ 
۲۰۴ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۵۴ AYY AT. AIO ۸ 
EF ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۳۸ ۲۳۴ ۲۷۰ ۵ 
۳۳۲۱ ۳۰۹ ۲۰۷ FF ۲۰۴ ۳۰۰ ۲۹۶-۲۳ 
فروشی.‎ + ۱ ۶ 

قرو بد, کش نز ۰ NFI‏ 

۱۱۶ ۰۱۱۴ ۱۰۹ AF ۸۰ ۷۹ ۷۲ FF ۵۵ ره خر‎ 
AFA AFF AFD ATV AFI ATA 21۷ 
۱۸۰ AVY AVF ۱۶۲ ۱۵۷-۱۵۵ ۱۵۳-۰ 
۲۱۰۱-۲۰۷ ۲۰۳ ۱۹۴-۱۹۰ AAA ۱۸۷ ۵ 
۲۴۴ ۲۴۱ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۴-۲۲۲ ۲۱۵ ۲ 
۳۰۵-۲۰۳ ۲۹۶ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۰ ۲۴۹ ۵ 
ج خخ‎ ۴۷۵ ۱۴۳۷ ۳۹۵ ۳۲۸ ۲۰۹-۷ 


قره کاشتاران (خاندان) ۴ ۶۰ 


۴ پژوهثی در اساطیر ایران (پار؛ دوج) 


فرهمند (کوه) ۱۱۶ ۱۲۸ > خره‌اومند. 

فریان ۲۰۸ ۱۲ ۲. 

فر یه ۲۲۷ 

فریدون ۸۱ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۴ ۱۹۲-۱۹۰ 
۷ ۲۰۸ ۲۲۸-۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۲۸ ۲۸۰ ۴۴۷ 
۲۳ ۴۷۵ ۴۸۲ ۴۹۱ ۴۹۹ ے افریدون. 

فر بزر» حیمز ۴۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۶۰ ۲۶۲ 

فریفتار (دیو) ۱۶۸. 

فرین ۲۵۸ ۲۶۲. 

۱۱۰ ۱۰۹ ۸۰ ۸۷۹ ۷۲ ۷۲ ۴۹ ۰۴۸ فلز فلرّین‎ 
۲۵۵ ۰۱۶۹ ۱۵۷ ۱۵۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۴ 
۲۸۸ FAY FAT ۲۸۲ ۲۷۷ ۲۶۱ ۶ 
.۴۱۶ ۴۰۱ ۳۸۷-۳۸۸۵ 

فلز گداخته فلز گرم ۵ ےه یساخت. 

فلسطن ۴۸ ۳۷۷ ۴۲۳ 

فن‌شناسی ۳۲۸۱ ۳۸۲ ۳۹۳ 

فنیقیه ۰۲۲۷ ۲۳۹۹ ۴۲۷ ۴۲۹. 

فولاد» بولاد ۴۸. 

فهلیان ۴۰۱. 

قاقم سیید ۱۲۶ ۲۵۶. 

قاقم سیاه ۱۲۶ 

قان ۲۸۵ 

قانون ۱۵۲ ۱۸۹ ۲۴۹ ۲۸۹ ۴۳۲۹ ۴۶۲ ۰۴۶۷ FFA‏ 
۰ هه داد. 

قباد (ساسانی) ۱۸۴ ۱۸۶ ۱۹۲ ۱۹۳ ۲۰۹. 

قباد (کیانی) ۱٩۲‏ ۱۹۲ 

قرس ۳۹۶ 

قران محید ۴۴۷. 

۱۹۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۵۹ ۱۵۸ قبانی‎ 
۴۶۲ ۴۶۰ ۴۱۶ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۲۰ ۲۷۳ ۶ 
FF ۰۴۸۵ ۰۴۸۳ ۰۴۸۱ ۴۷ ۸ 

قرقه‌زستان ۳۸۷. 

قراقستان ۳۸۷ 

قروین ۴۴۲. 

قصر شهرین ۴۴۶. 

قضاوت ‏ داوری. 

قفقاز. قفقازی ۲۸۴ ۳۸۵ ۳۸۸ ۳۹۰ 

قلب‌الاسد (جوم) ۵٩‏ 


Pf f قلب‌العقرب (عجوم)‎ 

قنب‌الاسد (نجوم) ۵٩‏ 

قوج ۱۳۱ > تگل. 

قورباغه » وزغ. 

قوس (مجوم) ۶۰. 

قیصار ۱۸۵ 

قطن (مجوه) 2 

کابل. کابلستان ۱۸۲ ۱۸۷ ۲۳۲۴ ۲۳۹ ۲۴۰ ے 
وئه کر ته. 

کایا (جوم) ۵٩‏ 

کاردا گان (جوم) ۱۰۰. 

کارنامة اردشم بایکان ۲۲۸. 

کاریان ۶ 

کازرون ۱۸۷ ۴۰۱. 

a ات‎ 

کاشان ۳۷۹ ۲۸۰ ۴۰۲ ۴۴۲. 

کاشی, کاشیان ۴۴۲ سه کشوها. 

کافر (رود) ۲۸۷. 

کاکس, جرج ۳۵۶ 

کاله ۱۶۱. 

کاوس ۸۱ ۱۴۶ ۱۸۵ ۰۱۹۲ ۱۹۴ ۲۰۹ ۲۴۳ ۲۴۴ 
کی‌کاوس. 

کاوه ۴۹۹. 

کیی ۱۷۵ ۱۷۶, ۱۷۹. 

کتاب مقدس ۰۴۱۲ ۴۲۹. 

کنر باس ۴۹۹ 

کده‌اختران (نجوم) ۸٩٩‏ ۱۰۱.. 

کر (رود) ۴۴۷ 

کربن» هانری ۴۴۷. 

کرّب, کرپان ۲۴۱ ۲۵۰-۲۳۴۶ ۲۵۷ ۲۶۰. 

کرت ۲۶۲ ۲۸۳ 

کردستان ۷۹ 

کرسنه ۱۳۰ ےه ميشو. 

کرشاسپ سه گرشاسپ. 

کرشفت ۲۵۶. 

کر فه, کارکرفه, کر فه‌مند ۱۲۸۸۸ ۱۴۷ ۰۱۵۴ ۰۱۶۸ 
۵ ۲۰۶ ۲۵۸ ۲۸۴ ۲۹۶-۲۹۳ ۳۰۵ ۳۰۶ 
۳۸۸ ۳۳۰ ۳۳۹ 


کرک جی. اس ۳۶۸. 

کرکس (مرغ) ۱۷۸ ۲۲۰. 

کرکوک ۴۴۱ ۴۵۳. 

YF ۲۲۲ ۲۲۱۰۳۱۶ ۲۱۴ 4۵ کرم‎ 

کرمان ۲۶۱ ۲۸۲ ۴۰۲ ۴۹۴. 

کر مانشاه ۲۷۹ 

کرنفورد. ف.م. ۲۶۲ 

کرنگ ۱۶۹ ۱۷۱. 

کرنوس ۳۹۷ ۳۹۸ ۴۵۷. 

کرت کارل ۴۶۱ 

کروشه. کر بشه (میش) ۰.۱۲۶ ۰۱۳۲۱ ۲۴۸ > 
کریشک. 

کره (ماهی) ۱۱۶. 

OVA aa 

کر یسمس ۴۲۵. 

کریشک (میش) ۴۹۰ > کروشد. 

کريشه > کروشد. 

کرعه ۲۹۰ 

کزنفون ۴۹۶. 

کزدم (گزنده) ۸۷ ۰۱۰۰ ۸۱۹۲ ۳۱۴ ۳۱۹ ۲۲۱ ۳۲۴. 

کژدم (نجوم) ۵۴ ۸۵۷ ۶۴. 

کیان کی ھا کا ۲۳۳۴ آبه: کسوها 

کستی, کشت ۸۰۹ ۱۱۴ ۸۱۱۷ ۸۶۶ ۱۶۷ ۱۷۰ 
۷۲ ۲۵۱ ۲۶۱۰۲۵۹ ۲۷۰ ۲۱۳ ۳۲۱ 

.۴۳۲ ۰۴۳۲۱ ۲۵۹ ۹٩ ۸۷ کسوف‎ 

کسرر ارنست ۲۶۸ ۳۶۹ 

کشاورزی, کشاورز ۱۱۶ ۱۵۸ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۹۶ 
D.Y ۰۴۹۰ ۴۵۰ ۴۲۶ ۰۴۳۰ ۰۴۲۹ ۴۲۶ ۷‏ 
(ایی) ۱۳۸۱ (دع) ۳۸۱ 

۲ و 

کشف ۱۹۲. 

کشور (اقلے) ۵۵ ۶۶ ۸۷۳ ۱۰۲ ۸۰۲ ۱۰۶, ۱۲۴ 
۸ ۰۱۴۰ ۱۴۲ ۱۷۵ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۲ ۲۰۱ 
۶ ۶ هفت‌بوم. 

کشوها, کاشیان ۴۴۲ ۴۴۵ - کاشی. 

کفاره ۲۹۷ 

کلاغ سیاه ۱۳۶. 

کلب اصغر (نجوم) ۵۹ ۶۲ 


غایه ۵۴۵ 


کلب اکیر (نجوم) ۲ 

کلته‌منار ۲۸۲ 

کلدانی ۴۲۲. 

کمال‌اندیشی + حقل سلیم. 

کاله دیو کاله دیوان» کالگان ۲۷ ۳۹ ۴۱ ۴۲ 
AF ۱۶۷ ۱۳۹ ۵۶-٩۳ ۶‏ ۲۶۰ ۴۷۰ 
۱ ۴۸۰ ۴۹۲ ےه دیوان کاله. 

کمیبل» جوزف ۳۶۱ 

کم بند (غار) ۲۸۰ 

کمرود (دریا) ۱۲۲, ۱۴۲ ۱۴۲ > خزر (دریا). 

کمک (مرغ) ۲۴۰. 

کتار (درخت) ۱۷۸ 

کنحد ۱۲۴. 

کندر ۱۷۸. 

کندگ (دیو) ۱۶۹ ۱۷۱. 

کنعانیان ۴۰۴ 

کنفسیوس ۸۵۰۶ 

کنگ دژ ۱۸۳ ۱۸۵ ۱۸۷ ۱۹۵ ۸۹٩‏ ۲۹۰ 

تور راو ۴۲۰ 

کون ۴۴۲. 

کوخرید ۲۴۶ ۲۶۰. 

کور ۲۸۶ 

کورش ۳۹۰ 

کورگان ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۹ ۳۹۱ 

کورگل ۴۲۲. 

کوسه ۱۲۵. 

کوشان ۷۴ ۲. 

کوکنار ۱۱۶. 

کومریی ۳۹۶. 

کون غر زى ۱ 

کوی» کوی دخت ۲۵۷ ۲۵۸. 

کھت (جوم) ۵۴ ۶۱ 

کهکشان ۶۶ ۱۰۷ ۱۱۷ ۲۵۹ ۲۹۰. 

کھنج (درخت) ۰۱۷۸ ۱۸۱. 

کهن‌سنگی ۳۷۹ ۳۸۰ 

کهن نمودگ ۳۶۱ ۳۷۴ ۴۲۴ ۴۲۸ ے انموذج 
الاولین, غونة خستن. 

کی ا 


۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ دو) 


کیا دکتر صادق ۲۶۵. 

کیان کیانی ۰۱۴۶ ۱۵۷۰۱۵۳ ۰۱۶۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
TAF ۷۲ ۸‏ 

۰۱۹۷ ۱۹۵ AAA ۱۸۷ ۱۸۳ ۱۶۲ کت انسه‎ 
TAN ۰۲۷۳ ۲۲۸ ۲۰۱-۹ 

کی بهرام ۳ ۱۸۷ > برام ورحاوند. 

کیتن, کیدن ۴۰۴ > ملمو فرّه. 

کیخ و ۱۱۶ ۱۱۷ ۰۱۸۲ ۱۸۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
TA ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۷۷ ۲۳‏ ۲۹۰ ۴۹۱ > 
حسرو. 

کر بریشه ۹۴ ۳۹۵ ۰۴۰۳ ۴۴۵. 

کی سیاوش ۱۸۵ > سیاوش. 

۱۱۱ 

کیقباد ۱۹۵ ۲۰۸. 

کی‌کاوس ۹ > کاوس. 

کیکان ۰ ۱۶۳۲ 

کک 

۰۱۰۲ ۱۰۱ ۰۱۰۰ ٩۷ 4۵ ۶۵ ۶۴ ۸۵۷ کیوان (جوم)‎ 
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٩۰۹ ٩۱ ۸۹-۸۷ ۸۵ ۵۰ ۴۹٩ ۴۷ ۴۶ کیومرت‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۷ ATF ۳ ۷ 6 ۳ 
۱۸۹ ۰۱۸۴ AAT ۸۰ AV AVF ۵ 
نخستمن‎ > ۴۸۲ ۰۴۵۶ ۳۰۷ ۲۸۶ ۷۰۵۳ 
مر د.‎ 

کیهان > گبهان. 

کائیان ۱۷۹. 

گانا ۱۵۳ ے گاهان. 

گالیلد ۱۰۶. 

۸۹-۸۵ ۷۹ ۷۷ EY EF ۶۲ ۶۰ ۵۶ OF ۵۰ گاو‎ 
AYY ATI AIF AIT ANY < N***A 
۱۵۷ AFA ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۶ ۱۲۸ ۱۲۶-۴ 
۸۹۴ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۴ ۱۸۰۰۱۷۸ ۱۶۲ ۰ 
۲۳۸ ۲۳۱ ۲۳۲۰ ۲۲۷ ۲۲۶ ۰ ۶ 
۳۰۸ ۲۸۷ ۲۸۴ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۵-۲۴۳ ۱ 
۳۶۲ ۴۶۱ MAF ۳۸۰ ۳۳۷ ۳۲۸ ۲۲۳ ۲ 

NNT.‏ س و ىرۇن 

گاو (جوم) ۵۴ 1۰۰ 


گاو یکتا افربده, گاو تخستین ۴۶ ۸٩‏ ۱۰۹ ۱۱۳ 
AF ۱۳۷ ۱۳۲۲۴‏ ۲۸۴ 

٩۶ ٩۵ ۸۲-۸۱ ۷۹-۷۶ ۵۱ ۳۸ گاهان, گاهانی‎ 
۲۸۸ ۰۲۷۷ ۲۴۷ ۱۹۶ AVY AAD ۳ 
کانا.‎ e ۴۸۷ ۴۶۸ ۴۵۹ ۱۳۳۰ ۳۱۰ ۳۰۷-۲ 

۴۹۵ YF ۱۵۷ ۱۴۶ ۸۵۱۰۵۰ ۴۷ ۴۶ ۴۳ گاهنبار‎ 

گای (نام سرزمین) ۱۸۲. 

گایا ۳۹۸ 

گچ ۴۵ 

گراز ۷۹ ۲۷۰ ه خوک گراز. 

گرامی کرد ۰۲۶۲ ۲۷۲. 

اجان ۴۲ 

.۱۶۸ ٩۸ گردباد‎ 

گردونه ۴۶۲ ۴۶۴ ۴۷۲ ۰۴۷۵ ۴۹۷. 

گرزمان. گرودمان ۷۱ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۴۹ ۲۰۷ 
۲۳۶-۴ ۰۲۷۷ ۲۸۴ ۲۸۷ ۲۹۵-۲۹۲ ۲۹۷ 
۶ ۰ ۳۳۸ ۴۸۴ > انغر روشن. اننغران. 

گرزه مار گرزهٌ مَگوبیس ۱۲۶. 

گرسیوز وگهرکان کی 

گرشاسب, کر‌شاسب ۸۷۸ ۸۱ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۲۶ 
۳ ۲۴۰-۲۲۴ ۲۶۰ ۲۷۷ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۹ 
۰ 1 آ, 

گرشاه ۱۸۹ 

گرشویج, ایلیا ۲۶۵ 

گرگ. گرگ‌سردگان ۸۷ ۸۵ ۱۸۷ ۲۴۱ ۲۴۸ 
۷ ۲۸۲ ۰۲۸۷ ۳۰۹ ۳۹۰ 

گرگان ۱۸۲ ۳۹۰,۳۸۰ ۴۴۶. 


گرگر ۲ 

گرودمان > گرزمان. 

گری» ا. چ. ۸۱ ۸۲ ۱۶۲. 

گریوه ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۸۷. 

کاو ۹ > کر 

۱۸۷ ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۳۷ ۱۱۶ گشتاسب, گشتاسبان‎ 
TOA ۲۴۸ ۲۴۱ ۲۳۷ ۲۰۴ ۱۹۹ 1۹4۷-0 
ef ۳۰۲ ۲۹۰ ۲۷۴ ۲۷۳ ۲۷۱-۲۶۲ ۰ 


E ۳ ۷‏ کی کشا سي 

ORES 

گشتگان (نجوم) ۱۰۰. 

ی سے که از کي 

گلایی (انواع مردم) ۱۷۹. 

گلدنر ۴۰. 

گل شاه .۱۸٩‏ 

گله اوبار ۱۵۱ -> سیندارمذ. 

٩۷ ٩۴ گناگ, گناگی‎ 

امو ۲۰۷ ۲۰۹ 

۱۷۵ ,۱۷۰-۱۶۸ ۱۵۴ گناه ی‌گناه, گتاهکاری‎ 
۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۶ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۵ ۸۱ 
۳۰۵ ۲۹۹ ۲۹۷-۲۹۲ ۰۲۹۰ TAY ۲۶۱ ۲ 
PIT PY FP. FTV-PYY PY. FA 
بزه,‎ >- ۴۶۵ ۴۳۴۰ ۳۳۹ ۵ 

گندرب. گندرو. کیره ۲۳۵۰۲۱۱۲۱۳۱۱۲ ۲۳۹ 
oS‏ 

وه 0۶ ۴۸۰۴۷۳ بے گتدرت: 

گندم ۲۸۰ 

اه ون ۴۷۲ ۴۸5 

.۱۷۹٩ گوازک‎ 

کا ۷ + اغر برث. 

کوان ی ۴ 0 

گوجھر ۱۶۹ ے گوزهر. 

گوجهرمار ۲۸۷ ۲۸۸. 

وهی ۰. 

گور (جانور) ۱۲۶. 

.1۷٩4 گوزگ‎ 

گوزن ۱۲۶. 

> ۱۶۹ 1۰۶ 1۰00 ۸۰۱ 0۰0۰0 ٩۷ ٩۵ گورهر‎ 
گوچهر.‎ 

کوان 

UNE VESTER TWN 
۱۳۶ ۰۱۳۱ ۱۲۷-۱۲۳ MIF ۰۱۱۳ AO AA ۷ 
۱۹۰ AAV ۱۷۹-۱۷۷ ۱۶۹ ۱۵۴ ۴۸ ۷ 
۲۲۹ ۲۲۴ ۲۲۲ ۲۲۰-۰۲۱۸ ۲۱۵ ۷ ۸ 
۲۸۵ ۲۸۲ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۳ ۲۵۲ ۰ FFA 
FA PAF PA ۳۲۲ ۳۱۳ ۳۱۰ ۳۰۸ ۶ 


مايه ۵۴۷ 


۲۳ ۶۲ ۰ ۵۰۲ ےه جانوران. 

گو سفند نخمه (لقب ماه) ۶۷ ۹۵ 

گوش (نام روز) ۴۷ ۸۵۱ ۷۲ ۷۷ ۱۴۸. 

کو شان سرود خرد ۸۷ ۰۱۴۷ ۲۳۰. 

۲۸۹ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۳۱ ۲۳۰ ۱۸۱ ۸۸۰ گوشت‎ 
FEY ۱۳۸۰ ۴ 

شود ۱۴۲ 

گس وشورون ۷۲ ۷۷ ۸۹ ۱۴۷ ۱۴۸ ۲۳۷ > 
روان‌گاو. 

گوکرن (درخت): ۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۵۲. 

گوگرد ۴۵. 

گوھهر ۴۵ ۴۸ ۷۲ 11۲ ۲۳ 1۳0-۳۳ 1۳۹ 
۵ 1۶۹ ۸۵ ۲. 

گوهرنشان ۷۰ ۷۲ 

۸۷-۸۵ AY ۸۱۱ ۷۷ ۸۷۳۸۷۱۵۰ ۴۷-۴۲ ۳۷ ol 
ATF ATT A1۹ MIF AIT 1-۹ A0 AF A4 
۱۶۹ ۱۶۷ ۸۱۵۴ ۱۵۲ ۱۳۹-۱۳۳ APY ۷ 
TIO ۲۰۷ A۹1 AAA AAV AMAN AA‘ ۷ 
TOV ۲۴۱ ۲۳۹ ۲۳۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۹ 
TAO ۲۸۴ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ TVA ۰۱ 
۳۱۲ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۳ TAF ۲۹۳ ۲۹۱-۹ 
۴۸۲ ۴۷۹ ۴۷۴ ۴۲۶ ۴۲۱ ۳۳۴ ۳۳۲ ۴ 
۴۸۹ ۵ 

گیاه بیکری ۱۷۷. 

گیاه خستین ۴۹ ۱۰٩‏ ۱۲۴ ۱۳۷. 

۹۵ ۸۹-۸۵ ۷۴-۷۱ ۶۹ ۴۳ ۳۸ ۳۷ ۳۱ ۱۸ گیق‎ 
WE ATE ATA ATE OT e ASF 
۱۵۷ ۱۵۵ ۱۵۴ MOF ۱۵۱-۱۴۵ ۰ ۶ 
۲۲۶ ۰۲۰۵ ۲۰۴ ۰۱۸۰ ۰۱۴۹ ۰۱۶۷ ۰۱۳۵ ۸ 
۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۴ ۲۸۲ TAY ۲۵۲ FFF ۸ 
PPA FTO ۳۳۲ FTA. ۳۰۸۲۰۳ ۸ 


E 
.۲۹۰ ۲۸۸ گیق خرید‎ 
.۲۹۰ و‎ 
۱۳۲۱۱ پا‎ 
۵۰۶ لا ئوتسه‎ 
ام‎ 


ا 


۸ پژوهثی در اساطم ایران (پارُ دوع) 


۲۳۵ FF f AF لرستان‎ 


لکش ۴۲۴ ۴۳۵ 

لو ۴۱۱ 

N 

لورا (رود) ۲۴۰. 

لوگل ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۹. 

لولویی, لولوبیان ۴۴۲ ۴۴۲ ۴۴۵ ۴۴۶. 

ظراسب ۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۲۷۲. 

ری من 

ماد مادی ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۷ ۱۹۰ ۳۸۹ ۳۹۰ ۴۰۱ 
۵ ۴۹۸ ۵۰۲ ۵۰۴ 

مادرسالاری ۳۹۴ ۴۰۱ ۴۰۳۲ ۴۱۶ ۴۴۹ ۲۵۰. 

۱۵٩ ۸۷۲ ماده‎ 

۲۸۹ ۲۸۰-۲۷۷ ۲۰۸ ۸۱۱ ۱۷۰ ۸۱۰۱ AY مار‎ 
FFA ۲۲۴ ۳۲۲ FTI FI TIF 1| 

مار (غار) ۲۸۰ 

ماراسیند. مارسیند ۳۷ ۷۲ ۸۲ ۱۵۲ ۱۵۲ (روز) 
۴۷ 

مارت؛ ر. ر. ۲۴۸ 

مارسیند ےه ماراسیند. 

مارشیبا ۳۱۳ ۳۱۷ ۲۳۲ ے افعی. 

مارغن ۱۶۸ ۱۷۰ > غن. 

.۲٩۲ ۰۲۱۲ مارکوارت‎ 

مازندران ۱۴۲ ۱۷۹ ۲۷۷ ۳۷۹ ۲۸۰ 

مازندران (دریا) ۰۱۸۲ ۳۸۵ ۳۹۰ 

ماش ۱۲۵, ۱۳۰ ے بنو, 

ماشاهه (جوم) ۵۴ ۵٩‏ 

ماشیا ۳۳۴ 

مالزی ۵۰۲ 

ارو ۱۵ 

مانا ۳۴۸ ۳۵۰ 

مانس مانس اسیند ۸۷۲ ٩۴‏ ے ماراسیند. 

مانس‌پران ۲۰۸ ۲۳۰ 

مانی ۲۲۷. 

ماوراءالنهر ۰۲۷۲ ۲۷۷ ۳۹۰ 

VF YF ¥1 FV ۵۶-۵۲ ۵۰۴۷ ۴۶ ماه (ايزد قر)‎ 
۰۱۲۵ ۰۱۱۳ ۱۰۵-۹۹ AV AD AA ۸۰ NY ۶ 
۲۲۳ ۲۲۱ AVY ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۵ AFA ۷ 


TAY ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۵۲ ۲۴۱ ۲۳۹ ۲۳۵ ۴۳‏ 
۲۳ ۲۹۵ ۳۰۶ ۳۰۹ ۲۲۲ ۴۰۶ ۴۱۰ ۴۱۳ 
۶ ۴۲۱ ۴۲۲ ۰۴۵۷ ۴۹۲ ۰۴۹۴ ۴۹۵ (نام روز) 
۷ 

٩٩ ٩۰ ۷۰ FF ۸۵۵ ۸۵۲ ۲۷ ۴۶ ۴۲ ماه (تپر)‎ 
AO AEF ATA ATV ۱ Nef N° 
۲۷۹ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۱ ۲۵۸ ۲۵۳۲ ۳ 
.۴۹۹ ۰۴۹۶ ۰۴۹۵ ۴۹۴ ۴۲۵ ۴۱۲ ۰۱ 

ماه‌اباختری ۹۷ سه ماه سباه. 

۲۰۶ ۲۹۷ ۲۹۵ ۲۹۲ ۱۲۲ A ۸۷۲ ۶۶ ماه یایه‎ 
۳ NT. 

.۱۰۲ ۱۰۱-۹۹ ٩۹۵ ماه‌تاریک‎ 

ماه سیاه ۹۷ ےه ماه اباختری. 

ماهی (جوم) ۵۲ 

ماهی. ماهیان ۹۵ ۱۱۳ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۳۶ ۲۰۹ 
۶ > اش 

ماهی کره > کره (ماهی). 

مایا ۴۶۵ ۴۶۶. 

متی‌وزه ۴۵۲ 

مدیارع ۴۷ ۵۱ 

FAY FAI ۱۳۷۹-۲۷۷ ۳۶۲ ۳۵۱ ۱۴۳ مدبترانه‎ 
۴۴۷ (FFA ۰۴۳۹ ۴۲۸ ۰۴۲۶ ۴۱۶ FAY ۳ 
۸۵۰۶ ۲۳ 

مدیوزرم ۰۴۶ ۵۰ 

مدیوشم ۴۶ ۵۰ 

مُدیوماه ۰۲۴۱ ۲۵۳ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۶۲. 

ا ااه (جوم) ۶۱. 

مرداس ۳۸۰۰ 

مرد پرههزگار ۴۲ ۴۴ ۷۵ ۸۵ ۸۶ ۱۴۷ ۱۵۴ 
۹ ے پرههزگار. 

۶٩ ۵۰ ۴۹ ۴۷ ۴۶ ۴۴ ۴۲ ۴۰ ۳۹ ۳۷ مردم‎ 
۱۰۱ AO AF AA AY A\ ۷۹ VY ۷۶ ۷۴-۱ 
AYY ۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۱۱۶2 ۳ 
۱۵۴-۱۵۲ ۰۱۴۹ ۰۱۴۵ ۰۱۳۹-۱۳۷ ۰۱۳۵ ۳ 
۱۸۲-۱۷۵ ۰۱۷۰-۱۶۵ AOA ۰.۱۵۷ ۶ 
۲۰۲ ۲ ما‎ AAV 11-140 
۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۷-۲۱۵ ۰۲۱۲ ۵ 
۲۵۶ ۰۲۵۲ FOYT ۲۴۶ ۲۴۳۲ ۲۴۱-۵ 


۲۹۵ ۲۹۳۲ ۲۹۱-۲۸۹ ۲۸۷-۲۸۴ ۰۲۸۲-۲۷ 
۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۶ FeO ۳۰۱-۲۹۹ ۶ 
۲۳۰ ۳۲۸ ۳۲۶-۳۲۲۴ ۱۳۲۲ FY. ۳ 
۴۹۹ FAY ۴۷۳ ۴۱۱ ۴۱۰ FA ۳۲۴ ۳۲ 
۱ ه خرس.‎ ۱ 

۴۱۲ ۴۰۹-۴۰۷ ۴۰۰ ۳۹۹ ۳۹۸ ۰۳۹۵ مردوخ‎ 
.۴۴۵ EFF ۴۲۷-۴۲۵ .۴۲۲-۴۱۹ IF ۳ 
مردوک.‎ > ۵۰۶ ۲۹۹ ۴۶ ۷ 

مردوک ۵ > مردوخ. 

مرده کش (ایوبر) ۳۲۱۵۰۱۷۱ 

مرغ, مرغان ۷۹ ۵ ۱۱۳, ۱۲۵ ۱۲۶, ۱۳۵ ۱۳۶ 
AVA ۸‏ ۱۱ ۲۳۰ ۲۴۰ ۲۵۶ ۲۶۶ ۴۳۶۱ 
۴۷۹ 

مرغاب ۱۳۰. 

مرگ» دیومرگ ۷۷ ۸۵ ٩۰‏ ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۴ ۱۳۱ 
۲ ۱۵ ۱۶۱ ۱۶۹ ۱۷۶ ۸۸۰ ۱۸۴ 
۷ ۱۳ ۲۱۵ ۲۱۷ ۰۲۲۶ ۲۲۷ ۰۲۳۹ ۲۴۲ 
WAY ۲‏ ۲۹۰ ۳۱۲ ۳۳۵ ۳۹۸ ۴۱۵ ۴۱۶ 
٩ ۷‏ ۴۴۰ ۴۷۲ ۰۴۷۹ ۴۸۳ ۴۸۵ < 
استو مپاد. 

مرگ‌ارزان ۲۸۲ ۲۸۶ ۰۲۹۰ ۳۱۸ 

مرگان (نجوم) ۱۰۰. 

مرگمند ۲۲۴. 

مروای نیک ۱۵۴. 

مرخ (جوم) ۸۷۹ ۹۷ > بهرام. 


مز دا ۹ ۰ 0¥ 


مزدایرست ۹ ۲۴۷ 

مزدک بامدادان ۰۱۸۶ ۴۸۱. 

مُرده‌داد (ستاره) ۵۵ ۶۵ ۶۶ > نسم‌طاثر. 

مزدسن» مزدیسی, مزدیسنان ۳۹ ۲۳۲ ۲۶۸ 
ef ۲۰۲-۲۰۱ ۲۸۲ ۲۸۲ ۰۲۸۰ FV 9۹‏ 
۸ ےه دين مد نان 

مزن, مرن (دیو) ۸۸ ٩۰‏ ۹۵ ۲۰۷۱۹۳ > مزندر. 

مزندر (دیو) ۱۴۹ ۲۰۸ - مزن. 

مس ۳۸۵ ۳۹۱ 


مسیح ۶۵ 
مسیصان FA‏ 


مايه ۵۴۹ 


مشتری (مجوم) ٩۷‏ > هرمزد (ستاره). 

مسشی, مشیاند ۵۰ ۰۱۰۹ ۱۱۴ ۱۲۷ ۱۳۷ ۱۷۵ 
MAF ۱‏ ۱۸۴ ۱۸ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۲۷ 
۵ ۸۶ ۴۸۲ ے مهلی و مهلیاند. 

۳۷۸ ۳۶۳ ۳۶۲ FOV ۳۰۰ ۶۲ مصر مصریآان‎ 
۳۹۹ ۳۹۸ FAT ۲۹۲ ۳۸۴۲ FAT ۰ 
۴۴۷ ۴۴۴ ۰۴۳۱ ,۴۳۷ ۴۲۲ ۰۴۲۰ ۴۲۹-۷ 
۵۰۶ ۵۰۲ ۴ ۲۳ 

مغ» مغان ۱۸۶ ۲۵۶ ۳۰۱ ۵۰۴ 

مغان (نام جای) ۲۴۸ ۲۵۶ ے سرای, مگوگان. 

مفر غ (عصر) ۳۵۱ ۳۸۶-۳۸۵ 

مگس ۸۵ ۸۷ ۰۱۷۱ ۳۲۱ ۳۳۱ مگس سیاه ۲۷۸ 
۲۸۰ ۱ 

f۶. کو‎ 

مگوگان ۲۶۰ > مغان, موقان. 

ملکوس, ملکوسان ۱۸۷ ۲۰۱ ۲۰۷ ۲۲۲ ۲۷۸. 

ملو ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۴۱ > کیان ف"ه. 

ملوک الطوائف ۱۹۷. 

ملیان ے تل‌ملیان. 

مفیس ۳۹۳ 

منازل تمر ۵۲ ۶۱-۵۷ ۶۶ ۵۰۴ 

۰۳۲۲٩ متاس‎ 

منجی › منجیان ۲۰۳ ے کات خش. 

منطقة‌البروح (جوم) ۶۲ ۶۳ ۶۵ ٩۷‏ ۱۰۶. 

منکب امحوزا (نجوم) ۵۸ -> ابط الجوزاء يدا جوزا. 

مگ ۸۸ ۲۹۹ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۲۹ ه بنگ. 

منو ۴۹ ۰۲۲۵ ۴۷۴ ۰۴۸۲ ۴۸۳ 

متوجهر ۱۲۶ ۱۸۴ ۱۹۲ ۲۰۸ ۲۴۲ ۲۴۶ ۲۴۸ 
۰ ۳ ه منوشهر. 

منوس ۲۸۲ > منو. 

منوشی ۱۱۲ 

متوش خورنر ۱۹۲... 

TESS 

منوشهر ۲۶۰ > منوجهر. 

منیتو ۳۴۸ 

موبد, موبدان» موبدی ۱۱۶ ۱۵۸ ۱۹۶ ۱۹۷ ۲۲۶ 
TOA ۲۵۷ ۹‏ ۲۶۱ ۲۶۵ ۲۸۱ ۳۲۰۰ ۲۰۲ 
۳۰ ۵۰۳ 


۰ پژوهثی در اساطیر ایران (پارهُ دوع) 


موبد (نام خاص) ۰۲۵۹ ۲۶۱. 
۱ 

۱٩۲ مورحه‎ 

مور گزنده .۱٩۲‏ 

موری (نجوم) ۳ ۳۰ 
موری» جی ۲۴۲. 

موس م. ۳۶۲ ۲۶۶ 
موش ۰۱۰۱ ۱۲۵ ۱۲۶, 


موش بری (نجوم) ۸٩ ۰۷ ٩۵‏ ۱۰۱ ۱۶۹. 


موش ‌نافه ۱۲۶. 
موقان ۲۶۰ مغان, مکوکان: 
مولئن ۸۲. 


مولر» ماکس ۳۵۵ ۳۵۶ ۱۳۶۲ ۳۶۴ ۴۴۹. 

A A\ A. VA-VF VT YY ۵۰ ۴۷ ۴۶ ۳۷ مهز‎ 
۲۰۰ ۱۶۲ ۱۵۱,۱۵۰ ۱۱۶۰۳ Nee AY 
۳۰۴ ۲۹۶ ۲۹۳ ۲۷۸ ۲۲۹ ۲۳۴ ۲۲۷ ۶ 
۴۸۸ ۴۶۸ ۴۶۷ ۰۴۶۶ FFF ۴۶۱ ۴۴۵ ۵ 
۵۱ ۴۷ (روز) ۴۷ (ماه)‎ ۴۹۹ FAV ۴۹۱ ۰ 

مهراباختری (جوم) ٩۷‏ -> خورشید سیاه. 

مهر یر سجن ۱۵۹ ۰۲۲۶ ۳۲۷. 

مهرتاریی (نجوم) ٩۵‏ ۱۰۱۰۱۰۰ ۱۰۲. 

در ۶ 

مهر سیاه (نجوم) ٩۷‏ -> خورشید سیاه. 

مهرگان ۸۵۰ ۴۴۷ ۰۴۹۵ ۴۹۷ ۴۹۹. 

مهرهای گردان (استوانه‌ای) ۳۸۲ 

مهلی. مهلیانه ۱۷۶. 

میان (جوم) ۵۴ 

ات ی( دوز ۱۳۵۵ 

۴۶۴ ۴۶۳ ۴۵۴ ۰۴۵۲ ۴۵۲ .۴۴۲ ۲۶۴ میتانی‎ 
۵۰۵ ۵۰۰ ۰۴۷۱ FFA ۷ 

میتره ۲۲۶ ۳۹۵ ۴۶۰ ۴۶۱ ۱۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۷-۴۶۴ 
۳ ۵۰۵: ۵۰۷ > مهر. 

میتره ورونه ۳۶۴ ۴۵۳ ۴۶۷ ۸۵۰۰ ۵۰۷ 

میخ زیر زمین (جوم) ۱۱۳. 

میخگاه (مجوم) ۶۴ ۵۵ ۱۰۳ -> میخ‌میان اسمان. 

میخ میان اسمان (نجوم) ۵۵ ٩۵‏ ۱۰۶,۱۰۱,۱۰۰ > 
جدی, ميخگاه. 


e 


مارنوروزی 0۰۰. 


مزان (جوم) ۶۰. 

0ı ممزد‎ 

میش ۱۲۵ ۱۲۶ ۸۱۳۱ ۲۲۷ ۲۴۱ ۲۸۷ > تگل» 
کر وشه. 

متشه ۱۳۸۰۲۲۲ ۰ جر بت 

میشی ۱۷۷ ۱۷۸ > مهر. 

مینوزینسک ۳۸۶ ۳۹۰ ۳۹۱ 

۵۵ ۵۰ ۰۳۹ ۴۸ ۰۴۵ ۲۹-۳۲ مینو, مینوان» مینویان‎ 
۱۱۰ ۰۹ AF AF AY AF NY NF-Y 
۱۵۴ ۸۵۲-۱۴۸ ۸۴۶ ۱۴۵ ۱۳۹ "۲۱1-۹ 
۲۱۶ ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۴ AVA ۱۶۳ ۵ 
۱۲۹۱ ۲۸۸ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۵۶-۲۵۴ FO ۱ 
FEY FPA FTI FTA F-A FF FF ۹0 
۴۷۵ 

سنوی برهبز کارا مینوی برهمزکاری ۱ ۱۵۲ 
ے ارد. 

مینوی زمین ۸۲ ے زامیاد. 

.۱۶۷ ٩۶ ٩۴ مپهوخت‎ 

نااختر (جوم) ۵۴. 

تابیابای (جوم) ۵0۵ ۶۶. 

ناستبه ۳۶۴ ۴۶۲ ۴۷۱. 

ناف ۳ ۲ ء آبان. 

نا گهیس. نانگهیسته (دیو) ۳۷ ۴۲ ٩۶ ٩۴‏ ۸۶۷ 
۸ ۷ ۲۷ > ترومد. 

ناخواست ۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۶۷. 

نامی‌بد ۲۰۱. 

نان ۱۶۲ ۱۸۱ ۰۱۹۸ ۲۰۶ ۲۱۱ ۰۲۵۱ ۲۸۵ ۲۱۶ 
۳۳۷ 

AEE 

تاهید ۶۵ ۸۰ «A1‏ ۱۵۲ ۲۷۳ ۳۹۵ ۴۳۱ ۴۸۸ ۴۹۱ 
> اناهید. 

ناهید (جوم) ۶۴ ۶۵ ٩۷‏ > زهره. 

نار ه (جوم) ۵ 

جات خش ۲۰۱-۱۹۸ > منجی. 

۳۳۱-۴۳۰ ۴۲۵ ۱۰۶ FF ۶۲-۶۱ ۵۷ ۵۶ جوم‎ 
۵۰۴ ۵۰۲ ۰۴۹۳ ۲ 

نخستنن مرد ۰۴٩‏ ۸۵ ۸۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۸۹ ۲۰۳۲ ۲۰۴ 
۶ ۸۲۷ + کیومرث. 


لو (جوم) ۵۴ 

نود ۰ ۱۲. 

نردیان ۳۸ 

نردی ۳۳۹ 

نرسه» نرسی ۷۹ ۲۹۰ .نر یوسنگ. 

نری (جانور) ۱,۱۲۶ ۱۲. 

نر يسه بزد» نر سفب بزد ۷٩‏ 

نر یوسنگ ۳۷ ۷۲ ۷۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱۷۶ ۱٩۳‏ ۱۹۴ 
۸ ۲ ۷ ۰ ۶ ه نرسد. 

نس (دیو) ۱۶۸ > نسای. 

تسا (جسد) ۰۱۷۱ ۲۱۴ ۲۱۵ ۱۳۱۶ ۳۲۲۴ ۳۲۲۷ PTY‏ 
۳۳۲ 

تا (دیو) ۱۶۸ > نس. 

نسر طائر (جوم) ۰ع ۶۵ ۶۶ ےه پارند. 

نسر واقع (نجوم) ۶۰ ۶۴ ۶۶ > ونند. 

.۱۹۶ ١۳۰ تسک‎ 

نس (دیو) ۱۶۸ ۱۷۱ ے نسای» نسوش. 

ی ۱۱۱ ین 

نقره ۲۶۱. 

نقش رجب (سنگنبشته) .۴٩‏ 

مرگه نفرگا ۳۸۰. 

.۱۲ ٩ نک‎ 

فونة نخستن, نون کهن ۱۳۹ ۲۲۷ ۳۶۰ ۳۶۱ > 
کهن نمودگ. 

در ایا 

نوبارانی ۱۸۴. 

نوبه‌نو دیو .۱۴٩‏ 

نوح ۲۰۱ ۳۵۰ 

نوح (طوفان) ۴۰۶. 

نوذر (نام ده) ۲۴۸. 

نوذر نوذریان ۰۱۸۴ ۱۹۲ ۱۹۶ ۲۹۰. 

نوروز ۵۰ ۸۵۴ ۲۲۷ ۲۵۳ ۴۲۵ ۴۴۷ ۴۹۹-۴۹۵ 

نوزی ۱۵۹ ۸۱۶۰ ۴۳۳ ۴۴۱. ۱ 

نوسنگنی (دوران) ۰۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۲ ۱۳۸۵ ۳۸۶ 
0۰ 

نوشادر ۲۶۱. 

نوهین ۲۲۸. 

نوعان اریش ۲۶۱ 


مايه ۵۵۱ 


E 

O 

نیاز (دیو) ۸۸ ۱۶۸. 

نیرگ ۴۰ ۵۸ ۶۵ ۳۲۹ 

ARS 

یور ۴۰۰, ۴۲۴. 

نعرنگ ۱۵۳ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۲۹ 

نیسان (ماه) ۴۰۶ ۴۱۲ ۴۲۵ ۴۹۶ 

نیشاپور ۱۲۹. 

نیکورمه (لقب جشید) ۰۲۱۸ ۲۲۱. 

نیل ۶۳ ۳۶۵ ۳۸۲ ۳۹۲ ۴۹۲ ۴۹۵. 

نیمروز (جنوب) ۰۱۰۰ ۱۰۲ ۰.۱۲۲ ۱۴۱,۱۳۴ ۱۴۲ 
۵ ۷۲۷۸۲۷۷ ۳۰۴ ۳۳۶ ۳۸۹ 

نیمر وز (ظهر) ۸۷ ۰۱۰۰ ۱۰۴ ۰۱۵۱ ۲۲۸ ۲۷۸ 

یسب (نبوه) ۵۴ ۱۰۱۰۱۰۰ 

توا ۵ ۳۲ 

ئی نی (اهد) ۴۴۶. 

وئه کرته ۲۳۹ - کابل. 

وائتیی (رود) ۰۱۸۷ .۱۹٩‏ 

واته ۴۷۲ ۰۴۷۵ ۴۷۶ 

واتیس ۴۲۷. 

واجسنیی مهیتا ۱۶۱. 

وازغته (مرغ) ۷۸ ۰۱٩۱‏ ۴۶۱ 

۰۱۱۴ ۱۱۱ ۹۸ ٩۵ ۶۷ ۵۶ ۵۵ ۵۲ وازشت (آتش)‎ 
EVN ATA ATV ATTY 

۷۱ ۶٩ واستریوش, واستریوشان» واستریوشی‎ 
۲۱۲ ۲۱۰ ۲۰۸ ۲۰۷ AFA AYA ۱۱۲ A! ۴ 
۳۰۸ 

واکان ۳۴۸ 

والغونه (رنگ) ۷۰ ۷۵ 

وامن ۲۸۶ 

۲۸۵ AOA ۷۸ NY YF ۸۷۰ ۴۰ FY FF ۸۳۲ وای‎ 
سهر.‎ ۵ 

وای بتر» وای بد, ۴۰ ۸۰ ٩۴‏ ۱۶۸۱۵۸۰۱۴۸ ے 
e‏ مرگ. 

وای به» وای نیکو ۴۰۲۶ ۷۰ ٩۰‏ ۱۴۸۹۴ ۲۰۴ 
e ۳۳۸‏ فر رام. 

وای درنگ خدای ۳۱ ۲۶ ۳۷ ۴۰ ۱۴۸ ۲۸۰ 


۲ پژوهشی در اساطیر ایران (پار؛ٌ دوج) 


۲۸۹ 

وایو ویو ۷۷ ۱۶۱ ۸۱۹۰ ۴۷۳ ۴۷۵ > وای. 

وتدحت الارض (مجوم) ۱۱۳. 

وتد رابع (مجوم) ۱۱۲. 

وتد عاشر (جوم) ۶۴ > وسطالسا. 

وجرّه, وجرین ۴۶۹. 

وجستی ۱۲۲. 

وخش (رود) ۲۸۷ 

وحن ( کلام آسمانی) ۲۰۳ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۱۰-۲۰۸ 

وخشور وخشوری ۰۲۰۵-۲۰۳ ۲۷۱۰ ۲۵۷. 

۴۵۶ ۰۴۵۲ ۴۵۰ ۳۶۵ ۲۲۰ ۲۲۵ ۸۱۹۰ AY ودا‎ 
۴۷۵ ۴۷۲ ۴۶۸ ۳۶۷ ۴۶۶ ۴۶۲ ۴۶۰ ۸ 
FAY ۴۰-۴۸۷ ۴۸۴-۴۸۱ ۰۴۸۰ FV ۷ 
۴۹۹ ۵ 

وتو کا ۳۷ 

ودست ۲۳۴. 

ور (آزمایش ایزدی) > پساخت. 

ور (جوم) 0۴ 

هک (مجوم) ۶۲. 

وراز ۳۲۹ > ویراف, ارداویراف. 

.۴۸۲ ۴۷۴ ۴۷۰ ۴۶۹ ٩۶ ۷۸ ورتره‎ 

را ورترهن ۲۷۰ ۴۷۶ ۴۹۰. 

FAY ۴۷۱ ۷۰ 2 و‎ 

ورثره ۴۸۲. 

۲۲۰ ۲۲۶ ۲۲۲ ۲۱۵ ۲۰۷ ۲۰۱ ۱۸۷ ورجکرد‎ 
۷۹۰ VA ۷ 

ورکش (دریا) ۱۸۲ ےه فراخکرد. 

ورن (دیو شهوت) ۳۶ ۴۱ ۸۴ ٩۶‏ ۱۶۸. 

وَرنت (نجوم) ۵۴ 

وزوترشن ۱۰۲ ۱۴۰,۱۰۲ ۱۴۱ ۲۰۰. 

۷ AIEEE OF و‎ 

ورونه ۵ ۵۸ ۴۶۰ ۴۶۸۴۶۲ ۳۷۰ ۳۷۳ ۳۷۹ 
۷ ۷ ۵۰۵ ۵۰۷ 

وزغ وزغ - دیس ۸۶ ۸۷ ٩0۵‏ ۱۶۶ ۰۱۷۰ ۱۹۲ 
۳۲۱۹ 

TOT 

F01 ۰ وا‎ 

وسطالسماء (نجوم) ۶۴ > وتد عاشر. 


وسوکنی ۳۵۲ 

۱۷٩ وشاگ‎ 

وک ۲۱۹ ۳۲۱ > وزغ. 

وگیرکان > گرسیوز وگیرکان. 

و شش ۱۸۲ 

A ولف‎ 

ولگا ۱۱۵ ۳۸۵ ۳۸۹ 

ونایبگ ۲۴۳ ۲۶۰. 

ون جودبیش ۲۹۰. 

وئدیداد ۲۱ AF‏ ۱۶۲ ۱۷۰ ۸۱۷۱ ۰۲۰۱ ۲۸۷ ۲۸ 
۰ ۳ > وی دیوداد. 

ونند (جوع) ۵۵ ۶۴ ۶۶ ۵ ۱۰۰ ۱۰۲ > نسر 
وأقع. 

وونت و. ۲۵۸ 

وه (رود) -» وه‌رود. 

و هید ۰.۱ 

وه‌دائیتی (رود) ۰۴۶ ۲۱۸۰۴۹ ے دائیی. 

و و۵ رو ده و 5 ۲( ۲۱۵ ITT ATT‏ ۳۸۹ 4 سند 


پر و د., 


وه‌شایور ۲۰۱ 4 ویراف. 


وهمن, دکتر فریدون ۳۳۲. 

وهوشهپرگاه ۴۷ ۵۱ ے گاهان. 

وهونبم ۲۵۸ ۲۶۱. 

وهیشتویشت‌گاه ۴۷ ۵۱ > گاهان. 

و یدّدفش ۰۱۰۲ ۱۴۰ ۱۴۱. 

وید یوداد ۳۸۹ - وند بداد. 

و یراب ویرای ۹ + ویراف. 

ویراف ۲۰۲-۲۰۱ ۳۲۹ ے ارداویراف» ویراب 
وراز وه شایور. 

ویزرش (دیو) ۰۱۶۷ ۱۷۰ ۲۳۶ 

فان ۲۵۹ 

ویس‌ورامین (داستان) ۰۲۵٩‏ ۲۶۱ 

ویشتاسب (یشت) ۱۹٩‏ 


ےم اس 
ِ 


و دشعتس ۳۷ 
ویش کرشفت ۱۲۱۲۶۰۱۱۲۰ 
و یشنو ۲۶۴۸ FAA‏ ۵2۰0۵ 


و بشوه‌رو به „FAY ۳۷۴ ۳۷۰ ۹۹١‏ 


ویگرد ۲۰۶ ۲۱۲. 

و ند تش ۲۳۷ 

وینکلر» هوگو ۳۵۷. 

VU EVE NT ۵ 
ےه ویوهونت.‎ ۲ 

ویونگهان ویونگهانان ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۱۸ ۲۲۰ ۲۲۱ 
۲۳ ۲۲۵ ۰۲۸۲ ۲۹۰ > و بوهونت. 

ویو ڪ وایو. 

و یوهونت» و بونگهونت ۲۲۵ ۲۲۶ ۴۷۴ ۴۷۹ ۴٩۱‏ 
> ویونگهان, ویرسونت. 

هئومه ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۹ ۴۸۵ -> هوم. 

هات ۸۵۱ 

هادمانسری, هادمانسر ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۸. 

هارایا > هریا. 

هاماوران, هاماوراننان ۱۸۵ ۱۹۳. 

هامون (دریاچه) ۱۶۲. 

هامون (دشت). 

هاون (گاه) ۸۷۲ ۸۲ 

هتوشا ۳۵۷ ۴۲۳. 

همخامنشان ۵۶ ۵۷ ۸۱ ۱۴۲ ۱۹۵ ۸۱۹۶ ۱۹۷ 
۷ ۰۳۹۰ ۴۰۱ ۴۹۴ ۴۹۶ ۴۹۸ ۸۵۰۲ ۵۰۴ 
۵0¥ 

هدیش (ایزد) ۲۰۶ ۲۱۱. 


7 دوم 


هد نوش (گاو) ۱۱۶ ۱۴۸ ۱۵۷ ۲۸۷. 

هری ۲۷۹ . 

هرا ۲۲۶ ۴۴۹. 

هربرت. سر تامس ۴۹۷. 

هریا (هارایا) ۲۸۳ 

۵۵-۵۲ ۵۰۰۳۹ FY fF fF fF .۳۱-۲۱ هر مزد‎ 
AF AF ٩۱-۸۵ ۸۲-۷۶ ۷۴-۷۰ £۹ ۶۲ ۷ 
۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۱-۱۰ ۸۰۱ ۰۰ A۹ 
۱۳۸ ۱۳۶ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۲۹-۱۲۷ ۱۲۱-۹ 
۱۶۲ ۰۱۵۹-۱۵۳ ۱۵۱-۱۴۹ ۰۱۴۷-۱۴۵ ۹ 
۱۸۵ ۱۸۰ AYA AYY ۱۷۵ ۰۱۶۷-۰۱۶۵ ۳ 
۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۷-۲۰۳ ۰۰ ۲ ۷ 
۲۳۱ ۲۲۸ ۲۲۳-۲۲۰ ۲۱۸-۲۱۶ ۵ 
۲۵۸-۲۵۴ ۰۲۴۷-۲۴۵ ۰۲۴۲-۲۴۱ ۲۳۹-۳ 


مايه ۵۵۳ 


۱ ۲۶۴ ۲۶۹-۲۶۷ ۲۸۱-۲۷۷ ۲۸۴ ۲۸۵ 
۲۸۹-۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲۹۹ ۲۰۸-۳۲۰۳۲ 
FI ۰‏ ۲۲۷ ۳۲۸ ۱۳۲۰ ۳۳۷ ۴۲۲ ۴۵۱ 
۶ ۴۶۱ ۴۶۶ ۰۴۸۷ ۰۴۸۹ (روز) ۴۶ ۴۷, ۷۰ 
٩۰ ۸۷ ۵‏ ۰۱۰۰ ۱۳۷ > آورمزد, اهوره‌مز دا. 

هسرمزد (نجوم) ۴۴ ۶۵ ۸۷ ۰۰ ۱۰۳ ۱۱۳ > 
مشتری. 

هرمزد > شایور هرمزدان. 

هرمزد اباختری (جوم) ٩۵‏ ۱۰۰. 

هرودوت ۴۱۳۲ ۴۵۴ ۴۶۲ ۵۰۵ 

هرهوئیتی ۰۲۷۲ ۲۷۶. 

هر در ود ۰ ۱۲. 

هر یسون جهن ۲۳۱ ۲۳۲ 

A ۰۴۴ ۰۴۲ ۰۴۱ ۳۵-۳۲ ۲۱ هزاره ... هزارسال‎ 
۱۳۷ APF ۱۳۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۱۰۴ ۱۰۳ A AF 
۲۰۱-۱۹۹ ۱۹۶ ۱۸۸-۰۱۸۲ ۱۵٩ ۱۴۰ ۹ 
۳۱۸ ۳۱۱ FAO ۲۸۰-۲۷۷ TFA PTV ۲ 

هستبا ۰۴۵۰ ۴۵۱. 

هفت اقلے ے هفت کشور. 

هفتالان ۱۸۶ ۲۷۴. 

هفت اورنگ, هفتورنگ (جوم) ۵۵ ۶۶-۶۴ ۹۵ 
۰ > ماک راغ. 

هفت بوم > هفت کشور. 

هفت تخت (نجوم) ۶۴ -> هفتورنگ.. 

هفت کشور. هفت اقلم» هفت بوم ۸۵۵ ٩٩‏ ۱۰۷ 
AMF ۱۵۰ ۰۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۵ ۲۳ ۹‏ ۰۱۹۴ 
۰۹ ۲ ۷ ۷ ۴۵۶ »> کشور. 

هفتورنگ > هفت اورنگ. 

هقعةالجوزا (جوم) ۵۸ 

هکر ۴۷۷. 

هاگ دین ۲۰۸ 

همای ۱۸۵ ۱۹۷ ۲۷۰. 


۲ ۴ "۰ ۲.۷ ۰۵ (° ی ی همیرسی‎ 
۱۰ TOY TOF YOY #۰2 ۲ ۲ Tf 


همپرسگی بد ۳۱۱ 
هیدان ۴۲۰ ۴۴۲. 


هسیهمد بم همسیاهی ۰۴۷ ۸۵۱ ۰۲۶۵ ۷۴ ۲. 


۴ پژوهئی در اساطیر ایران (پارُ دوج) 


۳۰۵ ۲۹۹ ۲۹۶ ۲۹۴ ۰۲۹۳ ۲۲۴ ۰۲۱۵ همستگان‎ 
۳۳۹ O 

همه آگاهی, همدا گاه ۳۴-۳۲ ۳۹ ۸۱۳۷ ۲۰۴ ۲۰۷ 
۰ ۲۷ ۲۵۵ > خرد همد آ گاه. 

هه هه وف ۲۱۳۰ 

همیستار (حریف اهرینی) ٩۳‏ ۱۱,۲۰۵ ۲. 

هن (رود) ۲۵۱ ے برهنه زن. 

۳۲۶۵ ۸۱۹۰ ۱۶۰ ۱۴۲ ۸۱۳۱ ۱۱۵ ۶۲ ۵۶ هند‎ 
۴۳۲ ۳۲۸ ۴۲۶ ۴۲۵ ۳۹۸ FAY FAO ۸ 
۴۸۰-۴۷۹ ۴۷۴ ۰۴۵۸ ۰۴۵۷ ۰۴۵۱ FF ۷ 
سند.‎ > ۵۰۷ ۸۵۰۴ ۵۰۰ ۴۸۸ AF ۵ 

هند (اقیانوس) ۲۹۲ 

هند و ارویانی, هند و اروبائیان ۴۸ ۲۲۷ ۲۴۲ 
PVA ۳۶۵-۰۲۶۲ FOF FOO ۴‏ ۳۸۶-۳۸۴ 
FAY ۷ ۸‏ ۰۳۹۵ ۰۴۵۷-۴۵۰ ۴۵۹ ۴۶۱ 
۲ ۴۶۷ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۹ ۰۴۸۵ ۴۸۶ 
۹ ۸۵۰۰ ۸۵۰۷-۵۰۵ 

هندوان ۱۷۹ ۱۹۸ ۲۸۸ ۴۷۹ ۲۸۵ FAY‏ ۵۰۰ 
۶ هندی. 

۱۱۵ ۸۰ ۵۰ ۰۴٩ ۰۲۱ هندوایرانی هندوایرانیان‎ 
۳۹۲ FAA ۳۸۴ PVA FEF ۲۲۵ 8٩ 
۴۶۴-۰۳۵۷ ۴۵۵-۴۵۲ FOYT ۸ 
۴۸۰-۳۷۸ ۴۷۷ ۴۷۵-۴۷۲ ۴۷۱ ۴۶۸۶ 
۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ۴۹۶-۴۸۷ ۰۴۸۵ FAY ۲ 
۵۰۷ ۴ 

۱۹۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۲ ۱۶۸ FF ۵۷ هندوستان‎ 
FAV ۶ 

هندوکش ۰۱۳۰ ۱۴۳ ۳۷۷ ۱۳۸۰ ۳۸۳ ۳۹۲ 

هندی, هند بیان ۰۴۵۱ ۴۵۲ ۰۴۶۹ ۴۷۵ - هندوان. 

هنعه (مجوم) ۵۸ 

شنک اوزروش ۱۳۵۸ ۲۶۲ 

هنینگ ۶۱-۵۶ ۶۴ ۶۶ ۶۷ ۱۰۴ ۳۲۹ ۵۰۷ 

هوانگ هو ۳۸۳ 

1 

هو خشان» هو نخشی, هو توخشی ۸۱ ۰۲۰۷ ۱۰ ۲. 
۳۰۸ 

هو تر ۰۲۸۵ 

هوتس ۲۴۳۹ 


هو تس (بیشه) ۲۶۵. 

هوتو (غار) ۲۸۰ 

ھور ۷۹ ۱۵۰ ۰۴۷۲ ۴۷۳ ے ځور خورشید. 

هوری, هوریان ۳۹۶ ۴۲۰ ۴۴۲-۴۴۱ ۴۵۲ > 
خوری. 

هوسرو (مجوم) ۵۴. 

هوشنگ ۸۷ ۸۲۸ ۱۴۶ ۱۷۹ ۸۱۸۲ ۱۸۴ ۱۸۹ 
۰ ۶۵ ۲۰۷ ۲۱۲ 

هوشیدر > اوشیدر. 

هوشیدرماه > اوشیدرماه. 

هوک س. ده . ۳۲۶۲ 

هوگ ۵ 

۲۲۵ ۱۹۱,۱۵۲ ۱۲۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۸۱ ۷۶ VY هوم‎ 
FAY ۰.۴۹۱ ۰۴۷۵ TOY FF ۲۴۳ ۷۲۹ 

هومن, هوین ۳۹۴ ۳۹۵ ۴۰۳ ۴۴۵. 

هوم‌سبید ۱۱۶ ۱۲۴ ۰۱۳۵ ۲۸۷. 

هون ۲۷۲ > هیون» هاطله. 

هیاطله ۱۸۶ ۱۹۶ ۲۷۴ ےه هون. 

هیتی ۲۲۸ ۳۵۷ ۴۲۰ ۴۲۳ > جی. 

هیج (دیو) ۰۱۶۸ ۱۷۱. 

هیدست ۲۲۱ 

هبربد ۲۲۴ ۲۳۹ ۲۴۲ ۲۵۹ ۳۰۰ ۲۰۲ ۳۰۲ 

هبرمند ۱۲۰ ۱۶۲. 

هسیون. هبونان ۸۱۸۲ ۱۸۶ ۸۸۷ ۱۹۶ ۲۵۸ 
۲۶۵-۳ ۲۷۳-۲۶۷ سه هون» شباطلد. 

بادگار زریران ۸۱۹۶ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۷۳. 

پارع تیه ۲۸۰ 

ياقوت ۱۵۱ ۱۶۲. 

انا 

ينا اهو وئر بو > اهونور. 

کته ۳۸۵ 

یدامجوزا (نجوم) ۵۸ ےه منکب الجوزا. 
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۳۱۰ ۳۰۸ F-0 ۲۰۲ ۲۰۰ ۰۱۹۳ ۱۵۰ ۱۲۸ پزدان‎ 
۴۵۹ ۳۲۲ ۸ 

بزدگرد اول ۵۰۳ 

یزدگرد سوم ۸۸۲ ۱۸۶ ۰۱۹۸ ۵۰۳ 

پتزش» بزشن ۴۷ ۷۴ ۸۲ ۱۵۰ ۲۰۹ ۲۲۴ ۲۲۵ 


۳۰۸ ۳۰۱ ۲۸۷ TAV TAY FAY ۲۸۵ ۸ 
YA 1-۰ 

وران ۰۸ 

۲۸۱ 140 ۰۱۹۲ ۱۹۰ ۸۲-۸۰ ¥۹ ۷۸ ¥۶ يشت‎ 
۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۱ ۲۹۵ TAF ۲ ۴ ۳ 
F0 ۰ ۷ 

یک پا (انواع مردم) ۱۷۹. 

یلان ۱۵۳ ۱۶۷ 

من ۱۴۲ ۲۱۳ 

مه ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۹ ۲۳۰ ۴۷۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۳۸۶ 
۳۹۱ »> جم. 

یه وی وسوته ۴۸۲ 


بی ۲۲۵ ۴۸۲ > جمگ. 


۵۵۵  هیاف‎ 


عبر ۲۵۷ 


یی سی ۸۱۱۵ ۲۸۴ 

بوسف ۱۳۹۹ ۴۲۸ ۴۴۷. 

بوغ (نجوم) ۸۵۴ ۶۰. 

یوغ کیوان (نجوم) ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۰۷. 

۳۹۵ ۳۲۹۲ FAY ۳۸۴ ۳۲۵۷ ۳۵۲ ۵۶ ۴۸ بونان‎ 
۴۵۰ ۰۴۴۳۹ ۴۴۷ ۴۴۶ ۴۳۳ ۰۴۲۶ FAA ۷ 
۵۰۴ ۴۷ ۷ 

بونانیان. بونانی ۲۱ ۳۵۳ ۳۸۸ ۴۴۹ ۴۷۹. 

نکاما کوتسا ۳ ۲۶۱ 

هود ۴۴۷ ۸۵۰۱ ۵0۰۶ 

ییمه ۲۲۵ ۲۲۶ ۴۸۳ ۴۹۱ > جم, یگ. 


